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1 تفت 


و 


این بادداشت تیشه دبگری بریشه آزادی ابران بود و چنانکه از 


پیداست انگلیسیان می خواستند ندروبی در برابر بریکاد قراق 
که روستبان بدید آورده بودند درستکنند و در این باره از روسیان 
پس نمانند, 

این | کاهی چون پرا کند کرد ید ابرانمان سخت ببازردند و در 


پاره جاها جوش وجنبش از مردم پدید آمد. از تبربز تلگرافهای سختی 


بدولت فرستادند. از نجف آقایان وند خراسانی و حاج شیخ مازندرالی 
تلگرافعا بهمه‌جا فرستادند و حدم را بایسنادگی واداشتند و در همه شهر 
هاچوش بر خاست : نیزدراستانبودایرانیان و دیگر ان بجوش آمدند وانجمن 
سعادت بکرشته تلکرافها باینجا و آنجا فرستاد . چنانکه گفته ایم در این 
زمان 7 لمان از دور.تگراق ادران بود وکاهی کوش دکه در بیش آمد ها 
پادر میان بگزارد و دراین‌جوش وجنبنن استانبولکنانی روبسویایشان 
داشتند وهمی خواستند پای آن‌دولت را بفبان‌کنند. 

از این نمایش‌ها دوات بش تکری یافته در بیست ویکم ایکند ریت 
وهشتم امهرهاه) پاسخ بجزایی بدوات انکلیس‌فرستاد ۰ در این پاسخ‌دولت 
بادآوزی می‌کندکه ماه شوريدگي ابران بیش آزهمه رفتاز خود دو دولت 
می باشد, زیر از یکسو نشستن سیاعیان روس درشهر ای ابران دشمنان 
مکروطه‌را دابر می‌بازدکه بذافرعانی برخیز ند و پادولت گردتکشی‌نمابشد 
از سوی دیگ رگذاهکارانی که هواداران خودکعکق بودند و بدخواه دولت 
نون ی باشند وبایستی در ازن‌هنکام از کشور یرون رانده شون درسفارت 
۳۳ بانتالی می‌توانند هرد زا بردولت‌شوراندد. کگذشته از 


آنها دسته هابی از آبرائان خودرا بسفارتخانه‌ها بسته اند ویر تگهداری 


شایزوان سد این افجه ای که روز ببباردهان مجلس شوری با دسته 
هلی پاری مجلی شتافت 


5 
مازندران گرفتار افتادند و با دستور سردارمحیی چند ننی را از ابشان 
بکشتند. یکی ازایشان‌شیخ‌غلام ملای بزرگ ساری‌بودکه بدارآو بختهکردید 
بدشسان آشوب محهدعل آزمیان رفت و خود او تادبری دانسته‌تبود 
دررکعاست:بگاهی راعش زا از بکورو هنکامی ازعتی رایاد با تاشکند بو 
دادند. درلت کوشش داش تکه روسیان باردیکر اورا درخالك خودنيذبرند. 


پس از اهتکاهی روشن کردید ازخاك ایران رون نرفته ودر استر اباد هي 


باشد و داستان اورا در چای خود خواهیم نگاشت. 
دراینهتگام تنها سارالدوله درمیدان بودکه بااشکر های انبوه‌ازسوی 


می‌آمد وما داستان اورا درگفتار جدا کانه می‌آوريم. 


جرب پیس 


+ 


لد 


رم خان تویچی کاردان ارك درجنگهای 


ریز 


گفتار یست و بکم 
لشگر کشی سالار الدوله و مکست او 


سالار الدوله پیش از آغاز مشروطه سالها درکردستان و آن‌پیرامونها 
فرمانروایی می داشت و سران کرد و ار همه او را می شناختند و از 
پادء‌ای ازایشان نیز دختر گرفته بود واینست در آنجا ریشه ای داشت و 
چنانکه گفتم در سال ۵ ۱۲۸ ( سال یکم مشروطه) از همانجا بدعوی 
پادشاهی برخاست و برمحمد علیمیرزا نافرانی نمود . لنکن کاری ازیش 
نبرده خود نیز گرفتار شد و پس از آنکه زمانی در تهران میبود از اینجا 
آهنگ ازوپا کرد و درآنجا می زیست نا امسال محمدعلیمیرزا آهنگه 
باز گشتن بایران کرد و سالار الدوله نیز همچون شماع السلطنه بیاری و 
پشتیبانی او برخاست و چون این در کردستان و ارستان شذاختگی داشت 
بانج وفتاکه بستي تیاه کند ورآن بتوی. خر بناشتن بر‌دازه ی چنایکة 
فتیم چون بسنندج رسید در اندك زهانی دسته هابي برسر او کرد آمدند 
و او بادو هزار تن بیشتر از سواره و پیاده آهنگ کزمانشاه کردو دردوم 
می‌داد باینشهر در آمد. کرمانشاهیان او را پذیرفته و دسته هایی نیز از 
اینجا پاو پیوستند .لران و کردان که نام مبروطه را ببدی شنیده و آن 
را دشمن می داشتندو خواه و ناخواه هوا دار محمد علی میرزا بودند و 
سالار الدوله‌را از پیش می شناختند از شنیدن اینکه آن بایران باز گعته 
واین بیاری او می‌شتابد بجنبش آمدءکروه کروء بسالار الدوله می پیوستدد 


- , اک 


2 


رعید الماك و همراهان او رسانیدند وچکوتکی را 1 گاهی 


دادند و باایشان روانهٌ خلخال شدند . اما آخوندوف دل‌بم رکه نهاده در 


خالهُ خویش ابستاد وهمینکه روزرسید چندتن قزاق بادستور جلل بکرفن 
او آمدند. آخوندوف چرن میدانست‌او را زنده تخواهندگزاشت دایرانه 
ایستادکی کزد. و باتيانجه باقراقان رو بروشده دو تن؛ از ابشان را زخمی 
ساخت . لیکن قزاقان چیره درآمده او را و کردند و کدان کنان راء 
نارین قلعه زا یش گرفندد « در راه هی چگزندی بآن مرد دلبر دریغ نمی 
گفتدد 


جان از تدش درون نرفته بودکه ریسمان بپایش بسته ازروی زمین کنیده 
باآن ناه‌ردی بنارین قلمه ای رساندند (۱). 


يکي از قراقان نیز با کلوله زده او را ازیا انداخت و عنوزبیکبار 


«دیسان بکمرد دلیر وغرته‌ند دای قربانی آزادی ابران کردید 
و هميشه نامش درتاریخ خواهد ماند. خدا روانش را همواره شادکر داند. 
چرن‌این 1 کهیبه تبریزو دبگرشهرهارسید همه‌جا سخت افسوس‌خوردند 
و در تبریز کانون دموکرات او بگارشی ده باره او بیرون داد که 
درروزنامه شفق‌چاپ بافت, پس از ملا اماء‌ویردی این دومین نیت 
برد که در اردییل کفته گردید . 

مجلل بدین یریگ در اردبیل ,حکمرالی: بر داخت و تاچندروزی 
بازار گری داشت . لیکن چون کار محمد علی میرزا پیش نرفت و کرک 
کهي درست درا ردییل‌پرام کندهکردید بیکواذگان ردورتجی که هه رام لوزدند. 

يفریب خوردن خود بردندوازگرداو پا کنده شدنداو چون : درانتهتکام 
تور یشتر آگاهیهای اب‌گفتر از اروی یادداشتی ااسکه آفای ناضر 


روایی فرستا ره « 


و دک 


ی بسته خودرا سررشته دار سراسر آذربایجان 
می‌شناخت مجلل‌را بنزه خود خواست و او را کرفته بندنهوه واندوخته 
هاي که در آن چندگاء اندوخته بود از دسا گرفت: و خوداو سیفب 
العمالك نامي را بحکمراني اردبیل فرستاد. مجلل تادبری در بند بود ول 
اک دیده بنزه سالارالدوله شتافت چنانکه نام او را درچای دیگری 


خواهیم آورد. 


و لءسیت و ثشم 


کشاکش میانه ابرات و روس 

چنانکه در جای دیگر نیز گفته ایم در اين تاریخ نمیخواهیم بروبه 
سیاسی‌پیش آمدهاپردازم وارها ی را که دریس برده رومیداده‌بنگاریم. 
این رادیگران نگاشته اند وکارهای بسبار نمان آنروزی امروز آشکار است. 
در باره بد رفتار بهای روس و اتگلس در ایران و خواستم‌ای نهانی که 
میداشتشد مستر شوست ر گفتار درازی درکتاب خو یش آورده وبا اهیهایی 
که از پیوستگی های سياسي میان روس وا لمان داشته زمینه رابسیار روشن 
کردانیده. نیز برفسور براون در سابه ایشکه او و هم راهانش از سیاست سر 
آدواردگری وزیرخارجه آنروزی انکلیس در باره ابران و خاموشی‌آودد 
برابر دژآهنگی های روس خوشنود نبودند دژ رفاریهای روسیان و بد 
خواهیهای ایشان را يکايك باز نموده و برخاموشی ادواردگری در برابر 
آنها خرده گیری نموده است. گذشته از اینها کتابي در سال ۱۲۹۵ در 
بانپای انگلیسیو فرانسه و سوژد 


ترجمه و در فارسی نیز بنام کتف تلبیس پرا کنده شده. 


آلمان دراین زمینه چاپ و پس ار 


ار 


آنچه م بایست نوشتن اینان نوشته اند و ما نیازی بسخین راني از 
آن زمینه در اینجانداريم و تنها باین اندازء بسنده می کنيم‌که نقولای دوم 
دربارهابران‌آن اندیشه راداشتکه صدوسی‌سال پیش ازآن یکاترینای دوم 
دربارهلهستان داشت و بهمدستی دولت اتریش بکار بست , ودرهشتاد سال 
پیش‌تقولای‌یکم درباره‌خالك عمان‌داشت و درسابهابستادگي آتگلیس نتوانست 


‌ 
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۱ باداستان مشر و طه ابر ان 


۳ ۱۳1 


آنده در دساجه می‌داست ات دز بخش های دبگر کته بم . در 
اینجا تنها باین بسنده ی کنیم که کامه آقا .که برسر ناء‌ها بکار ی رود 
چندان معنایی ندارد و در تاریخ توشتن تباید آن را بکاز برد . وی چون 
ها دز این تار بخ گفتگو از کسانی مىداريم که دیاز از ان زنده اندو 
دیگران َو تازه در گذشتة اند از ای انا دز نامع ی آوریم. لیکن 
دز این خن ای ن‌کار را تنها درباره زندگان خواهیم کردوامیدوارم کم 
این کلمه بوچ نبز از مدان بر ود . 

همحنین در باره لقّب ها اگ چه امروزه نان از همان رفته ول 
۳ چّون گفتگو از سی سال مش میدار یم و نا دز بر ام او حالران ومات 
پیروی نماییم می بایست لقب ها را بنگاريم . چیز بکه هست چون این‌کلمه 
های دوج از تعست با بوده و در نار یخها نیز هر جه دشر ددیدار شود 
بهثر خواهد بود اشت در این باره هم آن خواهیم کرد که کسانی که 


۹ ۱ 
هنوز ژنده اند و ام‌وز دام های <و د شماحجه مسوند از لقب هایاسان 


۱ ۱ ایکپیاب ‏ ان ...<< 3 بيكث بار چشم پوشیم و در همه‌حا نام‌های خودشان‌را نگاریم .ول دیکران 
شادروان قهالاسلام ۱ را با لقب آوریم . این شیوء ابست که باندیشه گزارده ایم مکر درپاره 


۱ الق نکم دکه ما سر 2 ۱ ۱ 1 ک 
ی :جمرد ۵ مایه روسفیدی و سرفرازی ایرانبان گردیدی! ابرانیان هیجگاء ۱ جا ها جت دیگری نس ابد و نتوانیم این و و را + ,ز.۲۳" 
1۳ فُر ام ۳۹ ۳ ۱ ۰ ۹ ۲ ۱ وح ِ ۱ ۳ ۰ ‌ یه 5 ۳ ۳ ۰ ۲[ 
و سح ۶ هب بر ۵ و #۵ اره ۱ اه ۲ ۰ ۱ اّ 5 
۱ مواره ارابه اریح ایران خواهد بود , تهر ان اذر ماه ۷ ۳۱ ۱ 


امد شرری 


گنای 


اژ رود پسجم د بماه 
در بش سوم ۳ داستان بادداشت‌روسبان و لشک رکشی ایشان‌بابران 
پیش آمده گفتيم در تپران دولت درخواست‌های روس را پذیرفت و مجلس 
را دست و در هر از جنگ هبانه‌سیاهر وس و محاهدان در گرفت و داستان 


جنک را آوردیم . ی بابست در اینجا به پیش آمد هىای کلان پردازیم . 


زیرا در آن هنگام که در تبریز جنگ پیش می رفت در رشت و انز ی هم بات 


رشته کار های دلخراشی رخ میداد و گلانیان از گزند دشهن اف تفر نمی 
دو دند , لیکن چون دش امد های تمر یز را تاسابان ترسانیده ایم و ی 
توانگفت چشم خوانندگان دراه است که دنداله آن داستان های خونمن را 
بخو اند » از اشرو در اسشحا نخست از تمر دز و روز های تبره آن سخن می 


ار - ۳ ۱ ۰ 1۰ 
رانم تا سپس به داستان کنلان بردازیم 2 پس از ان بمهران باز کردیم. 
در شش دش تا | نها رسیدیم که حون روسمان خود را در دست 
۳ ۲ : ۹ ۷ 
مجاهدان زیون دیدند مدلر کونسول کار ازموده روس از در آشتي خواهی 


1 : یک 1 ۳ سل 
داشتند و از انسوی کشثار زنان ء بحگان سای 3 روسیان مىکر دند هر دم 
ی نمود ا نان نمز بارامش و آشتی ک آسدند " و سس از آنکه روسمان را 
از همر4 ۳ دس رانده و باع شمال را که لشگ رکه اسان بود گرد فرو ؟ فته 


بودند و سباری دا وطلمانه تا کنار دیو ار باع دش رفنه از آنجا ۳ درون‌باع 


سمازی. 


۳ یگ ین فا گز هر شدند دشمن زیون را بحال خوه گزارند و از روز 
دو شنبه سوم دیماء | که سوم محرم ۱۳۳۰ نیز بود) جنگ را رها 
۴ 


ِ 
و تفه الاسالام و دیگر پدشروان که بمبانجیگر ی کونسول‌های انگلیس و فرانسه 
۳ قلی کفدوی [۳ ۳۳ می کر دند جهدن نهادند که محاأ ۷ 
فشنک و تفنگ از خود دور کرده هر کسی بکار خویش پردازند " و هرگاه 


زو آهند از شهر سرون رو ثد ِِ" زان مىداد که روسمان 


دزن ؛ تیان روز را همحنان ذر سنگر‌ها میا ستادند . و چون‌ضیاءالدو له 


برخی این 
7 ۳ زر امیش کنتییو در کبناثه ۵ از محاهدان در شهر مانده بکار های 


و د ۳ در داژند ی نر ساندد ۹ نم زود آن هداز از باع شمال سرول 


نبایشد و بشهر کاری نداشته باشند» و برای ایمنی شهر پانصد تن پاسبان با 
تسار مفانن "موی کمارده شود که جز از ابشان هیچ کس در شهر با 
نفک و ابزار حتگی نمشد . بدشان از دو سو سجن نهادند و میلر بگردن 
گرفت که ۴ صمدخان ازنبودن محداهدان دلدر شده شیر تاز د روسمان 
خلو.. گر ند و خود او همانروز از مان من های میحاهدان گتشه ره 
باع شمال رفت و دا فر مانده دوس کتتگر درد و باز شنه ینام خرستدی 


از آنجا آورد : مر همان روزخاندان خمّا دی از باع از اد سمیل ثل . 
درسابه ادن ز هار و یمان روز سه شمد4 چپارم ددماه محاهدان از 


؟د باغ شمال بر خاسته برا کنده دنتتو ی کی باندیشه کار خود برداخت 


ُِ 
که از شهر درون رو ۵ و با باز متفر | گر 4 سجن روسبان در حور دل 


؟ 


لب 


مجاهدان مردان کم چمر و حوانه داری یو دند و کشرز یکی را توانابی 


رون رفان هو 3۵ تب نو دز ه در ان هنگام سیر زمسنان ات ببیحارگان‌دل از 


سرت یس 


تا فس 


فززندان و خانه خود کندن نمو‌انتتند و با همه تیم گزند که‌ی رفت باز 
هاندان در شهر را بر گز ندند» و تقها دکدسته اندکی از امییز حشمت‌وبلوری 
ودک ران دل درفتن نهادندو در ششکلان؟ د آهدنن که بسیی زاو کلت 

بنداشته مشد آشوات قرو تقصننسی و گر ند در گذشت . صداء الدوله 
بعالی قادو ادن در دشت مینز فرمانر وا ك تس وک ی در شهار برای‌ناز 
کر دن بازار ها درا را؛ کشدهگ ددث . ندز نز نهاشدکان ۱ نحن در اتخایر ای کفتکو 
کردآمدند و اف.وس که ک فتاری بهابان نرسیده و روز های, تبره تمریز 
تاژه آغاز ی شد و در همان هگم بكث شورش تنگینی در کار ندید آمدن 
ی دواد . 

روسنان: که مجاهدان را پرا کنده وب ال و بر هشر وطه را کفداه 
و دند در آن‌انداز نانسمٌاده‌را با هست کار کنان حود در شهر دشمنان آزادی 
را کهس فراو ان می‌بو دند همشور آنمدند و ا زاین‌کار دو خنورا عیخو استند : 
یکی آنکه شیاه مشروطه را از آذربایخان براندازند و باز ۱4 در | تیا 
دک رن خود کامکي را 


بیاورند و رشته کار ها را در دسنت او گز ارند و آن پیمانی که نهماده بو دندج 
از راه نمرنگی نمو ده ۰ 


ر با سناژند-. دیگر ۳۹ نکه صمد خانر سب 


ابن رز مان آقرنایجان را از زان خو ددانسته ول از ارس تبچایت 
توده‌انگلیس (نه‌دوات 


۹ 


بکنتره ‏ وشته :کار ۱۳ ی از ابزانیان تام 
ابران رشته کار ها را در دست کیزد و خود افزار سیاست آنان باشدکه هر 
چه خواهند انجام دهد » و این کس را که صمد خان. منیود بددا ۳ 
از چند ماء باز در پاسمنج تکام دا 


آن) مر حمیندق ازی دامن 


شمه بو دند و.کنون ۳ بادشت مر دم او 


ٍ 
۱ 
۱ 


جه 3۶ ده 


راشهر یاو و ند ۳ رو به کار ۳۹ در ست باشد و کسن ور ده او اند گر فث ۰ 


چنانکه گفته ایم دسثه هابی از خیابان بباسمئج شثافته و آمدن صمد 


ان و اهر خو اسمّار شده دو ال : مش آن اندازه سص ندو د و و۳ دح دسث 


چنانکه یا یم مر دم سر خاب و ده و یو گر املك و هو آخواهان 
د علی مدرزا و بستگان «جم د و امام جمعه و بیشتر ملابان و روضه 
خو انان و انبوهی از خشکه دبندار ان همگی بدخواهان مشر و ط4 بشماز 
می‌رفتند و اینان که خود نوده بیرومندی می‌بودند از دبروز جوش وجنبش 
از خود هی نمو دند و تسه از آنان در مسیدد صادقبه ؟ د آمده سخهانی 
هیر اندئد و مگمان درو ستگیها ۳ مبانها بشان با 5 نسو لخانه روس‌میموده. 
این روز را اینان دسته بس انیوهی یدید آورده و بیشتر ملابان شهر ربا 
یکنن او معحنهدان نام که ۳ چندی بیش هو داري از مذر وطه عي نمود 
و تون رو سوی دیگر مداشت بجاو ازداخته ندسماو بز آنکه بماسمدج 
رو ند و صمد خان را شهر 0 با عوعاو خروش ساری راه افتادند» و 
چنانکه نوشته ایم انجمن ابالتی را که در آنهنگام یگانه پناهگتاهی برای 
آذزبا نتغان شمار هی رفت تاراح کرده و نما سدگان را از هم برا کتدند و 
سرق سه رنگ تشان آزادیابران را ازهم در بدند و بدشان سناد مشروط4 
را از آذربا دجان بر انداختند ادن نخستمن سیاهکاری درتار بخ آذربا بجان 


ده ۵ و افسوس که نکر کار بای دیگری و در دی خودمی‌داشت ۲ 


دد شان یک وز آشلته و تدر ه کت ۳ از دس پردهاً گاهی 


نداشته تمنداتست چه سختم‌ای د دیگری در دیش انتیرج از 9 تمندانست 
بب۵ اشکر أ زاپروان وتفلیس باهنگ ثبر بز راه اه برگرفته وشتابان هت اند و 


‌ 
-‌ 


<< 

لشکر ابروان که هشتصد تن سالدات و چهار توپ‌شهر کوپ بز رگ را با 
خو د مي دار د با کل دز آهتکت تا جند و ۳ ی شهر رسدده ای 

لك متاخ بدشس از و #ر و رفن آفتان وت و هو ‌ زهس‌عان سخدی 
نا ‌ان‌ایناشکر بگنار بل احی‌رسد و سکمارروی تودهار مقر نز گر فاننده 
2 درداخت از نجسعدن ره ش نو کی ارژه بر سهر افتاد و جنان 
عرنمی در اس هس | سدر سهر را فر ار ون ۹ ضدا ۶ الدو له که از آغاز 
رور آنیمه | 3 درذه و دا شوه در سیر کاو حو د داری نشان هداد و در 
ابالت کار هی درداخت خمتنکه آمن آواز را شنسد شدل خود را برداشته 
بکونسولگری روس شتافت ه چگونگیر ابداند وبرای شهر چاوهء‌ای دمم بشد 
و حون از سلر داسج های در سمی ما و انشده سور و ار دك 3 رد ازانیحا 
ده او گر از؟ ط دنا هده ر ۵-2 و خواهیم درد که جر مر ده اش 
از آنیجا رون نما مد ۰ 

تویها بیاپی‌می غربد و مردم امیر خیز و چوست دوزان که بر 

سم صی سم عصی 
سار واه احی افتاده اند رنه های خو د و رها فِ ده و در ان هم( مسخت 
از دست بحه های خود گرفته بجا های دبکر میگر بختند . از این سو 
سالدات های باع شمال که تا 1 | !یندم در باع خز دده و از ترس ح<ان بار ای 
در و ن آمدن نمدو دند همسمده ار س‌ توب ها را شسده و از ‌ سردن لشگر 
نو دی سار بشان 1 کِ۹ ش درل اژ باع درول ر «حمه ۳ در مار الان و ان 
سراهونیا بکشتار مردم تا درداختند . چنمین می, کز بند : در همان 
ریا [گ و خون کشسده کینه ای را که از دست 
محاهدان ‌ ی‌داشتند از 1 ۰ ن بینوایان داز <سند ۰ حول سنّت و اند سال از 


0 و دار دسته اندو ه هی را : 


تمس 


ان ژمان کنیته و وراه باز حسدن سنه شده من کوتاه عی‌او رم و حجز ج.ز 


۳۹ وت رانک بسگم ادن زکارم کسنکه آن دور هادر تس بز بو ده از 


گفتن 4 خو هد کشت ال مر دم چگونه دو ده ۰ 
شلك ۳ تکساعت دیش عیرفت 6 که شام در دش خی جهار 
شمه یواست شمی رود که نهر از ف ان‌شهر ازادسنان گِ خو درا دبحار ه هی 
بافت ً هر دم در ددم سح‌ي هبو دند واه کی کمان میکرد فردا روسدان 
با کشتار دشهر خو هد فد اد و شادد مك تمم ارشاد 1 ۹ از زر 5 بخو آب 
نر فد . اش «سماری از خاندانما سر درست حود ر دسقر عی‌ور سا دند و 
را نا نگاه م.سیار دند ۲ ال شب اهر حجشمت و با رانش از سهر در ون 

دنمال خواهیم 9 در اشا .و آرده مگ ذر یم ۰ 
فر دا جهارششه دجم درماه مر دم‌هر‌اسان در خاسهمد وجون اندکی از 
روز گت باز درگ تو دخانه دل آجی ممتات برداخت ۰ تهر بز بان که در 
آن مد تال با ۳۹ شهر ۳ ز در کار له بار أن د ند ه نو دند نو بپادی باین 
ندرو معدی و ای باین _ِ- زد دده دو دند : تو دخانه باع تال مر بکار 
افتاده داسیح تو بهای‌بل احی را میداد و گلواه ۳۹ دما بی‌از ر وی سر و" 
کذعت و اسهم اری از آنبا د ر هوا کر که قرو عیر بخت و 8 دیا زه ۳۹ و درو ار 
۳ ور یو ارم گ: ۳ 8 هدر سب ثدد, ات وه برآنی مد ان تنتتواد که < درس هر د۲ 
و 3 اشان ب کم نممدانست چه‌دیش خو اهد ۳۹ هر آس‌همه 
کی دو د کر لنتل دز خوی ابروان زو ۵ 4 شهر و در دست بمرداشت واآمدن 


خود راکو نسول و فرمانده باع همال کین تفرستاده و از اسان دسدور 


۱ 
۱ 


سس سب سس سسوی و 


یس35۳ 


نخواسته بود و بسیاری از گلوله های او از روی خانه: های آرو بایان و 
لخانه‌ها یگنشت و یکی ززآنها سرق قونسولکریامن بکارا انداخت : 
مدلر کی را فرستاده‌کوانل را نکوهش کرد و دستوو دادشلياث 
سرد ولگ از وا ه مرون‌شهر رر آزه باغ‌شمال گردد. هستر تو ونر می‌نو سمد : 
سپس کو لنان وابگر شمابل دادند . عیلر با بد,ها: ی که کرده | بن شنکی را 


وو اسو 


از این رو 


ازو فراموش‌نباید کرد. 

دو ساعت :4 ءمرور شلك بریده هردم اندکی آر ام دافنند . هتگام 
بسن نا کات داز دیآ باغ شمال او از تویها و متر الیوز ها برخاست و 
مردم بار ونیگر ترس لردند و د6م بر آهدند : لبجن این شل.ث زود بر ید و 
واتنته 5 دید جون اشکر تاره در ده بماع هی رسدده از این بحشن و 


شاذما: یی ارت لباک را کرده اند 


ت__ 


ابزورنووز خردان جر ان و شوهاب که بکه رشته چاره حوه می‌ترا از 
دست نداده و بکار هابی بر میخاست شادر وان نقه الاسالام می بود. فرآغاز 
بو ک فقو نی از سشروان مشر و طه جو اهی در بدر ون می‌بو دند باز 
در دیش اور گنرد آمدند با گفنگوبی کنند . هو ا یمان شلدت روس.ان دم 
را شورانیده دسته هابی از ایشان بانجا درآمدند . بدچارگان سرا سیمه ی 
چا می‌کتند و کسانی از امشان از ناچاری و با بانگیزش دیگران رفتن به 
پاسم:چ و اوندت بان وا خو اسنار دو ده و هىاهو می کر دنف . 44 الاسالاه 
هر دانه باامشا گفت؟ .خر آ رده پاسخ داد : «شما 1 ک معا همست میخو ا هید 


اژ فلت ح<و د خو اه.د چر ا بداسممج هی رو دد ؟ ارب مد شستان ابشانر | 


سطوت و اعنماد (دو 4 _ که ور سداده و بدا دا خو انده ود رو انه ب‌اسمنج 


از ی 
؟ دانید که نز د صمد خان رفه و با از گفتگو 9 از زبان او چنین دام 
وسانند : « 5 تو مسخواهی شه رآبی من نا خر سند ندستم وی کاری کن که 
دادسو ر دوات و نام دولت بسا » . اسان همان‌ساعت هی دددند. جود 
ها لاسللام نز : > رافی سشبران فرستاده حال شهرراا | کاهی‌دادو خو استار 
شد دوات هر‌چه زودتر کاری کند و بحاره بردازد .از دو سه روز یش 
سیمهای پگر اف در بده وتهران اژ بش ۳۳۹1 های تمر دز کاهی ارت 
و ما درنوشته‌های وزارت خار جه هی بیددم که یکو تسول ابروان دستور داده 
اندکنی‌را بتبریز فرستاده از چگونگی آنجا آ گاهی بیاورد و با تلگر اف به 
تفرران گفته ی وطداهو و ونوا میا وهی کته لت ازچگونگی 
اقهز | کاهی‌داشت .وی چه‌می او اتشت .کر ون 16 وم انا آن‌زونی 
که از جو ۵ نشانداده دو دند چکاری ی تو امد ازیجام دادن ؟ 
انهانمونه ای از با فشاری و با کدی نها لاسالام است . نمشد چگونه 
در آن آوب و هراس نیز خود را نباخته وبهر کامی پروای آبروی‌کتور 
و نوده‌را می کرده‌است . افدوس که این کوششها سهوده می‌رفت . تبر یز را 
روزکار تدر ه ور رسنده و می‌باست از روز تمجم دی با شو د . از 
تیران مش از ان پاستخ ندادند که بکو شند ونگز 5 3 تقیددتر [: شوب شو د! 
همان روز رقیم الدوله و مشیر دفتر شمانشدی از صمدخان شهررسدند 
و کار که ک خی . هن سوم ار مشر وطه‌خواهان که هدوز سرون ود 3 
توانست خودرا ددهان‌سا خت . آن سه تن که به باسماج ر فته بو دندنو مدانه 
ط 9 ۱ 
و و گفته آقای : ناطم الدو له است که ما م| حون بیاسمدج رسیددم 


دق ۱ ۳ دیدیم ۰ زیر ا همه کار ها وا در دسث کونسول رون 


۱ 
1 
1 


م با 
و کسان او بافتیم . حاج فتوح الرلا چونما واندندا و انا عاواسز» که 
داشتیم آگاهی بافت روانشمرد با صمد خا نگفنگو کنینم و کاز هابی را 
که در در ده هیرفت رای ما باز نمود . با آنهمه سر دار سطوت بیش صمد 
خجان دوه کفت‌گو که وی او ندز نومید از گذت کل آنجاشنيديم 
کاشسارو در ثقه‌الاسالام خشمنا کند ونجوان زواسنان دمحترد و آهام جمعه 
منقتهاد کر ده آند مقر اد محتهد گفته نا نقه‌الاسالام باشد من نخو اهم 
آمد خلدیگن نمانده‌شب راشهر باز کی و از سن آشفت؟ ی دود تقو أ نستییم 


نزد نقه‌الاسللام روم . لیکن خود او خانه بکی از خو «شانش در تز دیکی‌ما 
آمده ۳ بانجا خواند و کتک وا متا ی ۳ از تبرآن ده 
تلگراف او رسده بود برای من خواند . 
این روز میلر :دیدن ریم الده له آمده با اب کفنکت هابی-کرد ۳ 
دسئور هادی که هىدا دست داد . تدر بز در آن دمجسال بانداژه باه سال 
شس‌آمده واداره شهر بان ی سیار آراسته و ساهانی مداشت. وی« بر ازچنگه 
رهم پم تووکه رکنان آن‌ که سشتر از محاهدان می بودند زا کننده شده 
بودند . " وچون میلر میخواست نش نی از مشروطه بازنماند و دستگاه‌کین 
اد از گر دد ر فیع الدوله می بایست کدخدابان پیشدن را یه کار 
اندازد و آن دستگاه را دو باره درچند. 
شب‌پنجشنبه ششم دیماه نم‌ساعت از شب رفته باژآو از تو پاوتفنکگ 
از باغ غمال و خاست‌ول: سن از اندگی | ارام بافت و با ردیگر نیم شیب ناب 
آغاز شد و تا دبری آواز آن در همه جا شنیده میشد. گویا روسیان چشن 
و شادی مشمودند. این شترا ندز مردم کمتر خواسدند و یکی از شب 


های هر سنا در دز هی دو ۵ . 


الا اس 
روز دحجشنده روسیان بار آک در ات آنیدا رانذدست قدم و سرق 
خودرا بالای آن برافر اشتدد » و چون هنوز از شهر یم میداشتند انحه 
گندم و جو و قورخانه در آنجا بود بار کرده بداغ شمال بردند . نیز بعای 
5ادو و کمرگ و ستخانه سالدات و قزاق گزاردند ۱ 
هنگام سین بکدسته دیگر از سیاه را تاژه می رسدند شهر 
خر آمدء و از ممان شهر گذشته و بباغ شمال رفتند . این دو روزرا فزاقو 
ساادات در کو چه ها و باژ ار ۳ هر که و میدن ند سب و شلش را توی ی 
قا یل ای با زدهء آراز می و ففد ‏ تستاون,خستهوی ننک و 
نگ بخانه ها می ر ختند . 
از ام‌وز مك رشته دد رفنار ها از خود عردم آغاژ شد. جتانکه 
گفتيم بد خواهان مشروطه دسته های انبوهیمی بودند و بسیاری ازایشان 
را از شهر سر وت 5 ده خن کون بشهر باز می گشتند . بدنهادانی از 
اسان و دی ان کته جوبی بر خاسته هس ک را از مشروطه خواهان و با 
از ستگان اشات مدبدند بازارش می بر داختند . ذربار بان کین از 
کدخدابان و فراشان و دیگران سرون ر دخته به شادی باز ؟ یت ۲ 
ی داشتو و ۳ می دو بدند و از کنه‌جوبی باز نمی استادند . 
از رو «محم وی از ادبخوهان آغاز سك از دم ی 
رسدده بود کسانی میرم , شک 5 ده اند ؟ فتار و از روی 
وانون ۳ روس سرا رسانند . تلگراف رمزی را که سقبر ابران از 
کر ور ک بدولت فرحتاده در انشجاه 


ي آود یم 


(۵ ۷ محر م محلس و زراء «رار داده اید بروسای شوت در رز و 


رسشت و انز اختبار تام داده شود که باتفاق و سول رو معصر بن اغتشاص 


۱ 


را چه رعت اران چه روس حبس و مموجب قانون نظامی سیاست کنند از 
فدا بها نزع اسلحه و امکتة هابی را که از آن جح مقاومت ی کنند خراب 


نماند > . 

0 ۳ و 
ولی مار ودسدمار و و دسدی ار ! ستو ام ای و هر 
چمار رووه دا در مان داشنه دو دند دنءال نموده گرفتاری آنان و از کار 
کنان خود مخو استند و کسانی را نام باد می کر دند . اسد آقّا که روز 


بکم جنك آن دلیری را در پیرامون کونسولگری کرد و يك افسری 


را کشته و مر الموز اژ تروسنان. 5 فته دو ۵ کنون ۳۳ ۳ نزمین لور ده 
هی گفنت: ان بث چم و بیدا کنید ۱ از سو ی دبک تناس مکباولی بکار 
در ده همخو اسند فرصت از دست تدانه م4 کسانی 38 رت و کار داني 
شماخمه گر دیده اند و در 20 رور سجءدی مابه دلس عن هر دم تو اند دو ۵ 
نابو د سازند ۹ 

از سران ازادی کسی حز لقه‌الاسالام در اشکار نبود . ولی سیاری 
از اشان از شهر سرون نر 429 در خانه های خود می‌ندسنند ,در این‌دو 
روژه مه | لاسالام هر که و مد بل دسئو ز مدداد از شهر درون رود . ولی 
خودش همحدان در آشکار هی ایستاد و با هه4 سمبکه می رفت دل‌بم ری 
نهاده سجادی نمی رفت : 

این گفته از اقای همعت (۱) است که جون روو یچم درماه از 
حانه نقه | لاسالام رون امدیم و شهر با آن | شفتگی و هیاس ی و د حاح 


سیدالمحققین گفت بمم سیر هی رود و مسا دك در بی‌نیانگاهی دو ۵ 1 ولیهن 


۱ 
۱ 


دست راست »شهدی محمد علبخان دنل مت انتدرآقا شان 


(۱) آقا میرزا علی هیشت چون از شاگردان آخوند خراسانی وتازه از نجف 


رسده ود از سران آزادشواهان بشمار می رفت . 


یکره درسال ۱۲۸۷ برداشته شده و اسد آقارا با چ 


و و ۳ 


جون «خانه آمدم ناءه ای به َة الاسللام نوشنم و برسیدم : | با شما جچه 
خو آهید کرد و ما چه کنیم ؟ و دأسیخج نو شمه دود : ما 5 می‌تو انیداز 
شهر درون‌رو اد اما من کار حجو د را بدا هممسماز م )۱( : از زبان‌حاح 
میز زا ۳ فرشی مر ال نک که جون در آنر وژها من در شهبندری عدماني 
دماهدده بودم شهیندر با ی کف : « روسدان آهنگک گرفتن ره الاسالامر | 
می دارند " شما بو سید او نیز خودرا شپیندری رساند » . من نامه ای 
نو شمه با دست 9 او کتان خود فرستادم "و چون از گشت نامه ای 
آورد که 425 الا سالام در یاسخ نامه من فرستاهه و-در ای چلین نوشنه ود: 
« هنگامی که در زمان غکست عباس میرزا آقا میر فتاح جلو افتاده شهر 
تبریز را بدست روس سپرد از آن زمان صد سال مي گذرد و همیشه نام 
اه هدر فناح بددی داد هی شود . شما که نه خرسندی هندهید 1" من‌در 
این آخر زندکی از ترس مکی خود را بیناهگاهی کشم و دیگر ان را در 
دست دشمن کزارم ؟! 6 

مسر تورنر ی نو س.د : 9 مه الاس/لام قوتو رل اتکلیس رفنه 
برس هر گاه بدانجا بتاهد اورا خواهشد پذیرفت ؟!. . کونسول‌یاسخ 
داد بث ترس نز یکی حدان او در ممان‌ناشد نگهداری ازو نتو انند کرد. ۴ 
سگمان این سخن دروع است‌و شانت مس تور آن را از کوک لول 
شندده 4 فا چنانگه آوردیم نقه | لاسالام هیحگاه در آندشه فا هندکی 
نمددو د و امک نمنتر سب . ز 5 زه به‌شپ‌ندر ی دداهیدی با ازیی درون 
سرون رفتی . دا آن چا بکاهی له میک دبروآن و دوستانش می داشت چاره 


جوبی برای او کار دشوار نمی بود. 


(۱) « افوض اسری ال‌اله » 


0 


چنین برداست که از دو سه روز بیش آهنگگ روسان را در باره 
<ود مد انسته و گاهی آن را در زدان‌ می ۳۹ و بو بی از مکی حو د 
می کراده مدر ز اعلیخان اد خاوت ۳ آن شادرو ان دوحعی مر داشته و 
روز هفتم دینام تاهازدرا او میخورده ,"لقةالامتلام می؛ کوج :شاند امن 
آخرین ناهار خوردن با شما داشد . آدیت خاو ت می در سد : بر آهنگ 
سفر ی‌دار دد 4 میگ ون : آری ! سر س‌دوری ! ادس‌خلوت خو است 
او رادر دافته اندوهگن مشودو سیس هی و ناک : مر ام جء‌دی‌سر ون 
رو دد. نقهالاسالام پاستخ‌می‌دهد : دریغ ! من ار در کالند عستی جا گرم 
روسیان دست از من نخواهند برداشت . 


د ان مد رو بث‌کار هم ,یاک سیردن کشتگان می‌دو د که کسانی 


را که روسمان که دو دند و هدوز در مرول هي دو ۵:2 ریخا [ک هي سیر دند : 
روسیان ندز که دراین ده سبه روره از باع رون آمده‌بو دندکشتگان تا لدات 


شد‌ودو د. چذانکه داستان کوی دو ی و <ا نهی جو اهر ی را در <ای گر 


سوم 
سا 


روز هشنمژ رال و ردنف ا دو دمتسرل رز خسسات:) او ساادات و فزاق 
که ژاوه اژراه کی زر مداد «مشهر در آه‌دند و ما۶ ال ر ومد . و اه ه سالدات 


ب‌ 
همحنان در 1 زار ۱ کته بت و بغلا و هی مسا خممد ۰ 


0 
گر 


4 ۳۹ و ۳ 


شماحان سس ۰ ۴ (ر ی یگ د م4۹ دهد ددلن او ۳1 ۱ هت و هو اسی 
ض‌ِ 


یر 


م۵4 بسا [۵ از کوبها دسم4 های سخ۹ رن بر میخاست و در چدین 


۱ 
۱ 


سح 


۱۳ 


ود زر" نت۳ 

را فراموش تک وه دو دند " دستمه دسته سنه رنان بیاسمدچ می ر فد . رز آ«شهر 
و اتجا همحون کرچه و داز ار در ( 1 و شید هو ۵ , سشهر حال شکفت ۳ 
سی آشفته‌ای مدداشت . امروز شادروان شوخ سلیم و ابا درادرش آّا کر 
۲ در وسیان سیردند و هس دورا بکو نسو لیدانه در‌دنكد. 

روز نهم دیماه دسته‌ای از دم شهر همراه ملانان و آ فای‌محتهة 
که بادش کرده‌ايم رو انه باسمخچ 9 صمد خان را دیده دو باره شهر 
باز گشتند . این روز هنگام پسین نقةالاسلام ازخانه خود برون آمده‌می 
خواست بخانه دز علینقیخان رو د سر کوچه و دنسکی بایکتن اقدر روسی 
در درشگه رسیده و از در شکه دادن آمده اس از درو د چنی نگفت: «رّنرال 
۳1 درود رساند و جچون هرک دی ایخانه نشسعی خو هد ود و جند 
تن دیگر ماد خو هش کرد شما نمز باشدد 9 نك | لاسام خواست دس 
از ابشان در درشگه‌دبگری درو دو دنسجی خر سدی‌نداده شام| بنکه در شد4 
را کونسول از بهن شما فرستاده او راما خوف, نجانده ووانه ک هی این نود 
چگونگی گرفتاری آن مرد نك . 

نیز این روز ضیاءالعلماء و صادق‌الماك و آقا مد ابراهیم قفقا بچی 
و بسن و قدیر دو مسران, علل, نو وا 5 فتن و بکریه فصاه ‏ دنه و از 
آنجا بباغ شمال فرستادند . ضیاء العلماء را چون ی کرفتند داییش حاج 
رل فلمخان نیز که در مر د سالخورده ای هبو د همر اه او رفت ۳ | کاهی 
از پر مادرش ساورد و خواهیم دید که از خوداو | کاهی نبا مك . آقا مد 
ابراهیم را چندین‌تن قراق با یکی از کا رکنان‌کونسوادگری ازکوچهکرفتند. 
دو روز پیش‌کسانی باو "گفته بودند که‌خودرا بپاید و بیرون نیاید . پدران 


دایش جون چادار خانه ددر دز و حلغا در دست ابشان مود سرآغش‌اعده 


خو استه بو دند که او را ازشهر سرون برند. اقا مدابر اهیم خر سندی‌نداده 
و نخو اسمه بود از سک پگ بزاة . حسن و قدیر داستان دلگدازی دارند . 
ددرشان شادر و ان عل مسیو که اژ سذروان حنمش ازادی و شیاد گزاران 
دسته محاهدان تمر یز مود وهمیشه باید تاریخ ابر ان‌نام انمرد عمر تمند 
نت را نگه‌دارد چندماه دیش از ان در گذشته و بر ادر بزر گشان‌حاحخان 
که جون از سردستگان مدا هد و در جنگ 8 روس از کنو بان مود ۴ 
جایی ینهان کردیده دو 2۵ روسدان حون خانه اتعتان ر <مه و ان و تار اج 
کردند آفن دو دسر حجابی درف أ تکرفه حاحی قصی نا ی از ستگان روس 
7 دوسعی و اشنا 5 ددرشان هداشت با هنده بل ۲6 و حو د ۳ «خأنه او 
رسانمدند ) و آن نامرد دناد زنگی ات را بر خود سندیده هی دو 
را گ فته بدست روسان سرد . 

شب دو سسمد دوم ددماه بث شب بر آندوهی دو د . در این شب از 
ند 4.4 ناسود بکی من دو دم . در اعاز شرت گ فدارن نقَه | لاسالام و دیگران 
۳ شمدده ً دی در اندو ه رخانه رفنم و ۳ دامداد نماسو دم ۵ ادن ۴ در اجا 
بنگارم ۰ اجسعدن بار 51 هن دمعان آزادیخواهان در امدم و بکار بر خاستم 

1 : كِ 
در این پیش امد جنگ با روسیان بود . مرا اینم‌نخام سال به بدست و دو 
رده " و حون آ هی از حنکگ بافتم تکان-خنی حور دم و ددشو اری‌خود 
یر 
0 اه ۴ هه 2 ه لته جک داد و سمان ده هم ۱ 

داری ی وش یه هت ار وان در مه سا رز 
فته و دامنه آن س در از خو اهد دو د و هرگ گمان نمسرفت که در سر از 
روسیان خون ایرانیان را ریزند در تهران‌وزیران ایران با کار کنان روس 


سم 


در ارامش اش داشمثل ؟ ادن دو 2 بران شدم که هر دم ر امادگی و ادارم : 


سا 


که 


۱ 
۱ 


تج 0 سب 


ج<ون مح<ر ۲ ور رسممده و مر دم سم در مس ع< لد ۳ 11 هی احففن من در 


هسجد بکه شام نما یم ۱ هس لد او هدر احمد) مرا شل ودنک <ا ها 3 هر دم 


۱ 
مکفهکیی تن 


باف بران شد: ی نانحمن رفنه و تفنگکک فته و دشته‌ای پدید آوریم سکن 


در انتممان حتف فز و شرت 2 و جون روسان دذ مان چاه اک 3 مدا و 
دخواهان هدر و طه در همه جاسرون آمده‌بکار در حاأسممد از کناننکه سمالگٌ 


هفي ر ست من دو دم ۳ در و ا تمجو ده رون هی |مدم ه 


سا ۳۳۳ سس 


گفتار گ) 


رور تص د رماه 


روز دوشنبه دهم دیماه تبریز را پر اندوهترین‌روزی بود. دراین 
روز که دهم محرم نیز مدبود چون آفتاب برخاست گذشته از جنبش و 
رشن که همه تاه بغام میحر م در خاستی و ال و نمز با همه ؟ فتاری 
ها در کار مسو د ؛ و گذشته از امد و شد و حوش و جنبی که روسان در کو چه 
و زان ها خبصونن روزهای بعد. عیباهتند یک نکن چیگرع از اشان 
در سرباز خانه و برامون ایا دیده میشد . دسته آنبوهی از سالدات 
و فزاق ( ششصدتن تک ۳ سر داز خانه را ؟ فته و چنین که ممشد 
کات وا . که از بت دستگلون مشروطه گر فتار کر ده دو دند در انا ددار خوراهدد 
کشید 32 یکسو در پپلوی درختی دو تبری ستون وار بلذد کرده و بكث 


‌ 


۳ افقی «رروی ازها میخ کوب مسا تمد ور «سمانمانهاازان می‌آو «ختند. 
این داری بقج تا امادح می‌کردند : و حون با کفشن سر ان از ادی‌ابران 
‌ مر 
بو ۳ دی 5 فتند «در ۳ ر ۳ دار جه های س.۵ رگ ری روسی ک 

مقساقت‌ نها شمز وه تجهاردصت غز تیار ره سا از خاه دک 
0 دشت دا میا سا لدات وفزاق ۹ مانی گنا زین ۱ 
7 ۴ نوی ۳9 : ِ ّ مس ۳ 
بکدسته از مر دم حلو سر داز خانه برد افحخ <اهو سش و سر افخنده‌می 


یر الاسالام » شیخ سلیم؛ اقا کریم برآدر او" ضباء العلماء " ان قلخان 


آنها را کرفته همحنان راء 


دای او ۲ صادق الم لك آقا مد ابر اهب : <سن دسر هیده باه علی هسدو ِ 


8ددر بر آدر شانز ده‌ساله اج در وی انا می بو دند از واه باع خنال بدبداز 


؟ دید . یکدسته قزاق و سا ات با تفنی‌گرای سر ندز ه دار تسیر گنها 9 


ر‌ 
هی آهداف : مکی ان دا ر ۹ های در دده 
و رخسار های دز مرده خاعوش می ندستدد و قه‌الاسلام و بر ی آهسته 
دعا مسجو اندند . 

ار ایه ۳۹ جون‌سر داز خان4 رسمد ددرون دق و در های سر داژ 1۳۹ 


راسته کسی را از ابرانیان راه ندادند . دك افر که از باغ شمبال‌ی | 


کار اننان فرستاده شده ود س از اندکی در درشگه زسید . سه تر* _ از 


ابرانیان (مختار علافازمردم باغمیشه وکریم‌نام ازه‌ردم‌سرخاب واسمعیل 
هاگ از مر دم دو جر ) برای انحام کار در خممی در انیا مسمو دند . اسان 
از مدخواهان مشروطه و سیس از فراشان صمد خان هسبودند وچنین بیدا 
است روسیان‌ایشان را از بیکلربیگی خواسته بودند» وچون بایشان دستور 
داده شف درسر دستگران ر بخنه کندن رختهای اشان در داخنند و حز 
بیراهن و ز بر‌شلو ار ی همه | از ند ان‌دراو ردند . کوباشیخ سليم اتشاد کی 
هی نمو ده ۳1 سر خادی دا ۵ از داژوی او زدو زخمی ساخت . 


هنکامه دلگداز سب س<ه 


عم 
دشمدان ببگانه در شهر خودشان دصناه آزادیخواهی ۳ 


هعدو ۵ , . تکدسته 2 ردان عم رتمعدی ر ۱ 


ی 
ر می کشیدند و 
لس یود مداد اشان رسد . مر گت شا مامت و عم درماندگی کشور یک 
خر | ی دزد <4 دل سو 4۸ ای در آتداعت مددآشنند . 


ت عم ۱ 
نقه الاسلام مکی دل مداد و از هی‌اس و عم اسان هی کاست . 


سدح سالمم دسدادی‌ها هسعجو د : هه الاسلام گفت «آین سدایی در جمسات ۳ 


رسید و او راندز بالای کی 


۳ و 42 ۳ از ان .که در چددن روژی در دست دشه‌غان ددن 8 
شویم ِ/, ودبر «محون دمل یار و : رل لیکو ن <سن در و اذمیشه‌و د , شادرو ان 
نقة الاسالام بایشان نز دلداری داده مین گفت ۰ «رنج مادو دقیقه دسگی فمست 
پس از آن بیکبار خوش واسوده خواهیم بود ». 

جون خو استنددار نمدنواست شیخ سلیم راخو اندند. سحاره خو است 
نی 25 3 از #سر در خوی رد ومیل سییی در 9 ۱ س و ده خامو ش مگ دنت ۰ 
دز خهمان ر سمان بگردنش انداختند و لرسی را از ژدر تاش یدنه 
دو ۴ نو بت نقها لا سالام دو 2 . شاده روان‌همحنان ؛ دی بر وا میاسماد . 3و ز کت 

9- 

نماز خو انده بالای ری روت (۱) ۱ سب ۵ صسا ۶ العلماء و خو آندند ۰ 


شادر وان از حو ا: ی ان بمر کش تمیداد و دست ۵ گیاد ۱ ار وی ۲ ۳ 


آغاز ۳ ۰ ما چه گام ده ایم ؟ 1 اس آنا اک شندن‌ذرراه 


خرن گناء است 1..»ر مان حستهاغی او راار هن بسبب و 


۳ رور تالای, کرسشی در لد ۰ چرارم صادق الماك ر ۱ خو آندند دجم | و 


مد ابر اهدم و دمسش او ردند 1 او دا د دای ح<و د بالای کر س سی وفیق و ر سمان 


زایگرفن انداخت . ششم دایی ضیاءالعاماء آن نبرمردرا پیش خواندند. 
هفلم نو «ت سین دو 2۵ ۲ <و ان‌دا-ر بالای. ارس با اواژ بل دادزد : او نده 


راد ابر ان " زدده داد مشر و ط۵4» تن از همه نوت قدیر سر شانز ده‌ساله 


رده ر سمان مرهوش اتدا تین (۲ 4 


کرد ۲ 
"" ‌ 


را دمم ۳ افسر ان زو سی آناثرا سچخی ژد ید و از ور کار و آداشتند , 


۲۸ این داستان بل سسان از رويق چستجوهانست که افای مپدوی کر ده و 


ادداشت نمو ده و رای ۳ فُر ستاده . جرد حمله دمز از ادداشت اردسلی تر ان 


اوز وده شده . درصت بر دن ۱ کاه یک دف نست امد همست ۰ 


روسان بای انکه د توامی خو د را # نان دهند انز لت 
نکر دند جشمر‌ای ابتان, | شدند و با چون کی را نی[ او :ند ودالای‌داردست 
و با می زند دیگران را دور نکه دارند . برادر را رو بروی چشم برآدر 
بان کین , چنانکه از بتکره ها داست دژخیمان از نا آزمودگی 
زر سمانها را جنان بیدا خته اند .که زود آسو ده گر داند . بدشعرشان تادف2ه 
ها ؟ رفتار ث شاه جان کندن بوده آند 
مد ربا خانه که در آن جند رال همو اره کانون حو شها وخروشهای 
عبر تمشدانه آزادیخواهان میدو د کتورنن «خاسوی حعکاش دلگداز را ,خود 
می‌ددد . ولی‌<ای‌افسوس نمیبود . درآنینگامه دگداز ق: ع ان امزامی 
کار خودرا کرده و سربازخانه مردانگی‌های تفةالاسلام و آقا محمدابراهیم 
و دیگران را دیده و آواز بلند حسن نو جوان رابه « زنده باد ابران 
زنده بادم‌شر وطه؟ شعد. 
چوناننکار انیدام دافت در سر بازخانه را ناژکن دز » وگ درا بتهتگام 
۳ دم که آقا ؟ برادر شیخ سلیم را که بازمانده ثه تن نود 3 ستاخششد . 
ایر انبان ک فر مر ون امسعادة بز دند بدرون آهده آنعبّدار دلگداز را 


تماشا نمو دند , غرتمندان بخو د ار ز دده و ناسناده ورود راز گفتند ۱ ّ 


بدنمادانی شادمانی ندر ۳ (مو کش . س_ شوم ۳ و همشرع در ایحا نز 


کا خود را عی رد . روسدا ن آن د رامونها ر بر کزده: در دشت نامع ۴ 


ِ‌ 


میگ <] ها ۳۹1 می‌ابستادند که مبادا شو رشی رو نماد ؛ و اژ ارنکه کنه 


8 جو د ۱ 4 ات سا وه ]وه ه دادند 
مه 7 یا 2 ۳ 2۳ مه 2 اس دیق (منه یا ۰ 


ان 


اینکه 42 رفداری ۳ اشان در آنتجیتا و در باعشمال کردند و چه گناهی 


۱ 0 اه ‌ ۰.1 ۱ تفت ۰ 
رفن ادن و۵ نن و «ردن امشان و بکونسولخانه توییج ولاز 


برآنان گرفتند‌سخنی نراندم , و در ایحا هی دا دك بان پردازیم 3 


چذانکه گفتنم از یترسیو مت تساج م1 کسانی زو +0 ونکت 
روسان دا در میان داشمه بو دند دنتکیر آکراده سکن نمو ده از روی 
وانون گر روص سب | رسانغد و ما خواهیم د رد از این هشت تن جند 
ار کر دابی در همان کار زد اشمه جوادند و دمگر ان نیز گذاهی که تیه ۱1 
مر کی راشد ۹۹ جه از دبدهر وسدان گرب ) نمنداشنعد سس بر أیحه 
اسان را ها 4و تشد 15 . برای چه آن بکتن وا رها کر دنف ۰ 
چنانکه گفتيم ۳ 0 ودنسکی دستیار او و فر مانده باعشمال 
که | ا ینز مانر شمه کار هارا در دست مرداشتند و ا؛ ن کشتار ها دا دسعور آنان 
بیش هی‌رفت جعددن خو است ۴ در تکیجا دنبال می کر دند ۱ از تکسو کنه 
سل دا 5 اژ دست محاهدان خورده بودند باز ءی ند . از #3 
مردان ن کاردان و غبرتمند را از با انداخته راه‌سشرفت یت ترس راهمو ار 
مدسا خعمد . دس از همه می و شمدند رو به کاز و ۹ داشنه زمنه حرده 
کی نمو ده انکلیس و دیگران دا نممایند . او بود عنوان ان رسیدکي و 
داوری برش آووگ ۲ چنسن می نگ کسانی ر‌ | که یوت بداوری 
کدند و بکتا هش و مینکن 


هی ساو تن ؟ 9 او ۱ ن 4 ادن بت ر دم زر ارها ما تن و 


چا دد و هر که راکه ؟ ۳ ی نو ده ر ها 


ولیکن زاس ی ز 3 داو وا .و د تلد و - 9۳ هد د 1 کنا 


ی ی 


را که وت خی را ح<و د 0 ۵ قاسگی همشذا رشن که از شساد 


گر 
گزاران مشر وطه میباشند و حون مردان عدر تمد و کار دانی هسعمد در 


3 1 ۳ ص 
ابنده مگ واه سیاست رورس خواهمد دو د و آ ز ابدرو و نده نمددز ار دند ۲ 


موس 


برخی را هی د‌ تن از مد ا هدازمد و کننه << را از ابشان هی <سنند . 


/ 


بر کسانی‌نیز برای ترسانیدن‌چشم مردم با تنها از راه منکدی وخونخواری 
دریع کین ۱ و لی‌در اسنممان «کی دو تنبی رآهم و ها همسا خمد :| کته 


نشو د همه را می‌کعند . داستان مبرزا احمدو تایب رد آقا را که خواهدم 


ایند نمو ز4 # از چگونگی ی داوران روسی ممداشد . 


۰۱( شمخ سلیم : این مرد از روسفا در خاسه4 و در نحف‌درسل خو انده 
و در ندر دز از شمار سشنمازان بو ده ول چندان ناجی زداگ:4 ۳ هنگامیکه 
جنیش مشروطه یدید آمد و نخستین دسته ای که بککب نتفاب اتاطسی 
ر فد ون ادن در همان امشان نو ۵ از انا هر 2۵ شاهی گردید م سیت 
در حول جسبن نادند رد تمی ۳ و اعظان در هم سل های تزرکی دمامر 
روند ومعنی عشروطه وسودآن «مردم گوبند این بکی‌از آنان بود " و چون 
مر ۵ ار ام و ۳ از اری وی سس سأده ای منداشت و در هعدر ۳ 
زبان روستایی خود سخنان شبرین گفتی و به بیچیزان نوید های خوض 


اینددادی از اش و هر دم سماز دوسمش داشتتدش و همیشه ناش در و بانها 


رفنی. سیس در سال ۷ ۸ ۳ ۱ حون رح.مخان شهر دراهد و در همه شیر مجز 


أ سر قرای سهدبل ردند و در ازرنگام سشر ی از نسشروان ازادی اژ 


هتور. ین ۱ 


شیر ه امد شیح سای نیز گر بخته بعمدات در فت و دس او جند‌ما ون 


یار 
از انیجا باستانبول رفته و از انجا سیر د آشناو تست کل انحمن ابالی 


سب 


حفت 


وم 
که همشد ۳ در مان همداشت : ۳۳ در حنگی با رورس چذانکه 6 انم 


هبحکس ازاشان بان جر سءدی ماهنت و هیا کش بایان نا کو ار ان‌راهی 


داست . و ی‌چون روسیان جنگ بز خاستندهمکگی فا گز فرش یه بیلق‌گیری 


زو اس 
خر سندی دادند و شمخ سلیم نیز در معان آنان هبو د . 

ابتمرد در آن حند سال کی را نبازرد» و و دول نگرفت "و9 
شمو ه زند گی‌را دندگر فیراعت ؟؛ واه ی رایشت سر تسمداخت » و <ز 
شتا مر دم تکوشید , همه راک ز ست و در راه عبرت ندار رفت . 

۲) مبرزا عل آقا نقة الاسلام -انمرد پیثوای شیخیان شمرده 
سکف . خوانندکان نام شدخی را شنیده اند . این دسته از زمان فتحملي 
شاه ددید آمدند و عوانش آن بود که شوخ اجمد احسابی که از محتهدان 
شام همعو د فلسفه و نان را با دبن اسالام در آمیخته سخنانی بر خاست و 
دیگران با او به بیکار بر خاستند و مردم‌را برو شورانمدند .و چون شیخ 
را تبز هواداران سار می‌بود هر ان کشا کی و دتم کی بدید آمد و 
سروان او را «شخی» تاه‌مدند . یی از شیخ احمد سیدکاظم رشتی‌حانشدن 
او شد . دس ارف سخان‌در مان و حاح مدر زأ شفیع اقا در تر دز حود 
را حانشمن خواندند و بدشان شیخیان ندز دودسته شدند . او انمه ی در 
شیر از سیدعلیمحمد باب بر خاست وبیکبار راه دیدری بیش گرفنت. در تمر دز 
هردو ره شخضان هسو دند و ىأنه ا,شان بادیگر ان که معشرع ناهمدده می 
شدند کار بچنگ کشید ۱ آن بندارهابی که افالاطون و ارسطو دو هزار سال 
دیش در باع | کادعی آتن دافته دو دند درثهر از ومه شده در مدان و دجو به 
بشکم حو انان‌فرو ممرفت . یس از سالهابی خونر بزی خو اسده و می‌سه دسته 
کار حجدا ز ستددی . دو همسابه که نی شخی و وتکری معشرعبودی 
باهم اد و شد نگر دندی» دحسر مپستابگر ندآدندی » در کو چه دمک سالام 
ندادندی . مالابان که از این ۳۰1 دازار خود را گم باقتندی همه‌ساله 


3 و او از ن آنحه زا مت موجه گنوی 

سردسثه شیخیان چنانکه گفتیم حاح میرّزا شفیع آقاو خاندان 2 

تب ی 

۴ و از اشوی سر امه ممشرعان جاح مدرزا احمد ۳3 و خاندان او ۲ 

ی دو ۵2ا, پس از یل شهیم ۳ سر مر زاموسی‌افا بجاش فیصنت م5 دص 1 
ازوی درسال * ۸ ۲ اعبرزا عل | وا جانشین کر دید . ول‌این نیکمرد از روز - ۱ 
5 
تخست بکاسمن از سختی دو یر ۳ و دشمنی 9 رد و در این باره داستّان 3 ۱ 
۳ درم س تن : وجون ی ۸ ۲ ۱ ون در خاست ۳0 ۱ 
و حنهدان و مالادان در مس‌ی< دص موم خان گرد امدنداو نم بانجا در امده ۱ 
[» دس و 2 ۱ 
هم انوی امشان تست و ۳ کدرو نانه آهیزش اعاژ 1« ۱ حجسش مشر وطه گِ ۱ 

۳ یس 4 ۳ 5 ۳ ِ ۰ ۸ 
تکان س‌س<ءی دلدر ۳ داده سءاری از ثُِ_ِ ششتی‌ژا ازمبان در 2 و 1 ح 
3 / 


داز ار های مر د۲ ور دجی ۸ زا سکر سرت ۰ 2 و دود ندشمر مالایان کم 3 


ب رگ دانبدند و ۳ مشر وطه دشمعی نمو دنل : 5 هنرزا یی ۳۹ از یا کدرونی 


در سال ۱۲۸۷ چون اسلامیه برپاکردیده آن جنگهای خونین 


در نک هدر زا عل او در اند حوو د نوی سرول ناهد ۲ ۲ حول در 


دهاز ال ۸ ۸ ۳۲ ۱ کار سر ازنمودن خو ار دار سحهی ی انجاعدد آن‌شا درو آن 


الدو له و در دست راست او شادر و ان سبح سلییم | 


تا نیاو رده با دو دن ده ر رو انه باسمنج گر د رد وان نب ۹۹ رافها یه 


اععه + 


۰ 


رن علی هم زا ور ستاده داو دعد 9 دو باره مشر وطه ۳ بریا گرداندو 


اده 


راه را دروی تسر دا 3 عاز :کم . آن تلگراف ۳۹ چاب بش ده و در دسه‌رسش عی 


" ی 
باشد ۰ دس از آن حون دو دار ه مشر وطه بر دا شد و دسبه های دمو برات‌و 


مت چ. ۳۷ مس 


اعمتٌدال دید ۳ همر زا عل آقا یی از درون نیا دز اران‌دم و کراتی 
| کاهی داشت از آنان دود گ دد و ادن‌بود دمو کر اتمان‌اورا دشمن داشتند 
و بدگوبی دریغ با چون داستان التماتوم روس پیش آمد و 
چنانکه کفنیم در سر یز روسیان بدژرفتاریهایی بر جاسته سار ا وی 

مر دم دز مسفف گنک ۱ امده حوش و خروش سار می‌نمودند " یز در بازار 
همدشه مچاهدان روسیان را می‌باببدند وآمادگی‌خوه را برخ ايشان مي 
کشدند نقه‌الاسللام دابان اين کار و دسمغا لک هم وف وناخرسندی مسمودو 
خو د دا کار کف وک اتدان‌آورا هو دارر وسان خواندند و جهن 
هی کویند رجبت سر اس ده بهمهانی را بر گماردند او وا مکش , رجچب 
نیذبرفته چگونگی رابه نقةالاسلام آً گاهی‌داد وسپس کنانی میانجی‌شده 
ی ۳ از مان در دا شمه چنانکه ۳ ایم دمو کراتمان و محاهدان 
نگ بر بو حتف ان رفتار را ءا روسیان نماندو مکتشته مر دا ن؟ دنقراز را 
جزآن نبایستی. ازاینسوی لقة الاسللامنیر ومندی روس و خونخواری ابشانرا 
دانسته بروای زنان وبحگان و مردم بددست و با می‌نمود و رن کفزگو 
منشد همین را بمبان می آورد وبررفتار مجاهدان و دم‌و کراتبان خرده‌ی 
- فت . با این همه چون روز ست ونهم 1 ر روسیان نا گهان جنک‌آغاز 
ّ دند آن هرد عبر تمند خود را کنار ی فته و در زمان سروف آهذه 
خو د ر را بخانه‌ضاء اادوله رحانید و چنانکهگفته 3 با هبراهی دیگران 
دمیحاهدان دستور عد کت و شا سل ی دادند و چون امسر حشمت نوشنه 
میخواست ازآن هم باز ناستادند. سپس نیزاو تا آنجا که می‌توانست در 
راه نگهداری شور 7۳ قولت تشن دریغ نکفت و هیچ گاء بروای 


خود نکرد : 


آنده 5 اشمرد و مر ر "هي نما ند <و د دار بهای گر دانه او ۵ 


کی نو لخانه و باع شدال نت 5 ما رفماری او ر أ نو شمیم و کفون دمیممم 5 


او چه کر ددد و <4 در سءددد ۱ گیب؟ در این‌داره رو سان ری بیر ون‌نداده 
ازر وی واندان ددهان ۳ انده مار کنا ن کزنسولگری و درگ ران آنر | م۹ 
گفته اند . روز نهم دیماه هگا ام سین چون آن شادر وان را بکون-و لخانه 
و سرآنمدند لین سید سنگر ۰ مک .لد رورش آن : ذر هم | وا هی‌؛ءودی 
8 زان درشه‌ی «سحن در ات توت تو انابی دو لت ث روس و و 7 و این امن سیاه 
او و برح بقه الاسلام کشدده ازو داز د رسها کر د که <ر ۱ حلو 5 +-ری از 
محاهدان نگ هرن ره الا لام داسج داد ۱ در ۵ و معدی ده لت ر‌ وی تا اه 
تمسمیم. لسکن راستی ار برای حو د ندر و و «ی دار د ۱ در داره جنگ نم <و د 
شم آن‌را دسش آواد دید ۱ نهک ی از سر رشمّه ۳ ران هر ر از بان حر سعدی 
نی . سمس هب ر ۱ ۱ رافهای | که ره | لا سالام دتهر | ن قر بو دم و | ر‌ 
داد : ۵ ن‌ دا م هسسلما: .۲ شریاو | بر آذردا,جان نمی خواسام ۳ 


7 1 ۰ ۰ ۰ ۵ ۰1 
2ما نمز بدام سیاست انح ه می خو !هرد نگفنث ر کا بو دو سعه ای ۴ که او 


دی أ ماه همداشت در امین داره که ") حم وی و مدا هدان اغاز کر دند و 


روسان ناگزبر شده برای نگهداری‌خود با آنان بپیکار بر خاستند وشهر 


صتی. نم ۱ ۳9 
و دو دار ه بحفت ب(شادند» حلو گزارده خواهش رد ره ۳۳ آن ۴ 


(۱) تورنر ی نوسد : امه ای به قةالاسلام_ نمودندکه باروی بیکی از 
دوستان خود فرستاده و ذرآن نوشته ود : دما ا روسان جنگ بر خاسته ایم 


شیا 7 ایحا کی ۳ حی بل ۰ و ۷1 در سم اف | با 1 رامه را ک نو شته | بد؟ 


۳ ر . ۳ مرن ۳ 
42 لا سلام پاسخ داد : من وشته ام . 


مهر کند و ثو دد هابی از دشمیدانی ونوازش‌دولت امیرانوری روس داد , 
روسبان برای آنکه از تمر «ز سرون نروند ویاسخی براأی خرده گربهای 
دو ات‌های وگ قارف بحنین نوشمه‌ای‌ناز مرداشتند . لقةالاسالام خواست 


گس 


سار هر جه بافغاری ندانداد و ازدر دمم و نو دد امد یه ن4 بشند. 


او را دانست ومردانه آرلشاگ نمو ده پاستخداد : آیثها دروع است‌خنگی 


حون میرزا علی | کر خان دیب رکوسولگری را که از مردم تبر یز میبود 
ور سماده حنین بدام‌داد کما اد ادن نو شدد و ههر ندمعد مادک مر م 
بماع شمالمان بمرستم‌و در آنیجا رثمه از دست‌من سرونست . ممرزاغل| کبر 
خان جون بام گز ارد و از زدان خود داسوزی ها کرد نقه الاسالام با او 
سخّن در اعد باسح او : ما «سلماتد رن .و اهید «ن تخیر کی 
سدسان نکشو ر خر سندی دهم نز 

هلر چون استناد ۵ اورا ددد نو مددگردیذه سرشب آورا بدست 
سالداتهايي سپرده روانه باغ شمال ک‌دانند . اردن (1) از زبان نك 
داز رگان ی بت ان می ۳ : او را دستها از دشت سرسته وچند 
تن سالدات بمدا ان گر فته هی بردند و نکر ن افسرده تبر «دست سشاییش 
او می رفت . درمیان راء مکجابی بر ازگل ی بوداو خواست از کتار 


۹ ۱ 
بگذرد بك سالدات سیلی برویش زده بروسی گفت : «نوبا اعپراقور گناه 


۱ بکتن ازرگان بثام مبر زا علی 5 اردسلی دراین زمان در در از 
خا :4 تشتین مننوده و نش آمد ها را اد داشت می کرده و جون مکی از 
آن اد داشت ها دست ما افتاده. در همه جا آن را ننام « ید داشت های اردسلی > 


باد ۳ ۴ 


کرده‌ای و یداد ازتویگل دروی*" و دسا میابی دعادی 


د . نها لاسالام 


بروی خود نداورده از جتان کل راه یمود . 
در باع شمال که درگ ران ر انس بانجاآورده بو دنل همانشب ار 
داترحمانی دابا موف بازبرسمادی ۴ دند . كِ_ِ ۱ دن را ی در سمدذد: چر | 
ک ارّدید میحاهدان روسیان وا کتشار کنند.؟:. ایفان‌ننز هر کدام داسخی 
مىد‌آدند و گیتانین از آنان فر گز در خور جشن دبازدرسی نو دند . چسن 
زک رید : از قة‌الاسالام دوباره هر کر دن‌آن نوشته را طلءدند و.آن مر د 
دلسر و آنکه مبانه من کی ۳ و میا دسماد نتر سنده همحنان سر داز زد. 
نمز ی کر شد: جون در سشها ۹" ۱ دزد 1 أ سن ر سید کي 
درجای دیگری و از روی دادگری بودی پاسخ دادعی. وی دراینجا و با 
انحال چسودی از داستخ وت تو اند بود؟.. بد شان از پاسخ گوبی 

باژ استاد . 

4 دنه آنش در باع حه بر ابشان گذشت و درهءان هماهوی 
دلخراش قزاق وسالدات و بان دز خو سهای سرکردکان چه شب تبره و 
آامسن دادند. روسبان همانشب آنیده ی با سمت در باره ابشان 


آ هی دا دزد که که ۳ دود 


در اندوهی ر 
اند بشمدند و حون رور ,۳ ؟ مت ان 
3 ن۵ اقا کر ر دم زو ۱ مذف ر هد ی دادند. 


ادن دو 2 ا خردن هر شین همر زا یی 


دو 2 4 دای رن دو 2 : ندکو کار و نیو حوی دو ۵ . در أ <ر ن پات 
زندگانیش دانسن4 شد گرد نز دوده و مر کث را دس خوار می‌داشنه. روانت 


همواره شادبادا ای مر دنملث ۲ 


کزبانه کی اوسخمان سای رانده شید و کسان یگفنه اند بخواهش 


سب سید سم مات 


سم مج 

میجمعد و اماعحمعه دو ده , کسانیگفنه اف صمل خان ان را خو استارشد. ۱ اسلا هیه ۰ در .کی وه رخ تا باج‌شمار ‌ از ان و 3 دده ام ۳-۳9 در عدلبه 
2 ۰ ۰ ِ ۰ ۷ . ۰ ‌ ۰ ۳ ۱ ۰ 2 

گاهی‌نیز ی کر دنب : سفم رآیر آن در ۳ خو بشاو ندی ۳ بقه | لا سالام نکی از داوران استیناف نو د و با همه مالا گ زبانهای روسی و فر انسه و 


داشیت جون از تا ی او ما تیک اف | کاهی باقت ذر ۵ امیراتور رفنه 


رلک رسک ِ 
۱ رهادی او و خو اس و امیراتور در مان تلبگر افی فرستاد ه لیکن مدلر ۱ ِ( هیرژا صادق خان صاق الجلات ً اش حوان اژ مر دم سلماش 
۱ 5 آن و رون ناور د ! | نما لاسللام ر ابدار ردتد وی دو 2 ستتش امدلر ز ۱ دو ۵ , ۳۹ در استانمول درس یل از ۱ نیا دسر دز ان و در حعش 


۳ ۱ ۰ ۸1 ۳۹ را 
۱ 4 ز کار بر دأشمَد سل اشها با نامز 5 دنی ن.ست ۱ دار ردن هردی همحون هشر و طه ۳ در مدان نت سس ۰ دو با انی 0 ۳ ر ان ۱ ردسل دو د و و وم سافی 


۳ شدگان اتعمن رال هه و رمدن ک۳۹ بود که در سور دار رفت 2 


۱ 

۱ 
نقه الاسللام کار که چکی یزود" و ۳ یگ ربپای " دوات ابران حاو ۱ ندر در کمسیون سر<دی برس داشت . وی در سال ۱۲۸۹ کی ۳ 
۱ ۱ , ۰ 
۱ و ی سگمان شورشهای از سر ون زان نید آوودی * و ار ۰ 


: 1 ۰ ۰ ۰ 1 7 1۳3 اس در دانتکه ۱ نامه فد ای 
نشدنی بو دکه 6 واش آود بجنین کاری بخواهش این و آن » خو استنذی اقا ( ۳ رل براهیم قفها بجی ۰ *دن رد2 ك ۱ ۹ ژ ۱ ص‌ دد 


دسشه دازرکانی داشی (۱) و حو د هر ۵ توتایگ ی دو ۵ ۲ از أ عاز مش 


رسددن تلگر اف او و و ها قدا حمی 3 ۳۹ ن دسمور 3 قنن شعن او از مشر و ط۵ خواهی دا کدلانه بان درآهمده دادو ی تاو و با منوا <. سیس در در 


دعر سدو وگ رسمءدهدو ده, ۹ را ان عمرت و مر دانگی کا ازو ۳۹ جرد روو 


نشدنی و دکه مدلر بی‌ کاهین دو ات مر سنوی کف بگرفتن او شاوی و با 8 
نعتکهای ۷ ۸ ۲ ۸-۱ ۸ ۳ ۱ تورگی بدوش گر فته و محاهدان همراهی ی 


۱ بد ید مد ب مان روسیان زا شنک زر ۲ ی در راه سماست‌خود شناخشد و نشود: آوننز ۳-۹ باسگرویل بود. سیس‌چون جنگ فر و نشست و دسته 
داش آن‌در داختند . ج.ز ست سار روشن : همدایگان | ان‌سیاستی ۱ ددمو رات و آقا خردابراهیم بان دسمه دموست و در تبر بز بکی از 
۱ ک دنمال هنمو دند چسم دیدن مردان عبر تمد و دلتو را نداشمنف و ادن ۱ سمر دستگان مشمار ۳ وت ۱ لیات در جاگ ۴ روس ۳ در همان ات ۱ 
است از هس راه نشادودی آنان ی که شمدانك . حذان که‌بهنهانی و صلیع الده له ۱ بااین‌مه روسیان برو نمخشو دند و تاه عبرت وم فان مدارش آو نختند, ۱ 
را کفتند و بای ستار خان را شکستند ۰ و خواهیم درد که پس از اندکی ۱ ۹( حاج مد قامخان دابی ضباءالعاماء : این‌سر سالخورده یابی ۱ 
۱ 


بر از ه ۲ لو : ی 1 
از رهندر دم ۲ 2 دار 2د حان ‌ دیگران "رازن آسو ده سرد . وی ازانسوی پد در مان ۹ <و اهان ز | سَت و ۳ ماو <ر ادن نو د که حول صبا۶ 


۱ 
۱ ۳ ۱ ۰ ۵ ۰ 20۵01 بت ود نج ه ۳ و 1 ۹ ۱ 
دغل.کار ان‌ست ناد و میا سل ده دشملما ال اشان وم : یگ 2۵ العلمار | ازخانه ای ر فعند و هادرس‌سمابی کی :4 د ادن‌مرد را دل,خو اهرش ۱ 
3 :بت ۳۹ ۲ 
۱ 


هم.شه نا ولاز آنسنت نگه م‌فا تیه ام ۰ ۳ 0 اج 
۱ رِ 2 9 8 زر و ۱ ۱( در دسر بر باز گِ نی ر 1 ب شهر ی داد و ۲ داشتی شام ان سس ۷ 
۳( ضما ۶ الیلما۶ ادن , 2و آن‌دانشمند داماد امادحمعه و 8 ایديمه خو | ندندی ۰ همجون 3 رشتچی هر أنچی بزدچی. او ۳۰ ۷ ابر آهیم دز ۳ ففقای 


ازهو ادا ران دادر حای هدر و ط4 ده 3 . زمانی رو وا امه‌ای ثه و سمام 2 <<ر دده ( زاقفتاز ) داد و نت داش۹ ۰ . 


۱ سوه 


۱ 


سوخت و همراه خواهس زاده‌خود رفت که ازو | کاهی بیاورد ۰ وی چون 
بماع شمال رسد روسیان دیگر رهاش نکر دند و مدان دیگران او را فیز 
دممدان مر کت فر سا دند . این نمو زه ای از داسان حاووشبت له روسان 
ری که نف دارند . 

۷و ۸) حسن و قدیر : این دو نوجوان گناهشان ری عی مسیو 


دو ۵ ۰ ۳ از اشمرد بار ها زام در ده ام و از کتاتی است که همو اره دا دد در 


تار بخ آزادی ابرآن ناد کر ده شو د . 

او یکی از بنیاد گزاران دسته مجاهدان‌تبر یز و از راهبران ایشان 
دو ۵ و همدشه در س<عی ۳۹ بای مردانگی دیش مک ارده ده از کار ۳۹ ی 
گنود . در ناستان ۷ ۲ ۱۷ که رح.‌خان سیر «ز در اد علی مسدو چون 
خانه اش در نوبر زیر بای سواران او بود از آنجا بیرون.امده باهیر خیز 
بر ۵ سار خان رفت و در آنتدا کی از یشتمهانان آن کرد آزادی این دو 2 . 
۳ انکه رحمخان خحانه او ۴ مار | ۳ داد در وی مردانگشی نماورد و 
همچنان سر گرم کوششمی‌بوه . پسربزرکک اوحاجی‌خان یکی از ردستکان 
محاهدانگ دیده و اژ دلیر ان بتام شمر ده ممشلد ۰ چذانکه در یکی روسسل 
3 اژ بیشگامان او بو دو چون او همر اه یادن «حه هی و دیگران سرون 

‌ ی ۳ 0 
روت و حو د ی مسدو ۳ این هندام در گذشته دو ۵ روسان کنه ان دو و 
کاهي جنک نمز یر وت ۰ ون از اىشان 8 ان کنبتنال 4 در م.خاست و ب#ر 

حال در جنگک روس همحيك بادر مدان | شاد و کاس نمو اند 
5( اقا کریم در آدر شیح سلیم ب اشمرد هیچ‌کار ندو ده و در حسش 


مشر و طه ۳ در مدان شرت و نها بگناه برادری شیح سلیم گرفتارش 


[ 


رده بو دند و چنانکه نوشممم از دای دار رهاش 7 5 : ابش هدوز وله 


و در قسر درز ات و چندن می گوبد : ما را چون روو هشدم مقیع کافتار 


کر دندیکو نسولخانه و از انا بماغ شمال در دند و چونددگر آن را نیز آوردند 
شب دهم رم سر حمانی دادا بو ف بازبرسها کردند و م4 وف بچر | 
گزاردید مداهدان دست بدنگ داز کنند؟ دسنگران نمر باسیخ‌هابی 


می‌دادند * وجون ون یگاه نز د ها آمق مارن یت تن | گاهي دادند که 


مدار خو آهند روت و ات تو ۴ رها خو اهیم کرد ی کر ید :بر ای 


من نان اوردند ص بان‌هگت ثن جزی زدآدند و تا هگا میکه بدار رفتمد 


همحنان تاشما نو دند 


- . .ی 


۱۱ 
4 پا 


یکره در سال ۱۲۸۹ (۱۳۲۵ قمری ) برداشته شده وسیاری از 
سردستکان محاهدان الاو | درآن دیده مشود . 
7 درمانه ا ستاده شادرو ان علی مسو و دو پسر باتفنگ در انور 


وانور او حسن و قدیر پسران او میباشند . 


گفتار سوم 
در 0 ماه خان, شهر 

روز ,از دهم شهر هم‌حدان در شور و تکان مسمود . تن های سروان 
هشت تن در سرباز خانه همحغان ازدار می‌آو بیخیت و روسان درآن سرآمون 
ازیو احاده در تکان بو ود و دسته هابی از عردم نیز دیدن رفته و بری 
مق , روستان از بکسو آزادیخواهان راحسته و ۳ عی کر دند و بباغ 

می‌بر دند " و از یکسو خانه تاز اج ی نمو دند , 
امروز صمد خان شهر ی رسد ومردم می‌باست میشواز کننند ۱ 
روسان نز در صر اسر راه از سر داز خانه تا باع صاحددبوان سااذات‌وفزاق: 
بنگاهدانی ی ماو دند بکی دو ساعت بس از ندمر و زصمد خان‌شهر رسد. 
بر اسمی تشه و سفق ی‌از دوش او مه و هزار سوار ازشاهسون وچار 
دول و دیگران گر دش راک فته با این 135 می | مرف . هنکاعی که از خبابان 
می‌گذشت سالدات و قزاق خانه باقر خان سالار را تاراح کرده با دوشهای 
در باز کته شمه از ات درون می | هدند . دز درهمان هنگام مسرحه‌غر 
ددذر دار شادروآن بو هاشمخان را دا دسه دیگری ؟ فتار 1 سالدات 

و قز اق بمیان گرفته بباغ شمال می بردند . 

صمرل خان‌برای انکه رد نهادی خودرا همه نشان دهد ست و اند 
تن وا از آزادیخواهان که در باسمخج کار ۳ نود در خران بالانی 
نشانده با رسوایی سماز ازتشت سر جو د همر اه اد سالدات و قزاق 


ننان‌را که هد داد ر شید می. کر دند » دست کی ودند ۴ ازهیچ رای داژ 


۳۳۳ 


نمی | سا دند . بدخواهان مشروطه بدترازانان می‌نمو دند . بمجارگان درروی 
خر و هی‌هفت داهشت تن درل زنحسر سته " در میان‌این شور ونادانی حالی 
0 داشتند که دل هس فر تس دا ال و3 

ما تنها چند تن از آنان را هیشناسیم 1 در ایا باد می کندم 9 
داستانشان و می نگار بم : مشهدی عماسعلی ود شروشک از خو شان سالاو 
و از مترفسشگان آزادبخواهی نو د و مانام او را در چند حا رده ام 
ناب حمد اقا از که از دلبران مخاهتا و او هرق ان سام بشمار 
می رفت و مانام او و برادرش حمود راکه روز نخست جنگ رو سکنته 
گردید نکاشته ام . مدرزا احمدیرادر دنگر ناب من 513 از دستاز 
شدان و خود هرد آرامی بود. مىرزا علمخان امین‌تذکره سراب . مخاطب 
السلطان رس تلگر افت سر آب 

ناب مضمد آقا و میرژا احمد و مشهدی غاسملی را گر ما روز نم 
دیماه میتی کر‌دند جنابنکه گنده ام مردم خدابان از روز تخت وو 
«صمد خان اور حند و سش خود می گفتند او هرچه باشد باز ارانست 
و بهدر ازروسدان هی باشد . صمدخان‌ندز باشان نو بدهاداده روی خوشی 
می مود . از ادنرو مجاهدان آن کی بمباك و دی درو ا بدا سمنج آمد و 
شد می کردند و دسته های سسنه ژن از آنیعا بماسمنج می رفت . روزنهم 
مشهدی عیاسعلی و تایب محمد آقا ندز ر فد . وش جون: خو استند داز 
گردند صمد خان فرستاد هی‌سه را تیگ کت ترگ دانندید و بل نان 
دیکری کهکر فته دو دند در بل امتلی <ا دادند . 

اه ماع از »وگ افنفی سرآت جح ابن: کفاقی . بداشتند لها 


مللادی در سرآب‌دشمنی ۳ هد و او «ص ج دب خان ۳۹ نو شمه و این دو نن 


سوت و توص وس 


۰«۰«۰«۰«۰«۰«ح«ح«ح«ح«حظأ_أسسس 0 


سید کاس 
را هشروطه خو اه نشان‌داده و صمدخان بحا کم 7 دستور فرسناده واو 
هس دو را #« ۰ کرده نود اهسن بن. > دیع در تیرآن‌است و چنین 
۳ مرا چون گ؟ فتند تا جند روزی در سرآب که داشتند و آنحه 
توانشتندیول ستدند "و سسی همراه رس رتلگرافد روانه , باسممج‌سا ختدد 
که‌روزنهم بانچار سیدیم . 

وی طابیة: چون بیاسمنج رسیدیم هنکامه سن هگن ی «مافمیم ۳ 
چون ما را نیز باستدل بردند تانب در د رگ ران زا وزانها دید‌یم. 
فراشان آنبده آزار و دد روماری ود دریع بای گفتتوا: دس از 2 ساعت 
مشم‌دی عداسعلی و دایب محمداقا ۴ نزد صمدخان بردند وجون داز گفتند 
هتم سرورو بشان سراسر کوفته شاه و زخم ی کردیده . بچارگت را 
سار زده بودند . دس از قزعع کنده دسبار ورد آنجا ر «خلمد که بای 
های ما دزنند و ون کین ناش شوگ دو ۵ و بباش تمدرفت 
باچکوچ زده دا را در آن <ا میدآدند . نس را دا سخي سیار سبر در ددم. 
جچون روز شد و آفتان از ؟ ی «ر خاست نا کیان و3 وس و دهل داندشد 
و ؟ ی آوردند که‌صمد خان شر یز خواهد رفت ما نمز همراه او خواهيي 
بود : و چون: اندکی گذشت بکدسته خران بالانی را آورده ما را بر آنها 
نشاندند . سخعی در اشحا ود که جو ن ما را سه چم - کیوه هس هفت با 
هنشت تن «راسات زر کشیده ودند در روی الاغها دوم سته بو دیم و 
جون يکي از آتقا تندتر ی رفت با ۳۳ می ماد اه ار از همه همشد. 
در راه رس تل‌گرافت ات ر افتاد و نزدبكث بود همه ما یفتنم . باسختی 
سساز آو و شوراز کزنوند دد ان ار دشت سر صمد خان‌ و همر اهان او 


9 اعدیم : و حون بازدیکی هر زر سمل بالداتها که ۳۹ و هی د ردیل 


۳ «خاده و ر دشعحمد بلمد هی کر دند و ۳ دست بگلوی جو د مالیده ازدور 
م۱ و تشاوت مدآ دند و میخو استدد فیدانتها که م‌ را بر ای سر در ددن ی 
در دف 1 ۳ ادرغ رسوادی مشهر در آمدیم 2 مدع‌دی عباسعلی با آن گزندیکه 
د ده دو ۵ و ۴ این خو اری هی شیب حود ۳ فراموش کرده شاداننعای 
داز ه هر دم افسوس می‌خورد 2 هیر ژا علی ی خان‌نویسندام. کر نیو لخانة 
روس که براسبی سوارو بر روی آن بجود می بالید عشتهدی عباسعلي 
بد اسان ص ول خان مر دز هد و از حاو سر دازخانه گذشته و در 
فد ۱ وا< بت ۱۳ و9 ۳۹۰ 3 سک اه ۱ در م۵ ۵ ۱ 
لان در باع مر نظام فرود دسنیران را دو د کرد جزد 
تفی‌ر ا از امن ی و ر دس تلگراف سراب و دیگران در انیجا بزندان 
انداختند و دیگرانراکه نایب مدا وا و برادرش و عشهدی عباسعلي در 
ممان امشان دود بباع شجال ور سنا دند ۲ 
روسیان برای برانداختن ر دشه آزادیخواهی از آذربا یجان کسی 
ار از صرح ل خضان نما فندی ۲ ایشمر د ی اندازه خو نخو ار و بالگ و 
بدنهاد و از آنسوی بسیار کاردان و توانا بود . از امروز که پایش بشهر 
زر سمل دز خجو بدعا 4 اژ مد روو داز در هر آغاز ده دو 2۵ ذورنر مر 5 دید, 
کته از دسر 4 هابی که همر اه حجو د اوح اه 2۵ دور سر آستر هر هس 4 از 
همه بازار آزادیخواغایتت و خاندان های | نان برداختند. کسانیکه در 
ان روو ۳۹ در نهر «ز نو ده و راسمه ششکلان رِ حلو خان باع تن ۳ با آن 


او زسال(داتعا در خبا دان و ان سر اهونها آنحه «درفتاری ود حو دی 


سای سس 
ی تو ااستمد هنکر دند . هرا کر و کی دددند ی زدند و کلاء و عا از سر و 
دوشفی نی تریو دنه مکمتتة ازملابان که بدیدن صمد خان رفته و از س 
او از باسمنج داز ی گفتدن سنا لد اتعا آنان را سار زدند صا وا در یم 
نگفتند 

در این چند روزه آنجه ما از آزار و کزند سالدات و قزاق و از 
هر اس دم نو شمه ارم از ده تک نءرست . رو 5 در کو چه‌ها و بازار ۳۹ 
زر «خنه آن ۳ ها وا می رسانردند شمها نیز چون مردم در سجدها ؟5 د 
هی آمد نف اسان بمس‌جد ها نیز رفته و در آنیجا ها یز حیت هاو بغلیا 
رائهی مي ساختند و آزار دریغ نمی گفتند . کاهی برخی از زنان ازتری 
بچه می انداختند . اینگونه داستانهای دلخراش فراوان رخ مدداد . 

نز دك فرو رفن آقتات تن های نقه الاسالام و دیگران رااز دار 
کشاده بروی خاك انداختند . خاندانهاشان ورن ۱ کا شدند رفنه و آنها 
و سرون اور و ۹ و کفن کرده و نماز خو انده و رن سیر دند . 

از روز چم‌ارشنبه دوازدهم دیماه از یکسو روسیان کار های خود 
را دنمال نمو دند و از کنو صمد <ان بکار بر خاست . روسدان بگاه رخانه 
شادر و ان حاج محمد بالا ریخنه بماراح پرداختند . این مد یکی از 
دازرگانان ۳ توانگران شمار میرفت و دارابی سار و خانه با شکو هی 


۵ چ ۰ ۳ ۰ ا. ۱ ۰ ۳ ۱ ۰ 
داش .و جون مر 2 عدر تجمل وکاردانی ۱ د و از اعاز ۷۳ مشر وطه از 


د 
هواداری داز تا دسماده ۴ دو دسر او ردام عشم.دی " مدا ها و اواز بن العابدین 


دور همان ءداهدان دو ددد ۴ او دلتر ان ابذان مشمار هدر فمَمد نم سمح 


سلیمان برادر او از پشنمازان بنام و خود از هواداران بابر جای آزادی 


دود و انگاه با نوبری خویشاوندی داشتند» از ایثرو خاندان ایشان بکی 


از کانونیای آزادیخواهی شمرده می شد و انش دود که روستاق, کته 
با ایشان داشتند و خانه شان را تاراج کردند و آنجه نود با حاروت 
بهما. روفتند,. میس نیز تارتجكك و ,دایفا میت کزارهه ان مان بر و 
در انداخند . 


۱ خانه حاح‌ابوالقاسم دلال را در کوچه صدرکه گفتدم 


نیز این رود 
وب عصر سم 

اهر حشمت در انیدا ی نشس‌می و روز اجسمت حنگک روسان انجا و کرد 

قرو 5 فتند و از باغ فعال با نحا دس 1 دار «دند ول اهر مر ۳ اون 


جو د جنگ کنان نبرون آمد و روستان را دم تا کت داز کرده خود 


را بمای قایو رسانید -باین کینه روسیان آنجا راهم بغما کردند و سپس با 
دینامعت از بن بر انداخنند. 

نیز خانه‌های حاح نصرالله خسرو شاهی را که ازبازرکانان توأنگر 
کل ونا کی اتحا تار أح و و در ان. کر دزد . 

نمز خانه های سالار را که دبروز تقماه؟ رده و آنیمه کاچال و | 
برده بودند آمی‌وز با دینامدت برانداختند . 

نیز خانه کربلابی حسین فشنگحی را در دوچی بشما" کر ده میس 
بر انداختند . خوددکربلابی حسین آقا گر بخته و جان بدر برده بود . 

ندز خانه های ستّار خان سردار را در آمدرخیز تاراج کرده ۳ 
همه فرش و کا<ا ای فر اوان که در آتحند سااه اندوخته بوده یز دند و 
سیس : دا دینامت خانه ها را وه ده ساخنند . 
اژ هر گر شید شهر آوا از بر انداختن خانه‌ها شننده ممشد. درچنین 
هکم اندو هنا کی در دار دان ب و مالانان و دیگران دسته دسته دیدن 


جرلی خان مدشما فد و ک چه ۳۹ در از و و ,۳ هدو ۵ ۲ نادانان ازاتکه 


دار دیگر داژار زد ۱۳ بیدا کرده اند شادمانی می نمودند . 
امروز دو یات دم : فرورفدن آفتاب داز روسبان هار ک را 
در سربازخانه بیای دار آوردند. بدشان : ۱) حاج مدع میلانی ۲) 
زضاقل مارالانی ۳) محدتقی بگ خیابانی ۶) نایب عبد الاحد بثابی 
جاح دعل و نام آننکه مسگتاه شاحمه رین 1 زر بای دار رها شا مد 
وی ان سهنن را کی دس از دیگری بروی کر سی برده و رسمان بگردن 
ازداختند و سجان ؟ دانىدید : (۱) 
کوها سای را گرفته دو ده اند رها برای آنکه از دای دار رهاش 
سازند و چنین وا ای لگاهکاوو اه وا از هم باز ی شناسند . 
شا بد دا خودسش نت آن را کفته دو درد ۲ وک زه م تین کی ۳ درهمان 
از ادیخو اهان و سر جنبانان مشروطه نمی شناسدم اه 2 
عىدالاحد بك یکی از سردستگان مداهدان #9 از بثاب از دست‌صمد 
خان گربخته و بتبریز آمده بود . سپس ندز در شهرباني یکی از سران به 
شمار هی رت ۰ رضافی توس از م4 موزیکانحی دو ده و سیس دمدان 
محاهدان آمده دو 2 . از حجدتفی سل کاهی درسمي ندار م ۰ اىثان دس4ه 
ده م از کنتکان روسان دو دند ۲ 
روو ۳۳۳ مودصم عمارت طفر الاطنه را که کفتيم نارکا انحمن 
ابالنی دود و جمد رور دش مر دم ثار ۷ یا 
دسا هرت بر أنداخمَمّد ِ 


امروز مك کار سس از آن دسر سدانها دو ۵ . چنانکه گفتیم نهر دز 


2 )۱ ان داستان از ادداشت های اردسلی برداشه شده خود ما در آن‌باره 


۲ گاهی ندار.م ۰ 
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6 ٩ 
در آن بنج سال باندازهُ پنجاء سال پیش آمده ودبیرستانهای بس بزرگگ و‎ 
باشکو هی دا ات که همه را باژر کانان و دیگر | ران ۳ دولع‌ای خود شاد نهاده‎ 
۳ ۷ «# دو دند من ایشا حجه باسچتی ند ویزژه ۰ دخواهان «شر و طه‎ 
آنما دشمنی دشن و ملاءان درسهای آنهار أ بعد ی همشمار دند , نی ن با‎ 
چیررگی که این دسمّه هارا بود دسرستانهاچه داستی‌شود 4 اش روز که‎ 
جنگ در خاست ۹ اسهاست و سیس نیز تاسوعاو عاشورا رسد ک‎ 
همبا سمت سمه‌نماند . فان امروز می داست از شود و ازاتیوی نم سخای‎ 
هدر فت". 1 ن بو د ۱ در یر هحون «کنمهای کین دج یج د‌ها] بدا همد‎ 
و هس يکي سید 1 را در نزديکي خو د بیدا 9 شاک دان ۴ بانججا‎ 
کشندند ودرروی حصر نشاندند. ندر درسهای جغرافی و زدانهای ارو بای‎ 
۱ و ماند ایشا را که ما مالادان از نادا: ی مایه سدیمی مشماردند رها وتان‎ 
دبداست ۳ چه سخنی روزهی ک زاردند . تا چددی بدشان و دند تادانسته‎ 
شد روسان و صمد خان را با آنها دشمنی نت وملاءان نیز در تلهادی‎ 
۱ کاری نمو اندد . این دود دوباره سر حاهای خود باز درون‎ 
از روز های چهار دهم و بانزد هم دیهاه داستا: ی در داد ندارم : حن‎ 
اینکه از روزچمار دهم باژ اررها سر اسر بازشده مر دم بداد وستد برداختند.‎ 
رو شانز دهم رفتار سن‌زشه‌ی از مالا دا بد‌بدار شد. حما دانکه 8 م‌آسان‎ 
همدان بافته از نا | کاهی که او هیچ <آ و همج جدز آکاهی نف امن و ار‎ 
خود خوا اهی 3 ۳ 5 نگ ات کان جو د و نمدخو ان در جدان هنگام‎ 
همه بز دان کتور و همه‎ ٩ فتاری بجلت و ح<وشهایی بر مدخاسنند‎ 3 
مابه رسوایی بودو از ناداني چنین عی بتداشتید که دین را که مشر و طه‎ 


از مدان در ده دو ده ونده هی ساو ند در <ا ب. 4 هی دا سست به نقه | لاسالام 


و بار ان کف ار که در دست دشمذان کشور کفته ۳ گر جقیل و 


گن 


مردعر | برروسدان شورانند و شنکیناین و وایگه وادارند ازچند روز 


۱ ۳0 شید دو دند حدم فر دا کنند و مر دم را بحشدن کار مجانی و اهدداشمند. 


نضنت کوی مرخات به این کار بر خاست و ای رود کته « ونیا 
خوانحی :6 ۱ ۰۱( اژ آن کوی سازار امد . دد شمان 1 هدر قربان کحیز و 
سیف السادات که دو تن از بد خواهان نام مشروطه بودند با چند سید 
دردر حلو افتاده " و دو تن سیدا درقش های سیاه در دست ازدی اشان 
ی‌آهدند و چاوشی از دشت سار اشان 0 بلندشعر های داسوز تا ری 
ناخ اند و آونی او ملاحسن فاتحه خوانحی سواره می می آمد چون 
«شپدای راه شریمت غرا » و جانفشانان طربقت ملت بیضاء » حضرت 
مستطاب آقای آفا شیخ فضل‌اله نوری مقیم تهران » حاجی خمامی رشتی مقیم 
رشت » آخوند ملا قربانعلی زنحانی » فاضل قزوینی » آقا شیخ جلل سنقری" » 
آقامر زا ابر اهیم خوی و سار شهدا و سادات‌سرخاب و محله شتران ... > )۳( 
(۱) در تبریز چون مردبنای مردی و" خواستندیختمی با بگفته خودشان 
«فانحه خوانی> بریا کنند مردی‌را که نااجه‌خوانچی امیدندی پازان فرتاددی 
واو بر روی اسب ازار ها را گرددی و برسر چپارسو ها استاده ۷ اواز 
را از مومی . اک -مرده یکی از برجتکان بودق هلا ونای نز هنراداو 
فر ستادندی . 
(۲ این حوله ها را اردبلی ناد داشت کرده ۰ انن #ایج هنکی از 


ملابان نام و از ۹ در دست آز اد خواهان بودندکه ما داستان هي یکی را 


بد مسان بازار ها را دک وان هد که هر دم و | با آزادیخواهان 
هی‌چه دشر خی 5 دانندند. 1 از وی سر خاب بود که یکروزوندم خدم 
ظ نا کر دند و دیگران دسمه دسته بانج هی رفتدد و عسجد و بدر آمونش 
همه در می دود . روضه خو آنان:دمنهر رفته آنحه هی خو استند از مشر و طه 
تشر وطه جواهان بد ی گفتند و رسوایی و تادانی را از اندازه نبرون 


ک‌دند , 


‌ 
دو رور دیگر نو دت بکوی دو ی و سرد ۲ از انیا نز دس4۸ وا تیحه 
خو انحی بداز ار ارف و همان نادانمها دو باز ه انجام گ فت . دس از آن نو 
حاح مدر زا حو اد در مس ع< لد بزر کی آدرنه جر ی کشخ 1 دس از آن در 
۳۹ ی ۷ رو اردند . جون نمیخواهيم | ز بکا: رل آنما سجن رانیم 


در آ یج فهر ست و ار شمر دم و 


۳ آن عمرتمندی و کار دانی که از شادروانان ]ری خراسانی 
و حاج شمخ مازندرانی ۳ طباطما نی و بپسمانی و جاح سرب ع.دا لحسین 
لاری دد ددار شده و دا ان مردانگی و ور گاری که از نقهالاسالام نمو دار 
دنه دو د این سدکسر بها و دادآنمها ازا بان س زشت میي‌نمود . 

ابن روز دو ساعت بیش از فرو رفتن آفتا اب روسان بار دیگر 


دسربده ای ۳ بدار زر دند ۳3 یت اد تم ردازخانه ر ارها کده دوم داعی » 


را که جایی در دشذت باع شمالن *ي باشد , را آدم یرای حو د وگ ده 
دو دزد : 

در جای حود آورده ام (فاضل فزو ی حاج مسرزا مسعود است) ۰ سحز از 
بخ جلیل سنقری که یادی ازو نکرده ایم و کنون هم بیش از این نميدانیم 


۳ 5 5 رم ب 
؟ه ملای سار بو ده و در سال دوم هسر و ره بپن‌گام رون | مدن از ماه 
کفته شده و نبدانم کشندگان که بوده اند و از بپر چه او را کفته اند . 


چنانکه گفتیم نایب مد آقا و مشهدی عباسعلی و یرزا احمد را 
که صمد خان با آن وشوانی ماهر اوه هرسه را بدست ووستان سیرد . 
نیز گرفتاری حاحی علی دوا فروش را باد ک دیم او وا نیز ساعذمال 
فرستادند . روشتان اسان زا با مدرزا احند ۳ و نان ور بمیخاق 
دو در آدر رادم اسماز خان که آنان راهم دستگیرکردء دو دند کشت ساخ42 
ا‌وز داوری کشمدند بدینسدان که از هب پرشتهانی کر وس نله 
ناب رد او و مشردی غیاسغلی کفدتّد شم بیگناهدد و و ها خو اهرد گردید 
و بان یج تن یگ کاهی دادند که بدار ۳ خو هید شد . لسکن 
مبرژا احمد را نمر اژ دای دار رها کر دند . و جون ایو داستان تکتی 
و خود نمونه کی از ار داوران روس می داشد اشتت در انتجا 
می تکار بم ۱ 

چذانکه گفته ایم مشهدی عباسعلی از خویشان سالار و از پیشروان 
آزادی بو وناب دافاودو برادرش از سرانجاهدان شمار مر رنه که 
يك برآدرش در چنگک های سال ۲۸۸ ۱ کفته ها (انن 
و د) روز نت جنگ روس از با افتاد . نایب مد آقا در آن جنگ از 
ئ یشگاهان مود + گرد روضای 5یا اسنها را نم‌یدانسته اند و اشست 


ِ‌ 


گری نود کتاخگ گنر تاه و دار زدنمخواهند . از این دعداست له چه 
۲ منك ی می‌کر دم اند . 

از آنسوی حوانمردی نایب ردافا ر نگر ید : همنکه روسان این 
کاهی و[ ی دهد دار ه‌مدر زا احمد تاش عیلرزد و هشهدی عناسعلی و 


نادب جرد ۳ سی<ت بک به یی امد . لش مادام روسی ج. کمای در باچه 


ت 
باغ عی اسبداده . جرد اقب دو بده دامن او وا ای ژرگ بان چننن 
می. (و فد : ( مادام تفنگی ۴۳ من ات ام ۲ ِا روسمان عن یگهام ام 
سب اوار .کشنبه شدن من میباشم. این برادر من مکتمدار ببچاره ای بیش 
ندست بخطا او را بجای ِ#« فق انشا طر عم کنید که حم بکشند 
۳ تیوک من ؟ مادام گر با زن فر مانده روسی بوده و کرش و 
نیز می فهمیده . از این گفته های نایب جرد | قا و از زا ده و ناله او و 
هشودی عباسعلی سخت‌تکان میخورد و دلش بحال آنان میسوزد و در زمان 
«درون ی رود که مدرزا احمد زرا رها کرداند 
لیکن ور انتسان سلثه افیسری رای داوران در دست دا کخد 
سارت همگی هت تن را حلو انداخته سوی قم باغی همر اند . بیحازه 
مسر را احمد دل دم رگی نهاده نآباین لرزان راه می‌د.جو ده و جون از ترس 8 
از جه واه دبگری بدا بی سر 


9 او عی: ند چنانکه نز دبث مشود از 5 افمّد ول از درس حود داری 


۳۳ ۳۹ 7 ده 1 ازسالدانها ۳ نه مد ک سیون 


می نما:د ۰ دد ان همان ۴ بمای‌دار هیر سانمد . آن قسدن رای داوران 

بکايك‌نام‌می دو22 بکم جدخان ؛ دوم ک بان * سوم حاجعلی دوافروش 

چپارم عىرزا ( ری سهعلی ۴ دجم مدرزا احوجد خمادانی ۰ 
همیاکه بان نام هدر نسم لب اقلیین اقا او ر دشت سر ۳1 بر مددار د: «مبر وا 

خرن خمابانی ۴ بامیر آنور اش و اند ۵ج آزاد است در ود ءِ 

راه در ی گر ان و از انسو ی سابان خانه های حو د ار 9 ان 1 همرژا 


احمداز گزند 4 تفنگی ۳ در ی باعصا زا هر فلی ۰ (۱) داسان هدع دی 


عباسعلي و نایبحمدآقا راهم‌خواهيم آورد . اماچهار تن را چنانکه گفتیم 
یکايك دار 0 ما باید از هر کرام سخنانی کار نم : 

۱( جمدخان نو مان : این‌جوان برادر زاده سار خان ود. 
ددر ۱ و اسماعدا ل‌خان را شرمان محمد علی‌ممر زا دیش *از دا سا عشر و طه 
سر در دده بو دند ون داسنثان بن دارد . ادن حوان ز در دست عهو ش 
بزرگ شده و اینست در چنگ های‌سال ۱۲۸۷ نیز در پیرامون, او 
ی دو د و د[. رها می نمود نا در جنگی کاء اه توب باش و وود ق # 
چنادکه نا گزبر شدند آن رامرندویای چویی بچایش که ارند چنانکه 
ات ها را در حای خود کت ام . دس از ان ندش ۳۳۷ نود که نام 
امعر تومان باو دادنه وستار خان و دیگر آن‌همدشه داسوزانه ماوی رفداو 
ها 

۲) کربمخان : پسر برادر دیگر ستارخان بود. او نیز در چنگزای 
عمو دش نزد او بودی و دلیر ها نمودی ۰ وی در جنک باروس او و مد 
<ان هك دا در همان اند و اب بو د بیم تشکی فده ویو صمد 
<ان شهر آمد «دبدن او رفتند . صمد خاف نیز نو ازش دریع نگفت 
لیکن چون از نزد او در می گنرد بدنهادانی هس دو راک فتان کرده ندستت 
روسدان سیر دند . 

۳( حاجي عل دوافروش . انامرد ۵ از کداندرت که باید تامش 
در تار بخ مشر وطه جاو ,دان,اند . چنانکه ازنامش بدداست شه‌دو آفروشی 


واشت و دش از عمش مشر و طه حون از شیمی اند کي أ و دو 3 و برای 


(۱) این سرگذشت از زبان خود میززا احمد و نایب محمد آقاست‌که پس 


از سرون آمدن از باغ از گفته اند . ل(ان کتاره از آن صفعه بش است) 


آتغدازنهای دولتی آلگن های رنگا رن طسذف کدی از این راه و 


محمدعا مدرزا بستگی داشت و نزداو ارجمند بود. با ابنهمه چون جنیش 
مشر وطه بدا شد یکی از بیشگامان او بود و بهمدستی علی مسیو و حاج 
سول صدفدانی و دیگر ان دسته محاهدان قق تفر را با آن شک وسامان 
دد رد آوردده انچمن نهانی نام 9 کزغیبی» بر با ۳۹ ون دسمه‌را در اه 
انداختند . این‌نمونه‌ای از اندازه‌کاردانی و کوشش‌ایشان است . خوانددگان 
اور ن تار بخ ممفأ ند که حون در مال ۱۲۸۷ محمدعلمدرزا مشروطه را 
بر انداخت | استادگی شم دلانه ثیر فز سهونارآن راما زگر دانمد . فاد 
تمریز نیز نتیجه دلیربها و جانبازی‌ای ستار خان وباقر خان و مجاهدان 
و ایا همه موا 8 ششهای سر دازه و غمر تممدانه حاحعی و دار انش نو د . 

مهو ده نمیگویيم : باید نام حاج علی در تار بخ مشر و طه حاو بدان اند . 

ابدان ددشسان با کدلانه و غمر تمندانه میگ شدند بکدسته هم در 
بدرآمون‌آناندغل کارانه می‌جنمیدند و دریی‌هوسم‌ای بدنهادانه خود میبو دند . 
اشت همه آن گ ششهار ای زمیجه4 میک دآنمدند 

شادروان حاحی علی بان جا بگاهی که ممان آزادرخواهان واشت 
قاعن توانت نوخ رآ کنارعی کافت. نا ود نامش همنشه بر زبانها 
ی ارقت و کین از .مه ر دستگان ارحدار شمر ده عی شد . این بود در سال 
۱۳۲۸۸ کهپس از امدن روسان شر بزسردار وسالار شپندری عدمانی 
بناهددند او و شادروان علی مسو ندز با اشان بودند تا با ایشان برون 
آتدنگی. و در جنک 3 سید کاخ رت ۱ ام مود از شهر 
تگر بت کنو -جون مغر شانجم گر اقان | بر ا: انی که دسته ای در هر دز و دند 


دوستی‌داشت 0 7۲ او نکر نو (خانه روس راء‌بافته و از منلر ز بنهار 


3 ۲ 


)مج ج یه 


؟ 


) 6۵ 


۱ج 


برای خویش گرفت . وی چون صمد خان بشهر در آمد 13 ۶ او را 
دز فتند و ۳ ردن و ازار دسبار ده زنداف درد و سین از انیا 4 
باع شمال فرستادند. روسیان ندز که در چنان کسان عدر تمددی هس گ 


نمی بح<شو دند او ۳ و نده نگز ار دند .۰ 


در همان روز ها یه خانه اش هم ربختند و تاراج کردند سیس نیز 
بادیتاهیت آن و وبرانه < جاتختی ۱ 

ِ( میرزا احمد سهیلی : این حوان یش از مشر وطه دربازار داد 
و ند گرای. و جوانی با قهمی نود که کر 3 کتایی نیز از شعر همای 
بر | کنده دا ورةءد بحاپ رسانیده . هم گویا خود او شعر می‌سروده و 
«سهیلی » نام شعری او بوده . سهس در حنم‌ش مثروطه او نیز دا درمعان 
می داشت و چون روزنامه شفق آغاز شد یکی از نویسندکانش بود . لیکن 
ات بازز که نامرک فیت هیگای بود که در قاستان _سال* ده 
خان باهنگی تمر دز بیأسمنج آمد و در ریز محاهدان ننگهدار ی شهر 
بر خاستند و بامادگی می کوشیدند و روسیان برای آنکه کار را بر اشان 
دشوار گردانند | کی فر سما دند کهبا ید حز سیاهمان بل دیگری 
تفنگ تست نگیرد و انجمن ایالتی خواست بمجاهدان رخنهای بکرنگ 
و نکنان بیوشاند و دسته‌های سامانی ددید آوزد چون در در ز در آن 
هنگام سختی دار <4 بکر نگ دانداژه در 5 دست ندست نمی آمد دن سهملی 
ر ابا دول رو انه تفلیس گردانید 5 از انیجا بار چه خر دداری ۹9 . حوان 
غیر تمندچایکانه 4 تفلیس ر وه و آنده می باست خر بده و فرستاده و خود 
عرباز گنت" از این کار نام او بر ژنانیا افتاد و همانا یسم تاه نود که 
روسیان زنده اش نگز اردند : 

اینست آنچه ما از این چپار تن می شناسیم . اینان گروه سوم‌از 
کفتکان با دست روسان و دند . 


روز دو شدده ههد هم حجه روسدان و 42 صمد خان رگم کار های 


خو د بو دند . اوزن روو حاح میرژا حسن مجنود شهر هی امد و هر دم 


هی ناست هشواز کنده گذشته از ستگان و هواداران خوداو دسته هابی 


نیز از ترس ۷ کند رود دش ر وه بو دند و دس از نیمروز بازار ها سه و 


همحی مر دم دسته دسنه رو سوی خسادان آوزتند . هر دم وراملاك 
بدان‌انکة در سال ۱۲۸۷ در باز" گت محنید از عهران* کراده دو دند 
هو اداری دی اندازه می نمودند و از خود نمایی‌باز نمی استادند . این‌بار 
ندر تخت روان او را «دوش کشدندو با همممه و هساهوی فراو ان از 
خابان گذرانیدند . یکساعت بیس از فرورفتن آفتاب بودکه او زا بخایش 
رسانددند . اعام جمعه یکی دو روز خنلو تر از او مشهر زر آخنمو وم 
او را نیز دشواز ۳ دو دزد . ول ما جون روزش را نمي‌دانیم آن ۳ 
باد نکر ده ایم . همحندن مبرزا صادق ۳ و برادرش در همن روز ها 


گفتار چمارم 
با مکشفای صبیاف ان 

حنانکه دردیم صمد خان را روسبان شهر آوردند تاندست او کار 
های خود را انیحام دهند وی چن.ن و انمو دند که مر دم اورا خو استه‌اند. 
دولت ادران اورا تبذیرفت و چنانکه خواهیم آورد ندز آمد او تتمر نژ و 
کار های دیگر روسیان خرسنعدی نداد و رید ی نمو د وداستان کشتن 
نقه | لا سالام تا دبری رمتته سل دود . وم روسمان ارحی دا معا نگزازدند 
و همحنان در بی کار های خو د بو دند و دوات انکلیس که ایئز مان در درآدر 
دژرفتار بهای روسبان در ابر ان بخاموشی‌گراییده بود دراین باره‌هم خاموش 
ماأند . چبز بکه هست جون این هنیگام رد علمر زا در ابران در نگ 
داشت و هنوز از تاج و تخت ار نو عید نشده بود و صمدخان از هو ا 
داران او بشمار می رفت انگلسیان این اندازه خواستار شدندکه صمد 
جان ازان هواداری دست بر دار ۵ . در ناخرسندی دوات‌آبران این ازداژه 
ارج نرادند که تکرشسول خود در تبر بر دسمور دادند تا دو لت ابر ان صم لد 
خان را نشداخته ازیذبراسها ویوتتکواه رسمی بااو خودداری نماید. 

اما بیوستگیهای صمد خان با روسیان وکارهایدکه برای ایشانی 
1 چنانکه گفتيم او روز نخست حه خو داو وچه کسانش <ز بادستوز 
"۳۳ ۳« رفمار نمی کر دند و صمد خان از زماندکه شهر رسد تا 


حصی. ‏ , 
و قس نینج ۳ «درفعن و ید کر دن و دول طلمددن 


جندروزخود او کسي 


س می مود وکسانی را که می درفت بای می دمداشت ساعشمال عی 


فرستاد چنانکه باحاح علی و دیگ آن این وفتار را فد ی سر‌از با 
هفته خود او نیز بکشتن برخاست و کشتارگاه دیگری‌هم او بریا کرد 

ها درست نمیدانیم چه رازی سانه او و روسان بوده و چه کسانی 
و ِ باستی کنندو با این بایستی کشد» ووویت اه و و 
کسانی این می‌کدت که ر * اسبه اعیت زذاشته دودند . هرحه هت ما کار 
های 3 نج حب | از هم تدر دامده بدشآمد هار | بدانس‌انکه 
از روی تاریخ روز بروز من تتاتشی خواهیم نگاشت : 

روز سه شنبه هجدهم دبماه )۱ ( بادستور صمد خان ناب بوسف 
ان و اری‌را در معدان و بجو به سر بر بدند . این نخستین آدعکشی‌او و او 
داخر اشترین داستانای تاریخمشروطه میباشد . در بخشها ی گذشته بارها 
نام تایب دوسف را برده و دشمدمهای آورا با تابت عداس نوشمه و داسثان 
دستگیری او را با دست روسیان باد کرده ام . چون از آن دستگدری 
وقا ۶ وید جون در جنگ بای سال ۲۸۷ ۲۸۸-۱ ۱ خانه هابی را تازاح 
۹ دود و خداوندان آنها دارابی خودرا میخواستنه و کول روس 


از انشان دشمددانی می نه‌ود شهردانی او را گر فتار کرد و چند ماهی نیز 


در زندان شهردانی هیز ست تااز ایحا فمز رما ۲ ددد کر با در سایه این 
فشار هادو د 5 ی از مدا ‌ م<اهدان پس گزاشت ودرحنگ ک دار و سبان دی 
ا 


نداشت . از ایثرو روسدان 


۰ ی ۰ ۰ 
دك ي ۳ ی 


دا او کاری ۳ ۱ ول صمرل خان که او ۳ 


۳ ۹۳ ۰ 1 
2 3 داستان کفتن مادر عماس ۱ که نو ۵ سهمان او ۳ 


(۱) در بادداشت اردیلی کشتن او را در روز شانزدهم نوشته ول دا 
است که او ۲ گاهی 


رد او روز فردای در آمدن حاح عبر زا 


درسی نداشته و سس ان را سشده ۲ ض نك اد دارم که 


حسن. ‏ سر بر ود 


_ تس وود هو و وت 


زنده تگزاشتی و خود بوسف این را می دانست . با ابتحال دانسته نیست 
بهرچه از شهر بیرون نرفت و باین بس کرد که در خانه خویش نشیند و 
ووفماق. کند و این‌شگفتر که با ثبز اب اورده پس‌ازانکه چهار دحر وز 
نران‌مسود و ان خودرا بخانه عداسعلی نامی انداخت و ازو در خو است 
که و برا بدرخانه صمد خان رساند . عباسعلی ی کنر جشمه های حاج 
نظام‌الدوله را داشت و چون صمد خان درخانه حاج نظام‌الدو له ( با 
امد فرود یه بود و این عاسعلی بانها ۳1 و شد می کرد بدخت 
خونگ فنه می‌دنداشت 3 ر بایایمردی حاح نظام | (دو له ۹3 شدن رها 


1 دد . و ف که عباسعلي ۳۳ ی 


داد و بادستور او دوف و در درس 4 تانده ده با ع امیو رسا نملد نکر 


بزندانشی فرستادند. مانمی داندم آن شب را چه رفتاری با او کر دند . 
لیکن فردا بکاء او ر | بیرون آوردند و کاظم بر ادرکو چك ۳ ی .له بای 

بر آدرانش | تا صمدخان می‌بود وسف را داو سیر دند که بر دو ره 
خون مادرس بشید و دز خیم ام ند همر اه او ؟ دانبدند . صمد خان 
تکه اش را از حای دبگری 


او یز ند ۰ بد بسان او و | تاممدان و و ده آوروند و درآنجا که حمدین واه 


دسدو ر وادء دو ۵ او و دو له کته و اس 


مُح هدر سرد کت که ون دان کی داشد ۹ وا ند ۰ ایس 
سر او ابر دد و همور جانش تون اف 
1۳ ریر۵ یک سس و 3 | بك : مم ثمش ۳ رجدا 5 د اند و ر أ 1 ز حله ددان 


آوبزان ۳ : 


ر م۵ از حلو دکان : تاتو اد 


دیگری دز وید 
داستان س دلخراشی بود . من‌آن‌روز ازهکما وار می‌آمدم . چون 


1 وهای هبدانآنجا هر دما مد بدم له بارنگگ های 


دو بجو یه رسد در ار 


در دده و حان در شده. از حاء م دمک می کر ند وقو کبر اه بث چ.ری ی 


رد دانستم کاری بیش امده و چون از دروازه ۹۹9 میدان نرادم 


کت و سرت وی 


در سوی چب چدمم حیز زر (ی افتادکه از حلو انوا بي ۷ ان وخون 
ازو ی چکد و پار جه سمشعد خون ا لودج روی آن کشیده شده یتنا 
ببراهن و ز در شلو اری سشد و بلادی دن ی داشته که ۳ همانها کشنه و دو 
تکه ود کروه بو دند ) . چشم بر 5 دانیدم تکه ۷۳ را همان گونه در 
روبرو دیدم . سحت بکه حوردم و ندانستم چست . در آنمیان آوا زکاطم 
وا شتدهم : عمواغی ! خون عادرم‌را گرفتم و » دانستم توف است و ۱ 
دو تکه اش کرده اند . ناستادم و شمات از آ نبا دور شدم . کاظم حمّبل 


کامی هام ره وسخنانی ع ی گفت ۲ و ۲ ن داو نمرداخته رو دس تگردانندم 


۱ 


و هتگام سین نیز از ان ر اه اه باژ بت و هموز بس‌از سست و هشت سال 
آن رال داخر ای و فراموش نکر ده ام 
از زوز های چم‌ارشنبه و پنجشنبه و آدینه داستانی جدا کانه در 
تاد تمیدارم جز اینکه حجسمد<و ی خانه‌ها 1 رفتن 1 زاد,خو اهان همحنان 
بش میرفت . ژندانها چه در باعشمال و جچه در باع این در بود . روسان ۱ 
در جاهابی که نقیمن ۶ مه بو دند ‏ از عالی قادو و حبه خانه و ستخانه 
و شهر بانی ودیدر اداره ها - از کندن و شکستن ۲ یراق گر دن داز نمی 


استادند . حیه خانه که جابگاه و و در چهار سوی آن دکان های 


سمش هصاژی و تفای ک سازی و زر ؟ ی 94 ماد اشها او د مهو + انه گر د بد 
پیکره شادروان ثقةالاسلام و دیگران بالای دار و افزار و کاچال دکانداران ندز مار اج رفت و از انپنگام بود که دی 
از راست بچپ : ۱) قدبر ۲) ضاهءالعلماء ۳) دایی‌او 4) صادق‌الملك 
م) قةالاسلام )٩‏ آقا محمد اپراهیم ۷) حسن ۸) شیخ سلیم . 


)۱( در روز های جنک یه همه صر کو ها درواژه گز ارده بو دید و در 


سست. وح 


آنادی داز نگدت (۱). 


جون هجو استند از هس سر ۳ بشىادی که ۳ ابشان جنگ دم آنیدا 
را بر اندازند و بزرکترین آنها ارك بودو آن را بان بزرکی و اشنواوی به 
# نو انستددی بر انداخت و اتکا از بر انداختن آن شاید بخش زر گی 
رز سهر اند دددی # شدند که دبوار ای آن ۳ بر آندازند و حون 
زج ‌ بس آستو ار 2 و با دونامیت کاری از بش نمی رفت کارکرانی 
را یا مزد به سدن لب نها واداشتند و بدندان دیوار های آن را 
بر انداختند . 
صمدخان از کداندکهگرفت و بزندان انداخت و ازو بول هنکفتی 
میخو است شادرو ان حاحی جرد بال دود . صرد عبر تمند آنه 1 یی و 
سخمی دود در زندان د,دو با اد , بر شده آ نحه از دار اسش داز مانده 
بو ۵ بای کم فروخت و صمد خان داد . 
شادروان ملاغفار چرندابی را که ررس.ان گرفته بو دند و سیس 
رها "گر دنت صعف ان او در نگذشت وبا حاجی یف 1 
که کر فتار و دود در آن سرمای سخت زه‌سان روانه صاعه 5 دائید 
ک ۳ در زندان باشند. سحاره علاعغار چون دو شاک درسی تداشت 
و خود ص‌دسری بود سر ما تاب تباورده درننمه راه ددرود جهان گفت . 
ی گ ند : خرانی از دبگر ان دز حصس ند وی ما نام ها ی اسان و 
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۱۸( این جبه‌خانه همانست که درشصت و هفتاد سال سش از آن‌سر باز خانه 
کوچك نامده م.شده و سل ع.مجود باب را در آنجا سر باران کرده‌اند ۰ اکنون 
در جایگاه آن اداره های شهر نی و عد لره بر باست ۹ 


لا وا 

حاح سیف | لعلماء و دیگران که نده دمر آغ۵۶ رسیدند تا ددری در 
زندان سری بر دند. ازاشو ی خانه‌حاح سبف‌را در خیابان بادستور صمد 
خن تاراج کرده چمزی داز نگز اردند ۱ 

شمه روز بت و دوم دیماه با دسنور صمد خان د سیلانی را 
ک (و رده خر » ناهمده شدي و ص‌د شصت ساله ای دود در مان «هر آنرو د 
سریر ددند . آو هم بکی از محاهدان دود ِ_" هی گفتنن در مکی همای 
سال ۲۸۷ ۱ جوانی ایا درحلو در خانه اش کشته نوده . خو شان 
حوان از رم ۵ خان داد خو استند و آو دسمّور داد مد را دستگی رک دند 
و دس از آانکه چند روزی در ند می‌بود این روز سزاش رسانمدند . 

همان روز روسیان چهارتن دیگررا درقم باغی آو بختند؛ بدیشدان: 
آقا میرزا علی واعظ ویجویه‌ای حاح صمد خیاط » حاجی‌خان قفةازی ؛ 
متجیدی شکو ر خرازی. اینان را از چند روز بیش گرفته بودند و ما 
آ زر کشت ایشان در باغ شمال و چگونگی باز پرس و دار کذیدن آنان 
| کاه بی درس ی نداریم ولی پنگر هم از هی قتت انس که ۳ ر دکان روسی 

هر چهار تن رادر دای دار نگاهداشته اند و در همانجا باز درس تابن 

و ریسمان ها از بالای سر آنان آویزان است . از اینجا پیداست که چه 
رفتاری با ابشان کرده اند ویکونه داوری نموده اند .از کايك اننان‌نیز 
سجن ی ر انیم ۰ 

۱ آای هىر زا علی و اعظ : اینمر د از مردم و بجو به و چنانکه از 
ناهش ددداست از دسته واعظان ود . در آنز مان‌سماری ازو اعظان شفقاز 
رفده در آثع دواعظی بردا ختندی اقا میرزا عل نیز از اسان دوده . ولی 


چون جدبش مشروطه خواهی برخاست و آواز آن بقفقاز رسید و بسیاری 


از ایرانیان باز می گشتدد اونیز بتبریز بازکشت و بازادبخواهان پیوسته 


بکی از واعظان دمام هگن و طه .5 دنین ۳ در تار مخ بار ها نام آورابردهام 1 


مد ۳-۰ و شیو | زبان و ۶سر تمدی دود و با آانکه از بدشروآن آزادی 
مشمار ی رقت دانجمن و اداره ها در نامده بمان کار واعظی خرسندی 
تست و چرن, کی را نیازرده و در بش امد چزکگی روس هم دست 
نداشمه بو دازا شرو ندمی بخو د راء‌نداده ازشهر ددر و ن‌نرات. اهر حشمت 
و دار انش ره او نمز ددام فر سماده دشنهاد همراهی کردند و لی ار ایک 
ای رای سرون دفارنش از شهر نمی دنداشت و ال را فتتف هر لک 
سکن حون ققه الاسلام و دی اخرا فتاه و اندازه بد خواهی و 
مت وق روسمان داف ره . زنق او نمز در خود تر سدده بحاره بر خاست ه 
ول از شهر سمرون نرفت و دثاه بردن بخانه خو شان و دوستان و روا 
ندمرد و در آن قلن و هستاقش ساعی در کو ی 1 جه باع دخاهف و ب 1 ای 
سرد ونهی در آنجا شیتآ وی خود بر داخت و چون ی درجنان‌<ای 
نهان نه‌اند حسنخان فراشباشی جا ۲ او را دانسته و با ستگان خود 
بسراغ وی ]مگ و او را یت ود و با کسان دیگر ی که ار 
برای روسیان برد. 

ایو حسنذیخان که فراشماشی و ب<و ب۵ و هکماو ارنوده بس از جنش 
مشروطه بازادبخواهان بموسته ودر تیا نیز همسشه دادران میداشت 
و دسیه ای ر بر دست او دو دند . با اسنهمه ح<ون روسدان ره شدند در 
رز مان «حال عایگاه ددردن خوش وه داز فراشداشیگردبد و نامر دانه 


بحسدن وگ فتن آزادیخواهان درداخت که بیش از دیگران درادن واه می 


کوشننه و سداری از کسانی که روسان و صمل <ان از و ددو یه و فره‌اعاح 


و آن ببرامونها تیه فا بشان با دست این مسمود . و چون‌خود او 
داستان بس شگفتی دار د و چدد سال دیرتر مجاهدان او را بکیفر این 
تاهردیها شکشتند از ایشرو در ایحا دشماسانیدن او پرداختیم (۱) 
‌( حاج صمد درزی - [ مر د حنا دکه از نامش بفداست دشه 
درزیگری داشت. وی همحون سباری ازییشور ان تر یز بدسته محاهدان 
شوستلی دما کر ده و مىان اسان نامور می بود و چندن جیگ بت کة 


0 حاحی 5اسم اردبیلی که ۳ در سحش بکم باد ک ده ام ۳ دست او 


بوده. حاح قاسم ر | اننوه مر دم کشتند و نمو ان کس را کشنده اودانت. 
لیکن ون کون : مردم را حاح ستیق براغالیده و بکشتن او واداشته و 
خویشتن نیز از زدن و کر فمن باز ناستاده . از اشرو برادران حاح‌قاسم 
اور ا خونی خود می دانسته‌اند و گر ازصمدخان داد خواسته و ۶ قاری 


اورا طلننده اند ..او ۳ مر حون او مر دم و دجو به بود حسینخان ؟ فتار 


کرد و ما یش از ادن | کاهی در دار ه وی ندار م , 
۳۹ <اح<ی خان ففقازی 3 و ای ۳۹ نیز گفته ام که این 
مجاهدان که قفقازی نامیده میشدند اگر دسته گ جبان ر اکنار گزاريم 


)۱( پس از رفتن روسیان از تبریزکه دیموگراتبان در تبریز نبرومند 
شدند این حسین خان از شپر گرخته بود ول يك شب آپانی باز می کته 
و دیبوگراتیان ۲ گاه شده و در کورستان کجیل او را گفته و یکپارچه سفیدی 
بروی سینه اش دوخته و بروی آن با خون نوشته بودند « بانتقام خون‌میر زا 
علی واعظ و حاچی خان ... » و امدادان که او را رداشته و در آن نزدیکی 
بخانه کلانتری آورده و بروی زمین انداخته بودند من نیز به آنجا رفته و آن 
را ددم و این شگفت که همانخانه از آن حاجی خان بوده و مادر داغدیده بر 


آو که ۳ انزمان ژ نده بو ۵ بالا سر کته <سین خان ا ستاده و ی گفت اسمر 


صا این بکشتن داد . 


اژدیگزان برش از حمدتن‌هفقازی نیو دند . بازمانده از مردم خودآذربا ,جان 
بو دند که هفقاژ رفته و اسهتگام باز گشته بو دند . بش از مشروطه درسابه 
فشار زندگانی دسمه دسمه اف بحاندان شغقاز رفته و در آوا نداد و ستدو 
افز ار ساژی و رتحدری در داختندی و هحمحشه اندوهی از آنان در سهر دای 
از تر حتف ول عون تفر مغر وطه آغاز شدو آوازه آن همه جا 
رسد ابراتبان که در قفا بودند سداری از ]یا ن با ذُردا بجان شمافددد و 
چون در ریز دسته‌ مجاهدان یدید ۳۷۹1 بود بانان دموستند و چون آننان 
رخت ففقازی سن کردندی و از دیگر مداهدان چالا کتر و چشم داز تر 
بو دندی برای دنه شسن ار درگ ران اشان را ففةازی ناهممدندی . 

این 
نزدیکی بازار کچیل بوده و پیش از مشروطه با برادرش مشهدی احهد 


حاحی خان نم از 13 نان دو ۵ . خانه اشان در سر و بدو به 


بقفقاز رفنه و در با 2 حاحی خان «خرازی فروشی و احمد بشانو یی ۳ 
درداخته‌و ی بس‌ازجنبش آزادیخواهی هر دو سر دز از گشنه و مج هدان 
بموسته بودند . حاجی خان رختهای پا کیزه پوشهدی و خود جوان میانه 
دا و خوشرو ی دودو دا آنکه سواد نداشت گاهی در انجمنها بگفتار نمز 
بر خاستی . من او را روز ۳ هحماو ار دردم که چون دس از شکست 
صمد خان و گ خن او مداهدان ۳1 در انمدای دسنه دسمه خانه ها 
ر می کر دودند این حجوان .ا دسته ای «خانه بای ام و با مهردانی سدار 
ترستنهابی کرد و از گدت و تو کوبی | کنون بالای م‌دانه او با رخت 
های با کز ر بر و طار های فشاگ دردوش و تفگ شجعدر «دست در 


مر ه ك 
برابرم ایستاده . 


آنده عر تمندی و ردذغ‌رازی او ۴ یو سا ثید انکه حول در سال 


۸ ۷۲ ۲ ها ققو ات او از رحت محاهدی در آملاه2 دار ۳ در 
دی داد و نتد شد و با عشردی شکور که در با انمازش و ده و ا قیخ زمان 
در تمریز دکان خرازی فروشی داشت ار دیگر دست تک 1 ردو به کار 
برداخت . از ارو ۳۹ در حنگگ با روسیان با در مدان نداشت 
ار ۱ 


۷ 
بثرو بود که چون روسیان چیره در آمدند و مجاهدان از شهر بیرون 
می‌رفتند او سرون نرفت ز کش کنان نمتداشت که روسبان او راد نىال 
نما ند . ولکن حسین خان او را نمز گرفت و «دست روسان داد و نان 
بیدر بم کید در <اسدند . 

4 - مشهدی شکور خرازی فروش : این راباید از شمار دابی 
ضیاء الع(ماء گرفت. زیر | ببچاره‌هیج‌کاره نبوده وگناهی ج زآشنایی باحاجی 


خان و همکاری ۳ او تنافته ۰ هن ۰ و وا ند ددم 5 و دمش آانکه بدارش کیندد 


نامش را نیز اششنده بودم ۰ یکمر د د اه اه بالای بی دست و دا ي دو ده 
اسبزت 9 او را ندز حسنخان ک فته بذشت روسیان دادو نان م هم 

7۳ 
وت ی ۳ دبگران نادو دس ساخهند . 

۱ جنانکه گفتيم ابر گذشت اسان در باع شمال و چگونگی دارکشیدن 
شان | گاهي تمبدار دم وش دس از کفته شدن من آ نان را د بدم : ات 
تا که اسان را کشته دو دند فر دا ۲ از ار روانه بازار بودم . 
نرسده ممدان و بجو به داژ مردم را دردم که با چهره دژمرده و با 5۱ و 
افسوس از ح1ا ومع گ ی . دااستم : داز حچب: بزی رخدا ده و جون‌مددانرسندم 


دو عر اده سدر رنگگ دض را دیدم که در مبدان نز ز د بل ددو و | وه ایسماده و 


کساني‌بالای انیا شد وچیزهایی را قرو می دهند و «خدسته هر دم با ۰ 


های پیش 5 ی انان ۳ فر و گر فته ات ۳ جو ن نز دك تدم دددم جهار 


ان بر وانشت که وسیان: آورده اند و بار برانی که همر اه اشان دو ده از 


ءرابه ها یایین ی آورندو چون هس چهار تا را بهلوی هم روی رمین 


خو آبانبدند من هر چه نگاه کر دم نشماختم ر بر | رنگهاشان همه برگشنه بو د. 3 

در اىمان آقامیرزا تون برادرشادروان مبرزا عل اع که می‌شناختم د 

دیدم بالا سر نما استاده و چون اردر آن و زوسان 0 یر ۳ بو دند 

مزد می خواسمند با آنان سخن می گفت . وی دو دار دیدم ورس تین 

و بیشت دروازه رفته و گربه کردو باز چشه‌های خودرا باك دکرده باز گشت. ۳ 

از انحال او دانستم دی از کعتکان آقا مىرزا عل است و چون دیگران ٍِ 

۱ را یریدم ,کاب نغان دادند که اين حاحجی خان است وان حاج صمد 3 
ات وان حشهدی شکور است .. چند دقنقه ای که در بت استادم از 2 

چدز هادست که هبحگاء فرامو شم نکفته و نخو اهد گردید ۱ از آنهنگام 

3. 


ه‌زمان حس.ن خان فراشباشی را دبدعی تو. گفتن کفتهه ددر خود را 


می بینم . جهان در چشمم تارگشتی . ولی رسید آن روزی که کشته او را ۱ 
نیز دیدم و خدا را سپاس گزاردم . 
از روو های دسبت و سوم دیماه و مس از آن | کاهی دردست نءسمت 


نبه اشست. که کاری دح نداده داش ۰ روسان و صمد خان در این روز ها 


ارد) با دسته ای از ارمنبان 


سس و حیرص 
ت‌ كِ_-- 


ساعتی سکار نمی نشتند و روزی نه‌ی بو د که به‌بداد تازه‌ای بر تخد زند - 


از گ فتن و سمن و دول سعدن و رازه تاراج کردن و بنداد بر انداختن و 


تسس 


وت سس سس سس سس موی ص۳۳ سر اس 


کشتن ۱ 1 
۱ نیز کارهابی است که‌در نان رخ داده و | کاهی درستی ددست مانر سیده. ؟ فته آگاهی درسعی به سرون نماهده و آنگاه روزهاش نز دانسمه ننست 


از آسشرشته کارهای صمد انس کشتن شادروان میرزا مود سلماسی و وی این اندازه سگمان اتتنق که کنتن این سنه کی ار این روز ها که ما 


اعستی 


کر می‌دار دم مورون, ننوده. اشسمت آنما را در اسشجا باد می‌کنيم وآنجه 
دانسته ام ی نگاریم 

شادر وان میرزا مود از عردم سلماس و از علمای بو د که هو | 
داری از مشروطه ی نمو دند و در ابن راء و ششها دکار در ده ودو جون 
در سال ۲۸۸ ۱ شمایندگی از شهر ارومی رام بر ک قنی نما شدگان 
دار الشورا به تمر یز اف و آن کار را انحام دادند ذیگر با تکته - لز ۲ 
ز گماشت و 5 یکی از داوران استیناف 
ی بود,و ون اینگونه کان هدچيکي ی 


از چرس ؟ 


ی روسان او ندز در شهر مانده جایی نرقت و در خانه خودمی 


ماد 3 انجمن او و 4 ءدله , 


در دار ه و ۵ ققاشییف دس 


لت بل (3 آنیدا که مردم همشه از داوران دید[ نمابند و راست 
و دروع ۳ از اشان ال دو دزه در آن زمان که عدلیه نازه نداد 
بافته بودوزورم‌ندان چم ددن‌آن ر انداشمند ید هو بنها ی 3 ود . کی 
از آنان در اینهشگام فرصت دافته از هیر زا م2 د ند گو ی هانزد صمدخان 
نمو دند و آن درنده خو نخو ار که در دی چنان بمانه‌ای 2 ی‌گدت در زمان 
کسانی فرستاد ومیرزا ودرا بیش خود خواند» واو چون‌اهد صمدخان 
تست نکوهشهایی نمو د ورحم ژزیان دریغ‌نگفت موس متکفاا ها دستور داد 
چشمهای, اورا کندند . سیس فیز کفت اوزا کون . دذ‌یمسان نک د 
عبر تمشدی وا دا کته نابود در دانسد . کساتی کته اند : زدان او رانیز 
بر بدند و درفدور بر اون این را در کثات ود آوود... و ی ما کاهی در 
دار ه ۶ آن «دست ناور ده ام و کب چدزری داشد. که بر داشمان از و ده اند 


اما حاح حون نقاسش و حافظط افندی : می با دف حاج احمد, | دك 


شماحجحت . کسانی او وا خو نخو ار می‌سمما رد و گفن کسان سساری ر بشام 


اروت 
او ی بندند . و ی کوبا تاا رقف ازه ها تسس ترا شاد از آغاز چرش 
آزادبخواهی در تدر یز با در میان مزیدا ان دک از سر دستگان دشمار ی 
رفت و در کار های سخت همشه با بمبان ی نراد . در جنگ های سال 
۵ یو .در قبردیز بوده و در آنیتگام اشت. که عی گویتد کباتی. زا 
بدخواهان م«شر وطه که کر فتار شده ودند در ارگ کفته است - ولی‌سیس 
هقفقاز دی نان ] تا کیان شتافته و جنانکه داسته ۰۱ جز جگی از شاد 
گ زاراق. کر منته ستار در رشت او بوده له سیس نیز دراش؟ ن کی : درسر 
قزوبن بایکدسته که , و سر ات هعراه ععز السلطان و تفر مخان بوقه 
و حاج احمد تركك که نام برده ابم اوست .سپس نیز ما او را در تبریز 
مي یابیم که در جنگ با روسیان یکی از بیشگامان بشمار میرفت ." 

اشها نمو ند عبر تمشدی اوست که ۵ مشه میخو اسنه در کی و 
حجانقشانی باشد و بر دشمنان آزادی نمی «خشو ده سماری او سس 
نهادی ادن ازداژه عسر تمددی و سخت گری ۳ در ناد و در چنین م‌دان 
عبر تمغدی زان در از دارند . بکی ۱ ز نا رساسپای نش 1 زادرخواهی 
در ابران این سست نهادبها وده . 

دم چندان حدایی میانه نيك و بد نمی ک زارده اند و سماری از 
آنانکه دا «مدان‌نراده و دام هشر وط۵4 خواهی ی و شدده آندخود ازتباهکار ان 
دورو بوده و" اشعت از تناه‌کار با و دوروي های دیگران بخشم نمی آمده 
اند و نکن بر آنان و تعدر وی هبی شمارده اند و کار ای عبر تمندانه 
حاج احمد و مانتدگان‌او را نمی بسندیده اند . ازاین سست نهادی ونادانی 
داستان‌ای نس شگفتی در تار مخ مشر و طه‌توان‌دافت . 


چنانکه باد کرده ام یکدسته بکرو سوی دربار و یکرو بسوی 


آ زادیخواهان غی ‏ داشمدد و بدسشسان همشه کار خو د رامش می بردند ۰ 
برخی از ابثان بی بروابي را تا با چا رسانعد ند که سبز ده اه در داعشاه 
9 رن عل میر زا می‌دو دند و ازو ماهانه میک فد و دا | متحال همدنکه او 
رشق دکمو دمیان | زادیخواهان آمدند ات بر اشان خرده تگرفت. 
این نمونه ای از سست. نهادی دم است : باید کگفت ازناتواني خر دها 
ژ بان این کارها را چندانکه بوده درنمی بافته‌و آن نمسدانسته اند که‌این 
دو رویییا همه کوششها رابی شحه گزاردوباید در کار های نوده از 
ک بجتر بوخ گناهی چشم نیوشید . اشت چون مجاهذان کسانی را از 
دشمنان آزادی عي کشنه اند اسان آن را"تاروا شمارده گله ور هنک 
می‌نمو ده اند . رکه نیز خود دد خواه مشروطه بوده اند و از همه کار 
های آزاد,خواهان رد کی نشان مىداده اند . کار بحابی انشا که کسانی 
نگشتن رحممخان خرده گرفته اند و دادن زبان که کتن او مابه نو مسدی 
دبگر سران آباها خو اهد گردید نکو هشها سروده آند .این نمونه نادانی 
و فرماند کی ابقاق: است. 
ازحاح احمد هوا داری‌تمی‌نماييم . زبرا نمی دانیم‌او چه کسانی 
و .وققه. ایکن رو بهمر فثه این کونه ند کر بیا از محاهدان با از روی 
مسبت قیاق و فاخانی بوحه » و داعنوان کاز شطای و بدنام ؟ دانیدن اشان 
را داشته . ۳ درشورش | زادیخواهی گله نه از فزونی خون ربزی؛ 


بلکه از کمی آن دای 5 و . صل ها کسان سزاوار کشن دو ده اند و 


ی 
کته نکده اند . 


باری چذانکه گفتیم جاح تمیق در جنک بت روش تعر یکی از 


بمشگامان بشمار می رفت » و در آن روز ها کاری آزو مر 2 نمونه ای 


از دور اندشی س | و با رکه دم سبا کی شش او دو ۵ وآن ایتکه صرل نن 
دسشمهر ۳ ار دشمغان آزادبخواهی و کسانیکه روی دل سمو ی روسان 1 
داشندد گهر س‌مت 5 دمحا هدان چد.ن دسششهاد نمو ۵ : ۳۹ در ایو حنکگ 
فیروز یخواهیم بود. دوات بزرگی ه#مجون روس با چند ملیون سیاه ؛ 
کار ما با او حز نادودی حه نخواهد داد و ما همگی کشته خواهدم 
سل ٩‏ و ادن کسان که قیاسیت. 5 3 ام دشمغان م‌ و دشممان کشور عی داش 
و دس ار م‌ ۸ از باژ ماندگان ما هریم تخواهند گفت . سس بهثر اتتتی 
۳ زنده ام ۴ و بکشیم و «کتوز را از انان بیدر آددم ك مداهدان ادن 
دمشنهاد ر اند برفتند ودرآنینگام سوت ثرصتی برای اند بشه در باره ۳ 
نبود . هر چه هست این کار حاح احمد بر نان ها افتاد نمی مر دم 
و ماب 

رور هابی که مد <ان تاه دشر آمده ده ۵ یکی از گفتگوهابی 
که سماز هدسشیل داستان ین دیشنهاد حونین او یو د و کسانی آرایه ۳۹ 
نمز در و اسءه جه.ن می گفتند : (مشروطه خواهان هجو استمد هزارکس 
را بکشند» ۲ «وادار ان صمدخان آن ر دسهاو دز تأ<۹24 ببايي میگفتند 
( بممشمف بددیشان 4 آهنگهابی داشته اند ! ؟ اّ حصرت اشرف نمو دی 
يكٌ ندم شهر را کفته بودندی ! ؟ من این گفته ها را در آن روز ها ی 
سسلم و ازسر چشمه انعا ا کاهی نمی داشتم ناسیس داستان دمششیاد حاح 
ای و دانستم ۲ 

باری چون مجاهدان کوش به پیشناد - یابتر بگویم : بارزوی 
حاج احمد ۳ ندادند و از انسو ی جنگ ۴ روسدان قرو ند و محاهدان 


می خو أسمند اژ شون رون رود او نمز ۳ ۱۳۳۹ افندی از شهر بر ون 


مزی نوات 
رفتتن‌وس آن بو دئد, که از رام ۶ فسمّان خود را به خال عدمانی و سانط 
3 هنور جرد فرسخ نر مه بو دند که در اخعنشتر (عجت شدر ) که 
5 از دبه های :زر گ غری‌تدر دز است تین اقا دند چنانکه داستان 
آن ر خواهیم آورد 

اما حافظ افندی چنانکه از نامش بدداست از مردم عثمانی بود 
وی از سالها باذربایجان آمده در زنوز می ز بست و در جنگمای مشروطه 
خواهی دا در مدان می‌داشت . از ارو چون‌در سال ۱۲۹۰ صمدخان 
بار دیگر برسر تبریز آمد و درشهریور ماه آنمال شجا ع نظام در ند 
باشوب بر خاست وازادیخواهان‌را می‌گرفت حافط باچندتن #۷ شمانه از 
زنوز سرون آمدند و اژ بدر اهه آهنگ تبر دز کردند » و چون س از رنج 
۳۹ خو در ا بنزدیکی شهر رسانه‌دند برس بل‌اجی داستانی نابیوسانرخداد. 
بدینسان که چون با صمد خان جنگ پیش می رفت و در پیرآمون شهر 
درهمه جا ستگر ها بودوآن روز را میرژا آقالاناخان ایا ات۳۳ 
از ژاندارم در سنگر های بیرون پل آجی می‌بودند ابنان از دور حافظ 
و بارانش را ددده از ۰ صمد خ<ان شماردند و ادن دو ۵ اسب وی 
امشان حمانددند .از انس حافط و بارانش‌اینان را از سواران صمد خان 
دانسته و از کی شمارء خود در درابر ادشان استادکی نیو استه تاز بانه 
بر اسقا ژده.رو بگرش آوردنهرء هو سته بایان تافت هو فص سل 
آجی رسیدند و جون روسدان در آتیدا لکر وا سکن حلو م4 با کت 
اژانتجا که‌در ای ها میداهدان رگا با روسیان سک نا سمادندی 


ت 
‌ِ 
ک_ 


دا کی ۲ ون و پس ا زآنکه اىشان راسبار و دند همگی‌را دست دسع۵ دور 


باسانی مبرزا آقا بالا خان و حافظ و دسته ای از ژاندارم و دبگران.را 


ورسناده در باع شمال نشف کردند: 

این دز خو دی در تمر دز بان سس سیاتی افتاد و انجمن اسالنی زا مه 
بگوتبیة ل ی نو شت ً لیکن روستان ارج شهآدند ۱۳۳ ر جون دسعه 
عدمانی دود رها کر دند ول مدرزا آقاءالاخان و دیگران تا ددری درشد ی 
دو دند ۳ بکی دو روو دش از جنگ آزادشان سا <ممتد . سخن ما از حافظط 
است . اوچون آزاد دید با کساننکه بر 5 کسر ی‌دآشت مدان محاهدان 
می بود و در همان روز ها نیز زخمی برداشت و تا چندی ستری ماند. 
وی پس از بهبودی دوباره با مجاهدان می بود و چون جنگ با روس 

شآ نان حاتفشانی م : ام اسر ۱ رک اوه 

دسس هد هامح< ۵ جانه‌انی هي (مو ۵ مات <مد و دهد رال در 
ار جنک می کر د ۳ هنگام یکه خو استند از شهر مرون رو دد جون او 


دسمم ۵ عدمانی دو ۵ باحاح اجورن جدان نهادند که بداده از زا و وتان فان 


۱ عهماني رو ند و تابن آجگی از شهر رون رد ۲ لیکن چنا نکه گفتيم در 


احیشتر فستط شا رده دشر آوردند 5 گ با حمد روری در مد هه دند 
تا کشمه شدند . حافط چون بسته عثمانی بود او را نهانی در زندان نابود 
3 اند و ما را هو نه | کاهی در ادن دار ه نسمت . 

اما حاج احمد او را گفته اند صمد خان بجلو سک انداخت . 
صمد خان را سک درنده دس تپ بذام « 1 باش ۴ بود که از س 4۶1 
همر اه مىداشت. حاح احمدرا دست ودا سمه حلواو می‌اندازند . سار 
نز ديك شده از اشور و آتور هی «و «دش وی چون دستهاش سته وده و 
هیج تکانی ۳ : چذانکه خیم سگانست اخارم داو نمدر‌ساند . صمد 


خان دسمو ر کی د2 ظ.د بکدست‌آور | داز ۳ و ادن ار چون‌سکگک باو نژ دبلك 


هی شود وحاح احمّد دست باند کر ده و می‌خو اهد اورا دور کند سکگ‌بر و 


/واست هه اه نت 
بالاخان خسابانی وا کفتند ۲ اسرد دیش از مشروطه ازخحسبار شدان دو ۵ 
و در کوی خبادان مکنبداری کردی و حون هشر و ط4 در خاست «میداهدان 


ددو سعه تکی زوم استگان و وید و سار و ردجحت مالامی را رها کرد و 


۰ 


جّ جون نگ های سال ۲۸۷ ۱ آغاز شد او در سابه دلری و کار دانی 
1 

نامور گردید . ول در آنهنگام بكث کار بس زشبی ازو سرزد و آن ق 
1 میرزا محد آا (برادر امامجمعه) و شیخ الاسلام داش آتانی بود که ما 
1 داستانش را در بخش بکم آورده ابم . میرزا مد آقا جوان ساده و شخ 
اسلا پیز متنخاره ای نود. هي کسی وا دل برسکناهی.آن جوا وان 
: بر هی سوخت و از میرزا اقا بالا نکوهش دریغ نمی گفت و دلیریهای 
او نتوانست چاره‌کار را کند . پس از یابان جنگ در سال ۲۸۸ ۱ چون 
1 دو باره‌اداره شهر بانی راشیاد می‌نهادند بکدسته باسیانان سواره بنام‌ژندارم 
۰ دف درل آوردند که رخت‌های دا [-۳ سقمددر بر کردندی و کاخ های‌دوستی 
‌ِ سفید بسر نهادندی و میرزا آقابالا خان‌را فرمانده ابشان برگماردند واو 
3 چون هرد تناور و بلند بالاعی بودبا این رخت ها س دلککی و | راسته 
نمودی . دم همیثه ماشای این متر گر فان استاخنهی , سکن مر زا 
آفا تالا ان با همه نمودو آراستگی مرذغ باد ون آن هو بیگفاء.ازو 

رو 5 داتیدندی ۱ 
پریده ازهم می درد . این داستان را بکونه دبگری نیز گفته انذ . این داستان ؟ فتاری او را با ژاندارمها با دست روسبان نکاشتيم " و 
بیگمان است که صمد خان یکی از مجاهدان را بسک درانیده . و ی چون از | نجا رها گردید و در همان روز ها جنگ با روسیان |آغاز شد 
در چگونگی آن و اینکه آبا آن مجاهد حاح‌احمدیا دبگری بوده سخنان کوبا میرزا آقابالا در آن دست‌نداشت و چنانکه گفتیم مجاهدان خیابان 
کونا کون گفته شده . 1 «صمد خان ؟ اسده بیاسمنج نزد او ی‌رفتند . این نب همراه اشان به 


روز دمجشسه پیسیت و هم دیم‌اه با دستور صمد خان مسر زا | قا باسممج رفت و :ا صمد خان دردار کرد . سیس نعز بکندرود نزه جاح 


مدرزا حسن آا رفت و چنین می‌گوبند ازو در باره کشتن مدرزا مد آقا 


( که برادر زاده حاح‌میرزا حسن بود) آم‌زش خواست ‏ و چون از آنجا 


باز گشت 4 دکی از دبه‌های نز د باث سر رفمه و در انیجا نهان ده ۳ 


صمد خان او را دنبال میک د مرت تهانگاخش را دانسته وک هد 
کر دند و «شهر آوودنة و روز ست و همم دردشت مغازه های محدا(م لك 
در حجابیکه ( وو بون هبدانی » ناهیده می شد در ممان آنو ه تماشاسان 
با رسمان خقه ای ؟ دثه و سیس در مغازه های محدالم(اك سزنگون 
آویزانتی ر دند . 

اک نا بهنگام کشتن ترسی «خود راه ندادء آرام هی استادو 
چون «رخی تماشاسان نام میروا مد اقا رایزدان می‌آوز دند همر زا آقا ۱/۳ 
دریاسیخ ابشان بدیم‌ای امامحمعه و حاح‌میرزا حسن و خاندان ایشان را 
هنشمر د و اژید گزبی باز نمی استتاد . 

رو اوتة بات و هشهم دبماه روسبان استاد #د حعفر سرتر اش 
۳ عیاسعلی شا ؟ د او و عیی نامی که در دکان او برای سر ترآاشدن نو ده و 
همهر | در نکجا 5 ۳ ۳ دو دزد مدار ز دند . او و داز دبگ رکشتارگاه و 
ءوص رده وحای وم‌باعی دشت‌بام ار اک را که جای سس ند بست 4 
دو دند . ما از داسدان داز درس و داوری و چخونگی دار ردن آنان | کاهی 
نمی‌دار بم وی داستان خود ایشان را می نار بم ۱ 

استاد ند حعفر را اد مر د د:ادار و عاعی‌و از ددخو اهان 
هشر و ط4 نو ده و هس گز مگ با زادخواهان ۹ لبکن چنانکه 


کته ام روو اءسرت و نم آذر نام که 5 روسبان حجن‌کک در ؟ فت سشعر 


ردو خورد و کشذار درسرامون ار أ رخ داد . در انا و دکه محاهدان دسته 


دسنه قزاق و سالدات را خاک ر ختند . این مد حعفر خانه‌اش در آنحا 
دو 2۵ و جءسن دح اد که کته او سا لدات 8 وزاق رخا نه او دما ده صرابی 
۱ تشگ گر فته و نو مىدانه شگمدازی ح<و د در داختند 1 ءح «دات ۳ 
خو استند اىشان‌از انشا رون اد و راه <و د را گ فته بداعشمال رو ا:4 
دراین ممان حاج داد اردسل دأدسمه خو د زر سطه بران شدند که روستانر | 
۳ سر ون آورند و از دشت دام و خیگر حا بها:ا امشان به‌یمکار در دأختند 
2 رم 
میگ انان وا کشنند. چنبن می گفتند جرد حجعفر نمز شام دشمفی با 
روسدان در راه نمو دن و دی ر کاز ۳۹ «میداهدان داری مب ر :۵ , هر هه 
هست <ون جنگ فرو دشست و روسیان‌شهر را پسیت. 5 فتن و دی کته 
های خود ی گید اد تنی را از خانه 2دحعفر رون آور دندومن 
ناه ۳1۳۹ او ۴ تاراج کر ددد و سچس جرد حعفر ۳ ارا هاگ وق عماسعلی 
نام 1 دس‌ر ی مش نو ده و در سنج کاری دا ون 022 ۳9 کردند ۹ نمر 
عل فره باعی را که ده آنیما برای در استن سر و رو آمننه دو ده ۳ اىشان 
گ فتند . 
بر آدر ع ی حاح خر در مدان 1 زادیخوا هان و در شور ۳ از باز 
جوبان بوده وی خود او جوان آرام و بی‌دست و پابی و در بازار خرازی 
ی مي کرده ۱ 3 


۳ اون.) و ادن دو ۵ ره باغدان که ح<و د سوت 5 دو :در در بکجا 


انی موی دندآشتند او و او #9 درادرش رفمار 
؟ دامده نامه نکو تسو ل نوشتدد. که علی 3 ۱ | گاهی‌از کار های بر ادرش نیو ده 
و ازو دور هی‌ز سدمه و ر ها ی اوراخواستا کر 3 دد اد ۳9 روسسان 4 درد 


ین <.ز ۳۹ نمو دزد بر وا تکر ده داسخی نلآ دتن 


کبس 
نبز در داره مد حعفر می کفتنف ۵ ۲۳ جاح قاسم ار دسل و 
برربدن اندام او دست داشته و به این گناء ووسیان ر رش کف "۹ 
لیکن همه‌انها دروغهای سمیابی بود و چنانکه ۴ یم روسدان <ز دردی 
کار <و د نو دند و از گ‌فتن وک هر دم خو اسنهای حجددی را دنبال ی 
نمودند . گرم که #دجعفر آن‌گناه ۳ بوده و عل نیز برادرش مد 
دو ده آیا عباسعلی جوان نوسال نود گناد داشمه امت ؟!.. 
در این روز ها یکی از گرفتاربها در تبریز دروع هبایی بود که 
ی نی ساخته و میان مردم می پرا کندند و روزی نمیگذشت که درو ع 
تاژه ای ددید نبایث . و ترا که می کردند که آای بلوری را «-۱ 
چندان دبگری درندر در یاحه شاه ی گر فته اند و یم ]یار وک کرو سرون 
ی دادند له اصغر سکن خو درا بمردگي زده و درون فوطی رفنه و دادن 
نیرنگ «ی خو استه از شهر ببرون رودو بونگامی که کسانی او را بدوش 
کرفته و بام مرده از شهر بیرون می برده آند روسیان رسیده و او را 
و ۳۲ اند . ,کروز می گفتند امیرحشمت‌را گرفته‌اندومي‌آورند 
روز ۳۳ می انداختند که حاج دمشضماز را دست سمه آوزده اتف . 
کسان سیاری رانام می‌در دند که روسبان کفته‌اند ویس از چندی دانسته 
ممشد زنده است . 
سحاره محمد حعثر خانه اش راندز با دشامدت بر انداختند و نشانی 
ازو باز نگ اردند. این بود اندازه برداد روسان . 
روز شنبه بست‌ونهم دیماه از روزهای‌فراموش نشدنی تمریزاست. 
در این روز روسیان بتروسخان را بدار زدند و چون این. داستان بس 


گفتار تم 


دار زدن پتر وسخان 
چذانکه گفته ایم ازسال ۸۷ ۲ ۱ که درتبریز جنک آغازشد بکدسته 

از ادفتان در ممان ما هدان و آزادیخو اهان دو لد و کسانی ار آنان نمز 
از قفقاژ آمدتد و در جنگها دلدر ها از امذان 3 .د و ءدسشد . سپس له شورش 
کیلا ۷ در خاست و شر‌مخان بکی از مرفتتکان ۱ دسم۹ ای ندز 
در سر او؟ د اهدند و دلر های دما از خو د نشان هىد آدند ۱ اسان دو زد 
ک دسشمر دام «فدایی» خو آنده هممشدند و ددانان کار های هر میخان ۳ 
دیش هی بر دند . هس کسی زام (داشدا کسون» و سمده , ادن دس(4 هو ادار 
سشر فت مشر و طه در ابر آن هو ۵ و در همه <اار مندان و دماری جعش 
مدان آزادیخواهان درف أ گِد َ 

مر 
چذانکه 5 ام این جنگ را <و د ثمر دز دان میک دزد و از دبگران‌جز 
دسریه کمی از حیان و 9فقازبان نمودند . از ار مغمان نمر تما تمر یز دان 


سخان ند که ۳ امز 9 


دو ند و از کنان دهاعی ءمآن امشان بگی 


از 


۳۹ 1۱ ۰ ۰" ۰ ‌ ذ‌ِ ۳۹ 
او را در جایش برده ایم . اینمرد از تهران به سر پرستی «اداره ثلاث» 
(ادارء مااءات تر راک و باده و و توت | اد بو دو هماف از ادبخو اهان 
جایگاهی داشت و حون ص مد خان دو دار ه در سر در بز | ملاو جنگ 


ح ۱ ۳ 
در؟ فت اونیز دا دیگران هم سای دجو ده با نگدسشه از ار مان از | 


۳ 


۰ 


سصسس نت 


با مس نگزاشت . 

سپس چون صمد خان خود را بزأسمنج کشیداو در تدربز بأن می 
کوشددند که سیاهی ساخنه برسر او رو ند و درتهر ان هر مخان ودیگران 
ندز بااین اندیشه همداستان بودند و بس ازان نمز داسمان المماتوم روس 
پگ اد و درآ غاز کار در تپران وهمه شهرها مردم آن حوش و خروش 
را نشان هی دادند و دسمّه های دیموکرات و اعتدالی و داکما تون در 
تهر ان همکی اندیده ایستادگی داشتند در این ممان نود ۵ در نشیجه 
گفتگو هابی سانه تفر ان .و در دز نرافن نها دند 4 دستاه انمو ری از 
ار مندان دا مجاهدان همدست باشند و ازتیران دولی‌برای درباست اشان 
فرسنادند . نیز دومانای سردستگی آنان ام 4 در تمریز قره‌ایا خوانده 
هیشد و او یکسته را نيك اراسته وآماده ک‌دانید. با آنتهمه اشان در 
جنگ با روی دست نداشتند و چند روز پیش از آن از شهر بیرون 
ر مك . 

این از گفته آقای بکانیست که چون کار التماتوم بالا گر فت و 
در تءردز بطم رد و خورد رور روز ستسر هی کر دبددکسته داشنا کسیون 7 
نم‌ابشدکانی از دسمه 3یمو از ات تمر دز خو واست که کفندوهای شمدو. امه 
۳ با کربلابی ع ی آقا حربری بشمابند ِ وماچون رفتیم 
بنج تن ژ ارمضان با ما مگ تک دقکدن 5 یکی شان در وسخان 
بود؛ و جون ف راهم نش سیم و گفتگر ازر فتار ی ردیم در وسخان 
کفتار تندی راند و همه در آن شددم 1 ا5 روسمان جنگ آغاا گنهن 
ما ندز بجلو کی در خیز هم و دست نبددیم " و بااین بیمان از آتجا 


بر خاسمیم ۲ لنکن دو سه روو دش از حث ۳ ودک شمندم ده ما 


همه دسته خود وا در داشته و از شهر درون رفته اقتنت 

این کار ار مان او آتجا دود 1 در تهر ان فر مخان گ دن بالماتو م 
روس نماده و از اندیشه ایستادگی باز گشته بودو شاید انگیزه دیگری نیز 
داشت. هر چه‌هست در جنثباروس ارمندان‌را دستی نبود و جزازیتروسخان 
کی تشامی ازاشان درشهر نمانده بود. بتروسخان نمز تا آتیدا که ۷ کاهیم 
در آنختاق دست نذاشت و از آمترو بود که بخود ندرسده یس از چیر کی 
روسان نگ صفت 7 که جذان شسمده ام نبان نیز نگفت. این نود 
صمد خان چون بشهر آمد و کارها را بدست‌کرفت ی کوبند بیکلربیگی 
او را نزد خود خواست و دا کفتکت توا تلبت وا گرد و نو ید داد 
که دوباره آن ادارء باز شود . با این همه بی او فو شه اور ۶ ان آور| 
کر فته دروسدان سرد . شاد روسان او را خو استه دو دند * و مرت بددا 


ار مسا 


اوخرسندی ندادندی . 


رو و همکاران او دز نده‌ماندن سک ذ ازادیخواه دلبری‌همحون 

۱ او سر کشت او در باع ال | کاهی تمیداریم و این تمیدانیم 
او <4 در سمطذ لد و درو چه کناهی کر ود : این شعدده ایم که حون 
رای داوران و در بارء کشتن او و۳ خو اندند دعر و سخان همحنان ارام 
و حجو فد ر دی امو د و کت در هی یی بحود واه نداد صجصین <و کشتهی 
خواندند که سقار شهای و ها( او را زو سرد کش دسمعش ی لر ز دف 
دتر وسخان هی باورژهه گفت : «ف] رای کشند وشما دستنان می‌لر زد ؟1..» 
این گفته خامه را از دست او 1 رفت و خوشتن سفارش های خود ۴۳ 


نوشت * و یکی | و تقو ز ها: ی که سپرد ا: ن بود : «چون زنم باروراست هس 


فرزندی‌ازو ژایبد ۵2 دسه, داش و جه دخدر نامش و «ورسر ( کننه <و د مه 


۱55 


7 .گت »...+ 


ی ۳ 17 
۳ 


۳ 3 ان یه ( 


۰۳ 


کت امس ۳ ( 5 سس ۹ کِ ۴ ( ۲ > 2۳ 


۳[ ۱ کی 6 2 2 6 1 


۳ 


گزارند» . م۵4 از ۲-۳ <و سر دی او در کت شلک . 

چون این کار ها انجام گرفت روسیان او را بیکدسته قزاق سوار 
دادنذ و زاقان او ۳ دراده ده‌مان اتداخنه بکتتاه کار ۵ فندامی ام ار اک 
دو ۵ روانه سد تنل . ه#سعر نورار کی نو اس : کساندکه او و درا تهتگام‌دیده 


دو دنل از دلمری و خو شمنداری او سماش و۳ سر و دد ۰ 


چزانکه همم آدن‌روز سره دیست و ام درماه بو دکه رورش مد 
حعقر و دو همراهش را دار رده دو دذد و ام و ز مرو آ مد ۱ ناثر | دادن 
۰ اک 


اور ده دار و سخانر ا دای امشان او بز ند : و حون‌ار منمان تابیش مت 


م4 


جوانگیر تار یخ بولیوسی‌را پیروی‌کردندی(۱) و این روزها بنام سال تو 
حشن ی داشتتان ۳ روسان داسمه ادن روو و بر 5اه باون دو دند ۳ 
حشن آنان ۳ وی الابٌد ۱ 

همه ,کی را که‌ذار زدندی با ۳۹ ۵5 شماشا 5 ذآمدندی 

و جون باز گشتندی داستانها آوردندی ام‌و زژ دم هس 4 سفتر ؟ د 

ام وارمنی و مسلمان دسته دسمه سماشاا سماده دو دنك . راید کباش ۱ 
رن تمره رور دعروسخان نمز برای آخر ین دردار شو هس ان و 
دو ده . روسان‌ندز او زنگهبان سشتر کمار ده وفز و نغر سداری ی زمو دند . 
دعر و سخان همیحنان آرام اسماده خود و نمی داخت " وچوف 

هنگام کار رسد دا دای خود بالای ترتی رفت . و چون رسمان را به 
گ دنش انداخنه و ون از وفر داش کشیدند #ِ میکه چشمما 


اشکر بز ان سدو ی او داز هی دو 3۵ و کسانی تاب دددن ناو رده داز می گشتند 


نا گهان داستان دیگری د داد" و آن اینکه ریسمان از منگینی تن 
دار وسخان داره ِ_1۹۷ و او دز هن اواه و بی آنکه حجو د ۳ دا خمه داشد و 


۳ توان از دعت دهد با بر خاست . از ابش اف عر و از ۵ در خاسمت 
و همه مت داهتند که او را ازاد خواهند ک د و و سداست بدر دروس 
این چیزها را نمی فهمدد و دژخیم با دستور افیسران دوباره ریسمان را 

(۱) از روی تاریخ گریگوری این روز بستم رانویه بوده . و‌چون 


تار سیخ بو لبوسی دوازده روز درتر ازان بودی از روی این روز هشتممزا نو ه 


شمرده میشده واشت ارمنبان و روسیان "را روز جشن وده 


۱ 
۱ 
۱ 


دست و دو دار ه دعر وسخان ۴ سالای کرصی خو اند ۰ درد عم تمد دو بازه 
۳ بای جو د ار بله ۳۹ الا و گت . ,مه او ان توانابی و نفر صی او درو 
وعر تمددی او دل سو حجت 1 مر دم محالی 


شگت ش ند و 4۸۵ و دمر داز ۳ 


افتادند که نتو ان منود . سشمف زن تبره روزش چه حایي خافته اسر 
ه ما نا ۳ دوش سو زش‌ای نار ار وا 5 د هن تنکلاو خاندانش را کر فتو 


ددانمان نا ترش ؟ دانید ۱ 


مسدر توزنر می نوسد : دودار ر شمان کات و هر دو بار ۳1 
ستند و از بگروت بتروسخان انداختند . می نوسد : .لت اقسر 
حو ان روش 5 در آن نزدیعی استهاده دود خود داری نتوانسته گفت: 
«این ۳ می باست که که و درخر کتونوی عجل رم کنر ۳ آژاد 
سار تف». ۷ .۳ ندادند و آووا بر سر آتون دلوزی که تمو ده دود 
کال دادند . هی نو سد : همانشب سالداتهای روس سرود خو آنان و 
هو را کعان ۹ های ارمشدان ر ٍِِ دیدند واین از هر آن کر دند که 


۳ ار شمان و بر اسانند 


: 0 
این دو د سر کشت دل‌خداز دعر و سجان : اما داستانی ۰ او مکی از 
ار مندان مج<و ندار (۱) دو 2 و خانو اده اش برام ملک اندر باسدان ها مه 


و در ۰ پِ های «شر ‏ ط4 حول در و شت دو ده در انیا دب 


رذ‌ 
آزادشواهان دموسعه و ۳۹ از بار ان بقرمخیان. ۶ فجه 1 در حنك 
های قزوین و پدرامون تهران با در میدان داشت . سپس چون جنکپا 
فرو نشت: و غر مخان,ر دس شهردانی تهرآن کردید و در همه‌حا (اداره 


تلاث * کر دا ی شف اه زا ندز ب4 مر دز فرست‌ادند و جذانکه گفتم در 


)۱( بکد به ارمنی شمن در جنّد فر سنگی ثر بز ابیت .. 


آتجا اداره ثلاث را بریا کرد. من او را ندیده بودم و چون این گونه 


مدا هدان ار منی ۳ گرجی با کش دا نام بادکردندی ناش و ندز نشععده 
دو دم سکره ن چون داسان دار 1 ش دیص 1 مد و «دشان عبر تمندی 
ومردانگی ازو او واو ٩‏ وی و تا ددری در همه حجا. گفتگو ازو می رات 
در آن زمان او را شناختم و برآن شدم حالش را حسجو کلم . مرد تناور 
و دالا ند و خوشرویی بوده ویر در ش‌نیز همین س سر کذشت که تفش 
دهپعر ان گواهست ۱ 


در دار ه سفارش او و اد 4 فرزندش و و درز > امد یت اندازه 


| کاهی مىدارم 1 دخدری از رنش دی دید ۳۳ و او و مان ذام خو | ندند 


و از عتر گفقست او و مادرش دیگر | کاهی نددا نکر ده ام ۰ هس 42 هس.ت 
نام ادن حوانهر ددلدر هش 4 در ۳ ر‌ نج ابر ان خو ا هد ماندل > و ۱ سب دن 


4۵ 1 و اتانبنت ه کنه او و صرل مانند او ۳ از ۱ آن ت_ نها دا ی که ادن 


روز های خونین را برای تبریز پیش اورده بودند باز جویند . 


روزیکشنه سس ی ام د دمراه (یک مش نو .مت صمد <ان تس 


5۹ تحص یرم 
۹۳ و در <و دی ه خو نخء آری خه د ر دار دددر هو ,دا ؟ داند ۱ اص و 


۳ دسمور او عاحخان و 1 او رد روو بی 5 وه و برد 1 دو د ال در 


و دون میدانی ۵4 کر وند 3 ی 5 که اه و وا دمغاره های مد ا ملک 


4 


سم س_ رت 
او رده و 1 نردبانی آو یز ان در دند ه ردسی 1 خودش کته او و د :ده 


دو دد جهدن ی تکارد ۳ (زمان دم 4 نمو دن دمحا ه در دور ۳4 و 
حدلی دعت و ۳ و ده دو 2 اما سس فان آلود و کلاهت ی کج در صر حو د 
» ۰ ه ۹ ‌ 

طر ف از زر تکمه ۳۹ دار ه سمل ج و مره 


نهادم دو 3 ۰ آستن برآهنش ۹ ۰ 


مب ری 


اش ٩:‏ د الود مود . از قر ار نکه ءعاو م شد اول رسمان بگردنش اتداخیه 


۳ 


سس مت 
۳ << ۵4 3 و دعد اژ باه نرددان آواز ان ؟ ده دو دند ره این مملن که اف 
سر نردبان را بدیوار گذاشته رسمان را به بله اش سته بودند که بای 
هایش باندازه نیم ذرع از زمین بالا ایستاده و گردنش از دو جا خطکنود 
رسمان دنا دنق لو اکن اولی ای ز مان خفه ک دزه ش و ده 
دوی خل رسمانی بود ک بان او رخته دو دند . لمبا ورم ۹1 و جشمعا 
بزر کی شده و از دمعیی و دهاش فدری حون اماب دود مت تقلت دنه 
رسمان خود «خودتات داده مدشد و ددل ن او د و اش بواش چر خج خورده و 
در هی‌دفمقه روش را بطرفی کرد» 

از انم ر دهم ۳ در تار بخ زام برده ام ۱ بکی ازسروشتگان محاهدان 
بشمار ی رفت و پس از فرو نشستن جنگها یکی از سرکردکان شهردانی 
ده ی همر آن نایب حمد اقا خان ده ر شهرداری بکار های ۲ نها ی 
در دا خمَمد , سیس عالاهخان دسمدار کلانتر آو‌عنتتلزان رو د که جنگ روش 
رح داد . ما ر بیش از این کاهی اژو مسدت و تمیدآنیم بر جه از شهر 
سرون نرفته دوده و چدوند 5 قتار ند 

از روزهای بکم بهمن و دو سه 7 دمش تن بای بادداشت 
نگر ده ام ۲ اشست مدخو هی در | بایحا اندکی ا سماده سخدان دیگری 


۳ ی ۲ 
درداز.م ۳ مس دار در و سره کشتار ۳۹ و دنء‌ال 3 . 


1۳ اهیر حجندمت و بارا س‌ ۳ راه گزا رده ۱ له یس از نگازش 
سر گذشت مر / ز نداسماناشا ۷ در داز ۳۹ ۱ 0 ۳۳ چذانکه در ۳ جر 


شهار ۱ آزادیخواهان و میحاه دا ای را ه همر اه تاد نف و سر سر دستگان 


کهدند ۰ 2ر 1 ‌ 


خو انیم هیا بد ِ راموش نکنیم 


و درگر | ن در شیر ماندند و ده رکدام <و د ر | شبانگاهی 


هنگام ک م داستان ۱ دن کشتار ۳ وس 


ند ها کسان از آ دا نیکه ار ددست افادند ی کته شد دی درشهر 
نهان می‌دو دند و ابر در ورد در وا تک ک در بتهنگام ۳ نان <4 ی 
کشت و از شعدن این خو نخو اری ۳۹ رد۵ حالی ۳ افتادند ۰ 
هت آنان ه رکدام ی گفرت جدابی اه ازن و ار بکی سخلیم‌ای 
سس 7 

۹ اند که ما | کاه ی نداریم "و اشت تنها بدادی از چند تن 
که اندك ۲ کاهی ز ایشان می داریم بسنده می‌کنيم 

شادرو آن مدرژا اسماعسل نوبری: م من در تار اج زام بردهام. 
لیکن داد او ۴ 7 از شس او گذ اران مشر و طه اد در ان دانست : اشمر د 
۳ آنکه از دسهار دان هعمو ۵ و ح< ر درس م۸ 1 ی نخوانده دو ۵ دکی از 
آزادیخواهان دس‌ماز دلدر و دمم ان و از دعمسا نان محاهدان دشمار هدر لی . 
دور افقز ر<.مخان او مر دست داهت ۹ نمز در جنک ۳ روس 1 ۷ 
آن ۴۳ ثار و | هدشمار دند این یکی از دافشذاران مسو د و چنانکه 8 یم 
از ض,اءالدوله و انحمن می خواستند از کسانیکه آن نو شمهر | پر 395 
نو در ی دو ۵ . از اشر و ۳ او ر ۳ نام هی شداخجت و در این ووو ها که 
رشمه کار های شهر ردست او و تس اقیتبز روحی اقیاده دو 2 دار ها زام او 
ر هی در ۵ و 5 فتاری او و هسخو است : 51 نو در ی ۳ دست‌کیر ؟ دنق 
منلر دسیار شادمان گر دید و بکسر ه اورا بکشتارگاه فرستادی ۹ 

دران یه اممر جشمت و بارانش آزشهر در ون می‌ر فتندشادرو ان 
توتر ی نمو انست دا اشان همر اهی کند و س از ان نیز نتوانست رون 


درو د آنن بو د در سر ماند و :| ددری نهانی ود تفت از راهی خود را ده 


سس و ۳ 2 


ره داغ انداخت و از انا با رخت ناشناس و از بسراهه تا مرز عثمانی 
دیش رفت و خود را بخالگ عمانی انداخته اسوقه عوظ و حون اقای 
بلوری و دیگران این‌زمان دروان بودند این نیز بانجارفت و بابكك پیشواز 
با شگوهي ک مجاهدان کر دند باشان سوست . 

ها حسین آقا فشنگعی : این لت از کسانست که در راه مشر وطه 


کو شش ک 


شش رده و هممشه در بخممها با در مبان داشته . نمز ی ۳ که او 
روز بیست و نهم آذر با روسدان جنگ کرد و کسانی رااز اشان کت 
| چنا که این داستان را گشادتر از ان تن "از این خواهیم آورد) 
با اینهمه چون روسیان چیرءثدند او از شهر نگربخت و اک بشهیندری 
تما هعدی سگمان درسر دار زرقمی . جچنانکه نو شعیم روسیان خانه اش ۳ 
تار اج کرده و بران ساختند . لدکن خود او درشهبندری می بو« تادس از 
ماهمایبی بیرون آمده خود را بتهران رسانید و بدینسان از مرک ایمن 
شادر و ان جاح مد میر آت سا و ادن هرق گقر نام برده ام 

ول دادد همیشه نامش در تار بخ هشر و طه «ماند . در همان محاهدان جرد 


ِ 


سی چلمن بو دند که درس نو انده و دانش نمی داشمند . سکن از با کدی 
معنی مشروطه و آزادی را هتر از سدار دیگ آن می فهمددند و تن 
سر از دیگر ان نشان مددادند . اىنان کسانی بو دند که نه پیشوادی می 
خو استرد و نه زام ات هی کر دند و نه‌در بی دول اندوزی هی و دند . تنهاآ 
ردام مردانگی بکگوشش بر خاسنه بودند واز جیب خود دول بخته و همه 
در سخت ترین هیگام ها دا دش ه 5 زاردندی و در سابه این عمرت 


و با کدلی هم ۵4 ابشان و دِ مایت داشندی 3 ‌ ر کدام دسیه ای و در سار 


ماو 
خود ؟ د تیان دو دند , 
حاج خدعمو ب؟ ی ازان کسان دود و من فراعوش نمیکنم که هرکاد 
او رامی دیدم ازدبدارش شادمشدم . اسر درش سقد ءیحاهدان لبالاو | 
نو دو دسته‌بزرگی و بر 5 فشر داش و در جنگ اهمشه عسرت و م‌دانگی 
ازونمو دار شدی . یس ازجیرگی روسدان او قدر هو اشیت- 3۱ شهر سرون 
رودو در خانه خود نهان ؟ دید . و چون لبلاوا یکی از هر دن کوهای 
تدر یز است و مر دم آنجا کسان تسکیخو اء و نسگنع‌ادند و همدشه هو ای بکدیگر 
رادارند آشت حاج د عمو توانست خود را در خانه نگه دارد . ز بر ا 
هر مان که کتانی از روسیان و دبگران آهتیی ت کردندی مر دم 
دسشادش دو دده | کاهی رساندندی و حاح مد عمو خانه های هه‌سایگان 
رقمی و در یکی از آنها نوان یدش + با انهمه حاح جد زبانهای سار 
0 زند نی بهره نماند. زر او گر ۳ شد یکی | از خانه همای خود 
را بعماداله ‏ یگ تامی به نسته روش و از آهر گرا دمیر از وورسی بو د 
واگز ارد و از سره ی که او بالای درب خانه هیزد سود حو دد. نیز هی 
فد ِ نگاو او را ک فتنید ف سک سول گر بردند و جون هتگاهی نو ۵ 
4 روسان کشتار های خود را بیابانرسانیده و خشمشان فرو نشسته‌بود 
و او سو ی دیگر دشجدمت ۳ گ ۳ از و۵ لمالاو | بو ده + ۰ 6 ۱ 
تو مان مول کگ فت این بود مرد نيك را نکشته دوباره رها کر دند . 
آقامیرزا حاح آقا رضازاده (د لثر شفق) : چنانکه گفته ابم | 


دار نده روونامه سفق دو د و ان روزنامه گفتار های‌نمد در تکو هش ررسبان 


هي‌نوشت. او نبزاز شهر سرون نرفعه‌و چنانکه دانسته ایم‌در خانه خواهر 


1 - ققت وت ی <حه 


۳9 


یف المادات ۱ نهان شده‌وده . این زن نيك ازو داز می ادو ده 
تا یس از چند ماهی با رخت نا شنای از شهر بدرون رفته و از سراهه 
جود ر | رخا عدمانی می رساند . بدر او مشو‌دی رضا وا روسها. کفتزیةا 
۳۹« دسرش را بداندد ول‌چون چمزی بدست ناهد رهاش ود ۱ 
آاقای صر دپ زاده : این نیز از سشروان آزاد بخواهی بو د و دا 
آنکه خازه 1 ۳ و زندگی وت ای فاشت همشه در جنگها أ دممان 
هی نهاد . چنانکه در نگ روس در ارگ هدر اه محاهدان م می دود و 
پس از فرو ندستن جنگ که او نیز بیرون نرفت نا گز بر گردید پنهان 
شود و در هعماو ار رخا :۵ حاح همر ژا دراقد حاج و1 ۳ ۱ ۲ ( ۹1 
خویشی باهم داشتند پناهید و تابازار کشتار روسدان گرم می بود نهان 
زیست . 
شادرو ان حاج رن ع باداهحی ادن نمز از ب رز تاک بشمار 
هی رفت و پس از چیرکی روسدان بخانه شونیمان آ کنت آلمان بناهید 
و ماههابی در آنجا هی‌ود تأ رون ادخ ووانه تهرآن .؟ دند 
حاج سید المحققین : چنانکه گفته‌ايم اين رئیس انجمن ابالی 
دو دو رور ۶ست جنگ نو شته را او ندز مر 5 این دود میا ست نهان 
گردد و چون خوسغان او زرد صمد خان راه قاشتند و سا مرد 
بر خاستدد صمد خان وی ادمنی داده دس از انکه بت ماه نهان هسود 
نمرون هآ با صمد خان دبدار کرد . چلین می کویند صمد خان هزار 
تو مان‌باو پول‌داده روانه قم گردانید ۱ 
)۱( سیف السادات از مردم دوچی و یکی از بشگامان بدخواهان 
مشر وطه نود . ۱ 


۲۸ خود حاج علی عءو ان زمان در کلان نود 


لا اس 

جاح ناصر حصرت : اه و رانو شمه ایم ک ی ی از نماشدگان انحمن 
فی نود و.انگاء نونیشدگی قاهز اده.شیا؛ الموله وا داشت . او نیز از 
شهر مرون نرفته در یکداغ دو ری نوان گر دید و یس او بکماء و جهل روز 
از آذیسا ددر ون شهر ۳۳ در خانه ای دغعآن ز ست ۹ بس از زمانی 
ای از صمد خان امنی براش کفتند و او .سزون اف 

آقای عطایی : او را نوشته ام با همه آسایش و خوشی هواداری 
از هشر و ط۵4 هی نمودی و خود تفنگ دوش انداخمه بچنگ هی دمافتی 
و در جنگ با صمد خان و روسبان با در میان مبداشت . یس ازج کل 
روسیان ۱۶ ددری درشهر نهان بودو بس از از آن بیرون رفته چند ماهی در 
فراداغ ز هست . 

اینها چز ها رت 5 من‌گاهی ش.ده ام و در دادم مانده و دراسحا 

نگارم . ۳3 دیگری این حال را داشته اند و مر گاعی | ز‌ 

تبر گذشنت اشان نىافته ام , ۴ تا دو سال و سه سال در نهانگاه م|ندند 
و راه بجایی نباگنند . 

مشودی‌حسن درزی نا از محاهدان مته‌سال کدآمدشن, در خانه خود 
در کوی و بو به نهان مىز ست و تا نمررد گاشتگان صمد خان ازژو | اه 
نشدند. کسانی نمز ازنیان سدن بت وی | مناتاه و جون بس از دو سال مبانه 
تهران و صمدخان بنوستگی سدا شده بود مدار کان قربب خورده و از 

دمم سرون ۷۴ <و د و آشکار سا مهد 5 از شحتم ک زد د ددند . ندز 

؟ سانی ۱ ژ : آنانکه بحجاهای نزدیکی از فقفاز و عراق رفته بودند چندن ارب 


خورده باز گشتند و گزند بافتند چنانکه داستان برخی از اینها را در 


<ای‌خو د خواهیم تکاشت. اّ جنگ نزرکی ارو دا درا لر قشتی و صمدخان 


۱ ره و 


سس و ها 
از تبریز ببرون نرفتی و شورش‌روسیان پیش‌نیامدی این مجارکان کمتر 
و ها گشتندی- 

ترس صردم تا اندازه ای بو د که ملا عتاف خلیحانی #۴ یکی 
او مالابان مشر و طه خواه دو د 4 : محاره بهر کدا رت زاء نذا ود 
و از نرس <ان در بکدخمه گورستان ( شامنانه ( نهان 5 دید و رز مان 
درازی در آن جای هر اسما(گ ماتد که دا اندگ نان و آبی که کاهی کسانش می 
رسانءدند در آنیدا بست - 

۳ ی که ره ن روز ها را ندبده‌اند نمىدانند چه سنمها می رفت . مك 
ک که گر ار همشد از فراش و فراشداشی و کدخدا ؟ فنه ابيکلربييکی 
و صمد خان ه ر کدام ؟ دز ند وگ ع باو هي رساندند . ؟ کنانیکه نت 
بو دند کار ٩‏ شان تنها باصمد خان با باروسیان مي بود. وی دبگران از چندجا 
گزند ۳ ر می دبدند . ,بهوده نمود سحارگان ۱ بن اندازه می‌ترسسدند . 

در همان نهان شد کان شگفتر ۱ ز همه داستان اقا هرا حسین 
واعظط ایست. که در جای خویش خواهيم آو رد . نیز داستان حاج حسین 
خان, | خواهیم نگاشت . 

از کارهاییکه صمد خان دراینروزها کرد یکی این بودکه سامخان 
اوشهو دم اترش 6 داستان ابشان رانگاشته‌ايم لشکر برسر ابشان فرستاده 
فستگیر ساخجت و سامخان را بمراعه فرستاده در آنجا کرو . ندز خانه 
های آىدان را بقار اج داد . چون با زور روسدان بر سراسر آ راهان 
دست دافنه دود همه سر حنانان وا ۳ دست ود می گرذانند که 


تین اندازه سس نکر ده مدحو ابش دمام هو | داری جرد متا عکاون ۲ 


رزنجان نیز دست بادد. چذانکه در همدن روز ها رش‌دا-(طان نامی‌ر | ۳ 


دسم4 ان از شاهسون از 3 ار دسل برسر گلان فرستاد و جون دعلی 
هر ضا هدوز در اسثر اناد درنگی داشتی ص مه بل خان گاهي ارزو *ي زد که 
از راه‌یلان و زنجان برسر تهران‌نازد وآن شهر را گرفته حمد علدمیرزا 
و در تیک ان < سگمان روسمان چشن کاری ر خو استار دو دند ۰ 7 
و از صمل خان حلو ری کردند . سول انز ی از رشمد السلطان و 
همراهانش تفن و فشنگ گرفته آنان را باردبیل باز گ‌داندد . با ابنهمه 
صملد <ان ۱ ز. هو | داری ۴ ع ی داز 0 اسمّاد و خواهیم د درد بحه کار هادی 
در این هه بر خاست ۰ 

روسبان هء‌حدان خانه ها و تاراح و و در ‌ بر ددد . چدانکه 
دراین روو هاخانه حاحی عفار بز از ر در یج | ۳ ر 42 همار همار 
تاراج کرده و سیس با دشا مدت برانداختند . در حنگ با قزاقع! که 
گفتيم در آن بدر آمونها ا اسد اقا خان و همراهانش رخ داد ۵ با ازخانه 
حاح عقّاد ندز بقز اقا ۳9 انداخنه هسشد . 

دثر و سیخان را که دانسان کشتند خانه اش را نمز تار اج ؟ دندو 
سیس بر انداخنند : 

در مدان این ترسسا و 5 فتار نا و درسر مای سیو زهسان و رف 
و کل يك کّ فتاری ندز کار نان بود که در ین روو ها کم شده دو ۵ و 
مردم می باست حلو نانواسها آنبوه شوند . صمد خان نانوایان را نزد 
<و د خو آنده خو است ابشان ۳ شکنعه کند وف نبا بمردی شگلر ۳ 
۳ 9 


روسان هی وشدند که م4 تقری‌گها را از ۳ "۳ رل و هیچ 


ابزار جنگی باز نگزارند. از روزیکه چر ه شده بودند همیشه جسنجو 
هی ر دند۵ . ۳ اشوم ۵ ۱۹۹ امر و ژها | کهی در سهر برا کند که هر که گفتار سشم 


تورگی 8 قعیگی یا ایز ار دیگری مددارد می دا بد ۳ دست و چمار ساعی سم 
دار زدن ۳ میر کریم و دیگران 


روو دنه دجم دمن شش مت داز روسان هر ر داندو ه 


بیاورد و بروسیان سهارد. 


آلودند . زر | اقا هسر کریم و مذهدی مد عمواغل را با چهار تن #۳ 
دار اف سل , آقا عین. آریم و رور دوم من از خانه اش فته دو دند 
و چون او را بباغ شمال بر دند دا هفت‌تن دیگری مك دسته داندده ره 
داوری کشمدند . دشان : مشهدی مد عمو اعی و علمشاه امدر خدزی 
و زینا لخان مارالانی و بوزباشي احمد قروه چی و مشمدی احمد نانوا و 
ناب وا گنز چاو مسر مشهدی هاشم را جر ۱ 

از اسان ندز دو تن را که ناب همی و سر عشهدی هاشم داشد 


7 شداخته نو بد رهایی دادند و درداره شش‌تن دیگر حکم کشتن‌دادند 


و بای دار فرستادند . 


#7 


کاا که برد کي <ا دادم و در هر کا که ای باکتمر کدء وسی تدم : و 


وزاقان ا تقنگیا بروی دست ؟ دا ؟ د اشان گرفته بو دند وبدشاعان 


از موی خا.. ی ی 


و تسج ووانه 5 دندند که اشان ۴ دارگ و سا ند 5 در واه 1 عی | هد ند 


۱ | و هیر کریم و دیگران حون با شنابی در هو ر دند از دور بت او سجن 
۱ ر آنده ددرود که و اون هجو اسماد . مبرعی ۳ ناعی میگو بد: 
۳ او عی اصغر خمادی و۳ امددم نا 5 بان دب 4 وراق و دو کالسکه دید 


۱ 
5 
۱ ۱ زد . ما حون استتادیم و کااسکه ۳۹ دم نز درك سل تب ۳ مییر+ کرام 


ر از کااسکه درون 1 ورو دمن کرده چدنن کف :۰ ( عمو اغل ۳۹ 
رفتیم خن | حاوط . ۳ و بحل کشمد * . سیس مشهدی عمو اعل رو ب 
همراهم کر ده کف 7 اقاعل اصغر همه برادر ان دسی ما و یحل کشد, 
خی | حافط ) . دد ان ص‌دان دسر مکی و بیشو از می کر دند ۰ و جون 
اشان را بحیاط ارگ رسانیدند روسیان از یك ساعت بیش دشت دامهای 
آنیسآمون راک فته و نگاهبانان انهه نار دو درف 2 هت تن و | از کالسکه 
۳۹ تایمن آوز ده «محدان دستس (سسیه 4۰ دشت رام رسان‌دند و زبرجوت دار 
نکاهداه زد ۰ حکم ۳ در انیجا دو داره خو آندند و نایب هحیی و دسر هش‌دی 
هاشم ۳ ح | ۳3 بکنار فر سمادتد و شش س و ندز خمان سار دند ۰ 
اسان تانت تن رخمم‌ای آتان را کندند و جون این کار ۳ بایان زر سل 
نز دب شرو رفن افتات بو دکه مدار زدن آغاز کردند . نخست عشهدی 
جرد عمو اغلی دلمر ازه <جو د بای دیش مک ز آاشت و دا بث شلواری سس و 
کلاهی‌برسر دوید و بالای کرسی رفت و با دست خود ریسمان رابگردن 
اتداخجت و کللاء را از سر برداشته نکله افسری زد و با دای خود ارزسبی 
و زده دور انداخت . چابکانه و دلبرانه این کار ها را انجام داده دو بار 
چر ج حور د و اندکی دا بهای جو د ر‌ ادا لا کشمد و سحان اساد ۰ عر‌دانه 
زر ستو م‌دانه <و د و مور گت سر ۵ 

از وی دبگران بکا مك بالای کر سی رفتند و همکنی مر‌دانگی 

(مو دنت .: او مر کر یم هر دکی دل میداد و یت هار | دیادی میگفت: 
سر نو شت سمل عس اگلم مت ف ی‌کاروا ۱ «ن راهیم دج م دو دفبقه 
سش سرت ۱ مر دانه دالای دار رو «د ۲ , نهدگی کرمنه شهادت داد میداد 


سس از همه نوت خود او ود . بای ششگو الشت و رو دم کرده 
دو بار فرباد زد : «زنده باد مشروطه؟ ور سمان‌را بگر دن خو دانداخت 
و چون دز خیم ری را از زیر بایش کشید و آو یزان گردید باندك زمانی 
او نیز بجا نگذت( ۱) + ظا دنمان قر نکسا فا شش تن ار ارجمند تر ین 
فرزندان ابران فدای ست.‌ها و نادانمم‌ای ادن و ان دش 

شب شید هز اران کان تا بامداد چم نسسمَدد و دا ک سمل 
همه خو اب‌های آشفته دبدند و مرس بددار شدنف. . اسان دسیه4 هعدم او 
کچتگان روسنان بودند . وی هبجيك از کشتار های پیش این تکان را 
دمر دم. نداده بود . در آن چند سال از سن ملادان عشروطه خواهان را 
دق مود ناهده بو دند انموهی از مردم بر استی آنان و ۱ بمدین شماردندی و 
روز های نخست که سای | روسد ان دار ميز دند با صمدخان ی کشت 
مر دم و ول , بانان نمی‌سو حت ۳-0 کاه ی حشنودی نمز از ز ا,شان نمو دار 
ی شید , ول ۷ نو را حال ۳ تست ؟ رددده‌ و هر دم از۱: ن مداد 
٩‏ تست تکان می <و ر دند و از رفتار کشتگان که هس ب؟ ی رب 
مسامانی از خود نموده با آواز بلتدکواهی بیگانگی خدامیدادند پی بدروغ 
«دخو اهان هشر وطه در ده او بد کما نمهای خود شمان مشدند . شش او 
همه رفتار فا ۳ 139 بم کار رگ افتاد و لو ری هزاران کسان در خوآب 
هی بودند و آینزمان سدار شدند. اردبیل که خو د از .دخو اهان مشر وطه 
بوقمو اقا هدر اریم پیش ازان دد نو شم4جون داسعا می‌رسد خودداری 
تمو انسته ی کین ی نز هل است که شو ی این حون های ناحق او 


اسماق آنش سار د ۴ , 


(۱) این داستان- از ادداشتهای اردیلی آورده شده . 


عصچ رن ۳ج 


می‌دا دد از کایت این شش‌تن نیز سخن رانیم : 


۱( مشهد ی رل عمو اغل ۰ اتنهراق از اشکرا ۱ دو د و اسکو 


۱ لوتسهای اک در مر درز دنام هو :دی ۰ عمو اغلی در جو آنی بقفعاز رفنه 


ودرآتسا کاز می کر ده ول حون هشر و طه برخاست تادر آن داز گشته و در 
تهر ان از همدستان مدز عمواغل دوده له دج مد علهنه را دم اتداخته 
اند (چنانکه ۳ این داسمانو | درحای حو د باد. کردم بم) ۱ ( 2 از 
فرو نشسمن جنگ های سال ۸۷ ۸-۲ ۸ ۱.۲ عشهدی مد عمو اعغل 
به نمر از ]۳۳ ۰ حون مر ۵ شاعی دو 2۵ | زآدیشو اهان ار چش دا مد 
و او او وا سکی از مان طلیتگازخ 5 وررل ۵ و کلانتری سر خابت و ششکلان را 
۱ ۱ داو سبر دند . ول این ص د حالهای 9 دایعا( در جا نیکه کلانتری 
بمحش ۳ از شهر تبریز را در دست میداشت و همیشه سر وکارش با 


تفنگچیان و جنگجو بان می‌بوود و این‌کار را بنیک 


ی مر 


ی انجام میداد از سوی 


گر هحون خی | شماسان با کدل در تار کی های شب داد بو آدان 


۱ ۲ 

[ ۱ هگ ده و ب ز .نت ناشداس نان و دول د«در 1۳۹ های امشان در 2ه : 

۱ ۱ ۱ اردسل باانکه از «دخواهان مشر و طه دو ده در دار ه ار ویگازشی 
۱ ۱ دار د که آن را چذانکه دو ده در ا مدا ی آو رم ۰ » ادن شحص ازبلو ای 


۳ ۰ ۲ ۳ ف ۳۹ ۳ ۱ و ۴ ۳ 
سابقي باشطرف شهر ث ۶ دء مس‌و رسد : در اد ره نظمیه نم جات ی 


۲ .۱ 9 تن فیک داشت از طرف اداره او را د4 میخ(ه سرخاب و ششکلان 


۱ )۱ آبادی در مد ارستگی سر از است. . 


(۲) نخش بکم تار سخ هحده ساله . 


جابگاء دلیر انست و همشه از آنیدا مردان اف ان و عدررتمند نر حبز د. 


زر وب سه 


3 ۱ #9 دو دند فعان سادر اربات مماصت ر4 تی<مالات طا هر ی مهتدد 
| وا 


مود ۲ ار | در ابنمدت لاس رسحی نو شمد 1 هل سا در ده ن خودس ن 2 
<اع4 های و.متی کلانتون‌دار و دستکتی سمل و سمشدر نطاعی و عمر ه 
ار استه تکر د . دی دود در حیله و عاهی نما در طاهس از طرز کفتاوش 
عامی مظر هیأمد 7 ز دارش خالاف آن ۱ را نشان مداد . لاه دوسهی 
کا مت (سم ر مي گذ اشت ت کلحه مهو ر ره ۱ داهوت آبی رنگی مدل 
سادر ۱ و دای # ۰ ی در رز ار مدکر د ۳-۳ أ و ات ؟غشمای داشمه خو اسده 


داشته های حود ۴ هی شید ۳ سن او وی دس صت و شصت دو در 


چنانکه 9 ام جون جن‌گی روس در خاست عمو اعلی ندز ۳ در 
همان مداشت و دلمر انه ۳ و در آن وگ ۵ دود چددتن او 
روسان ون مج ِ) دس افنادند , عمو اغل تا را نکه داشت 
و متیر از اج پرتروشیانن. آسودمیکونسولعری فرستاد؛بروسنان ازاست 
رفذار او خوشنودی نمودندو اورا نواخته داروعگی بازار را باو سیردند. 
عمو اغی فریب این نوازش را خورده از شهر بدرون نرفت و بك ماء 
۳ در سر کار دود داز نیکی‌ها مر دم کد و یا و آنست دست ازادی 
خواهانرا گر فت, وی دراینمسان چون»لر ودیگران اورا نك‌شنا خنند 
و از داستان مب تهران | گام‌شدند دستور 5 فتار بش را دادند و «دانسانکه 
۳ نادو دش ساخمند . 

‌( آقا میرگ جم : اینمرد در و بجو به میاشساي و حون آن کی 


راه قکیا ده نهاده ددش از هو و طه د‌ نن دار ها او ر ددده دو د۳ و 


7۳5 ۳ 


فعی 
2 


دا 
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ان ۱ ۱ 
1 ۲ 
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۳ 
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۷ )۱ 
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هی‌شما <نم . مردی بود خوشرو و مهربان و دارسا ودر بازار دکانز ازی 
مس ف‌آشت : و حون «شر و طه در خاست بکی از هو اداران دافشار آن؟ دید 


و کاهی درا مدا و آنجا گفتارها ر اندی و ۳ آنکه درس تیخو آنده و چندان 


تتطر .۶ تفه 


دانتن نداشت سخنان بجا سرودی . سپس چون سال ۸۷ ۱۲ فراز سید 
که مد علسمبرزا در تهران مجاس و موپ بست و در تدربز س ازدو 
هغعد جنگ میداهدان شکست بافتند و حز ستار خان که در هیر <دز 
ابستادگی مدنمو د دبگران‌همگی سیر انداختند ورحیمخان باسو اران خود 
ندرون شلهر آمد و آزادیخواهان قبیکل نو هد شدند دراین هنگام سخحت 
بودکه شادروان میر کر یم بهم‌دستی حاج شیخ علی‌اصفر لیلاوابی گوهر 
خودرا نشانداده مك کار سا کانه شگفتی در <استمن » وان ۱ نکه هسحلد 
ضمصامتنانر ۱ "که درارمنستان نیاده و از نخت اتحمت‌گاه هردم می دود 
رها نکرردند و ترس ونومیدی بخود راء تداده درچنان روزکاری هرروز 
قلشان تفه از بام تا شام نشسنه و ناهار را مك لقمه نان تهی 
آفدا خوردند و همینکه چند تنی‌را دربرادر خود دندندمسر ر فته گفتار 
های آتشن راندند و دار ها وهی ر از بیش و کم دشت سر انداخته 
«زنده باد هشر وطه» گر دان نکو چه ۳ آمدتذو ۳ جامدکه ۷ دش 
رواد . از چب ها که دو داره ای شورس ر در هر دز فروزان ؟ دانید 
ِ از ایستادکی ردانه سار خان و اران اندك او این با فشاری جاح 
سیح‌علن اصفر و آقا هیر کریم بود ۰ بیهوده نبود روسیان همینکه به‌تبریز 
درآه‌دند حاح شخ علل اصغر رایهانه انکه نخست از م‌دم ففقاز بوده 
6 فتند و «ردند و نابود ک دند ۳ با قا هدر ار نیز در این هنگام ز شهار 
نداده بدارش او تاد 

بس از چیر کی روسیان شادروان هیر کربم چون بیمی بخود راء‌نمىداد 


از شهر بیرون ترفت.و سیس نیزر: نتوانست سمرون رود انست حر خانه 


جو د نهان ر ۵:3 و مود تاحس‌خان ی ۲ سرد و بافر اشان بانجا ر سخده و 


کت 


او را دستگیر کر دند . ستخدان سس دلسوزی از حال خاندان او درهتگام 
1 فننش ی دعد ی نمخو اهم در ۱ دحا دار م و ك جحو متا رامو ۳ 
خواهم 1 اکنون با دیده بر اش این چند حمله را مشگارم 
۳) بوزباشی احمد : ازو آ کاهی درستی ندارم واین اندازه‌ميدانم 
از محاهدان بو ده ۳ دس از فرو نشستن ات جنگ درسال۸ ۸ ۲ ۱ 
بکار برداخته و در دازار فهوه خانه ار . کرده دوده" و در جنگ دا روس 
دسبت تتاشمه اس 
ِ( مشم‌دی احمد : ادن برادرحاجی ففقاز ست و لنانو۱» شداخنه 
هد . چذانکه گفتيم | او و بر ادرش : یزیس از سال۸ ۲۸ ۱ بکار در داخنه 
دو دند و در حنکگگ ی با روس دست‌نداشتند . این ر | هی گفتم ک مادر داعددده 
این دو جوان سالها یس از اشان زنده می مودو من" او وا مرشر,کذته 
حسینخان دیدم * و چون‌شناختم مادر حاجی خان و مشهدی احمداست 
م تکان سخدی خوردو چون بادم افتاد ا: بن زن دو جوان نارنین خود 
را در و ام لکتنوو از دست‌داده و هیچ نوازش و داداشی ندیده خدام.داند 
که چه حالی بىدا کر دم و جه اندشه هابی از از دلم گذشت 
ه( علنشاه از خمزی : این از محاهدان نام مینود #9 هن 
۱ تبث تنتیی شدام 1۳ | کاهی اژ (-داستان مر گده ش نمیدارم. 
۹( یبال هارالانی : از .اشق لش 5 ۳3 نبست و این اندازه 
میدانم که از مجاهدان نام منود 
آها نایب همی و سر مشم‌دی هاشم : ثابت ممی عموی حاجی 
خان و مشردی احمد بوده و ک کتاهی حز خو شاوندی با اشاتف 


نداشمه است . نز جود مشمهدی هاشم از سر دستگان مدا هدان ازاهی‌آت 


سب ی ج مت 


مود و داستان دار رفنن او را خو اهدم نگاشت . ول از دسر ش | کاهی 
نمىدار دم . 

دغو شمه اردسل دارابیکه از مشهدی م<مد عمو اعلی دس مانده دود 
جون رسدند و شمر دند # 1 بیش از صد تومان نشد . مد دکه آن 
کوششها و حانفشانیهای بزرگ را کرده و دو سال بیشتر کللانتر دو کوی 
ازهمگی عنکامی 
که با روس جنگ بر خاست خشی از بازار را در دست می»داشت کی 


از بزوگترین و توانگرتری نکویهای تبریز میبود و پس 


۳9 این امسیت مشعر #« ۳ همحن تال ۳ 
داشتند .رو سیاه آن کسانیکه اسان را عصر 62۵ ۳1 و تاراخگر هی زا هدند 
و از دیده‌ها می‌انداختند ۳ به تدا هکار از ی که از داعشاه درامده 
در بهارستان ۳ و هر یکی مادانه فوال گر | فی باداش سیاهکاری 
های و د از دو ات می گرفدند و دارایی می‌اندوختند کوچکترین توهش 
روا نمی شمار دند . دز ا نی که دا دد خو انندگان راز تار مخ را در با مد 
و تبث نگ این خشکه دارسابان حهان سماست چکار ه هو ده اند و 
در <ه راه منز و فده اتف 
ار سار ثار بح ۳2 ۹ ر داشنمه شم دع#جن (هفتم صهٌ رٍ( ‌ ردم‌جون 
فد رون آمدنه ۳ ازدو ه مس رو درو شدرگ , این بار نو دت صمد خان دو د 
که دستی دازد و خونی ریزد و دلهارا پردردگرداند" و چون از روز پیش 
مدید عباسعلل قندفر وش ر | داثاایب مد | قا تیدار دو داره ر 429 بو دنداعرو 
دسنور داد مدهدی عیاسعلی ۴ دروو دون میدانی خفه کر دند و سیس مر ده 
او و در مغازه‌های مدا (م لك ا ونان کردند (,دانسانکه ۳ علامخان و 


میر زا او بال ده بودند) و همور تاره افتاب در قاری 6 ان درو أن 


و فص 


مشعدی عماسعیی از نردیان آوبژ ان دید نادب دا قادر زندانمخو اسد 
نا نوت او نمز برسد . 
از مشیدی عداسعلی سخن رانده انم و داستان کر فتاری او را در 

باسمنج و آزادیش‌را از باغ شمال آورده ایم . پبداست که صمدخان با آن 
خونخواری وسره دلی که اشبی براءنگونه کسان نمی «خشود ودانسته ندست 
«روسدان چه گفته که احاز کشت ن‌اوراگ همه ات اما هاستان یم س‌ 
شمان بو د که جون با میحمد اقا اخان از باعشما لش و نآ دیف هر کدام در 
خانه خود بودند. روزی صمدخان نایب مح<مد آقاو | بش خود خواند و باو 
شین گقیت : « من بشما حوانان کار آمد نداز دارم برو بیش سالار مکرم 
۱ فراشباشی ص مد خان) تادسیبارم کاری نشمادهد)» . مخت اقا خان جون 
مان دیگری ذمی برد دسئور اورا بذیرفت و تا زمانی اس دول مایت اه 
سالارمکرم میرفت . گوبا روز آدینه ششم بهمن بود که سالارمکرم او را 
مش خود خوانده رش : « یرو دش مشهدی عا سعلی # هنگام دس‌من 
در خانه باشد هن «دددنش خواهم آمد شمانز آنیا داشد سک تایب میحمل 
اقا این بنام را بهءشهدی عاسعلی رساندد و او کنان دب بر ی مر ده آماده 
دد در ابر ورد وچادی وشدر دی نهاد . هنگام بسین فر آشداشی صمدخان 
بادسته ای فر اش انا ۳1 و چون نشست وچای وشیرنی خوردو 4 
کشید نا کیان بفراشان دستور داد مشهدی عراسعلی و ناس فحمد آها < 
۳ 


ار فتمد و دست سند " و در همان هنگام فراشان اف زار و کاچال حاز4 


و تار اح کر دند و از ان اندو رخمم‌اشان وا تشه در آن سر مای زهسعان 
بايكث ببراهن و شاو ار آنان‌را بز ندان فرستادند که چنانکه گفتيم مشم‌دی 


سم ۲ عص ِ 
عباسملي نکب در ایحا مانده ور دا راه حبان دبدر ۴ میتی :تفت ۰ 


۷ پ ‏ سح 


آزر و زهای‌هفام و هشتم چیزی بادداشت نکرده‌ایم . روز نهم روسبان 
داز در بشت بام ار ی را :دار ۲ تمر «ز بان مبع‌مان 
۲ بل کات عی دود و داستان او در 4۵ ب1 گر او افناد . بو بژه با آن شکنحه 
و سخه‌ی که درو د زندگانی 
کجیان که از سال :۲:۸۷ ۰۱ ری آهدندو کانی از آنان, تاسال 
۶ از ماندند و در حنك : دار وس نمز فستت: دامن نی از اشان از 
شهرسرون نرفته ودرکارو انسرایی بنوان شده بود. روسیان جایش رادانسته 
؟ فتارش کر دند و امروز هتگام دسین بای دارش آد د دند . واده عبر تمد 
جستان خو در | نماخنه نود و خونسردی صسنمود وچون بای‌دار رسدد رو 
ردم کر ده تیم گفت : «بشما دو سیارش دارم يکي اینکه بسا در 
کارو اسر | زستم و حون وی تداشتم در رت زندگی هرا کاروانسرادار 
بگردن کرفت و «ن وامدار او دم و چون چیزی از خود جز بث احاف 
ابر بشمي باز نمیگه ز ارم آن را بکاروانسرا دار دهید. سفارش دیگرم ارنکه 
هسلمان شدهام و مرا وان زاین مسلمانان و یامن اسالام ز بر خاک سباردد». 
اشهارا چون گفت ودژ خیم بکارش برداخت باز انجاسامانی از خود 
نمو د وهتگا هبکه ‏ دنه مان ب؟ 
تداور بودر سمان داره شد و او برزمین افتاد . چون دار دوم ر سمان ستند 


و ب؟ 


در دند و ر س.ما۱ ن بگردنتی س؟ ۲ 9 ز و انش 3 د ند ی داو جر < 


انداختند و کان از دا پم رن کفی 93 جون 


رداش "ون 


رردنگی انداختند باز ماوه شد افتاد.باو سوم نیمه جان بروی کرسش 
ی 
جو رد و <ان سرون داد ۰ 

نمیدانم ؟ ک‌انیکه در آنیجا بو دند و 5 ن کارت دلکداز را ددد ند 


چه حالی دا کردند وی منکه فردا آن راششسدم حای بیدا کردم که سوفن 


۱ ج .۷ + سح از اي ده 


۱ نما مد ۱ جوانم‌ردی که خانه فاماع/ جو د ۳ رها کر ده و برای شش در 


۱ راه آزادی يك کتوری بشهر بیگانه افتاد‌بود آبا این سزایش بوده (4 کنون 2 

۱ هم که این ۳ هی نو سم خود ر شر عنده *ي بایم این توترگه تفای ات 
حوانمر دانر ا نمند ان که بکار یم ۱ و ای ا یحو انمردان تار بخ آزادی ابر ان ِ 
همواره سیاسگز ار کوششهای کرانبهای شماست و نامک نخان هنسشه در اند 


تار مخ ابر ان ار حمند خواهد دو 2 ۰ 


ارك 


مش و 


و نماز خوانده و در گورستان دروازه نوبز مالك سر دند: 1 
یکدو روز پس‌ازاین(۱) روسیان‌را گزندی رخ‌داد ,دینان چون 3 
۱ ار > را در دست مدا شمند و۱ بکدستة بنالوانی همدشه دد انشا همو دزد داسته چ 
۱ تست چه رخ داد که ناگهان ی از انبار ای مار و زیاج شگرفت و ندکماز 3 
انبار و در ودبوار را ۷۳۹ ازسالدات بهوایر اندد. دم باو از آن یرون 
آمدند وچون دود س ره و انموهی ازبالای ارگ ر انتعاضت حانتعته ت_ 
دیش آمد چست . رو-.ان آن روزرا به‌درون آوردن کشتگان و زخممان 
۱ برداختنه که همه را در باع شمال بردند . زخمیان را در ارابه ها نشانده 
۱ ۱ و کنتگانر | خوابانیده و پوشاکي در وی‌آنها کشنده دودند. درشهر ۲۳ 
۱ ۱ تادو دست تن کته وزخمی داشته اند . 
| ۱ مسغر تور ار سخنی ی توس کة ۷" باند آن ۳ بیاورم و در دد رامونش خز احان کته ود نیز جهل‌و دون بو دند. | )نیوا ان گفت که این جهل 
۱ ۱ سخن رانیم .ی کوید : چهل‌و دو تن از روسمان در ا: این گز ند کدتهگ دید ودو تن بخون آن چهل و دون گرفتار امده اند . ز20 هو ما 
و چون شمرةه شد کنانی را که دنوان بش دیا تا ان رو تاو اناد نالداتها نتودند ناه و وفنسکینو افسزان بودشتو اکز کرفتار شدندی 


(۱) این گفته هابی‌که از مستر تورنر می‌آوريم از کتاب پرفسور براون 


« فرمانروایی هراس در تبریز» است . 


تپ 
- مرس ۱۳ 


)۱ تار یخ درست این پیش آمد داسته دست ول کوا- رو دو آزدهم 


محن و ده اسشت ۰ 


0 


يا با سیلتات شتتقفت ان ول ها آزنوشته تورنر نکنه دیگری وا میخواهیم 
ان اینکه روسیان ۷ امروز چپل و ده وتن را کفته دو ده اند " در حالیکه 
ما تا ایحا مش او سی ن نشمر ده ام ۳۳ اشرو باید گفت کِ ۴ بو دمآ ند 
که ما فراموش ک دما بم. این دلیل دیگری نیز دارد و آن اینکه ور کتاب 
برفسور براون یکی‌ازیکرءهاکه آورده پشت بامارگرا بادستگاء داوروسیان 
نشان مندهد و بنج تن او آن آو ان مساشند در حایکه ما آنان ۳ 
هیچ نمی شناسیم . در باره کفتگان | دست صمد خان نیز پیکره هابی در 
دس اسر گز ۱ | کاهی از داستان آنان مدست ناور دوا ئم؛ و این‌را در 
حای اک ی مر اد خواهیم کرد ۱ 
ازاین کز ند روسان رفتار خودرا دق نک ردند و با یسین همانروز 
(با دسن فردای آن) بود که لش ندفنا فنگری را بدار زژدند و دلهای 
تبربزبان را براندوه ساختند . مشهدی غفار خان برادر ستار خاسب 
سردار را که ؟ فته و بداع شمال برده بودند اروز دا بجدسته فزاق و 
بث ا ری بای دار ور هدند ره داحتان و ۳ حشم دیده چنین ی 


ِ ۰ ۲ ۲ 3۳ ی ۰.2 ۰ 
بر ده خو است توص ۳ واتد در جمم سیلی در 9 9۳ ر ۵ ۳ از 


سر سل اراد ۱ اقمسر وسی در خیم بر خاش ک ده کللاء عمشهدی عفار و 
ُ ۰ 1 ۱ هب ۳۹ ٩‏ ۳ ۳ ۳ ۰ 
زر و -دلن در 2 سر م ۵ یش .۱5 اقرت , مسی دی عقار جون ابن هه ردانی و 


#زس 


دید خواهش چند دفیقه مهلت کرد و چون خواهش او بذیرفته شد 


دسملماژ فته دود و ات نم‌از خواند وچون آنرا دبانجام رسانید نز ديك 


<< ب دار اففه رحمهای حجو د و نی ۶ رو بدر خیم ک ده گفت هر کار ی 


۱ ۱ ۳۰ ۰ ‌» کاس ۱ 7 ۰ 
رت یک > 9 علابی حلتقه را یک از تن او دراورد وی باژوی او 


۷ نت 


را بست و چون مشهدی غذار سرد تناوری بود دو ریسمان را یکی کر ده 


بگردن او انداخت سم هو انتماان مشهدی عذار شهادت ی کت و جون 


۳۹1 و از ز در یانش کنیدند دو سر4 داز چن ح حور د و سجت لرژه 


تفت یشیم ءاوءافتاهه: دزحی از پاش گفنه چندبار ماسوغ+کقیه شا 
چانش در رفت و بی تکان استاد . ی 5 ید 1 سانی از نماشایان حنان 
بهایهای می گریستند که ما ترسيدیم مابه خشم روسیان باشد و ایشان 
و آرام ساخمیم ۱ 
ستارخانرا تا آنجا که ما ميدانیم سه برادر بوده : یکی اسماعیل 
خان که فیتی از عشروظه کر زمان ولخیدی مه علیسیزا» کشته شده 
داستان شگفتی دارد . دیگری حاح عظیم خان که در جنگها تفنگ 
دز در ی داشت ول همشه مر دم نیکیها ۱ از رنج ها ک 
دبده و خانه‌اش ثاراج ر ۵29 کنندن در مر بر با سخلی روز ی گر الردا: 
دیگری این مشهدی عفار خان که مد دسبار دی 1 و دزد در دو ده 
و درجنگا ندز ومنت. تدا 422 رف روسیمان ۳۳ برادری سءار خان درو 
دریغ نگفتند و «دارش زدند , سار جان ازان دار بهای سمانند حودمش 
از این نتیحه نرد ک آزادی خو آهان در تهران دای او ۱ عیکن نید 
روسبان درتمر یز بث: رادر و دو برادر زاده اش را دد ار که مدند وخانه های 
او وا تار اج نمو دزد , 
روز دو شسه بانز دهم من با دستور صمد خان مد ففقازی را 
که چایق خد نامیده مسشد در قودون مددانی سر در دده و کگشته او وایا 


خذحجری فرور429 سئله اش برای تماشای دم دروی زممن گزاردند ۱ 


اشمر د در دش سذداو ان همسبود و بکی از سر دستکان مدا هدان 


ور ۱ از اه 


بشمار می رفت و چون جای زخمی بکسوی چهره اش میبودکه‌ک بادر 
اه عاز <, و اش داقمه زده بوده‌اند ا زاشرو او را (چایق» ی نادند وخود 
د دما لک و حونر دزی بود که سدار ی از «کسان. کعتنی را ددست او یی 
سراردند . مانمز نوشته ام ی چون نادب عداس و : رادزش در دهخو اروان 
ناسکی شدند و آشان را شهر می‌آو ر دزد اژ شهار این جمد را ورسنادند 
که روت ونان را درندمه رام کت . هم ۳ ازادن زهگذر بود که صمد 
خان او وا با نام می‌شذاخت و درفتاری او را میخواست و چون تلگراف 
از جلةا در باره گرفناری او رسید نتکرافتن مق فان وا و دستور 
داد او را هی‌چه زودار شیر .ساووند: 

مد بارخت ناشذاس از شهر سمرون رفنه روانه حلغا شید بو د که 
از ییا ههار رود ۵ در حلفا همر مد گحیژ ک از دم نار دز و از 
دد خو اهان دمام آزادی و د و ادن رمان در انا ی ز دست او را شماخته 
جلوگتری از زرفتن کرد و در زمان با تلگراف بصمد خان آکاهی فرستادة 
و چذانکه گفتيم صمدخان دسدو ر داد او راشهر بداورند و چون اوردند 
بددرنگی فرهان کمتنن را عاد . 

دد ددسان رود های دلگداز می کشت و در سب سه سنیه شانزدهم 
دمن داستان اندو هناگ دیگری‌رخ‌داد وان خودکشی شاهزاده‌ضاءالدو اه 


نود 5 ید دد آر در کار حد! کانه بنکاریم 


کیک شاه اده امان ان مبرزا 


در اننسعا که میخو اهیم داسعان خود کشی شاهز اده | مان‌الله مر زا 


را شکاریم با بد انکیزه آن را نیز باد کنیم و درایشمیان میدان خواهیم 


داشت که‌خنان دبگری هم‌بر داز بم ۱ 

سانکه گفته ام شاهز اده در ریز ح<انشین وال دود و عنو ان 
سر در سعی داخت . و جون هد عسر تمشدی دود از روز نخست با ازادی 
خواهان گرم گ فت و ا همگی با کدلانه رفتار کرد .| زادخواهان نیز 
او را دوست داشتند و از خود دانستند " و چون روز دست و نهم ۳ 
روسمان بکار در خاستند و دانسان ار نمو دند شاهز اده همحون.کی 
رقم قمریز دا هش گزاشت و خود کر نگرفت . نخست باروسان 
از در گفتکو د. واعت ار ۱:5 ر را زدو سول روس فرستاد ونامه نوشت؛ 
و حون درد روسان اندشه و دنال ی ککق حلو محداهدان را 
باز گز | شت که ثِ« ۳ در خمز ند و چون امسر حشمت نوشته مدخو است از 
دادن آن نم بازتاساد. 

ایشا همه از راه ععرت ود ِا ز در آن روزها بحای ین نملث 
مس بکوالی ترسو بودی وبااو روسوی روسیان داشتی جلومجاهدان را 
کر فتیو دستور جنکه ندادی و شبچه‌آن شنی که روسدان ني‌آنکه جنگی 
گنه شهر وا مدست ؟ فتددی و | زادشواهان هدگی بی‌آنکه دلیری از 
خود نمو ده جانفشانی نشان داده باشند جنک اشان افتادندی که این 


سس مه سوت ی 


ی 


۱ 
: 
۱ 
ِ 
۱ 


۳۹1 اهای نچاره که جنگ کن 


خودننگگ بزر ی «و دی . 


اران در جو ی روسیان با #ِ ۷ دمشدسمی ر ۳۹ امقان کته دو دند 


۱ 


در دور ف ۱ در ندر ۹ در ۳۹ چسن و ی نمودند که ۱ 


۱۳ 
ی ۳1 دم اند ۲ امشانند که دسا از تون‌گی 


انکه چ؟ وا خی تاه یا ی تلگراف: ف- می: فررستادند :45 مجاهدان 
۳ ی ۳ ر شاهز ۰ آد ۹۳ 


ار تما دارتد و ازع وان 


۳ یم سم 
م4 وشش‌های م<اعدان ر هدر ؟ دانندی و هگ انان ودادست دسمم4 


«دست‌روسدان سیردی . 
اه دن عد, ردممدی ها و پا کدرونی ۳ درو اس ؟ ان ۳۳۳ و حانش 
دراین راه رفت. لیکن باث ام نيك جاریدانی درتاریخ امران از.خود 
چمار روز که جنگ 
در عال 5ادو کته گر ها وا می دا ددف و چنانکه گفتیم مر اهی نقه | لاسالام 
۳ خر وخ و جسراتچیگری ک5 سول های نگلسی و فرانده با روسیان 
بای 5 شدد , اژ [۹ نمز رو زانه چگو نگی و ده 2۶ و ان کاهی 


- 


دس دی ر فلت شاهز اده در 1۳ جو دش و ۳ 


ی ۱ ؟ 
هتعی ور سماد و در ده ار روی در نت روسیان در همدآشنی ۲ در ۱ ك تلکر ان 


ِ 9 ۱ 5۳ ه ۰ 
مس دراسنحاست که عر اض صد قا نه این دور | تاو تسفر ها درد 


1 ۰* 2 + ۰ 
رد طرف امای اقدامات انشا و اعر و ژ بشدت شلات کردند و هح<وم اد 


زن و بچه را از خانه کشید ند : از وخشگری دره‌ای فرروگذار دیسرن 


یستند حفظ. ناموس خود می‌کنند. وال والفه ون 
۳ ۰ » ی 


ِ و 
ح<دود تمت‌ن دار ند ار د۵ سو ۵ و لا مجا [ه مذا کره عمل | رد متصل هحوم و 


شليك م‌کنند » اننکه متصل سفارش می فرماید از طرف اعال ‏ اقداعی نشود 
ابدا افدام ئست روسپا سکن ترش نمیدهنده هم مر > 

این‌تلگرافهای شاهز اده درروسمان امس سعوی ۳ افیّاد 5 و در ده از 
روی ثیر یکت های اشان در هبداشت ۹ و حون در کی از 1 نع ۳ ی گوید ن 
9 عیحالما اتحه رادو رت رسید دانصد نقر بحه و مد از اش داز ه 
ند ۴ و 3و لت ارت تلگراف‌ها و عذو آن نمو ده یداد های روسدان 
ر نما بده سیاسی <و د در 9۳ اک هی هی داد و او در انحا ۳ 

عم 

خوشی انگلیی به گفتکو در همخاست این داستان کشتار دا نصد ان بحه و 
2 انگلسیانرا تکان‌داد و دران باره ر متسه ی ازنما: دلده ستیا ی خودشان 


در هر ان کر فتدو ,| و در ست‌ی أ ز وال سب راد ورد و وال در دز داسخی 


خاد 5 ۳ آن ۱ زا هر کثاب 1 باییم ۲ دد مان ۹ 


فنة 49 *: 


2 اننکه که اند روسیان کفتار می گنند راست اسست و آنچه رح 


داده جز ان مباشد . ساهان روس ۱۳۲ ۵ نن زن و چه ایرانی را 
ٍ‌ 4 ۰ ۲ ۵ 1 ۰ وی 3 عم 

در ساعت ۲ ۱ بلشکر گاه حو د او رده ۳ اشان اممور ۱ ۳ رفتار 5 ود و هنکامی 

که كت شر 5 ده زوهعی بارامد 


س و سنگینی اشان را راه هن اورد شو رشان 


برو شليك کردند ووی را درهمانجا کشتند . چنین پداست که دیگر خاندان 


م2 
چنانکه ند سل قزافان 4 بر حی د > های صقر و خی 9 د > نهای دیگری 


درون رفتها ند . در تلگر اف مبر گنت مردی را اژ جنکجو بان ود 


۳۹ 
تا 


و در آشوب دست نداشت و ا انحال در اسوی شپر شته وید | ۳6 


دادم و ۱۳ می کوشم جسانتخ . زر ده سم بان در گوشه های ویگر شپر 


چنان سر گذشتی 9 داده مسنتس ۲ گاهی دز در ان بازه که ی گو بند 


روسان دز که باه اژ ی ۳۹ نمی گنخند حستجو خواهم كِ ۰ 


٩!‏ ۰ ۰ حم ن 
لیکن ؟ تنون را دور نمی شمارم که بر خی زن و بچه بپنگام. بمپ باران کفته 


و و 


‌ بسن مس سس 
ی بس سِ ۳ 


وس 

شبه . اند . ول کش نمیدارم عنوان رفتار های ناصر‌دمیانه در باره سباهیان 
روس شاسته باشد و .ما دلیلی براستی چنان عنوانی در دست یدارم > 

این کهو ت4 امسدت ک نماندکان سیاسی انگلیس چه در ده ۳9 
دروی سیاهکار بهای روسیان هی کرده اند. ستید چه نا م‌دانه درو عسافی 
و همه چدز رابه مکاز و ارونه ساخته است . این کت شاهز ادء 
امان ال هیر زا «یانصد نقر و بحه و مرد از اهالی ببجاره کشتند» شا ید 
چندان راست نموده . ژ برا ا۶ چه‌روسیان در روز یکم و ۳۵۶ جنگ در 
خانه های مار الان هر که را بافتند از بزرگی و کر چث «خون کشدند و 
چه سا 7 و دوئن دوتن هم سته درتنور انداختند "با انهمه چون 
ما | کاهی درستي ازآن داستانهای‌دلگداز نداریم تميتوانیم بگوییم«کشتن 
دانصدتن ححه و عرد در بکیجا و است دوده . هر جه هست کفتن روسدان 
سگناهان و در خور بذهان کر دن ندو ده و ما درشگفتی که چگونه کنسول 
انگلیس «دانسان برفه: کی کر د, ۲ چگونه رو | دانسته که آن هو اداری وا 
فضا مد قاسسازت ۲ تا ۱۵ تن زف و حه و بردن اشان به اشکر کاء 


روسدان که در تلگراف می‌آو رد همان داسمان دلگداز خاندان خمادست 


ک ما نگاشته ام سالداتها نا گران بخانه اىشان ر حتمد و در بکدم نه تن 


را از بزرک و کوچكث و از زن و مرد بخالك وخون غطانبدند وبازماندگان 
۱ 


را از رحمی و تعدرستی ۵ باع ال در 2تد و حخانه ها ۳ سر 


سر تار 2 


1 و ان ر دزد ۰ چمدن ۳ وتاحر دی ۳ مهریانی هقی ۳۹ و 


ارامش و ثِِ ۳ مدخو آند ۰ و این بویت که ۷ «دیگر خاندانهای 


ابرانی نبز خواسنار چنان بکیتاری شده اند » . 


این نمونه است که در سماست بروای هیچ چیز نست . ا 


ات 


0 ل کنیم هس جمله تلگر اف در خور ایراد دیگر است . 

مسعر شیلی زامن ! وا اف اش توا انگلیس در تمر دز بوده 
وادار وا تن او لت تور وستاتیت اعراننو رم یه کازی و .6 
روسان دار کت‌دند و با صمد خان کشت اککات ایا که سشد دز او 
داستان قه‌الاسلام و همراهان هفتکانه او از دیگران هیچ بادی نیست و 
چذدن بنداست 1 مسر شیلی | کاهی نداده )۱ 1 

از سخن خود دور نیعمیم . از روز های نخست جون ۳ 
ق فان زافلا حبوزاء جهر ان میرسبد ون خولت آها را سفیز خومدزلشدن 
این مدداد جذب یز ای کل اه از کدی باوز ارت خار حه اتکلستر ۱ ی 
نک 1 روسیان 


هابی بروزنامه های لندن نبز داد و چون توده اند یس چیر لي 
زاد گزاردن 


سم 


روسان همداستان نو دند و ردان ار حداری هحون هستلور لنچ و لور د 
‌ ۳۹ 9 ی ۰ ۰ 
لامینگتون و یرفسوربرآون ودیگران همیشه برسیاست‌دوأت‌خود خرده می 
فتند از انیمر و کاهیهایی که رو ونامه‌های دقن از مش |م‌دهای تدر دز 
عصر ه ۱ ۲ 
و وشت توشتند تکانی در مبان انطلیسیان ددید اوردو پرفور براون و 
: : تن 


(۱) یکسال و نم مقغر مس از انم بش آمد‌ها چون ! 
بثام « فرمائروایی هیاس در تبریز > چاپ شده و در آن یکره های کشته 
مد کان و دار رفتکان نشان داده شده دولت انگلسن در باره آئها برستی از 
مستر شیلی کر ده و او که انزمان در استانئنول وده ماد دگر سکر شته سخنان 
بی‌سر و انجام دبگری پرداخته است . ازانجا یداست که پیش از چاپ شدن 
3 ۳ راون و مز٩کندم.‏ کر دی آن بکره ها دو لت انگلتس از داستان آنها 


نك ان سو ده ای ً 


"ِ 
۱ ۱ 


ویو وس 


آنبا را ی 3 ۳ دت؟ 


آن یه ط را د دوه است و ما 


ب نت 


5 دمشدستی از محادان 
از بهر نگه‌دا 


ار 


دود و سیاهان رود ر روی ناچاری و 


ی <ر 


و ان <و دشان سا داز ۹ رده اند و ۳ روعهای نسداری از 


دزر فتار بهای محاعدان / | سا[دا 2 ی لا حنت‌کوز اف ۳ اند و 8 ۳ ی کته 
اف انز ۳ گر دند ۱ : 


سم ر ابران عنوان ء کنو گرم اینکه روسیان در نمر در و رشت 
در مك رود بکاز در حاسمه ای دلیل اح اسان هت ط نیم ی جنک ک و 


ار و از دار زمان‌کار و آعاه تیاه دو دندد ای ۳ دستاو : ژسخوسست.ک در 


۵ گلان ِ آشوباسای ۵7 ۳1 درل 
1 


دانید جر 2 0 
سَ / ۳ جح عون *#ی نو شت ۰ ابر ر 4 ءحاهدان دو مر در و رشت در مگ 


. روونامه نوی‌ورهستا ۱ ن دلسل و 


روز به کار برخاسته اند دایل است که قشه کار را از دبر باز کشسده و 


ك_- 


۳۹ ۳۹ ۰ 
ما هدان دو سور 1 اند بشه همدیدر ۱ ۹ بو ده ات ۰ 
3 ۳ ِ نا ی 


ریز ( 5 ۳ سم(۵ و 9 11 ۳ فر سماد که 4و ۳ 


رن‌و 


نیز ان را چاپ کردند 


۱ فمتا ۳ آن 2 روو هعنم دیماء ) تلگر اف 
سول تمر ؛ دز که طدن رسد او 2 ( همان تست 


را شکنحه ین دادند و در از مگ ۳ 


ها آن دم 


ور 3 بران, را اندام - می بر بدند و پس ۳ آ ۳ 
4 40 هی اردد . عی دفتند. ن ار ههاری از تنهای تک که و اندام‌های بر‌بده کشتگان 


سالدانت و فزاق در مش امرگ 


انن شگفتر که شیلی در نکارشی که کفتم از استانبول فر ستاده ی 


ميدانيم چرا روسبان آنها را چاپ نکردند 
تاد یگر ان ن 


۳ ۳ 


۳ 


ان را بحاپ رسآنمدند ۲ بداست 1 هم‌دو ی 


بروزنامه‌ها داده سل ۳ قییل 


ایشها یز بان ایران بود و زبان سفیر ابران و هواداران انگلیسی او را 
کوتاه ٩‏ دائید و جو ن ازچگو تگی | کاه ی درسنی نمیدأشمند نو انستمُددر زره 
و دن آنها ۳ باز نما یمد . 

اینها کار هابی دود که در اشکار رخ هي داد ء ار قهالستت انب 
رویان بازبان نماشدکان خود ه وزی آنو دبک کار دا شیامتی انگلاس 
سخنانی « هی سر و دند . سقیر ابر ان در تلگر اف خود ده و زارت خار حه 
چنین می‌گویذ : 

۶ روس ها معلوم ی شود خلی حرف ها ه گس زده اند در 
باب ا,نکه فدایی ها اسباب خطر هستند و اهل تبریز از ورود قشون روس 
حوشوفت شدند > . 

۳ می‌با دد ها آین‌و ا مر وروشار بار نما یوم : با بد واست دو لمهای 
ارو با خیتعگاء مش عدر تم‌ندانه ای درشرق ح<رسندی دهد . از ور نها 
ثهاینان , در ات اه 6 دیدهآند و گشجسته ه«ای خدادادی این سر هدن 
ر اتار | 9 حمدن ۳ می تماستد 6 ص دم آشتا قایسنگی ندارند که 
سری بلند کنند و نگاهی بجهان نماشد ودردی آزادی و ؟ دتقراژی باشند 
بابگفته خو دشان سسماست در اد " و همه میخواهندشر فان بگفنا کش 
های دسی در دازند و وشیه قاسمه وشعر او فیدر و از دست نهلند ۴ 
سر دایین انداخته سر گم این نادانبها باشند . ایست همشه نا بکذست 
این ناداننها را در شرق هس‌چه فزونتر و سشتر غی 5 وا ند و با تست 
درشر عم تمشدان ی کشت 39 آغاژ جشيش مشروطه در ابران دولت 


انگلش ۳ ۱ ن باری نمو 3۵ ۳ ن. از نار آن و دکه بار وسیان ی ۳ 


هی داشتند و چون آنان هوادار مد علمعرز 


۳ وطهر ۱ داهیدد. # 


زا و دند اىنان « هم هو اي 


ن‌ در | دن ممان دیمان ۷ ۰ ۵ ۱ همان آن دودو لت 


بسته گر 7 
دذ درد و همحغمی ۷" 1 ۳ و از اسوی جمهد س آزادیخواهی 


5 1 ۱ ال 
ر ادران < دبگری ۳ 1 ۹ استادگ ی دازده ماهه ثدر در" و <میش 


ار رت 
کلان واسیهان و ببداش ص‌دانی همحجولن ن سمارخان و شر مخان و <.در 
عمو اغلی ۳ عبر تمد نها و حانقشا نما ک از م<اهدان دد دد [۳۷ <.ر 
ایی بود که دو دو [ْ ِ لت کمان تکر ده دو دند ۹ ار 4 اسان کار کنانی 

ممان دردار نان کین ( که ابن‌زمان دمءدان مشر و طه خواهان کز اک 2 

ور وان ‌ ی‌داشنند و نیز ؟ سانی ر از یشروان آزادی سدو ی خود کشدده 
دو دند #7 اشان نحری بو دند که حلو آن جوش وخروش مردانه‌ر! که 
در مدان تو ده عمر تمد انرو ه دك دل ده دو 2۵ هن ۰ ۳ درخاتگی و 
دلفری و با کدی که اژ محا هدان بدیدار دو ۵ ا بجلز کی نشد‌ی بیج 
های سسار رال رسمدای. شا دد بش‌آمدهای شورش‌فر انسه داز دیگر در 
تار بخ ددده دی , سپس نز جون دب۵44 یمه کر انج دك بل ۳3 سشتر آنان 
ندز مردان عبر تمادی هی بو دند " لکن کار کنان دو و لت بیشوابان آنان 
ر زر دست خود هاش تین < لت از آنان چندان ممی نکر دند, 
لبکن ۳ محاهدان هی داست تولخ که رل و در او ن باره هس دو خو ات 
همدست هو نگاو | ۹ 1" مخو آهمد اند دشه کار ان سیاسی ۱ د«ن 
دو دو لت ر در داره 1 در آن‌و حجعسش 1 راندان «شماسند کوش بس‌درازی 
که در دیش اند مسدر شو سر در بر میور کف ممأنه ور در خار حه روسو 
تما بدده انگلیین مه و ما اند کی ازآن رادر بش سو 6 آوردیم (۱) 
نگام کند. 


ر داشته تون 3 و وک سقدر ابران در تس اقب 


(۱) بخش سوم تاریخ صفحه های ۲۹۱ و ۲۹۲ دیده شود ۰ 


ده | لام 
ام و نگ | ۵ دح نداد ۳ آکیی از و ان | بلندن : رسد دود و 


8 ی با سس 


داب اه وج ۰ تفه خامسشت : مکر انکلستان 
<و دشان / کاهی یوب ابر ان و <ا لد محداهدان تمد اسعمد ؟ ۱ . سکمان کی 
داشمند و با رو سیان هم اند دشه ی بو دند . 

انحه بابد کر اششی ک در انگلیش اشهتگام دو اندشه در کاو 
سیاست شرفی در مبان مسود : یکی ارنکه با روسیان همذستی نمایشد و 
حاو احشانر | در شمال ایر ان 5 4 زار ند و این سا سم مود که دی ات دندال 
هی کرد و ادن از بهز آن دو د که رو 2 انیبان برنمرو می‌افزو دند و 
هرز مان دم جنگ ارگ در ار و با دشر میک درد و انگلشیان‌چون در 
آنیدز ک نباز بباری روس خوامتندی داشت ۱ زا کنون دلهای ابشان را 
5 


عر د, ی خحو دما و ۴ دش درگر اشکه دا 


ی << .هد ورو دعر / وم ِِ ره دی هی حو د و در خرق فقدای سیاست 

دار و سبان همیحدان دشمنی ثم دمل 
و با آ ترا 

۰ رانمان در بر ادر آنان باری کر ده 9 از نز درگ شدن آنان دهد وسمان 

<1 و کراع کته د‌ 


هو دند . نو ده ۹ 


پرفسور براون و سترانچ ودیگران‌هواداران ابر اندشه 
مس تبز داانان مر اه هی می‌نمود و دادرانمان همدردی 
نشان مداد و ان اء واز ها از نوده بره‌مخاست . روسان نتراک تا کون 

مسیندند که دامار پابی | ۱ رند و درده بروی سماهکار بای خود نکشند جر دز 
درادر توده کل تم و ادنرا برای رو شنی‌داستان نگاشتيم واکنون 


در سر ثار ۳4 *ی 4 2 م ۳ 


اینها در ده۵نیوست ددماه بیش هی 
۰ بت ل 


فک هدوز داسنان دار زدن 


+ون 


دا ۰ وا 5 1 : 
۱ ن ردان هو اداران ۱ بر ان 9 سم بل هو ادار ان ردان بع 


> 


خاستتزی ج , : 
هر 2۳ ۵ 2 در سین از رور نامهای انگلیسی ک بکی ز اتها تایمس دو 2۵ 


ی وس 


اه ۳۹ در نگو هش ۱ برانمان زو مد و روسان و کر ِ ی سئو دند . 


سهدور ابران )1 قاه.ر ژا مهد «خان ) بدو لت 4 مزا کوخ ک نون 
ایرانی و ارودابی در باکر دم بر ای حسنجو از چگونگی و پیش آمد وادارد 
قاو ات ودروع روش رگ دم . ول دولت:ابران‌را درابنهنگام چنان توانادی 
نمودو ما در حای خود خو اهدم نکاشت که س گ‌فتار بهادی ین دا شرت . 
دراشحا سخن از شاهز اده امان‌الله مه زا ی و | نندم ۱ 

او این سکار ها و دامل آوّر با هدر ممان یو رت رو سمان‌دانسمدد 
که ۳ ی‌هار| بدوات ابران شاهزاده داده و ام کهی کشتار بانصدتن بحه 
و ۵ زجب ازوشت و ازایشر و س<ت دشمن اون جدوتن 

شاه اده چون روز نسحم دیماه به ونسو لخانه انگل. س دنا هید 
1 ۳ : او را نيك پذیرفت و تا دوسه هفته سخنی در مان ندود . وی 
جون انگلسیان ممخو اس او 7۳ خانه خو د (در تهران) رساأنمد 
و ممخواستدد اواز راه‌ففقاز روانه شود این‌بود ممانه لندن و رواک 
تب تفای باب و کطر و «اخخ . انطلسیان غواستار شنت گهروسان 
در راه ۳ او خو شر فماری نما نشدو او ر | گت هر آن رساندد . روسیان 
وان که او و در دل می‌داشنمد جر سدی ندادند و اشکاره واسیح دادند 
40 بخوراهنند. توانست .او ,را بی‌کفر گزارند سکن کنتن. اور را تخوامنته 
دشنهاد ک دند که ضماءالدوله چون مهران رسد او رااز بابگاهی که 
در سماه داشنه یاو آورند ۳ درگر کاری از دوات او ندهند و ماهانه‌ای 


رداز ند ۰ و جم.ن کفنقن. 6 ۱ و کمانست/ ٩5‏ ار جنک ر‌ | در 


این د یاسیح ر‌ از رو‌سان سر ادو ارد «ر ی ور «ر 


قدر دز داهن رده . س از 


خارحه انگلس بر | ن شن 5 صه ا ده آه هه‌حغان در بناهند کي دما ند و 


از تس ۳ ۳ 
رون تباید . لین وزیر مختار ایشان در نپران پیشنهاد کرد که‌دولت این باه برنیاید . او نیز پیشنهاد برپاساختنکسیونی را کرد . 

۱ انگلیس با آن اندازه کفر دکه روسیان مرخو استند هم‌داستان شود و کوب ور از سای ونماء بو د که روسیان خودشان ,کسره باشاهزاده 
شاه اده را به بیرون آمدن از پناهندکی و ادارند و چون ادواردکریآن بگفتگوپردا ختندو وزبرمختار روس کویابمیانجیگری کونسول انکلیس) 
را بذبرفت وزدر مختار روز دوم فوربه ٩۱۲‏ ۱( سیزدهم دومن ( ت ۳ باز خواست کرد که چرا 9 داده سالداتها دم اه را کشتار 
گر اقن چکونگی و یگ سول ثبر بر دسئور فرستاد . لیکن این وروت کة ۲ آنکه چذین‌کاری رخ نداده بوده ؟ !. . شاهز اده داسخی نمز باو 
روسیان بسخن دیگری بررخاستدد و آن ارنکه امان 1 هیرزا تباید در ۱ داد . ات روسیان دست برنداشتند و دوباره باز خواست کردند که اب 
تهران زیست کند و باید بجای بس دوری رانده شود . از این سخن ۱ شاهزاده دستور جنك به‌مجاهدان داده و آبا نوشته بدست ایشان سپرده 


انگلیسدان‌دو باره رمی‌دند و دسئو ر به تمر در فر ستادند که شاهزاده همحنان یاف 5 , 
در ست نشینی بماند و شنهاد رون رفتن او ی نشو د . اون فزاستی بو د که معدان زند ثی را برد عبرتمند تن ساخت 
ادن ,گفتکو هایی بودکه میانه دو دوات می‌رفت .۰اماخوذشاهزاده و او را بخودکدی واداشت . وبا می‌پنداشته که آن نوشته بدست‌روسیان 
امان‌لله مبرزا از روزبکه بکونولگری بناهید روبسوی‌تهران بر کردانیده افتاده ومی‌ترسیده که آثرا دستاو یزگیرندکه هم آذربایجان رابرای همیشکی 
رهابی خودرا ازانجا خواست و دار ها تلکراف فرستاد. لیکن مامیدانیم ۱ در دست دارند و هم او را زنده نگزارند 
دولت درآنونگام اي رهانیدن او را نمیداشت و این بود هربار بنوید از شگفتی هاست که صمد خان با آن بدنهادی و خونخواری ب 
چندروز دیگربسنده می رد . در اینمدان چذانکه گفتيم داستان گفتگوهای شاهز اده مهردانی می نموده وکاهی یکی از کسان خود را به نزد او می 
سفیر ابران و هواداران ابر انی در لدن دش صرفت و ان تگارش ها در فرستاده و حااش ر هی در سدده . همانکس که 1 کقرن در تهر انست چمین 
رووژنامه ها رخ می‌داد و چون جر تکار رو ار و وعول نمر دز داستان کون ۰ ژانسین دار که ب او رقم نی آهودة و اتذوختا کش دردم ؛ 
5 ۳ ۱ ویو 7 تن داده بو د مرخ این دادند وزیان تور دم گر چه رخ ۹۳ جترتگی و تب ۱ 9۵ ِ 
هواداران ایران و تاه سد <جود دو ات ابر ان ندز بان افتاده تلگرافی ادن درسش چه سخنی دارد ۶ گفت : من ااگر وم و و 29 ۱ 
بشاهزاده فرستاد که ۳ داستان کشتار گز افه آهیة بوده و دسئور ندادم درو غ خو اهد ود و ار بگویم دادم چون‌نمادده رسمی دولت‌می 
داد که جسبجوی دبگری کر ده و گزارش جنگ و کشتار را بهتر وراستر ۰ بو دم روسیان‌آن را دستاویز گرفته آذربایجان‌را می‌برندو من چون کاغذ ۱ 


۴ 


ی دهد . شاهز اده پاسخ فرستاد که مین انجه‌شننده دو دم ۱ کی دادم مهر کر ده‌ام آن ر دسماو دز سا 4.2 ۳ و نده نگزارند 


و کنون و جون نمی توانم از کونسولخانه بیرون روم کاری از من در می گوبد من دلدار بها دادم‌لیکن پیدابود کهکار کر فاد و چون 1 


سر 
۰ 


تبی ت15 


آ: ۱ ۱ دما د ب ۹ ۲ ۵4 ۱ 
م ۴ نما دانن رسانیده فشنگی از حاعه دا 


٩۷/٩۷‏ مه 
زمانی از د او بو دم در خاسنه داز کیم ۰ 
ود کشا و 
مب ۳ 2 ر دار ه مکیذااری آه و دز کو نو لاه و و مرون فرستادنش 
سشمر از انحه ۳ نمست . لیکن چنن دای که اتکلستان ۵ دم زون 
رفن او جر سءهای دادم دو ند و ازاشراه دو ده 4 شاهز ادء برحان جو اش 


نت آدهمی تم داخزه ری 
ی برس 


اما چکونگی خودکدی شاهز اده چون 4 کوک رت دو 

تما نحه جمبی کو چك همر اه حتو د داشته . وتنسول آنها راک فته دافعنگی 

هاش باطاق حود در ۵ ول داره فش بای آنما در حامه دان شاع؛ اه 
داز مانده سول ۲ آتیا را ند بدوو ا اشزتگاه که شاه زادء آهنگ‌خو دکثی 

1 نامه ای بکو تتدول نو شمه ددشان که جون حاج شجاع | (دو له باعن 

ههپردانی نمو ده و چدددار «رای‌ترشیدن حالم فررسناده درا بتوتگام که میخو اهم 


دم ۲ ۱ ۱ م وید ان با اه - ۳ و ۱ 
*هران بروم بهتراست نامه‌ای بنام‌سیاسگزاری باینشان بو سم و میخواهم 
ا"/ ماخ 1 ۵ ۰۱ و ۰ ۳ 1 
ین 2و - ٩‏ ۳ هم با یشان از مغان‌سارم ما انا ۳ د هل ماو ر ند نز د 
من ۳ و سول ون ۳ دیگری ۳ در ده ان سح ۳ باور کرده ۰ 


5 اشرمه ترانحه ۳ را ۳ 2 ه و فشنگهار اننگه دا داد 


شمانه‌شاهز ادم تادر م اه خیم 9 
رل ۵ 2 اف و او ب دار ی‌دو ده و نامه عیدو شمه رون 


۵ رون اورده ۲ بتک از تیانحه 
ها ازداخ- 1 : 
( ۵22 و در <اارکه رو دسدو ی قسله در ٩‏ ز کشنده دِّ دم تیانحه و مهلوی 


خود گزا رده و نم ی کر ذه لو بدرودزندگی کته | این تض ۵ 


کونسول گزارش را مهران چلین | گاهی د‌ 


» چو و" أُ ۰ * 1 ً 3 ۰ ۰ 
رب اثس‌ور ص | لدو له ساعت مس رو ژه رون نیامد من اطاق او 


روم استونس و یکی از نوکر‌ها دمز همر اه بو ۵ اد ۰ او را ددم ص۰2 وروی 


سس فا تن 


افتاده و تکسوی و اد اش را کلوله ز<می صاخفه. رخا همه در 


سیئه حود زهین 


برش .و که های راهن و نیم ننه اش باز می‌بود . افزار اطاي همه سحای 
خود ود . از هس راهی بدا بود که او خودشی کرده 
من نی دکتر فر ستاده‌ام و نمانده کارگز ار راهم باشجا خوانده ام که 
در و او 1 باشد . 
هنگام کگفتگو رده خواهم خوآند > 

 ب‎ 


تب ور سماده صمد <ان که دادس کردیم مان میگ دد : هیام 


وه ص مل خان بو شوم 1 أ رن دادند از وتو لگری 


تون کر ده 7 ض.ا ء لدو له جو د کته اسب : مي کر بذ: صمد <ان 


: ت ۰ ۲ 
در ا ونیا نمز م مرا بر گز ید و شام اما نشف گ | از سو ی << ۵ ور سداد و ۵+2 ۳ 
اعد ظر. گزاری و کنات دیگری 


شاهز اده چازن کاغذ بو شتّه ان‌که بتأم من اس » 4 


مر ور در صر سار 


رز هد راء گردانید , ما حون رفایم 


سك ۰ 5 ۹ 
ند ۲ حون در اطاه ق رز | با ز کر درل وس اهر ده درروی رد 9 


‌« ۱ ۰ 
3 ۳ ٍ ۱ ۱ د۹4 نضصه ‏ 
۳ و در روی هدر جيار کاعذد ۳ یکی | رن ازه و دا ۳ ر در 


دس‌رعل در تسه هگ و خله که ب4 تلبگر ای ور اوح شود. جون برش 
که دق منود که درس ممخو آند ۵ سر در ست او نو شمد دود : من نا و فور رده 
ج<و د را کشتم و حون این وا در روزنامهیا خواهند نو دعت شنها دسبر ۵ را 

از ان از چگونگی آ گاه کر دانیده داداری دهد . دیگری‌شام ددرش 
مچپانسوز میرزا بود که در تهران می‌زیست . باو نیز 
داده و بدرود گفته دورد . سومی را شام همسرش نوشنه وچون سرد 
بنام حاج صمد خ<ان دو د 


باقفد. بتای:. گوتارف وخیتاجشی کرده بود کشته او را خوار ندارند و 


سپ میم 


هی کنو چون خواستند او را از روی زهین تلد کشتد کرت وی 
دوباره خون‌از زخمش بیرون‌آبد ۰ این‌بود پلبه بروی آن گٍ ارده استوار 
دستد و سیس از روی زهمن‌بلند کر دند . گنه از ما کار کنان‌کار گز اری 
بودانا.. کرتسول نیز چهار سیاهی هندی همراه ساخت که دون باسرقا 
در دست حلو افنادندو دو تن دیگر از دندال می‌آمدند . اسان حداژه 
۳ داشکو ه ۲۹۹۲ ساختیم و بآهنگ دارکاه سید حمزه روانه گردیديم و آن 
۳ بانیجا رسانددم 4٩‏ شسته و کفن ؟ ده ز در خااگ سیر دند . 

این ‌بو د داستان‌داسوز خود کشی ضیاءالدو اه ۱ انم ردان که بدیاسان 
در ی گذشتنن ا جه در آشکار دزم 0 برای اشان درا نمشد 
لمکن در نهان درهزارها خانه ها شود کا وی جز ادکاین مت کویت . اشمرد 
یز چون در گذشت هزاران‌کان بروکرستند و شابد دلهای بدخواغان و 
دشمغان ندز در وسوخت . 

من آن روز رااز خانه رون ندامده بودم و از دص اس کاهی 
تافتم ون شب چمارشنبه ی انجمنی آن‌ر | شنیدم ا چه در آن 
خودداری نشانداده .ری نگفتم و چون خانه باز گشتم 5 پیمشیت 
نخواسدم و همه باد او و عیرنش را کردم و | از دل کشیدم 

از تار 422 زندگانی ۱ دن فتکن د‌ آنجه دامتنه انم و در ۳۹۹۹ هی 
دا دد شا چم الاست ۳ پیش از جندش مشروطه او بکی از سر کردکان 
فز اقخانه و در |نجا با بگاء امیر توماني داشته است . وی چون جنبشس 
مشروطه خواهی بش آءد و از انسوی لیاخف رئیی قزاقخانه گردید 
و درنتیجه پیش آمدهابی چند تنی ازسرکردکان قزاقخانه کناره جستند 


«کی از آنان این شاهز اده بود که از آنجا در دشداه بازادیخواهان ددوست ۴ 


6 ۲ 
این دو_ ۵ در مجاس یکم یکی از نما شدگان ین و ضیس ددستماری وزارت 
ی رسییث . وحجون محه‌دعلیمدر زا مشر و طه را بر انداخت او درتبران 
بگوشه <ز دده دو ۵ ۳ دوداره آزادیخواهان سهرآن امین و انیدار | دگشادند 
و او از دار دیگر در کار دو 2۵ ۳ بادز با بحان امد و کار ها و داستان او و 


فرآذزبایجان در دمشرفت تار بخ کا یگ او رده یم 


ات ۳ ۳۹ 


گفتار هی 


دار وددن حاحی‌نقی بابک گرجی 


روز چهار شش هل ه م ادن )۸ صصهٌ ر) هنگام سدن حاحی نقی ر | 


۳ مك تن گر چي بالای دشت‌دام ۱ ر بدا ر‌ ردند و چنانحه گفتها ۳ ام حاجی‌نقی 


راداستانی هست که دراینجا می‌آوريم : 

چنانکه گفتيم روسان حجون‌شب بیست و نوم آذر ماه در تمر دز کار 
بر خاستند ودر حلو ادا ار شهردانی دوتن را کفته وشبانه سشتر اداره هارا 
ددست در ده ریت سار اسان می شمار دند و چنین می‌بنداشتند 
ک بابك چذیشی س سر | سر شهررا بدست خواهند ی و محا هدان, ا بِ 
خواهند کر د 1 ن‌ود چون ام‌داد دمید و هو ا ازر؟ ي دوشن کردید سالدات 
ووزاق ۴۳ بداز ار ها و خمادانعا ر خمند وسر ر هیارا تام و از ز موی برای 
9 و ن کلانت مر دیا سر کر دکانی ۲ ایا دسته هانی از راق و سالدات ناهز د 
کر دان‌دندکه هر بکی , با دسته خود برسر نك کات ری برود. دسته نخستی 
از آنان با هنگی کلانتری دو چی رو انه رددند و اسان ازان سالداتهای 
کاروا: لت ای محمدافها بو دند که گفتيم دوسه‌روز پیش از اردسل رسدده 
وذرا تر از شرا حاگ فنند و ار هر داره بر دی سا دا تها ۳ 
و دما تی‌و دژخودی فزونترازا نان نشان همدا دند که از روزبکه رسردند دم 


هر دم بقتر ۶ درد ۰ 


اسان <ون رو انه گردیدند وتات ذَ وچ یک سوم جلو آنان‌را 


نک رک ز ی هدور آغاز روو دو ۵ وجنگی دح نداده و هرد هموز | کاهی 


7 زد 


از بنگر ]من تخبون #۳ از آهتکگی اشان ۱ ۲ مو د. ول ون وتان 
سم وم ۹ 
دو چی ز سمد یل و آهتگی اىشان خایته شد کربلایی جسین ۳3 فشنکحی 
و مجاهدانی که دران نزدبکی دو دند بجلو گری در داختند وزدوخورد اعاز 
شد.این ن<-سن ود و حورد ان روو دو ۵ و کسکه انروز دران نز دیکمها 
سم ری 

دو ده و ان جنگ | رده چنان گر ید : 

روسیان خود را کاروانسرای حاج ۶" مرضا سدهی در 7 درکن 
گورستان انداخه 3 ۳ سیک گر ده و شگهداری خو د در داختند 
از انسوی مجاهدان گر 2 آنیجا 1 ۷ و۵ و حورد و دنمال کر‌دند ً 
روسبان ۳ اک ه؟ ر وه ازر؟ ی دو ند و و از لشگرکاء ح<و د اس دو و افتاده 
و امید چندانی برسیدن باور نمی داشنند دلدر انه انبهاه کس نمو دند 
و بدابی از محاهدان ۳3 کن از ۳۳ محاهدان امز از کنته شدین 
نمرسدده زمان بزمان بکارو انسر | نز دب همشدند . آنان نمز چند تن ار 
روسبان را کشتند این‌زدو خورد ناغروب برش می‌رفت وجون قرضر اب سیر 
نمیگر دند و<ون روسیان در جایگاء استواری یو ددد مسا خ‌گناه دسعن 
دءست و هعت کنا دیش اژ «جاهدانر ای اک ۳۹ 1 1 اسان داش 
از نه ان کیت کر دید . میجاً هی| ن‌<و یی ۱ از دشت ام سو و ی فا 7 
و از آنچا م ر آندازند. همه سور | 3 داز سّگف روسان و تداده کی 


از مجاهدا 9 راکه د) سور اج استّاده بو د از دایین داتعر زدند که کاو له او 


زیر جانه‌ای ۱ <و رد ۰ وازیشت سرش «در ر وت .جیگ د ثر سلده خو درا کار 
کشیدند . کسانی حجو س۲ ۷ بکار و انسر | رنمد جون براز کالای بازرکانی 
دو ۵ مداهدان جلو گیری ؟ دند : از کساننکه دور این جنگی کد< + دید یکی 


0۷ )ند 


جو ان دافر نام از دلمر ان بنام محاهدان و دیگری بر آدر حاحی نقی دود 
( که ماداستان اووا خواهیم سرود)) چون روسدان هنگیا افتاده ودند و 
جز چند تنی ازابشان زنده نمی ماندند یکی از مجاهدان اشان را آواژ 
کرده بزبان روسی چنین گفت : بیابید دست از جنک برداربد واز آنجا 
سرون آسد و ما بشما زشهار میدهیم . سر 5 اشان داسیخ داد : ما نان 
امیرائوررا خورده ایم که درچشن روزی درراء او کفته شوم . بدینسان 
از زینهار خواهی سرباز زدند " وچون شب فرا ر سند و هوا تار یكك شد 
و مجاهدان از آن دمرآهون را کنداه شدند و خود شب پرنم و آشوبی 
نو د هل گراخ روسي با دو تن دیگر که زنده مانده بو دند از کارو انسرزا 
سرون آمدند وچون راءرا نمی‌شناختند ماک از دازاز خوادانرا( دارو عه 
شا گرع ) حلو اندا خنه آهنکگ کاروانسرای محمد افها کر دتن و چعدن 
می دنداشتند سبارانشان در تیا هسباشمد . با آنکه هنگام فرورفتن آقتاب 
مچاهدان بانجا روآورده و با يك تاخت بسیار بیباکانه و خونریزانه آنجا 
را آزروسیان تهپی ساخته بودند آنان این را نفیدانستند و چون نزديك 
کار و انسر ارسبدند راهنمارا رها کر دند و خود وا «کار و انسر | کراوق شب 
را در کنج ط.و یله بسر بردند ور چون رور شد و دوباره با ر وسیان در 
دمرامونهای باغشمال جنگی سقن خی‌وفت 5 انی نادانسته بدیدن کارو اتسس 

آمدنه . روسان از نانگاه دست با کرده و سه تن ر ابا گلو له زدند وا 
۳ مجاهدان از بودن اشان در انصاا که گر دیدند و جون مت 
استواری دد درل آدرده بودند کسی "۳ ی ۳ دش رود تا حاحی انا 
خان اردییلی بانجا رسیدو داش مگ زارده باچند تدر هی‌سهرا از داانداخت. 


این دو 2 داستان جنگ کاروانر | ی سدهی : 


ای وج 


اما دش امد حاحی نقی وبرآدرانش: اشان‌سه بر اجریو دند که ژرکترشان 


حاجی نقی شصت‌سال کمابیش داشت وبکار جواهرفروشی می برداخت ورد 


آسایش طلبي بود. دوبرادر دیگرش گویا بخرید و فروش تفنکی و فشنگ 


می‌بر داخثه و اینست بامجاهدان بدوستگی می‌داشتند وهميشه با ایشان 
مگ ممرفتند ب؟ ی ازا: ندو در یره بن جنگ کار و انسر | نمز نود و چنانکه گفته 
شد بائدر ر وسان ازدا درامد وچون کنه‌اورا «خانه اش بردند زنان سو لك 
وشبون سس‌سختی بر خاستند وکسانی‌ازانان سای ر | از اندازه گذر انیده‌آرام 
گر فتند. حاحجی نقی داسوخته که برادر حوانو دلیر خودرا ازدست‌داده 
وازاشوی این سشادی زنان وا هی د دد درو انه و ار سك کار سهوده زشمی 
برخاست وآن‌اینکه یکی‌ا زکشتگان روسی‌را که درپیرامون کاروانسرابود 
یز ع وق | برای ارای نان خانه آوژی( و این‌روز دوم حنگک تیا 

ادن بودگناهی که ازاو سرزد » وجون دوسه روز یگ جنگ فر و 
فشست وسمس ندزروسدان شهر را بدست؟ فتند وبیکشتگان خو د مکشنند 
فن سر رده آن سالدات‌را بدا کر دندکه از یکیو همان را دستاو یز ساخته 
در ادن و در سوو گ براکندهکردند که‌مجاهدان چون‌سالداتهارا میگر فتند 
شنحه هی کردند و اندامهای اىشان ۴ ی در ددذك. این گناهها را که بر 
محداهدان مسشمر دند بگانه دستاو بز آن همین تن سر بر بده دود وس. از 
۳۳3 نمز حسدن سرأن را بهانه ترفته باین خانه وان خانه ر ختند وجون 
آن ر | بیدا نکر دند کار را بر مردم دوج ی سخت گردانددند تا آنحا که توب 

سر بلندی کدیده بيم دادند که | کر آن سر پیدا نشود سراسر کوی را 
موب خواهددست . خود حاحی‌نقی بخنه وحایش دانسته‌نمود .روسبان 


مش را 3 دکانه فرزندش ود ی زدند وبزندان سمردند. نیز خانه‌اش 


س و بت 


و تاراج کردند و چون میخو استندان را بادینامدت براندازند همسانیگان 
از ترس انکه «خانه‌های ۱, «شان گزند رسد از آن ط نمودند و خود 
بگ در ن گرفتند که کار ک ژاراده بایتل و ۳ کی 1 اثر | وه رانه 5 دان: شد . در 
اسمیان سر در دده نیز پددا شد . بدینسان که حاجی نقی چون آنرا در دده 
و یجانه ۳۹ دود دس از نشاندادن بزنان و دیگر | ن حرداط تون ؟ مابه ای 
دران نزدیعی انداخته وده چون 7 ی دور ور انسیا مانده آقای حاح میرزا 
علی 1 صدفیانی ک در دو چی نشممن داشت و خانه اش در آن تزدیکی 


بود | ۹( ژ‌ از سب؟ ۳4 8 ؟ِ رد:ده و بو ندات دسمو ر اهر 5 ۱ 


ن‌ راسرون 


در 2ه در ۱ رلث <اد, ی ز ٩‏ ز بر خا لك ند ترس دسیو و او وا دکار دنه دو دع, این 
تونعات واه فرستّاد 1 وشن خضااگ ۳ 


دروسیان داد که خرسند ک دیدنی و از سر آزاز مردم گذشتیر ۱ 


حاجي‌نقی چهل‌روز کمابیش درنبانگا, میبود وچون شنید روستان 


بمسرش 1 ۳ ر ی رساندد و بان او بیم کرد مسر و وس وت و خود وا دروسان 


سیر د و آنان رل رو 2 یکآهوا اه و داز برسها ؟ د ددل و چنانکه گفتیم روو 


هد هم من :ا ملث ان ۱ و 9 ی :دارش دنو ۱ این گرجی راهم م یگنت از 
ازویی ۶ خته | ۳۹۹ ۳ 3 و<ود از رینتگان سییر را بو ده که شیر ده آمذه و 
دمحا هدان ده ده و ما <و ‌ آ لش ٩‏ ی از او او ندار : م. 

همان , روو دو تن 1 ۳ می کدی | ابشان و نمز ٍ رز ارو می 


اه اند دسی دسمه۵ دیور تب و سا ع سمال در ددل و فر دا دلجششبه 


ان اون و ن ٩(‏ ۱ صّ ی هنگام دسمل ن آنان ر ۱ را ب۵دشت ام ار > ۳ از 


 )«(‏ کنون دز در سر بز و در هما نحاست 


بهلوی حاجی نقي و وت ی او ظ > ان کر دند (۱) چنین تیش اشان در 
راه ارومی باسیاهبان روس زدو خورد کی ۳ بکتن افسررا کشته دو دند , 
او روزهای نوزدهم تاست وچهارم همن بش اعدی پابخه نکر ده 
ای جز اینکه صمدخان چون سرش اند کی ازنسمرن و کذتن آسو ده شده ود 
رک بکار های دیگری می‌بر داخت . این دود که روز نوزدهم همن نآ کی 
ان تیه درشهر ترا گفده گر دید درادن ن بارء که ها محالات 


دور تم حف کوچه های نشمها ی <و د ساعی باشمّد و رجا و 


تاو انیا و هتعو لبون نقر حمای ناکرت پامبنن 
و مسدو ۵ نماد و اغشما و تم و لین در معایر سميا درس 


ال ادان یج رودن نما شد , 6 


۱ ایزی ی .که صمد <|۰۱ ۹۵ ۳ بنگی 
این آهسر فروز رز همان و ۳ [دو گ ظ 


1 ات ام ه زاف 9 
تب نز ش کرده بود و بیشتر کارها بادست او او و کسانش | تداع ی برفت و 


ه ۱ 1 ار بح 29 
خان بازگی ۳ و ۳ انز قر ور دادم دو ۵ انم شهر دا ری 1 ی مر دز 


و نگ دا 2 انسده 


+. ‌ ۰ دون و ساهاا تس 
1 در ازر اک رماني شهر را با کترین ۱ با 9 بن سر ای | 


۳۷ شیر ی و ریجرس ٩‏ رت فرش مدساخت 
و له های توب که در مزر دع< (-_ و ۵2 مر ۴ 5 
سور 2 اری 5 در ای تحسمین دار در ۷ : مان د 4 9 


وج تم 1 د-ر ون ی 
دریا کر ده دو 2۵ ایثان آنرا بر ا: ماقته ری 2 ۳3 ی 


دا دزن . رو نادانی سباه داد ۱ 
د خا 
روو دمشمه دسات و دجم حن ۰ هنگام دس‌دو ن :ادسور 4 ۷ 


۵ »هه 


۱ ۱ داي دیص 
تایب میجمد آها را که اون در ۲ ۰ ۷ ان م.خواسد 2۵ روو دون رد 


)۱ در ادداشت 7 بکی از اشان را بدار زدند ول تلگر افخانه 


تهر ان دار زدن هس و وا گاهی داده . 


پرست 


مغازه‌های مجىدالملك) خفه کر دند سای کل شم ی اورا که اردیسل نوشته‌یس 
دلگذاراست . جوان دلیررا چون بکشتنگاه آوردنه وبزژوی زمین تغانیدند 
رو بدز خدم و همدستّان او آررجه کف 2 خو اسنا رم دس از از کمن مرا 
تناو نز دد؟: آدن‌ر | گفت ودز خیم باشا گردش برثن |مدنف ود بانب ردنش 
اروا تخد وعیعکی سمل آنرا گرفته ویای خود را بدوش اوتکنه داده از 
دوسو کشیدند. ببحاره‌رنش سیاه شده بزمین افناد. دز خیم چند لکدی 7 
مه اش ژد با آننهمه چون حانش در نرفذه دود عرفحمن ها ردش را 
بر داشنه و ترکردة و با تولگ خذجر گلو ی آن بدجاره طیانید که دهان و 
زبانش نیز زخمی در دید وین سیختی او جان تیید,: چنا نکه خواهش 
کرده بود کشته او را نیاو بختند و نیم ساعت بروی زمین بود تا پوی از 
خو شان و بازماندکانشس گرفتند و او را بایشان سباردند که دوش چهار 
نار در داده برای شسئن وز بر خال* کر دن بدر بردند. 
از اینمرد بار ها نام برده ایم ..چون درتبر یز جمیش مشرو طه بر 
خاست و فسته محاهدان‌یدیف می‌آمد وکوی خیابان یکی ازکانوئهایٌ جوش 
و خروش بودادن حوان:ادو برادر خودگتود و ابو القأسم بمدا هدن سوستند. 
و جون در نر دز تک ۳ خاست آشان ازعس دستکان حنگجو بان بو دند 
و حان فشانها مدنمودند و ابو القاسیم که از همه: ک تسکت بو د در جنک 
خطیب بادست کسان ۳۹۳ ددد . دس از آن جون نگ فر و 
تست و در بر بر شهر‌نانی بر با دید تایب ید آقا وناب خود از سر 


؟ ردکان شهر دانی شدالد و زا دب مد اقا يگي از کلانثر ان دو ۵ و زمانی ام 


در شیرداری سردرستی کارها ی ای آنیجار | باب داستان تادب و در ابااهیر 


حشمت در جای خود آورده ام * و چون جنک باروس آغاز شد این دو 


مومس 


برآدر در ان جنگ از بیشگامان دو ددد و تایب جرد در اغاز ژد و حورد 


کفته گر ددد زا ونکت <و د نادب ورد اوار | ب‌ برادرش همر زا ااحمن 


آورده ایم . اینت نمونه ای از جانفشانی تبریز در راه ازادی ابران : از 
بکخاندان سه‌حو ان قلمو و ار حدار <ان خو درا دراین راه از دست‌دادند. 
همرزا اجمد برادر «رر ب ۳ ۳ مد ال ددش در نمر از و زده دو 3ه ۰ 

نا نکه گفته ام ن دو ماه بکی از کار رهای روسیان بر آنداختن 
حخ زه ها بو د که از نیع دروی اشان اوق یه شوج دو 3 بادنداعیت 
رهوا می در آنء‌دند ۰ ح<مه رازه و سر سر و 1 ترازن کر درد , و رو | ر های ۱ و 4 
را کشنه ۰ خانه‌های س‌ماری و و در ان زمو دند اکن ۲۳ روری بو د که آوای 
برافنادن حابی از يك کوشه شهر راز دو در ه در رووهای دیسایت و 
هفدم و دمسرت و هشمم و بدسات ۱ سم دمن سّ <اهای سساری‌را در ۲ 
و روزاأنه ددادی وای : «رافمادن ۱ وا نو وا ایو ! بر مخاست ۰ بگفته اردبیی 
هر‌رور صددار دمشعر خاو خار و درانی شمه ی اه , یکی | و رز حا هابي 
که در ان مد رووه و جر ان کر .دید کارو انسرای سد هی بو دکه داستان آن 
ر کته ام 

رور سب تشه بر سی‌ام دمن ۳ (یکم رقم الاول) روسمان داز دو ان را که 
متهدی هاشم هر هرا حجی< ی 3 .5 ن أ ۳ رحدان ناد در ددت دام ۱ ۴ ددار 
زدند. مشهدی هاشم بکی بخ مدا هدان وخود مس دی ها ند دا 
وحوشرو ی و د که او توخسبت «مان مدا هدان تما و یکی از سر دستگان 


شمر ده ۵ شید و در چگ های تال ۷ ۸ ۳ ۱ دار رها 5 و ص 2 شا ی 


کدی دو 2 : مابار ها زام اور ا رده ام و چنانکه گفتدم روسان اسر وت او 


را گرفته بو دند و رور دار زدن ۳ ی و دیگران او را از دای دار 


1 
۱1 


۳9 وس 


رها کردند . خود هشهدی هاشم نهان بود تاروز مست و سوم بهمن اورا 
کر فتند و دست سته نزد صمدخان بر دند . کستکه اورا در ارنهنگام دنده 
چمدن شک زج : مشی‌دی هاشم خود وا ن‌اخمه وهیج بروادی نمی نمو د و 
سر بپایین انداخته زیرلت دعا می‌خواند . صمد خان او را نزد روسان 
فرستماد و انان درباغ شمال نکه داشتند و بازیرسهابی کر دند و ا‌وزییای 
دارش آوردند و دابودن تماشاسان بدار امنفتین 

وی از کرجی‌همراءاو هیجگونه کاهی‌نميداريم . این جوانمردان 
ک ماری مر دز ۹ بو دند و دشان حان خود را در الاح ابران 
هستا خحمَمد ان ی نامه‌اشان نمز شماخده ندست , 

اکر آن دو تن کرد را که از آ زادیخواهان نبودند بشمار نیاوریم 
این بار بازدهم کشتار روسیان بود و تا آنجا که ما دانسته ایم و نام پرده 
یم تا اص‌وز سی‌و هفت نن را دار آو نشته بودند . اینها حجز از کسانشد 
ک با دستّور صمد خان کته شفه اند . تا آنخا که ۳ میدانیم مشهدی 
هاشم وان گرجی و ادسین گنای بو دند که روسان دار .زدند و دس از 
آن دیگر در ار نز 0 7۳ را اسان تکعفند : فنش آدمکشیهای صمد خان 
همحنان دنداله داش چذانکه داستان آنهارا خجواهیمآود: نیز روسمان 
کسانیرا در خوی ودیگر حاها کشتند که آنها و لین خواهیم نگاشت. 

جنانکه گنه ام دراین رعان درتر یز دروعهای سماز مر انکتیده 
همشد , ایشا وا ید خو اهان مشر وطه ساخته و بر که می ک داد و در 
اشروزها درا ۳۹1 دزد که حاحی بدشنماز و اگ فنه‌اند وزنجر در 3 دن 
شون او وه اند . نیز اهر حشمت را عممانسان فته و با هفت تن از 
بارانش به صز ابران اونة. اند تا بابر انبان سیار ند و صمد خان مکدیته 


۷4 


سم ۰ ۳ ۱ َ ۰ ۳۹ رو 
۲ 1 و : ارها خنما کج و درو 5 
سوازه برای باز رفتن و اورقاسب 4 ن ور ان 


1 مسا ,شش 
چنان بزبان می آوردند که هس شنونده ی باور 5 2 


همگی دروع دو دهاست ۰ 


غلاه‌خان الای دار 


گفتار نهم 


حسش ملابان در ای حو استن رل علیمبر 3 


چذانکه گفته‌ايم صمدخان چون با زور روسدان آذربایچان را در 


۱ دست مبداشت ودشعش ساری اشان گرم دو ۵ ای شود میحمد علی 
میرزا را دو باره بناج وتخت ابران برساند وچون محمدعلرمیرزاهنوز 
در ابران می زدست و در استر اناد هو | خواهس‌نی ۳ سرس دو دند 
و ایلیای ابران بمشتر ننکخو ام او شنماو ی سفن و دس از همه روسدان 
همدشه دشعسانی نشان مىدادند جندان دشو اری درآن کار نمدددد - یو ره 
دا مه شدن مجلس و 6 حور دن ۷ آزادیخواهی در تبران 4 << 
ها که برولنوی دشمنان عشروطه سار می‌افز ود. چذانکه در همان‌هنگام 
ها سالارالدوله باردیگر میدان یافته بکر مانشاهان تاخت و آنجارا گر فت. 
داان کسشتن شمر ازه کار ۳۹ و در ماند کی دو مس علی ۱ دن بار باسانی 
تو انسمم کا 


ی‌کار آزپیش برد ."صمدخان نیز بدهوده آمید نمی‌بست. چیز یکه هست 
انکلیسیان از محمدعلی سخت بیزار بودند وروسیان ناگزیر شده بااشان 
همرآهی می‌نمو دند. اشست صمدخان چونبکار برخاست وابلهای آقریا بان 
۳ برآن و مدداشت که اشگر گاهی در هىانه یدید آورند و همه در آنیتا 


13 امده بهمدستی ایلهای خمسه لشگر انبو هی آرانند و آهنگ تهر ان 


۲۳۹9 و ندز دسمه‌ای از شاهسو نان‌را بگیالا ن فرستاد که ازان راه‌ینش رو تلد 
ار هر اه اس 
تکامسیان زان برنجيد کی داز نمو دند و نادست روسبان حلو کار راک فتدد 


صمدخان جون د درد ازان راه‌کاری دش نرفت دأند بش۵ دیگری افتاد 


5 0] 


و آن ا رکه مللادان تبر یز را بخواسنن محمد علیمیرژا وا دارد و چون 
آ مها کار او در اون فرنگیا رشمد الملك بود هم دادست او ملادان و دکار 
بر انگکت دحا ی منرژاحسن ازشهر رون رفنه ودیگران همه دو دند و 
نخست ملابانی ازپایگاه دویم کار بر خاستیّذ بدینسبان که برروی تکذرم 
ونیم چاو ار رل سطر دوگ زو شمدد: ( ما مردم مر دز دا دادشاه 
خو دمان م<مد علبشناه ر میخو آهیم و فبرگی آن را مپر اردند . سیس 
همروا رضا نای بگردن ‏ گرفت ان و دمیر مردم رس‌اند و نو کران خو د 
۳ و اداشت که دسمه دسنه مر دم و «خانه او ی بردند و خواه ناخواه 
«مپر 7قن چلوار وا ی داشتند. با وی کار از روز هم سفن أغاز 
کر دنت از روز بازدهم عردم را و اداشتند که در ازار ها سرق زدند و 
شام محمد علدمیرز | حنبشی از خود نشان دادند . بازار بان بك دسته 
رد خواه مشر وطه بودند و تکدسنه هم از ترس حان :اشان بدروی نشان 
عی دادند بر روی سرفها ( زنده باد محمد علرشاه ب وا گنه <م(۵ ۳ 
نو شمه و شادمانمعا از خود می نمودند . سای دد نهادی از اندازه درون 


0 از دشمام ری دشر و ط۵ خو اهان داز نمی | سمادند و در مشقا ها 


راحفعل ر ۵.2۱ 1 ک و ۳ هی ریا هو : بجاو او می؟ فتند( ۱) 


(۱) شاید سا خو انندکان معنی ز اجببل گقتت لو فردم: زا 


تنل #۳ ان را در حای دگری‌هم باز نمو ده 1 . در ادر با یجان تحسل 
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را درمان دل درد می‌شناختند و کسکه دلش دردی‌کرد زاحسل او مخوراندند . 
از اوق در ز بان #7 بردن را دز دل‌درد عی نا هد تلف و کسکه مك کاری 
رشگگی می‌برد می‌گفتند دلش بدرد آمده ۰ گاهی نز می‌گفتند زنجبیل دربایستش 
سل ۵ که این ندز همان مععی رشکک ردن ۳ می‌ر سا ند ۰ از ارو دود که در 


چنش مشر و طه که سپر بدو دسته شده و دشمنی سحتی در ماه ندید امده 


.۱ اه 


در زمان مشروطه حوشش هاو خروشمابی که از مردم ددید آمدی اسان 
هخو استند ماننده آن, ۱ نشان دهد لمکن چون بك‌کار زودکی بو دسمار 
سرد می‌افماد. اشها نماشهای بو د که در دازار رخ‌می‌داد. ازانتدوی الا بان 
تلگرافعا بلندن‌برای پادشاه انکلیس وب بترسبورك باءیرآتور روس‌فرستاده 
باژ گت م<مد عل را بتاح و تخت ابران ازاشان خواسنار ی شدند. هس 
کسی آن تلگرافها را دندها 


ندازه سبث مغزی ادن دسته رانك شناخته 
حزت:, یکی ازان تا اقها ر ۱ که حدلااهشرم ستاو و6 ی چاپ کر ده ما 
اسث در ادا ۳ ریم : 

لندن بتوسط 
شوکتهم بوسیله عریضه تلکرافیبغاکبای مبار اعلیحضرت اقدی امیراتوراء‌ظم 


وزارت جلبله امورخارجه مقام منیم هیتت وزرای عظام‌دامت 


اعلیحضرت از تاج و خت نا کان زحمت و 
خسارت بابان باهای ابران وجه نموده و مصیبت زاد از اتلاف نفوس و 
۱ 
اموال بعمو ع ص دم این سامان و ارد سرد است و استدعا مودم در اعاده و 
تست سر رت سس 


بود گاهبکه 2۰ ده پیشرفتی در کا 


مس سا ای ای و 
ر‌ مشر و طه رح‌مىداد و آز اد,خواهان‌چنش وشادی گ‌ 
برزبانپا ی‌رفتی: «ای مسنیدان برای‌شما زئجیبل درناست 
اس با دسمعی که شما رشگک 
؟ فته است 


م» 


مودندی | ین جبله بجایی 


ه‌فر وزمندی آزادسواهان می‌بر د و دلتان درد 
‌ 
: تین کامی بش نر رفته درفشها که می‌افر اشتند برروی آن اه 

_ ۰ 


جمله را ی نوشتند » « مستیدان زنجیل دراشطا آماده است > 


. ای یه 
زر و م۸ 
جلوتر رفته تکه‌های د: زاتنوشه و انگوشه ۳۵ 7 
۱ ول »های رز سل را از انگوشه و آن‌گوشه بر قهاأ می او بختند ۰ هیر هی 
فلج آن را بنوك شمشیر خود بند می کرد . کنا: 


ی از این هم بالاتر رفته 
ده در جشن و شادی در جلو دکانها عی - که اروقق . 


۱ بشد واینهنکام بدخواهان آزاذی 
ان را تخود هشر و طه خواهان باز می‌گر دا نید ند : 


بشقاب را پراز زنجبسل کر 


اسا کارهای سپوده و عامبا نه بو د که ده ۳ 


ات 


رجت آن اطبعضرت بایران توجهات خسروانه مبذول فرمایند تا کنون هد 
چواب مفتخر نگردیده ایم اينك‌هم توسط وزرای محترم تجدید تظلم و استدها 
نموده از بشگاه عدل و رآفت نندگان اعلحضرت مقدس امیراطور استرحام 
عی مایم که به اقتضای حزاحم ملوکانه اهای ابران را بوجود مقدس پادشاه 
الاستحقان خود مفتغر وسرافراز فرمایندک‌بدای ذات همایونی مشفول‌باشیم ۰ 

حاجی مبرزا تقی مجتهد - میرزا )٩(‏ موسوی - میرزا ابوالقاسم مجنهد 
حاجی مرزا معمد مجتهد - حاجی میرزا عبدالحسین مجتهد - آفا میرزا بوسف 
محنید میرزا صادق محتهد - مبرزا محسن مجنهد - حاجی میرزا عبد الکر بم 
امامیجمعه - حاجی مرزا اوالحسن مجتهذ - حاجی میرزا رضااقا مجتهد - حاجی 
حاجی مبرزا عبدالعلی ]وا مجتود -: [ قا مبر زا عبدا ار حبم محتهد - حاجی مبرزا 
اقر اقا قاضی - حاجی میرز | عدالوهاب‌آفا - آفامیرزا محمودآقا پیشنماز - آقامیرزا 
عدالشکور نشئنماز - میرزا بوسف واعظ - سرالعلماء )٩(‏ - آفا میرزا )٩(‏ . 

در حا سکه در بنهتگام ۳ .۳ محنع‌دان تتتف ۳۶ باه و شاس | مس 
سددکاظم بزدی) در کاظمان گرد آمده و برای با داری مهشر و ط4 ۳۹۳9 و 
حلوگری ازچرکی روسدان سمابی‌تلگر افیا بهمه‌حا می و رستادند ( چنانکه 
تار یخحه آنر | در ای خو د خواهیم نکاشت):ابنان در هر از رد سان‌دشمتی 
باهشر وطه می‌امو دند وبرای داز گت محمدعلی فاسنت: سیواقم. اور گنه و 
آن سگانه عراز می‌کر دند. ابشست تمونه‌ای ازآگفته کار بهانیکسانی که خودرا 
بسشوابان توده میشماردند . 

باری :۱ چهار روز دربازار این نمایشها می‌رفت و مللایان ندز ی 
و قستتد .وی چنانکه گفتیم اين کار زه ردو اه انکلیسیان می بو د و در 
همان روز نها شدگان دو دولت در تهران با دولت ابران فتگوهابی در 
مدان مدد‌اشتد و در باره م<مدعلدمسر زا قر مره نها ند که دوداره دولت 


ابران بولی‌سالانه بگردن گیرد که باو بردازد و محمد علیمیرزا ازایران 


یی ۰ 


بت( 


<< 


درون رود, این گفت و شید ددش ر وه و مع<مل علی ا رفتن ۳ 
( جتانکه هو 1 ای از 1 ۴ ۲۳ 
چاو کیری ا 


ر ون ۳ ن بود. روسیان 


زاسنکا ر صمدخان؟ دزد و او <و د جار چی یازا ر فرسفاده مر ۲2 


۳ ۰ در جددن سر فرا واداشت و دد دمسه‌ان جناش و ؟ ۳ ما دان از مان 


مان روت 
1 . ۳ ۰ ۹-۹ ۱ ۰ 
در ادن ماء ‏ ۲ ( باژ ار اد از ۲ افتاد و چذانکه ۳ 
تگرقیدت تنگم رگ روینه و آزار وا م9 روط ما 


این هنگام‌شصت تن کما امش زاز اد,خواهان‌در زندان‌صمدخان یز ما , 


کبانی ر| که م اوه 1 م در ایحا نام ی در دم 


۳ هدر <عه ر حماداني ن اعد شادر و ان ۵ بد مر هاش ییات ) 3 وم ر و ز 


بازدهم د بماه رو سمان و اور و گر 9 و بباع شمال بر دند و همان روو رازه 


های اسقبان ۳ ۳ رازه های دافر حان سالار تار اج کر دند هن از حعدی 


۲ ۱ عرش موی ۳ 01 
رو مان و ۳ در د ص ملد <ان و ر سمادند و صمل <ان جون ۳ او اشدایی 
هم‌داشت از در ههر بانی در اهده او ر‌ ارها کر 2 و ایمه ی او داد 9 


در حعه 


ر مر ن. حخانه 3 زگدت ۲ ده ب 3 نو ادکانش ۱ ۳۹ هه ر <سنخان 


و دبک ران) کگ بزان دو ددد و انفتن 5 فده بخانه باز گوتند. ول جددی 


فرستاده ایشاثر ۱ نز د جو ش خو اند و حون ر فد 


دو دار ه انان, ۱ بز ندان ات۳ ۳ شوم دم در مد ی ز سمدد و صملد خان 
اش هز ار نو عمان دول و اس 1 آنان ۳ رها ساژد , 


شادر و ان در اسر | لزه <و :ی ۳ ر دس.ه محاهدان جوی و جو د 


لت جنگ اوه و دلب چن دود و ۳ زام او وا در داننتان حنکی های 


سح موی ۳-7 


اًَُ هد أ ِ 
شهر حوی با کردان در ده ایم او ۴۳ ۳ دو دسر سل هدر ۳۹ و هدر هرد دت 
کج دمهر دز او خوک , صمل ان دسدور داد رای حو بت س‌ماری 
براهای آنان زدند و سیس هی سه را کوفته و خسمه زار بکردن رده به 
زندان ینید" که تااین زمان در دب مسمو دند ۲ 

۳ همر وا رحلم صدقیانی که بکی از سر حندانان | زادبخواهان 
خمادان مشمار رقتی و همدشه کوششهای فراوان‌کردی ات۳ او مر در 
زندان می‌زیست . 

در اشر و ژها شادروان حاحی خرن داقر و ددو به ای کز ند س<ء‌ی 
ری که دا درف آن راهم بنگار بم : ام دک دی اژ هو اخواهان مشر و طه 
,ود و در سال ۲۸۷ ۱ ک حنگ‌های دوجی رخ‌داد دمش امدهای چرار 
ماهه ۹ ۱ نو شمه و ردام رل وای سر دز * کتایی ۳4 و در همان هنگام ان 

و بحاپ رسانید که م در د<. دوم کوتاهشده ۳ ش های او را رو ام 


در اینروز ها کد خدای و دع<و به او را خو استه دس او دشمام و سر راس و 


1 ید اتدا خر ۳ اقا.۱ هم لة د 
ازار دبر مر د ناتو آن‌ر ا 4 مد ادا تخب وسیس دسر ش احمداقار <و اس ر‌ 
دمش ۳ چشم ددر وب بسیاری زد . دا ده ۷ ان تکر 3ه باز و ر و وشار دول 9 


خو استه اژایشان گرفت. و چون آینا | کاهی سکن میم رسد کدخدا 
برآشفت و او را از کار برانداخت و حاجی مد باقر و پسرش را از بند 
آژاد 5 دانید و بول و افزار که داده بودند بخودشان بر 5 داسه ولعون 
در ونت‌ا, صمدخان هیحکاری بی‌دول بش نرفدی خود نکر گر مکصد 
و چپل تومان از حاج محمد باقر گرفت - پیرهرد بیچاره پس از رهایی 
در شهر نمانده بآهنگی استانسول سرون رفت (۱) . ادن مك نمونه ۳ 


)۱ از بادداث شتهای اردسلی آورده سیفه . 


یزارف 


از 5 فتاری مردام در تب ها میباشد. دبگری رسانند و نیشب زوانه .5 دندند مان واه بشبگردان بر حوردند 
شب داجشنیه بست و سوم آسفند تقموف را _ وا م۵ نز د که بانگی براشان زدند. برادرش کر بجمه جان بدر برد لیکن تقیوف چون 
سمه .حان بردند و با دسئور او نزندان سیر دند که روز را و انشا نود و ص‌د ننو هد و ست‌گیابی بود فر و ماند و وگ دان او را دستددر ساختند 
۱ چون شب آدینه فا رسد از آنجا در ۹ ده ده رحاو در زندان خنه اش و «داندان که گفتيم نز د صمد خان بر دند . 


کردند . اقا میرحهممخان )۱ ) که کفت. م در ایور دام در زندان صمدخان تقبوف کسانی را ار ده ویکسانی نیکیها کرده ۳ و هنگامیکه کرفتار 


۹ 
۰ ۳ 


۱ یف ِ بد: تقیوف را هر پیش روی ما کعتندا و از فآ شد چون مادر دلسو خته اش بیتابی ده "اي ازخاندان «عزب‌دفتر» 
۱ ۱ ۱ ۰ فیما 
زندانیان بحای افتادند ه بکفتن نیابد . می‌کوید: تفیوف چون مروتتاوز که‌نیکی ازتقبوف دیدهبودند به پیش‌سءدخان رفنه‌آمرزش اوراخواستند 
/ و ثبر و مددی دود و س بگی دتش انداخته دو دنل باسانی حان نمدداد ای یام فووتر وم نموده تو دی واد وال چنانکه گفتيم شدانه دسعور 
در حدم در وی سبه وس او رونهیای ی کو فت ۰ دمحار ه ۳ ۳ گت ند کشتن او را داد . 
سحجان ساختند , قدیتسان سال تنرء ۳۹۰ ۱ بایان هی‌رسید. روز بنجشنبه که بکم 
بان تقبوف را کی و پات وی تن بیروآن او را بقویون ردین ورود بخست نوروز بود بك چیز پراندوه دیگری رخ داد" وان 


ی [و آ 


عاز ش.د هه‌ینکه س۵ در در ر وت ۳۳ ر‌ 


وان 5 ری ۰ »8 ۰ 4 ۱ ‌ ۳ ۷ 5 ۲ ۶ هی . 9 تضدا۱ 
ن جر ار پوراهن وزیر شلواری در تنش نگزارده و برید وچنانکه بزبانها افتاد روسدان‌جاوگری کرده بودند واین می‌ر-ان؛ 


‌ مب چه ین 


م‌ 1 
8 ی او رده نمم‌اشاکا, هر دم ؟ ز اردند . اردییل که او و درا نحال درده ۱ دشک و ذشموه هر ساله ۳ يك‌توب |" 


1 ۳ ۹ ۹ ۱ ۰ ب ۱ سب 1 5 ۰ ۳4 1 ۳ ی ۹ و ۰ 4 + 4 | ۰ ۰ 4 ۹ 
طصو 2 ید بدین خواری نذشته بودند .تن بخاك آغعته و از نی که آذر بجان را ازان خودگر فته‌اند وبر آنند که نشانهای پرانیگری‌را از ان 


‌ ۳ ۰ ِ ۰ ۰ ‌ ۰ ۰1 ‌ 5 
۱ ۹۳4 ۲ ۱ ۲ . ۱ ۰ نه 
وتان حون م2 یس ۵۳ وچون اودتر داز وی نیت جود سر ده ار اندازند ۱ 


د 5 دا م اج ۱2 ۰ ۰ ۹ 
۸۰ وی درم و رولیده دیدار سس یمنا کی همداشت ». دراین جشن صمدخان پیکره محمد علیمدرزا در اطاق کزاردهو 
شا ی 
۱۰۱ 2 ۹ ی ۱ ۱ ۱ 0 
۳ ۵ ۰ ِ- زب ۱ ۰ 1 ٩‏ ۳ ۳۹ ۰ ۱ ۳۹ ار | ۰ 
تن و در هی نام‌برده‌ايم. درسال ۸۱۷ ۲ میان«جاهدان مبخواست سللام و خطبه بنام او باشد وچون محمد علی‌میرزا اینهندام از 
هه ی ۵ حر ۷ ۱ و ان ه ۱ ۱ ۰ ۳ ۰ ۰ ار ظ ۵ ۰ 1 " ۱ ۱ : 
تن و چندان د لدری د *2 ۵0بدار تمد , در چنگی | روی با در ار ان سر ون رفته و ۳ امىدی به بادشاه شدن او نمانده بوداز اینرو 
۰ ۹" کی 5 بسز ۹۳ و فُ ۳۹ ۰ ۳۹ 
۱+۵ وال اد با 9 4 ‌ بو 68 ِ ی 3 2 ۰ 5 ۰ : ۰ ن. ۳ 
ل مت : 1 مه ۳ و ی ُ‌ مان رو ِ در ۱ مد درل 2 ر9ءن از اد,خوهان سانی از بسرآهو تمانش جر سدذی ندا دا : ژ‌ و ان صحدتد خان الب سس ری 
فوفا ناه او بنه بای احرت نع زر ۳ 
وب + ار ,سا 3 ده 1 ۹ ۵ ۳ ۱ 1 1 ۰ در > ۹ ۰ ۰ ‌ ۰ 
۱ ج با یی تکار تضمت 0۵ سیه-ماما سک ین در خانه یکی خرسندی نمىداد خطبه و سلامی انجام ندرفت . 


ده نب ۰۱2 ۳ ۳ ۱ 9 1 " :۳ ی > 
۵و ۷ هی اسممادل ور ون خو اسدند اژانیدا درون و 49 خو در | «حای 


سیم 


۱ آقای سرهنک هاش 


ی 


شادر و ان حاجی علی دوافروش 
امن مر درسال ۱۲۸۸ برداشته شدهکه در 


حاجی علی زحعی سل و ود چنانکه در کرت سفاست 


جنگهای آنسال شادرو ان 


گفتار ۳ 


سر ۹ 
والگر محمدو لسخان باذر با بحاث 
در سبال ۱ 1 <مد ماه کار های صمل خان, | کارت ۳ شذاسیم , 
دراین زان من بر ای‌آنکه خودر ا ازازار وزبان درازی مللا بان و دبگران 
منود دارم از خازه ( ۲ رون | دم و تال ۳1 س‌ از عش [ت 
های‌شهر | کاهین چندانی ددا نمی کر دم.. بادداشتی هم از دبگری در داره 


۱ 


ابن چندماه در دست نست(۱) . انحه هید آنیم بازارگرفتن وسئن‌و زدن 
۳ اد همجنان گرم ی و د و هر دك بادو هفته کسی وا از 
آزادیخو اهان دددا هه دادسندور صمدخان عی کفدتد 

جنانکه .گفته بم‌ همه ای ۲ یت خان کشته ماشام نمی شماسیم 
و شمانه انیا ۳ است . قرو رووتا مهحکمت که در آن زه‌ان دره‌صر 


سح 


هارسی بو کنده می‌شد شماره آنها وا در نه ماه‌نخست ۳ ۲ تن نوشبه . 
ایرخ شمارش ا چه جندان درست ندست لیکن دیاز دروع هم ثمست . 
توش دز ججه دیگره ها در دست ماست که هس دکی تن بدر و انیر | 
آو بشته بدار با خواسده بروی خاله با تگاهبانانی ازسر داز ان دردبرامون آن 
نان مسدهد ودر بسشتر نها (جد مرعطب» دز خدم صمدخان نمز بدبدار 
است و انن فی‌رساند: که هماندم که کار کشتن انیحام گر فته سکره بر داشته 
شده است . بررو با بر دشت برخی از آنها نام کشنه و هم از ۱ محم‌دخان 


قنقازی» و« بونس اردبیل » و «اما مق » می‌بابیملیکن سرگذشت دلگذار 


)۱ ادداشت های اردیلی در انشجا بر بده شده وانچه وده ازمبان رفته. 


وراج وه 


۱۷ سه 


همیحث و ۳ 


7700 
از تبربزیان از کشتگان با «ستور صمد خان گرفته است نامهای 
( ایرد ۰ ها ِ« 3 دِ 
ق ردم+ی و (حواد د اردبیی » و و اس ردیل » (۱) ۱ ی دادیم 
و چنانکاد,داست 4 انماثر | دران رن ۳ ۳۳ اند . 


ز نا «ب<سدن اخمقه 


له از سر ونتگا 
۲ رِ 2 نان محاهدان ۲ مر ۵ ۱ دو د و اورا با دسمو ر 


صمدحان در سر ۳ دو 
او دخنه‌اند. ۳13 


لمز دز سرراه س اغه آدم بل ازدر خت 
را ۱ 

ان سر ای او (-ر ز درعهمان ماهها رح دادم است. ۳ ۳ 
چونا ۱ ادنعا ۱ ان ی درسهی ندست بحان انداژه مره م‌ 1 


۱ ۱ ی ۵ 
ژ چدز هی 3 در همین هنگام ها رح دادم داستان ۲ ۳ عفار 


خان 1 و ست : ۱ 1 5 
رنور: بمرد يکي از هواداران تندرو ءشروطه بودکه درآغاز 


هد ۱ ۱ 5 ععا ۱ دمد ۳ ‌ 
تس ۱ ۴ سم ۳ لب 8 جون مص ت سا و تما ۵ ی دو ۵ 3 هی 
دب ۷ ا: 5 
آ. و ۳۹ : ‌‌ ۳ سس 
سل ر م‌أنی هم ۵ ز مار ان ( د و ۳ 3 ۳ رمث ۳ دا درعمان 7 


ام 


ِ صِ 
ازان ۵ دعر ار ۳۹ و 9 


۳ در دبیرسمان کاتو | # سا ۳ ی رن ِ 


دماه ۳سیه دو ۵ ۱ ص من جان 


نو [ ۳ ر ۷ «و دی 


ً تیا نانی ی نبا ی در دمرسعان ان ۳ > و دسمو ر 
داد ى د‌ ۹ دم 9 
۵ دو ر دمو ۳۹ هم وا ۱۳3 #9 ۷ عفاسنت و و اسان روری 


او وا 
2 2 در د وان در ر بافمه دستگ ب ۰ 1 
رش می کنند دز دبس صمد خان مسرند و 


او دسمور که ۱ ‌‌ ۱ ۰ ۰ ۰ ِ 1 
با 2 ما هبل : ایکن در اسمیان کاتو لیکمان ۱ کا کادتت 


چمد تمی او ایفاه را ۰۱ از ی 
ی ار *۱ ای ۳ مد اي و ولحری قر انسه ره رهانمدن او 


سم دم و و 
و مش ۱ دك با دافشار ی ص‌دانه او را از جنگاا من کی سر واآو ودند 
)۱( این 9 اس هماتینی که بِ؟ 


ره دز از و در دمیت امس ی 


از 1 5 و 1 
ی ۵ زان انا که توا وم هرت 


«0 


من چون وز . کشت را از دور شندده ام باین کوناهی اوردم .دش از 
آن همر ژا عفار خان درا بر ان و 3 ۳ جو د و ما اک عمم‌انی و ساندد و از 


آزییا باستانمول مات 


در ادن دوا سه ماج خود صمد خان ن با يك ؟ رفناری ره و درو بو د و ان 


ایتکه چون ناصر المل و کابینه حاجی نجفقلی خان ( صمصام الساطنه ) 


> دیذض را شدند که 


محمدعلیمیرزا را از ابر 
بداخو اه اشان ستند و ره مر فته اند کی ۳۷ ده 
محمدولیخان ( سیهدار )را بوالیگری آذربایجان فرستند, زیرا محمد 
و لمخان از دارسال که ازکار افتاده ۳-۳ مسنو د و ازدشه‌نی با حاحیتحفقلی 
و دیگران داز نمی استتاد و بار وسمان پدوسخاگنم داشت هن کتک 

که بار دیگر بکار آید و کابینه بر با کند. ازاشرو وزیران میخو استند او 
رااز تهران دورگردانند .ازانسوی صمدخان چون بازور روسیان‌باذرا یجان 
دای خو درا سمه ونماشده محمد قلستر ۱3 ی شا حجت هیحگاه 


و ان ۲۳ 
روی نرمی سهران نثان‌نمیداد و اشت وزدران‌همشه می کوشمدند او را 
از آذردا یجان بردارندو بجای‌او کسی‌را بهتراز محمدولیخان نمی‌شناختند 
و گمان مبکر دند که روسمان جرسعدی خو ا هدند داد , 

ین کتک در ماه فرورددن دو ۵ .روسدان یواست <و شمو دی نشان 
دادند وتنها این‌را خو استند که سیق شار شمه خات را از اترا تانب ون 
نکند ودوباره ۳ را باو وابکز اه . میحمد و لمخان ندز آن را یذیرفت 
[یگ- ن صمدحان حون از چگو نگی ۲ شد سید بم‌اژرد و در روسدان بگفتگو 


بر داخه بجاو گیری وشید وچون جانژین قونسولگری روس مدتییا ۱ ( 


هو ۱ ۴ ۳ ‌ که 


و یت وروی ود 
یچ 


كث_ 


دا او «مراهی دادت 


جر گ 


ق 


تو انست روسمانر | در سیم‌شدار ۱ رآغالد. صمد<ان چنین 


لت < سیدار دا ان ففقاز و گلان ۳ برسر خودگ د و د وا شگر 


رم ران کذید و هع<مل غلسقت و ۱ را از وی نف یت و کنون همینکه او 


دم آدد فدائان ۱ 
هر دز فك ای ای ۳ در لمر در دد‌بدار خواهندک درد 


و دو داره شهررا «دست خواهندگ فت ۲ ادشسخنان آنکه مه 


یه ما بود روسیان 
ز در سم 4 در دل‌ای حود از دا اف هی دای ید آن را داو و دید 
و بو الی؟ 


ری سیع‌دار روی ناحجشمو دی نشان دادند ‌ خون. کقالی آبی و 


سوت مت ۳3۳ ۳ 
2 2 ی بترم در یود سا سبجم فروردین (۵ ۱ اد نتن) جو ای 


ور در حا: ر ۵42 ون ۳ تما بنده انگل حول و دم لا کل ی کفتگو هم 5 ۳۲ 
«ي رده 
‌ِ از والبگری سیع‌دار سی<ت ناخ رسد نو ده وحمنن ۳ ي گفته مه : «پس ازاننکه 


0 ره 
واسدری مر ر‌ در آذربا یجان واه ۷ در زمان (مصاد شن قدا یی ده ور 


هوامفت و :مانی فان اه #۳ : ۱ 
2 6 سر 9 دروم از کجا ۳4 او در <و رده او ده. شا « 


ص مد نان فرلای مشرفت کار خو د دم حرط سید ی جانشمین قونسولگری رت 


آترا ساته و 
3 ساحمه و ۵ در سور | کاهی دادم .سازانفام ی گفته:« شچاع الدوله 


تدا .۹ ی بود که هو | ینت کار های ۱ ربا ,حان ۳ انیدام دهر » وازاینکه ۳ 


داد ب ۳ ۱ 
گ یی سای :۲ سر کار 5 درل ابران همر | ی نمو ده دو 2ه دشممانی آشکار 


میساخت و برای آنکه‌با فشاری خودر! در نگاهداری صمدخان بانگلیسیان 
بفهماند با زبان «دیپلوماتی» خود چنین می ک: 
بیر ا 


| ۱ج سیع‌ دار [ 1 ۰ 
مو نان او باشو دی همحون آشوت ماه دسامیز کته (۱) بر خاستدد 
بگانه راهی که , در وی دو ات ۳۹ مراتوری ی و داز خو اهد دو 3 انش ک 


رشمه کارهای ی و خ<و د ددسمی ۴ 


مر 5 . ۶ 


(۱) جنك چپار روزه مجاهدان باروسیان را میکوید: , 


س و بح 


که انگلسیان ۳ ارزوی روسبان در دار ه ددست خود ک فان 
کار های‌آذر دا مجان «مداسمّان‌نمو دند. اداست باخو است امشان دربارهنگهدازی 
ص مل خان همراهی (مو دند ۱ لک نگفنگو در همأنه لندن و ده 7 و 
تلگر افیا ام زفه مت کوب کاسشتیه 


تهران در دار ه فرسمادن سیع‌دار بافشاری مبعمود و ادن ندذعر برای آسودگی 


تهران و تبریزهمچنان پیش میرفت و 


خودشان مسود . در اعازهای تء ر ماه روسبان داژ روی نره ی نشان دادند 


# ِ ن داشنم‌اد نه و دند که شاخه‌ای‌از در یکاد وزاق در یت حهم, ص لد 


‌ ۹ : 
ور اق از خود آنهایگد رد ۵ اسه یشرت قوس کر 15 ر‌ وسان سبار ند هْ حول 


۳ و ۳ دول ابران زند کی میکر دند <و د سیاه9ی مر ای روسمان 


و دذ‌بر قت و بان نهادند که سیم‌دار طب ۵ رودتر از تهران روایه ٩‏ قد ن 


ان شگفتر گه حون سید از ب۵ درون رفن از تهر ان <ر سمل ی نمبذاد 


وزبران نه‌ایندگان رن وانگلسی و ده هانگ ۹5 بر آن؟ تشه این دو ۵ 


وگ جوا 


اندازء در ما: "ی و ات دس ار دش ابر التبا اثوم . 


ورور دست و هقدم نعر ۳ خرن و مان | ار تبر ان 1 وانه گردید ول در 


أ درو شو ر اندده اند در ازجا نات مت 


بز چنانکه 


زو بن چون دانست که در مر بز مردم ر 
و تا وا فعط بش دو ی نرسمد آزقزو بن سرون ء امد. ها در در 
گفتیم‌صمدخان سخت رنجدده ود و دشمعی نو تنبنده و همان مردم ج.ز 
ها هسکری مش آعبقه مدباسان که حون در ماه فروردن نا مه هابی ازتبر ان 
رسدد و کسانی | کاهی ااقاسطرق جه و [ .خان نو شعه ودنده‌ردم فر س‌ام 
اورا خوردند وچون و برا یکی ازسرداران مشر وطه خواهی میشنا ختند و از 


حال او که | دز مان مداشت ۱ ۲ ندو دد بو د امدو ار با دا دند نیما یگ 


و هاش و 


درأخر های در ۳ اما معیی از 5 و و 


هر ده رساندند, ا کاهی 2۵ زا ارو به‌دیگری بخودگ ف و هر دم کمانیکر دند 


دو ات ۱ فان برهادی ۳1 ر دا بحان در خاسده است وسمهداو سماری 71 


ذربابجان ی‌اید دوک ک با ۱ کاه 
ایک 5 ده دید 


تر و نو دخانه درو دی خو اهد رسد , دبد‌است ۵ از این سخدان جسشی 
بدبث | مد و تمه ۱ دن‌را داد که کي ۳۳ 1 ۳۷ 


3 د دددد , 


اد بخو هان 
ی در 2 دال دادم چنبین. کفتفه سی‌دار نبا 


ژ‌ خشم و ازارصمدخان 


آوردند و وت دزی و دول هثل رز 


بووین 0 فر شفر وش است که در ا تیدا می‌نگار یم 


شادروان متهدی کاطم او هو خو اهان مشر و طه دو ۵ و اکتا در 


جابی گفته دو دم: 2 رور دیگر سممداز خو اهد رسد و هشر و ط4 دو داره 


أ 


در دا خو اهدشد, این سحین و 


حول صمدخان رسانددند مر د ددنهاد نکذسته 
ور اش فر ستاد کة بخانه او ر «خدند و در خو بانه او ۳ تک و دم از 


1 


صمدخان بردند و درانجا پابهایش را بفلك بسته چندان زدند که‌ازخود 


س 


( تب و تس حون «جو د اه حول <ان دسدو و داد ونیم اه 


زا کین سوراخ 
۳ ر س.دان از ان گذر انددند 1 هم‌ار ؟ ژ دزی) و دعر مر ۵ انر و مند را دای 


زور و و ان ال دلگذار در حدم سر ر سمان و فته وفراشان در خوی 


و فن از 4۵ اودا نی دافته تأاس,صد تو مان اسمدد یل 


(سما جممل, هر ۵ ادر و مدیل دس ای لش نس ن اینیفه کش ینوی ۱ ۰ 


بت 
| 


ی که * ۲۵ هر الز 


را ب ن‌ مان اگم هی و دش یر وی و که ۱ 5؟ سانسکه ذام ارم 


ور دند و ( ۷ جزانکه 


:9 18 حصن 


: تسه را 

که تن او از تاه ستّار خان سز داز دو ده و در جتگیا .۲ 1 4 او 
3 نته وا مان که ستارخان درخانه ‏ 
«ااوسهران رد وره وامز مان که ستار خان در <2 1 


همراهی مینموده وهم ؛ 
ٌ آما معلی ث‌شناسی 
تیتتانتت و س‌ماری اخستکا: اش اور ابا 5 ده دو درف دن نه 


ندزکه 3 در خانه او را رها تکرده بوده و چون داستان آدمکشی صمدخان 
شهرآن مرسدوستارخان ازسر گذشت برادرخود غمار خدان و بر ادرزادکانش 
محمد خان و ک بمقان که روسدان دداز زدند 1 میگ دد مس د شتر دل 

برآن می‌شود که دست گزند صمدخان را از تبر یز ردو 37رد و باماععلی 
مولار تفنك داذه روانه تبر یز مذازدکه اگر دست بافت صمدخان را بکشد. 
امامعلی ده قدر از امه ##ِ اما ۳ 6 عو تعای: ) جا د و در ایس 


کنتان دیگری از آزادیخواهان بو دند شگهداری خو د عی‌در دا ختَمد . 


۴ فرصت می حسنه. لمکن 
امامغا ی ندر با سشان می ,ددو ندد وددری در انحا نو ده و #ر صست 


در اینمدان بر آدرش ازکاز او 1 کاهی دافنه و <ودر أ ۵ زد صم‌دخان سأنده 


9 ۳ 1 مدا ۲ 
وگ ۳ را او | کاهی داده و اژاو سعدتومان دا داداش درفته وبدشان 


۰ ۳ ۳ 0 ۳ ۲ ذ, نهه, ا 
در دم ازروی , اماععلی : رداشنه یلو صم رل خ<ان دحاه بر سر داز لت یت 


۵ بر ۱ ۱ بندا 
و ۳ 1 ۵ ۳ سس 


۳ ددف ۹ ۳ ۳ اما معلی ۳۳۳۹ ملد و ارچ ن گاوله حور رده و 


أ : ۹ ۷ بِ 1 درل 
حمی‌شد ۳ کی داد ۶ بقنیر [ و ردند و ثر دای ابر و ز ؛ 3 1 


5 216 ۰1۱ ی با نت ی ار ۱ شاه در درف رون 
.بل رو #ِ« ر «وزداشی ای خبادانی ۷ 5 دس ای 
ك ۰ ۸ ۰ 2 ی و ی ۱( دس . آوودند و 


۳ ۳ ۱ ۲ آد ف متا ۲ ءیحا هدان خسادان 


مب 


۰ 1 ۲ ۱ 0 راه هب , ره 
بود وما دلیر بای اورا درجنگهای ریق باد کرده یم دو جات بار ون 2 


)۱( کوهی که شمال تدر بر | ؟ فته امتتت و سپر از دامنه ان اغاز شده. 


۰ 
وس سوت تس 


سس .اس 


-<* 1 6ب 


دبا درمنان منداشت و چذانکه گفته‌ام رورسوم دیماه که حذث ناروضیان 
همان روز فر و نشسته و گفتگو ی ۳۹ در میان میبود او از دىدن هی 
نیمسو خمه زنان وبحگانی که روسیان در مارالان و دو دند دلشق سخت 
«در ج ون و سار رشده و نیاو ی‌وا. از دسن واد وود دیش افتاده 
مردم خیابان را بسوی باسم:ج کنانید که بروند و صمد خان را بشهر آور ند 
و جون تانجدا رسد ساده درو نانه چننی"گفت : * بایای خود آمذءام که مس | 
بکشرد کش دس هر آ خفن نگ اونین رو سبان زنان و بحگان ندگتاه را کشتار 
کنند » از این کار صمد خان اژو چشم دوشی نمود و ادمنی داد و او در سهر 
هی‌ژ ست . لمکن ریم الدو اه و دبگران هس روز برانه اذبگزهن حجسمه اژو 
بوله.خواستدد وکار را نجادی رسانمد ند که اوناچار 5 دیدء در شمههدر خانه 
عممانی «سمی نشست . صمدخان چونادن را ششند او را نز د خود خو اشت 
و انگیز ۰ بسي نش‌من و برسید . بوزداشی تقی چگونگی ۳ باز گنک میرن 
خان دوباره باو ا«منی داد و دست رقیم الدو [ه ر دبگران را آزو کوتاه 
گردانند. دوزداشی تشن آسوقه شده ددبه زرنه که در احاره خود می دافت 
روت و در انیدا بکار زندگانی درداخت و و د تاادن زان که کاهی ازسرون 
آمدن سیم‌دار از تپران صمد خان رسد و او آماده حنکگ ۲ ایستادگی 
مر شاد کبا زنده ماندن چنین کدانی را بزبان کار خود میشذاخت ابنست 
دسید تفنگدارانی و فرستاد که او را شمانه دردیبه (شنند. چکوتگی این کار 


داتررژه یستت. کمائی هی گفتند او وا در خو آب بافته و مان رختخوان ۹۹ 


دسمش دروی ستنه اش دو ده دری زده‌اند که دستش را سوراخ ححر ده ۳ 
سبنه اش ۳ نمز شکافته . دیگران ی گفتند : سار شده و داده تمر زمانی 


شگهداری خود. کز شندهء ۳ گلو له از 5 رامش هس 4 هلاسست رخنهاش 


س ‏ ت 


مشپدی عباسعلی فند فروش بالای دار 
راکنده وتن خون | لودش را بايك پیراهن ويك شلوار بروی چهارپا: 
انداخته شهر آو وه بو دند و با دستور صمدخان او را در قوبون میدانی 
هک و سرباژانی برای تگهبانی‌کماردند که مر دم تبقاع کته .: 
۱ بل کار زشت‌شن .این ## جون دم سماشا استاده بودند يکي 


رد لب ۳ 
۳ 7 7 


وت هت 
رم م3 3 
سس 


ازفراشان صمدخان بالا بوزباشی ناءبان : 
خود را از کمر درآ درا اور ده شکم اورا درید و روده های اورا بر ول ر «حخت. 
هن از این بد نهادی او در شگنر 
ود و چون دددسان سر لیر خود را از دسی داد شب ها در کر چه ها 
هی رد ده و زاله وی ود و ۳ کف (والا ۲ تع می ! کا 3 

۲ ۰ ب یی 
نمی ات ۱ ۲ ؟ ! چر | باسخ امیدهی ؟ 


جذان که کفتب مد و لمخان ده راشفتگاه از تهر 


1 چرا 


ان ببر ون امده‌بود. 
صمرل خان عمحدان ۳ رداز عی‌زد و برای ح و ی نهر ۰ تیان 
داو ‌‌ ۱ ) بت 

(د ید2 دزد که «دو [ ی برآن فر مائه رداری نما دد. لک ن او دش تمیداه 
و درا ۱ آن نود که تا ء ی تو اند استاه 5 ی کند و یی ۹ ز آن حانه ۰ 


تعمت اه 
آباد ) 6 در ای <و د درست زر ده بود رفته در در درق روس ددا هد . 


آمدن سیعدار را ا که تا م‌وز یدهان میداشت و تس 
[ 


۱ آن را بزبان 
ی‌اورد رل نسدان ۳ ق‌اززه کنون خود ر‌ | ناچار هی د د۵د آن و آشکار 5 داند 


و داز ری ۳۹ ۲ ۳ 
ن مالادان و دم ! پر زدهاشان را بکار ا جزد و چلین 


سفاسیت که س 0 ۰ 
4 روسدان با آنکه در بیرون باوالیگر ی سپهدار همداستانی می 


۳ 1 ۱ 
و لد ود رون«محدان ناخشنود همدو دزد وا نس صمد خان, | ازاینکا ظ 
4 رم ۱ 5 "۳ ‌ فِ 
4 نمی د‌ ان . روو ددحوشنیه سو م مر داد همان روت۳ دالا ی را که 
۳ ی 5 
ان وی ی ۱ ۱ 
دو دسم4 ای از داز ر کانان و و را با ۶ اقیر خو اندنک اب 
میم بم و 3 
۱ )۱ ند سال ددیگ رکه دو باره قزر موز یا و . در و هد دبدند 
این بالایوزباشی ازترس جان بمرند تربخته وخودرا نهان ۱ 
سر اعش و مر اد رفنند و او را از هانگ 


ر بختند و سر یز باز گشتند ۰ 


)۲ دیعی در نزدیکی تبر نز که تاستانگاه کونسولگری روس ود . 


کرده بو ۵. محاهدانی 


ه درآورده ميان کوچه حونش 


2 ن <ونین نز ديك سیدی و <دجر 


ت شد . (۱) پدر یوزباشی تقي زنده 


هو اس 


عذو ان درباره 5الدهای حو هم‌ی رنگگ در دش صمد عان گفتگز خو اهد 
شد . وی چون خوانده شدکان ؟ د | مدند و انحمن بریا گر‌دید حذر ال 
کول زوسن بر بانها رسند:و تست از سی. سجن وا باز بکردهداستان 
تاخت و از شاهسونان ر | که اینهنگام تاجند ور ستگی مر دز می چایبدند 
بمدان آورد و چنین گفت که دوات روس مبخواهد کفر سختی بایشان 
دهد. سیس‌صمد خان سخن درامده واز داستان و مکی سار شفتگی 
کرده از باژرکانان ۳9 خر اسیت - برهاست. که هیچکسی نوانستی, باسخی 
آزادانه و دد و سس ای از هو ا داران خود ۳ در انخمه و دند آنان 
سجن رأنی درداختند و سداشهای سار از صمد خنان . ۶ ده و از امدن 
سبهدار ناخرسندی نمودند * و بر آن نادند که فر دا هتگی تلگر افخانه 
اتکلیسی رفته به تهران تلگراف ۲ و داز تن مد ولخان و 
و استار 9 . بدشان نکست سایان رسید: قردا داسان که تیاده 
بو دند در 9 افخانه انگلیس وق هنن و هر آن تال .دراف فرستادند و 


زا م4 هابی ۹۳۹ با نو شممد 5 


وفخدد که 


ی دارد وبرای جنک 


در شهر شور و جمش دیگری دیده میشد و چدین «ی 


سیع‌دار دو ازده هز ار و5 ار استه و نو دخانه همر اه 


آید ۱ از ا یار و آ زادخواهان شادی مدعمو دند و آنحه استو اری انن ۰ 


۲ 
مودال صمرل <| ن تنکگک و افزار حنگی بکسان 


<و ۵ ۳ ی‌داد و باماد؟ یو فد جمدن می گفتند که او رو سا ن ن توب و 


اشسخنان ۴ می رساند ۱ 


تونگی فُراوان <ر دده ۳۹ در این مد رووه خو اهند ۳ .کار بجادی 
۳ حاحی عبر ژاحسن مجنود ۵ وحاجی‌مبرزا کر بم آماهجهعه و اقامیر زا 


صادق وحاحی مدرزا 1 الحسن ۰ اتکد و (خمان محتيد بکه انجمن ابالفی و 


ات 


۱ ۱ ۹ هه ۰ ۵ ۰ 
دار ۳ ۵(< بو د)در شمر نماندند و دد به‌های خود که در سرامون 


هر هی 


داد مح ۷ 
1 و »نم ۱ ۵ 
و مد و آدو- ول 2 نه م4 1 دو د که 2 دلمرای انا 5 دب دید ۳۹ دو 2۵ و 


سو دخو وو | 3 
و 9 را در (- همدانستند, هك مالامان‌دیگر در سور دو دند و صمل 
خان‌انانرا کار و 


کدخدابا نکر و دا نیم م4 از کوی جو د‌ رو انه اه حاحجی هدر 3 وا رصا 


اشت : دد شسان که روو شمده دمحم مر داد( ۲ ۱ شعبان) 


کر دند و چون انو هی درآنجا ۶ د آمدند آهنگت هسریجد صمصاء‌خان ک دند ۲ 
اتسال | نشیستگاء ساحجده شور و خروش شاد نم‌ادند. ندز کسائی وا از سید و 
مالاساز | ر فرستاده مر دم را بسن دکانیا و اد اشمدف و همه را سوی سود 
کشاتیدند , هسجد صمصامخان که هحم.شه بکیا از کانونهای شور و خروش 
آزادیخوا هان مسود این هنگام کانونی برای دشمان آزادی؟ دید. در ار 
های فسجد که آنرمه آء از اّا م 


مرژاخنن 0 و شادروانان عیر کر یم وحاجنی 


شیخ علی اصغر را شنبده بود این زمان ۱ واز دشمنان ازادی را می‌شنند. 
هبنه ؟ کر از این بو د که سی‌دار وا ءیخو اهیم و از مشر وطه یه بز ارم 
وحزحاحی شجاع الدو | اک بوالیکری‌تخواهيم تابر فت و نکوهش 

های فُراوا ن از عشر و ط۵4 خواهان می< اهدان هی نمودند . بادست سکانگان 
هی <همددند وعدرت و مردانگیر | # عال هی‌ساخممّد. روی نادانی سداه 


بادا ۱ 


جاد ۱ روو دی سسان گذشت و <ولن اژ تهر ان داحجخی سل او ودوو 
داجسنیه دهم مر داد سید | دینه وا که در ر گثر است نهیم ۱ وه 
۰ مت ۷ لی 7 

1 خر | بان ۳ و دسمه داسیه به انیا 0 


ی ور سمادند ۹ ۳۹ قز 7 اسه‌عدل 


هد ر ۳ 2 و ۵ / گر دید < و اهان هشر و طه کاسه گ وا ۹ ی هددمو دند و هر دم وا 


۱ ۳ ۵ ۰ ۳۹ 
(۱) این یکی از بدخواهان مشروطه و خود؛ مرد پشرشی نود و در 


بل رن وت 


اج ممداشمند . حون شور و حر هو یساش و وور یود زور و 


ص مل خان آن و دد رد و ی و ۱ دست بکمشت نادانان ور و عاده زاه 


سام 
در 3ه ی نت الب <در دسمار خلت و سردی دف ده ی هد ۳ ار دی 3 خو دش 


آن و ۳ دبده دیده در سس شگفتی ی نکارد که ۳1 با دد ان ۴ ددانس‌انکه 


نکاشته اوست در اینجا بیاورم . 
زد : «رور بنجشنبه که ما را به‌سجد چا عم بردند و در نز دیکی 
منتر در مقابل "نزن رضای مز دور حای دادند کم کم سید بل مملو 
3 درد اشخاص ی که با حاحی اسمعدل مزبور سریا استاده عشغول نظم و 
تمشدت بو دند نک ازعلماء و و اعظن و ذا کردن اصر از و ابر ام نمو دند 
که‌دالای‌منبر وود کی شول ننمود دالاخره ۳ مبرعل ۳9 روضه خوان 
عرب را که باهرسه زبان روضه ی خواند زورکی بالای منبر فرستاده « 
آذمر دك عوام اول مطلبی را که عنوان‌کرد این بود ایاالناس خلایق مثل 
ر مه ده لت و سعد می‌داشمد رای و م۵ نظر 3 ی بعنی و شمان لاز 


ادا اعم | رز اشکه ا: دن واء ی سك - اشد اشعر 5 در ماب سر ح لمعة 


خو | ژلح ام برای پگ شکاری در شور ع خون‌سا ۳ رل «عدی هر کاه 
تس گت شکازی ۳ عی ؟ شد دا دد خونم‌ای او ر «صاحش رد هل ۰ ۰/۳۳ 
فرمیدهد که درای و مه راعی ار م اتتعت ی الان بر آدر عو ام من نو 4 


میدانی آنسگگ که دت ۳ قطی ما عی | دد از ابن‌سك‌هتر با شد. مصو دش 


تاستان‌سال ۰ ٩‏ ۲ ۱ که مد لب علیمیر زا بابر ان از گشت و در همه حاأ هو اخواهان 
ه : : ٩‏ ۰ ۳ ۹ کی ۲ 

او جوس وچنیسی نشان می‌دادند وهی‌روز دروغپایی ساخته میان مدم پرا شنده 
و اجان سا ک 4 یج 

حاجی [سمعنل بو ۵ که سس از ناز باه ردن از سپر سروس ور 


و یکی از سر چم نان دسودی با از ادخواهی شده نو ۵ ۰ 


ده 
هم ۱ نت 


بودند وان زمان باز گشته 


سه ۳۳ 

رح 
۳ خ ‏ حصس. 
ح‌م 
رد 


7 
ِ ز‌‌ 


مج ی 
۴ 


چ وم 


- ۸۷ > 


ی و ده ست‌فان ۱۸5 ز طهران < و ت رده بحکو مت آترباسان می آید 
ازحا< جی شجاع الدو له دهم رداشد رد اححق سیع‌دار و آّای حاجی شجاع 
الدو له را سک کر د بعد بط خود متنیه شده هر‌جه دست و با زد که به 
گفته خود برده دوشی نماید از دد بدتر 1 دانمد هد از اینکه از منبردابین 
آمد کربلای مهدی بزاز شتربانی و مدرعلی| کبر مکبر مچتهد و چند نفر 
از سادات سر خاب و شتردان سردااستاده نطق‌های مصضحك نمو دند قدری 
«مشروطه طلبان توپ و تشر دستدد عد مالا اسداله روضه‌خوان (۱) . 
سر هشبر رفته کاغذی ددست در فمه چند شعری در خصوص آهدن سیم‌دار 

و طلمم‌اسکه باعتقاداشان از مشر وطه‌خواهان باست,دادبان دراین عدت 
وازد. گوه با لحن خوش و ملیح و عدای صر یج شروع بخو اندن نمود . 
بك قرد از اشعار که در خاطرم مانده‌اینست ( مچتهد رشت را ازظلم و 
عدو ان کته ازی شمخ سل ان ر ۱ را هم تبردار ان کر ده اند ) و بعد آنحه ذر 
و خدك در دهانش آمد در پشت سر مشروطه‌خواهان سرعنمر شالت ژد . 
از جمله سخنان بیعمنی که میور حلی ۱ کار عرب برس عمهر بقالب زد بکی 
این بود که ابهاالنای خدا هستید است و بنغمتر 


۰ 5 ۳ 
امه و علماء و مجمي‌ددن مسمدل ات ملق زرا که‌انبتسساد درایه کار ی هملد 


وامیرالمو منین و سایر 


استت سته امتیادا  ...‏ 

اسلرد چه کسانی داحجه سجیا: ی کار در خاسته دو دند و آزادی کذور 
و نو ده ر یگ مال ی سا مش ۳ ۲ مر : و نجو نف است. که جون دس 
سگانه یک / دشو ری را و کی م4 دمسها و نادانیها مىدان دهد و ۳ دس 


4 فروهایگانی گلوی عمر تمندان ۳ دهشار د : اتن ۰ وش ِ و چمب دی مخز 


(۱) ۱ کنون زنده است ودرخیابانپای تپران تسبیح بدست راه. م‌رود . 


ی یه 


در تهران و دبگر جاها بسیار بزرگگ نمودار شده وکاهی عی ترسیدند که 
مىادا دامنه آن ی خواستن حدعی هبرزا دابر ان یداه شود و دو باره 
تکانی در همه‌حا مىان ۳ او یدید آورد. 

در لقن و ب صمد خان از تجتو نمز لرسانددن چشمعا میک شید 
و این بود روزشنبه‌دو ازدهم مر داد بادستوراو دابي جردر | که از محاهدان 
دو د د۵ دار کشدند و چون‌او مرد تناور ی نود دوبار رسمان باره 
شدو نز من افاد ودرهی‌دوبار دو دده و5 وه و داز الایک رسءش بر دنك . 

چنانکه گفتيم او از محاهدان شام ی‌بود وچون دس از وتو 
روسان درون نر فده بود کساني نز د صمد خان مدانحجی شدند و او رابا 
دادن هشتصد تومان دول از مرگی وقا گر دانىدند . صمد خان باو گفت 


از شهر دد رون نرود و او ح<و د رو ۵ اعهاه الدو له که ۷ از نز دیکان 


صمد خان دود سته نزد وی ماند» و ود تا روز دوم با سوم دیماه او را 
گر فتند و از ردن وسرشکستن یز ندانش سیر دند * ودر این جد روره 
‌ وان غی. کوشندند که دول های او را از 3 خیش و زد چذانکه هس حجه در 
بانكك و دیگر <اها داشت 5 ند و از کتا که طامکاز دود با شکنیحه زام 
های ابشان را برسیده و حاهاشان را دانسته و کیان ؛ فرستاده و همه را 
ستّدند واورا در درشخه نشانده و خانه‌اش رده زاره بول درجابی نهان 
کرد دو ده همه | درد نمو ده و : ۳ ود ۰ دس این‌کار ها بود که دو دار ه 
او را در درشگه نشانده با فانیدند و از هءان ۳ بای دار آونخند. 
اردبیل که ان داستان از باد داشت های اوست ی کوید: « او را چون 
از: خانه ای می آوردند زنان ز فرزندان و خویشانش دانستند که او را 
برای کشتن ی در ند لس ختگان دا کرد درشگه راک فته و سولك و 


ِ سس نت سس 


س 


بر 


--# 2 


شون درداختند وبا او تا رگا آمدند و جنان می‌ذا(مدند و ی هو دمدند 
و خاگ زمین را برسر های خود هگ همه ویک ها انداختند» . 

دمشمد ۴ عبر تمذدان کته جانفشانی در را 7 زادی کشور ۳ 
چه ستم های دلگدازی دچار آمدند . سدشیف دعلکاری کمشت «دنهاد چه 
تشمیجه شوعی بان حان‌شانءهای مردانه می‌داد . 

رو بکشنبه میم زدهم مر داد همحنان باز ار ها دس م4 و شور وجروش 
مسیحیل آدرنه حای خود منود . اعروز کونسول روس اصمد خان آ کی 
ید دو آت‌ر وس بو البگری جد ولخان در آخر نویه ان خرسددی داده او 
نمز تابد از زدر فر ماندرداری باشد . صمدخان نا گزه در دود ان را مدرد ول 
دجسم افیر ل رو به یز یار تاکیا و اعتمادا(دو له ۳ عمرزاعل ط 


حان جیگ ین سیخ لیخ 4 و ت نمایشدگی | از صم بل ان دک سول دج مد 


ور سعّادند که با زدان و مردم را در | کنده 3 . هنگام نمه 


روز دود 


بی ۴ 
اسان دجم ول در ادن و در همان شوٍ و و عو عای مر دم ۳ ازدیوی مالژدان 


رسمدند . اعتماد الدو له زو سید ای از صمد خان رون اوو د و «رای مر دم 


خو اند ۰ در این نز مه آمدن سبع‌دار نهر ی و الدگری ۵ وا ر دا مجان ؛ " بانکه 


سس 


برای کار های بر ۵2 دسمت ۹ مر دم سور ۰ حز وس و 0 رء نشانمد و اسو ده و 


‌ 


۳ ۰ ۲ ‌ ۳ ۰ 
ادمن دکار های 2و د ره دش . همر وا یی ا گر ان در بداعی از امیراتوو 


روس م۵ مر دم | دربا یجان گد اوه در این بسایه الا رد یی ور هج.شه 


نگهمان <و د دق و ترس بو د راه زد هرل ۰ «سن او نمز خواستار: :۶ آدین 


3 هگا 4 و ضرا کته , 


ددیسان مر دم و از مسب یج بل مرون کر دند و با ار ها دا شرل و کار ۳۹ 


۵ <و د افتاد و مالا بان‌نمز بخانه های‌شان وق ۲ دستگاهی راک خو د 


ست ٩‏ ۸ سح 


در چیده بودند حود برچادند.. 
شتندنیست 6 هر این هنسگام روزنامه ای بنام « فکر ؟ در تبریز 


ات مرش که صمل خان‌اآن و دشماد نهاده و بث ار منی ام الکساندر 


آن و وام‌ی‌انداخت . کساتگه ددروز رو ژنامه نو سی‌را بکی‌از کناههای 


11 نز و دشار جع نو شتا کیا: 
از ادخواهانمشماردند اعر و خو دشان ووونامه هی :و سملد . ا ی 


شمار ه‌های آن روزنامهر | د ,دم‌اند می‌داند د که <4 رسوایی بو ده . کته از 
۲ روزنامه سناش صمدحان و درو به نگ دراو رفن منم ما 
او بود بیشرعانه دسئور های سرداران قفقاز و تلگرافای بترسیو رگ را 
دو مدان «۱ خدار داخله» مباور د. مك کلمه بکویم: سخنمانی دران نو شمه هدشد 
که بای خون نو سنده اش بود. این را هم دابد داتست که ار مشبان در 
این هنگام ۱ زادتر ۲ از دیگرا ان هی دو دند و کار هابی که دیگران رام ند 


زا و 


کفتار بازدهم 


رسیدن سپهدار بتبر بر 
چنانکه گفته‌ايم مد ولدخان روز بیست و هفتم تیر ماه از تهران 
بآهنگ آذربایجان بیرون آمد . ولی چون بقزوین رسید و داستان آشفتن 
مر دز و دس شدن بازار ها را شنید در [نبجا درنکک نمود و تا دو باره از 
باز شدن بازارها و اراعشش شهر ادخ تگر درد روانه نشد. درراه نمز آهسته 


ب 

س اما در تدر دز چون هن‌کامه سید آد ننه هم خورد ور تن های 

ه صمدخان نا انجام ماند آزادیخواهان آنرا ازنبرومندی دولت وازاستواری 

3 ۱ ۰ 
۱ کار محمد و لمخان شماردند و در امید هابی که بامدن سیم‌دار و رهایی 


‌ِ 
2 4 


آذربا بدان اژ دست صمل خن و روسمان همسمند دلگرهشر کگرد‌بدند و 


ت 


حون سیع‌دار ازقافلانکوه فراتر رسممد سماری از ابشان به‌یمشو از ورن 


و او و باشکو. و داسداری بماسمشج رساندند . در ایحا ندز دسم4 های 


انبوهی که از سر رسیده هد ای بذبرایی اماقه ا سماده دو دزد از ددن او 


و بارانش شادیها نمودند و نوازش وپذیرایی دریم نگفتند . صمدخان نیز ۱ 
1 ۱ 


۳5 بأسممج یو ار کرد و از در فرماندرداری و فروتنی در امد ۰ 


۱ 

سممدار ندیم میداشت که روسبان دس زد 5و این که کته و ۱ 

ت ۱ 

داداشی که خواسته و کر فته بودند او را بادیده ال آذرداسمان بنیتئه و ۱ 
باس والسکز شی دار ند ۰ ان دو 2 خواستاو ٩:‏ فید 5 عالی‌قادو و دیگر ین | 
های دو نی را 1 از هشت ماه باز گر فته بو دند رها کنند و حون امد 


۳ 
تباصا 


۱ سرت 4 خو اهند ۳5 فت خواست تا تم شدن ا: داسمدیم ماز 7 
۱ ۳ 3 ی ۳ درو ۱ ۳۳ اند و ۳۳ !گر دزد 1 ر دج قر | آنان‌ر ۱ در رده وی شماو : ِ 0 << حا< 
دمر دم چس مات : (جون ماه رهصااست ۳ اخران دشر نخواهم آمد ,6 


۱ ۲ و ی ۱۷ درژنانها س ر 9ت. ۱ راز 
دد ان تاجعدی در باسممچ کی هت ودس از ان ببارنج که ف نز نکر 


۱ 1 بر با گذا معی ٩‏ و سککاری که از حو د هینمو د و «مر دم نه نمی ۱ آزا ‌ نمی رسانید 
ب در امد . وی چون روسیان پروای او را نداشتند و خواهشش را 2 دری و «هربانی یز مینمود . آهمه باغهای عیوء و انگور که در کوی 
۱ ۰ نیدیر فتند چاره ندیده بشهر درآمد و درخانها ی کالانثر سس ۳ 7 ۳ سر آشر تا فرایر عست. عا مان داز 
۱ ۱ مصي ۳2 اعدو از بو دند که صمل خان از شهر درون خواهد رفت و او ره ر دگی‌دراشیت ۲ بح زبانی نر سانمد. 

۲ 


خو دسی‌دار کار ها ۳ در دست خواهد؟گ فت وان نو دی دودکه روسیان 


ذو آنسال ۳۹ ۲ رووه ماسثان افتاده و سیار نتریوت بو د که ء<اهدان 
۱ «دو لت داده دو دند و ۳ در * گوان آبی می‌بنيم که گفتگوی رفن صمدخان 


۳ آن ؟ فتار بهای 1 مددأشتمّد روژه گیر ند و با 5 رای تاستان و 1 هی 


بت 


بر 


در وسسمان در همان دو ده . لبکن روسان دو داره بنگه‌داری او در خاسته نه 


۳ دگز ۱ 


شود . سیع‌دار 


ّ ۳۹ دانز ده تراغ آن ز<و راد ادن ۰ دود ممر گن سی‌روزه ی ,گرشت. ون 
۵ ۲ 1 ب ۳ ۲ ی ۱ ۳ ۰ ۶ 5 هِ ۱ ۰ هِ » ۲ 
زر سور د-رون رو ۵ ۳ رد ۵ کار ۳۹ لم از دست او کر فته اه حسین خان وه میگ فت و 8 ا یامه او وگن مر داز نوی 5۳ ر 
و کسانش دو دزد و او و ستگانه نمز دودند . سیهدار همه ۳ 1 ۳ ۰ ا" ۲ 
۱ ۱ ِ * روزی ردر؟ ی چندان برو زود آورد که یرتاب افماد و با اشهمه روره ر 
اج بت ۳ 3 ۲ و 7ب ۰ ِ ۰ ۰ 
سو کسن روستالی. لوزن بکزا . تعکت. ا.- داستانهای او درسر زدانها میرفت و از مك جوان جنگجویی 
بدیسان تیر آمدد آزادیخواهان بسنک در آمد و از محمد ولخان 
جندان سودی دد ست نماعده انش بسشتر ۰ دان 1 راست ای دش او 
۱ 7 ۳ با , ها ِ و لگ 
در امدن او دمدر دز دست صمل حان از کفتار ‏ تاد و اه و ۳ ۳۹ ك ما ۳ ۰ 
۱ اش م۱ تا | 7 ۳۹ خود رفت وچون مد تواندر و ده‌ذاری ی دود رو 
دااسیه / 7 و در در دز هو 2 ده ناوت صر ملد حخا* بب۳ ۲ و وک 
۱ ۳ ۰ ک) . ۳ اممه من 16 از کیت حم دم بی کار های خود بو یک چون سا بانط یت 


گنه ته از کساننکه ص مرل خان مت 


ش از در امدن او نام ترسانیدن چشمها 


1 اه ۶ 
این انداژه :۳۷ در ۹4۵ ده کی وراد 


: ۹ پ ی ۱ ۱ 


آزه حج گر دید ویس از 


1 و از بشره اوه 
ته بود خود سپهدار یکمردی را بکشتن داد که ارج صد ۵ اش 


۰ ۰ َ ۹ ۳ ا۱ , ۹ 
اه بخا 5 جنگ بود . وی دیری و م‌دانگی او بش از ی ۱ انش رت 
و او حاجیحسنخان مارالانی ود له ددست روسان شم د و آنان ید 1 ٩‏ سس ق ۲ ۱ 

تِ ۶ ۳ ۲ 7( : وی ۹ و سدان مدتفاو دید و زام و او ازء‌اش هر حه ور و ار سمل . زیر اچذانکه 
در ده و در انیحا بدارش نشد , ۱ ۱ ۲ ٍِِ 


ی وت نی 


گفته‌ايم روو های دوم وسوم وجم‌ارم ددشعر حجنگی از سو ی مارالان دش 


ما دارها نام ایلمر د را دماف . حرسال ۲۸۷ که جو؟ء ۱ جح 
ِ ۱ ۱ زپ لت ِ ۱ ف 2 نبر دز بر فت که <احی <سنخان و دسد4٩‏ او نکر وال و درر وزسان گر ند دسمار گ 
ی ۳۹ ۹ وس ۳۳۳ 
در روت ۴ در بد زماني سانی 13 35 سا 2 2 1 ۳۹۳ د درد ه :"222277 ۱ ۲ 4 2 
2 ۰ ی ور کر 9 ۱ (۱) آنزمان هنوز حاجی نود و خسینعان:_مارالانی. نامیده: تیش , 


مش بش ام ی 


مسا نش رق.. آ- مر ۱ ۲ ۲ 
۳4 ن سنخدیی را که روسیان در کوی مار الا ن کر دند وزنان و م‌دان 
بیگناه را کشتند وسو خنند همه نکنه شک تا بود که از حاحی‌حسینخان 
ی . ی هه 


فك ْ 0 ۳ تِ 

3 دو 2 6 . جون داو دسریی نمی دافتد دکننه از ند ست ویادان ر ۲ 0 ؟ 
تال وم ماو کب ۱ 

7 ی را که ابشان دسمن حجو د مشش بل و بمام هشمارد ند بکی ‌ 
۰ ت ام ۳ 


۳ او ۳۹ ۱ ۲ 1 
با "جمهمه ول روسان چدره در امدند و محاعدان هجو استند از 


سر رون رو دد حا< ی <سنخان رام دلانه ۲۳ 


میگوید: من 
و 5 
که 


برای‌من زبذهار ازو؟ فته اند. این 


درون تزفنته افای لور 
۱ 
و ار ز اسب ری و «مار الان رفته و بااو دیدار کر ده وچکر تگی 


2 ۱ گ ‌ 
م و حو اه رد که با ها پياید نیذّیر 1 


ر‌ نب سشداه ؟ ۷۳ ۱ ب 
سس سدان کوی براسملچ سس حاحی شجاع الدو له رونه دو_ دزی 


نمو نه سادم ۱۳ ره ۳ مهار صام رل 


خان دل کم ۹ و در چنان‌هنگاه بیمنا کي از شهر درنرفت . 


ول سم س چون روسیان دست بگیر و دار کشودند و کمن 3 


۳ ا 
د‌ بات دا آ: ۳ دسمد ی نک ۳ دو ددد دا ر کشمدند حجاج تخن. ۳ ۳ <ا ۳ 
۷4 ه( ۱ ۱ ان ۱ ۱ ۱ / ِ 


<و د ار رده از هر درون در ‌؟ 


اداد ییا فد هلت ی اد >5ا» : 
دم ای ۳ ث بر که - وورنه و باسمنج شاهرد که احجدشه رلک 


-نْ این بارنیز بجای دوری نر فته ب۵ 


درد 5 ۳ ۰ ۰ 
دوس سگردین و دار <و د هسیر داخت . کاهی نمز بمار الان ۳۹ 


«خانه خو ش سر میزد. بار ها صمد خان وروسان سراغ اورا در: نزدیکی 
ون 5 فد ودسته‌ای ازسو اره و دناده بگ فت ع | او فرستادند ول یت 
نمو آنستمد . حجاجی <سینخا ان گذشته از "۳ و هیا ؟ ی وچایکی که باسنانی 

خود را ببردن مي انداخت چ+ون مد نیکنامی بو د هر که 


۱ ي او را دوست 
میداشت و دشمنان مشر وطه ثبز شگهدا رغنبا و میکو 


شمدند , چنانکه در 


۳ 


کندر ود که از آن حاجی میرژا حسن محنهد ود و حاحجی <سشخالت 


بیشدر بانجا تیدا هید کنبان محنع‌د او ر | نکه عی داشننف و داسبانی در بم 


باشان هص ‏ دلسر هشت ماه خودر | نگر‌داشت و دامن «دست دشمن 
نداد . و لی‌چون آوازه آمدن سیم‌دار درگرفت و م‌دم همه او رارهاننده 
آذربابجان مدشما ردند و از تخست او را تکی از سردا ران بز رگ آزادی 
شا خ:4 واز کار ها و <الش درسالر‌ای ۵در ‏ قر | کاهی بددأ تکرده دو دزد 
حاحی‌حسیذخان نیز اورا حز بك‌سردار آزادی نمی‌شناخت حون مدای 
را شنبد از سای بی‌اتداژه که مدداشت و انکه آزادیخواهان از دور و 
نز دبلث یتیگ را در ادر؛ و سرداران ر همگش سر درست خود مدشماردند 
برآن رکه وی دا هد و چون سبع‌دار دس عوال ید ۱ 7 ۰ ۴ باسمدج ( 
رسید خود را به نزد او رسانید و نیکونگی وا گفت و به ببرآموندان او 
او پیوست . تا سمیدار در باسمخچ دود از هنت‌گاء اوسرون نرفت وبا وی 
تابار نج آمد . وی درآنجا روسمان او را با کریمخان رشیدالدوله بسرعموی 
رحمم‌خان که اونمز سی‌دار دنا همده نود خو استند وسیهدارهر دورا گرفته 
نز د صمد خان فر سا تاد که او نیز «روسان سیرد . از ادن کاز حدم سعات 
ر نید ند ولی‌باز گمان کردند سبع‌دار نر هانیین آنان خواهد کوشید و سشکبار 
از خوش کای دردارد آو در کت تکماء بنشتر حاخی حسینخاتب 
و کریم خان در زندان بو دند وگ دا در 1 ر های شیر دور دود که روری 
هنگام د زر آهتین وتا اب هي دو را باسشد های ۳ در با با «کالسکه تشاندند 
۳ بكث دسده وراق و سالدات بادرفشهای ر وسی در پیش وبا 5 س وشمور 


و زیج گرد آنان را گ فته و با همیمه و هاهو ازشهر کذرانیده از راه‌یل 


۲( ۸ حن 
احجی روانه گرد دآنددند کته تِ اشان ر‌ | با > نوی یل د 
هدر تلف و در 
ین مابه دلداری «دای دم هدید . لدکوه ن دو سه 


انا ازاد خو اهند دو د و ۱, 
روو نگذشت 5 داقسة شد آ: 


و ی در 2ه تن درا نهتگام روسبان‌خو 
۱ 


را کانونی : ار ای‌کار های پر و4 و ۵ ادکا 


نس از دبری هر دانسته شد > تن 
بل ژِ ۰ ۵ در بمخان را رها کرده و حاحی حسذخان و 


۵ و داو را نشان درآنیجا همسیو دند . 


در انجا ددار زدم‌اند 


دف واه 9 گر بان : 

بذشان بهمر د لیر دنک ع فربانی نادانی سروشته داران 5 دید : 
ی <س.ن <ان نی داده (و ده ۰ وی من 
فته بوده که ۶ روسیان 3 


رم و ددسمی ایشا 


ستن رویز ام سل شاو داو ؟ 
۰ ن نخواهم تو انس نگاعره ۳ 


ان 5 ۱ 2 شاه ٩‏ 


۳4 ی فاوز نمی .و ده که هحون ما مر دی و ار 

له دا ود و با از ز سخنی که در آن هشت ماه در دشت و بدادان ق 
نو ده سوه آ تفه و یر نمخو اسنه دان ۳ باز ک دد هم ججه هست 
از آژو او بیرون نرفت . داد ود حاجی حسدن خان از سادلی خود 


او وه 
ر روت ۳9 سیع‌دار ند رز او ناده حود و ی 


یر 9 
۱ ۰ 92 ز بر | او یی 
ی یجان ۳ 9 اند یگ 7 
۵رد سیم 
۳ ۰ 5 ‌ ت‌ و سیر دن اه و :دست روسان حو د داری ماد ۲ از 5 مد 
2 


ردان نهر سرد > هلو دان لگ در ۵۱ ام تیدا ی مك 


ت‌ 


۱ ۱ سر ۵و از زنان و گز ند 
مر سل ۵2 و سل دم (عدار ی رل دءاهزر ۱ ۳ 
ی 1 ‌ ۳۹ ۳۹ ۹ ۰ ۰ 
۱ ۱ ی حون ها ی حسین خان. 
ران ابدحونه ناعردی‌هافراوان شده زشتی ان ازمیان بر خاسته . 
هس گز از اشکونه گداعان ‏ 


4 3 


حجان هم ‌دو حص ده ازن و و فده » 


ازدس در ۱ 


رو <اجی حسین 


داوری ۹۳ (۳۹ مش خو اهد هماند. 


1 ٩۲ ۳ 


سبع‌دار دا گزته ام که در تاستان ال ۰ 4 ۲ ۱ ریش الوزر ۶۱ 
دو 2 و حون درآنینگام داستان داز گفت #دعلسمدر زا رح داد و درایران 
دو باره تكاني دید رل ارف ۳ جدعلی در همه دلعا بسدار گت و در اشمعان 


داتب مه پل او ۳ ۳ سبع‌دار شیوشتکبیاتی در مدان ات سمهدار و از کاز 


بر انداختند وحاجی نجفقاخان «ختداری رئیس الوزراء شد . سپهدار از 


آني‌نگام ۴ آزادیخواهان دشمحی دردا کرده و ‌ دار بان ۳ در همحشحی 


و کینه‌جونی دود و حنانکه نوسمیم سدهر اژ اون ۳۹ دو د که او رابه 
آذربایجان فرستادند و او در اینجا همجنان هوا داری از مد عی میرزا 
هنمو د و اشعت حشمه ا(دو له و کسان یگ از بمرامونمان مد عی را 
همر اه آورده بود . دراسجا نیزحاحب الدوله وبرخی دیگر ازنز دبکان 
شاه داو دموسعمد . آنجه مر دم از سیم‌دار چشم می‌داشتند همه و ارو نه آن 
امن و مر دز شهر آزادستان سکمار کانون هو | داری از مد علمیز زا 
9 با انکه #دعلممسر زا این‌زمان ازابران سرون رفته تیگ میدن 
بماز گت او.نبود اسان دست برنداشته از کوشش داز نمی استادند . این 
زمان زنحان نمز ذر ذست ابنان بوذ . ژ بر ا سرردار مو ند برادر صمد خان 
درآنجا فرمانروابی داشت و اوا گرچه خودمرد ی ۳ 
از محمدعلی و دشمنی با مشروطه بدروی از برادر خود که د و این بود 
که‌در همان روزها دوداره تكاني در تمر دز و زنحان ام وی حمدعلی 
دا دبد اد دزد که نحست در سر دز اما ی<معه ودب مالادان تاگرافی نو شده 
سار تخانه روس و انگل, س در نهر ان ور ستادند. نز هونسو ایخانه ها ناعه 
نوشتند . سیس مللابان زنجان بیروی ی او اعفان؟ فد و ل؟ رافها و ناعه 
سهآدنث . ایمها همه بانگدزش صمد خان و سیهدار معنود و روسیان 


۳۹ ور 


ی ۳۳9: 


۱ تکانی دادند و من بر گنتم ک 


ک دسهشان ۵ 
دردم که قر ۱ 


داهن رده و ددر فماری در بخ نگ 


۱ 


در انیا دو ده‌آند وربودن دول و کال از دکانها مكکا 


ردوزس در امده «و د. در نهر #ر 


ع ۷ اس 
نز در نهان شنتگر ی همدآدند . 


هستن؛ گورلن 45 ما بار ها ناج او را برقایم فرآمن روز ما( در 


در انیجا دو ده و جون درز هابی از دددار 
حو د همنگار د ما بیتر هیدآنيم کت ای او ۳ در ۱ 
میکوید ؛ تبربز بیکیا 


او حجداو شمتر ك 


۳۹ رسیده و زمانی 
بمجا ترچه نماییم . 

رد هر کش روسبان است . همه شاد هی 
سر داز خانه و اتکیگان فرمان-روا ( عالي قادو ( و ادازه 
شهر دار ی و ارك در مبان آنهاست در دست ابشان میباشد . سالدانها تا به 
دندان افزار جنگ دوشمده و در کو جه ها درا کند 
هیاشدد . من بابك اعرانی از بازار هیگذشتم ۱ کان 


۳ دمعان ماز دند و همر اه مر | سور ژده ددور 


ه و سر گرم دژخوبي 
دو تن "سالدات خوه 
انداختند و چون مرا 3 
ابینم چیست دیدم مد دیگری وا در بشت 
سرم زدند و نرانداختند 


: هن دسرین ددوش یکی از آنان گزاردم 
۱ 


ر روسی <ز جرد کلمه نمید انستم بانکلری 


بدا 


ذ چون 
ی‌اورا نکوهش ک دم .رای انکه 
دزرفتاریها میسازند مییاید پیش آمد های 
هراس اور نه‌ماه گذعته راجا انیا که 


هم تبر بزیان چگونه با این 


همعو آثیم داند بشه بیاور یم : دوستان 


من در در دز سر کر دکان روسدر | دیده‌اند که شلاق ددسی و اه هدر و ند و پر 


رت بر سر ورو میکوبند. دن خودم در تهرآن يك روس را 
سب چموشی سواز بوذ و بیکیاو «اشالاق برسر بك درشکجی 
برخورد. همان روس پیش از آن درر اه 

۵ بو دول سیس چون دانسته که من انگلسم 


یز تاراح‌بدر يغ خانها بدستاو بزانکه مجاهدان 


كت 


ر روزانه بر ای روسمانست 


۵ ۵ ات 


هه ٩‏ ۷ 
یه هرا ۹ سر مورکان شو شعر ای سیاری برای گفتن ۰ 
چا ِ لگ مهم هد 
۱ ه ۲ أ اد را وید ا 3 شده 
۳ ۱ 1 ِ در ؛ بد ۰ یا 
دارد من او را در سی‌ام حولای در فزوین دددم له و لی 


۲ 4 وتات ۳۹ ۱ 
و انه آنیدا دو ۵ : دیداست که شچاع الدو له ار اینکه دشممان‌ان روسی و 
ر ‌ 1 ۰ ۰ ف 


ٍِِ" توارط و ری اه 9 
گزارده‌اند سمر‌دار دای وی بسا دد س<ت در تم 2 پحدلی 


ثر لوف از فنه . اواز کام نخست 
ار کر در تشه کشههای سبر والرتاونل انیجام گ و 4 2 ر 6 ‌ 
‌ ‌ ۱ / ازماند کزان یز وا بران واداشت 
پیز ۱ : ۳ ۱ 3 نمو دند و نمرژ واداشت 4 
تلگر اف هر ان ور سداده از دس اد رنجيدکی و 2 و مر ۱ 
۹ . # ما 
۹ 5 امن و بی‌آن‌که دلخو آه خو دشان داشد در باره و ری نوم بل ۶ 
هم ی 2 ۱ : ۰ 3 ۳ ۱ 
ايستاد مي نشان دادند ۰ درو زسر ده ادن کار ها دو دار داز از ده بردیف و ادن 
میس تا اد اقب اواج 
زور فشار کونسول‌روس بودکه بار دیکر باز گردید.کنون سپهدار رس 
۳ و ب 1 ایشا میم أ - 
ت ام ۰ سر 5 ۱ ۳۹ ما أ ۷ 
دو ِ را تهی نکنند او دشر نخو اهد در امد , همحمین باع ل ر ر 
‌ ۱ ِ" ۱ ۰ ۱ بر ۰ فقته ار لگ ت عالی‌ها دو را طلید. 
‌ ۹ و ‌ ۳ ده 2۵ سار 
چون ونسول روس باین درخواست او که از و نوت ۱ 
1 ب(قمطه ند حاست . 
و و نورد سیر‌دار ۳ او رسمه را در بده ۳۳ ۳ نهر آن : #محجو در 
اب 3 ت ۰ ۱ ۱ 
وف ۶ أ وس اه ۲ ِ 
5 روس.ان همحان ۳ بروابی کنند و این سر | ۳۹ ر دد دی 
۴ ژه نشیمنگاه فررمانرو ابی‌را - همه گفته‌های ایشان درباره 
دسیاردف - دور 8 
۹ 1 ۳ درل , 
آبن # رد درو ع سمماز بزر کی سیاسی است حسست بن روسبان بهانه 1 ۴ 


ِ ۰ 2 1 ۹" ۰ كت ‌ 
آنکه وست دروی نهر دز نگزارده‌اند دروع خواهد در | م ر ی 


ِِ ۰ ۰ فنزم ۳۹ 

ک ۹ ۰ ازئمر یز ده ون امدم ۳ دك دسر درر گی که دازرسی دسمه‌های 
شا هم تا ۳ مر سل 
۱ 1 وا لا + 4 6 ۲ ۳ مد ات 


۲ 2 ۳۳۹ اه 
۷ یه کلب 


نف 
و افیتی داز رسی عبکر د که ور کدام ۳ 4 اتداد ؟ 


اتب بادداشت می کرد. از سخنان او بددا دو د 45 


اش سره دارد 2 
۱ 


چشم براه رسعدن 
۵ .و ۲ ۱ سباهمان دیگر ما شمد ۰ آداا شمه دسبه‌های روز افزون ترزای 
ِ 


.سرت ۰ ۳ ا بشحاست نب ود 


ان هسعر دورنر , 


يث فیک اد یگ آذر با یجان در این هنگام جنگ‌های سحمی نو ۵ 


هیانه شاهسو نان با روسسان مبرفت. جدانکه کت شاهسونان ساخت 


ی 


و تار اج در داخته ۳ نز ذی؟ 


1 


مهای مر دز دش ای امدین و شا درد این کار و 


دش خو د روسمان ی ؟ دند ۱ ز بر ایگدسته مر دم‌دژا کاه و لکام گرشته 


ص 


باسانی می‌توانستند فربب بیگانگان را خورئد . در جایکه 


افزار وی روسان نمی دو لد از 


«لایان بداندان 


شاهسه نان جددو ری هی داشت؟! هس جه 


این ر وسمان تخت و تاز اکان را دستاو یز" 5 فنه سره های دیگری 


از وراق و سالدات باذر با یجان آوردند و با شاهسونان ۳ 
۳ 


- 1 
ددرردان نک و جونر «زی در عمانه هر ات و شاه-ونان دراین هگم 
ای ۳۳ ۰ 
دلعر ی دسمار از خو د هی نمو دند جداند4 داسماندان همیشه برربانها عسرفت؛ 
و ما <ون ونگی ان چنگیا ۳ نمددا نیم .۱ جذدان دز ار حداری 
ای شمار دم وش دادن اندازه باداووری دسدط و کت و 


دراروی ۸ داعته شده ( کوب درسال ۸۸ ۲ ۱ ( و اسر حشمت 
: ض ر ۰ هد ۳۳۹ ۳۹ ۳ 
۰ آنکه در دسست وب درکنار امه م٩‏ شادروان 


1 3 


گفتار دواز دهم 


پیش امد های ارومی و کشته شدن مشهدی اسه‌عیل 


دا بد دزد سم 
ی( در دلج و ۵ داستان تبریز را بریده و داز پس کر دیده و 


تبیضا ۱ که ۱ 
۱ ی ل در ر مگز ۱ رده ام پرداز یم و چنانکه گذته ام بیش آمدگنلان 
را بنجار دم 


أ 


و رره زان و دش ۹۷ «ای آن دربیم لیکن ون ن :1 کتون ۵ 
رو ی بر د اخیه ام و از مشی‌دی امنتهتل. 8 از دا ان 1 زادرخو اه تا 
نما ده د و 5 دسنو و ص مج بل خان ؛ * نلکه ۳ دسنو ر خود روسان ۳ حال 


دای از در <ت آو 0 شلد دادی تکر ده ا 
۱ 


۳ ات در 1 گفثار به 
رو ی و دم مها آنیجا می‌در داز ژاسم س دداستانهای دیگر بر میم - 


۹ ی از سس همای 1 رتاسدان که از سنال ۵ ,۸ ۲ ۱ ح لوجنینمت 


,۱۱ 
<. ش آزادی ) جوش و تکان درآنجا بیدا شد اژوکی دود 45 به فیروی اد 


۴۳۳ مها حانماز در آتجایدید آمدند و روزنامه بردا گ دید و بای 
از مالابان ,نام بو اداری از مشر و طه و دابدشمنی باآن در حاحممٌد و در مشمر ها 
دسباش و با نکوهش آن کر شمدند چذانکه ما از آنان نام آقای عسکر آدادی 
وخاجر هی ]لا لقاسم را شنيده‌ايم که آن یکی هوادار مشروطه و این 
کی دد‌خو آه آن دو ده . ۱ 


بس از نهر راز و حوی ارو می سوم شه ۰ ربایجان بود که کانون 


جمیش شمار" میرفت . لیکن ون در آنهنگا داستان کشا کش م‌ری 
1۳۳ ۲ اده و عدما: گ آ ۳ 
: 4 آدر و عدمانی دس ال و و لت عهمانی سیاه بت های ابران 


" ؟ ان رما ۰ 1 آ, ب 
ورد و رد ۳ ماخت وتاراج ابادیما شورانسد ار و ی درسایه نز دهکنش 


2 


رگن ند دار دید 53 فدار ی درف که ما اند کی از آن را در خش 
یک داد ده ام ۱ 
از تب ارم کون ون در ای "کتک ۳ تماشد کان عدمانی فرسهادند و 
اسان در ای هدند و حدعل مبرزا و۳۵ ی آنجا را نیز حاحجی 
محشتم | لساطنه ر بیس کمیسیون وا گزاشت واین بود چون درتهرانمجاس 
تمه ثر دید آقای حاحجی شنم الب (طنه نیز انجمن انیا و دمک ۲ 
مشروطه‌را بر چند. باابنهمه ازادیخو اهان بسکار ازکار ناستادند. هنگامیکه 
درخوی دا 5 دان ودیگران جنگ خی و فت مشمهدی دافر خان و «شهدی 
اسمعدل وا اسر ژا و د که سردسته محاهدان ار وی مییو دند با دسته‌ای 
بماری عمواغل و امسر حشمت رفتند و تا دری فرانیا بودند . سیس نز 
چون امر‌حشمت از خوی آهنگ ار وعی کرد و آنجا را بگشاد و حااضی 
محمشم السلطنه را سلماس برد دو بازه آژادی در ۷۹1 در دسا دید ۳ 
آزادشو اهان بکار افتادند . ما چون این داسنان ها را نك نمیدانيم به 
کوناهی از آنها میگذریم و به یش‌آمد های‌سال۰ ٩‏ ۲ ۱ میهر دازم . 
در ۳1 نگام که روسبان در سر بز ی و ان در رفتار مارا ی 
ک دند ارو می را وه نگ لز اردند . نت داستان اشرف زاده دق اس 
انجو ان از دم ۱۳-۵۴ دو ۵. «رادرش منشی کونسو لخانه 
فر انسه وصیوی آسادشسن خو اه ی دود . و لیا ۱ ن‌شور آزادی در سر داشت واز 
خاندان خود دردده و زادبخواهان بیوست و جون حوان دانشم‌ندی 
بود و زبان های فرانسه و روسی را میدانست گاهی در روزنامه ها چیز 
می‌نوشت و اینهنگام که در اروی مدود و در گر ایحا کار منکرد بكث 


کار سسماز دما [ک وسهوده‌ای در خاست- کار بکه حدو دی کین تداکت و ب<و د 


سح ق, بق. 1 .عسه 


او زبانیا داشت و آن ایشکه کامن نامه ای شام مد عی مبرزاو تیکو لا 
امیراتور روس نوشت او وا هر س فرودین که دارنده اش آقفای 
میرزا حبیب ان | قازاده بود بجاپ رسانید . روسیان که در آن روز ها بی 
دستاو یز بمردم می‌دحمدند ۳ و. گز ند دریغ تمگفد نی بنداست که ۳ 
این کار او چشم نیو شیدندی ۳9 رو بیست و نهم آذر ( همان زوزیکه 
در توب گت آغاژ شد ) بو دکه سالدات فرستاده و اشرف زژاده را گرفته 
و باشک رگاه خود بردند و او را بماز پرس کدیدند او که کار بدی کر ده 
و درخور نکوهش بود با دلیری و مردانگی که در برابر بازپرس وشکنجه 
روسیان نشانداد خود را از نکوهش ببرون آورد. زبرا روسیان چون 
در دنل انکار نکر د و چون باز خو است ک دند گفت ایحا کدور هعاست و 
م آزادیم. روسیان او را بحهاریایه سته چندان چوب به تشر زدزد که 
از جو ش ز فت وجون <,د آ مد دادس دادندیگو نقم‌ممدمو آمرزش واه 
کشت فع‌مدده ام و آمززش نمیخواهم . دوداره جندان زدند که موش شد 
وی باز همچنان ابستادکی نمود و بار سوم چوب بسیار زدند و بابدترین 
1۳ رهاش کر دنت ۱ 


4 ان وم 2 ۱ 
دس از بن پیش‌اهد از کم( او را سرون دندو 


حو ان دمحاره ۳ شد مه و داسو خنه ازارومی رون رو ۵ و جون 
سلماس امد مداهدان نهر «ز در انجا ی ده دذد او ندز دایشان دموست و به 


خاك عممانی رفت . 

دس ازان جون روسبان در نمر دز در <اهدان در ه در آمدند و کار های 
ادر ,ا بحانر ا نقاست 5 تاد و صمد خان, | دسر آو وحن شدابت وحن اسیی 
در ارو ی و همه‌حا ازاد,خو اهان و براندازند و چجشممرای دم | ددر سانعف, 


در ارو می اسشز مان فر مانر و | احالالا(ملك ی‌دود و چنانکه دار ها نوشته‌ایم 


ت 


او ازشمار مشر وطه خواهان ودر ممان‌انان هیعو ۵ . ود شمدشه دورآندشی 

۹ : 1 : ی" عه سات (د ۳۹ : 

معمو دی و بادشمنان مشر وطه راه‌ميرفنی. دراسحا ر خو | دار و ۷ 

و صمدخان واه رود . روو های تووی نت واه دسبده و 0 هو ۵ و 

| کاهی‌درستی ازثر یز نمیرسدد وی ازادیخواهان ممدانستند که چیزهای 
1 ۲ ۳ ما 0 ۳1 

در نهر دز رو داده و نگران و دما لک کی ا سا دند ۳ أ ی و 
1 ۰ او ۰ وی هه ؟ د< 44 ۳ 

چگونگی از در ده .رون افتاد ۴ مجاهدان که او در ار ِِ و۱ س‌ 

رسمه بو داد ابر توت ممخواست نارو ی رو 2 ۱۲ ۳ احلال 

الملك کرد ۳ خواهی آورد که حجه در همانه امشان گذشت ۰ بددا برد 5 در 

دیماه دو ۵ که تکیز 


و مگ آغاز شد . تست | حلال‌الملك بکار بر خاست وضیس روسان ان 


۳ ۳ آد وو ههد 
اروعی نیز کارهابی بیش خو اهد | هو این روز 2۸۵ ۰ 


واا کر فتند . اجلالالملك از پیش پیام باادبخواهان فرستادکه روسیات 
شمارا خواسته اند و من نا گز برم خواهش آانرا انجام دهم | کر توانید 
خود را یرون اندازید . کسانی آن را شنیدند و خود را بیرون انداختند 
و باشهنندر خانه عثمانی دناهبدند . عمانبان در ارو ی سیاه ممداشتند و 
شیمندر نه نما آزادیخواهان‌را می‌یذ‌بر فت خودساه فرستاده آتاتر | از خانه 
هاشان تاشیندر خانه زره وف آ موم بودکسانی از اقا زاده دارندء فرودین 
و مشهدی‌دافر سر دسته مدا هدان و جندان از بازرکانان که باز ادیخواهی 
شداخمه بو دند ه‌یکی ازراهی خو درا شهمندری رسانمدند و شهار بافتند. 
ازآنسوی کسان اجلال الءلك مشهدی اسماعیل سردسته مجاهدان وحاجي 
تا کتی بيك مو بدالتجار و برخی دبگر را گرفتند وسیس خود روسیان 
آقای ابوطالب علیزاده و حاجی سبدحسین مك‌التجار و حاجی عباسقلی 


ا ‏ جتته 
علمز 


۳ خو د در ده و شد کر 2د 


. اسان کی 5 ۱ دا : 


ی دار ند و 
از ور رفذداری روسیان 5 3 ر فذار ان داستان دس 


وزی سروده . ول 


نم شم‌دی اسماعیا اه نس . او را دم روز کمایده 


هن دلسوزتر ا دش در ادارء 
پس چون.کساول خواست او را بکوترولخانه 
۱ قر سا دزن ۰ ده روز فیز دز آنبد) ود ۰ روسیان اورا زندر یگ زاردندی. بکمر ‏ 
دلدر و ای دل ؟ ن امشان دشمار همر قت 92 د‌ ادکا, ۳ ۳ 
نانسان ی در در از درس ۹1 دو دند در ۱ 


رو گ تماق و و دس 
یر 
۱ ندیه مدآ شمزن ۳ تتکمازم 


فر عانفر مابی ۳ ۳ :۲ ر نف بر 


سم 


ر ده ناسون * ۰ ورانی 


بادستور <و د آنان‌.و دکه صمل | ن و برا از احالال 
( خم | و( ست و ۱ ۱ و از کز تسوا ت سکدت سو او آن فراجه‌داغي 


ده ۵ دمعر در ۱ ذ. رد : #شهدیاسماعیل هندانشه که 
در رمان خو اعد 


ری حجو اه 


+ون سر بزرسن 
3 ۲ فا جهن 


ی امرد نمسداشت 0 2 ادن او د شداهنگام 
اهگی خو د که ۳ ‌ 2 وش دسرس دا زاری زو | شتت دا بات کار ٩‏ 2 از کار افتادء 
کی ۳ 9 ها ی؟ ردلن - و در ا, در دبشد 3 2و ن.ساان 


ل نمو انست شکار خو در | آ. 


ی دو 2اد 3 از ب؟ ونگی ۲" 


سصو دو 


داند سو ار ان که پاسدانش می کاه شدزی 2 حلو کی 


4 و پیش آمدرا باجلال !۱ ااملاكت 1 کاهی دادنر واو 5 | رافتن صمدخان 
۲ وا و5 دم ال و ون او ر | «ا< ین ازهاره نو املع دعر ۳ رسانرد 


صمدخان دسمو ر داد در همانحا ۳۹ رس و ندد وگ 9 روو ام همدهاه ( دهم 
صً با 5 در هرد 9 


لیر 3 نا 


دو دخانه ز سمانی اژ 3 و رای توت و «حسند و 2 


وی نمم در دی «ه‌مدان آورونن و رس‌مان بگردنش | اتعا جع 
۱ «دبهسان نک ر دا ی شاسمه‌ای در ر ۱ ازادی داد ۹ 


کسانیکه در ی ان رگم 5 ممو درل هس کدام 


۱ دس از چمدی نوچ "و 
اد سم زیل و آنانکه ۵ زشهندری هددو دند کمک 


م در ون. رفمه هرزیکی خر و 


سحته 


۷ 


۲ ‌ ۳ ۱ ۳۹ ك خان ر سره ۴۳ 
احالالا ام لك ۳ <مدی فرمانروانی داثت دا با صم ۱ ۱ 
۱ ۱ ۳ زام 1 دم <و د 
دو از 6 کناره زر فنه رواده خیرات خن وتوال ی از دم 
ای و ‌ 1 ۱ ۱ ِ 
أ ۱ دو ۵ او ار 51 او را (مز باازادخو اهان داستانهانی ِ و 
وا 22 تستیوضصی ولپ : 


۳ درحای خو دانرا داد خواهیم ر د. 


وس سس وس( 


سب تسس .سس 


.و 
۳ ۳۳ 


یی 6 


گفتار رز 


کون بداستان کو چندکان 8 2 اه داز #9 اب 


ِ- 5 
هدر ۵ ژ 8 ۰ ما دانکه در 1 <ر و مصن ۳ 
۱ بش و) "رج دهتیم چون باروسیان یس 


از < ار ر‌ < عون زرا ۵ سس 3 ۲ 


تیار این ابیز تقوز اه تا داده بکا: 0 
تخدسته او نصه , ر شدا ان ایشا ان باستگان <وِ ۵ در ی ۷ ن 5 و ۱ ۹ 
رِ ۷ ان نرادند که | ۲ 


ا 


پیش از دمدن آفتاب راء افتادند . نیز گفتیم ما همگی آنان ر 


ن 
سر رون رو ند بل ده بنج دماه ۰ ۹ ۲ ۱ 
اقآ 
ه ۳( 
و گانیکه میشداسدم اسان دو دید 4 نام ین بم ‏ 
۱ 


ی (۱) حاعجی هبر زاافا بلوری(۲) مشهدی محمدعلی 
ان (۳) " ادافا خان )) ابراهیم ۳ (6) ای او ۳ علی 
س <۰)5٩(‏ حاجی با: باخان اردبیل (۷): هسر | احمدخان معاون کلانتری 
با ار (۸) مسر زا ۳ مدادر زاله ملت ت ) 5( ۰ قاری 9 صو ات السلطان » 
هاسم خان ؛ رت ال ان ۱ ۰( حسرن | ۶ وفقازی * تا زاده خداباتی 
۰ علی ت ر ءام " سیدکاظم بکا: 


ت 1 ۱( " ساط طانعلی ۱ «وسهخان؛ هیرزاحسین 


ی 
۳ ۲0 (-مون در بهر آن انست یی | دساری ۰( دنون در سر بز 


امه ۳(۰) گاوج در در ات آقای هحمدعلی و ۲( در ساو جبلا غ کته 
شده - (9) کنون 2 است . )٩(‏ کفته شده . (۷) کفته شده . (۸) در 
پرانست سرهنگک احمدحکیمی )٩(‏ درگذشته است (۱۰) این چهارتن خوشان 


اه حقسمیت ۱ 3 ۱ 1 1 
مر اند ۱۱( همان روز بیاری بر رز امده بود . 


ز مر دز درون ر 19د 


و نان 5 


مین رم( 7 موی (+) یت تین وا ما 
عالام اقا ۱ يکي هیک 1 مشهدی نقی» چند تن از فره الاغدان که نامها ی 
ابشانرا نمیدانیم. اینان ازجاهدان بودند . ازدبگران آقابان ای خیزی 
و کانی . جذانکه گفتها یم بکتن روسی نم دا انان دو ده ۰ 
اه که اننان که مد ان در چگ اسر در ده و همشه فیروز و نسر و مد 
دو ده و دست بدارابی دم داز داشنه دو داد و در روزهای اخر سر سر داژار 
۲ وم ۰ ۰ ۵ 
در دز ۳ دانلث های رورس و انخلیس سدر ده ۳ شان بوقه توق 1 از سر 
این‌ر | درحای یگ نیز گفتهايم که سار ی از ءحاهدان که اژ سهر درون 
تر فد ۴ داندان دور رو و صمدخان اقدا دند از رهگذر ته.دسنی نو ۵ , 
مشم‌دی مد عل, ان کوج : هن و اسرد اوا خان دون در یگیجا صد و د.ست 
و نیت و دال دول داشتیم . # (د ۳۹ این دسر ۳ ی هس-ءو حول دول 
تمو انسمه ده ‌ همر اه ی های زر دن مسر جو د ۴ رت دو 2 
که در واه بر و شد ۲ بذ بان کته عر تمندان دا دل شکسته ۲ دس ی 
از سر مرو ی و 29 د ۰ 
یم .- 

اشان ها فسسنت از روداحجی در ند و<ولن بل در دست روسمان بو 3 

بالا ثر ۱ از آن ر رز حا: بی‌که کو ایام رِ | مده قو ویک فوند و جنا وه نو شته ام 


نکر دتد و دو ان از آنان که ۳ افتاده و ۳ ات در عاعددند انان زا هم 


)۱ ان چپار تن‌از اند ابر اهیم آقا بو د ند )۲( این دو ان از دسته 


حاجی باب خان بو د ند ۰ 


7-33 


8 مس و 
1 1 بر ٩‏ ۱ ۱ ۱ 1 79 اه 5 دند وا 
در او ردند و ار آب بکناه نده ‌ د ره شر دمیحه 3 در سر ۳۳ فرط ظ | که در نسر در در ه داد زا هسده یی سم لیا , وا سر در دی و و ۱۱ ۰.73 2۵ و 
۳ ۳۳ 1 2 أ ۷1 ۱ ک ۳ ۳ + ۱ دا اهدان 
از ۱ ۳ ۲ 1 و 1 ۰ ۰ ۲۹ 3 ‌ ۳ ۴ 2 کب هلاه نمه مت مه ۵ ۸4 دوه 7 ۳ ه‌ 

< دزد زا آزا که دمن ماندواند در سمملد و جون از آنجا رو انه دیدند هگا مکه ‌ دکار در 2 ی 7 ۱ 
ی اج و دنا. " دن‌سیس <ون در نپر ان شو روعش رنلك ی ر 9ت 
۳ دشه اسیه ادگی در گذشت | اشان‌هم عمدر و ی‌از :هر ان نا کنار 


ان مب جنکت عی‌ر وت دو رو و مه آنکه ود 


۳۹ گام دس‌ءن 1 1 ۰ ا< تَ 
د او که د ره م۶2 ۹۹ ۳ و در ا<اره صو لت الس(طان‌بو د 


و ام ال لا 1 ۰ ۳ 
ز هه م2 سست از | در انیا [ آسوتوتد ۳ همان صو ات دو ۵, هت شم ,عن‌گفیت و هر هیحان از | 


کسدند و حون در در در هر رهم 
5 حورد اغاه و د ۰ ما دسمه <و د ۱ در دا امه از 5و ر درون رت و در 
ِ ز 
حص # 1 ۱ هه 
محو نما ‌ ۹ مه ۵ وکا دا .4 حم( : ی دار وس در ده دو دندبر<ان <و ۵ 
#‌ گفن 


او مجا هداز ل. و 9 انه گر د رد ند 5 شمار د‌ آنها جرل ٩‏ و اج 8 


۳۹ ۱ ۱ د ۱ وا بت وت ِ 4 ۳ ِ ۹ 
2 ی زد ژ‌ دن یکی تت 5 کم وگ ت هزم خودیر داز م 


۵ ام ۱ ۲ 5 . 
و دای ده بر ارو دم وف دبدرآن جر سمعدی ند دنر و دافشاری نمو دند کة 
بج ۳1 ۰ ۳ حِ‌ 0 ۰ ۰ ۰ و 1 
آهنگی خا[ه عشمانی کنند. فرداندز تادسن هر ماندند و چون مسدانستند 
قدابراه | ۳ اس و هش ان 5 ۳ 
ّ بو د و ۹ یی ۱۵ ن گنهن و مو ده ای دو دنل و الر 3 


فرستاقه بایشان | گاهی دادند که گِ ر رف 7 له و اد ۱ 
پاسیج ور سا ادند که خوا ۳۳ ور و در دبه خود آمان‌تایق عا ابنان ار ۳۹ و سفر و | وست داشتات. هر بکی رای و بعج ثبر ی دادو قطار 35 
باهم رام بیفتند , اج و دءتبری برکمر واسب رهواری زیریا ودايونچي‌بدوش همداشتند 

چون اد آندا و آنه. کر خمدنه دس از دك سأقتثت اسهاز رساداند و شب 


۳ در ۳۹ ماندند : م۱ ساز و میدو و نبار را و نوی 4 ایم که در دا ۷ ۸ ۳ ۱ 


1 ۱ ۱ ‌ ۳ 
نك" / ِ« ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ 


و 0 ۳۷ با ۰ ۰ 

زه قروء وفنه بود. 4 اما رسیدنداو چون ارف و کار بیقر ره 

۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹ ۳۹ حجز 1 9 ۰ ۳۳ اجه ات ۱ ‌- ۳ د‌ 
دو 2 شان همخو اسمد شب را در محجو نمار مانند لیکن فدا بیان چون امادء <ون لهر ار با #دعلی هدر ۳ 3( ی تساه متا سم یج ل 2و رش دا ۷ و 
0 ۳ ‌ 

۱ #9 9 ۱ بط : ۳ َ ستم 3 نت 5 آ رح ۷ یی که | ۲ ۳ و مسلمان 
: ده و همینکه اسان ژ مد ال ۳ افتادند در انیجا اما ود آه‌گی مدا ۹ و حقل. برأفن 7 + رع<م بل وس 2 اوق 92 و ی از ار ی 
او ار ک دند , در سار هنور نشانه های 


۳ 


1 اداسگاه ای- قیا. - لام قعتد .اقا دح اه » 
۳ ماداسان این فدابیان را نوشته‌ايم که له چون در ر تاستان گذشته صمدخان کته شدند بر آنها دست افتند و 


و برانی بدددار کی ده ۵ . 


۱ بر سر تبریز آمد و جنگه| با ای وت و مین ها ۱ ۱ 

۱ ِ فِ * "و رفت و سس نیز داستان المماتوم رورس ۱ مس 2 ۳ 
11 ۱ ۰ 11 9 ۰ 1 , ۳ ۰ یگ یط ] 1 

۱ مس امد و لهس 1 همه که وی ه 2 ۰ 18 ۰ ور دا اد ٍ_ِ_ عم د دماه از ساژ رو ایه بر د دید و ون ۳ ۳۳ 

یت فا 7 فژِ ِ عز ۶۲ ( ۳ 35 ‌ ۱ ۳ 
: بز بیم جنگ می‌رفت ودرآغاز کار درتهران 9 ۱۷9 ۱ 
و 0 ران روی تستعاد م نشان می دا دند ی ۱ 

۹ ۳ 4 ۱ تم وا :۱ ۱ ۳ ۹ ۱ 8 ۳ ۰ 1 1 ۹ اجه لیف اتکی 5 دنک 5: ظ< از ۴ 3 رفن ا وتاب ۱ ۱ 

مر لب تن ۵ ایسالي بو دند در ۳ هنگام هر مخان ودسته داشنا کون و ۳ 0ج اي مر ۳ 7۳ ی و ۱ ۱ 

۴ ۱ ۳ ۱ 3 ی ۰ ۱ ۳ ۰ ۱ 4 ۱ 

۳ د که دا جا رسدند و شاء‌ر | در انیجا خورده باز سوار شدند که اس 1 


وج اه ی وال2۳ 0 
و 3 #ر لاوز ادر و مدای ر‌ زار مندان ۱ بر ای هط هی ی هر ,کار های #9 


۱ ار 
۳ از اد ۱ دی 
ر‌ «دو ای دش آوزنن و ثر ای ابنکار دول از نع, ران فر سدادند و دو ما 


ناس « نس 


پا اه 
مادی وسر4 های 


زمانی واه اي مسو ۵ خو در اسخت هی 5 مد تلد و سر دستکاونییامی میسیار دنه 


؟ 
که‌ار | ۳ رو دد 7 و ازی در اماور: دب و اتشی ندفر وز بد , د ان ه 


نزدیکی الو ار او راه سو سیف نید و اند لا[ 
بکجه بش 


ی‌آمدند تادر 


اسو ده سید ول 6 ۳۲ جون .4 


واتون ژ سل یل مشم‌دی دعل خان و اسداا خان و ابر اهیم اقا 
و ار منمان نما ندنل و همحنان رو أ ان ؟ رد دد دل .و فا هرجش منت زدیگیتان 
3 


رو د ان باز مانده شب ر‌ ا در | نم دسر در دزد ؛ و روو چجون : ۳4۹ م۳٩‏ 
: 5 7 ۳۳ 


و رو ازه رد ددند در شسعر ۳ دم امد رو درو شدند و آن انکد جون 
مدهدی ین عا ی خ<ان و دار از ش حلو : ار ر 429 دو لد پیلن آنکه از این 


سو روته اند و واه ا ۱ 


بحی, استا نی یج نگرانی | اسب می راندند و چون به 


شسر رسردنل از همان ابادی رو انم ؟ رد:‌دند وی هو و تا 
و ون که نا گران او از شلمك بر خاست و ک و آه‌ها در هو 

جالال لش؟ ر نای‌آزسوی صمد خان درا. 
جلو | دنانر ا اِ 


بیادان زر سنیده 
ایریدن کر فت 
دمحا ۳13 دو ده و کسانش ‌ ی خو استدد 


رد و ناگ ز دی رسأندد وی کی نعو اتف و 


ان حجو د 
۴ شمان ۱ زابادی درون آزرا 


4 ودرحایی استادند و <مد سر ی ه 
انداخیند و دو ار سو ار آن حالال لقگر ۳ ۳ 


و ۳ اه 9 ۰ ۰ .۰ 5 ۰ ۳ 
۳ ان ؟ ر 9مد۵ . بددهسان رد و حورد مادان رسید و از انیحا روانه 
دیدند و هت‌گام 


بذبرایی ۳۹ ۴ <و ش 


مابشان 


رده و است ۳۹ و 


(نعمر و و بت ۵ مخ وی زر سدده بابین|مدندوناهار خورده‌ساسو دند. 


رو 2 دی های مر دم در بیدا دش ۳۳۷ ۳ ۱ را از دادها 
در ۵. چذانکه سوه عشهر آدر اتبانست مهمان: 
نایب نای ۳1 


۱ مدم دو دذیل 


و ازی و یذ بر ۱۱ بی دریغ نگفتند . 
اهسر مین و چرل ان دیگر | از سر کست‌ژان در خانه او فر و د 


هدور نامش ار سار زبانراست و بذدر اسما و حوشروی های او 


سالدات و وزاق از حلفارو و ی ثمر دز ی آمدند ور 


9 


از یادها ترفنه . شب اف درا مدا ماندندو عشم‌دی مدع خان و همراهان 
او که از برشی رفته بودند کاغذ از ابشان رسید و دانسته شد شب راه را 
ک کرده و شمتتر *وا خذبفاه و بکوشك کافی الملث رفته اند . داستج نو شمَمد 
1 ابشان نیز به شیخ و آنند . فردا «کشنده نم دی ماه ناهار را نیز در 
شدح ول خوردند و حون مشی‌دی مد علی خان و همر اهانش رسءدزد 
او اتجا رون آمیذه و رو انه گر دیدند و حون او تسوح می که تند ر شمه 
نظام مر ندی ۳ مالستة سو ار ان صبد تن کما مش در آنجا دود و به آهنگی 
حلو گری بیش فد و آکتدگ تدر | 


و و چنندکان ۳ دسعآده ور اند ٩‏ یدنه و شب و ۳ با لماسر ای زر ساده در انیدا 


ندازی در مدانه رخ داد. وی زود خواسده 
ما ندند , در ۱ داد رای اما معیی خا نا ی ازژدوستان د ردان سدار خان سردار 

۳ ِِِ- ۲ و اه 
دو ده و ۳ اینکه 2۵ رایشهنگام خو دش در آتیجا نو ۵ رنش ۳ بان دکانی در 
حمزی 3 ور دنک | ۳ ۱ | دمی‌ما یت اند و ددبر ابی کزد. 


دوشنبه دهم دیماه ۳ ور ماش را) از الماسرای سرون آجده رو انه 
دیدند و جون صوفیان رسدند اند کی آسو دنك و ناهار خوردند وروانه 
شلک وا شن‌وا سلماس رسمدند . دراسحا آسو ده‌تر بو دند ۱ بر | در سله‌اس 
آزادیخو اهان فراوان بودند و نگاء :از عذمانی چندان دوری نداشتند. 
حاح<ی دسشغماز و بر آدرش صدر الاسلام و درگ ران ره بذ‌بر | 90 در خاسممد 
و همریکی چند نی را بخانه خود بردند . شش روز در اسنجا ماندند و 
جون عممانمان عنو آن که ۳1 ص‌زی سباه حهراق 9 ده تانق کی و 


ی ۳ ۱ ۰ 

ثر ۵ سر کر ده‌آنان ور سناده ۳ گونگیکاز حجو د و وانکه ۳ و ود 
ٍ ۳ ۳ اه که ات ده ااشد 

و از در ار رون امده انن ۱ کاهی داددد و در مد 1 ی دو 


۳9 عممانی دذا هرد , بکدسته همحذان خواهانرفن با لک عمُمانی عدمو دند 


6 سب 


مر ۵ ۳ ۰ ۰ ۰ 
ف در مت خر سددی میداد ری <و است درجایی اند رقهدازی 
خو دکوشند و 8 روانه م وان 5 وه ۲ هدوز : ۲ ایحا ۱ | کاهی از 2 آ 9۹ 
س‌ ‌ 


سم 


۳۹ ۳ ُ 1 
که ریز پس ار بیرون امدن خودشان نمافته بودند و گام 


۱ ی ی سهمدنزی 
ص و دب حان ۱ سم ۳ ۱ - ۳ 
لیر .۱ مر ۵ دارم اندو دو ری اه بجر 


و را ٩‏ 9 یه ۵ 9 
۱۱ ون 2 ری توسماد که کار های شهر را بدست گرد : این گفته‌ها امبدی 


۸ د‌ دا | دد در 1 ۹ 1 
1 ر دلها پدید آورده کا ی پشهشان بهواداری دوات و نگه دارفتا ونر 5ه 


1 3 هدش د جدا دم ث 
ِ/ و چذان می پنداشتند که ۳۱ ر بدهران روند و با در حاسیاعبنفنو 


وت ۳ 
ییحی ۲ بر | میهد و هیحا هدان اٍِِ ۱ 
9 4 خود گرد 


1 س- د رانگه دار ندده لت : ۱ 
مت 2 ۴ ی 2۳ ۴ دنت همم بیافی کفن شین ٩‏ 7 دا ند‌رشه درگ در جحاستاین 
۱ ۲ 
/ 
رس سو بر سر 


او رند ده را ۱ 8 نمور ۱۱ : خر 
و و 2 ۵ ۱ زو «ان #۳ در 27و درل و این اند رخه چندان دور نمی 


دمو د ۰ ردو | کنمم ا از انکه ۳۰ 2 انشا اس اد ۳ 
و ل <مد ۵ لن عردان جنگ از موده 


۲ ۱ ۲ 
2 ری کی دو 5 و در سلماس لمز از ادخواهان 
سید کاظم کانی «جو ی ۱ ر وت 3 و بکاندان و از ۳ ‌ِ 


بابشان دموسمه بو دزد 


مرزا نور الله‌خان وقرچعلی 


۱ ان و «خشعایخان وذیگر | ن تابانصدتن بتلهای ۱ و 2 ۰ ادنان همگی ‌ ونوا شک 


۳ اد مه اه 
3 2 دید و و <انه‌شانی دو دنه و ا؟ دسصمما ی 1 


ی ۳ دو لت دددددی 9 وین رل 


سر در ست کار دار هه 4 
نم ی دی ۳ سمی وا ۱ یکار ر های 3 زرر کذ در حجا سمندي , 
ان دست , شاه 
9 بای اسان و # ی دس‌ی 7 سر رسمه داران و و ول س دی 
ژ‌ِ 


ی" 


دو د که همعشه اسان تاه اد ۳ ۰ 
> د (۸ ۵ 1 ان هی دا دند , اهدر حشمت خو اس ۳ اححارال الم 


ی ی 


۳ ( دب همگی دار و هی زر و دنل ۲7 انیدا را کا: ۱ 


۳ ۱ "و ی 

۱ ۱ هما زر و دار دیدر ۳ 1 سمان کر 3 ۳ ‌ مخز ۲ ۱ 2 ناه ۷۱ ۱ 
در / ح‌ فت ۱ 

۱ ۱ ۱ ۱ ب‌ ۳ 

۱ جلالالملك دوستی مي‌داشت او را با آقای امیر خیزی به تلکر افتشانه 


۱ 
۱ ۳ الملاث, ۱ : 
۱ ی لاش ای سیم خواسته با او کفتگو نمایند . بسداست 
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1 احلال ال آن و تمد «رفلی و در داسیخج تلگر ات آرمانت ص ول خان 
؟ِ رای انوا عیگ حاها | کاه یداد (۱) 


را یه تمردز و چدر ی روسیان ر 


و هزار ردال دول برای هرز | او ۵ا ور س ۳۳ - یم" . رد که هر چه رودار 

یر ۳ 

۵ با حو د امدر مات تلگرافی داو 
حِ 


أ اسخ داد و در همأنه سخمان دس دی دم ۲۷ ۰ روو ۳ 


از خاكك ایران بیرون روند . سپس 


دب دهسمانن یگنشت و آزادیخواه هان د‌ و کا ر حود ۴ رو ما: ددع تمددانستندچکنند 


اژ #۷ سلماسمان دش ]۳۳ هاي مر دز رو شم.ده سح<ت تس م ی کر دند 
1 مدادا روسیان در مه میداهدان ا رد و با سلماش آن کنند که ۳ در دز 
۱ درل ۳« ۵2 از دذبر ای ۳ ی کا مد و ی ذر در و ن‌سحت بسمذا هی بو دند. 


میا بار دیگر تلگر افی از احالال الملكث زسیت 15 کاس هی داد 


سینر ای 
0 هز ار تن‌سالدات و فز اق ۳ تو دخانه از حوی اهنگی سلماس‌سرون 
11 جح ۳ ۰ 
امده اند نو می :دار ند او و تلخراف را بخو اهش هر دم سلماس 
فرستاد که مجاهدان از آنجا یرون روند . هرچه هست یس از شش روز 


هاندن ازسلماس نم ر ون‌آهذ: زد و در 5 نه‌شهر ؟ [ ۳ تارةدگر درباره رفن 


۳4 عمما ی 2 ۳ ح<ای دیگر ی بگننگ ۳۹۹ و در (م.یح4 دسه دش 
هی خن 1 ۳ 

ش د زیل ۰ 1 ر مت از رفان ,ی [ک عممانی هم حدان داز ا دس‌عاد ۳ اور ‌ سم شا 

ک سح عم , مم خی : 

که ازآنجا آهنگ تهران نماید وحاجی باباخان و اقبلاغیان و کسانی‌دیدر از 

۱ اده و بو سهخان و سلط‌انعلی و اش و 


وی 


‌ و ۰ ۳۹ ۰ ۰ ۰ 
دبدرآن له رو ۱ 49 دسدت و ۳۳ ادن لمادیرش دو 2:د , او همر آهی‌نمو دند. 


رح ی 
و اسد اوا خان و دید 


)۱( کوب دش آمرد روز عاشو را ۴ دار ردن | لا سالام و دارگ ران 


تب | دت 42 بوده که 1 کار نداد ۰ 


۷ 
کاتنکه ۳ اینان | ر‌ ۵ 1 


بر در مر ون | مده دو دید ۳ ار منیان و ۳ دی 3 وا 
ی 


11 زاد:خواهان سلمای ۱ 1 2 این زاده ددعان ه شادره آن عنی اد و ‌ ۳ 
7 2 1 


عىداارزاقخان ودیگر ان که به‌بیست تن می‌رسدند روانه چهر بق شدند . 
سر کرده‌عشمانی پاسخ فرستاده بود آناثر | خواهد پذیرفت لیکن باید تفذاگه 
افزارحن؟ ی خو درا بایشان سیارند. ادن دو د‌ مجاهدان در سلم‌اس و کرنه شهر 
تاتو انستند تونگت ها و او زارهای خود را شروش رساندند واه س واه ی دو د 
ک تهدسمان ازرك دول ددست اه رقف و سکار در مانده نماشند. باری اسان 
ب امدر حشمت و دسته او مدرود گفقه رو انه چهر بق گر هدند , از 
انسو ی وو چعلدخان و «کانبان آهنگی بکان کر دند و چون سبرون رفتن از 
ابران بایشان نا کوار مي‌آمد و از آهنگک روسیان چندان آ کاه تمي بودند 


وجمان هم دشداشته 1 شم آناه 
و چنان می د شنند که تما دشمنی آنان بامحاهدان تبر یز است از ایثرو 


«ران شدند که در ۰ «کان .هي و استو ار 5 داندد ۰ و دم عمط و ۳ ر سصو ار انی 


خان خو ی رفت که در انجا کار های خود ر انحام داده او ندز اف 
دیوندد . بدشان سه دسته ار هم جد | گر دیدند و ما داستان هر ,> و 
9 


حدا کانه باد ۳ دم 


ی  .‏ ت 


۳ ۳ ۹ ۳۹ و نت سب 
ی 3 وری راهان 7 ان ان «ق زر سء‌دند عتمانیان دیشو از 


و عقاترافی گ دند و اسان وا کر رداز خانه ( قعله ‏ ترا دا ده ٍ_ 
دمیزدانی در اسرد هو و ان شب دذ‌بر ۱۱ ی و دهر بانی در دیع و تکفتتن داهن | رت 
قر 511 داد سپاهي همر اه اسان ساخمه رو انه 2 خاه 
ابرائست ؟ داندین در قلعه سار شب را ماندند و ر سمم ۳ شکاا* که دارنده 


اس 


اب بت 
دا دو د بذدرابي ‌ و مهر دانی سدارنمو د . ور دا از انیحا آهنی داش قلعه که در 


زر صمل خان یا ازحای دیگری بر سر شان|مدند < کی هدر ۱ زا نو وانه 


روز پوت 


خر [ک عدمانست کر دند 5 درا بنجاهم 8۵ بذبرآی و ههرباني در یغ کف 
مظهر افندی که ی از سر شناسان آنیجا و ص‌دی دودمان دار و توانگری 


نی حعانست و آنده مماناو ازی نو ۵ دریع کشت اووا عمو ای 8 


زگ 


دود دمیژبانی ۳ 
ددری بو دکه ص‌دی) دا نا و حور زد رده ای ,و د و در دیش امد ابران و <. 
روسبان آزدو ه هخور ۵. افای امیرخزی هیگو بد: جون مار | دود این‌شعر 
فارسی را خو اند : 
روهر ی آوردنا, رانمان ده 42سعت و ور کار استهر امحتاح خا کش کید 
ان حص ۵ <ع ند دده [ ۴ بت چم ی د دد 4 کی کف : 
مماشکست حو رد دد و دما روآورد.ن ۲ 1 ماشکست خوریم #ِ رو خواهدم 
آورد؟ !.این‌می گفت و دا ند شه اندوهگین فرو میرفت 9 ۳۷ م‌دانست 
دز خوی روس با نج دسیت راقنه م4 خاندان ایشان ۴ از خر د و بزر کی 
کشنار خواهند کرد 
دسمه دو ما و فدا بان که ۲ اسان ۳ دو دد در 4۸ <ا ار منمان بانان 
بذبرادی یکی یامه ددد. در باس ۳ اعر | نحه بذبرآدی و مدزبانی دو 3 از 
همان خو د در بغ نگفتند گنه وتان و مپردانی له 4۵ ارمندان 
شمات] و با شلماتا ۲۳9 ی نما دشد جون <و د دو ما هش سای ی ده دو 
دسشس ار مغمان جا یگاه دیگر ی م‌داشت در همه <ا ارممان در سر او و د 
‌ ی‌آمدند و د‌بر |؛ دی مار ۳ ی‌امو دند . 


صسز 2 اران عدمانی ر دی بناهندگان ر | باستان‌ول 1 کاهی داده و 


رد 3 رسد دسمور دو لت هی دو دنل  ,‏ آن در سبط اسان در باس له 


ع :لد 


درنگگ کر دند ۲ و در ایحا بو دکه از اسماندول تلگراف ر سم و أ کاهی از 


بن هد رور عاشو را در سر دز و دار ردن نقه | لاسالام و و« نن ویک زا 


اف ربابجانی فر ۱ و ان همدو درل ده دمشو از ‌ 


دهیند 4 ۱ 
پِ- 


زوس 


رسانید , ۱ این 1 کاه ی «مجی س‌وویی ۳۹ ددل و در اینهشگام م بو د گه‌اندا 
دشمخی روسان و ۳ 1 زاد بخ و اهان ۱ ور ای در دا فنه ند دان ند که ض 
دعر دز ۳( دو دددی هم اشان‌نیز سر داز رفنندی ۰ نز دانستدد له کسانی 


۹ از مجاهدان و 0 ۱ زاد,خواهان رز در ۳ مأندزن رسرون اناشدنه کرد ر یکی 
۳۹ اهدما: ۳ ۱ 
۲ <و ‌ و عون نگران؟ دیدن ددار از همه‌حال ۳۹ حی‌خان نیم 


عل م#سعو بو د .که ۹ ۱ 


,1 راف استانبول به دار رفتن دو بر آدر نشگنان | او را 
| کاهی می‌داد واای نلوری و ون؟ زان جون ی نگ ی ا یاو 1 کاه ی‌دادند 


۹ ردسش در آمده دلدار , [۳ دادزد . 


از اسمانمول دسئور ریسکا دناهندگان و ۳ وان در سانمد و از آتحا 


از ادشان گ ارندکه در سدو و از خالگ عهها ی حو استژد در و ند , . لمز دو یی از 


َ و لت / رای بشان فر مسا دنز که عمانشان دحشدو سو د و کار 9 نار همه 

‌ ی 
دو دنیآ نرا ؟ 29 ول ده رشان , ی‌نداز ی نمو ده نگ ر فمدد . #9 از دوه روو 
3 در :اش قلعه مانده دو دند هم ر اه کا: 


و اهنگ و آن کر دند . دو وان‌جون ار منیان 


ی ازعدمانبان از [ روانه ۶ د ده 

۳ ور او آن‌می,و دند ۵ 
م۱9 " اقیت ولا ون 1 5 0۳ : 

ند 9 یرای دریغ‌نگفتند ۲ ار منمان درخانه‌های همکدشان 

خود فرود آمدند و دبگران را نیز شهر داری در دك سرای دولمی حا داد 

و ون از امجا از اد و درد و دیگر دم هي ی در مان ۳ ی دو د دسسه دسره 


سریل ع در ۹ ۱ 
(< ژ ز آای بلوری و مد در زا له 3 ر وآن ماندند دی دران یس 


ی ! 4 یه ان چ :| ۳ 
د پیش روبسوی استایول آوردند. در آرزروم ودیگر خهر هک و 
ی ۲ یلا و هر دانی و بذبرابی 
دریغ نمی گفتند + د دمسما 


6 ط ی داسمانمول ر سددند 4 ور انا هرریکی کار و 
ی در داخته در دي زندکانی <و د سررلژد , اقای باودی ک در و ان 


وس 


ماند کسانی را ده از دشت سر امی رسدند هی دذیرفت و یبا ۳ روانه 

استانمول هی گردانید و او در انا بو که ار ندمت و بارانش نز 
آمدزد و نو ری ودیگرآن‌ه, رسم‌دند و دس از زمانی #۵ اسدان در استانءول 
گِد آمفند 

اما امد رحشمت و و دار از* شش چذانکه همم انان اتکی ک ثهر ان ‌ ی داشتند 

و چدن تقو اتید که سوادوز و ساو جبلاع رفنه از را فان رو آنه 
تهر ان شو ند تیم اسان ا روز که با روسان ۳ ده و سیس او 
سر ببرون | مده بودند از تهران و بش آمد های آنجا کام ی درسهی 
لمی‌داشتند و اهدر گم بقل غر عدداشت که حون هر ان آ ویک فد لنش اشان 
را نکه دار د ؛ و خی گقت ا در دار ه حرکگگ داز فرش ردنف ها در دست 
خود نوشنه ازضیاء الدوله و نقةالاسالام و نمامندگانانجمن‌ابالتی می‌دار یم و 
برای که داری حان خود دا داز مکی ات 3و 2 ۳۹ این دو د 
که بو شنه ای که دا «هر ط.ا ءالدو له و دیگرانگر فته دو د و دا خودمی‌داشت 
ارج هو کاخ . ادن همان نوشنه است که گفتم شادروان ضاءا(دو له 
دم هی داکتت ددست روسدات اوداده باشد که آن ۱ را دسداو :ری در ای 
«ردن آذر دا بیدا ان گر ند وه ر خوداو نمز ندخشاشد " و گفتیم که یکی از انگیزه 
های "۳ خاش من بیم گردید : از شگفت اهیر حنشمبت. کة بان 
نو شمه معدای دیگری می‌داد ۳ ارج میناد که داری آن و با ای لو ری 
فا کات و جون در که شهر دو دسته از هم حدا 1 دبدند فراهوش 
کر ده آن را داز مد و ای ناور ی <ون ان عدما ی وسث آن ۲ ایازه رده 
دور انداخت . حود او چد.ن هی گوید : با خو د ۳ دردم ازان ما 


ر سمو دی زخو اهد دود و دلکه نیم هی توق داد سامت روسیان افند و مد 


ار 
او یاون م اد سوت ۳ 7 ی 1 
ردان :۱ و چون | -ر سم ثمر مود جر ددم ان را باره کر ده دوو 


7 ۱ ۰ 
- سدان آن نو شیه و ۷ رز اسّحا دندابست که 4 ۲۳۱ 


۱ ۳ :0 1 4 
دب ٩‏ .4 خود که سای زب ۵ تون او سرم۵ از همان ر 4:9 ده ده و او کف ۱۳۹۹ ۳ 
ی 


آب 


انداژم . ۱ 


بار ی چ سای و بار انش در 3 
بلوری و درگ ۰ ی ده ۱ آهتگی 
نز درك د4 رم روز ۱ 


ازاقای ۱ 


۷۹ هر ۳ میوقت 5 :1 ۳۹ مان 
<4ر ی گر افزا دزد و 9 سس از رفن ابغان و 


اسان ام رو انه رد ددنل ؟ و <ون ما سر گذشت را 


عدر شمیت در سددها: ؟ 


۷ و تاه شبزه ۳ از ردان ح<و د او هینکارم. 
رب : 
شماره ۳۹ و جپل و مج ان دق ویسق اک ۳ ا بان ر ۵ه ان 9۹۳ تیش 
ص‌دان جنکی و رو ز تداع م می‌دو دند ۰ و از دبگران جندان کاری برناهدی : 
و جون از 1 سس روانه سدیم در حلو عان در خان 2-1 یب که آبادی 


سیر و اواسره 
در کلیس ۱۳ ۶ ت روسمان اه فا وی ۲ . آووه دو د م درراه رام هرن کردیم 


وسب با تججا ی و <: 0۳ خو استیم در تار : بای ّ 
و مشليك ور داد و ی ۳ در وا تگر وه ی 


زر سدده و ون دری و کو لا[ سحی و و42 دو ۵ باباده 


3 زدم رو سدان ومد زد 


در انیدا رواوردم 


وحاح<م ناطم ناعی ۱ ا: 
ی‌ناطم 1 ردص دم آنیجا که ۱ از مجاهدان دشمار از فنت و در جنگای 


ح دا هر ۳ ۵ 4 | سم 
وی امن دود ۳ مهابي نز دك ی دا شت «خانهاو فرودآءدیم . حاجی ناطم 


بمث در اد دی در جاست و دسمور شام داد و عائمز تفای وست‌گیز ي از جو د دور 
؟ ‌ آ. ۱ : ‌ِ 
رد سو د سس میم . . در ۱۱ «ن همان نا گهان صدر الاسالام باتحجا # رون 


اندکی گذشت << ی ناطم نز ۵ من * آمدی ؟ 


:هی : جو رز اهش میکني همسعخه۹ 


شام ! <وردید رو انه و دم دانسته شید صده ر الاسالام دش ۳۳۹ های ۱ ۱ 
نصم ۸ 4 9۹ : 


۷ 


ونجش اجلال الملك را از من باو باز گفته و او می ترسد مبادا روسبان 
باسو اران احلال‌الملك ازدنبال‌ما آنند و بردبه وم‌دم آنجا گزند رسانند؛ 

و تسش مبیخو اهد ما را هس جه زود ثر رو انه نمادد . 1-1 جه ما خی 
فررسو ده ۳ تاز یکی ورف و کولاك سر دشوار و د که از 5 دنه بگذریم 
بااینهمه چون شام خوردیم دوباره آماده شده راء افتادیم» وچون بقوشچی 
رصیددم روسان در تیدا عی‌دو دند و در تار یکی شب سکاف گو شمدنف ۱ 
ها نیز هگ ایستادیم وم حون تار یکی‌بو د زود جدا ک دده واه افتاد.م 
و برایاننکه باز دیگر دار وسیان رویرو نادیم ازشاهر اه دوری حتمه‌خدار 
در با #۳" فردا روز بابادنی در فعر در دا رسیدیم که احلال خلوت‌ناعی 


او آشتا بان دار «ن هن در انیدا دو 2 و با نه او فر و د امد م؛ واو ۳ انکه او 


دردار بان رد علنممر وا وا «دخواهان عشر و ط۵4 هو 3 از بذیرابی و مهرداني 


داز نا دسماد وناهاو شابانی رد وشب رائیز ما و نکه‌داشت که از رنج وا 
داد آستچ دم . ور دا جو ن او آنیجا روانه ددم و چند حاععی زاء ر9یم و 
ندیه دبرزه نز درك 9 ناگوان از دور سو آرآنی بیدآشدند و جون نز د مك 
رسردند دیدیم عمدالله بسك رثرس ابل ه کی است که چون ما رسدد از 
است بىادهگردید و نز دك آهده سلاغ داد ودست‌ مر | بوسد وچتین گفت 
ک دز ه از آن اوست و حون ادن ما را شممده ۵ یشور ۳۹ تا ها وا 
بخانه خود برد و ناهار در آنججا بخو ریم .ما آژادن رفتار | او مات شدم 
و برخی همراهان بزدان آمدئد و ی‌چون ده ین بو د خو آهشس 
او را بذیرفته روانه شدیم و چون بدبه رسیدیم دیدیم تفنگحیان فراوانی 

هر سو پدبدار اند و این بر بدگمانی ما افزود و سپس دیدیم عبداله بيك 


عی خو ا هد ۱ باچتد کن در خا:4ه حود 4 رکه تما یگاه اسمو ار و دو مانعدی دو ۵ 


2 
۱ به‌کارو انسرا آووه . چون فرود آمدیم واندکی آسودیم و عىدالنهبيكت 

و گروهی اک دان نم وگ ادا 6 ٩‏ م‌ عیمودند همر‌چه چشم داشدم ناهار 
نداور دند . عرد هرا پبابوکس فرستاده یدام می‌داد که ناهاررا ناور د سیس 
خوداو بر خاسته رفت و ما یکساعت وب؟ ر چشم براه اه داشتدم و ناهار ناور دند. 
بهمراهان.گفتم سوار شوبد راه افتیم و چون سوار شدی و «در کار و انسر | 
تزديكك گردبديم وم خو استیم یرون ای نا گها ن از رو رو خلیکی ۳ دند 
که یکی اما ( خواهرزاده رچت سرابی که جوانانیکی بود) فناده بخون 
علط.د وسه ۳ ود عل آقا زام) نمز ست ز خمی دبدند. ما چون آین وا 
دیبدیم بدرون کارو انسرا با ز گشته یشگوداری خودیرداختمم. درزمان دستور 
دادم کردانیر که درکار و انسرا می‌بو دند سیم کر دند. سیس در آن شد دم که 
درکار و انسر ارا ببندیم وچون هید آنستیم هم کس از ما بیش رود خواهندزد 
بکی از کردان‌ر! فرستادیم. و او همننکه «در نز دباث شد <و د ۳ سرون 
انداخته دذر بخت . دوم نب همان کار وا کر د. سوعی را فرستاده بسش 


داذیم که ا کر <و ات ور یز د از دشت سر با گلوله زنیم و او کا کر تر 


شیل در ۳۹ ۴ سدت و مایتگی ک) دسمت آن ر بحده استو ار 3 ردانیدیم کارو اسر | 


دیوار های کلفتی ی داشت و جای س استواری بود و چهار بر ج در ۱ 
که های حجو د هی داش که آنهار | سنگ رگ فته #9« بر خاسمیم .ردان ۱ 


۱ شادرو ان حاجی‌شیخ علی‌اصفر ی راید ابادی ویاتفسازا گخته بو دند. د رآنممان که جنگ هدر فت ۱ 
۱ فرو داور ده ودیگر آن هر چذد تزرادهای ک‌ِ من باند بشه خو رال افتادم و چون گردیدم درکار و انسر ! چمد خدث براز ۱ 


ری فرسند. هن با | نیذیر و ِ ۳ 
و 225 عابا بل ۰ ۳ 4 ۲۳ 7 ۰ ك ِ روعن دا قمه ر[1) ولگ 3و ه حازه و دکان خکگر چکی ند در انیدا 1 
اه یل 2۵ ۱ باشیم ۰ 7و دن«ن اسیاد ی که کش ۹ 2 : 
که 


نمسدت در 5 وم 


)۱( این‌روغنها داستانی‌دارد وان اینکه ازر گانی دراروی ازهو اداران 


سر 
محمد علیمدر زا و از بدخواهان مشرروطه ود و هنکاع یکه نمر دز با مجود علیمیر زا 


۳ گ اند ۱ 1 
+ رای مت یرومم همکی انجا باشید بدشسان 


0.7 چا 8 اس 


دار ندکازه 
زر دد ان 5 رده دو ددد از آن‌ها نعز اند کی ورد و <ای 3 و دانکیما رب نسم 4 


۳ 1 
و <ون ۳1 ز اسبهای بوک ژ 9 مه ۹ مر فز از روسدان ؟ فته 
"دم در | دن شرل‌باگ توا رون و افتاده بودگفتم دسمت آ: ردایکتتن و از گوشتش 


, ۴۳ 
باروعن و اک ساز ند ۲ دف بهسان 1 عروب آفتاب ابستاديم که 0 م حود 3 


۹ داشمت هم بحار هگ گ ۱ 


ی پرداختیم . شب مك گرو فیک وحاجی 


دابا +2 
داخان "5 مر ی بکار در ده | رده و این کر ۰« 9 ن‌کهک دان دای د‌ ۳ 
دمم ان 
۳ ۳ 1 ۱۳۹ ار ۳۹ ۰ ۳ ۳۹ ۳۹ ۲ 
بودند و اداشت ازکسان خو دشان نان خواستند و آنان نانهابی از ز بالای 
د ار دد انیا رس ۱ ۰ 
«و ار درون ۳ 5 و۱ ان ند سر .بل روو در همان می :و 2۵ ۳ عبدالنهب راخ 


فجمدده ح وگری کر 


سم نس ۱ د‌ #خسه. ۱ 1 ‌ِ 2 2 ژ /, 
/5 ان و و ‌ ۳ میداشتيم 2 ۱92 ۱ فر دا سم شا باو جنک آ مان : دیل 
۳ ست تس ۰ ْ 2 ۱ 
9 ر یروج , > ات ۰ ی 4 ۰ ۱ وت «دانسان ۱ ك ار ۱8 ۹1 عدف | له تاش ۱ و 


3 ابنجا نکهیا اشت ۳ و ی 09 
دار و هی فر ستاده 9 دوب وسیاه خو استه دو ده ۰ 


رورسوم 1 سل وا او ردکانا رو ی ازسر دا ۳ و مفخم الدو اه و حشمت‌دو ان 
3 نی ثمت عل . 1 ۱ 0 
ر (م مان ۱ او ب باون ۳ و دداده زر سمد‌زل ۳ حنکگ الاک روت 


پم 7 ۰ دق 
ر ه, 9 سین دش نف 4 و رو : دده ایکون کی 


۳۳ دنرگ ار و رف ۳ 
مهو ۱۵ 1۳ دز درك وا نم‌دادند. « وب لمو ز بدو | 7 های کلم 6 رو ۱ 
۳ 9 


ار همجورد و اوآ ۱ 
. ۷ ور ی اخم کر ده مدگذشت. -. قر 9 ز.فیگر «دباسان گذشت و 


می‌جنگید هس ز مان که دس و از سر ۸ 1 ۰ 1 
دای ارسوی محمدعیمیرزا رح دادی و [ گاهی بارو می 


تس بل ۱ 
رسدی او شاد با ی ۰و دی وصدم را برسر خودگ د‌ می‌آو رده ۵ کو 
آزادخواها ن دز با: ۶ 1 3 
ی .۰ زر روغنها از ن او بو ده که براش یر دها ند 
و بدشان ۳ 7 آزاد, خواهان ِِ؟ رد ده 6 و جنانکه کته 3 ۱ 


.شود چند. با : # 
ده , ۱ ۱ 0 4 
و ده ول 1 ساری ۳ روعن را گفته اسیت 


ید از سب 


روو بمجم رگ کرو روي #« نیمه <و ۵ سمل و امشان اعزر # 


بر خاسعد. 7 هیچ‌کاری انحام ندادند.سر کرده دوس 5 کو لنلی میبود 
امرد میداش تکه ما ا زگرسنگی بستوه آمده‌خود زبذهار خواهیم خواست 
اوه امیداو چندان یجا نبود . ژبرا ما درایشروزها از رهگذر خورال 
بفشار سختی افتاده بودیم و بسیاری ازهمراهان اژبدی خوراك بیهار شده 
دو اند , ونژهای آخر آیتیژ زا با گر وین ۱ زب | آبی‌ر | که از ممان‌کار و انسرا 
می گنت بن گزادااننندم بو دند و ها آنحه آن در آتیجا دود خورده بو دبم.ر ور 
نهم در آمدنه‌ان بکار و انسر | بود که دیگر هیچ آن نمداشتمم 3 ‌ 
را برتاب میساخت . همان روز چون شب فرا رسید من گفتم نهانی دیوار 
| شکافند و برأن بو دم که خودم با دوسه تن سرون رفته و نا گران در سر 
وان ودیگران تاخته واشانر | ازسر ر اما د: ورکردانم . وی مدا هدان 
درفدن من خرسندی نداآدند و عزت نا نم و .5 کیره 45 میدآشتم و سار دلسر 
و کار ی منود با چند ن دیگر همحون او نگ دن گرفتند که آن کار ر 
انجام دهند و از رخنه دیبوار سرون رفته و نا گهان ناه قسر درمتر " و عاأن 
و روسان تاختدد و آنانر| از کنار حوی دور راندند . من بالای برح! بستاده 
ِ ران مسیودم و ددم آواز عزت ۹۹۲ شد که دشمدانر | دور ر آندیم و دما ددد 


آت , ر دار , رل دستور دادم که انی طر فهار | ؛ ر ددف و ۱ زاب در کردند وباژ گنه : 


دف‌دصه‌آن جاره تک ی‌کردیم ۹ ود ت 5 دعمار ی همراهان ۴۳ شاب 
خم الدو له‌دیگران زینهار گر فته 


۳9 

هساخت. ٩‏ فردای آنروز مب کر ده زوصی ماد 
«درون کار وانسر | آمدید و خواستشان این 
آنتجا سرون آورند . سار 


# 


کرده روسی پیش آمد شب گذشته و آن بیبا کي و 


انممردی عءزت و همر | هانش ۴ باد مبکرد و ارحشفا سی میممو د و گفت: 


تال را رد نس 


پیش و 
زو ۱دءست ویس وا مردا 9 گکِ راهدی دهع 2 <و در ۱ نکن دورد 


را بما سیار ید و و رام دم . - 


ی 1 


او و در فتمم و آنان از ژ‌ اه .که آ 


و کی 1 ۱ 
ران می‌بودیم وی چون روز «روز ازندر ومان هم وا کانسرت ناجار 


اند ره ره 
شه جار 5 1۳ «ن دبه ی د‌ ر بولوی کوهی نهادء که ب 


همدو دو ند ما کت فاد و م۱ سه روو زدیگر 


ان 
یسو نیز دیه بالانیش است 


سره اور ده واشیمنگا ۵ اجه 9 درل ۳۴ اک 


۳5۳ 5 سم 
2 رو 2 ی 2 2 ر‌ ۱ ؟ ۵ 1 شش 19 ۳ 1 
‌. ۱ و دان سا ‌ نِ ۰ و از ازکه سمر دو رد ۴ در 
دمحا هاندوه دی شرا 5 
ص 2 د و لاشه‌هاشا > ۲ ی ۱ ذ : 
9 رز رِ و ۲ اه دو د. دق ی ژ‌ و 


بکلسته را را کف حلو اقنند و کف کانزر 


اه باز کندد.و زوبسوی‌کوه 
دش رو ند و ری را وحم 


بکسانی که چندان جنکی 


1 
3 هما - رو انه سو زل ۲ داد مان از کار و 3 ۱ 
اه ات ان 


۱ ۰ 
وراه 2و ۵ ۳ داسدار ی دستمت سر نگهداشتم ۲ 


نو دند دسدو ر دادم ر حمیان و سمار ران رادر دافته 


"رون آمده راء زک فنیم ر‌ 


حون زا 50 
+9 ی و ی وسان چشه‌شان 5 اد ها ر سید 


سب در ر میان بود و ک‌دان و ر 


و (هممر دلمز ج تن 9 ؟ 0 ی ۱ ۱ 5 ۰ ۰ 
۰ ردو ۳ 


روبرو می دردند باسانی تو 


کنیم ‌ ِ جون .3 ‌ ۳ ابالا 1 رام دجار سحعی ۵ ددم 7۹ ۲ ۱ ۳ 

ی س ‌ 4 ۹" رس ۳ ان 
مر ها مایب رازن 0 بش 
۳ ‌ ندماد دو دندو دردی دما اي و ر<حمان سحمی داد یه دا نيمه 


حجو د و ۳ باللای ره رسبا تفن 


جنوی» و و وی ور ارب 211 و ۵ بچ ه 
۳ | و رت سر مجداج جاک بر یزوس 
۰ ۰ اد 


۰ و دره‌ها می‌پدچید عثمانیان | کاه شده آنان 


"1 ۸ ۳ ند 
جر ۳ 9 با تصوی پا ددر وی آمده دو 2 دل و 2 اشفی؟ هه 


ِ ۳ رور ر سینده و هو ا 
روشن رد ددع دو ۵ هی مر حد. و 


۰ اوعد جو د 


ژ !س <و د دیش ما ز سار شین 7 بیداست که ۷ 


۳ 
دسو دز 5 و 
و دن «الانش ۱ ۳ ان 1۳ بر اتلت و ی عممانمان‌بانیجا 


مها ردان 


نها ه فاست 


ِ ۱ 71 ۰ اک 
از زان بحری لت سکاکال له ور مانده دالا نش می‌رو د ددام آورد که حنث 


۱ 7 ۰ ۵ ۰۱ ۰ 1۳" 
را که <و د و داشان سهار نم. هن و ازکه در حو ی 8 عمانمان حنث 


۳1۹ ده و از بداهمدن داشان تفت فان می رو دم نا گوی شدم دشنهاد 


ا و را بذ برفتم و 3 ر مان قمه‌سبافتان <و د و نم رسا ند دند و 10 وه ده 


هی و ۳ نالافنش در دد . بحر ی بسك آنحه تو انست هه ردانی و بذبرای 


0 
۳7 ۳ کی نالعا دی و سره اننهه گنه 


ی . ای ۲" 5 .۰ ‌ تج ۳ اه4 
در همم‌مانی در ی سث نماث آسو دند : رخمدان و بدماز لا در ۱ سس ! و 


رو ده دحو د اور دند : 
"۳ ی 
داجروز میم‌مان ن بحری بسك می‌بود.م . سیس هارا بدر رده ای از 
۳ ۳۹ ی 
چرکدان ساد., دوع ذعا ده ۳۷ مه آنه سم 2 بل ۳ در ۱ دا ۳ ۳ بیج سم سك 


+ ۰ ۰ ‌# ۰ ۱ ۰ ۰ 
بیگناشی که نک وه عمماا 5 <و 2۵ ار در اد ار تس 1 دو 2 سمه ر ۵:2 . او ادر 
ت 5 : فِ 


ورگ 9 


ِ ۳ ۰ | ۰ ۰*۶ ۰ ۰ 
و سور داد ص سکس ؟ ده بيلث اطافی دا کا:۵ او ۳( ۷ و دگهمان 


مت را تذیرآبی او ۵ و لی‌جون فر ۳ نس بل نا کهان ر فدار خودر 


َ صر ۲ که ۹ اب ۱ ِِ 
برایم گماردند : ندز همر اهان و دور ای دیدر ی ۹ داشّداد . ها در رکفت 


۲ , 0 ۷" . ۰ ‌ 
شد دم و سیس دانسته شد روسیان ما را ازو خواسته اند و این بر انست 


۳۹۹ َ"ِِ و بر ژر داننده درد سمت وروسبان سیاژد و حول باسماثمول | کاهی 
۳۳ 5 ۱۰ ۱ ۱ ۰ ۵ 51 2.8 
داده ی در اه انجاعی راشد. هن دروا ند مو دم ول زامن فذار او خود عمهاددال 


۱ ایح درل ۲ سیر گر ناه چر کی که مارا از بالا دس او رده بو 3 س مان 


نخیه 26 سا ۳۳ موجه نع 


دعدی - (-<: ۳ و نشانهای خو درا کنده حاء او گز اشت ۰ و 


۳ اد که نز د ن آففه .که دو ی حاوم کل اش 


۳۹ و 


جندان دل‌وزی نشا 


و خواستار شد ۳9 وی من در : از حوانمردی او خوشنودی 


گم ‌ نم سیم ۰ ۰ ۰ 
نمو دم. دز شک اشذرکاه و واصی هنک وقیگر ان هددی داسوزی هی نمو ددد 1 


+ »9 
و ۳ 
ع 9 


۱ سین 
٩۳‏ ۱ 5 
و و و ۹ 


ِ‌ 


حت ی پ اس 


فاضی نشکا ار ۵ ۰ من تاد داع 4 تلگرافی دود شو 5 ت داثا ک 
ان زمان ز د. س‌الوزراء او ۵ بر مه و و حال حود و از تمایم 2 تم افندی 
وراه هش را نميدانم و آنگاء آزاد تسه نبرک ی یدرس مرن 
۱ ۸ تاد ۲ ۱ 

موم رافخا ۵4 ی درم و آنجانست و ان سر گذشت خودرا که گفتم او ۳ 
"9 رافی‌نوشت و من چون دسسننه‌نرادم در داشته تلگر افخانه‌برد. دو ازدء 
روزه‌ادرا شا مازدم تا زاستانمول باسخ آمد که مار | باژتگر دانند و جاسم ررث 
۳ ۴ دماده رو انه رواندوز ک دانید که از آتیعا وان آمدیم . 


اشت سم 
؟ و تاهشده نصم رگذشت که مااژ زان جو د آقای نمساری ون 


خر ن نمونه دیگری | ز انداژه دا مری و <انمازی مجاهدان اذر دابسدان است 


شا ید سانی باسانی داه ویک ند 5 جرل و جدد ثن یا رو 


زبر ابر چدد دسته سیاه ا زک دان وروسان ودیگران ده و اند روز ابستاديي 
نماشد و خود وا نما خ42ه سر ددشمن فرونآورند و ند انسان گر دانه خو درا 
رها ک دانند . لیکن | کنونکه ما اینهارا می‌تگار بم هستند هزاران کسانی 

ی خرآتر ود در ارو یو تزدیکیهایش بوده‌اند و این داستان رانك ی دانتد 
و هنوز شوری را که‌آن ایستاوی دایر انه اینان در ارومی وآن ببرامونها 
هبان دم ددرد او بود فراموش نکر ده اند . در زبانها مخنان سماری 
هست از ژبر دس و‌جا«دان در تمر اندازی و ازدلری اسشان درجنگ که مادر 


اشدا نیاوردم . 


۳ ن بکاندان را می او دسم : ۱ 1 ان جذانکه کت از آهنکگ 


۳ 1 نك [ ان ‌ ‌ شا ام 3 ۰ 
زوسدان 2 4 سو درل و دسعن <و د ۴۳ تما صمدخان و خو اهان 


)۱( اجه در و ن ااره بو شتّه سید دشتر سص از روی اد داش ای 3 
افای نور اه نکا: 3 در <وی رز دد فر ستاده.. 


مذر و ط4 می دای نف و این دو ۵ مرخو استند دی 


شگهاداری خو د در دازند. و سیس 


و مت 
زاانبتو او کرفاشد و 
از آهنگ روسان‌درباره آزادبخواهان 
ار ان | کاه شدند و خود وا نار اضر دیدند که آنان نیز از ابران سرون 
ووند . در خالك ابران برای فرزندان دلیراو حای زستن نبود اقامیرژا 


۰ ِ ۳ 
نورالله خان که موی رفت در آنجا روسیان را درپی‌خویش دید وواین بود 


اراک دول بسیج کر ده <و د و درون انداخت و رد ره 11 : دکان که از خاک 


آن و در چهار ٩‏ ر سید ی و ۱ ینت وان مان عمانان ردست در 429 دو ند 


ابر 
شعلی خان ۴ رحدعای خان و 3 ۴۳۷ و ۹ 


دما هد 8 جع ی خان و رش 


مز نانجا مدند ار ۱۳۹۹ اس ۲۷ و <ه ول فک م‌دان‌جنگدیده وعر تمغدی 


عی‌دو دزد و دی‌کار نمی‌تو انستند انسسب‌ت بر آن هدند که ازروسا ان کنه جو مد 


و چون ساادات و فزاق همشه مىانه خوی و سلماس امد و شد کردندی 


و وو ر خانه ار دندی اسنان : ار سر ابشان ر مه و کته و در شان ه‌ ی‌سا خمعمد 


گونگی وا 


وقور خانه‌مارا 3 عی‌رر دند. تاددری این کا ای دند تاروسان جدو 

دانبمه و بسته‌انبان گله نو شمّدد و ند کز نمو دند .عممانهان اسان ۴ از 
ص‌رز دور ساخنه به و ان فرستا دنل . در آنجا اعز بهمین کار در دا خنند که دسره ۵ 
ه بد,دآورده و برسر روسدان درابواغی و دمرامونهای خوی می‌ور ستادند. 
نا آسنوته عی ساخمند تا دو باره عمماندان 


۱ 


۳ ددری در از اشراه روسیان و ۱ 
قرم.ده آناتر | ددو دسته کردند : بکدسته و ۳ همر زا نو و آلله خان باسماتول 


ما ول و ننسته و ۳ بخشعلخان و رحعلی خ<ان به لیس در ده در 


آنجدا ند نمو دند. آندسته که داسنذانمو لر فد داستانغان را با دیگی کر چندکان 
۰ ۲ تن ۳۹0۳2 ۱ 


بایان در اینجا می آوریم . اینجوان از کسانیست که بساید تاریخ ازادی 


سس 


۳ ۰ ۳ بستته 
۳ آزتاه 19 موس زو 
م ن‌ ۲ فر ا وس یک ۳۲ هجو اره ابر ان بداشتن جات حو انان 
کدی دمارد . 
چنانکه گفتيم عهمانبان او را با چند تن به لیس فرشتادند. 
سم 
از جددی او همر ‌ اه ر حیعا سب ده ریگ ابر و بلز ۳ مد ۳ زک 
نعهم ر ددان 


وتو ر! بروسدان زده 
2۳3 زار ۳۹ و حود 1 درون ی ۳9۳ 1سا آنکه کان 


د رل د ۱ ۳ ٩‏ 
فت . ت تعواهاسن وروسان در ا ان كِِ س‌مار ی دو ۵2 و اسمکا ها 


‌ علی ال ۰ 
ی و ‌‌ - ب مر ُِِ صٍ اب ف ع) ۱ ی « ! سین * 


۳ 1 كت هد 
ول ول ردوو ده | م دا دو- ن‌اندازه امپ لکشم دسا «شعلی خان 


خود وا ا که مدداشت ا جاك جهان؟ 


۳ 


رارو با : رخاست و دام ۵ ۵ آن تابر ان 
نمز کشسدهو درسال س ۱ رما 


3 سمماری از کوحندکاره 


بخشعلی ان لد یی ددو ۳ و در یگ 


مان ازر اه خوی وسلماس ۳ ددد 
ل‌ او هدر ز | تور النه خان و دبگران ۳ اسان کی دو دید 


ما همحهان دلتوی یی مود و 


و بود. لیکن دراین لشک رکه 


5 زا وی 
ر‌ 1۳ دسن بو 2 نددو دار ۳۹ سره از فقاز خو استه و ام رد بح 


خل عا< ۲ ۰ ۱ ۳ ا‌ ۰ ۱ ۰ ۰ 21 
5 اما یل ژیل ده ۳ 3 
۱ بص ۱ _ ۳ ادن دش امد هارا در ای خود 


در هم م۵ صّ دشر ِ , ۳ 
ی عممانمان فر ور نءآمدندو 


ی <آن هحمنان دو ح[* ابر ان ما زد ۲ 5 روسدان 


۹ سم 2 ۰ 
9 2 4 ن 2 ۱ ۹ 9 4 3 ۳۹ وت ۴ 1 رهکااگ ۳ ۱ 1 ۹ 
َ / ح‌ ۰ 2 ۱ ۱ ‌ ۱ ۱ نم وحم ین ۱ ۱ 
۳ رم 4۵ ‌ ۰ ۳ سم 3 / و ۱۳ 1 ۵ مه »2 ۱ ۱ 
ندو ۱ 5 1 ۱ ۱ ۳ و ان ك؟ ) دو 2 ۱ ۰ نف ۰ أ ی ی ۱ ر 


1 دابی آورا ۱ 
یم ی ۳ 1 دو سرت <و د ی دم | زگ و کشت در چر سق دنه او ۰ دواد 


سم 


1 ه4 و دسدیت دحت و فر ۳ ۳ یه 


او و اس 


ان هید و ر 3۵ و _ دساق ۲ ابشان در دوسای 


۰ ۳۹ ۱ 1 ۱ 


9 ۴ 5 هك ۰ 6 ۰ 
و هواداری (و ۵29 بر ی <و ۵ و سانش ز شهار ۲ 


اند جرد ۰ 2 )2 برد رو و 2و 


9 
نان کف ) سمعهو 
۳ 


5 و بخشعا.خان و در حو ی دز ندان 


۰ «دار ۴ د درل ۰ 2و 1 را دم 0 م‌ دار ۱ رد < 


۷ب 


مددان آندع 
نامر دانه مرا در خانه خود 5 جد و 
اسیم و دمن ده را ۷ ر سم:دهو است 8 م4 ۳ حود ‌ هن در ۳ و ما 
۲ رت که که شما مرا بکشند» .وی روسدان کی باین سخنان 


کوش دادندی ؟!. با ان کینه که ازوی در دل می داشتند کی او را را 


نب 1 35 ۰ اُ أُ. ۳ 
کر دندی ؟! 4 دا تسه ن کحوا د ولین «دری رای رب ۳ دای شور 


داران گردید ۱ 
ا دنان‌سه بر آدر دو دند ی ۳ چهلی ان و بخشعلی‌خان و سدر عل.خان 

۹۳۲ 2 1 +۳۹ ۱ ه حارن دممشدسهمه 
و حنانده درخش دوم نار بخ گفته دم در سال ۸ ۸ ۲ ۱ جعد.خان دسهی 
۱ 


ٌ ۳ ۹ ۰ ۱ ه ۰ ماه اه ها با اه 
همرژا نو ر الله خان سیر حوی ژ‌ بدشا دنل رسمه ای 2 ی بل ر ایا ۳ ۳ 
4 تا سا 2 4 أ 9 ۰ 3 ۳ و 

و باانکه میت ان دلغشر تعمفاشت دلبر ای فراوان دی (مو ۵ ۰ در در 9ب 


1 ۲۳ فرعیه ی اد نوا ح ۱ 
کار مشر و طه در آذر دا «حان کانان او در ۵ بلس 7 مد ان 1 ۳ ۱ «ي اه د۳ 


: أ ۰ ۳ ۰ ۳ ۲ ۳۹ 
سار ار ۵و ! وی و هدو اره دا دی ناهم‌اشان ۱ نمعحی :اد سو د . او ای نو ر ۵ ۷ 


هی نو دسم بل سال ۸ ۸ ۲ ۱ « ی ون‌از ه 229 از بادر با بدان هما ص_ وه جعلخان 
عم ۳ ۹ ۱ تَِآ«۰« ۱ 

۱ ۱ ۳ 1 ۱ ج|م | (سسه نه. 4 
با ده ۳۷ <و د ندید ری زا 2و ی و حاغا ۱ #۶ی رد ای ار ه 7 
۱ ۰ ۱ ‌ ۱ ۰ کِِ ۹ ۰ ۳ ‌ِ و ۳ ۹ زب ده ‌ ای آن راداز 

۷ یه ات ۳۹ ت فُ دستا لا ۳۰ سس بر ده تقکت .2 بت ۳ < ۳ ۰ 


2 ف ط4 م ازرم ۰ كت نی 4 دب ۰ امس و گنه 
لیم ی ۱ ت‌ دب 


۱ ۳ 6 
دی ابران بدوشند و سر فرازانه این 


سس 


هد ۷ 4 ۷ - 
0 ادر ‏ 0 لت هه 
ار 5 وچعلی در ز هئ ر۵ ۴ دس هام راهان خود کفته ر ۵:3 ۱ ۱( 


اما سم و (عا ی که | و همه 7 «ر عم یبود ۲) جرن روسیان خانه ای ابشان 


امک رده بودند شر علی ۳ مادرش بدیه مارا کان بناهیده درخانه های 


5 ۳9 

سای جو د دشهان ۳ ر سءت ۰ عاخان ماک : و که | اقه-ال ۱ انم او ۳ 
هر ها فرآنی: کان کمارده دو ۵ ۳۹1 ور سماد کد او ر ا فت که 
سر کشت سی۵ لن درادر 


چنانکه گفته | بم گذشته از این دسته ها که بدشان به خالك عممانی 


دا 


نق ۱6 انیت 


1 2 بفائك که گر از نتاس ربانان دءو سه‌مد و ما ۱ زاسان نامهای عبر زا 


سمعیل نوبری و اصفر خان (مسکین) میرزا غه 


. ار خان زنوزی و میر زا 
و حی‌افاز ضازاده و بر دها.م و در ایحا هم نامهای حاجی دستشماز وا قای 
و تمن‌را هی , ریم . حاجی ییشنماز را گنت نم ,با نی‌آموشین_جایجا 
الاسالام 5 و چندکان ر‌ | درسلماس دد در فرند » لفات 


آهتگی نیر ۵ #۷ ۳ از دشدت نم 


حاحی ص بل ر الاسالا 


صدر - 
مس حود ح<ا< ی دمشنما ز ندز 


رانان فان عمما: اي و استاندول وت ا. بر ادر ش 
۱ را روسبان گر ۷ ههار در دذل و 1 ۳ در 1 


هر ۵ و 
۳ کشتهک دید ۲ اه 1 


وای مو دمن <و ی رادر آوّای بلور بت و خو دهم در 
<مشهای 11 زادی دا د: رهمان داهسن و در (مر کزغدی» همراهی باشادرانان 


کی هس دو وحاحی یی دو افروش ویک ان ؟ ده 


اوّای بلوری و دیگر ان زا ۰5 و 


۳۳ دمهان سو د و <و د را نکه‌داو و : من 


دو 2 ازاشر و دس از رفتن 


از اننکه هید و ماه در نها نگاء هاند دار خت ناشنا ۱ ۱ ۱ 
بارج<ت ناسناسی خودر در آدران درون 

انداخت‌در اماندول بدیگران ددوست. . 

)۱ در جای خود خو اهد رن ۱ ۱ 

(۷) کویا این جوان از پاشل ی‌بود و اینستکه بابراد 


ران <و د :, 429 
و در ار ان مانده بو ۵ ۰ ۲ 


نوشت " و در ارجا انجه ی 


ی 


۱ ازتس گنشق اشان در استاندول‌بادی خواهیم کرد و آنجه میدانیم خو هم 
با یل باد کنیم دز جر است : یکی جوانمردی 
عزمانمان که با آنکه سالبان دراز باایران دشه‌ني دافته و از آعاژمشروطه 
در ساده دش آمد که 9 های مرزی دو باه کننه خای کب تاژه بر دیده 
بود در ان انهنگام | ز بذبرفتن مداهدان وتگفادارین آنان داز ناستادند .این 
ابر ان فراعوش و دید , دبگری کوششهای انهمن 
انا 


نیکی در تار یی در 
سعادت استانمول ات 3 امن " ندر در د ۳ ۳ دو ۵ و ۳ ی 


ای 2 


کار ابشان خود داری ننمود. 

با آن تشنگر که روسان خون «حاهدان می داشتند و چنانکه گفیم 
امسر جشمت رامام عی #۹ ندیداری ایثان‌کار آسانی نمود و درادن 
بارء گذشته از انجمن سعادت و ابرانیان استانبول احتشام السلطنه سفیر 
۱ ها کرد. و لی 1 همگی می‌کو شدآقای نقی زادء که 


#9 ی ات از مج 
ادن هنگام در اسمانمول ی ز دست روت بروآبی نده‌وده و دس ر ددری مر 


آنیجا را گزارده اهر یک رفت )٩(‏ 


۰ ۳ تشه ۲ اب 
(۱) از کتاب پرفسور براون پیداست کی فان آشینگانهز 
استاننول ۵ ات4 و دش ۳۳ های سر از ۳ رای بر و سور گ :و ستّه و از 
۰ ۱ <5ه آواء 2 * او ۱ ۰ مگ :لب رِ 
برداد؟ ار ی رو سیان ۳ نا لىده ۰ 1 ارانی اوای گی زاده ا ح<و!. و 


1 . ۰ سل ( لیس سرت 4 .۳ 1 و 13۳ 
همراز او آفای تریت بوده و این سبار شگفت | ی او. تم رو 


8 5 اُ ج " ۳ ۵ وا ۰ 
ان 41 ۳۹ را ؟-د و تقد تاین تروش داسوزی و ۲ ۱۳ ای 


ات 


ی ۳ 


۹ 


و 
۳۰ 
‌ ۳ < 
...ی - 
کی کت سر راو ی 


آ که 


او ی «اشزد 5 


۳ کم 
1 
ز* ِ ۰ ۳ ۳ 1 
۱ ۳ ۳ ۳ 
ِ یه ۰ ی ؟* 
9 نی 0 وش ۳ 1 4 ۳ 
و تک 9 3 
وین ب‌ 
4 ۳ و 4ج توس مرسید. 
نا ِ ۰ 
۲ ۱ ۹ ۳2 ود ۳ ۳ 
4 9 ۰ 
3 ۳ 5 3 - 
۰ ۷ کر 
فت ۷ نسم 
3 7 ب 


در ۳ 


9 تو. سب 


کگفتار چماردهم 

مان [ ۳۷ های گلان )0( 
بارها گفته,ايم که یس از آذربایجان گیلان دوم جابی برد که شور 
مشروطه خواهی در ائیجا ژرفا داشت و گنلاتتان از درون دل خواهعان 
آزادی گر دیده و درراه آن نک شش و حانششاتی بر خاستند و بار ان‌سدار 
# ۴ برای آزادیخواهان آدرطتدان در آمدند, انجمن اعالمی رشت همشه 
باتخسیآخزنایدان میس مود وازاغاز یو قراتن ازغاق که‌روسان 
در آنجا نمز کار و خامشند گلاننان ک تاهی از خو دنشان تدادند و دغلاکار ان 
و پست نم‌ادان که در تهران ودیگر: جاها مدان آزادیخواهان فراوان‌یدید 

آمدند در گلان هحون آذر با بجان 1 درده شدند . 
روسسان از تاسنان ۰ که رد عل ممرزا را سانران اور نون 
چذانکه در آذر بابچان دز رفتاری هی نمودند.در گلان قموا کار شحمی و 
دم آزاری در خاسدند و چنان که درحای خود گفته ام در آتیضا بوح 13 
تکر اسف: کرتول زوس نامه ای نفرساتراوایل کلان"نوشت ندینسان که ه رکاء 
رل « هم‌باث از باواسان را در هر لداس و درحه و هر شغل و 


ی" ک داشّد اعد دو لت امیراتوری رو دشمارد در هر حرانه و سرت 


هر کس‌داشد ددون مراجعه بکارگتراران اور دو أت علیه( ابر ان)یملاحظه 


)۱ ۲ کاهپای 1 فا 1 روی نو شنه های و زارت خارحه اس 
که در دسترس ما گزارده شده . آقای احمد طباطبائی از روی آنپا و با 


نواشته که جدا کان» ۲ در شمان" چاب خواهد شد . 


تفت 


ضیق وفت درباب رسیدگی بصحت و سقم‌آن شخصاً بوسایل لازمه دستگیر 
نموده و :ا اعاده امشمت عمو ی محدو س خو اهد نمود؟ ‏ و امن بر ای‌آن‌بود 
ک ففقاز بان ودیگران دلیری نما ددد تفنگی در داشمه برای حنث باجدعلی 
مدرزا و هوا داران او اماده شوند و ءحاهدان‌ همه دربیم گر فتاری‌باشند. 

از این نامه اندازه درر فماری نکر اسفت ده دست ۳ ۱ اّ حه 
فرمانروا پاسخ دلیرانه باو داد و انجمن کلان آسوده تشهنته تلکراقها 
مهر ان فر ستاد و ایستادکی از خو د نغان داد "و نیزدولت ادران‌بادستماری 
سفقمر ان خود در ادن و پنرسبور گگرنجیدکی از آنن رفتار ست 3 
ولی از هیحمكث تسه «دست ننامد و او همعحنان در گلان ماند و وفنار 
خود را دندال کرد 

سیس چون خد علی شگنح <وردو روسان خود تخل آمدند و 
داسمان المماتوم را دممان آوو دزد و در تبران و دنر شهر ها مر دم دور 
و خروش برخاستند در گلان نیز دز رشت و انزلی باژاز ها را بسته ودر 
هسیحل آدینه 5 د اه و ایستادکی از خود نمودند . ندز چزانکه در 


2 دیگر 


دراینداره سحمی سر | نشان دا دزد وروسمان هر جه وزاق و سالدات‌ساز 
۱ 


: تهران 
شهر ها اعاژ شده دود از خر ند کالای روسی خود داری نمو دند و 
او 


مون ۵ سس بل فر سادند و او در ترسانمدن در آمدند گیلانیان در وا 


2 در 
ننموده ترس بخوور اهندادند.بلکه‌اینانبترسانیدن دشمنان آزادی بر خاستدد 
چنانکه روز سه شمه ست و هعمم آذر عالا معلي نام جو ان؟ وسی حاحی 
رل رضای کاشانی را که از ,ازرکانان قذد منود و با همه آن مش آمد ها 
از داد وستد قند باز نعیایستادآما مکلولهکر دانید . هنگام غروب که‌حاجی 


۳ ۳۳ تاد 2 :5 ۹ ۳۹ 
دا و | بخانه وت داز «گشدت علاعلی در سر و معدان حلوش را گر فت 


دق ۷ و 


سا از شانه اه 1۳۳ 

و کارش را ساخت : ولی حاجی‌حمد رضا نمرد و گلوله از 9 5 

قنب‌مت درون روت وحجون اور ا بخانه‌ ای در آن نزدیکی در ند تاحر باشور وس 
و مانندگان او بر سرش گرد آمدند و بدلداری برداختند. 

۰ یی ضِ_ ۰ ۰1 5 

ات انن دامر بها بر روسیان اس‌سح<ت ممافاد و در جنان‌ه 13 


ِ » 


که مرو استند هشت سخدی بر ازاد,بخواهان ابران نواخته چشم هه 


کشور بکار داد نف از چذان‌دلسری 


ی را 


تر سانند و اند سشه شوم حود ۳ در باره ان 
نمو شددندی و گلانبان عدر تمدد و نوم کف نگز اردندی : 

م آذر ماه که از شب ان در نار ؛ر بکاز ار خاسته 
۱ 


چم 
۱ دش شمه دسعت و زو 
جر / و و از ژد ."ها دلد آد سهر و 
دو ددل در رست و انز ی در دسبت اندر کار بش هل دسس هضی پر 
حدا کانه می‌نگاو یم : 
لل شانه چن دکسی بخانه ظهیر حضور فرمانروای انیب 


آن از انان ۳ افتادند 


در انز 


دانسمه شد انگیزش روسمان بحنان‌کاری بر خاسته اند . فردا دنحشه دو 


۳ 5 2 سم أ یت :۱ 
براغیک دیش از مر وز عر در ده دی شر از ده روسدان ۴ بکدسته الد لس ۱+ یز ۶ 


( ۳ ۳ دمر دم دسمو ر مداد و گت 2۰ دکانهای حود و باژ کنمد . کسیبه 
اخق. ففت . نگهداری سر ۳ ماست ؟ , بدبسان بجر کی 


دسدو ۱ ۳۹ مرداد و حون بحلو مس :2 بل 3 مص 2۵ انموه مو دند و در 


او وا بر نما فاد و نخودفروشی 


: : ۲ ی 5 مات شاك داد 
چهاری‌ابه <و د ر بلند کر ده در سر او ورد ه کر او # #ر ان ۰ 


: ۹ ا در اخره دم < 
انها ند بدسبو رد دنل درد جت هر مر ۳ 


و در زمان دست و دو نن از مردم دیا لک افتادند که در <ی 2 دید و در ی 
رحمی شدند . مردم رو ۳۹ دز نراده در | کنده شدند . عءز از بیگگ ح<دان 

۲ ۲ ۹ 2 منت 2 
۱ ۸" 2 1 کت ۳ < هم 8+ ۱ ۲ دسمء4 ور ی 
از کار کذان دولمی را وشتتگیر اتعان و در ‌ 0 ۱ 


و رال - 


از ءازدان تاو آورد که در کر چه ها رد که 


جنک 


تویها را بسوی شهر بر گردانید واماده ایستاد 5 کر جدمث 


۳ روت که از <مل رود داز ده در امده و سای انداخته بو د دهان 


۳ در شهر دیده 
شو د 4 دمت دار ان دردازد . در همان زم‌ان ؟ فت فگر آغاژ یچ ؟ و ۳1 


حاحجی علی و بحی نود ۵ تست از ک کارت قور خازه بو ده و کلوزه 
د با من (۵ سیر 

ر دار رو دکان رافی همداشت, ارو و د۵ < ب سره ۴۱ سیمار زدند و 
۳ ۱ ام 1۳ ۳ ک ۱ 

۱۰ هر دا ی ز اجه انیحه تفای ۳9 از ار خجذگگ نون بر داشته در ند ۰ 


فردا نیز عزیز بمك دعس شهرباني و غلاه‌حسین ,اور و دیگرانرا 
که ؟ فته بود تا خود بر داشته «خانه طبر حصور ردو قربانیا آنجه 
در 7ويي وپرده دری بود با ظهیر حضور که زخمی میخوایدد و با دیگران 
در بم تقق و چدد تن اسان ک آنجا یو دند از هگن تفن و فشنگی 
داژ 3 فت و از آندا ریس شهرباني و دیگر 2 ان را همراه بر داشته 
رو ان داز ار درد ودکان حاحجی علی ۳ داز ۳ دو مت مج ثدر در داشت 
و ازانجامىان شمه بیاغ ععتمدالوزارء( ۱ ( رفته خواست اور ادتتگیر ی 


ولی‌چون‌آونبود تن از ج-مجو باز اردید 


ریشس شهر بانی و علاهحسن تاور 
۱ ۰ ۳ ۰ 

ی ِِِ ۱ ۱ ۱ 7 

هبو دند که نت . کار گزار که‌چگونگیک: ارض وا 


را دل. را «وزارت خار حهنو شمه 


عسی ۲ 
عمصه 4 م 


۲ ۳ این ا کاهیا را ت۳۳ ۲ ۳۹ او بر داشته ارم نامیهای بانز ده ان و 


‌ 9 "ج 
کي مارد کا ی م۵ اند ۳ دعر ند ٍ" از کیانی که 


ِ شموده نام های سرد 
ی ۳ ‌ . 5 نت سس مت 
(۱ افای حسین لی استوان که ا رکه در. هراس . 


۱ رفیع اوا و امجدالو اعظن ۳ ۳-9 هی اور دم : در هی نو «سد: 2 مد و صا 


۷ 


کرجی دان زا گنه اند » : 
۱ ی 
ر او همه روره بماژ ار ده چس ظا معمو د و دز حودی از بم نمنگفت : 


کار گنز ار در دوم جر م (دوم‌دی ۰ ۲۹ شم ود 


آمروز هگ دوم عز نز سگگ ب جرف ۳ سرالدات باژ ار هلو 4 اهالی 


۱ حا کانه میگفث در هم 4 ۳۹ و اول خو آهم کر ات دو اهر سالدات دز جلو او 


1 تفنگ ۳1 رت د دن ان یی و فلا کت رای فدو ی و مامورین دو لت 


دنر بن دات اصست حرات دم دز اختدار رو سا ما نده عا حللا تکلات معنر" 


را معدن 


8 ک حدوفت!,دره انزل کشت سیم خلگزاف زا روسا مشفول "داخقهاند 
عرایش از تلگر افخانه رشت عرض م‌شود ابوالقاسم . 
در هفتم وی م ( ۷دیماه) بر هز تلگر اف هیکند : 
حسین خان »عتمد الوزاره و جمعی یگناه را جستجوی میکنند بگیرند 
ی از ترس ,متواری .شده گريخته اند : اکر حسین خان را بگیرندد باتلف 


در هعدهم ربیم‌الاول (شانز دهم اسفند) هی نو سدد : 
مدئیست حفظ امنبت انز عیده مأمور بن اظاعی روس است ساادات 
ریس کل آلها درغاز :ان باغ سردار منصور متزل کرده دوسه نقر صاحمنصی 
چند نقر سالدات هم در انزلی در دو ضه خانه منزل رده اند کا نداد 
2 ادا نها مهر "رسمی آکنده که وسط "آن علامت دولت روس و اطراف آن با 
بان روسی انطور محکوك است ( کماندان فرد انز ای ) (۱) بعضیها که تفنگ 


اری داشته اند اجازه از کناندان کرفته اند که کسی متعرض نشود در این 


(۱) «فرمانده , شهر انزلی > . 


8 "ست سسسوسییت .یاه موی 


راه بو ده ۰ شا د او را باد 


23 


و و 


اجازه نامه همین پر را زده اند . اطلاعا عرص شاد ایو القاس 
۱ 


۵ 
ان دش امد | ۳ اتتر 1 ندز سر گذشت دو ان رل له در آجاندار 
ور دزد خواهیم اورد ِ اما در رست ۱ 


آغاز شد ول بگروز پیش نکر ا 


موز هن آثر ا باد کش 


ایحا نر ز ح<وز ر ار ی از زور ام سم 2 
سف دك دزخو یی بر خاست که ی با دید ها 
مم : روز چهار شنبه ست وعهده م آذر دادادان دستگان 
روس | کاهی دادند که امرو زکارهابی درشهر کرده‌خواهد هد - کار داشد 
و نعر سمد . ول اتروژکاری رخ نداد حجز آنکه هنامس نکر اتب :در شده 
نشت وش از صد فزاق دشت سرخودانداخت و بدانسان درشهر ساخت 
زو نش درداخت و <جون بجاو جادخانه *عروةالوقی» زر سرد دماده سل و 
خود بدرون رفت و مقزاقا دسئور داد ماشنها را شکنند و از هم باشند 
و :دشان جادخانه را نابودگ دانید # 


ِ دن حادخانه و حاحیرضا ناعی از 
ازاد,خواهان نك گرا 


نسادنماده و ۵ دیخترووزیب ورین وا 
۳ ونوا رسمار ی زاشان دول نگر وی اقاخخه ی اف 


خود ۴ فرستاده ‏ ۳ ولج ون مسیور انن گعته "۳ انشناس انگلیی (۱) 
از دژ آهنگی تگر اسف اژ شآ کاهی داقته و حاحی‌رضا وا 7 
خودشان خواسته و در آتیتا نگاهداشته بود روسدان دست او نافتند واو 
جان بدر برد . 


)۱( هسیو راسنو کون از ۳ در عصر باشد . ان مرد را همه 
مشناسیم ه بهتاریخ ایران نیکیها کرده و در همان زمان کتاب سردظهیر الدین 
را در چانخانه عروة‌الوئقی بچاپ م‌رسانیده و آشنابش با حاچی رضا از این 
داشتهایی درباره این شام های رشت و انزلی 
باشد و جای افسوس است که آنها را بچاپ نرساند و براکنده نکند بوده 


کون آن ۳ امک ۳۹ از سماست در ون افتاده و و و ۲ تار 2 ی‌نمندارد , 


کت ۵ 53 
کلان < ال ۱ س سجء‌ي هتذاشت و با ؟ فتاری اتب در داره 
دار کی رو درو هو د . گلانان رام رت و مردانگی تابر نت42 و 


در بر آبر دشن در زور و بیدادگری‌هجون رورس ایستادگی از خود ی‌نمو دند 
راکش راهان جه در رشت وجه درانز ی برآی حانء‌ازی ۳۹ شده بو دند 
و آنمن ادلی دلمری وکاردانی شادانی از خود نشان متا . و افسوس 
که در کار <و د آزاد نو دند و در چنان گر وداری میدادست روز بروز با 
نهر ان گذتکوکر ده نو کی ند و :دیمان دسم‌ای‌خود راسمه همدأشْمَد, 
این از فامکدا زر : ب نکر ور بهاست وسگوسژه در جنان حالی بهفت نادو دشو ند 
و ای فش های جود ح<ز ژیان و ددنای اجه نمرند , چنانکه در در دز 
همین گر فتاری نود . وی رانا ت۳0 نما نطمدو ات شاهزاده امان له 
مرژا هیمود و آو خود حجن‌گی دیده و انش مردانگی در دلش ردانه میزد 
و چذانکه گفته 2 داسوزی و ع.رتمشدی او میحاهدان ۳۳ را از بکدام 
سجعی رها ٩‏ قاتمث ۱ وم در کلان‌نما نشده دو ات‌طع.ر ا(دو له یه دا وه 
در رشت ندسمه ر سرسی ط۵در ح<صو ر را ,4 آنز ی فر سماده 6 این مر د و 
م4 شتاسیم 40 دیشوای صو قمان و دا بگفته خو دشان "۲ فقبر مو لا ؟ مود 
و دودن آوز فق‌زشت ی داز آزادیخواهان ی افز ود (۱) اک چه او 


| لو ده‌ننود 5 و دار وسدان واه تمدداشت و ادن در حای ح<و د ما ده <ر سمد ست 


نکن ۰ ر چنان هنگاعی ناتواني رل 9 رمافروا زمان های بو وگ وا دزیر ی 


(۱) ظ)یر الدو اه در سوم آذر 4 روز وت بش امد بو ده چکو نگی ر ۱ 
رای و زارت ‌خارحه نو سره و ماچون اثر | مبخو انیم در چند <ا #ترعایر. می با ددم 


را آورده هت و همجتن روز های دیگر ۳ وم مره وان نیو 4 دزن 


رلک فرمانر و است ۰ 


تک ۸ اس 


ا: 


دسرت داشیت . 


چه اندازه برمن نا کوار است که آن شور و خروش مردمگلان را 
ی بی آن بگویم روسیان بی‌آنکه بیش از یکقزاق از ایشان‌کفته 
اس هقرج و ال و بدست کر فتند, ادن چمز دست که هر کسورچون 
شود در باره ان شور و جنش بد گان 5 دو ۳۹ راستی ۳ ا رز جنگهای 


دار انه نءر بر بان باروی وان <در َ ی آهشان‌نبو دی دا سید ین هقی سفارش 


1 


را که از محاهدان و ار زادبخو اهان ۱, «رآن, شننده درو غ انگارد و .4 
اهر انمان داد یده بد که مانی نکر د 2 9 جنگ ک «ای دار انه مجاهدان تبر 

با روسیان و آن سدلی سختی وک درو ی آ نان زدند نموه نیکی | و 
آزاشواعان تاچه اندازه پدشش تک دو دند . افسوس که دشت سر نان 


۳ 7 


اباست انجه کوششها و در ؟ و خانحشی ۲ 


ردان‌دودل 2 دوروی انسناقهن رشمه‌کار هار ا در دست ممد اشتاد 
ات آنجه حجز بش آزادیخواهی 
۳ در ابران بان تسه سار دلگدازی رسانده . 
روز سپ بیست و نم خن ۳ همانروز که در تمر یز بز جنهگ بسن 

و زد را« مق جر 9ت و در انزای آن کار ۳۹ رخ میداه) ن؟ 0 
وا فی «هر ه نگز ارد . نقشه | و ن ود که روس.ان | کپان ادار ء‌ها وحاهای 
استو ار شهر را و وا ک ق وس ازان بکر: فان و سمن دست دازنف و تفنك 
و ایزار ۳ ۳ کر دند ۱ از چنك هر دم رون آوزهه :این از 
دمرور نا لهان‌دسته آنو ۳ ی از و ء اق و ساادا ات دشهر زر <مه۵ و برسر اداره 
های شهردانی و تلکراف و سر ای ر مانر و ای ی دهلوی هم نهاده آمدند 
و همه انها را فرو و به جنك و شلرك مخت . در همان 


۵ وت ِ ع موی ار ی ۲ 


رسد 
هوادی آتداخته نشف ۳ 9 در هانددن و و کز شم ۰ درسر آی فرمانروابی 
۱ ون ۲ 
تکدسته.منواران تالش نس ار دگ؟ ی سبداشرف می‌نشستند. اینان اندك جنگی 


؟ 


۳ 


دند و نکن ‌ وز اق را کنو دود ان هم ۱ ز ابشان کفته گر د دد ۰ و اي 


حون جو د را مها | دیدند گر بشته حان ددار در دند روسان همیجنان لك 


می کر دند و تا آنیدا که ما دانسمه انم نه تن و[ کته و سی و هار ق وا 
زخمی ساختند و شهربانی وتلگر افخانه و سرای فرمانروایی دستافته 
استو ار نشستند . 

آن روز مان گت . ور دا آدینه روسدان هر که از سر دازان و 
باسبانان دو لمیر ا دبدند تفك‌از دستش 10 فش ۶۱ بکی استادگی نو د 
سخت زدند . گذشته‌از اداره شهربانی و سرای فرمانروابی امروز جا های 
بانددیگر ی ر اک فتندو در همهحا بنشگن ساخممد . نمز ستاو بز حستجوی 
ایز ار حنك درسر خانها فد . مگدسه قاقکر دخانه مبرزا کر «خان‌را 
1 و چون. شی و ۲۳ در نخاست بدرون رفنمد و انده تفنكث و 
فشك بود برداشتند و تاراج وزیان دریغ کتند . نمز باخانه های کان 
اه و این رفمار ر و دند . داز ار ها همحمان‌سنه و دم امستاد کی یو دند. 


انجمن دنگی آهق ر‌ ابا لک اف شهران کته چسم بر اه دسمو ر مرداشت ۲ 


ام و ز کار کز ار نامه‌ای دما م دو أت به نکر اسف نو شمه انگیزه ان کار ۳۹ و 
در سید . ول تکر اسف باسخی نداد , 
شعیه بکم‌دی روسیان‌هه‌حنان شهر را در دست عی‌ذاقشته وجون اند کی 


ر‌ از روز کنشت حاحی ص ول تاد ر باشی روس ۴ رک سنه فز اق بماژ ار 


آیرتن و ص‌دم ۴۳ نیم واده میگ نزن که كِ5 5۳ دو سارت دیش از فرورفتن 


پ۰پ۰-,-حح ص۱0 


با چا 
آفتاب دکانها را باز تکشند همه را عکنته و تاراح خواهند کرد. بدشان 
بیم دهان داز ارها را ار مک دیدند . ادن مد کون عابه در بشانحالی دم ؟ دید 
۳ همهی بردارابی خود ترسددند, با اشهمه باژ ار ها راماز نگر دند . امم‌وز 
ظهمر الدو لهبا چندتن ازسر ان‌شهر (از دربار بان سشین) به آنجمن دنه ۲ 
همه ِ قی‌تمودنن که داز ار ها داز شود و جاره‌ای در تابر : قدگی اه 
ون ؟: ژارفن #۶ وو سگانه تمیدبدند . ولی 1 زادیخواهان خرسندی 

بت . دو در ه با ؟ ی که تأحور دا ی داده.و ده , همو و در کیلان ازتنش ن 
تهران و از اننکه دوات الممانوم را دذبر فته و در نبر دز خون هار خته 
می شود | کاهی تدافته بودند و آمددوارانه ایتجاد کا ع 5 دیل او -قهر ان 
داسخی که می‌رسرف ۱۱ ودک دست داز تکنمد و تو: ند می دادند که با دختت 
سارت جلوگری از دز خو ای کر اسنش شود . 

امروزندزروسیان برسر خانه‌ها ر بختدد وازادخواهان رامد<ستند. 
هیر زا حسیذخانکهسمابی ( ۱ ) که‌از سش وان آزادی شمار عبر فت و دران 
چندکاه در سید آدینه همه گفتاد ها هی راندی وم‌دهان را دبافشاری 
در برابر بیخانه وامیداشتی ام‌وز روسیان جستجوی اورا کردند وچون 
تدافتند «خانه اش ژبان و ويرانی رسانیدند . نیز اسعدالحگماء وسعمددیو آن 
را فته و در کونسولخانه نکه داشتند ف ندز کار ک: زارنامه دشک اتف 
نوشت و او سر بیاسخ فرو نىاورد . همو در نامه خود یوزارت خارجه 
تج و مساق ۲ 

سا - اعلان صبحی که داده بودند رخته بازار که غارت. ‏ کنند 9 


هنوز غارت نکرده اند کا ۲ : اعره هر راون و5 
ر‌ و جه .مایت دیگر دست شرارت. وغارت حو اهند 


تست 


)۱( در حش سوم تار یج اد او کرده‌ايم " 


زد هیچ جر دست امست 
قراق احدی نست تفنك و فشنك قراولپای تلگرافخانه را هم گرفته خانه هم 


2 


ات 


کسی برون باید . ۰ . توی کوچه و بازار جز سالداتو 


چه داشته گرفتند عار ین کر کی هبنت لت و رشان مسکنند چاقو هم هس 


۷ 


گر اد اغلب نماط سر را آلان آفده هیگیر ند مگ هی کنند. 


ایشها پیش آمدهای‌آغاز روزبود . هنگام پسین باردیگر دسته انبوهی 


از وز اق و سالدات. دا سر کردکانی 9 شهر دانی و تلگر افخانه و سر ای 


فرمانرو ای «ی آمدند وان دمر هو نهار ا او مر دم نمی ضاحجتدن وانحه توب و 


. تغنگ وفور خانه دوانی دود همه رااز فور خانه و دیگر حاها مرون‌آوردند 


و له ده کاری دار و دکار و ای رای کاعر انیه ۱-ر ند ان از انن دو ۵ 
که شهردانی و روا ٩ج‏ خو دشان مز ذ قمع 1 

روو بکشنیه دوم دی همان کار ۳۹ در ممان هممو ۵ . امروز نم کار تم 
گر ار نا م4 نو شت ۰ و خواست خو د,کو نسو خانه ر وه تکر اسف ۴ دبدا رکند 
و به هم حدات یاس نشدید . اقتجمی‌بیانی دلگ آف‌شهر انهیفرستاه و لی‌نتیجه‌ای 
امد رف . دولت در تهران از سفارت انگیزه کار های تکر اسف رای در سید 
و سغارت هر زمان باستخ نا سجای دیگری هی داد . تکار ممگفت : همه کار 
۳۹ ر ور مآنده سیاهبان کرذه و ک تسول دا سده مسرت ۰ داز وگ ع ی کشت : 
بر ای وال یاه دسمور از بت ر سورع داده سشده . 

روو دو شمه نکر اسف آ گاهی دایین ۴ حاب رساندده در دهر 
بر کته کرد 

#شم دکابر دسته هه مصدم عداوت و صلد ات بار و سا بو د ند ملتز مين 


و سرریز نمودن واضح شد که بودن اسلحه و سایر ادوات حربی در نزداهای 


اصنت و بملاحظات اعاده امخست در شبهر مناشر ین 


و دخبره #حلی استات خطر 


دولت روس در دهم د کار اجه اسلحه در نزد اهای و خانه ها ونظمه 


۴ 


تسه 
بیدا نموده توف و ضبط مودند وخاطر عموم را قونسولگری امپراطوری] گاه 
و اعلان مینماید هبه اقدامات از روی لزوم سنل آمده و مخصوصا ملاحظه 
تو لد امنیت و دفم مخاطرات بوده و اکنون که تا یکدرجه مثظورات را سر 
وفق مقاصد مذکور بعمل آمده دید قونسو لگری امیر اطوری اهالی را دعوت 
مداومت حرفهعولی خودشان میناد واشان حمایت خودرا ازحبث‌حفظ مالو 
جان ایشان وعده داده منتهای اخترام .را واجع بسقانل فده نها طمل آورده 
و خاطر نشان میناد شرافت مساجد و معابد آنپا همثه منظور است قونسول 
دولت امیراطوری روس نکر اسف 
افن نمو نه ری ازدروغهای دشر مانه سیاسی استت .مه ای از مر دم 
کلان باین ۳0 او باسیخ نوشنه وی چون نو انستدد آن را در کلان 
چاپ کنند ,هر ان‌بر ایر وزنامه‌ها فرستادند. لیکن در اینهنگام روزناه‌های 
تهر ان نز ازاه نمی‌بودندو کو با آن چاب نشد . نیزکاز گو اررشت با نامه‌هابی 
که و تمه لکری اننکلیس و عتمانیو دومپای دیگر فرستاد پاسخ این 
دروغها را داد . همان روز سرای فر مانروایی را که :ا توانسته اسیب زده 
دو دند رها کردند و ر9ند و ام‌وز ازره آراهشی نود , 
رور چهار شببه ینجم دی (ینجم محر م) شادرو آن سید عبدالوهاب 
نمایشده انجمن ابالمی بهنکامی ۳ تلگر افخانه باتهر ان‌بکنتکو عدبرداخت 
۳ راق بانجا ر ختند و او را دشر و و بکونسو لخانه بردند و 
در آنسا تقد دند . نیز دوسمخان‌دستمار ادار شهربانی و سیم خان و فیس 
اداره امشیه ۳ قاح له خان سر کالانثر را که ۳ هم از رشت مرون آفتند 
رو انه تور ان‌شده بودند تکر اسف | کاهی دافته تلفون کرد که هر سه را در 
رودبار گر فتند و ست باز گر دانبدند ۳ دکونسو لخانه می که 8 دیگران دم 


۰ ی و ى تک ۰ ی فك 


۰ که متدافتد. 
و ار <ی را نثه می 


ی ۴ ۷۶ << 


روز شم با هفتّم دی ۳ سید عید آلوهات را با نه تن ۳ از 
ی شدکان فد اوعکدس تا وزاق روانه انزلی سأخمه و از انیا کدی 
ببا کو بردند .کونسولایران دربا کر درتاریخ هشمم‌دی نامه بایین رابوزارت 
خارحه نو شمه : 


چنایجه تلگر اف عرض شده دبروز صبح بان که روص ده‌نفر از اشخاص 


معروف و معتبر انزلیکه اسامی ایشان بموجب صورت معروض میشود از انرل 
و ارد بادکوبه نمودند و احتا لحفظ با یکدسته قراق که از انزل همراه بودند 
بحکومت محله (؟) برده بعد از تحققات بجبسخانه فرسناد وچاکر بعداز اطلاع 
نزد حا ی رفته و علت مسئله وجهت اوردن آنهارا ازانزل سادکوبه خواستار 
شد جواب داد که دراین خصوص پچوجه مطلی بمامعلوم نئست چون چا کر 
دید م که جواب مساعدی نشد لپدا منوابوا وال وشولدری تس رابورت 
کرده مطلب را اطلاع دادم که 1 ممکن باشد زارال گو ولگ ی با جتاب 
فرمانفرمای قفقاز حل مسئله_ نما ند ودرخصوص فپمدن علت کر فتاری و استخلاص 
این اشخاص اقدامات فرمانند فعلا اشخاص معروض درحس‌خانه درنحت نظارت 


سخت محبوس‌اند واحدی را نزد انها راه نمیدهتد و از اهال رشت وانرل 


که در باد کو به اقامت دارند دراین خصوص خیلی هیحان دارند و هس روز 


درو سولگری تخم‌شده در حصو ص استخلاص آنها اصر ار میثما ند و چاکر سث 
قسعی انپا را اسدوار کرده و سا ات می نما مد واز زار ال قنسو لطرق تکلف 
خواسته منتظر جواب است که ستو ر ۱1 زنرال .38 قدام ۵ 
۶ نتظر جواب است موجب دستورالعمل رنرال .فسولهری اقدام شود 
محض استحضار وزارت‌جلله امورخارجه عرض وجسارت دنه صورت اسامی 
شخص.که فو سول‌دو لت بهیه روسیه از انزلی نحتالحفظ سادکو به فر هتاده : 
حاجی آقا خلیل رئیس بلدیه» - بوسفخان رئیس نظمیه» - آقاسدعدالوهاب 
هنود ِ فتح لله خان لت سلیم خان زر سی‌آمنبه ۰ حاجی اسماعدل > ث حاجی علی 


فك علی| کبر واعظ » - دو نفر ارمنی . 


نک 1 3 


1 ۳ 14 5 1 ۱ 3 

«دشان تاه ازادی ازگلان بر جیگ م؟ سب بیدا ت که بس 2 

۱ 9 دش *آسد انجمن ابالتی از مدان ر 429 و داز از ۳۹ نم خواه و ناخواه 
سنا ود : ِ : 

دا و 4۵ رنحهای بت لاله نی ٩‏ بت ۹ روسیان 4 در انز یی و 4 در 


رشت رشته کار ها را بدست گرفتند . ا گر چه از تهران اصف الدوله را 

۲ ٌ 5 اه 
بر مافر وآنی گلان قر سا دند و مد همادون دور انز ی ادن زام و ی اسب 
۱ ِ ۰ م, ه شده وشمه همه 
ون ایافز اهنحگونه توانادی سودی وروسان از <«در ده و 


۰ آنکه اندار آنان جاتنته شوه 
کار ها و در دست کی داهند وبرای از که اندازه ار آنان 1 و 


1 ۱ ۰ 0 0 ۳ 
کید وا که دربیستم دی چترال گخ دررشت جچاب و بدیو ارها چسه مط 


در اینجا می‌آور دم 

هموم اهالی رشت وانری اخطار مشود که درهشتم و بست و یکم (۱) 
شهر حال دکابر در شهر رشت. و اثول بر حسب تعريك. اشخباصض شریر 4 
فشونها حمله‌ور شده وصرریز نمودند مقصرین بشدید ترین محکمه. تفورض خواهند 
شد من باب عدم عکرار حوادت فوق و برای محافظت اتباع روس از وفایع 
مذکور و من باب اعاده امتبت من با اردو اتریاد برشت وارد شدم از برای 
انجام ان منظور مطالب دیل را " تس و 

اول هچکس از خانه خود با اسلحه خارج نشود ۰ دی ۵ با؛ 
اطاعت نکند فور| خلم اسلحه خواهد شد و اسلحه ضط مشود و سد بانداژه 
ملاحظه حال کناهکار مذکور جریمه خواهد شد با توقف و با محبوس میشود 


۱ ] لار- له 
و طقد خی که امتناع و صد ات گند استعمال | لاات جرب و 


٩‏ یب ۳ س-‌ تاد مج اسهم 
)۱( روسان تا مش ازشورس بلشو یکی هو سال شماری راعج" و لیو ی 


4 فکاز مر د ند که ده و اند زوز دی رتش از تاریخ گریگوری مود و اشعت 
گاهی نا گزیر میشدند هی‌دو تاریج را باد کنند ۰ در انجا نیز جنرال روسی 
همان رفتار را نموده + بیش آمد.-رشت وتبریز وانزی در بست و یکی دسمیر 
۳ ۱ بو ده که از روی تار بخ و دو سی هشتم دسامیر شمرده مشده وروصان 


د سار را ۰ دکابر > تمد ۳ 


فا 

دوم از خانه و ینجره و درب :و ,يشت یام وهدیوار هی‌گاه فقط مك 
بر هم از روی متصود بد خالی شود سخت ,رین اقدامات راجع بان عمل 
خواهد امد - حتی بر باران شده با اینکه منپدم خواهد شد . 

سیم در نزد کساننکه دخره اسلحه و سپ وسایر قواءع محترقه‌است در 
موعد هفت روز تحویل اردو راسا با بوسیله حکومت‌کلان بدهند. امتناع کنندگان 
از اين حکم محکوم بحبس درمحبس میشوند وصاحبان چنین خانه با بودن عنم 
اطلاعغ وندادن اخبار باردوم جریبه خواهند شد . 

چپارم کساننکه هبل دارند با خود اسلعه داشته باشند ‌اجعت ه اتر اد 
نموده ۲ بلط مخصوص معنه را رای انکار دز تافت نیانند ‏ از صمم فلت منل 
دارم تا زمانیکه اردوی ما درکلان هستند بمن لازم نشود که از .زوی منتهی 
صختی اقدام‌ات کنم کلتا سته قوه عافله شماها که اهال رشت "وانزل هستد 
خواهد بود درصورت افاق برعکس کله مسئو ات نش آمد های :د سنته بشماها 
ودر دست شماست . ۰ محرم جترال کی 


دوات ابران با دست سفیر خود در پترسیورغ رنجيدگی بسیار از 
تکراسف وکارهای او نمود و کو شید که او را ازکلان بر داوند و ببازیرس 
ودآووی کدند ۴ نشمحه ای ددست امد . آن ده آن را که تن ک فرسمادند 
تادبری در انا نکه‌داثتند وسیس دادستور پترسدورع بگیلان باز گ دانیدنن 
ک با کسان دیگری که یس از بردن ایثان ,گرفته بو دند بداوژی کشند و 
براق ترساتدداس چم دم بعمفر رسانند . آنان را نجون بر کر داتردند 
حاجی آق خلیل چون برادر شر یعتمدار بود رهایش کردند وی میبایست 
درگلان نماند و دارویا رودد. این شر عتمدار بکی از ملایان توااز ر یوق 
وتزد روسیان ارجمند ی بو د ودراین هنگام ۳ او ب بز ازکرفتاران 


رسد , زیر | چنانکه گفتيم روسسان حاجی | قا خلمل وا رها کر دزد و 


ار شا اه 


تکشتند. نیز مس از چندروز | قاسدعندالوجاب‌را بمیانجیگری خز تاو 
رها ک دند . محی دا دسسیت آوئیز د رگا ن‌نماند و داستانمول رود لمکن باژ ماندگان 
را بداز پرس و داوری سپاردند . 

ما داوری روسدان رادرتبر بز دیده‌ام ول درانجاراء اند هدر ی 
را پیشسگرفتند . در تبربز جز پرسثهایی از گرفتار به چیز دیگری نیاز 
مد ددند ول در ابنجا گواهانی فمز آهاده کر دند کواهانی که نس کف ده 
قران جو ر ند و گراهی دروع دهد گناضکه با تان مد 5 99 این دو ۵ 
و بیست و هم آذر دذررشت با دراتزل شلات سماهنان روس کر ده‌اند 
و ار وزاشت و ازانزلی کسانی را رای دادن چنان گراهی بر انگدشتته و اسان 
بجر سلمان میآبوفندا قعیت با سن ساسا شمان گشتن و اور يلك 
اماعز اده ۳1 هر ان خو ودند که دروع نگو با و سیس به نژ د دأوران 
ماز گشته بدأخو اه ووشان راهن دادند . ما از اىشان ناه‌های درخی را ار 


بح 


نو شمهای وزارت خار <4 و از »۳ حاها به دست آورده‌ایم و در انیا 
داد کشمم . ازرشت : ضباء العلماء * حاحجی آقا کر بموف " مر ادوطالت 
خان دریابیگی * حاح صمد خان تاجر باشي * نایب رحمان " شاه جان بخ 
فروش؛ ازانزیی : کربلابی مومن داداشوف؛ مشهدی کاظم علیوف او 
رضا علیوف * حاح علی عباس رمحانوف " ابراهیم ععمار . اینان برخی از 
دم ففقاز وتان روسبان ودرخی از دم خود کلان ی دو دند . از 
َشت یکی هم رس تلگر افخانه گواهی داد . 

داری در نحه سیق ی چپار تن ۳ از رشت و دو تن و از انز ی 
۳-9 مأخنمد» بدسان : بوسفخان و صالح خان و کاطمخان وشر بعتمدار 


کانر و دی از رست ً و حاح<ی علی لو بحی ر فدروژ کرجی بان از انزی 


شنت 
ان چمار تن و روو دو ازدهم من هه 


زمین ناصر یه بداو زدند ویس از که 


و درون کسه‌ای اتقا جبء و در اه ای ه ک ند دو دنل ار ار اتکی( > ر دند . 


گز اروش زا :۱ 


نو او وزارت خار حجه چممن خی تیا وا 
۶ صفر ۱۳۳۰ 


دبروز تکساعت و 


استغراج تلگراف رم وشت 


ل ازظهر شریتدار کر گانرودی ویوسف خان سر تیب 
معاون سایق نظمه و کاظ خان سر سای وصالح رسد باشی سایق ژاندرم 
را ه رتیپ دیل در مندان مشهور ه ناصربه بدار 5۰۲ مشار ایهم را با 
دو عراده از قونسولگری محل مذکور آورکه یک نقر صاحبمنصب تقصی نامه 
آنپا را مبخواند و محمد آقای کسیایی مستشار قونسولگری خطاب به مقصر 
ترجمه بفارسی مینماید ملخص آن اشتت که بشهادت دوازده نفرکه فل از وقت 
ادای شیادت فسم اد کرده اند اشخا ص مذکوز بطرف شون روس تر خال 
5 ود و چهار نفر فزاق کفته‌اند و آفای سد عدالوهات زا 


لت 


بطور بقین ودو 
زر ددگر را هم افواها دیروز رها کرده‌اند وشنده شد که دو نقر دیگی را 
به انز برده‌اند که در آنیحا محازات دهند . 
۶ صغر نمره ٩5٩‏ اسحق 
هر چه درادن تاو م کته شود کم است . در حاسکة خود روسان بر 
ر اداره ها یی و نخست آنان بشليك برخاسته اند و اژ سیاء ایشان 
مش 1 ز بکقراق ا: ۳ دست سو أ ران سرل اه شرف ک نشده و خود آنان 
نه تثر | ماگ ۳0 «دسان داسذانر اوارونه مدگر دانند وکا کناناداره 


ها را دنام ا: 1 ار سر روسیان ر بخته‌اند وشليكک دوا ند و چهارتن فز اق 


کته اند تذاهکار کی 20 و دو از ده ان نم او از مسلمانان دس او شوه گرگ 


م صقر ( " در بترون رشت در 


ما ی از یف 7 و ماندتن بان آورده 


۷ و 


بحغان دروغی کواهی داده خون چهارتن ۳ رابگردن کین ۱ 
آنحه ۳ از أ ساخ دانسته ام هی نکار ‌: بو سفخان ر ۱ نو سمیم که دستدار 
اداره شهربانی بوده وچون بادو تن از رشت می‌گربخته از رودبار با از 
زوین باز گردانددند . سکره ای که ازو در دست است ی رساند حوان 
خوشروبی بوده . کاظم‌خان کللانتری کوی کیاب را در رشت می داشته‌و 
چمین ی کزمشنف که یس از شتا آ روز ست و نهم آذر دمدیر المما لك 
نامی که نئز دنکر اسف آمد ورفت می‌داشت نذاهمد واو ازتکر اسف ز شهار 
بر بش خو اسنه و همر اه ینکن نسو 5 ی‌درد در آنجا دادسعور نکر اسف ددل 
کردید , صالح خان از مجاهدان واو نیز از کارکنان ادارء ژاندارم‌رشت 
عی بو د . او را هم ۲۲ تس از متشون آمد به میر بافر خان نای نناهید 
ول گنت وی همان 9 سر گذشت کاظم خان , از شر عتمدار چیزی 

نمی شداسرم . 

اقا کسما ور که نا مش بر ده‌هسشو د بر آدر مر ژآأ حسینشان کسمایی 
بوده. ولی این خود را بروسیان بسته ونویسنده و ترچمان کونسولگری 
ی دو ده و داز برس ؟ فتاران وا اوانحام می‌داده . زهین تصر زه که گوتتگاء 
۱ بن چهار نن بوده و سیس تلهای آنان را در در 3 فده را نکه هی ّ مد 
وب ن دردست بیمارستان رشت‌است و جاییکه خوابگاه آن‌چهار تن مىداشد 
بممان‌ساد های بسمارتان افتاده است و روی آن را ال کاری کرده اند . 
اما حاجی‌علی وفدروز آنان ر بانزلی فرستادند و گوبا روزسیز دهم‌ممن 
سا ددر تر از کنتن آن چهار تن ( برد ک در آنجا دارثاتف ز دزد . 
ی علی. را که . کاخ مم نخست از شمار کار 5 نان قور خانه ابران 


بوده و سپس در انزلی دکان صرافی عیداشته و چون | زاد.خواء موی 


۳ 


مر 


بو ده روسدان بودنش ۳ نمخو استه اند و گفتيم ئ ءز دز بسك همان روز 
نخست دژر فناری او زا اوهیتویر کرد و چوب سدار زد . سیس هم او رابه 
رشت فرستاه که بشدش کر دند و بامان کاوتی این جوه 4٩‏ برس بجاوترفتم 
از فیروز | کاهی نمی دار یم . 

ات ر گرفتاران برخي‌چون هواداران عبداشتند رها «ردیدندوچند 
تنی که واعظ زاده استانبولی و اه‌جدالواعظن و میرزا غلاهحسین «غازء 
و ابر اهیم دبراهن دوز باشند چند ماه هءحغان در ند ماندند کا۱ که 
آصف‌الدو له بفر مانروابی کیلان امد و اتلن! و( از کرنسول(دگری کر فته خود 
از شهر بیرون راند (۱) 

کته و نمز «خو هش وورستان کلپ دافر نگ له از شهر بیزآون گنه ه 
نمز مکدستته که خووز کر مه و هر آن و دیگر <|ها ۳۹۷ بو دند روسیان 
از دو ات خو استار شدند که دمجسال بگبلان داز تگردند ما در مان‌نوشمه. 
های وزارت خارجه نامه ای از سفارت روس کر باه اینکسان ی یاب که 
نمی مدآندم آن‌واجر اش بیاور دم : 

مراسله سفارت رو سبه مورخه ۲۲ صفر ۳۳۵۳۰ 


جناب اجل | کرم افخم دوستان استظهاری مکرم محتر م - دوستدار ا 
کبال احترام در تکسل مذا کرات شفاهیه ببن خود و جناب مستطاب عال و 
رای انکه دیگر در کلان شورش و اغتشاش تحدد شود زحمت افزا شده 
خواهشمند است مقرر فرمانند احکام لازمه صادر کردد اشتخاصس مفصلهة الاسامی 
را .که.اقدامات مباقه آنیا "واضا مدلل, میدارد. .تفت آنپاد دوه گلان لا ند 
۱ اختلافات خواهد شد از رشت وائز ی بجاهای دوردست 


باعث اغ-شاش دای ۳ 


(۱) از اننان آقای واعظ. زاذه-۲کنوت دز ازوخت زندگ* مکند: 


امجدالواعظین در تهرانست . از "آن دیگران آگاهی درحتی نیداريم" . 


۳و1 مج 

در ایران با خارج از. اران تعد نمانند . 

از ائزی . رقم خرازی - غلامعلی خان امین‌الرعایا - معتمد الوزاره 
حسین جان قربانف - حثیف حمال باشی - ملا شیحخ باقر - »لاآقا ‏ شیخمحمد 
زیم بری - ضرغام السلطنه - هامبارسوم ملك سر کیسانس 

از رشت: احمد علخان برادر مرزا کر «یخان در هب | حسنخان سمائی 
میر احمد امام - افصح المتکلمین - محمد کاظم تبریزی - میرزا علی محمد 
بصیرالرعایبا - میرزا محمد علی رئیس روزنامه‌ککاش دلج شیصه * میم ااحمف 
کلاه‌دو ز - دکترابوالقاسم - غلامحسن‌رضاف - میرزا محمدی - میرزاعدالثفور 
تولی. مبرعوت‌اقه کبس , - سدجلال شپر آشوب- مبصرالنلاکد. افاکل" تبریزی. 
مر حاجیآقا تبریزی - یوسف خان عمو - محمد رضا صاحب مطبعه عروةالوثقی 
حاجی میرزا محمد رضا - تاب‌الصدر - شیخ سعید- آقابزرك حاجی شیخ 
رضا لاکافی بت ثر سس ترستسیانش تمام.-اخشامن, مفصله. میور بایك برایق امدت 
ه سال از گلان تبعید شوند. علاوه براین لازم‌است که قدغن شود درظرف 
مدت مزبور اشخاص ذیل بگیلان نروند : 

میرزا کرب‌خان . سردار محبی- ععاسخان برادر مشارالبپما - عسدالسلطان 

باشاخان - نواب‌الملك - مبرزا محمد علی رضاف - اسکندر آقا کمسر - سید 
حبی . ندامانی ناصررالاسلام - عبسی خان منشی سردار متصور - اوان گازار 
بانس , مبسان کازارمانس امام‌جمعه رشت - سید عددالوهاب ار از کلان 
رفته باشد ۳ 1 با ند او را عد نود و اشخاصی را که تباید هدند مخت 


نمود از این فرارند امام جمعه انزلی - شخ 


+ مود 9 اقاشر ف - حأجی شدخ 


<سین حسیتی ۳ سح مجمد انگرودی 
از قبول این اقداع واجرای آن احتراما خواستار است دوستدار را 


#ستحصیر ور ما ند در این و قم احترامات واه را رح بل نما دد ۰ 


"٩ ۳ ۱‏ ی 
۹ بانز تس 
کون هر آن داژ ف و با آنکه داسمان التمائو م و ک۵ا مش 1 
۳ ۳ سجن دو دار ه آن داستان ر بکوتاهی در ا بیدا می آور بم و در ۱ ۱ 


۹ 2 ح<و ل دو ات ابر ان بالمماتو م تست روسان ٩‏ در ۱ -گ اشت 


2 


چرار شن.ه هفدم آذر ۰ ۱ ۱ هفعم دی حی<ه ٩‏ ۳۲ ۱ ) آن العماتوم 


۱۱| 


رسید . دولت روس از کدور ازاد ابران سه چیز را می خواست : ۱ 


#سدر شو هدر 5 فاد تن از کار های ار ان ور از داشمد ۹ ۹( و اب 


۱ ۲ - 
٩ 1 ۱‏ زان ی از ده <اندان برای کار های <و 2 بی‌| کاهی دودوات 


ران سس 

۱ نیو اهد . ۳ ( دررفت ۳ روس.ان 3 سیاه بر شت [ 5 بو دند 
بگرقان گر د . هم باسستی در حهل وهشت ساعت ۱ از مر و چهار شمه تا 
نممر وز آدینه ( مساسخیکه می خو استند داده شود ۹ قراق و سالدات 


۱ " س ت_ ی 0 ت این ۶ 3 ِ 8 م٩‏ ۰ ۳۹ ۰ ۰ 11 
ان ِ ۱ 7 دسو ی رو «دن دس خو استندی افش ۲ ۱ 1 


۱ ۱ 
۱ 

۱ ۱ ۹ جون آ ورن قاستان در رون | کته گ دید 2۵ <ه در تهر آن و ۱ 
۱ ال راتکه ذر سال ۹ در اروی بر داشته شده و از دست ‌ ۹ ۱ 
۳ بِ‌ ۰ ه 2 ۰ ۷ ب ب ب‌ ۱ 
۱ راست نز سردارازو ی تا یز ی اعلينقی کز بای را نان چه در تبر یز و رشت و دیطر شهرها بشوربدند و همه بیث اواز خواستار ۱ 


4 چ ۳ #۳ ۰ ‌ ۰ ۰ ۰ ۰ 


۱ 
راء آذربایجان روانه سول عی شاد شادر وان 23 هیر زا دی در ا 3 1 مان نش ْ 
جی »بر 2 زراروی ار د نجای و اف با تقافر ده و٩‏ تاه ان مه هاف کیت وا ۱ 
۱ ریس عدلله ی‌ود . ۱ الن نمی کیرد اخربایهاهان وفعو نان کر هنت بت ۱۳ 
)۱ در انا در اد کرذن روزها- اندكت لغزشی هم رو داده , 


3 ۳ 


۰ 
ح. جه بت 


او ار 


ار دا 5 دند و کتتار ۳ و آندند و همه ۳ رای استادن و تم سددن آماده 


صاجتند . 


رو آدرنه نوم آذر ماه در تهر ان و ز ممانندی ود . ز در آهمیا وست 
تا نیم‌روز پاسخ النماتوم داده شود وسر نوشت ابران روشنگردد . هدماست 
۳ ازنممر وز مجلس دریا شده درداره بیش‌آمد رای دهد . درآغاژ اص‌وز 
مجاهدان با دستور بفرمخان علاه الدوله را کفتند . زیرا امن رد خوه 
کامه کون با کسانی از دشمغان مشروطه از تور کر و چدرکی روسمان 
مددان بافمه ۱ برآن میکوشندند که با دست روسان #حمد علی هیواز ایک 
ادن زمان دراشعر اباد هبژ ستث هر آن او ند ونامه‌ای برای این در خو است 
سفارت روس نوشته مدید که بدست شهربانی افتاد . غره‌خان در این شور 
و خروش از او مگاده و چون س 
که شهر را در سامان و آرامش نکه دارد و حلو [ و ۱۳۲ باران مد 
علیمیرزارا گرد واین کاررا 


رپرست شهربانی بود تنهابران میکوشید 


ماس انیحام مرداد ۱ همان روزمحاهدان 
مق الباطته سبد اعظم باغشاء مد علیمیرزا که ازهمدستان عالاءالدو(ه 
دو 2 مر مر آنداختدد و اوزخمی گردیده مر د ول بر ادر زاد.‌اش که همر اه 


بو دکشته راگن : هس <4 هست این‌کارهای اشان‌در چنان روری یاو بدا افتاد ۰ 


بک 
خار حجه با سر 4 ان قیگر ازهمکاران <و د ۱ 


استق تا و آ: 
۲.۳ با ری و معحمد علی ثروعی ( در انیجا دو دند , ور در خارحه ۳ راهده 


چگون؟ 


اعی داش ازنهء‌مروز مجلس ار دا سك , ا وای من ودوق و زر در 


اوادان ابو الحسن دسر تما رح<سن 


ی د | یا نمود و باد داشت سفارت ر وس را داز خو انده ۱ ژ مجلس 


رای خو است . مجلس دلبرانه آن را نیذیرفت . از کاننکه قزر ون .معسلی 


ا: ۳ ‌ ءِ‌.۰ ۳۹ ۰ ب 
ادلی شادر و آنان طفح هم <مابانی وشیح اسماعنل هشرودی و 


سجن 5 


حت و ۳ 1 که 


شیر ضا دهخوارقانی بودند. شادروان خیابانی گفتارازام وی بس استواری 
سرود و دلیل‌ها در آن گفتار حود آورد , هدر ودی سخنان تدد و سیار 
دابرانه راند . دهخوارقانی بدو سه حمله بس استواری سنده نمود. 
هستر شومتشر له آنن نشست تار بخی دارلعان ابران را بسبار دسندیده 
وسنو ده دادان آن و چندن متا ( ند دفقه دش ازنءمر وز اه 
رای خواستند . .كث با دو تن فروساهه ترسو از مجلس سبرون رفتند و 
خود را کار کش دزد . از در دران زام هر کدی که خو آنده شد با در خاست 
داشکاردزای خود نا کش وجون خواندن نامهای نما شدگان سا بان رسد 
نسیحه آن شد که هر یکی اژ انتان رای خود و کته ۳ بی آنکه دروای 
اد خود و خاندانش و 5 اندشه خود را اشکار ساخده ود . همه 
تمایشدگان بدشمن شمالی آن پاسخ را دادندکه بيك توده نومید پامال شده 
می شاهست - توده ای که از ده معشا تار دك خو د ند رسدده نگهداری 
آزادی وابروی خود را بران برگزید . همه نمایندگان خواهشهای روس 
۴ سای )0 
بدشسان مجلس شوری دلیری شاسنه‌ای از خو د نشانداد . هنکامی 
ک در محلس انتن رای داده م.شد تماشاسان اشگ شادی ازددده همر تخد . 
دوات که تاصرالملك نایبالسلطنه وحاجی نجفقلیخان بختیاری ووزبران 
کایینه او باشد برآن بودند که ابران در برابر این زور گوبی نیز کردست 
فرو آفود وجون مجلس دذشه‌ان از در استادگی درآمد ککا کش مأنه 


دو لت و مجلس دمدأ سل . وزبران همان افا کقایت <و دی نمو ددد ور د 


داسععی نما مد ( ۰ ول ناصر الملكث انان را نگم‌داشت ٩‏ شور وخروسش حص 62 


)۱ در جم4 از روی معئی شده و اندت جدایی درمنانست . 


وس سا وق تست 
۲ مه : ی 


خی 5 


چس هب" 


یه مرو سوه وس وس 7 


۳۳ 
‌ 


۰ ___س__ساتثت۳ 
۳۳ 


مج اس مس 


ار 


زور بروز بسشتر میشد . درعراق آخوند خرا 


یه 


سانی وحاحی شمح مازندر انی 
وشش در حاسدد ووو ی ره در هدر ازکالای رزوی دادء وان ۳ ۱ باتل؟ اقب 


مه ح<ا ر سا] نردند ؛ وسین ۳ م4 محمم‌دان و مالادان ۱ درز ر از سیدکاظم 


ِِ_۱۳ در این شدند که آهنگی 1۳ ران؟ مد و این کار اسان «شوو و <روسش ۱ 


مردم افزود . در تهرآن چه‌ار دسته دءو ؟ رات واعتدای, و اتیتاد و ترفی و 
داشنا کسون ۱ از آن ار منمان ) که می دو دند دست بکی کر ده برای‌استاد؟ 
در درادر هر فیشی آمدی ناماد کی کو شردند 

این پشتیبانیها مجلسرا استوار نگه‌میداشت . ازآنسوی ناصر الماك 
ووزبران «محغان دافشاری یمه فنه یه المماتوم دد در ۵29 
از محاس 


1 نمایندگان اعتدالی را 1 درنهان هو ادار دو لت اف ی دو دنه در 


شود " و چون 
او هد شده دو دند ه.خو استند مجلس راازممان در دار نو » بذ ان 
بجناره جودی 
و ادار ند " و چون ا رفتن ۰ آنان شماره نما شدکان اعتدالی ند از اندازه 
فانوني ددی از آن راه خواست خودرا بیش برند . ادن را با نماشدکگان 
اعمدالی اف 3 دند وش آنان از ترس هردم بحغان کاری دلمر ی نممو دی , 
از تمر ۳1 هم تلگرا: فی نام رنجیدکی از آن توالت سید وین دود از آن 
چشم دو دنل . 

دد مسا ووژها یگنشت و کنا کف همانه دو ات و مجلس داش 
می رفت . نخدت از هر داره گنه مجلس ماگ 


جدل روزی کم کم که دق لرت رو مت 


عهمو ی مود تشک دس از 
«غی نهاد . ز در ۱ درا بذهنگام دسمه دسب4 
ین 5 ۳ تو دخانه و قور خانه از ردت بهز و ان ممشها فمند ر‌ این 


1 کاهی ک رم 1 ی ز سدیل لش ۳۳ اک ۳ فیبت. چم نت 


ی ی 


رسید دس از که ند های ۳۹ دلگدازی توانسمی ود . نر جون التماتوم 
ب۵مداستانی قولیت اتکلینن 7 شده بو د کار کنان اشان در تهر ان همه 
مر و نشاندن حوسی و تکان مر دم می ؟ شءدند و مدداست که آن روز کفهنهای, 
ابدان سی کا # رافتادی . وانگاه خاحی علیقل خان بختداری ( سر دار اسعد) 
ور بهنان رزز از ازویا از کست؛ ار نف هرای فولت را داسشت و 
با امه گر ود نی که سخن او را مان آزادیخواهان می بو د همه بکاستن از تندی 
ایغان درداخت و بدشدان همه بخشار دان سوی 5و لت روتند و هر مخان 
فختاهران او نیز ببروی نمودند . دراین میان ا زاجف نیز ه مر گی ی آخوند 
را | کاهی دادند که مکاسکا با هجهدان وطلبه آماده سفر لوده نا کهان 
در ؟گذشته است ,نها چدز هی و د که دمادی رو داد و از رو ی تاه 
مردم تهران کاست . وی در تبریز وگیلان روز بروز برنیروی ایستادکی 
عی افز و د . 
بس ی انم | رقاب مایت روش ی بای اااوه لع ی کر 
در داخته 1 کاهی داد که چون سباه در و زوین گر د آمفه ار تا شش روز 
دیگر م4 خواهشهای ما دد در 429 نشو د آهنکگ ّ تیر أن تون زج 
هم ات روسبان چون المماتوم دادند این انداژه استا 9 ز توده 
ابر آن امد 0 وا کنون دهدر می ذانستند له اند ی ری نمایدد و 
تا بو اناد رشته را داره نکنند , چه می‌دانستند که فتن نهران و برانداختن 
آزادی ابران 1 هم اسان باشد دشوار سای دیگری و در بی خو اهد 
داثت و گذشته از ناخرسندیهای دولنه‌ای اروپایی از خود کشور جنبشمای 
خوتر بزانه بدیدخواهدامد: اشت مک شدند خواست خودرا تنها باژور 


۱ ۱ اس 
۱ ۱ کار دداصر الملث وا ای جسن ودوق ۵ و «مدستان ابشان که هو ادار بدبرفتن دلج تن مکارت و رشمه ۴ ناو یاراد که درمدسعی دوات 3 روسبان بکنار 


: ۱ المماتوم و دید دهمن . آن دو ۵ | ن زمان مرلت ۳ رووه ی دادند و در آدد ۲ این رای دادم ۳ ول کته ی نگر دید زبرا از دید و گراتیان 
آنه‌عان در ح<و د نهر ان بکار هاجی در حاسرم 4 و حون در آنمدان نان در هو ان هیچ کس دو دن در آن کته را مر و روت ۲ 


۱ کسات شدای و بکمحیز ان پ‌وویری می‌گذشت کا رگذان سارت دول ونان بابشان 


شب دسرت ‌ راهم چنانکه نوشتهایم روسیان در در از «کار در حاستمد 


۱ ۱ 1 ی د<شه‌دند ویدشان مهر دانی ودلسوزی از خو د نان ی دادند , وفردای آن جگها ای خونمن در آن شهر دش رفت : نمز در رشت وانریی 
1 زا این داز گشت روسیان دولت را و اداشت که روژ بست وهشتم آذر روسیان خونها ر بختند . چون ادن خبرها بتهران رسدد سشترآزادشو اهان 
1 ۳ دوبار ه با مجلس ۳۷۳9 را ا یکت؟ وگ زارد ووزیر خارحه بهجلس آشدز سکیا سست شدند وبحای انکه استقاه؟ ( از کی ند وباری برادران 
1 باز زمینه را بمیان آورد و ازمجلس در خوا ست 4 درباره پذبرفتن المماتوم خو د ی از دز سنست نهادی. ور آمدند و ناشایستی از خود نمودند و 
۱ #7 با دوات همداستانی نمایند و کمسیو ۷ ای‌کفتکو با روسیان ویابان دادن مایق زو ع‌گاه بسین دوباره مجلس بویا گر دیف و درنشستی که تا نیم شب 
۱1 تفا کی از مىان خود رد ان را بسشنهاد کرد که چون از روی کشرد آن پنج 1۳ رگ تیدا بکی از ابذان سر دار اسعد و دیگری شییح 
۱ ۱ فانون کاسنه از کار افتاده وزران دیگری کش باه شود . ای چه این آ, براهیم زنیدا: وید | ونان همان شمانه؟ د هم امد و مذ‌برفتن النماتوم 
۱ ‌ بار چندان تندی ۳ از نما ندکان دیده نشد و نماشدکافت اعمدا ی روس رای دادند و شدانه کار خودرا سفارتخانه 1 کاهی دادند . ۱ 
۱ ۱ ۱ هواخواهي و لنت نمو دند . دا نیمه د.ست و مك تن نما شدگان دیمو کر ات بدشسان روسبان سخن خو و درا ددش‌ بر دند و دد شمه هش داستارت نما بان ۱ 
۱ 0 سم از نمایندگان آذربایجان ودیگران که با همه دیمو کرات تبودن در رسد وکا کلم ز فرونشست . وی دوات چون چیره شده بود و این زمان در : 
۱ هن 


۱ ۱ ان ام «اشان دمو سده دو ددد همحنان استادکی نشان دا دزد ۰ برگز بدن 


شجه ؟ فا ری ۳۳ بزوگلان مجلس را: ۴ ی دشت ۲ داآه مد دد ازدر کنه‌چوبی 
۱ کایننه رن و دیمو گرانیان دد بر فسین وم از کفتکو نسر ۵ «دست نماهد 


۰ 4 ب ۱ ۱ 
کرام " وروودوم دیماه ۱ دو۲*<رم .۷ ۱ ا*-۳ در در دار در با و درد ۱ 


أ و <ود ابشان چمین می کر دن که زاص رالملات کارشکنیکرد 3 وزبران و سداری ازنما شدگان مجاس (ندابندگان اعتدالی) ودیکر آن‌ذر 
روز ببست وهشتم نا گهان بفرمخان و مجاهدان در میدان سیاست اقا بو دید کیت | قاق عسیم وفرق تفای خارحه کار جراتص اسان ٍ 
۱ بدیدار شدند وچون آخر دن روژ مهات وزمان : ۳ کی هیبو د با با التماتوم کشوروايستاديي جلس رانده تکوهش # رک د ویس از ان بادداشتی ِ 

چهار ساعته نماندگان را نا گز بر ساختند که با دوات همذاستان شو ند و را که ازیش نوشته وبا دستننه همه وزه ز بران آماده رده بودند بناصر الم( 1 


۱ ک یبود نت فشار ایشان وتنگی زمان دو د که همان روز مجلس در اسشست دادند. دراین بادداشت نیزنگوهشمهای فراو ان ازدسته دموگرات و نمایندگان 


۴ ۰ ۱ ۱ ۷ ۲ 1 
نهانی نی و ۵ رای در #ز از نو رده داعم | دن را بذبرفت که کمسته‌ای از مجاس که در درآدر النماتوم روس. ابستادگی نمو ده دو دنل هدر ات و دردابان 


تس« 
یی ی ۳ 


تست 


۵ رخواست دسعن محل سس از نابت ۱ اظنه هشال ژأصه رالملك در خواست 


آنان را بدا در وه 0 رمان اسهم ن مجلس ۳ داد و دکار دمن آن ور مان ۴ ده 


هر میخان واگ اثعت که او ندز ز همان‌هنگام دسدن بگدسته از «ر دستان حود 


۲ ور سماده نما شدکان و ازبهارستان سرون و ای وذرانخا تگهنانان کمباشت 


که کی 


وراق ء<اهدان و ازادبخواهان وا س 1 تک متاأجته دو دنل در تهر ان 


ی را واه ۳ روسان بشتگاسکه در ندر از با*دست سالدات و 


۳2 
1 ۲ لت ۱ ۳ وا 
ز دارسال ر ورزر حاحجی تحفعلی خان و د ۳ و زر دزن نه ند دار 


ر 9مدد و ا هدند و <ا دا ش دزد ادن وصاات حد دد بان هلو دنل :6 سین 


وثوق وزبر خارجه " غلامحسدن بختباری ( سرذار محتش کااتار کی 
امد وو ام وزبر داخله » ادر اه م حگیه‌ی وزبر عاله " ابو الحسن سر نما 
وزفر فست وتلکرا ؛ محمد علی فروعی وزیر عدلیه " وزیری داخله را 
جو د حا< ی نحفقلمخان همداشت . دیمان مجلس دوم مه اردید وبهتر 


1 دم ۳.3۳ هشر و طه / ر <.ده سل ۳ , دا مد دانست التمانوم روص 5 اسهم ۵ 


شدن مجاس و شقن اسف های دیگری که ۳ آن تو ام دو د ی از تعانوا 
داستانهاسیت ۳ ارو دای « سنگی 


م۳ 


رثردن 
سر یدحی ۲ در تار بخ : دور ار اب دد ید 
زرد . زبرا چنا 4 0۳ دید نیحه‌های سداری آن را دربی بودو 
دسشرفت تمد تو ده ابران‌را که از هفت سال با آغازشده بو د اکتا ایستانیقه 
آن را بسوی باز پس گردانید ار ۹ مجلس بکم تیز سر گذشت خونین 


داشت و ع<مدعلی هدر زا ان و ۳ توب دسات و کساني ازنما ندکان وسران 
آزادی را بخون غلطانید ول آن سرگذشت را | این خداایی بننمار است.. 


ان دیش آمد ۳ ادن تدر کی و ۳ ریک بي نبوده ب # 3 راستی ز | بخواهیم آن 


۲ 6 ۰ 


رت 


<-ر ای مد علسمر ۳ وا سود آزادی در امد ۱ زیر | حون دش مش وطه 


خواهی در ار ان عر | غاز خوه بآمانی مش وفت و بای بازماشینمیتان 
ندامد راهمران نخستین آن حز م‌دان سختی ندىده و اسان نمو دند و 
هبار ی از رو به کاران ودغلکاران بانان آمخته مو دش و محمد علیمیرزا 
چون محلس یکم و بهم زد می بابد گفت آن مشذر و طه خواهان کم ارح 
۳ تال که از داتیه و نعیحه آن ددکه در سابه عورحن له بر خاست وگن 
هابی که رو داد دسته های انبوهی م‌دان دابرحای کار آمد دندا شدند که 
با خا نفشانمم‌ای مردانه خود مشروطه را دوباره بنيادنهادند وبرای تگهداری 
آن آماده استادند . ول در این بیش آسد روسان آن مشر وطه خواهان 
کار اعد و حانفشان را از هم درا کندند وسدای اشان بکدسته می‌دان سست 
نهاد و خود خواه را بکار گماردند که همه نز بان ابرآن و سود سگانگان 
بو دند . بك کامه ان بم روسیان بث تیشه کاری در بشه آزادی ابران فرود 
آوردند وزمینه برای شضه ی گر دن | بن کشور که بیمان نامه ۷ ۰ را 
۳ اتگلدسان از بهر آن دسمه بو دزد آما ده ات : 51 بخو اهیم مانعدی 
برای‌این‌داستان درتار بخ نز دبك آبران بیدا کنیم بامد‌شکست عماس هیر زا 

رااز روس.ان و دمه‌ان نامه تر کمانحا حابی را باد نایم ۰ زرا در رآن شکست 
گذشته از آنکه دوات ابران کوچك و نانوان گردید و در میان دولتها 
از جایگاه خود افتاد در درون کدوو هم در مسان نوده نومعدی سخمی 
دد بل آمند و آندشه ها بشتاو :5اه و ست دردید . بدانسان که آب جون 
حلوش لسته ٩‏ دید و از رون ادسماد درد دو وکانه کر ود لك نوده .زر چون 
خود را زدون بافت وراه امیدش مسقه 5 دید ۳ اند بشه‌ها ست گر دد 


و نداهی‌های سماز در مدان حص 2 دردا شود ۰ دس 


از شکست های پیابی 


انح 


عداس عبر وا در بر آدر ر وسمان و سم شدان ددمان ۳۹۳ تر کمانجابی که شکتت 


ناصر الدین شاه دریرادر انتگلسیان ور ها کر دن هرات ندز دشت سرآن امد 


بیکبارراء امید بروی م‌دمابران بسته کر دید و کرد زبونی بروی توده‌نشست 


و ددثر از م۵4 ح<ال کار ک.ان دو لمی دو دک ازان کم یکی در ی سو د 


خود نبودی و بروای کار وسود شور هعنهو دی و ارکی خو استی نك 


داشد ۲ درو ای نو ده وک تما ید و از در حانفشانی 


سم 


در ادد با دشو ار بپای 
داز زو در وگ دبای واتن بو د که در ان 20 دورن که ازاخرزمان فتحعلنه اه 


۳ آغاز هشر وطه کشرده ابران مد نو معحدی سحعی را گذرانددء و نشیجه 


آن در ور ده شدن ار ص‌دان در داری وکار کنان دولمی سشدن بود که 


همگی‌آنان رامدشناسیم و از کارهای‌تنگیندان | کاهیم : جنبش آزادیخواهی 


آن دوره را دمابان رسانید و واه تدهر فرق و امعدی دروین نو ده با زک دائید 


واشت دران چند سال گنه از همه چدز اندیشه‌ها تکان خورد وا برانیان 
کّد زدونی و در ماندکی از ح<و د دور افشاندزی وان کار کنان درداری آتجنانی 


دسمه‌اشان از کار کوتاه کر دید ۳۹ | کر کیاود در سا به دوروبی و دغکازی 


جو د ۳ «ممان اش مش ۳۹ ناک یز سرد یل اک + در مرون و 
درای در ده کشسدن «حشمع‌ای ص دم داشد دسو د اثرزان کزقند و وا 


<و د قا سق. 


سوزی از 
و چون روسدان ادن ات ۱۲ نو اختشد و وس و تکان هت ناه 
توده را از مدا بردند دو باره رشنه کارها «دست سر وشته داران کین که 
سو ۵ بمگانگان ددم کی دو 2دد ۳ دسدو د ابران افقفاد و خواهیم درد 1 
اسان 4 تسکو بند گرها 4۰ دو دو | 


سم 


لو نمو دند و ت انشی در کشور در سا ره 


ناشاوستی انان افرو خده گر درد . از انسوی دو داره نو همسدی لین سحدی دمو ده 


یی 


ایرآ و 


دکدسته از روسان در باغ شمال 


1 ۰ ۱ وس 
حح ۱ ات و دار دیگر اند ده ۳ ره وتاهی رانده ح<و بمْ 4 دهد 
5 ۱ ۱ ۱ 3 ۳ انس ننکو و عمخوار ۱ ر م 
رو اورد "و در نتدحه اینها ود له از مر - ۱ 


بب۳۳۳ اد ان رکانسته هیک ی 
کسانی باز مانده بودند خود را بکنار کشیدند و این زمان : در 


هچریت یت 


کلمه ید گفت روسمان 
و ساژف‌انده ۱ 
ناو ان و در مانده عیجو اس 
همو ار نمیکر دند . آ: 


گام نت از در دسمعی و کارشکنی در آء‌دند 


۳ 

سس اس‌نه سو 2 <2و و ژاشاو 
مشر وطه ( نام دروعی آن ) در همان منود به دستاو بر رورنامه نو: 
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اد, 
‌ د,خواهی و دسته شدی بمىدان داری بر داختند و اسان درانرآه زمانی 
در تهر ان سمار فراوان سمل زیل ۲ چسان جاگ رقممش و سوه سو د <و 
دغ لک 


ی و 


ری خودرا رواح دادند که چون یس از چند سای جنگ جهانگر 


ابران کرد و و سس 
آنان از ابر ۲ آن یا ککددند و دو دار ه دستکار ۲" 


دغاسکار بهای ابتان 


ارو با دیش 3 و و تیا 
ر روسان در ۳ بیکیا 
اج اجوو ویس ۶ 
از ادی در ج.ده ۷ ی 
همحنان دا ماند 5 ی نو انس آنها را کتار ؟ داند 
وم این راخواهيم دود که تکی ازشه‌تا که 


ر ان رمانهای ری آن ده ای 
است که که 


و این ) کذر اند 
و در آن ده ال 3 در نهر ان رشمه کار ها در دسصت بكث همست دعل 
ده 2 و در حالیکه 


شور پس ازالتماتوم روی ( تا هجده سال پیت | 


۰ 2 سو د<و 
سر اسر کح با اقویت و اایمنی هو جت اسان در 
تهپران در وا سو دهای سی کو چك خود کشا کش و عادو ۳ از انداژه 


مه ادین ‏ 
دار (مدند ودرهمان دوره است که روزنا عهای تهرآن ننک 


هن تردن رو ده 
را بخودگ مه ابیت . ۱ 


.مه دما 
سك 4 یه سوم الماتوم روش دو ده و ۳ شا 


را در جای خود رون خواه هیم کر دانید 


م ارت 
در <و #ب روسمان و ۱ زامماتوم وسخشکری داو نمو دما پ ۹« رلک 


جون دی ا ز ابران را درر مان فمحمل‌شاه ۱ ر ده 


۷ اد چشم دو 42 دو دنل ار انن رو هش ادن کذور و 
تعتتصحل ۳ 9 ۲ ب 1 ۳ 

و 9 د چسم عردم و تکان, نوده را بخود 
(مسرت دس امد مشر و طه را در دان حود خاشتشن و از 


. ویزه دس از انیکه دسته 


۳ بجای امشان آمدنن و ات هدوز نام : 


۹ ۵ 5 ۰ ۲ ۳ ۳ ۱ ۹ 
محاهدان ددأ شدزد وان حانماز دما و دسر هار ۱ را ازخود و دند و رسد ۵ 


اسان و آسا 
ای که <4 مکی ۳ در ر آم سشرفت سیاست : نان در ادران و 


او ۱ ۳ دن همع ملد طیمیرزا ک (وسع4 ۱ ی 5 دوک ات 


شد موز که 


دددل رل ایشست ۳ 


۲ ‌ آد ی < د یده : ۱ 
و ال 6 


۳ تم : <و د آن دسم۵ 3 در راه نابو دی ءجاهدان ۳ ی 5 


3 دا هدان اتراتین ۳ سکن میس ۵ ردندد 


این بو اش دشمد.یا مدان آذان ۰ 


ده دمو کر ات با همه ۱ آ لودگی تعنشسن سر ستکاتهان خود ۲ دبگری 


در راد چساشی اشان خو اهند شد و ۱ ز کششهای اسان در واه بدشر قت 


کارهای ابران سخت رنجیدند . بو .ره پس از آنکه مستر #وستر ودیگر 
امر مکامان هر ان آمدند و تاد گنت دمو کات در مجلس هو اداری 
‌» اندازه از اشان نمودند و آنان و ده گونه وشن و کار دلب رگ داندند. 
اینعا جدز هانی بو دکه همحون خار بچشم‌کار کنان سیاسی روس مخاد ۱ 


این ده 3 شدای نممو ده و <ء ل دش امدهای ار و دا و وت کی نو شین 5 


بس از سدتن بیدا کرده بو دند فرصت بدست 
اشان مداد در ای زا انجام گز اردن کار های آرادخواهان در تاسمان 
۲۰ م.<مد عی مبرزا ۳ دو دار ه تابر ان آور دند وان آشوبها ۴۳ در جند 
گوشه کدور بدید گ داتیدند ولی چون نبروی آزادی خواهان همه آن 
آشو معا و فر و نشاند این زمان خودشان فیدر« بکار در خاسند و کارهای 
ی شو سا وا بهانه کر فته بکی نو ازدیگری دو التماتوم دادند ولشکر 
فزوین بمتن آوز دند . دو مه ابن کار ها ذو لت انکلاسی ۱ 4 توده آن ) 


«مداسنان و طظمدست روسمافت هبو د و این بو 2 خاعوش اساد و 


میانجیگری نیز دریع گفت . این خواست روسیان بود. 


۱ 
۱ 
۱ 


0۳ 


-_ سم 


ی | ۰ 
تسم ِ مت سس ت_- 0 
۳۳ حستت 2 


و 


۳۹ دواتابران دنداست که در ان روز با باشند گهّای بشبازی که در شور 
و د دو لت ونکت که دار وسبان بارانداعت واگ کار ی هل بکی نی ی 
ِ- و آبادبهای آدر ان زند یار «مدیدی ۶۱ ح م در اتجام کوش 
برانمان فسر‌وز ,ده ۳-۲ جنا نکه ومتها ام آن گر وزی دستار گران فبت و 
آمدی . ازاین رو دولت ا زانجاهیدن کار نگ بسینار بر هرحت : چدز ی 


1 مسر در جدان دش ۳ هادی روا نتوان ترجه بکتو ده بی ‌ بجگونه 
کوش و جانبازی کر دن دز و وگ 3« زه ؟. زارد . دس عسرت و ه دانگي 
د‌ِ 


در ِ 
راک 2۲زور ست, 1۴ دانگاه زورک دبک دادان ندارد و کنو ده که 


ابستادگی ؟ س 
<< ردن رمک ای ۵ج اس ابه گزاشت داد نابو دی خو د وا در دش 


چشم دار د. در جنان هنهای‌شاسنه خر دمددی ارنست 4 دلبری واستادی 

و با دو راندنشی و خودداری توام گ دانند . بدشسان که در ای جنکی و 

كِ_ آماده گردند تا دشفین کارنی چیر» نباشد. و در زورکوی اندازء 
۵ دارد . زأئتیو ۳ در آشتی زا برکناو ننخه نگردانژن تا بو انند ین 


4 دثء 
2 ن ار نرم گ دید با | را ۱ و بکتاز | دم , 4 دس نماز [فتر که بل دو جیگ 


۱۹۹ دار ا: ۱ 1 ۷ 
اعدا ز: دلمر ای کنند 2 دس او زآن یوم ار ی و ۳-1 نما دد . فاص را(ملث 


و وزی ان ۱ و ددو گت ادا فیستیت ار ار ۱ ۰ 
فُ اد ۶ خن آدند 2 از کام نحست زیونی و 


دره‌اندگی تلما نت , انان ی بات با سر ان آزادی و با نما ندکان با کدلانه 
همدست و همراز باشدف و در برایر زورک بی روس ,> برده آیستند و تا 
هممو انسممد لت ی در استاد 5 ی نذان دهد تا بو انشد دلگ آش 
دست بانند. وی ما ی بیذمم آنبتان ادن کار را :> 


همدسمیندا مدء اند بلکه ازکا 


شدی ادر و مندی 
رده و از در دل‌وزی و 
گام نوس رو ی راهن ی‌اشان دادما یل وایستادکی 


عن ورد 
مر «جددانه و یار سحای دمو ِ راتان و دیگر | ان و اند نت وان را کنها ای 


در داع‌ای خو د سا خنه اند ۰ "هر دن دامل ادن دشمنی و کننه‌توزی انان‌ستن 


ادداشتی‌که وزیران 


سس 


4 ناصر الملک نو شمه و سدع ءحلس ۳ ازو خو استه اند از سر سر ار 
دشمعی دد ددار کت و ۳ هایی و در ان همییمیم هم دروع و هم 
سبار زان دو ده ان ۱ زیر | چنانکه گفته ابم : در جنگ و <ونر«زی 


هابی که همان روس ۳ مجاهدالنت در مر دز و رست و انژ ی رو داد 
روسان ممکو شناد که ۳ درد دا هدان دیش دس کرده‌اند و این دعو ی 


ن وکگلان سازند و گفتهام که نقه‌الاسلام 


دروع را دستاو دز بردن آذر دا بی<ا 
وامان له میرزا بیش از همه بر سر این سخن چان خود ۱ باخعنف و ما 
هیفیندم وزیران در نوشته خود از راه دیگری آن دروغ ۴ نش کمده‌اند 
و ای بالگ ۳ درو ا عو ان «دست روسیان داده‌اند . ز بر ا در آن نو شعه دس 
ازنکو هشها سکه ازابستادگی‌های نماشدگان مجلس (رتعایشد‌کان دیموک ات) 
در بر آدر المماتوم روس نها شد وان و 5 دشمعی دادوأت نشان مدهند 
روناصر الملك چنمن می‌گو بزد : « والاحضرت ازانچه گفتيم خو آهند دید 
1 دش ۳۹1 های ثر دز و ! رت گزند ۳۹ سست 5 دشممسا و زاو ر هانمما ۴ 

دو آت ت آن را ددید آورده و تل؟ رافعا ؛ و انگدشیا ک از بابتخت شده مایه 


آنها شردم 6 » م مهو سیم ادا 1 5 سجن در ست ی - 6 | ۳ ۳ استی و 


بخواهیم آن استاد کهای بر نز دوخ که هر آن دل می‌داد انکه نما دگان 
تهر ان تسر دز وزقیق و | باسشاد کی انگیز ند . ۲ ۲۳۳۹ با درگ تبر دز و 
خونر دزی رشت سحه ۳ او ای دا مخت بوده ؟! خرتبر بزآن هنگایکه 
روسان سر اسر اد داره ها را ؟ فتند و ۱ بر کو چه ها و کنو ها ر بخده آهنگ 


بازگرفتن انز ار جنگ از مدا هدان دس‌مت اندر کار شید یل ادا مداهدان .۳ 


بر کنارناد)» ۲ ندز میگفت 
و هه ۹ داد ۹ 


بل ج 5 


حنگ ومردانگی ۵ توانستندی کر - 3 بکدسته مر دان حانماژ و عمر تصمف 


در در ابر چیر کی وزورگویی بیکانه تج کفتن 


تو انستددی داشدت 4 ! آیا آن کار درل نو ده ۱ 9 ادا آن ۳9 


۳ : شدن 42 چاره دیزی 


تهر ان بدیدآورده دو ده ؟! آبا وزبران چشم میداشتند که تمر یز دان و رشتدان 
۳ از ارگة هفت سال لاف ج‌انبازی در راء کذور زده بودند در برایر 
زور گوبیهای روس : ی‌هدحگونه‌تکان وآو ازیگر دن فرو میاوردندی وبرای 
تگهذاری شوه شام غبرت و مر دان؟ ي #.ج کوششی 7 نم.خو استندی ۱ 
آیا این شاسته تون که وزبران بثام کنه جویی از کشت ۳ ات از 


سود کذور چشم دو سمد ؟ ! 


۳ 1 رادهادست که ما بشاص رالء‌لك و «مدسنان او ی کدرریم و 


9 دج 


در ه مجاس و اه بل ان داستفان و ناد ما هماورد 4 <مل ماه 


پیش هنگامی که روسیان تازه از ابران رنجیدیی عیلمودند مسدو نراتوف 


جانشین ور در <ار 4 روش ۳ 7 ر اوبرون نما ده سای انگلس در 
پمرسبورع در باره کار های ابر | و 5 نکر ۰ رده و از نمر و دی مجلس 


۲ مُورای 1 بران و سداری آن در کار «ای سیاسی رتجددکی نمو ده عسگفت 


( باید مجلس ا نجحنی باشد که ۳ بکار فانون گ زاری درد ازد تسارح 
:را ید مجلس سنا بازنمو ده اخشمار نا بی السلطنه 
ای و 

در روو ها سکه هو مجلس استاد؟ ی ی نمود وو: ار مار روس 
ی از ز تلگ ۱ رافهای <ود به در سندوو گک چمدن ۳۹ 


2 ۱ د‌ با یکی و : وا ان ۰ 3 
چگ و لت ایران با یذیرفتن همه التماتوم خرسندی ما را فراهم اورد 


سب و مس 


باز م اند از سرت سیاهدان حود سو ۵ جسته نپر ههندبپای سدو د را درا آن 


در زمانیای آنده بکرو: رگ ۳ بخسبی آوردیم 2 محاس و 1 ّ و 4 فر ۳ اروایی 
(مشر وطه) دس از آنکه و ام زر حن 1 م را که گشگوهای- دیلماسی در باره 
آن سا بابان رسد.ده ده ۵ ام بر وت دگ ر جای ام.دی از 3 از 9 ۰ فا با بد در ون 
؟ ردن شو ستر توآم باشد ۲ دنگر شدن ور [ انروای (حکومت) . ۰ سس از 
این دش ورد با ند در !ران بت فرمانر و ای باشد که ۱ | دولی رو سس دو ست ۰ 


ات 


و باانجام گرفتن همه گفتگوها سود آن دولت همداستان باشد»(۱) . 
این‌تلگراف اشکاوه مر ساند 5 زوستان کته ازانحه که درمرون 
و دام ااتتانوم از کشوو آزاد ابران می‌خواسته اند در نهان نبز در خواست 
هابی ی داشمه اند "و ما جون این اف را بماسئن مجلس و دش 
اد های ۳۳۹ دس از آن ی سنچیم نا گر بر می‌شو دم باوکند که ماه 
سر و شمه دارآن آثر ور با روسبان سازشهاىی بوده و آنان ده خواهشهای 
همسابه تیر وم ون نقاده بو ده آند . 
در این باره راستی آندت که تساصر الملك و مانندکان انشان که 
بدر انشان و خودشان در در دار خودکامه فاحاری درورش دافثه بو دند چون 
همواره توده رازیر دست خود دبده و همواره فررمان رانده بودند این 
درجو د هموار نید 23 از همان آو ده ر در دست م‌دانی سر بر افر آزند 
و با آنا ن از دز هم‌سری در 1 اد و در کا ر گتلوار داری و و فرمانروای از 


و 


اند دشه های <و د ستکشی کر دمبل. . ایا ن آن لمو درد ک ره سر و معدی سور 


و سرفر ازی توده و اشگونه چز ها ارح کد رنه و در راه رسدن بان 


از ارزه هر و <و شی دای جو د سم دو شمد و در آدر انه ۳ نو ده همدسحی 


‌ 


نمشد ؛ وا سدءاری از ایشا 3 بارو دا ر ۵29 و درس خو آنده و بابا ا۱ رویاسان 


ماش داشته و ۱ کگاهی اندو خته دو دنل از ادن 1 گاهی های جو د دای 


)۱ این سوه ۳ از مهنامه آ,نده شماره ۳ ۳۲ بر داشته سنالن. . 


ی 
۰۹۹۹ ۰۹۹ ی ۱۳۳ 
)۱ ۱( در هپنا ۱ 


۳ 8 ۷6 بح 


ّ« هو ها ند 
4 ی کزست کدوار وتو داری را سم سمل و دهد ی و ده و انداژه 
ارو ی ی برده این بدانند که باید در آ. ی 
سبو ی دشر وت دراه آزیا ی از دددن مر 


دا م4 و از سعچش 


ارویایی #۴ 


دار دحا ر تومیدی کر 2 ده و چنین واه او دند که از 


ز رفن ار در بوع همسایگان ک: , دری تست " وادرت از ۷ 


داهای 1 او ده خود در ورش دادم ً و دشمن دب خو | ۳ 


دو دد 9۵ زرا 1 ره زاص ر الم لك ار م4 دد س دو ده ۲ چندانکه کاهی از داز 


او دن دندار دسو ده حوش 


که ان را 


نو شده ای از <و دس در دسایین ی دا بل ۰ دد مسا که ج<ون در سال 6 ۸ ۲ ۱ 


3 ۲ ) شاد: رو انان همع انني و طماطا: ی‌در راءگ ف 
۱ 


<ود داری ۳۳ یی هو ده و هحوز ژ ده اند کسانی 


ز زدان وی سخدده ازن . درداره دا خواهی او 3 هشر و ط4 ابر 


من هشر و طه می کو شمده 
ند و هنوز نمیجه بدست نیاعده بوده اشمرد نامه س درازی شادروان 
طماطمابی نو شنه که هم | م کنون در دست می داشد (۱) " و در آن ابرانمان 
و شا سم داشتن مشر وطه و ومجاس 13 زادی نشماجمه آنر | رود مدشمارد 
و همه ی که رین که طباطدابی ۳ دبگران | از راهیکه ی دددو دزد باز گر داند 
و دسداو دز ر ۵ دار داشدت درابران ص‌دان‌دانشمید | کاء از در خو است 


هاع ,رد انه ( ۳۹ - ۱ ۱ ٍِ و تاه 11 
ی ر م ‌ سم 9 2و د او!) نیست و دا نماشمد مجلس شوری و ازادی 


بخ 9 یت | یر ون 7 
وديی «<و اهد د ست و ن بهانه ا«سبت که مه و در همه حا هو اداز ان 


ی و حو دک مکی ده اند . 


ان در ون و راز آن » و اشکه ۳ ادن درل خواهی بممان 


آننده شماره ۳۲ چاپ سد و ۰ 


نیز توده را سکان آورد و 
وه و مر وی ارو یا مان حجو د و 
در «شانی وناتوانی ابران ب توانایی و تلیاما: ی 


شور خویش گر د رده 


بت وس 


هشر و طه دی آمداه بو دند از راه سود جویی ورو بهکاری مسبود وسیاری از 
آنان آهنگگکار کی و دشمنی ندز در دلهای خود مبداشمند و ما می دمم 
که‌چرن <ای خو د و اتتوار ترده و رشته‌کار ها ۴۳ موشت ٩‏ شمان دشان 
دشمنی نیز نموده آند . از و ای بت لغزش مشر وطه خو اهان ود 5 اسان 
را مبان خود راه داده اند و این حز نتیجه ساده دی ایشان نبوده . 
ایشا چدزهایست که دو ده و در آنونگام دم نهعم.ده اف و ۳ 
درجستجو های تار یخی خود بانها برمی‌خوریم و نا گزبریم برای روشنی 
شین | نها را باژ نماییم . چرز بکه هست در باره کاسته دا امد گفت همه وزبر ان 
دست در کار نداشمه اند و آنحه ما شنعده ایم و :اور می تما دم اشت که 
که پکنی تايه زوس : کی میب دوهی مشیم آو! شن 
دش ناصر الم( بیشرت داشمه اقای و وق وزسر خارحه وده و دیگران 
سحون و جرا ددروی او می‌نمو ده‌اند . هی درداره سردار اسعد و ش مخان 
و.آذاذشر اخان: 41 حو م از بتب-فنری الذماتوم. نمودند. گذشته از | دکه 
اسان نعیحه ايستادگي ر # و اجه حنگی را ند می‌د بدند چنانکه در 
خش سوم این را ۷ ۰ می‌بابد گفت در آغاز کار فرب توید های 
دو دوات را خوردند و چنن دانستند اگ ابران گردن دالتباترع_گ ازد 
روسان سباه خود را از فز و دن داز ۳3 داند و دار وبگر 1 ران ر با زادی 
خو دگ زارند » و : ضر الملكت که ععا س را ست باین عنوان بودله نز ودی 
نما ندگان : ۲ دده شوند و مجلس در ۳ ۹" سین 5 دی :۵ 
آهنگی دشمن بردند این هنگام فرصت را از دست داده بودند. در داره 


مار دان سحچن تس در ی ند یرت و ما خو اهدم درد که آنان از ی هدیس 


سار الوده و بدنام گر دیدند » 


بگاه اهنت ب 


<< 
دس ی ۳ ن جود داز ی ردام : چنانک 5 


#4« ۱( هنگام دسان 2 رمان زاص رالملت [ ره‌خان در ءجلس و اسات و 
تکها نان بانجا بر گماش تکهکسی 


با دس بقر مخ ۷ بریا گ د رد 


زا راه زدهیزن ) و در شدهر «حکوعت نظاهی 


1 نم ز همان زوو « توت ادب ۰ اهر 


1 ۰ 
دیمو کر ابو د همم یل و آنان ۳ از هم بر کول . همحاین ورگ ر کانو نها 
و دممل و ۳ 


از ؟ د آمدن مر دم جلو؟ فتند. رو زنامه «۱, زان دنو " را که زیان 


دسته دم و کی ات بت دو د جادروز هدش دسمه وروزنامه (۱۱ و اون او دن ۰ که بحای 


1 اب 
۵ 7 مدافت از هم جلوکر ۳۷ دو ۵2 وسیس که ) راهسر ۱ دران نو ۴ 


آعاز شرگن و رو و سب 11 اد رل ۹ روزیکم دی) ۱ | کاهنا: ی که از جات روسدان 
در ار دز و از دما اد 5 ر ای افان زر سمدو ذو ده 


درا کند هک 


رده دو ۵ همان رو ۲ سس یه های ۱ ان ۳ 2 ر کیجا دا فد باز.. فتئد 
و | کون ۹ 


در شمار و خو ۵ زو شمه و 


«د ان دست و دای دمو وتان و ۶ 


ی سعند بمثم ر 
و و از معان دردند و ار جادخانه ها نوشته گر فد که همج روزنامه‌ای 
از انان را بحاپ نرسانند . 

دل «سان‌کایدنه ۳ ی نحفقا.خان چدر هک دیده و 6 


رهای خودر | 
دش هی‌در د. در ابنهنگام یک 


ر‌ از خواستای ۳ مت بو ۵ که دم شن اج ای 
مه ر از ما ده شور ار ان و ی ر <اها تک 
هر و ن۵ کاهی فیک د ۰ 


دد و جلوگریا ‌ از پرا کنده‌شدن 


ور دا سوم دیماه و ؟ راتدان و همدستان ابدان آخرین ایستادگی 


| نان داد: ۳ 1 
<و د ز‌ مان داد: ِ دب شسان ؟ ۵ با آبیگه. | از دسمه شدن ۳۰ ۱ و ۳ کاونو دای 


ارسمان (مو دند و مه ن مدحو ارتین 15 ک ر او انن :درون 


رو ال و مجلس ۳ شا گنت و در و سمش د «د تنل و زاهی نما فنمد و با 


با هم 


- 6 میم )دود دوم دبماه ( دوم رم 


مت ۳ زو ۱۲ جست 


رادند که در خانه مصطفی خان نوانی ردنر الملطان ) که از نما ندکافت 
مجاس و از شمار دیمو کراتها ۳ نود گز د رد و در نت مجلس را بر با 
که ول چون دش از بنجاه و اند تن از نما شدگان نگ د نمامدتد و دا این 
اندازه مجلس در دا نمشد چنان و اد که حجوش و خروشی در شهر 
بد برد ۳۱ ند ات از آفعتا مرون اه رو سوی بازار آوو دزد . انیوهی 
از دنو گ ان مسمودند و چون سازار سمساران رسمدند در آن شدند در 
آنجا گفتارهابی رانند ص‌دم سس اننوهی گرد ام و دازارها راجه از 
ایو وچه از ( #۳ دو دند . در ادا ندز ز ازنما شدگان ۳۷ «ان شم خج 


اما عسل «شبر و دی و سیجح مود خمادانی کی ند ر‌ او کیک ین دفمتاو 


در خا مرف : نمز آ ای سلطان این راد ۱ عتمدا له الک 1 ای «صطفی 


کاظمی که از .حتف جهو کات و بو دز ( آقای راد از نو سندکان ابران نو 
نیز بشمار هی رفت ) گفتارهتا رآندند . دم از سفن مجاس و دیگر 
کارهای کابینه خشمناكٌ عیمودند وجوش و جنب سزایی نشان میدادند و 
سباری از ز آزادیخواهان تمانحه وابزار جیگ با خود مىداشتند . وم در 
۳ هنگام بفرمخان با سواران خود بدازار 2 اه واز هر و 3ج اشان را 
م5 اه دو ۵ . اک چه از گفتان وسجعر انی‌جلو گری نمی؟ رد فك سدانود 
که کر ازامم اندازم بگذرند کار ضوتر نی خراهد‌کنشد, بقرم او چه 
سوی دوأت رفته وان زمان آن شر مخان سر دسته شورس وازادیخواهی 
نیو د ول تاستگین و کارداني خو د را از دست نداده واین کارهای <و د ۳ 
بقآمبتگی سماز ازیدام مداد و در نان یسک سر اسر شهر شور دده 
و دسمه های گو گ و ی کان اند و دستهای کر ناگی ن در انگیز ش مردم بکار 


می‌رفت | 1 نهر د کاردان آن و ایمن که میلعت موه اشوبی ره نمىداد. 


۱ ۰ او 


ول تفه نموده و از نکوهش و که خو دداری هه یاه و دند . شداست که نها اثر 
أ 5 اکن شور و خر نوش | ر دا وه 


نو ات داشت دس 
این در خور افدوس بودکه ادن کار ها بادست ة رمخان انجام گر د و مجلسی ۱ ی د 3 
از هه رهای دب ر هیچ کاری برخاستی ؛ وا ۰ ن ود 4 حول داسم له 


درا کنده گردید از هم 4 ح احا9 بر دث , 


که در سانة حانهاز ای دلمر انه او و همر اهان از ادیخواهش گشاده شده 
بود بادست او بستهگ دد. چبزی که هست آنن زه‌ان کار از کار کذشته وادن 


۱ 

۳ ۱ 1 

۱ ۲۱ چبز ۱۶ که انجام گ نی دود چه هتر که ۳ دست فر ه‌خان انیجام ٍ_ هن ی 1 ۱ : | / 
"۳ بیس ۲ ۸ ۱ 
7 زبراوزیران بس ازانکه ان سازش راکرده دو دزی اک شووشن ام هم ازازادی ۱ ۱ 1 


ک 
ی 4 
مر 


خو اهان ددبدآمدی و هی درتهر ان بر خاسمی ۹2 سا از فز وین سالدات 


9 ۳ 

ی 
ميي. صی 25 وه 
اوح 
۳ 


ی 
۳ 


وفزاق سهران خواسته شدی وشورش واقوین بادست آنان فرو خواسدی 


ی. ‏ یی 


2 تمد مگ 
سس متس 
۲ ِ | 


دادن وه که دیگری دو دی . هر مان ۳ 4 این کار هاسیکه مدکرد سره 


ست... 
سس سس 


ندکنهادی را از دست نمی هشت و مهردانی دریم امسگفت و ماخو اهیم درد 
۱ که سپس دی .ربب خوردن خوددرده وسخت «شدمان و داتنگی می دو ده . 
۱ جذانکه سعر و سر نوشنه وزبران در این هنگام «خود همدر سیده‌آند 
۱ و کسانی ازانان فنکتی بگرد خانه خو دکمارده بو دهء‌اند * نمز دوهزارسوار 
۱ بخندار ی که این زمان درنهران دو دند دسمهدسیه در خمانانها خگ رده انوا 
همه اینما دلدل است که از غورش دم وک انبان و همدستان اشات 
۱ هی ترسمده‌اند . ول چنانکه گفتیم آنان ۱ در شورس ناهدند و همینکه 
۱ ی فان کومن برا کندهگ دیدند؛ "وا ان آخر ین نماش اشان بود. 
۱ نز از زان تا چند روزی در ءسجد شیخ عرد ا لح ن که ترديك همان 
۱ سمسارانست گروهی کرد هی آهذفد < کسانی در سار مذبر گفتارهایی 


۱ هی رآندند ول انعا جر ی ننو دکه تشجه‌ای در حیرد و 3 در حور درو | 


داشد . لیکین چذانکه مسدز شو سدر نمزنوشمه درشهرهای هنگی مردم چگو تکی 


۱ نملش ن#میده و هدوز نو هد تیبسگ6 دو دنل و اشترت ۳ جمد روو دیگر شادرو ان کر‌بلایی علی او سیت ( 


تلگرافهای پدایی از آنها بدولت میرسید که از بستن مجلس رنچندگ 


۱1 ۱ عم قح 


ص 

۱ دفتار شانزدهم وی کار تنها هن مجلس وبیزون کر دن شو سمرنمی دو د و ناصر ا لك 

و همدسءان او درراهیگه اور ای جو د دسعظ دطاو 3 دش مگ و4 دو ۵۱3 دادشو | ری ۱ 
ِ ۲ دیب م۹ هدن م حذ 1 
۱ ۹ ۱ ۳ ای رو رو دی نو ند لهج ی باست آنما و ۲.۳ دانند ۳ آسواکه 
۱ دسر از ۳3۳ وا 0 .- 3 1 ۹ ۱ 1 ۱ 
۱ 9 ۳ ۳ ۱ ِ جلس 2 بن کار رت ان بود که #ر راه خو د دیما مد : زیر ا ۳۳-۳ وا «ن هنگم از و م<مدعلی 
وو ست ۳ تست ۳ لکوف وا از کار های <و د در دار ند : هسهر لکوقر جون 


4 انکا 


همرزا در استراباد درنك ممداشت وهنوز از با نششسته و ارزوی تخت و 


1۱ [ ,۰ | ب ی ما د‌ و 8 < سا نها ندو دز ۳ در شمال < اسرتن ۱ هت ۲ ۳[ ض ۰ 1 ۰ 3 1 ۳۱ » : ۱ 
۷ ۷ او 5 9 9 " ۳۷ را از سر ببرون نکر ده بود و از این پیش امد التماتوم و زور گوبی 1 
2 تبریز باز ردانیدند و پس از زمانی در جئوب بکار گباردند . وی لیف توف | ا یمه ۱ 
٩ ۹" ۹ 4‏ ۲ ۱ روسان او و هو ادار اس هیدو ری ددی رده و «ن دس مد ها ر‌ دس‌و ۵ ۱ 
۳ 1 تست ات ای زگ باست ار کار خز انه داری سکدار روما داشد و ازابران ۱ ۷۳۳۹ ۰ ۱ وت "۱ 
7 ۱ ۱ ۱ 5 2 ۱ ۳ حجو د ۳ دمد آشتاید و دور دی ان حجو ۵ و هدر ور 1 شمار دند ۳ از ۱ ۱ 
(در ورن زود . رور سوم دیماه ( رور ور دای سده شدن مید تامذهام با ۱ / 
۳ ۱ ۳۰ لس 1 ۰ 38 دسعه‌های : کمانان ۲ ذب؟ ان ٩‏ حجتانکه کته هدشد - سه هر ار و نگ ۱ 

م 8 ۰ ۱ نت ۰ ت_ وی 9 ف‌ 5 ژِ ۵ ب ک) 

د-نیمه همه وربران او نوشمه چدوندی ۳ | کاه ی‌دآدند , شوسدر 0 در ۳ ۳ ۰ ۱ 

ففعاری 9۹ سر هع<مد علی میدو ددد "و او دو بار ه : وسش در <اسده بو ۵ ‌ 


دو ۵ سدبر د : وش جون در دار و حانشیخی او ه رگ تگ ددش آتد ‏ ز در ۱ ب ؟ِ ۱ 
۱ و درروزهابی که که [ ۳ در همان دوات و مجلس سی<ت ار ردبده و سالد ت 
۱ نمایندگان دو دولت ابران را در این باره هم آزاد نگزار دند و مورنارد .۱ ی سم 12 : 1 
۱ تا با کی ا "۳ وقزاق روسی له درقزوین ردامده بودند هرزمان درتهران بیم پیش‌اعدن ۱ 
۱ ۱ ری ز 4 ز سالا در بران و در کارهای دولنی بوده و همحون نوز 7 4 ۲ ۰ 
۱ اذان یر ات داران << ملد عیی از این گر فتاری فرصت س 42 ۳ سممان و 
و سماری ۳ «مشمر دان ح<و د از کار کنان سیاسی روسان دشمار ‌ِ_ و وت 7 ۰ 1 
۱ ِ ال ؛ ی دامغان فیکن ا هدزت و[ حاو گرفنه اشدی باشد که ۳ تهران دش امدندی . ۱ 
أ بجای مسر شوستر بخزانه داری ابران شناد ک دند ۰ ولیت: لف ان ۳-۹۹ ۲ ۳ : ۱ ۱ 
۱ ۳۳ ۱ ۱ لمکن غر مان #رصت دسشمر نداد و منعصر ا(دو له ۴ ۳ دستعه‌ای از ءداهدان ِ 
سه‌اد ای نشان میداد و چون دغتدو در همانه کر لت مسر شوستر کارها 7 و ی ۱ 7 ۱ 
۴ روانه دانمد له سر وراج باشان ر 9ممد و باندك حنث :ارشان رد ندال , 
۱ ر‌ | بفست ید٩‏ ی 2 کایبان شام چیه و و سیر 2و ح<و د 2 مکذار 


۳ ۱ 


۱ ۱ 3 ۱ أ اژآتموی سالار الدو له که سین ٩‏ در او ۱ بر آن ۳ درو » زگ ریجر 4 


۱ 

۱ ی 1 : 2 9 ۱ ان مت ودر آن پیرامونها ناییدا شده بود در همان روزها فرصت جست و دو باره 

۱ ات0 0 رت و مسترکراز کار ر ۳ او : هك ؟ ازها ها ؟ د ودأتجا دسّت یافت 5 ۱ روو٩‏ ۲ ۱ ( ده را 

سیرد , شوستر ندز دس اژ انکه کار های خود وا انیدام داد ۳ بو لعاسکه ۱ ی ار هر 3۳729 ۳ ‌ ۳ 2 28 رهاه ۱ و دو دار ه ۱ 

۱ هن اش ازدوات ؟ فت و بیسشم دنماه | : تهر ان روانه‌گر #( تقو بقورانیدن۶ ذان ولران نار | کر ۳ برداخت : ۱ ۱ 
دو ات ۳1 باست ایشا ۴ از م.ان بر دارد : ۳ انوی صمد خان 


ک سر خود ده شهر تمر نز فر امن و «دانسان دزخودانه فر مان ی راند 


۱ حو د او این ۳۹ ر بگشادی زو شرف ۳ بابن کو تاهی اسهم و هینمایيم 
۱ 


دابن ازدازء دس نطرده اشکاره دم از هو اداری ءحمد علی مبزدو خود را 
دست نشانده او ی‌شمرد و سا کانه در آن یا کو شند که یلار و زنحجان 
نیز دست دادد وسیاه در سر تهر ان ور سم . چذانکه رسد الساطان نا ی و,| 
‌ تسه تفنگحی بانز ی فرسماد ۱ و گفتیم که ک نسول"روس تفتیگی از 
اىشان؟ فته باژشان ؟ دانید ۲۱ نبز دسنه‌های سواره در سر زنحان فرسداد 
و اسان | چه «شهر دست نافتدد در مروت آنحه تو انستند تار اج و 
چیاول وو رای در یم نگفتند . درماهم‌ای دی و من در تهرآن هر زمان 
سشنان گز ۰ اوه امه دهگری درداره صمدخان و آهشگی ۱ و شیر آن‌درا کنده 
مسشد و دوأت رانا ا سیگ همستاخت.. 

گذشته از اه دولرت همست مردم زا ارامگ داند و خشمایشان 
را فرو نشاند . زیر ا يك توده که از هفت سال از ذر نکن بوده و بآژادی 
و وارستگی کثور دلستکی پیدا کرده بود بنگمان براعیکه ناصرالملك و 
باران او بیش ؟ فته بو دند خرسندی ندادی و ددر دازود بچش ای 
در خاستی . اجه در ادن هام ترا" که کانون همه شورها و خر و شعا 
می دود از همان رفته وکلان قبن وی نی اورا-۳ فنه ود ودر نان ازادی ‏ 
خو اهان آنیده می‌تو انستندی و شدفه و ان زعان تخاموشی ک اسده نو دند 
داانهمه خواست‌دوات بجانناهده ود و ازدهکنوه مه داز پشها تین میوقت . 

بك کار بکه درآن میان رخ داد و و بر دم دوات افز ود آمدن علمای 
عتبات بکاطمین وهیاهوی ابشان میبو دکه می با «سدت آنان را از آن جوش 
وجنب پایین آورد و بر سر جابشان باز گرداند و بر حال تگزارد آراز 
اشان موم وم رسد . ما این‌داستان را اندکی کشادتر ی نگاریم .جنانکه 


گفته‌ام چون روسان المماتوم دوم را دادند و مردم:دز همه جای ابران 


تا رن سوریو تس سس ۲ 


نت ۱۵ج ۷ات 


شور «دند وکمانمرفت که دو لت و توده: مکدلو بگز بان دریر ابر ان وی کدی 
ابستادگی خواهند نمود درنجف آخوند خراسانی وحاجی‌شیخ مازندرانی 
که ما دار ها عرت جودانگی | بشان و ستو دما ۱ ۴ بر اندی شدند که دایدر وان 
خوه بابران آنئد و همه مردم را یکدل و یکزبان بکوشش و ایستادگی 
برانگیزند؛ و ان کار ابشان با آن کمانیکه ی رفت بسدار بجا بود و اکر 
دو ات و نو ده نک نان دو دندی و آنان نمز ددا نسانکه امد ی رفت دابر ان 
۳۳ بو دندی دث ده مار دز ودک بقیسیآم 2 ..وجون آخو ند وحاحی 
شمج ۳ نش یگ اردند همه مالادان دی ازتجف و ک لا وکاطمین ازبز رگ 
و کوچك همدردی و بیر وی نمودند . جز از سدد کاطم بز دی که از نخست 
۳ «شر و طه خواهی دشمعی نشان داده و هو اداری از محمد علی همرزا 
نموده ود وانن هنگام م نمز دا آننکهکفتکر ازروس وابران درمیان مسود 
نه ازمشر وطه و محمد علل مبرزا همحذان دا یره اهنت وراستی اشعت 
که روسمان با دست کار کنان خود او را رام خوه بش گر دانیده بو دند 
کی زد و دار انش در آن نودند که روز جیار شنه بت و بکم ۳۹ 
۱ ۷۲ دی <یحه ٩‏ ۲ ۳ ۱( از تحف رو انه شوند و جون داره‌ای جهار- 
شمه راابرای متفر فلت نمی شمار دند جدان نادند که روز سه شمه سرون 
اف و آهنکگگ مسحد مه دب وشب را در الجا سر داده فردا روان- 4 
شو ند . وم شب سه شده نز دبلث دا مداد | گان آفویین| درد دی‌گر هت . 
کسانش بی بزشك فرستادندو خود ۹ شدند که فُردا از رفتن چشم 
دو سمل وییگر نژ وا دمر دم | کاه ی دهم شادرو ان | خوند خر سهددی نداد 
و همحشان اندشه رفتن ات و دستور سیج می داد و آقیس 5 


دیری نگذشت نا گهان درد دل سعخءت رگ جرد و دش از ازکه افتاتدر آند 


و سس 
او در گذشت . 
این رخداد رشته کار را از هم کسیخت و کدانمکه باز سنته و آماده 
سقر شده دو دند نا گز بر .5 دادن بار گثبایند وهمه در کار خو ددر ماندند. 
چنانکه گفته‌ايم | هوق میگ آمد در ابران نیز به کارگر افتاد و ماعه دل- 
سردی بسباری ازازادشواهان شد و کسانی کمان بر دند که او نمر ده ودازهر 
اورا کته اند واین مود درهمه شهر‌ها خدمهای سار با شکوهی در چبدند 
سو کواری بمرك او را با دلسوزی بکر فتاریهای کشور ۳6 آمیختند وی 
اجف نز دیادی خهمیا گز ار دند وچون بیابان رسانددند بر ای شدند که 
از سفر باز نمانند و دوباره بسیج راء دیده و روز بازدهم دیماه از نحف 
مرون آمتتنا: این زمان سر دسمه اشان حاح شمح مازندرانی سود و 
این شادروان در دا کدی و عدر تمندی و دلستکی ۳ بابران کمتر از ز.|خوند 
بشمار نرفتی . ول باب گفت در کار ها تواتابی باندازء آخوند نمنداشته و 
سادگي و 7 گام ی دست و پای او را می بسته . از آ نسوی کمانکه بنام 
همراهی و5 اورا گرفته‌بودند دشان مخ ن‌ازنبکشان عسدود , . مانیكث میدانیم 
که | بخ وه که در اعاژ جوانی از خانه و خاندان خود دور افناده و هر 
بکی بیست سال و سی سال در تجف با در کربلا با سختی ها بسر می‌بردند 
<ز ,ركث 1 در دل نممداشممد وان اینکه روزی ساد ومردم اوراعمحتعد 
شمارند و «حجه‌الاسالام) با « آبت ال» خو اندد و «گرنوهن از هردم رشته 
«تقلید» او را بگردن انداز ند . برای يك چنین آرژوینی ننی‌سال سح 
مي تشمدند : چد. ن کسا: ی «مچ‌کار بزو؟ ی نو انددیر خاست وا کرهمبر خیزند 
باسانی فرب خورند و از پا نشیاند .در این بش آمد ما اجه شور 


مشر وطه خو اه «ی و ابر اندوستی در آن چند صال در اسان نیز کار 5 افتاده 


هت 


بود و سءاری راستی را میخواستند کاری انجام دهند با این حال ما 
هریکی ۳ از همه درد خود راون خود یود و همه کوش مادعانما 
۳1 داشت که او را بحه ناعی مخو اند و 4 جابگاهی در مان دیگران 
باو عی دهدد بِ هم کرد می‌دو دند داعاشان درا کنده عی‌دو د و سماری‌از 
اشان دس از آن زمان نا با کی خود را نشان داده اند ومن چون از کی 
نام نمي‌برم بیاد اینان نیز نمی پردازم . 
باری هد هم دما ملادان کاطمین رسدند . شمارءه اشان تا سی 
تن ازملابان بثام و چند صدتن ازطلمه می‌رسید . دسته انبوهی ازارانمان 
و5 ربا ندز با انان هو دند . شدادیان بسكو او دا با شکوهی ۰ 
۳۹ چذان‌که خوانندکان می‌دانند تا ۱: بن هنگام روسدان درایران‌کارهای 
خود را کرده وخواست خوش رامش برده ودند . تا اینهتگام المماتوم 
دنر قنه شده و مجلس دسمه. دردیده و تس هز و گلان از محاهدان هی 
ده و تقه‌الاسلام با همراهان ود( و ده دستّه دیگری یس از اىشان ( 
بدار رفته بو دند . اسان سار دبر کرده و دند ‏ و 8 هم کاری از دست 
| بشان‌خواستی بر امد زماات گندته بو د و ار درادن هنگام ابشان‌با بر ان 
درآمدندی سگمان حجز مابه شورش # نمودندی . هرجه هست‌دو آت 
۳( آنان را باز کر داند. 
اشهاست دشوار بهایی که فاصر الملك و همدستان او دز بر ابر میداشتند 
و ی ناست چاره نماشد و بىداست درا ه رکار دکه مخو استند انام 


سا 


دهند سول نماز داشتند و ما ی دانم که از بارسال دوات سمنکدستی اقناده 


و این زمان بیکبار دستش تهی می‌بود واين بی بولی سختی کارها را هرچه 


فز ونعر ی کر هاشید . 


تون( بان ات 


گذشته از همه اینها روسیان دژخویی وزورگویی زا جندین بر ابر 

کر دانسنه و «دولت ابذ ان کت ارج می‌گز ار دند: جه در آذربا یجان و <ه 
در گلان آن بدداد؟ را را می نمودند و نا .ال در روزنامپسای خود 
اه را 4 ردن ابرانیان انداخته وخود وا ابیبکناا داز می نمو دند و چون 
1 کاهیهایی از دحا ددوآت هیرسید مش از آن نمی توا دنت که نامه ی 
«سفارت روس دا انکل از ده گنل نماد و درداست ک هیچ اثری از 
آن ددبدار نمدشد . روسدان یش از ان گفته بودند هر زمانی ک ابرا 
خو ادشهای آنان ر اخکیرفت سیدراه از ادران داز دانند و اصر الملث و 
همدستان او نز این نو ندرا ناور کرده دو دند و بل انهنگام با انکه همه 
خواهشما ذبرفته شده و سیس مجلس ۳ هگ دیده و محاهدان و 
دیدو ۶ افبان از مان رفته بودند که همه اسنها سود ایشان انیحام جع 
نود باز از دردن سداه وش داز هی اسمادند و مانه های دیگری 

ی آوزدنه» واجز ایشا ودک وزدران ن اندکی تخود امد زین 
را در مي بافتتد و بشیمانی آشکار مدکردند 
ن دشو از نیا چکر د 


نزن نملهه م دو 2 با ۱ اس از تو ده و حال 


آن سخن رائبم که ۳۳ در تهران دوات «خشنار بان و دسته‌بزوه کی 
ازمجاهدان را بسوی‌خودکشیده بود ویادست اینان‌برسردیگران‌میکوفت. 
کار داندع‌ای بر مخان در ادن هنگام کم لت س‌ماری دوات رشائید .قر مانکه 
ناصر الماك برای بسن مجلس‌نوشت ه م درآن نوید باز ؟ ردن مجلس نوین 
را می داد و درهمان زمان فرمان ۷4 نمایندگان نو دن ژایرا کنندء 


ند ۱ روو زا م4 های دیمو کات و دیگر رووناعه ۳۹ را که از «دانبر دند 


روو زاره آفتات 3 ماندد آن و بجایش گز اردند 1 انا همه بر ای فز دب 


ِ‌ 


هر دم همسدو د . 


داسنان دا ردان تفه ا لارام ۵ و مانرد آن و ۳ تو امد شاف ۱ 


داشته و ۹ : ار دند یکوشها رسد و ددداسدان شورش مر دم را حلو 5 قرمد . 


راستی هم ات 5 <ر اژ ۳ در رها بحار ن و کنلان و تهران ۳ ر هر همای 


در ابران آزادیخواهی جندان ر نشه ندو انیده بود که این زمان بر با 
ماند و مر دم ایستادکي تو اند . 

اما ملابان که یکاظمین رسنده‌بودند وبیم میرفت آواز ایشان باتران 
رسد و نکانی درد بل آورد دوأت با اىدان رفتاریک د 1 ود وت دد بسا 
که تلگرافهای دبادی فرستاد و عبارتهای خوش آشد اشان _ از «حصرات 
آبات ادام لد طلالهم » و » 
عالمه ارکان عظدم اسالاهست * و مانند اشپا- از برد و همحون کودك 


در کات انفاس ‌ تو حمات مهد ۸ 6 و (مروامیات 


فر سذان واد . 
ابر ان أ گاهی 


و و جو د تمد انستند بکدا هی رو ند وبرای ت هیر و ند 


د‌ رسعی 
در خر آتدا در نك ۳ درد در 1 ,1 ن مان ۹۹ رافعای احمانمول | [ کاهی 
رت ره ۷ سالام و درگ ران داد و بمداست: که دسدار ی از ا 1 


1 ۳1 ترسه‌دند و دابماشان اون سنست کر دید وجون بر ادر نقه‌الاسللام همراه 
ابشان بود درانجا ختمی : نام او 5 ز ار دند. درادن ها ن تلگر افی ازتهر آن 
از دوات با دست کونسولگری ابران رسید که پس از خوش کوبدهابی 
خواستار شده بود آنان از آمدن بابران چشم ممشتظ و جنشت کته نود له 

دوات رای جلو ع ۳ از تاودی کقوز سیاست رم رفتاری دش گرفته 


اس اش شها بایان آثر بهم خو اهدازد . ملادان چون درکار خوش 


۳۳ مس 
۴ ۰ 
‌ 1 


2۳ 


تثك ۹ 1 


۴ 


۳۳۱۶ ۳ 


که از ا ار وف شد آن بودکه مللابان بر شاه تلگر افها ی مهوده آی ۱ 


وا رس ۱ 
در مانده و امد أنسمد چکار کنذد او اون ركش علگ اف اند دشه دنگر کر دند 
و «دو ات چنین گفتند که آمدن ما بکاظمین باهنك ابران نه از ون دو ده 
که ابر انسان را بحنك روس در انگیزیم بانکه نرای اف بویاه که آنان را ۱ 
بهه‌دستی با بکدنگر و فر مانبرداری با دولت بر افی‌زایه ۲ اکنون که 
دو أت با آمدن ما بابران همداسالشت تمسنت از آمدن چشم عمیو شدم 
بدشسان سه‌هاه بیشتر د رکاط من سنادند و هرچندزمان ؛ بکباوتلگر ایک ده 


از دو ات برسگهامی کردند و ده ات داسخهای ۳ هي فرستاد و ده 


باشو و انعو بر| کندند و کسانی که برای شوراندن مردم و انگختن 
آنان دمار ی ءجلس شور ی و ۳ بار وش از خانه <و د ببرون أمقء دو ددلد 
بر آن کرشمدند که مر م رابار اهی‌و خاهوشی د ر در اه در 3 دسشاهد و فر انم رداری 
بدو ای که الممائوم رون ۳ بذ‌بر وه و رکام دنل آنان مجلس و دسه دو ۵ 
و ادا اردد و ۱ دلها ارا که‌ییم‌تافر 1۳ یا دشانعدرفت تلگرا راف‌ای ه دم ابی‌ر مانهری 
دولت بخوانند. چنانکه گفته‌ام چون داسهان المماتوم بش آمد مردم در 
تهر ان و دیگر جا ها از کالای روسی در در نموه ددد 9 در نوت این و 9ار 
,| کالای انگلسی پیش گرفتند و چنین شناخته شده بودکه این دستور 
ازعامای تحف ك سل ۵ است ؛ و <ول ن انکلسیان او «ن در ه-رز هر د۲ ربان 
هملد درد تلف و گله‌ها همه‌مو دند در ابتنگام و ور صت ؛ اد و و نما ترچ دو لت 
از مالادان کاطمبن خو استار شدند که مر دم را مدای گنت ازان درهدز وادارند 
و آنان اک چه آن در خو است را نبذبرفتند وی جون ن باسخ می دادند که 


۳ تا کون ‌هدستوری برای‌برهی ز کردن ازکالای بیگانگان 7ج تادسعور أ 


سس 


و بدشان خواست انگلیسدان انجام دافت . 
دوأت در تعکر افهای خود گناء را بگردن مفدین که خواسنش 
مشروطه خواهان دود می انداخت و نو ددها عی داد که بزودی در نشرحه 
سیاست خر دانه ای که بش گر فته کثور را از سیاه بیگ‌انه تهی خواهد 
کردانید " و در این باره برخی ازملابان تهران‌را )۱( با خود همدست 
دانیده بودکه بائلگرافه‌ای دروغ آمیز خودکارر ابدولتآسان‌میگردانددند. 
بدیان حاحی شیخ عمدا له و دیگران سه ماه و حدد روز در کاظمین 
ا ستادند و ازسادگی و چشم ستکی 0 سیاری هم از دلهوسی و1 مندی) 
دست افزار خودی و ببکانه ردیدند . کسانی از آنات ندز فرصت بافته 
خو درا بنهرآن رسانیدند و ازنوازشهای دوات بهره یافتند و با آزهمانها 
جایگاهی رای <ود در دستگاء دو ات باز کر دند (۲) 
اشست رفتار نکه دوات برای آرام گردانسن نوده و برگردانیدن 
علمای تجف بیش گرفت . امادودولت اینان شور آزادی‌خو اهی‌رادرابران 
فرو نشانده و حالی را که برای ابران اه می کر وند نددث آورده دو دند و 
همه خرسند می استادند . ول اتکلسیات از بودن محمد علی مبرزا در 
ابران دما[ ی ز سمدد و راستی هم اشتیخ که دودن محمد علی هبرژأ 


در ابر ان مابه دلبر ی هوادار ان او سرد اشویهانی دل رل هی آوره چنانکه 


)۱ یکی از آنان سدك محسن بر ادر صدر العاماء بو 3 3 حیل سال پس 


از ان در هر ان مت ۰ 

(۲) نظام الدین زاده نامی که خود همراه ملانان بوده و بش آمد ها 
را از نزدك دیده کتانچه ای بنام دهجوم روس بابران زمین ونرضت روسای 
دین بکاظمین » برداخته که در شداد چاب شده وما این داستانپا رااز کتاب 


او اوردم ۰ 


0 


در همان زمانها در سید آشوت سب هملد «ردی (طالبالحق)و بوسفخان 
ض 


دسممهط و ان رسوآسها رح داد ۲ روسان از اشها سود هی سیف ول 


7 بیش آمد که روسیان. رای خواباتشن ان کنشد مشهد را سوب 
انگلسیان نا خرسددی می‌نمو دند این دو د بادو ات‌روس دریترسبورع کتک 
در داختند که بي‌مدسدی اىشان محمد علی و۱ به سرون رفن از ابر ان 
و ادارند. بیداست که روسیان از درون خرساندی نمددآدند ول در سرون 
دروی‌خود نماوردند وحرسعدی نشان دادند و چنس نگفتند که دا دد 1۳ او 
۳/۴ ای از وو لت ابرانگرفت : ویس ازچیزهابی که در مان خود نهادند 
دا دست نماندگان خود در تهران بدوات ابران مشنهاد نمو دند که با هد 
علی مبرزا راد گنتگو داز شود و دوات اورابه سرون رفتن از ارات 
وادارد و کوتسول روس دراستراباد مىانجی باشد . 
از آنسوی چون از چند سال سر ۳ یکی از آرزوهای دو دولت این 
5 بازو ای بدولت ابران دهند ودراین مان هرچه و اهندیگر دن 
دوات بگز ارند و گفته‌ایم که مجلس شوری حلو این کاررا می‌گرفت اقمز 
گفته ایم که بکی از چیز ها بیکه دو دوات را بر مجلس شوری خشمناك 
دانید همین حلو یس ار وام می‌نود» و چون این هنگام مجلس در 
مدان نود دراین شدند که دز بازه ات او را دنءال اف و با | کاهی که 
ازتدخدستی دوات ایران واز نانوانی آن عی‌د أشممب به دشر فت کار آمددو ار 
ده تکیت با در خواست ها را بش آوو خند . «د مان که دس از 
گفتگر ها در ممانه نی و نی در ست و هشمم دمن ماه ۱۸ 
قور به ۲ ٩۱‏ ۱( دو سفارتخانه نامه‌ای دولت آیران فرستاده سشمرادهای 


دامن را نمو دند : 


2۳۳ 


ای آنکه دست دو لت ابر تکار سمه نداشد دو دو ات 
ی تو اند هر مک صل هزار لدره و ام دهمد . فان که روسیان رسد 
خود را سانك روس و اسان بمانك شاهمشاهی سیار و آن دو باتك 
حسابی ام دولت ابران داز نماشد. 

۲ بان وام سالانه صدی هفت سود افزوده شود. 

۳ - آن پول بانگراني خزانه داری ( مرنارد بلزیکی ) و 
همداستانی دو سارت در جاهابی که دو ات ابران هیخُو آهد بکار درده شود 
و هر حال «خشی از آن برای ایمثئی جئوب کار رود . 

چسن <و استنة که در در ادر اینستاگن قاطو لت در ان ندز جبز های 
پابین را بگردن گر د 

9 سیاست خو د ۴۳ ۳ ددمان نامه‌ای که دو دو لت در سال ٩۰۷‏ ۱ 
سمعه بو دزد سارکار ؟ داند (روسان را درشمال و انگلسیان ۴۳ در جدوت 
درکارهابی که سود خود ی گنکند ار اه شمانی ( 

- نگ مد علی ممرزا وسالار الدوله ازاهران سرون رفتند از 
سیاهیان‌نابسا مان( که‌فدا بسان‌باشند)افزار جنک ؟ فته و آنانر ایر ۲ کنده‌شازد 

۳ - با دوسقارت در داره چگونگی دف دد آوردن مك سیاه سامان 
کوچکی بسکالش د کفتکو برهازد. ۱ 

5 - باگد علمسر زا دردار. رون رفتن ویازابران‌یکنتگو بر دازه 
و مر اهان از امرزش همگانی (عفوعموعی) دهد . 

ا میت دیشغهاد ها سکه دومهای همسابه بدولت ابران ی ذجو دند 


وبیاداش يك دستگیر ی بسیار کوچکی چندن چیزهای بزد کي رادر خواست 


می نمودند . شما چون نك اندیشید این درخواستها یگنت وننهین تر 


در 


از آتهاست که و التمائو م نشنهاد کرده دو دزد و ان شور و خروش را در 
ابران درف درف ایند ودره داستان سازش دادن ساست دو لت با دسمان نامه ۱ 
٩ ۰ ۷‏ ۱ که خو د حرسعدی دادن ندو بخشی‌ادران مدانه دو هه‌سابه عسود, 
کر ام که روس و اتگلیس آن مان نامه وا در میان خود دی 
1 کاهی از ابر ان سمند و جون آن و آشکار ک دانندند ده لت زتجند کی 
سخدی نمود و نوده دز اری ازان نشان دادند وروژنا نها کفتازهالو ند 
| کنون دو دولت با نرعی و ارامی آنرا بگردن دوات ا مر ان می ۶ اروفف:: 
در خواست دوم که فا لد ساخعن مدا هدان باشد در ده ازروی 
20 رازی در ممدارد : وان اینکه دودوات از سدایش مداهدان ناخشنود 
هی و دند و این دسعه م‌دان عبر تمند و <انماز و که نا گهان از مسان 
تو ده سرون آمدندو دراندگ زمانی مك نیروی بزرك و توانابی شدندیزبان 
کار <و د قورع اتف ۳و امین دو ۵ هم.شه از در کار کی ی آمدند » و 
هوا داران خود را بکاستن ازارح اشان وا ممداشنند . اینکه ما هیبینيم 
7 ۷ از بمشروان از کام نخست بمحاهدان روی سرد نشان‌میدادند ونام 
تار احکر ماهر دم آزار برویاسشان می گواردند ۱ وسیس چون 2دعلی عبر زا 
بر افدّاد ونبازی بحنك و حانمازی نماند محای ارحشناسی از آنان و این 
داشتن سخت خوارشان داشتند و تا توانستند نم مج کار و اهشان ندادند ؛ 


س_-_ 


و در در آدر انان ود دنک کات و دد دلف اور دند : و دشمعی دممان اشان 


انداخته داسان دار آک اتامك ر دیش اور دند ضت ان کار ها اِ هم بت 
دسو رو نما مندگان دو دو لت نمو ده بهر حال اسمو 3 ادان دو ۵و تر ً در ادا 


هم هی خیم از در خو استها که گنه انیت که باز مانده ان مردان 


عدر تمدف 9 از مان رود و حجای دجی دز اج اندو دو ات باز مان" وبرای 


حت ی ۷۱ اس 


آنکه پرده بروی خواست‌زهرآ لو د خود کشند نام «سیاهدان‌ناشامان» بروی 
آنان هیگز ارند . در جایکه محاهدان از همه سیاهبانیکه اننوژ دو لت 
هی داشت ساهانثر هی دودند و اشست در جنگها آن هنر‌های ارحداو وا 
هی نمو دند . ا خواست دو دولت تعلو کرش از نابساهانی بودی ناسعی 
دوز انداخدّن نادب حسین کاشانی و وک راهز نان را در خواست نماد . 
و چون درخواست سوم را نیز بدیده ک۳ بابد يك کلمه +خوبنم 
مبیخو اسنه اند با دادن دو ست هز ار ل ج و هر باره رشنه کارهای کشور 
را «دست ۳1 ند.و شما آتر اسشم 6 دولت از پذترفتن ایذها سر داز نزد 
و درداسخی که در ٩‏ ۲ اسفند (. ۲ مار ۳ بان نامه داد همه ان بدشمهاد‌ها 
را بااندکی .کم و بیش بگردن کر فت . این بود اندازه نا توانی دوات .این 
بود شجه ای که ناصر الملث و همدستانش از کاو و رفتار خود می گر فتند. 
اما محمد علی میرزا از گفتگو هابیکه با وی هی رفت انسان که 
کار گذان «و دو لت مىان خود نهاده بودند این تمه «دست آمد که دوالیی 
1 خر ان ۵ ۷ «ز 3 ر تومان سالانه داو دردازد و چون محمد علی مبگفت برای 
برداختن مزد و ماهانه ت رکه‌انان و ففقاز بان بمول نقدی نماز دارد بر آن 
شدند که + ۷ هزار تومان از همان دولىکه روس و انگلیس بحساب‌دو لت 
ابر ان سانك‌ها سیرده بودند به م<مدعلی بپر داز ندو درب راب هرساله ۰ ۱هزار 
تو مان ازسالانه كِِ . ندز دوت اهرزش خمگاتی بهمر آهان‌او داد . 
جد علی نیز چون از دشر فت کار خود نومدد شده بو د و روسان نمز از 
بشعمدانی آوبازیا ستادند ازا رو ماندن درایران را بهوده دیده ۲۳ 
بالگ روص رفت [ هر ۱ اسفند) . «د مسا ترسي ازرهکند او داز نماند و 


هو ادارانش نیز حای خود نهستند . حنانکه. گفته یم صمرل ان که در 


«+۳۴ ۲ 


مر دز هر دم را بخو امن او و اداشته دو د و مالادان تلگرافها ده در سمور (* 


و ادن و۳ فرستادند م4 آن کوششها دی ند.ع<4 ماند و اوز گ 6 که ان ۱ 


نو هعدی دهد . 

بدینسان ناصرالملك وهمدستان او گردن بزورگوییهای دو همسا :4 
می نهادند وچون محمد عل میرزا را از ابران نمرون ؟ادفد از وگو 
او و هو ادار انش ساسودند و چذانکه گفتيم از کو ششها که صمد خان 


در تضر موز مر ای داز گت معومل عا ره تون وتا ی نمو د و مالادان تُ 


دسنور اوتلکر اف بلدن و رسدور اک می ور سدادندخو د دودولت جلو کر فتد 


و دوات از سوی او ثمز ول آموخه ددد . لیکن سالار الدو له در کر مانشا: 
همحنان می اساد و آنز مان که در تهر ان گفتگوها مىانه دولت ابران و 
نم‌ا ندگان روس اتکلیش. دیش هی رفت وبا م<مد عل ممرزا سخن آزسرون 
رفتن او از ابران در مدان میبود در ؟ مانقاهان و آن سر آمونها بیش 
آهت های درگری دد بدار و مدانه سالار الدوله و بارحمد خان ترعسرآرق شور 
حنك و خونر یزی در کار هیبود* و چون داستان سالار الدوله س دراز 
است و اوبا همه ی ازخی مابه کفته شدن دو تن ۱ ردان ار ز ها ادی 
(شفرمشان و دار م<دمد خان )دک دیدن کیت؟ و از آفر | مگفتاا حدا گ‌انه 
وا می‌گز اریم 
ام 7 س ناخشنودی دم ازدولت 

بیشتر گردید و در آغاز های اردسرشت داستانی در تهران بیش آمد و آن 


اشکه 5 س باني دسته ای ار از ازادخواهاثر ااییدا کرد که زان ۹ گر ده 


و مرخو اسه > شو رش دف رد [۳ ر‌ ۹ و ا یت ۳ و فمتگیر 0 


2 


شد کرد وجون اشان از دسته‌هایگو نا کون بو دند هر دسته‌ای را حدا کانه 


۷ 
۱ 


نگل کار زا اسب 


بجابي فرستاد ۰ بدشانکه عستءان الملك ,و مدرزا محدد علیخایت 
مغاز ه و چمدتن تجگ ۳ 3 از دسته اتقفاق و ترفی دو دنف دماز ندر ان فرستاد " 
سردار مجتی وی‌اخزانش هیروا کر مان و عمدا لسلطان وا با ناصر ا لاسام 
ندامانی که از دسته اعتدال میبودند روانه بزد گردانید .وی اشات 
چون بقم رسیدند | ک از وب نایب حسین‌کاشانی ونا ایمشی راه‌نزد 
دافه در [۳۹ درتكث کر دند : و جچیوف فردا آ قای سس حلعل اردسلن ۲ 
مدمصر الساطان وسل.مان ممرزاو کسان دیگری که از دسته یوک ات دو لد 
و آنان هم دا ستی ده در د رو ند بهم رسد دذل باسر داریی و «مراهان اوسخن 
یکی کرده تلگراف هر ان ور ستاده کون آخوت‌داج ۴ باژ نامر ند و 
از تپر ان خستخ ووسید که ۳ ایمن شدن راه درقم باز ۹۳ و ادن بو دفنبگی 
در آتجا ماندند . 
شهردانی هر زا احجچزن فزو نی وح<اجی در بافر ۳3 و سدح و ضا 
دهخوارفانی وس.د حسین گزازی رانبز همدست آنان عی‌شمر د و در <ستجو 
۳ د که ۰" شان نمادد و ی چون نان شده بو دند به آنان دست ماوت . 
وحید الملك وحسین قلیخان نواب که ازدسته دبموکزرات بشمار ی رفتند 
روسدان ازانان نمز نا حشنو د هیده داد #۳ جون دشسممان می‌داشمند بار و با 
ور سدّاده شدند. 

ناصر ا لك ادن دیش آمد ر سار بز و لک قمع و جون آ وت 
رفن دار و دا مي‌داشت آن ۳ عذو ان ی برنجنعد گزن <و د از ابراتسان 
می ساخت . ول بیداست که جذدان بزر کگ نمو اه وج کنان اندکی دا در 


ممان نممدأشمه اند ۰ 


این یکره آقا عمواغلی را که یکی از سردستگان مجاهدان بود نشان 
مردهد . در زد چیر کی رو سیان و صمدخان او نمز نهاآن شده ود و 


چون هن از کنال قزر تاگزیره شده:از-نهانگه یرون آند ااین" یکزه-در 


همان, زمان برداشته شده . 


3 


ی 5 
ی تست 6 و 


کفتار هقدهم 
جنگها با سالار الدوله و کشته شدن فره‌خان 


چذانکه کته هم پیش آمد المماتو 9 ری روسبان و سمّه شدن 

مجلس دوم دور نوینی را در تاریخ مشروطه ایران باز نمود وشمجه های 

سار دی را در دی‌خود مسخ‌اشت ‏ یکی ازان محه ها اینکه ازارج هو لت 
در درده گ دنگدان کاسته و نایز اه در هر 3 شه فراوان یو ون ۲۰ ردنگشی 

و اشوب کاری دا ال و . در این زمان که ما کتت؟ و از آن مددار : 
در بسیاری ازکوشه‌های ,کشور ناایمنی پرپا بود و ما اکرچه سخنی از آنها 
در اسشجا نمیر انیم وی داستان سالار الده له که خو اهیم‌نگاشت اندازه ناتوانی 
دو لت را خواهد رسانند . 

چنانکه گفتیم در آخر های آذر ماء ۱۲۹۰ که «جلس و دولت 
کرفتار پیش‌آمد لتماتوم میبدند وکا کش با هم مینمودند جوان آتنوب 
طلب قاجاری فرصت .افته بار دیگر بر سر کرمانشاهان تاخت وآنجا را که 
بی داسدار منود دست گرفت ۱ اعظم الدو له که رشته فرمانروابی آنجا را 

داشت دز و تس اند اتکلز- ستی نشت . سیس چون کار التماتوم یت 

تردید ودوأت رشته کارها را دنس 1 3 برأن شد که اورا درکر‌مانشاهان 

ندزارد و ا بمست عبذالحسین مبرز ای فر مانفر ها را 01 چند ماهی نام 


و 1۳ أ ۵ و 1 و - 3 
ر‌هادرو ی | دربا بعان در 9, زوس و زنجان درنگک ده و تاره هر آن باژ 


ک دو 2 ناهز د فرمانروانی آنیسا 5 داند ۰ ول ج<ون سیاهی که همر اه او 


رو ۵ مود نا گزه در دس دام ۲ میحا هد | ن باز بدند 


و دار ود خان و ۳ 
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سرصبل ذن از میحاهدان : رگ رده ۲ وب و شصت هم ق و دش رو أنه نمو دند ۰ 

باز مد مد ان ۱ را خوانندگان نىك شمه اسف نا شخع ال دلر 8 آن 
دسنه اند روائه گی‌ددف و با ان-که بیراموندان ان سالارالدوله کمتر از هفّت 
هز ار نمی دو دزد مالک نکر ده اهنگی اشان کرد ۲ و جون رو هعدهم دجدن 
ده دسیون یرل فرسخی کر مانشاهان ر سرد انیحا و از دست کسان شا لاو داز 
کرفت وسیس شمانه ده بدشرفت درداخت : در کناز وره سو و ار سار دل أ ۷ 
تیتعنگهانی رح واد و درا دحا بو دکه حسنخان کرهانشاهی برادر خو انده 
دار محمد ان ۲ <ءدن او دیگر اژ محاهدان کذنه گردبدند 3 ۳ امه 
بار محمد خان و دار انش از شرت داز نا سنا دند و <و د را در سار سر 


رسانمدند . روز هحدهم همه حنكگ ی ‌رفت و محاهدان کام بکام برش 


ب_ 


۹۳۹۳ ۳ درمه حا دست با مد ۰ سألار (دو [ه دا «مراهان خرد ( از ‌ و ۵ 


خان کلهر سردار مطفر وفیگ ان ) نا سیقا اپ« ۳ «خنمد . 
دد نان بار محمد خان نا دسته اندکی شهر را بکشود و این نمونه 
دیگری از اندارء آزمودکی و کاردانی محاهدان ی: اشد. اعظء الدوله که 
در و دی ی اتحلیسش می‌نشست دار هیحمد خان او را سرون 7 دقته 
کارهای شهری را بدست آو سپرد . در شهر آرامش و ایمنی نمودار گردید 
و ص‌دم بکار در دا خنند . وجون سباری از کسان سالا رگ بختن نو انسته و 
درشر مانده دو دند و در فدار ممشدند مدا هدان جندتن ازاشان ۴ شمه 
شرف ‌اله ات ر سس ا دل‌حاف اف را که رخا ن۵ بکی ون دناهنده شده بود 
دابر ادر زادء‌ا شک فتندوکشتند . نیز چون ملابان کرمانشاهان باسالار الدوله 


همر اهنیا کرده دو ند و نو شمه هادی ازاشان سرت 2۳ بادسمو ز بار محمد 


خان ورد ان و ۹ 3 درل و دس از وگ در انجمی او ۳ 


ی ۳ 


ویر سس تست ۰ سس 
مسب بد ۰« ۳ 


ماو ارس 


نامی را از آنان روز بست ودوم بدار زدند . 

چنانکه کفته‌ایم این زمان علمای عبات در کاطمین مسودند و « 
دو لت #3 افگفتگو ممداشتند . چون واستانا, کر فذاری مالایان ک مانشاه 
باشان رسد تاگراف رده ازدو ات رهابی آنان را خواستار شدند ودولت 
پاسخی بتلگر افایشان دادم که پیداست بار محمدخان وکارهایاورا دوست 
تممداشته و اننکه او را بکر مانشاهان فرسناد حز از راه نا و برش ندو ده 
وخود نابودی او را میخواسته است و ما اينك آن تلکراف را دراثیها 
می آور یم 


تلگراف مباركت داثر براقبت دولت درتحفظ آقابان کرمانشاهان و ازوم 


جلت فلوب در #وفعی که اخبار موحش کرمانشاهان و تر یمات حو دسر 4 عضی 


از منتخسن دو لت زرسده ود ز ارت شّد البته مسلت فعلی دو آت حاضر ه یت ۰ 


ن 
صلوك با داخله و مسالمت با خارجه است صحا در انظار مبارك با اتب 
وصف مء‌اوم است که این یش آمد های نا کی در اصفاغ مملکت دران 
موقم باربك درنظر هیئت دولت بچه درجه غیر مقبول بلکه منفور ات واین 
چبارت های استقلال شکن را دولت ال سایر عقلاء عالم ری قلم. مد 
بهمین حرکات اگوار يك مشت تجدد پروران صوری میداند ایشتکه بانهات 
جد اولای دولت حاضره درصدد خطم این رشه که مادة‌المواد هی‌فساد هملکد 


ی 
است ار امده و در حصو ص و ادعه کرمانشمان هم مبأشر بن ای کر نوات را 


حالبه خوب ملتفت هستند که تمام این مفاسد از نفاق قلوب فراه 


م شده وشی 
روز متتزل جلب و بر مسلك سایق هستند و .انهاء 2 بزودی: شر ادن 
اشرار که اننطور انجار مردم را فراهم آورده اند خواهدد: شد . 


مره ۸5 ۱ ( هیشت وزراء ) 


باری سالار الدوله چون از ثهر برون رفت در مساهمدشت و آن 


سس 3 7 ۸ سح 


دیر آمونها درنگ کرد و پبکها دمیان کردان و اران فرسناد و از آنان باری 
خواست و دراندگزم‌انی دسته‌های انبوهی برسرخودگردآورد. دار حدخان 
کگنشته از میداهدان خودگروهی ازسر بازان کر مانشماهان و بر خی داو طلءان 
۴ امس ای توا و روم‌مرفته تا هزارتن دریدرامون خود مسداشت . 
وم این انداژه در برایر دسته های اننوه کردان در خور سنحش 
نود . بارمدخان بفر مانفر ما | کاهی‌فرستاده ازو باری خواست و هر ان 
نمز تلگر افها کرد و خود داستو اری شهر شید . روزهای نخست م‌دم 4 
امبدانکه فر مانفر ها ازدشت‌سر هرسد هو اداری از بار محمدخان هسنمو دند 
و سماری ازسران کر دان خود داری نموده به سالار آلدو له تیواستنی : نگ 
چون از فر مانفر ما | کاهی نرسید و فورخانه نفرستاد و از تهران داسخی 
«در خو استع‌ای دار عحمد خان ندادن عم دم تورسد 5 ,دنه و سالار الدو له 
سار نز وناک آغد. 
بار محم‌دخان خود و نماخده ین "1 شب دوم اسفند جنگی 
در دیر آهون هر آغازشد . فر دا مامدادان کر دان سک خی شهر تاجختند 
مدا هدان از ستایر ها دلبر انه مدچن‌گدند ول کسانمکه از ص‌دم شهر به 
امشان ددو سته بو دنل ابستادگی نغمو دند و 3 ۳ های خود و رها ک ده .4 
کدان یو ستند و بدشمان راه شیر و «روی آنان داز کر دند ار انش 
[د(۱6 جاهادی را بگرفتند و دست ثار اج گشادند . مدا هدان بر آنان تاخنه 
پس از جنگ خونن بازشانگردانیدند . تا شام همحنان جنک بیشهیرفت 
و انموهی از محاهدان «خالك افتادند . بار محمدخان چون از تگیفاوی 


سر نو هل سل 5 حجدددار ور 1۳ ۴ جمل ذن ۳ دش از «<| هدانت 


۱ ری سم 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ی 


۳۰ 4 


سوی بیشتر از چهارصدئن بودند . 
ردا سوم اسفند سالار الدوله باهمراهان خود نشپرترآمٌد وکردان 
دست سغما گشادئذ و ح<ز یکی دو حا سر اسر شهر را از بازارها وخانه ها 
تاراج کردند , سماری از مجاهدان 1 و انسته ودر شهر باز مانده 
دودندکردان هر که و از نان ۳ از سرباژان دو لت یگرفتند رز نده نگزاردند ۰ 
چندن می گویند : یکصد و چهل و سه تن را در یکزمبان کشتند 
و بسیاری از ابشان را چند تن بهم سنه و نفت ربخته و آتش زدند . چیز 
۳۹ ۳ نگ دشد 45 ۳ شمددندست - 
و فك و دیف و ند . اعالاء - 
الده له گر ٩‏ آزهخمر ۰ ۷ که ی ؟ رفذار شده ود نالودش کردند . روز 


روز چهارم اسفند داز کسانی 


دجم اسفند دسته ای از سر باز ان ر که 5 فتار و ان بودند کشتار کردنة ۱ 
نمز اعظم الدو له را که در حدد ورسخی شهر ان ساخمه بودند دا دو 
برش روز هفتم اسفند ادود ساختند . بدبسان سالارآلدوله در راء هوس 
های‌دیوآنگی حود حون سر بح<ت : ممحلل السلطان دشحجدمت محمد علی 
مدرزا که‌کارهای اورا در آدر بابجان نوشته‌ایم ابتز مان سالار الدو له‌سو سته 
و بیشکاری او و همذاشت و در این حنگی همر اه او هسو د , شعمدنسعت 
که فر مانفر ها که از تهران باهك کر‌مانشاهان مرون آمده بو د چون ادن 
داتان را شندد از همانجا که دود شهر آن از و دی 


سالارالدو اه ۱ زاین فدر وری بر اهىد ۳۳ افز و ده بر آن‌شد که دسسن 


)۱ در با زگشت از #جمر ه بأشوت کرمانشاهان دچار شده و در آنعا 


مانده بو 3 و جون ار 4 ول خان سشهر در امده او نز بنأ [ 1 از ستکان 


دو لت اس در کار ۳۹ ۲ آو همدسدی مو ده 2 ۰ 


سح 7۷۷ 


بدا های دیگری بازد . چذانکه گفتدم در همین روزها گیگ در همان دو ات 
با محمد عل میرزا بایان رسیده و .محمد عل آماده باز کشت بخالك زوس 
مدشد . انگلسیان از کارهای سالار الدو له نیز ناخرسندی ممنمودند وان 
دو ۵ از روسدان خواستار شدند که او را ندر از ایران ۳ و با 
دو لت کنو درداخته چنین نهادند که اّ سالار الدوله شد ذیرفت و 
مي جنگ و خونریزی ابران را رها کرده باروپا رفت دولت:بگردن 
رکه سالانه دوازده هزار تومان باو داده شود ۱ ششیز از تو مان برای 
خووش در ارویا و شش هزار تومان برای خانواده اش در ابران ) و 
بکونسولهای خود در 1 مانشاه دستو ر فرستادند ک ۲ ود کنگو ۳۹ 
و ی سالار الدو له ۳ نیذبرفت و چنین یاسخ داد که اگ م<مد علی هیر زا 
چشم از تاج و تخت ابران دوشیده کون توت اوست؛ که دادشاهی را 
برای خود خواهد و بازور بازو بدست آورد . وی چون نمیخواهد بیشتر 
از آن خون ر جخنه شود آعاده است که بدوأت و نمآن: وی 
را دد دوات فرمانروابی - بلکه بوشر کون بادشاهی - بث نیم : بران رگ 


4 


اذربا بان و همدان و ک‌مانداهان و خوزس:ان و لر سا ۷ و رای و جمسیه 


باشد باو وا گزارد وسالانه باندك باجی ازو بسنده نماید وا گر دولت این 


درخواست را نیذبرفت او با- ؟ -ر ار است که حود ر | یادشا ۰ خوا 


ند و سباه 
برسر تهران کشد. این بود پاسخی که جوان بلهوس قاجاری به پیشنهاد 
کونسولها میداد . راستی اشست که روسیان دست به شت او ی کش سط ند 
و لین زمان رشته کارهای او در دست مجلل ال-لطان بود که از دبر باز 
ر در دست روسان کار کر ده و نم آزمو.ده شده ود . روسمان می‌خو استمد 


همشه اشوبی در مدان باشد که بوانه ذىدا 9 سیاه جو د و دي مه سر 


۱ 
۱ 
۱ 


چرس سس 9 


یی 


های شمابل عا. دهند و از آ نوی درجنکگ: هام که اش تما یک ریاژهانده 
محاهدان کته شوند و دولت ندز هرچه اتو انتر گردد :رای ابی‌سالار 
اادوله را در سردا ۹۹ می‌داشندّد و ما خواهيم دید که داستان این جوان 
سهمغز قاحاری تا کها کشمد و چه رسواسها از آن ندید آماد 

۳ نم مه های فروردهن ۱ سالار الدو له در کر‌مانشاهان قسود 
و جون داو لت در خواست او داسیخی نداد ی کو نیو ها | کاهی دأدند که 
خواهش او دذبرفتتی نست از دمن نو مین ک خیده ۳ آن شید که خود وا 
دادشاه خو اند و باز اعکر برسر خودکرد آورد و چون بهار رسیده وراهنها 
داز شده دود رو و ابه > دسدان گر درد که نی ران‌کرد و :| خو د بیج 
دولت تنها کار بکه کرد ان وذکه همدان را استو از کر داتی :۱ 4 از اشنوی 
فرمانفرما را که هنوز فرعانروای کرمافتاه نامدده عتشده وی در تهرّان 
مىز ست واداشت که باسیاهی از قزاقان ابرانی وسواران دولتی باتویخانه 
روز هیجدهم فرورددن ازتهران آهنگ کر ماناهان کرد . فر مانفر ها در راه 
دبر 1 د و ست و اند روزه بهمدان ر سیف و ادن هنگام محلل با دسته هابی 
از ؟ وا ردان تا نزدیگ.عای آنیجا ۳ هت و 

سالار الدوله هنوز درکردستان بودکه همدان:را میم میداد و جانجا 
تلگر افت فرستاده ‏ گاهی میداد که و دشمگواه ۳ یگ ارب که با او 
همر اه شده‌اند و او دز ودی دی هازشاه تاد کب د ده آهنگ همدان خو | هد 
کرد و محال را از آنحا ور ستاد که دوز سر همان مد 

فر مانقر ها از همدان روانه ردنده در چند ی ی 5 ءحلل 
و دسته‌های او ززو روک قاون وروز چهاردهم اردمهشت در هیانه حنك رزخ 


داد» جنگی که م4 رسو | 


۳ درای دوات گر دید ز بر ا دنر اعونیان فر مانقر قا 


2 
با اندك کارزاری شکست خورده و بیکبار رو بگربز 


کته <ان دار در 2۵ ۱ وک‌دان فعروز در امده قور خانه ودارابی آنان و 


باه توب زر ث شهءدر بدست آوو دند . ور مانر ما چذانکه حو د او هر آن 


| کاهی داد لت ۳ ی ما بیدا : ی ذحو ۵ وان اتکه دم ای که دز دسئور 


دا دگلن کدنهای توب ۴ در داشممّد تا دشمن نتو اند از آنما سو د ول ۱ ( 


سا لا را (ده (ه یر بممار اسان بدست‌آورد بردندارافزود 


واو وبیرامونبانش دای تر گردیدند ازاشوی درتهران چونازچگونگی 


۲۹ دبدند :ا گز بر شدند دست بدامن محاهدان و ختیار بان ژنند . 
نکدنبته از فداسان که در عراق هسودند لک اف دستور دادند که وود 
خود را زد فر مانفر ها رسانند. نز دسته ای از مخنناری که در زنحان 
درنگی ممدأشمند آن دستور را دادند . خود شرمخان برآن شد که بهمذان 
رفته رشته فرماندهی را خود جاسنت کار ح 

ون اشهنگام بث داستان دی در همان سود وان اینکه و 
داشتا کسمون که فرمشان نکی ازآنان بودة وسس منک بالاتزی وسیده 
بود از دش امد ها ناخشنو ک دیده و مبانه آنان با هرمخان نیز رنجشهادی 
بدیف آهته جود. وبعة داشنا که ن که ازسال دوم مشروطه ایران باشورش 
همر آهی نمو ده و کر وهی ازستکان عودراک فر مخانو کر بخان‌و دو مان‌نیز 


شا هد 


ازانها بو دند برمدستی بامداهدان واداشته بود چنانکه گفتيم در ده 
المماتوم همراه دسته های دیمو ؟ ات و اعدال واتفاق وترفی بذیرفار 
الممائوم را روا نمشماردند و برای حتگک وا بسا دگی‌میکوشددند .وجون 
غرمخان هواداری از بذیرفتن النماتوم نمود و سیس ندز مجلس با دست 
او سته شد و ازادخو اهان وک 5 یا و از تپران سرون راندند همه 
ابن کارها بدستیاری او انجام گر فت کمنته داشنا کسنون از این رفتارهای 
خودسرانه او سسزاری نمود و از در خشم و رنجنک کی درآمد وی شرمخان 
در و ا نکر د و با آنان نمز رفءار دیگ رک د و برای ترسان‌دن چشم هب 


ق) 


شش تن از ارمنیان را که نادرستی نموده بودند درمیدان مشق بدار کشید 
وسکنار راه خود کامگی دمش رفت سته درلائسن نوشته‌هانی در داره او 
مرا ند نمو 3۵ و قداسان ارهثی و نه کتاره گام از گرد سار او واداشت ۲ 


این دو ۵ ودا مان درکار خو د در ماندند و دهر حال سیت دلسر دگر دردند : 


(#سسستی سس 


موز سب 


بو بژه پس از انکه دولت ایزران باد داشت روس و انگلس را که یکی از 
شد های آن برا کنده گردانددن ما هدان منود ددترقت و تلنامت که 
اد همه محاهدان سخت بر خورد. 
دش او انکه شکست فرطاظرعا روی دهت باه از فداسان را 
ازراه عزاق ساریاوفرستاده نودند ول آنان در سلطان‌آبادا ستاده و هر ان 
جمدن تلگراف کر دند که ۳ آ۷ کنون دراه اراد میکوشيدیم و جانفشاني 
هینمو ددم وا کنون 5 دوات میخواهد داز بکوشیم داید چدد در خواست 
زا از ما بیذیر د : ۱) گفتن ونوشتن اواط ناقت: ۲) سردم و آنند در بکحا 
رو و کتک کتکن ۳( حکومت نظامی خر ان در داشمه شود 5 ( 
آزادیخواهان را 5 درون رانده‌اند باز؟ دانند : ۰( دم ۳( برگز بدن 
نمایندکان برای مجلس سوم آزاد باشند . 
هو ارت ۳۹ شد توبن دهد که تا نکماه دیاز در خواسمهای آنان 
آزیدام خواهدگ فت . وجون در این همان ی فر مانةر ها رخ داد بوتز 
دانستند که خود رم رافر ستند وچذانکه گفتيم بانان ندز دسئوردادند زودتر 
خودرا بهم‌دان رسانند . 
بغر مخان مق فاتسرت :ا حشمو دی کته نداشد فدا مان 4 یی 
نخو اهند رفت و زو آزمایی در این داره سودی ندارد و ادن بود بیش از 
آنکه از تهر ان سرون رود و از در داجو بی درامد 1 


ت__ 


اشتی بو د که رور دی او مفشت ۳ ده ان «<اهدان ار هنی از تهر ان 


5 از 1 


روانه گردید وبا اتومبدلهایی که برای سفر تایب السلطنه بارویا آماده شده 


دو د سه رووه جو د را ر۵ هءدان رسانید و چنانکه ازتوانابی او چدم داشته 


ی سمل دکار ها رو ده درسمی‌داد وسالار الدو له آنن رمان از کردستان با زگته 


۳ 6 2 


وی خود او در کرمانشاهان می‌استاد و رشته کازهای جنگی همچنان در 
دست مجلل میبود و او چون آمدن بفرم را شنید اندکی پس کشدده در 
جچند فرسخی شش ها دد:د آوود و استوار ی نعست.. فزنفرهتا تن در 
بهار لعک: کل سنداشت . 

شرمخان روز بست و هشتم ار دببهشت با دسته خودکه هس‌انه 
ه«شء‌صد و نرصد تن می‌ود از شور دن رو انه بهار گردید و شب رو دی نا 
مانده بامدادان سرون آمده آهنك ی های دشن کرد و جون به آنیجا 
رسد حنث در گرفت و دشمن مگ ها را رها ۰ نا سه فرسخ و نیم 
یس نشست و بار ۲ حنك در دبه شورحه در گرفت و در آبحا بود که 
ده دا مدکه محاهدان فب وز کته و دشمن را رشه ان محی نمو دند بقر مخان 
در یه دیا کی خو دکفت گر دید . 

ار ۳۳ تو انسمی هده رنحجها را هدر ؟ داند و لی‌کار آزمودکی 
محاهدان و توانايي کر بخان 1 بمدر نك رشته کار ها را بدست ؟ فت 
حلو هر ناساهانی را ؟ فت و محاهدان دوباره بحنك در آمده آنجه ار 
ها داز مانده ود نگ ند ۱ لیکن دس از بابان حنك که مجاهدان گرد آن 
خون | لود سردار خود را گرفته می خو استند او را سوی تهران راهی 
۶ داد نا گهان محلل از فرصت سود حسته باسه هزارتن برسر اشان 
تاخت ول کری خان فرصت سود حویی باونداده ودرزمان مجاهدان را 
سامان آور ه و ۳ ۲۳ ۳ خت کردان در خاست و انان و دس نشاند , 
سیاری از آنان کشته گردد و حنث با فروزی انان بیابان رسید . 


در ین "0 در کتابهای فارسی | کاهی درسه‌ی امسات (۱) ول 


(۱) آن زمان در اهر ان رو ز نامه آفتاب مر ون می‌آمد که مأ نسخه ان را در 


از یاهع ارمنی که در آنهنگام چاب متفه :کی س‌یاری در باره آن 
نو شمه اند و ما اب نگارشی را که جک از باران خود شرمخان ماو فذه 
رده او بهران نوشته و در همان زمان در روزنامه ارشالوس چاپ شده 
در ایجا ترحمه نموده و بان شئده ميکنيم ۱ 

می‌ذو ند : یچم مه (۱) ۱ دست و هشمم اردسیشت ( ازشاهور ین 
اور ) همدذان راه افتادیم سوی هار که لشگرکاه فرنفر ها در آنچا دو د 
و چون بانجا رسیدیي که از شهر دو فرسخ دوراست در زمان بدرجان( ۲) 
همه و د اوه و از نقشه حنت گفتگو شد . بدرحان می خو است فر نفر ها 
در حنث دعت ندارد شب ۴۳ در بهار سر رساندرم ۱ فر دا رو ششم م۵ 
۱ بت و نهم ار دسرشت ( ساعت چمار سوی دشت حذرث روانه شدیم 

دو فرسخ و نیم واه رفیم تا سه ملگ در کي دمن 5 با سالك 
ساخمه دو دند بدبدار گردید و جون ۲۷۰۰4 مدری رسیدیم بهج دست‌گاد 
توب بکار گز اردیم که " تای آنما شنمدر و دوتا آترشی ود. 

ددرح<ان فر مان شلك داد و ست دفقه تکشید که دشمن از همه 


مک خا بل مایق 1 ان زمان کر ی و ۳ سره ترکان («جاحدان) از دس 


چپ و گلورگی را از دست راست فرستاد (۳) و ما با خود بدر حان از 


)۱( از روی تار یج :و آدو سی نوشته که ارمنبان و روسان آن زمات 
میداشتند ۰ از روی تاریخ گربگوری که دیگر مسیحبان بکار ی بردند واروز 
ارمنیان وروسبان هم پیروی ازایشان ی‌کنند روز هجدهم مه بوده . اینکه در 
کتاب آبی نوزدهم نوشته درست نست . ار خهای آن کتاب سدشتر ادرست است 
ودر خود داستانها یز دستبرد سیاررفته ۰ (۲) فرمخان را مبخواهدکه فداسان 
همکی هایر بت , «درحان > مخواندند . (۳) در چنگرای به و ده روز 
دیگر يار محمد غان ویختاریان_ نز بوده‌اند ول در انجا نامی از اشان برده 


تعسو د و ما تمیداندم راستی چه بوده . 


كِِ‌ 


نسق ‏ / شت 

همانه «دشمن تاحمیم #۳ ۳ دنبال کر دیم تا دیه شور خه که از اغاز نمر دگاه 
سه فرسنك و نیم دورزی مىداشت . 

عمدالمافخان چاردو ی دأس.صل سوازه خود دراین دبه گر ذاشت 
و ما همانکه رسیدیم آثرا از هر نورد که د‌ ری یم 

ددر حان ا مك توب بر سر دیه کل له میمار ند و ما دنه نز دیکتر 
می شد دم وجون جندان نز دك شد: م که نوم رسردن گلوله‌ها نها هر وت 
آتش را خاموش 5 داند . از دبه ۳۹9 سخنی ی نمو دند : اسب هرا 
۷۲ که له زدند . نر مان را هم زخ‌ی "کر وند و جون خواستند اشل‌دایگز 
دمن نز ديلك کش ۱ راهم زدند . در اباجا من به بدرجان گفتم بدرحان 
درداست نست شما درون دبه سك شما در اسعحا باشید ها رفته کار را 
دما دان می رسانیم , ب۶ست خرسندی نداد . وی سیس از هبن در از "شید 
کفت خوب هر کت هم فرسوده ام در اجا درا خی کستم نو درو آنحه 
میخو اهی بکن . من با هفماد و هشعاد تن ده نز درگ شدم . ابر اهام و 
هو هانمس نز داو ماندند . در دبه یس از آنکه تیم ساعت حدرث شد دشمن 
همه در خانه عىدالاقی ک د آم‌دند و در آزیحا استادی سشار نمو دند . ما 
نز دك ده عر"آن خانه ده ار را شهستام و در ابا بود که دو تن از 


ها که ر 2 ۵ . 


ددر حان <ون ار هی و که از م‌ سباز گذته رده یک + 


۳ ابر اهام وود جو د را به 5 بشا رسان " و او باجغدتن از ارممان <و د ر 


نما رساند ۰ 


ادر اهام ازو دور شده و ده از سو ی 5 نمز جو د او ی دید ۰ 


۳ در دروي د یه ی :و دم و افز ار های 9 دمن را کرد می آوردیم 


پا سب 


ددر <ان چوّن مشود . که دشمن خود را سیر ده از سو ی تخد | دا 
از دشمن دست و مج 5 سی تن در برج طلغدی می‌دو دند و ما می دا نسمیم 
هی ددم چند ص‌دی بیش تبلق وباشان نز درك همشو ند . تمخییت 3 کشر 
سهراب را می‌ژندد. کی از ارمندان که نزد ددر حان ود نز درك هی‌شو د 
که ده دک وا کته ۳۳,۱ هم می زنند . افن هنگام خود بدر حان 
می خو | هد نزديك شود هوهانیس (درشگه‌چن ) از دست ا کی ین 
8 نمیدیخی ه رکه هرود مبزنمد ؟ ! کیدا هدر وی ؟! ‏ ( بغ مخان) خرش ما [ک 
شده يكث سیلی بروی آو مدزند وپیش می‌رود. ول بمردء دکتر نرسیدء از 
روش می‌زنمد (از بشت کوش چپ خورده وا زگونه راست بیرون میاید). 
نگون سر دسته می خواهد نز درك شود و ده ددر را بکشد او را هم 
یو نمد . 
ها کاررا نز درك ببابان آورده بودم ۳ هدوز بیرج نرسیده بودیم. 
من خو استم درون بیایم وچکونگی و بیدرجان | كاهي‌دهم ررض راد ,دم 
ازمن درسید : «یدرحان کجاست ؟ من نز از او درسیدم : ما نمید | نستدم 
ددر حان افتاده است , از اشدو و ایو کننان سماری آم‌دند ۳ هیجیخی 
نممخو است بمن و بکری | کاهی دهد . لیکن همه می دانستند . سر انیحام 
ین از تفنگحدان که نمی‌دانست ها از حخون زا کاهیم را با گفت. 
آ نگاه وی دمن وشیگ ان دل داده ثُفت : « هرگز نو هم شو یف و ود 
دل دهد تا که ددر خود را باز جوییم کنون زمان نو دی نست ؛ 
از دشت سر من ساسد ‏ . این گفت و یگشر سوی برح رفت بی آنکه با کی 
کك ما نیز همه بی او را گرفتيم و در بكث ددع4 همه آنانر | که در برح 
می دو دذبد تک ود ۱ ۱ درا نحا هم ی تن از ما آزارمنی وتر ك کشته 


۱ ری 7 6۲ ُ 7 وید #۳ ۱ 
دزن ( در همان | ۳ ان سر آکی قم شمان ع.د الماقیخان یز دوخ که ۳ فرستدم. که نبث رس ه سکن در آنهنگام پابداران ۳ ان ۱ گاهی 2 
اشکار تیرباو انش کردم . 


که‌دشمن ۱ خی آورد: نت , کری و و در خاست و سعاه 7 ۳ امان گ ۰ اشت 


و .ها در سار س4۵ هر ۱ ز فزن دشعن 2 بقر مأاندهی مجلل دو دلب تا خلم ۴ در 


نیمساعت سیاه بر ژور دشمن را همه با یمال کردیم . فراموش ؟ ردم بو سم 
یر جان درساعت چهار پس از نیمروزگلوله خورد واين تاختن مجلل 
در ساعت دج بو د . 
ده ات سه غر فوجکیبا بل ی چد.ن نهادیم که دم‌درنك رده او وا 1 
تهرآن فرستدم کری یمن گفت : « جز از تو را ندزد که این را بر 
از شورجه تا همدان ۸ فرحخ اسلیرتع: , جا در شک که مرده را ی رده 
بوددم سخنی در ساعت سه یس از نیمشب همدان رسیدیم 
هفتم ماه مه روز دوشنمه با درشکه رو سهران واه اقتادیم و در 
هشتم ماه اتو مستلها بما رسید. نهم رسردیم سمهران . 
دورن ختگنا ما صد و بحاه‌تن سک برکردیم و دویست ی و بنیداه 


از ۳ ده شید و و <م 1 درد سعی ان دریحاه سر له ات ۰ 


2 


۳ | بنحاست آنحه بارو نف گر یف در آوشالو من نو شمه ات 


رد چاد نيکي و فزونی را از دلبری و کاردانی ومر‌دانگی و یا کدرونی 
۱ ۳ ۳ بهت رک هس :گردانی 13 در شو ری 


مهر بانی " در بکجا همداشت ۰ دامر ۳ 


آ زادشتواهی بدید آمدند وینام گر دیدند " از ستار خان و دافر خان وحددر 
۱ فوچعاخان وهشهدی اقر خان عمواغل ومعز السلطان و خود شرمخان بر ار اّ بخواهیم سدجشی 
این یکره در سال ۱۲۸۷ هنگام کشادن خوی بزداشته شده مبان آنان نردازيم وبرای هر یکی جایگاهی نشان دهیم باید ستارخان را 
بسن ازان رفتدم و ده بدرحان را آوردیم و بران بودیم که سهران یکم و این مد را دوم شمرده و سیس ده اران را بیاورنم ابن هو 2 9 


<< 


در و حنگی آزهودکی سار خان نز درك : و در باز چتشمی و بلندانديشي 


بایدر خان هم ك هنود ۱ 


هر مخان بازادی!: ۲ ران ننکتهای 4 رانبها: ی انحخام داد ۰ درگنادن 
۳ 4و نت را 


دسر رح.ه‌خان و باشاهسونان ؛ ودر جلو 5 ری 
ار دمس ور ست او شید الب و له کار دا: 


9 و توانابی دستاری از حودنشان داد و با ند 
الوا ابران همیشه نام او را نگه دارد .۱.۰ ن جو انمر ذان که در ان روز 
موزس توده دا دمیان نهادند و با دلسری و جانفشانی آو ن کار ها درو ۱ 
باانتکه ثیررنگیاز بای بیکانگان ورشگیری بسیاری از خود ابزانتان نگز اشت 


ارج آنان داتشه شو د و خادکاهشان شماختة داش ریک 


نماند و ما ۳۳ بسن از شی‌سال‌د شسان ندکیع‌ای ِ" ۳ باز مینمانج ۰ 


بان راسنی در -درده 


و باه رجان و حسین:اعمان و مرها شنخان ی وعی هسدو 
و صل ۳9 کی وداک ی <و د ۳ مد نشان دادنر ۱ و آن دددحه ی بو د که 
فلان زاده ۳ و فلان الم لک ۳ و مان الشاطنه ها در جنان هنگام ز فرصتی 


ٍِ- ر دی وثایا کی از ص نشدان نذ‌آدند.. 
در ار حمندی هر خان و توانانی او | دن بسن که زردسدانش و او وا 
دمباز دوست داشتندی و چنانکه ؟: 


خوا 


میم وداسان ار نی او را« ددزحان.» 
ندندی . ۳ م‌دهان عد در تمعهدی که تفنگی «دسات ار فه ۳ چشم از 
ج<ان دوشده در را م گورو نوده بجانازی در مخز ند داغ‌ای آنانآمنننه با کی 

برای نداث ورد باشد و کسی تا در 


<ا تکژی ۰ ۵42 دحا می کند رودنامه آرشالوس که مخا هدان و فدا بسان ۳ 
سم ل از مرک بفرهخان « سیاه : 


استق نسلثه و و ار جمند نماشد درداهای آنان 


تی در * هی‌نادمد وچتن هدموا رش 


,۷4,۱ - 
* سیاه دی ددر شبده در ؟ رد مرده او حل4 ر دزد و هیکت و کل 


: 5 ۲ ُ سا 
خجو ردزد که که او ر | باز <و درد : و تجدان کزشند. که همه 4 دِ ۳ حاه 


میگوشیدی * ۱ 
روزنامه های ارمنی سا شهای دسدار ازو و ازکار هاش کرده ند " و 


: ۳ ام ۱ 1 
دریغ و اقبوس فراوان نمو ده‌آند » و هن مه انیا و بیدا مد ری ار 


اج ثانکه گفته! ی 
بفر مان لغزشهایی هم سرزده ۰ زیر 7 


4 ۱ 3 ند در- داسمان 
و مت و وه نش آمد دارگ انا امكث برش از همه دز 


ست ۵+ اش یبا 2 ادا ان 
التماتوم بسوی دوا تگرایید.وباندرویی رکفت ك ری هو ادار 


۰ ۵ 6 9 ۱ 7 دسا سح یل و کانو نهای 
بذ بر فن المماتوم بر خاست و دادست و 22  ۰‏ ل: 


هئ ۰ ۰ ۱ ‌ ۱ 
ُ« ۰ مه 4 ۰ 21 دادم أ سك . له دا ۵وست اور 
ازادیخواهی از مان بر خاست وروزنامه‌ها نایید هی ۲ 


1 1۹ 3 1 ا: ه اسرط ثل . 
۹ جربل اسم۹4 ازادیخواهان ۳ و از نبران درون را2د 
۱ و هیحگاء نما دید بو شمده‌داشت ۱ چدز بکه‌هست‌آو 
۳ تگر لد : 
هبحبك ا ژ این کارها و ۳ روی ۳ با کدی و با از ر و 3 و این 


: ۱ ای 
کرد دسته‌ای بیگانه در کار دو ۵ ۲ «ن 


د ر بیشآمد ۳۳ اک ما اس 


| نراعتند . آنان از راه دخواهی و ایثان از روی رشکبری 


سران | زادخوا هان چشم دددن 


محاهدان ر ۱ 

٩ . 2 ۱‏ 9 هد | هد ل ‌ 
فبسگفتگوست که دسته دیمو کرات را پرای کاستن از اوازه «جاهدان 
۱ ۱ ۳۹ دسر اژ ز بدداد* و۳ افش 
| #۳ ردن آنان بشما د نم حول" و حون 


أ 
ج 1 یا کی( و اتتتت ۱ 2 + 
در <اسبه رنه اعتدالی ی دد رف و 2 خن 5 


: 2 رش مان و .در 
دو و و دامن ی ز دند : ای افسوس ۳ 0 ۳ ۵ ۰ 


اثی أ اه نو دند و در سا ب4 


کت ۰ ۰ > 
اعلی و بار تخد خان ودیدران از رازهای نع 


عمو 


ِ 2 دداه أ 


های آن دو دو لت در داره آیر | 


هر مخان 
م فر دب دیلو عاسی 
ابو کی 7 

از کفتگو در دار ه ده ‌ً, أ 


درون و ۵29 و در بكث گوشه‌ای؟ 


نیو چا شدم گ ۳ ایعه ۱ 
دای چاپ بسیاری از این 


۷۷ 

نماحی 3 .۲ 6ب 
۱ سم ن‌ ی ژر او دس آنان گر د ددو و ۳ سدارخان و دافر خان و دسیه 
انان دسمدی ی هو دزد ۰ آن روو 1 کاهیهایی 5 


‌ )۳ رز مدا 
لا رح و ف (مو د و 
آن مردانی را که بک 


رو دسو ی آزاد خواهان ۴ تک دس‌و ی شین وا 


دشر وگن می داشتند بفرمخان وهمراهان او تمنعناختند. 


در دار ه المماتوم نمر <یا نکه کهآ م ۳ و کنأن 9 سم و 


می_باو زک دنف ک 5 و دول 
ابران آن سب 4۵ خواهش و دید‌بر د روسیان سیاه اژ ایز | ۷ داز " کردانیده و 
ور ۳ «ج<و د وا گزا رد کته از وه غر مخان حنکت ۳ روس.ان را 


کار ۱ ۳ ۳ ۲ ۲ ۳ 9 
اس بجمها لي میدید ویس از همه اینها پیروی از اندایشه سرداراسهد 


0 ردب نو دد های , ده و دوات وا جورده و از 


که 


3 هو ادار ندبر فان المماتوم دو 2 مدنمو د با همه ۳ هر عخان را تکار 
٩ ۹‏ و بو ۱ ۱ : 


ر ۳ دن و در بافعه و که 1 راب حور ده 


بادداشت زم| ندگان س نت هی ی ۳ و انگل, 5 دک 


ی در ه ۳ از ددش امد 
ماز در ده اززوی خو است - 


ن برداشت وهمه آن کساندکه با آندشه دوات 


ور دا 1 
داره ددبر و من المماتوم «مراهی نمو ده دو ند سیوای ۸۵ رهعده مد ال 


ام س ر ده و دش.مان 


ن ی ز اسمت و بار ها ردان یو انن - 2 چگونه 


دو دو لت و خوردیم ! » ۱ وجندان او عدشده ۲ 


در ۷ دو ری همست و کاه ی هو اس از ز آ؛ وان 


ممام ز ست ولو » 9 و خود در ۳0 حال 
٩ ۰‏ چا ی 7 ۱ 155۳ 

ن تاریخچه کوتاهی ازو در روزنامه ابران 

ا کاهیا را از آنجا برداشتهام . 


مقر سم وت ۱ 


)۱ در سر سال مر کک غر هخا 


2 


مشسمانی و دلخوری بو دکه «همدان 4ات و بدانا نکشته گر دید 
۱ ده 5 شر میخان با آنکه خودراافزار دست دو آت ساخمه 
وفر مانهای آنها را تماق آزادی ایک کاس می ست دا ابن خال از 
مهربانی نا 8 خودداری نمی‌نمو د . ی آردسل اک بدا مر 
جون دستگ رک ر دند ونزد غره‌خان بر دند شمانه و و همردانی سار 
نمود و تفت : « شما ی رو ند هن نمر از دي شم خواهم آمد » . از ارجا 
0 ۳ اند رومار ان‌سمار انه ۳ دو ات درداره خود دما لگ میو ده 


مگ ان اک کته با ۲۰۵ دو دی ما بندگان دو ده لت : بر ای بر انداختن 


او اه ۳ دوه ی آور دندی و رگ دز نده هاندن و در سر کار ,و دن او 
خرسندی تدآدندی . 

در داز ه ژادگاه و آغاز زندگانی او نیز حیزها در روزناه‌های ار دی 
نوشته اند وتا شده ۳ ات که غرم در نز دیکیهای کنجه از مادو 
زاینده شده و چون بز رگ گردیده و حوان رس.ده ای بو ده بدسته ای از 
۱ اء ابشان همخواسته‌اند بخالك عشمانی روند و 
۱ 


آشوییان ارمنی پیوسته وهدر 
ور آتجا؛ با آشونتان ار هی همر اه داشتد . ولی مرزداران روس همه ر 
فا وزانه شیر ها فرستادهاند و بفرمخان چند سال درأنجا دچار سخنیها 
بو ده تا روزی فرصت افته و همرآه چند تعی از آنیحا بگر بخته و بژادون 
رفته وسیس در سال ۱۸۹۸ ممبلادی بابر ان امده . درانها نیز نخست 


در در در دو ده واز ز آنجها ساماسر وه 5 س <ولن ده بمگر فتاری مدر ومه ‌ 


۰ ی ی خن 


)۱ | 1 سالپا پس از شوهرش زنده میبود و در تپرآن میزیست و 


بو ده 0/۹ د 


۹ 7 


و در آنبدا در دبه آ غاغان دو تن دا هم زن وشوه رگ دیده‌اند و بغر مخان در 
انا بامو رکاری دسمان بر داخته . وم سال دی؟ ر دوداره. از ز رانا به تمر بز؛ 
واز تیر دز «مزویدن ورشت رفعه‌اند و ,در رشت تشیمن گ_فته ان بشرهخان 
د رآنجا بکوره یز ی می در داخت :ا هنکامیکه درسال ۸۷ ۲ ۱ #ورش,گلان 
دوشن ام ووی شمایندگی از کمیته داشیا ؟ شون یکی از اندامع‌ای « کته 
سار ؟ (ردید و ژندگانی شورشی خود راا آغازکد. 
اما مر ده او چون,ر ورچهار شنمه دوم خرداد آن را شهر آن‌رسانبدند 
کبانیکه برای پیشواز, و بذیرابی از سوي دوات و باز:ازمنیان و دیگران 
نامزرد شده بودند در سرون شهر. در ر باغ مظفر ا(ملكث آن را بذ‌زفتند و از 
آنجا بخانه خودش آو ردند . فردا پنجشنبه سوم خردادکه,پایستی آن را 
خو ابگاء چاو دانش ۱ در حراط دبیر سمان ارمنینان ( رسانند ۲ همه ادار ,ها 
و بازار ها را پیبیب.و جم دوات رهم مردم بپذیرایی و ,پاسداری ,بسیار 
شا سئنه ای بر خاستند و خود > زا روزهای تار بخی در تهران ممجود .. 
مررده را چون درون آوردند و برروی تویی گز ارده راه افتادند دسنعه های 
پ#« از سهاهیان,و از نمایندگان اداره‌ها واز دیگ | زان در ,پیش ویس آن 
راه یر فتند و تاجها کل بیشمار با خود م‌بردند.وچون ازخیابان لاله‌زار 
دمیدان تو جخانه درآمدند سه شلیث توپ ک دند ود آنجا گفتارهایی ر انده 


سل و سچسن از , مادان علاء | (دو ۹ را« ام افتادء ۳ و انه شدند ۰ درو سم لت 


دددمر.سهان ارمشمان ندز دو شلمث توت شد ,دو آنیدا هم گفتارهای فراو انی 
ز انده ستت : 


روزنامهای ار رهدی صویح4 های دما و ک ۳ ۳ داستان ار ن دذ در 


یی 
۳ شد. ۳ 2 اجره اند و ما ت ا حون حممن کار هابی ارج میدز ار 


با ۲+ #سو 


۳ ۸ اٌ او رل « ۱ 
اوت نگ با ین اندازه دسعط و ی کنيم : ات ؟ 2 ابکاش بای ادن رای 


۰ را کدلا:4 دا 
5 ۰ ۰ ۰ بل ۱ ادانسشدی ی ۰ 


1 ها ها فیاست 
او و را دبگران از درهمدستی در اددندی ! آبن خود اززشت ردن <و هم 


۱ 5 رجا دساف قل‌حخوان ۹ درد درد 
که دا زندگان م4 زشاث لا و ول و ۷ . ِ 
۱ ۰ گ 4 
زما دم ۰ ‌ نت هد ۳ 


۱ 


4 قه آ ورد 1 ار 
و اف-وسش اعازند 2 دمرده‌اش نو ازش و خسن «ي 
۵ عخان ددیگ. آزادمخواهان عت تنند ز 
: ن غرعخان ودندر ازاد: 
تیال من زهر: گث آنان ۳ نارژو میخو آسمنف ون 


رو به کازی نیو ده است.. 


دذبر آدیعا از راه 


1 ۲ ای 
باز مانده حنگها و سر لدشت بار محمد خان 


چنانکه گفتیم چون بفرم کشته شد کر بخان جای اوراگفت ۱(۰) 
این ورد آننت که در زه‌ستان سال ۱۲۸۷ با گروهی از فدابان ارهنئی 
از ففماز باری ثر بز آء‌دند» و در آن ما هر آه مسودند و دلبر دا 
مشمو دند . سین چون جن؟ ای تدر بز بایان رسد کر بخان در هر آن 
بیفر مان ددوست و از سرکردکان ز بر دست او ی | ۹ دید ودر سفر فرحه داغ 
هراد او میتود( باشه که در لشک رکنی بجلوگری ارشدالدوله نیز بوده). 
در این سفر نیز چذانکه دید یم ای کر وم دسته‌ای از فداءءان آرم:ی و 
محاهدان تر منود و چنانکهگفت, دلری وکاردانی سار بجادی از خود 
ندان داد »که گذشته ازا: آز_که بمیجاهدان دل دادء نگ ات چگ وا "دام 
گز ارند دلیرانه تاخت مجلل و آر وان راکه از پیش‌آعد مرگ بفرم فرصت 
حسته بودند با زگردانید و آنان را مقنت + ان تسده کاردانی کر بخان و 
۲ ردانگی فدا بیان و مداهدان ی بود که مرگ نا رم خان را دستاو دز برای 
۲ زگدت تفر ود و هر دج او را ره هرآن فرسناده خود ان در برادر 
دشمن استادند " و آزفر ۳ حنگت را دنبال کز ده رو و سوی‌کرمانشاهان دش 
رفتند تا روز بنجشنمه دهم خر داد بانشهر رسیدند . ما از داستان آی 


ده روز و < گوس ی که رو داده أ آ کاهی درسعی نمیدار یم ۰ و ۴ 


ی 17۳ 


)۱( در سکره 0 رو رو دو تن که در ىاه | ستاده اند یکی شرمخان 


ودیگری کریخان" است ۰ ۱ 


۱ 
1 
۱ 


دز | 


مه ۱ 


5 دسره جو د ر‌ از دنبال ۱ 


-۷ 7 


تلو وا از یدای 

ر 2 ۵ <اهد ۵ در ُ: ان ج که آزودی و کاردانی شامان 
زد : ۰ ۰ ۹ ۰ 
۵ دادنی و همنکه جرد #رححی دمش ر فد دشرت سدر رااستوار؟ دانردند 
و جو د / ۳۹ ك آ مه «و 9۹ 5 ۵ ازرک 


و کر‌دان 5 کذ بو رگد 
آن‌کر 


ی بردشهن فیروزی جستند 
2 ؟ وه و سادان ء و آزمودء جنک و رز مسنودند ودر 
نسه‌ندی هر زمان از سو ی دبک ری آبند کل 
ساخته بس کر دانددند " و سالار الدوله و محلل 
؟ رمانشاان وک رختن ونایدید شدن نىافتند . 

در این بارهک اهمی نیکی از کتاب آ: 
نما شدکان دو دوات 
۱ 


۵ ود تو ا: 
۵۰ و نو هل 


چار ه ای <ر‌ رها ود 


ی در ناس است ۰ ها کر 2 


۳ 
مان ؟ ناعیده ودرون ؟ ردن 

ران خواعار شده دودند در .کتاف آ: 
ختکیبا چنبن ء تجاود : ۱ | فتاف بخت سالار الدوله رو نم 
وسیاهیان دواتی 1۳ 
ءجلل السلطان را کام بکام « 


د بدو تسژ دو ۵ ۹ 


مجا هد ان و ) متا ۳ 


دشان و از دو ات ۱ ۱ ی 2 1 این 
ژ داره 


سر و رفن ناد 
قدر وزی خو درا دادیی استو ا ردنمال نمو دنل و 


سس نشاندند و امن چیز ستت که درجتگهای ابر ا: 


در این جنگ دار ی حان ۳ م<اهدان حو د2 و صضراء ۱ سلطان ۳ 


14 ار ر :مار دان «م دو ۵:2 و ۵و بل رافهابی 3 در 


داره حه صیح 4 
رای اجه ده اند نامهای آنان و 


در ددده همشو د , ور عانفر 39۳ ۵ <ا 


سا ۱ درد ۳ ۱ 
د دروان منود همو در تل)؟ راف خویش ستایش 


از دلمر ی و آزمود؟ ی مجا«دان ک ده ۱ ست . در ادن جنکها یکی ۱ از سران 
داود خان کلهر کته ردید و خود او هم ر خم برداشته سپس ص‌د . 1 
ان ۳۹ آگوی سالار الدو له درای دار دوم با دست محجاهدان 
خاموش ؟ 


رد لد و ازژوح بادشاهی در دل | دو ان سکها ماند ۰ 3 ات _ ۵ 


مره 


أ قِ وری 1 ۵ و از مد حا | کاهی داد و روزنامه افتات <.ر هادی 
دن بات ۰ فَ ۰ ف 
کج ۹ ۱ أ 
۳ ده دنل 6 نب ر 
در ان باره نوشت. شالار الدوله و تیان ۶۰0 کته دو ۵ حال ۳ 
تعر 9 3 1 فعقمت راد ر وه ۷ زو ای اعد تمد ات < 
کل موی ۱ : 5 
ِا ۳ 0۳ ۰ بدا دا ی رو سدان 
مر دک ددنم‌اد 2 ان سباهکار با نا گز ترا دو دحود ر ۱ 7 ۴ , ۸ 
: ت 1 د ۳۹ ‌ 
سار د : روسدان جدین نمو دند که او را گناهکار گ مر ۵:25 و ضو سدو 
2 اد گِ | زونه رخا روس فرسند " و جون 
ش در تمر در دسمو ر ۵:22 و ر ر 49 : 
وت وخ ۱9 
0 ۱ اًّ- 
: س ۷ بت .2۸ ۱ | بسک خود ابران 
دولثابرآن خو است باد داشتی ور سداده مر دلن و ۱ ده و ۱ 
2 ۳ 1 ۳ 0 ۲ ۰ هد 
رطلد سر ۳ رو | اشمر ۵ و ددستاو دز أ رکه «دو لت روش <و 
در خورد جلوکری کی 72 
و مد صرل دن ۷ د۵ ار ۵ یی 1 سر ی ۳ دما هه ات ۴ دن 
م۱ م و ما ار 
زماردبارزوی دادشاهی ازسر وا زر ده وسادم‌ردی و رمانار ر رو «ی 
۰ بِ ۵ ۰ ۰ ۱ ۰ 
لرستان‌را از ذ‌ ای می <و تا ۰ وش در همان هنگام او شورانیدن کرد ‌ 
1 راهان آو تا ند فر سخی از. ترمانذاهاز 
و لران دا نی ا ستاد و هو اخواهان او ۱ <مل ور س<ی لو ۵ 
۱ ۳ 2 ۰ 5 ۰ ۸ ب د‌ ام 0 
: در ۵ هب تیان |شرری 6 و ۳ ا سحال دشذدو ه فر مانروآبان آثر وزی در سر 
3 نحین سا 2 ۰ 
۴ ه ۱ درا 4 او 
چبرگی می‌نمود و به « بست و کشاد » ی پرداخت " و با ۱2 ی 
۱ ۱ یا قه ۱ و رتسم ف 
ر ۳ شهر کرمانشاهان رسانده دو 2:2 دی دروادی ننشان مد [ و ۱ و در 


3 .۰ ‌ ۰ ك‌ 1 باه اوه را اه , «اشد ه 
انکه ده ات دو تفر ستاده اژ درداخت ماهاه 1 ی د ری 4 : ۳ 


۳ ۳ ۰ ۳۹ گم داش 
لهراستی و دول‌تر ای درداخن ماهانه آتان‌نمداشت : ول ۱ .رت 2 > 


خن من داانخوق هجو 
1 فرعانفرما و ماندگان او دیدن او م‌دان غدر امد را عدو و 


: کار 
نما تمد و دل ۴ انان راک ادا شتنند دو و بر ه دس آننکه | اند مش 
رِ* 7 


کنان سیاسی دو قاری و در داره اسان فده دو دذل 


در زمره این رفتار ۱ و کرخان ۳ ار بان و سار بان روو سییت 
و یکم ار ماه ۱ ۳ رمانداهان سرون و باهنگ ک تهر ان رو انه ِ د رد دید 


و در آ تج ور ماه از محاهدان داز زماندند . فرمانفر 


> 


ماهم دااصد ان 
ت_ دس ببرامونیانی ۳ حود ی داشت ه و 2 ۵و از اسان کاری بش 

نمی » و اند کی نکذشت که ده و دار ه یم از از آهت هت سالارالدو له با ۳۹ دس 
ای و چذین گفته مش د که وال 


: ۳ ء با دسته انبوهی برسر کرمانگاهان 
می‌ادف . این بود کونسولهای روس و انگلر ش.سهر آن بل ر نا کردند و را 
ساتسگری سفار تخانه های خود خواستار شدند که دو 
کرماناهان باز ؟ دند . دوات درخواست آنانرا بذبرفته ناگ 


۳ ر ار سل 
1 لو اف ۵ ردان و دیگران ور ستاد و بانان دسنور داو .گت کرمانشاهان 
ك_ 


2 ۳ ۱ , د‌ قا ۱ 2 ۰ 1 ه 

ودرای دلجو بی دول برای اشان فرستاد " و انان فرمانمر داری نمو ده 
ی باز گشتند . 
۱ 


نار ه محجاهدان ۵ 
2 


و اینمیان, هو ار اهان سالارالدوله در کردستان آتش نِ بل ۱ 
تا میداشتند و گفته مدشد خود ا و نمز نکر دستان تن انقر ها 
‌ 3 ۱ رم 


ک گر ۳ رو اد 
بدست ؟ 


‌ نجا را هم می‌داشت : 1 ید 
۳۳ قوب و فرو نشان » و دوه 


ن بود روز بت و چهارم 
م‌داد ۱ ؟ رمانشا هان رو انه ر 2 دد ۳۹ 


: کهان داستان دیگری بش 


از سر ان مد 


و 1 ز انشهر سمیار دور نسده و 
۳۹۹ و آن ارنکه دار رش <ان ۳ دو ثن دیگر 


۰ ۳ ۰ 2 
۱ هدان - مسب خان و حسینقایخان با سیصد تره_ از 
مدا هن ۷ " «دستاو یز رعش ۱ 5 ر<ان و در رافن اد لشگر ۳ |: 
۳ ک۹ و 8 با هنگی 0 


ک داز -شعن :5 رمانشاهان شهانه دو ازده 


نفر ما 


فرسخ راه 


آمدند ه کان فر مانغر ما لو گنوی زمموداد و انان سعام 


حت .و سس 


5 ره ده 
دءدوده ۳ مداد دو شمه دمسات و هشام مداد ۱ یام 2 ضان ) رون 
در آنیحا لشگرگاه و دند و ص.ل ان از انشان «در ول شر در 


ا(دو له حانثبن 


شور وید ۵ و 


کرده باشگر گاه خود فرسهادند و همه زندانسمان ۴۳ 


ور مانقر ها و #نتبة -هر 
۳ ایرد ۰ ۰ 9 نید دست‌گاه توف و ازده و و خانه در شهر دو ۵ دیل‌سرس 
‌ ک_ بل چاه و 7 


1 ۰ ۹ 2 ۶ ۱ د یه 
آوردند . بارد خان رشته کار ها را بدست گرفته | هی چاپ رده و ؛ 


1 ران‌میاشد وامان ب#دورش ار اه اتت ۳ دو لت ۴ نا گز برازباز کردن 
تلگر ای به دیگر حا ها گر سمادث.. 


ری ِ ۳ 1 ۹۳ 


دیواز ه حسنا ند در این دار ه 


و عر 6 ً من 
مجلس .کنند و لهس مرو 
بد دسان بارحدخان تکار مسدار عم رتمندانه‌ای ؛ ار 


زمان گذشته ۳ ارني‌نگام سار خان یا ده ,دوشه‌ای‌خز رده " و :هر ه‌خان 
زر در 4 و 4:8 " و حیدر مور اغلی از ابرآن سرون افتاده ؛ و مر از آن 


1 ۴ ت لد روس.ان ۳ و مدا هدان نا مکدسته ح<ان را 42 و 
4 -ر ب هرت 


ِ : : 1 1 و ِ_ انه 
کی که تا( عم از ی کر بخته دو ددد با اشممه جون‌کاری دو 3 0۹ 1 


1۳ ۱ آتز ا داتیرت 
و حانءازانه " وبهرحال مابه روسفیدی ابران نود می‌باید ادج 


و ازستایش 


دا ۳ بر تاد 5 و همهاین د«ر ی داز رده یکی در مدان کی ده د و 
# - ود لت ی 
که زا ناصر ا ملثت و ۵ د ن و در دراار و 


نو دنل و هر 42 خو اهش أ 


انموه مص 2 ۳ از ردونی 
نان دو ۵ نکر ۳13 بل در ود سیدت زر یجید ه 


و آماده تکان ی اس‌مادند , اسان و رحی دسمه های دیگری از بش 


‌ حمل ۳ بم ریت 
بخممار بان شوت او ده و آشکاره دلتنگی ی ذمو دند . . بار حالی حذر 
اقر اشنه و ۵ ون با دسوادی و چسم بدتگی 


ساند ً ای در اندید ام ک 1 ی آزسر پل ۰ ال 


نمو ده و در فذی در 


۲ اما 

۱. ۱ 

۵ کف باقع ما ار 
۷ ۱۰ ۱ ۳" هن می‌تو انستند رمانشاهان هد سم 

ات و کانون شورزش ؟ 29 انا۰ ۱ 

, ۰ ر‌ِ ی و < جانمازانه و شددندی ( بداتشایکه د 
هت ۲ ۱ ۷۹ 1۳ ۰ 1 
رخان و تبر یز دان 5 و سددزل ( چکار ها ۹ 

۱ دم م ردند 
و لیافسوس که چدین کسا: در هرد ۰ : 
۵ ی "۵۳+ آن نمی‌بودند وس نو ایک 
۳ ۰ ٍ_ ۰ 2 ۰ . 
از انان در ر در ارو دا 1 ی کار ها 


دار جمدخان نمی تا یه اندکي ۱ 


شمّافتندی 


سردا کنتانی 
ااشسانت] 
2 رل ل ۳۹ 


ست ۰ روز دوازده 


م۱ ِ ۱ 
؟ رعانشاهان را در دست ی واه تا 


دسر ای از کردان ۳۲ دیگر ان مور درا 
ِ ۱ کاستن از ار ج بار زد خان نام هواخواد ی سالاز 

و اشرخ ۱ د ون :دیمان سالار یک 
ده لت افتاذ . ول ر اه 


های‌دو ات 5 از ۳ 


۷ شهر دور سالار الدو اه دا 


مد و داو دوس ده لش ار اعجسی 
الدو (ه در وی یی 


رهانعا ۱ ۳۹ ۰ 
هن 1 + دسداو یز ز لدر ددستی 


۱ رل خان و دار ۳ ۱ و از ام کب 
ی و هدر و طه دسدو و ادا و بجاو که 
2 4مدن نام بل رافها و 


1 کت ج که دار د 


۵ ستادم 21 


۳ دو ات ۳ 
1۷ "۱ شدن ات مد ۱ 
شدند و آن سالارالن 1 وله مود که یر 


سا 5 
۱ هدوز ۳ 5 حان 
کار <و د 5 بابیود اهان 


سا لار ۱۱ 


خو رش ی 
بدوست و رای ددشر ات 
۳ نجو د ِ و ادن زاس است که 


اه وا نی رو . 
۳۱ طه خواهي از خو د نشان مدای » 


یی رو ط۵ 2۵ج اد نی 


۲ 5 روا. 2۳ 
۲ ۱ ۱ ۱ 2 ۷ شب 
ل و ده او 5 ایکه هشر و طْه شم ۱ 
ت ۱ ۱ رو 2 ۳۳ او 
ر در سده 5 وی همر اهی ی نو دزد 
ِ- 


یت 
بل امدن سا لاو بکر مانشاهان 


را در 2 لوا ون 2 ها 


۳ دو داره د‌ ۱ ‌ ۳ كِ_ 
۲ و رب ۶ هرا افتاد و .از 
صو ی ور مانه ‌ ۰ ۹ بت ‌ِ 5 
۱ ولا ین خخو.است در سار اين شهر در آدد اهدان تا 

: «ععاهدان , 
ِِ ی ۳ -‌ دول ۴ ۱ یی ‌ هه ۰ 
با :"قل). ۳ 2 مان 2 «حسمار بان دار دیگر دورن د آعه 
ب ِ «جه /۳ ‌ مهو 


وی «م 


ام وا ار 


۳ ‌ دا 
#:<مل 2 و همراهان او 


یکی داقمه داز شدن مجلس را میخو استند . دو لرع زا ۳۶2 رل مدرزا- 
بانس را که از بیرامونبان ر مخان بوده برای رام ؟ دانیدن ار مان و 
دبک ات بلشگرکاه فر مانثرها فر ستاد ی مبرژابانس خود ۳ نت 
و و همگی آن شدند که نامه دنام رنجید کی نو ساد و «دولت و 
۹ حاها فرستند و نبدشتان نامه ی نو شم : 

د کایته نيك مداند که یکا يك لشکریان از آغاز جنبش مشروطه 
هو ا خواه آزادی ۲ و ارستگی ابران وده اند و برای این خواست است که 
دست از جان شسته و جنگ کرده وفروزیبا ندست آورده یم از گفادن 
تپران و کلان و زنجان و قره داغ و اردبیل و ماژندران و استر آباد و 
چنک با ارشد الدوله وسالارالدوله ومانند اين ۰ یکایك این لشکر دارای يك 
اندشه است وخود را رای هی جانةشانی آماده مداند وما دیما نیم گ کاسنه 
نز همین اندشه را میدارد . 

ول هفت ماه بش در تبحه فشار های همسایگان دو لت نا گزر شد 
محلس را ست و لشکر بان نزچون آنر | 1 یرنه عی‌د | اسمتند رنجبدگی نشمو دند 
وبدولت در پش بردن آن باری کردند و این بود مجلس بسته گردید ۱ لیکن 
کامنه نو د داد که سس از سه ماه آن را از کته مد و کتو همین زمنه 
ماه نوهیدی معا گردیده کاب سیاهیان وههه دگان از بزرک و کو چك 
خواستار باز کدن, مجلس مباشند و از دولت خواهش می‌کنيم دستور های 
سشقر فلز -عکای مر کین شا بند کان آقاه کنند و سن .از نی مجلس گشاده 
گردد که ان کار اشان ماه سراسمندی همکی ابراننان ‏ بوژه لشکر بان خواهد 
بود » . دستنه : صداء السلطان > مبرژا اس ۰ شپاب الساطنه ۰ کر ۰ غفار 


فزو نی 7 سالار متصیو ر . حو اد خان ۴ غلامسین خان میس بهار | لدو له و 


بو ۷ ۰ 


شاد روان ضاء العلماء 


و ی ثن کا بیش ازدیگران (۱). 


(۱) این بخش یشتر ازکتاب آبی 


ر اسنی اشعیت که کته داشنا ۳۶ ل در 


اس 


! داییش حاجی محمد. قلیخان 


ناجرسندی ۹۹7 از 


انکلیس برداشته شده وان نامه نز 


از ر آنده 4 ۱ تاه س 
و ی ما اند کی کوتاهترش گردانيديم و نداست که کمه‌ها دیگر شده 


مسمیسي ۳ 


بود: که میرزا بان و ارمنیان بچنین نامه ای دلیری نشان میدادند ..از 


رون وانگلیس پیش آمدکرمانشاهان را آسان نشمز ده ۳4 تکانهای دیگری 


ادر .ابران"هیداشتدد این بود باوات. فشار. می آوردند:: سر ان بختیاری این 
زهان حال دیگریپیدا کرده: و در تهر انب و دیگر چا.ها بیش از همه 
حوشعودی ایگلیشیانی ۱ ی <ستند چون در وای آنا فر | به :مان 5 ردند 
بکسان _خود دز اشکر.کاهافزهنف ما تکوهشها نوشتندو از در مت گیری 
درآعدند: و از او دوات دار گر نو دك بازشدان مجلش را داد و درنهزان 
آغازی به برگزیدن تمایندکان کردید * و در نتیجه نها بودکه سرانجام 
بختیار بان و هجاهدان آماده همراهی بافرمانفرما گردیدند و میرازایانس 


باز. همگی زبان گرفته بررای رسانیدن | گاهی" آهنگ تهران نمود 1 


زج سکن داز ند خان و سالار الدوله چون شنیدند فر حآنفی‌ها میباندقاه 
آهنبگک کرمانشاهان ,کزده‌اند آدوایست و ددجم شهز دور آن شهر 7 رخا کرده 
روانه سنندح شدند . با نی رار ای خود در -مدانشنند *فر مائفر‌ها 
او من امو نیان "او به کی‌ه-انشاهان در آمدند و از آنهو ق: بار محنه‌د خان و 
سالارا ادو له در سنتدح استوار شدند : رد ان دوشهر ز ۱ باه عو ک اون ۰ 
شالاو الدولهاز: کر غانشاهان-را سم ی داد و قلگ اف کر سول اتکلیش 
کدءا کاهین فر نا دکه نزوادی رس ان شوز خو اهدامد . لنکی فرع اتقو عا 
تاژه در کر مانشاهان استوار مىشد که ماو دیگر مساهاد ان و وان از 
همراهی با او,بیزاری: نمودندوء روز سی و یکم شهر بور او زا ها کرده 


ی ۲ 


پآهنک با کشت بهرران از ,کر مانشاهان بیرون آعدنذ, وبتهران تلنگر اف 


۱ 


[ ۲ تا ضبن 2 
۱ ور ستادند که تا مجاس دازنشود بت وا اهند برخاست . می‌تو ان شداشت 
۱ ۱ که اینان حنت :ا تارمحمد خان همر اه دبردن خودرا دوست نمی داشتند 
۱۱۳۹ ول بثاری او ندز نمی شمافتند زیرا که کار "او را سیاده هی" شماردند 
۱ ۱ و با از در همحشمی در ی آمدند . مجارکان پس از سالها جانفشانی درراء 
۱ ۱ -کنوو بدشدان در کار خود درمانده تمد‌استند وه کف ۳ کدام راء وا 
۱ دش زج ند و بگهر د عبر تمند و چشم دازی بدا نمشد 1 آ نان را دشت 
سر آتداخته بکوشش در راه‌رهایی کذور وادارد . 
ازانسو ی ور مانقرما دی ابثان خو درا تاتو ان دیده سوت ددم ی کرد 
۳ می‌دم. کر‌مانشاهان نبز لاش افتاده بر دارایی و خانه های خود ملع 
ترسدند . داژنما شدگان ووس و انگایش مدوات فشار * زق انار اند 
۱ ۱ 0 ۱ که ۳ کر اف محاهدان و مخهدار دان را نه کرمانشاهان داز گر داند ۱ اون 
دلیستگ: آنان تکارکز مانعاهان از هر آن دواد که می‌تر سنددنف کار دار عتعمد 
خان رونقی گید و از دبکر جاها نیز آوازی برخنزد* و بیگمان دوست 
مزا دی که در این خیگها از محاهدان هر جه اک کته شود تاچون 
| ۲ نوبت. کرّفتن: افزاو.جناث از .دست ابشان ( که یکی از حرخوامت علای 
/ ابشان دو ده ( درسف چنان ناشتد ک ا ستاد تو اند و درد سری ددید 
۱ آوونة , هر چه بود دز سایه فشار اشان دء لت دو داره دسنور داز کشت ده 
ءحا هدالت وزسناده و توبد.باز کردن مجلسن را داد ۲ جوان غ(مندای 
۱ کر مبانشاهان نز تیگ اف نمجاهدان کرده و باز گم آتانر | حخواشمان شم 
دو دند مجاهدان دو باه ناز. کرد مناد : 
در اسان سالارالدو له و بار محمد خان:رو ندوی ۶ مانشاهان 


ی آمدنند و ور بازدهم ههار بار موومیل خان با د ی ای او محتاهه‌ان 


مس ۳0 عحت 


وکزدان دشر نز دك شدئل , ی 8 خو استار دو 2ند حبث در رون شهر 


روی دهی وکیسویل انگلیس ناه بدار محمدخان نو شمه در خواست حدم . 


۳ باو زسانند فر نقر ما نمز نو ود ی داد روو چهار دهم مهر از شهر مرون 
رفته آماده حنت ابستّد. لیکن دانسته نیست چه وخ داد ,که شب سوز دهم 
عهر دس از ممشت دار محمد <ان دنك آغاز کرد و دشر در ال 9 اژ 
اینسوی فر مانفی‌ما و دسته او.سرای فرمانروابی را سنکر گ فته ازانجاو 
بادفگفت و ملعم نخان فبروزانه دمش می‌رفت و یبن بوک ازشهز دست 
دش می‌امد وشرای ورمانروانی داز نز دبك سداه بو دکه در انیدا نا کبان 
ری سرش خوود و درز هان اقا ده حان داد ه ان بنفر امد سه‌ساعت دش از 
نسم زو و 2 و سکیا زره کاز ها از همخت 3 بار ان دار محمدخان 4 
از میحاهذان و 4 از کزدان همینکه کته شدن او را سم د یل نا سمیاده 
ان هر بردند. و کانی از ایشان منشمگلو افتادند : سالار الدو له که از 
نمر دکاه دور هی انسماد حدم 4 از 9 اک 5 شید 5 «مراهان حجو ش 
سر ول سرت 2 فرهانفرمتا و از انش دس از انکه دسجه‌ی افتادم ده 2 بل 
کقالگن دافتن و او که هرآواشن ی 1 شور ر مقس 54 وتان و 


سم 


قدروزی خودرا به تهران تکرا فک دند و از تران ندز انرا همه شهر 


ها مر ده فرسمآدند ۹ 
بدینسان یکی دیگز از سرداراق آزادی از منان رفت . عااز آغاز 


زندگانی اتتمرد ۱ کاهی تمیداز دم : کون در "کر مانشاهان کندام هی ز استه : 


ول حون د فعر دز لاوت و محاهدان مولع در ازور اه ژمانی سداز شام 


شتا اه شصسی 


ى 


۳ تلبگر اف کر دم۳ر ژ | زادنخو اهان بازی هجو اس بار محمد خان با 


برآدر <و اتناج اش هد نخان اسنث جر اه و مزا و 71 او حنك آهاده 


۳ باهك باری مجاس از-کر‌هانشاهان دراو وای اند وشگا دو ,سب _فن 
همر آه مدداشتند و فك جون بقم رس‌دندا در آنچاشنتدند ۹ مومل علتمدر ۳ 
مجلس را بتوب سته کاخ مشروطه وا بر جده » و بان تویویل کون 
شدند اسب‌های خودرا بغر و شند. وافزار جن‌نهان کنته»» ول بلی ازچندی 
شنددند که قوور ون ایستادگی نموده و در آتجا جنكٍ بریاسنت» و, این بودنا 
بای بیاده ازییراعه‌خودرا شبر یز رسانمدند وستارخان و دب ربا عدوستند.. 
از همه ۱ ی از شهر های سرون آد: ربا جان تدها ابغان بو دنک که هار ی 
تمر بز شنافته بودند .ات ستارخان نوازش یار نمود * و,سیس چون 
دلبر ها » چه از دار محمد خان وچه از برادرخوباتده‌اش,جسمذخان, نمودار 
شد تمر بزیان «شبار دوستشان داشتند.و بار محمدخان :؟ از,سرکردکان 
شام گ دید مهو بکی ازعنگقااو زر حمی هم برذاشت که 0 دربیماوشتتان 
میخوابدد , سذارخان بارها از دایری و مر‌دانگی او,ستایش کردی و چون 
پس از فرو نشستن جنک‌های تبریز روزنامه حثل‌المتانکلکنته ستانشنا 
از سر کردکان می‌نو شت و ناعی اژ دار عحه‌دخان نمر ده بوذ خود سمار خان 
نامه‌ای بان روزنامه نوشته دلیریهای بار محمدخان را ادنمود وستاش 
دریغ نگفت . نمتن ها نوشته ایم که خون سمارخان باردسل رفت بار محمد 


خان ۳ دسی4 حجو د همر اه او دو ۵ ودرا تسفر نموا لک بود که حسیدخانزخمی 


سل . نمزر زو شمه ام که دار محمد خان نوروا که سنتار چاز3 و ره نیو وت[ منان 


رردبد»,داستان او ایننی,,ک۸ چون در خردادسال ۲:۸۷ ۱ محفد عل: 
هتر | بتاعشاه رفت و ممیخج او بسن منجلنی هی ود وعجلس ش ۹ سشه 


۳ ۳ 8 


ازازدسّل وا داشت..مسش ازان چون:شمارخان هر ان آعد بازهحمدخان 
۹ ".و جون در تهران نقی زاده و و ردان ندسته دی بر خاسته و 
کنها کی اعتدالی ودیذوکرات بالا گرفته و5 انن‌اتش دادن "۰«جاهدان را 
پیز گرفت و تاز محجعد خان سوی و گ اتمانگر ا یرف و در هیده آن 
کرانشی بود که از ستاو خان جدا افتاه و چنانسکه گفته ايم در پیش آمد 
بارأك اتابك او نیز همرام حددر عمو اغلی و بفره‌خان. و ان در "دسته 
دولممان ی بودند : مر‌دانی. که باژذه ماه همذوش کشک در راه. | زادذی 
جانفشانی کر ده و همشه در آذر وار ۳ هم واه رفه بو دند ودر آن بازده ماه 
هیجکو نه دو ٍِِ« در میانه ددیث نداعده نود همرنکه چند روزی رشمه 
کارهای,خوند را ندست دیگر ان سار دند دیسان دو دستکی ممانه اىشان 
پدید. آمد:و خون یکدیگر را ربختند» این بهثرین دلییل است.که اینان با 
همه سوادی سار بهتر و شااسته تر از آن دیگر ان همو دنك . 
یی از دیشاهد بار لگ چون‌دو امدان مانه فمداء کر ده و مخو استد همه 
این گنه کسان را ازتهران بدرون زانند بارهخمدخان را هم با خو اری به 
کرماناهان فرستادند و در آنجا نود تا هنگاعی .که حز:تابستان ۰ ۱۲۹ 
داسیّان باز گشت محمد علل مدرزا رابابران رخ داد و در آنوشگام حون 
مرخو استند دو باره همه آغائن| بمهران خواهنداو را نیز خواستمند و باز 
مجمفخان درتهر ان ود و سفر ان منزستگن می باکت تاچذانکه گفتدم 
فر مانغر ما را فز ماتروای کر مانشاهان .کر دتدا و او ,زا جا, سبصف سوار برای 
سرون کردن سالاز الدو له فر ستادند و. او وفنه:سالار .را از؛کی‌ماتفاهان 
شون ند و چذا که گفتلم جو) اعزنه دش امد ود که برادر خوانده اش 


حن ان که با ینخواد از بدلران: شورشل:آزادنشو ای نعماو املست ,کیزا 


بر زوا 


م از ۷ 
۱۳۹۶ و..خود پار مجمد: خان‌:نیز پس از چند ماهی. از دثبال او شتافت . 
اینمزدان در روزیکه تودم ابران. بدلیران خانفشان نداز داشت بر خاستند 
و با دلیربها و مر‌دانگیهای خود روی انرآن را سفید,کردند و سهش اقا 
ر4 بر نگی دشمیان ابران و کار کدان ابثبان بخون خود غلطبده نزندکی 
درو و کی و ابخشع نامهاشان در ثار مخ این تو ده «از خو اهد اند 


سخردانی دمن" خر ده میگ ررنند که چرا اننیده ستاین" از انان ی کش ۱ 


یکن من کم نتم ک لك و دنام و خن هریبخردرتگیزی ‏ 


9 دهم . 

بارمحمد خان از روزبکه شوریده بود دوات او را« باغی» نشان 
میداد وهوادار سالار الدوله مینامید وچون کشته شدبتلکر اف نومه شور 
هامژده فرستاد . و لمی‌دم از شنددن‌ان اندو هگن شدند واز رفتاو دوات 
سخجت رندند , 

از باران بارهءحمد خان حسینقلیخان و سیب‌خان کر شته جان 
مرون بر دنث , چذانکه فراکتات آیی نو شمه رو اهمر 429 از محاهدان دست 
و بنج تن تن کذدنه شدند وهشت تن شتگ ر افتادنگ , 

اما سالارالدو(ه چون یگر «خت نخست منانه-همدان وفزوبن دیده 
شد و سس سراغ او را در نز دیکنهای تهران دادند وان تکانی درتهران 
دد درل آو ود زور | چسنن دنداشنند 6 دیمو کراتنان او را ساسخت خو انده 
اند و خودشان بیاری او خواهند شورند ای او تارتین کهیی اوه اذ 
امتراباد رسید . این دبوانه کریو پا داستان بشیا تکین داز : روسنان 
اورا افز اری براخته مینخو اسممد وبا نی امزانرا تهمه نشان دهد 


این بود باو دل داده تلیگز رنه ار دا نمی "و او او .که خو د دلداد چامن 


۳ 


تماشم‌ای ۳ مسبود هرزمان ازحایی سربرون می‌آورد . دولت‌ابران 
نا گزیر شد فرمانروابی گیلان را باو داد* لیکن با این هم چاره کار او 
نشد . جوآنگربزیای تاراجکر آرام نششست و تا پابیز سال دبگر همچنان 
مىدان داری 5 و تا آنگاه خود از با افناد و کف وک روس در 
ک مانشاهان بثاهمد . دو لت کر فر شد او را به تهر ان آوود و در اسعحا 
ماهانه ای براش بگردن گرفت و روانه اروداش این که هدوز 
کر انخاست 

اما دازمانده مجاخدان چنانکه ترخو است نبایندکان دو دولث بود 
اندکي پس از کشته شدن بارمحمدخان از همه آنان تفنگ و فشنگ باز 
سمّدند وازهم برا کذدند و جون‌حز دسته اند کي داز نمانده بودندايستادكي 
نمو انستند و تون شورشی دددد نماهد . دسان دسته میحاهدان که 
از سال یکم هشر وطه نخست در رز مدا شده و سیس در دیگر شهر ها 
و بژه در کگلان ددید ‏ مده بو دند و در شش سال آتیمه کار های ارحدار 
انیحام‌دادند «خواهش نیکاتگان 1 بار از بان رفتند . ها دز بخش چهارم 
تار بخ را درهمنجا بایان می‌رسانمم گر انهتگام در توران کارهای رخ 
میداد ودودوات سعدالدوله را ازارویا آورده می کو شیدند او را سر وزیر 
گردانند و بادست او داز مآنده در خو است‌های خود را دمش بر ند 1 ان 
دریر ابر او کارهانی انتجام مىدادند . و می‌ما ایشهارا برای بخش بنجم تار بخ 


که میدارم 


قی ‏ اسات استیت هقی 


۶ 


/ 


وس 
ی 


۳ ۶9ج 


#هر ست تا ما 


اف 


آصف‌الدو له ۲۳۰۰۲۲۵ 

آقامالاخان (مبرزا) 6 ۱۲۰۰۱۰۰۷۸۷ 
آقا (میر) 65 ۱ 

آتاکشی .ات (حاجی) ۱۸۱ 

آقا (ملا) ۲۳۱ 

آقاعمو اغلی ۲۷۳ 

ابراهی آقا ۱۸۸۰۱۸۰۰۱۸6 

ابر اهیمهعمار ۲۲۷ 

ابر اهیم‌خویی (حاجی‌مبرزا) ۸ 6 
ابر اهیم‌بیر اهن‌دوز ۲۳۰ 
ابراهیم ز نجانی (شیخ) ۲۳۹ 
خلبر ۶ ۲8 


۱٩ ۱۰۱ ۸ ۵ اش‎ 


ابر آهیم 


اوالحسن‌بیرنا 6 ۲6۰۰۲۳ 

ابو الحسین(حاجی‌میر زا) ۳ ۱6۹۰۱ 
ابوالقاسم(دکتر) ۲۳۱ 

ابوالقاسمخان ۱۳۹ 

ابوالقاعم ۲۱۹۰۲۱6 

ابوالقاسم (میرزا) ۱4۳ 
ابوالقاسم(حاجی‌میرز!) ۱۷۸ 

ابوطالب‌خان (میر) ۲۲۷ 

ابو طالب علیز اده(عبر ز۱) ۱ ۲۰۱۸ ۲۰۱۸ ۱٩‏ 


| حلال خلوت ۱٩۷‏ 


اجلال الملك ۰ ۱۸۳-۱۸ ۱۹۰ ۱۰۱ 
۳۱۳۹۳۵2۵ 

احتشامال-لطنه ۲۰۹ 

| حمذشهیلی (میرز!) ۰۰« ۹۱صط۱نظ /(آ ۷/۰۰۰۵ 

احء‌دطباطبایی ۲۱۱ 

احمدخیابانی (مبرزا) ۹ 6۵ 6 0 

۷: ۲ 

| حمدوو ام ۲۰ 

۷ ٩-۹۹ حمدنقاش(حاجی)‎ | 

احمدامام(مبر ) ۳ ۲ 

احمداةا (مشهدی) 6۳ 

احمدآقا (حاجی‌مبرزا) 4۳ 

احمدخان(مبرز۱) 6 ۱۸ 

آخیه‌کلاء‌دوژ ۳۳۱ 

احمداحدایی (شیخ): ۲۷ 

احمدنانوا (مشپدی) ۱۰۰۷۰۹۹ 

| حمدقروه‌چی (وزءاشی) ۱۰۰۷ 

احمدفزونی (میرزا) ۲۷۲ 

احمداقا ۱۰ 

احمدعاخان ۲۳۱ 

۱٩۲ <ءدزاده‌دهتان‎ | 

ادو اردگری(سر) ۱۲ 

ار شدالدوه ۳۰۳۰۶۲۹۰ 

استوشی ۱۲۷ 


اسدآقاخان ۱6 ۱۵ ۵ ۱۸۵ ۱۸۸ 


مدق ۳ 


۲۹۶ ۱ 

اسکندرآةا ۲۳۱ 

اسدالله خوبی(میر) ۱۶ 

اسد.النه(ملا) ۱ 

اسعدالحکیاه ۲۲۰ 

اسحق اردیلی ۱۵۰ 

اسعق ۲۲۸ 

اسمعیل آقاامیر خیزی(حاجی) ۱۸۹۰۱۸۶ 

۱-۳۰۵۱۹4۹۰ 

اسمعیل خان ,کا نی (میرز۱) ۲ ۱۸۹۰۱۸۰۰۸ 
اسمعیل(حاجی) ‏ ۲۲ 

اسمعیل (مشپدی) ۲۰۱۷۸ ۳۱۲۰۱۸ 
اسمعیل اقاستقو ۲۰۷۰۲۰۹ 

اسمعیل نو بر ی (مبر زا) ۲۰۸۰۱۹۰۸۹ 
اسعیل‌هشتر ودی(شیخ) 6 ۵۰۲۳ ۲6۳۰۲۳ 
اسمعیل‌سفدگر ۲۳۲ 

اسمعدل‌خان ۱۱۱۰۵۲ 

اشرف(سد) ۲۲۸۰۲۱۹ 

اصغر خان‌مسکین ۲۰۸۰۸۰ 

اعتلاء| لدو 1 ۲۷۸ 

اعتمادا لدو له ۱۱۰۱۱۳۰۱۰ 

اعظی | لدو له ۰۲۷ ۷ ۲ 

افصح‌المتکلمین ۲۷۸۰۲۳۱ 

اقبال|اسلطنه ۲۰۸ 
الکساندر ۱4۵ 
امامحمعه‌رشت ۲۳۱ 


۱۸٩ امامعلی‌خان‎ 


امامحمعه انزل ۲۳۱ 

امامعلی 5 ۵ ۵۰۱ ۱5 

امامقلی خان 4 ۱ 

امان‌اله‌مبر زاضاءالدواه ۵ ٩‏ ۸ ۳۰ 
۹ ۱۹۷-۱۷۷ ۲۳۹۰۷۲۳ 
۵۶ ۱۰ ۲۱۷ ۲۷۲۳ ۷ ۲ 
امحدالواعظین ۲۱۵ ۲۳۰ 

4 66 ۷٩۹ ۳ ۸ ٩ امیر حشمت.‎ 
۱۷۷ ۱۳۸ ۱۳۱ ۱۱۳ ۸ ۸ 
- ۱۸۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸۷ ۶۹ 
۲۰۹ ۲۰۱۹ ٩ ۷۲ 

ابوان,گازاربانس ۲۳۱ 

او برون(مستر) ۱:۸ 

با 

بالا مك حسین‌زاده ۱۸۰ 

الا بوزباشی ۱۵۸ 

باسکرویل(مستر) ۳۵ > 

اباموف ۳۳ ۳۷ 

افرخان‌سالار ۳۹ 46 ۵۳ ۱5 
۰۵۰۸۹ ۷۸/۷ ۹ ۲۳۲۰۳۰ 

باقر آقا(حاجی‌میر ) ۲ ۲۷ 

باقر(مبر) ۲۲۹ 

باتر(جوان) ۱۳۲ 

باقر(ملاشیخ) ۲۳۱ 

ة_قاضی(میرزا) ۱6۳ 

اقر خان(مشهدی) ۱۷۹ ۱۸۱ ۲۸۸ ۳۱۲ 

بحری‌باك ۲۰۳ 


خشملیغان ۱۹۰ ۳۰۸-۳۰۵ ۲۱۰ 
براون (یرفسور) ۷۰ ۱۰۹ ۱۱۰ 
۷ ۷۲۴۳۲ 
بزرکه( آ۵) ۳۳۱ 
بادر الدوله ۳۰۳ 
وا 
باشاخان ۲۳۱ 
سر وسخان ۸ ۸۷-۸۰ 
بسرهاشم‌حراجچی ٩۸ ٩۷‏ ۱۰۶ 
بشنه‌ا ز(حاجی) ۸۰ ۱۳۸ ۱۸۹ ۲۰۸ 
قاء 
برست ۲۰۸ 
تقی‌قلح(میر) ۶۲ ۱ 
تقی (حاجی‌میرز۱) ۱۶۳ 
تقی (رمشهدی ) ۵ ۸ ۱ 
تقفربوزباشی) ۱۵۸-۱66 
اده ۲۰۸ ۲۳۲ 


نقیز 
تقبوف 6 4 ۱۷-۱ 
را اس ۷ ۳۱۱ ۲ عه 
۹ ۰ »۷۰ ۱۷6 

با 
تقةالاسلام ۳۳-۲ 4 ۷ 2٩‏ 6۷ 
۰ 6 ۱۱ ۱۱۷ ۱۲۲۲ ۱۰۱ 


۲۹۰ ۳۲۳ ۴۲۱ ۶۷ ۵ ۳ 


4 


جاسم ۳ :5 ۷ 


جمفر 9 مبر 6 ۳۹ ۱66 


جلال(سید): ۲۳۱ 
جلبل‌سنقریرشیخ) 4۸ 5٩‏ 
جلبل ارداای ( سید ۲۷۲ ۲۹۳ 
حلال لشکر ۱۸۸ 
جپانگرمرژ! ۱۷۷ 
جپانسو زمر زا ۲۷ ۱ 
جواداردیلی ۱۵۰ 
جو ادخان ۰۳ ۳ 
حاء 
حاجی ففقاز ی( مشهدی )۱۸-۹۳ ۱۰۲ ۱۰ 
حاجبخان سر علی‌مسو ۷٩‏ ۳۱ ۶ ۱۸ 
۵ ۶ ۱۹ 
حاجی ابااردسلی ۷۹ ۱۳۲ ۷۲۸۶ ۱۷6 


ی 


۳ + + ۱ 


حاجی آقامر ) ۲۳۱ 
حاجی آةا رضازاده میرز) ٩۱‏ ۲۰۸ 


حاجی آقاکر موف ۲۲۷ 

حاجب | ادو له ۷۳ ۱ 

حافظ افندی 6۷4۹ ۷ 

سیبت. ۳۶۳ 

حبب الهآقاز اده لمیر زا ۱۸۰ ۱۸۱ 
سن وتویق ۷۳6 ۰+۲۳۸۲ ۲۶ ۲۵۱ 
حس آقاقفةازی ۱۸4 ۱۹۰۱ 

حسن حسینی ژر حاج شیض) ۳۳۱ 
حسی‌درزی ( مشهدی ) ۳ 

حسی فانحه خوانچی ( ملا؟ 4۸ 


خسن محتید ال( حاجی میرز )) ۷ ۱۲ ۵ ۵ 


مدب ۷[ زاس 


۱۷۱ ۱۶۹ ۱6۱ ۸ ٩ 

حسن بسرعلی‌مسیو ۱۸ ۱٩‏ ۲-۲۲ 
۰ ۳۸ 

حسینخان فراشباشی ۰ ٩۱۸26‏ 
۳ ۶ ۰ ۱ 

حسین و اعظل(میر زا ۹6 ۱۰۰ 

حسینغان(حاجی6 ۹56 ۱۷۲-۱۹۸ 

حسین‌فشنگجی 46 ۹۰ ۱۳۱ 

حسین آقابسر علی‌مسبو ۱٩‏ ۲۹6 

حسین باغبان ۲۹۰ 

حسینخان کسما ی (میرزا) ۲۲۰ ۲۲۹ ۲۳۱ 

حسین کز ازی ف سید ۲۷۲ 

حسین و بجوب لمیر زا ٩۸‏ 

حسین کاشان ی( اب ۲۷۰ ۲۷۲ 

حسرنخان (میر 6 ۱6 ۱4۱ 

حسین | خمقیه‌ای ار نایب ۱۵۰ 

حسنخان معتمدا لوزاره ۲۱ ۲۱۵ ۲۳۱ 

حسخان فر اف ۲۳۱ 

حسینغان کر مانشاهی ۲۷۵ ۳۰۸ ۳۱۰ 

سیی‌اوهیا لیرد( ۱۸4 

حسین ملك! اتجار( سید ) ۱۸۱ 

حسننقخان او اب ۲ ۲۷ 

حستقلخان ۳۰۰ ۳۱۱ 

حشمت الدوله ۱۷۳ 

حشمت‌دوان ۲۰۰ 

حذف حمالباشی ۲۳۱ 


حدرع,و اغلی ۱۰۰ ۰ ۲ ۱ ۷۷ 4 ۸ ۲ 


۱ ۰ ۳۰ 
جاء 
خلبل( حاجی ۱1 ۲۲۶ ۲۲۰ 
مایخ حاجی 6 5۸ 
دال 
داودخان کلپر ۲۷۵ ۲۹۸ 
دوعان ۲۲ ۱۸ ۱۹۳ ۲۸ 
راء 
رایینولرمسیو) ۲۱۹ 
رجعلیخان ۲۰۵ ۲۰۰ 
رچجب‌سرایی ۳۰ 
رحمان( ناب ۲۲۷ 
رحیغان ۲۰ ۳۹ ۷۲ ۸۹ ۱۰۳ 
رحبم‌صدقانی (رمبر زا 6 ۱4۰ 
رحیم شیشه‌بر ۲۳۱ 
رستم آفاشکاك ۱٩۲‏ 
رسول‌صدقانی (حاجی ۵۳ 
رشیدالسلطان 46 ٩۵‏ 
رش.دنظام ۱۸۹ 
رشندالملك ۱۶۱ 
رضا ((حاجی) ۲۱ ۲۳۱ 
رضادهخوارقان ی( شخ ۲۳۵ ۲۷۲ 
رضا کرجی‌بان ژر شید)) ۲۱6 
رطاعلوف ۲۳۲۷ ۱ 
رضال(مشهدی 6 ٩۲‏ 
رضال(میرزا6 ۱۶۱ ۱۶۳ ۱۰ ۱۰۱ 
رضال حاجی‌شیخ) ۲۳۱ 


هرز( 


رضافلی مار الانی 5۰ 

۲ فیم فا سید) ۳۱۰ 

رفیم‌خرازی ۲۳۱ 

رفیم | لدو له ۷ ۱۲ ۳۵ ۱6۰۲66 
زاء 

زین‌العاندین ( آقا ‏ 4۳ 

ز ال خان ٩۷‏ ۱۰۶ 
سیی 

۱۸۷ ٩56 سامغان‎ 

سالارمکرم ۱۰۰ 

سازانفمسبو) ۱۵۲ 

ساللار الدو له در سار جاها 

ستای عاخ 6۰۳۲۴4 ۰۵۲۳ 6۳ 


۲۹۱۰۵۰ ۰۹۳۲: ۲ ۳ 


۳ ۰٩ ۳۰۸ ۰۰ ۴ ۲ ۰ 


سر ب‌زاده ٩۲‏ 

سردارهود ۱۵۳ 

سردارارومه‌ای ۲۰۰ ۲۳۲ 

سردارهحبی ( بامعز السلطان ۷۱ ۲۳۱ 
٩۰ ۲‏ ۲۸ 

سر‌دارسطوت ۷۰ ۱۲ 

سعددبوان ۲۳۲۰ 

سعید ژر شیخ)۱ ۲۳ 

ام شبخ) ۸ ۲۲۱ ۷ ۳۰ ۰" 

سلم‌خان (میر زا ۲۲۲ ۲۲ 

ساطان احمدخان ۲۵۳ 

سلطا علی خان ۱۸5 ۱۹۱ 


شلمانمیر زا ۲۲ ۲۷ 
سلیمان(شیخ) ۶۳ 

سهر اب(دکتر)۰ ۲۸۷ 

سیف ااعلماء (حاجی) ٩۳ ٩۲‏ 
سپام الدوله ۳۰۱ 
سف‌السادات 4۸ ۲ ٩‏ 


سردا أمحققین (حاجی) ۱ ٩‏ 


4 


وروی 
شاه‌جان یخ فروش ۲۲۷ 
شیلی (مستر) ۱۱۷ ۱۱۸ 
شحاع نظام 4 ۷ ۱ 
ظر دار گر کانزودیق< ۷۷ ۳۷:۵۷ 
شر عت‌دار رشتی ۳۳۳۲ ۲۲۷ 
شرف‌الداك ۲۷۰ 
شر ف (5۱) ۲۳۱۰ 
شطورخرازی ۷۳ ۷۷ ۷۸ ۱۰۲ 
شفیم آةا (میرزا) ۲۷ ۲۸ 
شهاب ااسلطنه ۳۰۳ 
کنو منتز (مستر ۱۷ ۲ ۲ ۵ ۲۳۳ 6 ۴۳ 
6٩ ۲۵ ۲۵۰ ۲ ۵‏ ۲ 
شونمان ٩۲‏ 
شرع الا سلام داشاتانی ۷۷ 
شر علخان ۲۰۷ ۲۷۲۰۸ 
صاد 
صادق الملك ۱۸ ۲۲ ۲۳ ۳6 ٩۰‏ 
صادق اقا (میرزا) ۵٩‏ ۱6۳ ۱۵۰ 


صالح خان ۲۲۹-۲۲۷ 


۷ 


صدرالاسلام(حاجی) ۱۸۹ ۱۹ ۲۰۸ 
صمددرزی (حاج) ٩۳‏ ۵ 1۸ ۱۰۲ 
صمد (حاجی) ۲۱۹ ۲۲۷ 
صءدخان(حاجی) در سبار جا 
صنیم|لدوله ۳5 
صوات ااسلطان ۱۸۶ ۱۸۲ 
ضاد 
ضرغامااسلطنه ۲۳۱ 
ضاءالعلماع ۱۸ ۲۱ ۲۳ ۳۶ ۳ 

۰ ۳۰ 
ضاءا لملاء ۲۲۷ 
ض.اءا اساطان ۲۹۸ ۳۰۳ 

ظاء 

ظپر الدوله ۲۱۷ ۲۲۰ 
ظهیر حضور ۲۱۳ ۲۱6 ۲۱۷ 
عباداننه بيك ٩۱‏ ِ 
عاس مبرزا ۱ ۲۶۱ ۲ ۲ 
عباس (حاجی) ۱۸۶ 
عباس (نایب) 6۸ ۱۱۲ 
عای خان ۲۳۱ 
عباسعلی قند فروش (مشهدی) ۰ ۲-6 6 

6۲-۰ ۷۰6 ۷۰5 6۷ ۱ 
عاسعلی شا کرد سلمانی ۸۰-۷۸ 
عباسقلی (حاجی) ۰۱۸۱ 
عاسعلی 8٩‏ 


عیداننه بك ۷ ۰ ۰ ۲ 


عبداله‌ماز ندرانی (حاجی‌شیخ) 4٩‏ ۲۳۹ 
۶۹ ۲۲۰ 

عبدالله بپبپان ی (سبد) ۳4 4 ۲۳۲ ۲۵۰ 

عدالاحد (ناب) .> 

عدالتفور (مبرزا) ۲۴۱۰ 

عبدا و هاب(حاجی سید) ۲۲ ۲۲۸-۲ ۲۳۱ 

عبدالوماب (میرزا ۱5۳ 

عبدالشکور (میرزا) ۱۳ 

صدالعلی (حاجی‌مبر ز۱) ۱۳ 

عبدالررحیم (میرزا) ۱۶۳ 

عدالحسین (حاجی) ۱۳ 

عبدالر زاقخان (میرزا) ۱۹۲ 

عبدالحسین (حاجی‌سید) ٩‏ 6 

عدا لبافخان ۲۸۹ ۲۸۸ 

عظیر خان (حاجی) ۱۱۱ 

عزت‌اله ۲۳۱ 

عزت ۱۸6 ۲۰۱ 

عز یز مك ۲۱۵-۲۱۳ ۲۳۰ 

عسکر ابادی . ۱۹۷ 

علاءا لدو له ۲ ۲۳ 

علی‌مسیول( کر بلابی )۳۹ ۳۸ ۵۳ ۲۰۸ 
۵ ۲۹۰ 


علی دو | فروش (حاجی) ۰۸-۰۰ ۷٩‏ 


۸ ۲۰۸ 
علی و جوه‌ای (مبرز) ۸-۳ ۱۰۲ 
علی‌هیثت (میرزا) ۱4 


علخا ن (مبرزا) 6۲-۶۰ 


ح 


علی تویچی (حاجی) ۲۱۶ ۲۲۷ ۲۲۹ 
علیخان (سر تیب) ۲۰۰ 
علی آقا ۱۹۹ 
علخان ادب خلوت (مبرزا) ۱۷ 
علی آقا ( کرلابی) ۸۲ 

علیغان ما کوئی ۲۰۸ 

علی ضر غام (ملا) ۶ ۱۸ 

علی ».و (حاجی) ٩۲‏ 

علی‌قره(باغی ) ۸ ۸۰-۷ 

علی | صفر (حاجی‌شیخ) ۱۰۳ ۱۰۰ ۱۹۸ 
علی‌اصغر ختابی ۷ ٩۸‏ 

علی‌اکبر خان عطایی (میرزا) ٩۳‏ 

علی! کر رو ضه‌خوان (میر) ۱۱ ۱۰۲ 
علی! کبر مکیر (میر) ۳۹ 

علی! کیر (میر) ۷ 

علی| کر (شیخ) ۲۲ 

غی | کرغان(عبرزا) 4۷,۳۲ ۱۸ 


علی| کیر صدقبا نی (حاجی‌عیرز۱) ۱۳ 


علیا کر اردیبلی (میرزا) ۳۲ ۸۷ ٩٩‏ 
وا ۵ ۳۲ ۱۳۳۹ ۱۳-۷ ۷۷۷ ۱۳۲ 


علیزاده ۱۸۶ 

۱۰ ٩۷ علشاه‎ 

علی‌عباس (حاجی) ۲۲۷ 

علدمحمدباب (سید) ۲۷ ٩۲‏ 

علییجمد هیر الرعایا ۲۳۱ 

علنقی خان ( دکتر ) ۱۸ 

علنقی ( حاجی‌میرز۱) ۲۳۲ 
علبقلی‌خان ختداری سرداراسعد ۲۳۷ 


" 6 2۲ ۲ ۷:۹ 
عمرد هماون ۲۲۵ 

#میدالساطان ۲۳۱ ۲۷۲ 
خان ۲۳۲۱ 


ویر ۳ 
من 

غفار خان ز نوزی(مبرز )۱۰ ۱6۱ ۲۰۸ 

غفار بز از (<اجی) ۰ ٩‏ 

٩۲ )1.( غفار‎ 

غفار خان (مشهدی) ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۵۵ 

غفار قزوینی ۳۰۳ 


۱۳۹ ۲۰6 ٩۰ ۸۸ ۸۷ غلام‌خان‎ 


علام 5 ۵ ۸ ۱ 
علامعلی‌خان کروسی ۲۱۲ 
قلامحسین اور ۲۱۶ 
علامیعسین مغازه با رضاف ۳۳۰ ۲۳۱ 
غلاه‌علخان ۲۳۱ 
علا‌حسین بختباری با سردارمحتشم ۲۰ 
علامحسین خان ۳۰۳ 
۹ 
فارس‌الملت 6 ۱۸ 
فتاح (میر) ۱٩‏ 
فتحعاشاه ۲۶۲ ۲ 
فتح‌الله‌خان ۲۲۲ ۲۲ 
فتوح الملك ۱۲ 
و مانفرما 6 ۲۸۵۰۲۷ ۳۰۰ ۳۰6 
۷ ۳۱۰ 


فیرزوز گرجی بان ۲۲۷ ۲۳۹ 


۳ 
قاف کریم. اسکندانی( آفا) ۲۸۱ 
کر مخان ( میرز۱) ۲۱۹ ۲۳۱ ۲۷۱ 
کی( مسق | 6۵ ۲ 
کر ان ۲۸۲ ۲۸۹ ۴۰۳-۲۹۷ 


قاس اردبیلی ( حاج ) ۵ ۸۰ 


قنمیر ۸ ۷۵ ۲ ۷۷۲ ۲ ۳۳۳۸ ۰۳۲ 


مس 
و باعلی ( اخوند ملا) 5۸ 
فربان کچیز ۱ حاجی میر) ۸ ای 
۵ ۰ ۰۸-۲ ۲ ۸ ۸ ۲ ی ۷ + ۱ 


۱ کج ۱۵ ۳ زه ۷۳ 
کاف رد .ی 


کرجی ۰۱۳۷ ۱۳۸ 

کیخ (جنرال) ۲۲۰ ۳۳۹ 
کشا ۲۸۹ ۲۸۹ 

کاظم بزدی ( سید ) ۲۳ ۲۳۷ *۲۶] کن ( آقا) ۲۳۱ 

کاظم رشتی (سید) ۲۷ کورگ ۷۸۵۰ 

کاظی فرشفروش (مشهدی) ۱۵۶ لام 
کاظخان ۲۲۷ ۲۲۹ لامسکتون ( .)۱۱۷۰ 
لنچ ( مستر) ۱۱۷ ۱۲۲ 
تکوفر.( نت ۷ ۷۷۳۴ ۲0۷ 


قو جعاخان ۱۹ ۱٩۲‏ 


کاظم خرا 


۲ ٩ ۰-۲ ۵٩ ۷ 


نی (اخوندملا) ۱6 6٩‏ 


کاظم بکانی (سید) ۱۸۶ ۱۹۰ 


کاظ هکاو اری ۰۱" 


کاظ علیوف ۲۲۷ لاخف ۱۲۸ 
کریم ( اقامیر ) ۱۰۳-۹۷ ۱۳۷ هم 
۸۰ ۸۳ ۱ »صر الملك ۲۳۱ 
بم آماهجمعه (حاجی مبر زا) ۷ ۱۲ ۳۶] محال‌السنلطان ۲۸۹-۲۷۸ ۲۹۹-۲۹۷ 


تشم و لطنه (حاجی) ۱۷۹ ۲۳ 
فر ۰ ۱۶۲ 
محمد زیم بری (شیخ) ۲۳۱ 
محد اعبو ای ( مشیدی) ۲۰۵-۷ 
محمداقا ( اپ ) ۲۹ 2۲-4۰ 9۰ 


۱۷۹ ۱۵ ۷:۳ ۷۸ 


ک سخان رشیدالدوله ۱۷۱ ۱۷۲ مدید ( حاجی 


اسان ( حاجن :۲۷۰ 

ر 9 در خیم ۲ 1 

کر سمخان برادر زاده ستارخاش ۰۰ ۲-۵ 0 
۸ ۱۵۵ ۲ ۸۸ ۷۰6 ۱۰۶ ۱۲۹ 


ادر شخ سلیی۱۸ ۲۵-۲۱ ۳۱ ۱۳۳۷-۰۵ 


رم بر 


"ود ار . 


0 


محمدآقا کمایی ۲۲۸ ۲۲۹ 

مجمدخان ۰ ۵۲-۵ ۸ ۵۵ ۱ 

مجمدخان ففعازی 24 ۲ 

محمدقفتاز ی (چایق) ۱۱۱ ۱۱۲ ۱ 

۱٩ 64 محمددژخيم‎ 

محمدخیابانی (شبخ) > ۳ ۲۰۳ 

محمد(دای) ۱۰۳ ۱۹ 

محمدز رگ باشی(مشهدی) ۲۲۲ 

محمداقا(مبرز۱) ۷۷ ۷۸ 

۲۵۰ 4٩ ۳۶ محمدطباطائی(سبد)‎ 

مجمد سبلابی ٩۳‏ 

٩۱ ٩۰ محمدیر اب(حاجی)‎ 

محمدبزدی(صد) ۲۱۷ 

محمدقرهاغی(حاجی) ۷۹ ۸۰ 

محمدبالا (حاجی) 4۳ ٩۲‏ 

محمدکر مانشاهی( آقا) .۲۷۵ 

مجمد کج (حاجی‌میر) ۱۱۲ 

محمدلنگرودی(شیخ) ۲۳۱ 

محمد ابراهیم (۱1) ۲-۱۸ ۳۵ 6*٩‏ 
۹۰ 

محمد باق (حاجی) 6۵ ۱ 

محمدنقی ساث ۵ 5 

مجمدجعفر صلما ی ۸ ۰-۷ ۸ 6 ۸ 

محمدرضا (حاجی) ۲۱۲ ۲۱۳ 

مجمدعلیمیر زا - در سار جاها 

مجمدعلخان (مشهدی) 6 ۸ ۱۸۰ ۱۸۸ 
- ۱۹۱ 


محمدعلخا ن ‌ ۱ 


محمدقلیغان(حاجی) ۱۸ ۲۱ ۲۳ ۳ 
۰ ۰۷ ۳۹6 

محمد کاظمتبر بزی ۲۳۱۰ 

محمدعلی مبلانی (حاجی) 3 

محه‌دعلی بادامچی (حاجی) ۲ ٩‏ 

محمدعلی (مبرزا) ۲۳۱ 

محمدعلی ر ضا رف (مبر ز۱) ۲۳۱ ۲۷۲ 

محمدعلی فروغی ۶ ۲۳ ۰ 3 

م<مدو لبخان سم‌دار ٩‏ 4 9۱ ۳۷ 

محمدی(مسرز۱) ۲۳۱ 

محرم ۱۸۵ 

محسی(حاجی) ۱۳ 

محسن(سید) ۲۹۲ 

محمودساهاسی (میرزا) ۸ ۷۰ ۱۷۹ ۳۱۲ 

محمودشو کت باشا ۰ ۲ 

محمودخان اشرف‌زاده ۱۷۹ ۱۸۰ 

محمودخان (ناب) ۶۰ ۵۰ ۱۳۰ ۱۳۷ 

محمود(مبر ز۱) ۱۳ 

محمود(شیخ) ۲۳۱ 

مخاطب ااسلطان ۰ ۲-6 5 

مختار علاف ۲۲ 

مدبر الممالك ۲۲۹ 

‌نضی (حاجی) ۱٩‏ 

مستعان ااملاك ۲۷۷ 

4٩ 4۸ مسعود(حاحی‌میرزا)‎ 

مسی‌خان ۳۰۰ ۳۱۱ 


<<« ((بج۰پ۰بپ۰۹ 0 


سس 
3 ت- 
رتست وی 2 
تسس 


بت 6 رنه 


مش اساطنه 6 ۲۴۲۳۳ 
مصطفی خان نوای ۲6۵۳ 
ءصطفی کاظمی (سند) ۲۱۰۳ 
مظپر افندی ۱+۹ 

مفخ الدو اه ۲۰۰ ۲۰۱ 
منتصر |ادو له ۲۵۷ 

متتصی ااساطا ۳ ۷ ۲ 
مناف(علا) 6 ٩‏ 

موسی آقا(مبر زا) ۸ ۳ 
مومن( فرللائی ) ۲۲۷ 
مو من ۸ ۰ ۳ 

مهدی( کر بلابی ) ۱۹ 
مهدخان(مرز۱) ۱۲۳ 
مبدوی ۱۳ 


مبرز ا(حاجی) ٩۲‏ 


۱۷۰ ٩۰ ۸۰ ٩ میرزاآقالوری(حاجی)‎ 


۶ ۷-۲ ۲۰۸ 
میرزابانس ۳۰۳ ۳۰۵ 
مبر زا فا فر شی (حاجی ) ۱ 
مبرزاآقانالهملت ۱۸6 ۱۹2۱۹۰ 
میسان گازارءانس ۲۳۱ 
لیر 4 ۵ ۸ ۳ ۷5 ۲5 
۲ ۵ ۴ ال ۱۳ ۲ 


۱ ۱ 


نون 
ناصر حضرت(خاجی) ۹ 
ناصر الدنشاه ۲ ۲ 
ناصر الملك + در سبارجاها 
اصر الاسلام ندامانی ۲۳۲ ۲۷۲ 
ناظم(حاجی ) ۱۹ 
ناظم الدو له ۰ ۷۳۲ 
نایب (ده‌شیخوی) ۱۸۰۸ 
ناب الضدر ۲۳۱ 
نصر ت‌الله خان ۱۸۶ 
نظامالدی زاده ۲۱۱ 
نصر الله خسر و شاهی (حاجی) 6 5 
حفتلیخان(حاجی) ۱۵6۱ ۱۵۴ ۱۷۳ 
۵ ۲:۰ ۲ ۲,۵ 
نظام! لدو ۰(حاجی) ۲۹ ۹۰ 
نرسمس ترصیسیان ,۳۳۲۱ 
اتوف(مسبو) ۲4۸ 
نقی(حاجی) 4-۱۲۹ ۱۳ 
تگراسف ۲۳۷۰۱۱ ۷۲۲۹ ۷۲۹ 
وراله‌خان (میرزا) ۱۹۰ ۹۳۲۰ ۲۰۰ 
۷ ۷ 
نو اب‌الملت ۲۳۲۱ 
یکلا ۸ ۱۸۰ 
نکول ۲۸۷ 
هراء 


هامبار سوم ۱ ِ ۲ ۱ 


هاشم حراجچی (هشهدی) ۱۰6 ۱۳۷ 


۱۳ ۳ 9 


۱۳۸ 


۱۸  ناخ‌شاه‎ 

هاشمخان(مر) ۲۹۰ 

هدات( مر ) و ع ۱ 

هوهانس ۳۸ ۸۲۷ ۲ 
واو 

و التر تاو نلی(سر) ۰ ۱۷ 

واعظزاده ۲۳۰ 

ودنسکی ۱۶ ۲۵ ۷ ۲۱۰۵ ۱۵۱ 

و حدالملت ۲۷۲ 

وریر ۸۲ ۸۷ 

وردنف(جنر ال) ۱۷ ۱۸ 
فاء 


ره‌ح‌دخان ۳۶ ۲۷۱ ۶ ۲۷۸۱۷ 


۳ ۱ ۲ ۵ 

۱۸۲ ۱۲۰ ۸-۸۱ ۷۱ ۳ 2 غرمخان‎ 
۰:۷8 ٩ ۷۳۸ ۴۳۷ / (3/۹ ۷ 
۲۷ ۶ ۲۷۱ ۲۶۰۲ ۲۵۷ ۲۵ 
۳۰ ۲۰ ۳۰۱ ۲۷ ۳۹.03 

,و سف(مبر زا) ۱+۰ 

٩۱-۵۸ پوسف(ایپ)‎ 

وسفغان ۲۲۲ ۲۲ ۲۲۷ ۲۲۸ 
۳۳۹ 

بو سف(حاجی‌میرزا) ۱۶۳ 

بوسفخان ۰ ۱۸۶ ۱۹۱ 

وسفخان‌هرائی ۲۰۷ 

بو سفخانعمو ۲۳۱ 


۱۵۰ ۱۶٩ بوس‌اردیلی‎ 


اس اف رح 


خو اهش 


چنانکه بارها بادآ و ری کرده انم ان چاب اژ تار حخ ۵-<ده ساله بحای 


بادداشت میباشد ون گس باره لغزشها در آن رح داده واشت از خوانندکان 
خواستاربم هی‌چه درخواندن این بخش افزش دیدند بدفتر مهنامه ببمان: یادآوری 
نمایند وما ان برخی ازانها را که خود دانسته‌ايم و با | رکتون ازغوانند ان 
باد آوری کرده‌اند در اینجا ی آورم 

۱ داستان دار زدن شاد روان مر 13 و همر اهانش را که آوردهام 
| صفحه های ۱۰۵-۹۷) سکمان شماره, آنان , شش, تن بوده ول, انتکه یکی زا 
علشاه امسر خبزی نوشته انم چنانکه آقای حاجی مود علی ۳ حندر زاده و 

به یس 

دگران اد اوری کرده اند این درسث نبوده علیشاه در آن هنکام گر خته 
قفقاز میرود که آقای حیدر زاده او را در باکو دیده, و سپس نیز به. تبریز 
از می گر دد و در آ نا عی زسته ا ندرود زندگی گفته . ها نام او را از 
بادداشتپای اردسلی آوردها, وف داضت کن ره دطری بحای وی بوده که 
می باید چست ودانست کیست 

۲ داستان دار زدن اما‌علی را که نو شته‌ام ( صفحه های ‏ ۰ ۱ و 
۵ ۵ ۱ ( دزست اعست. . ول اننکه گفته‌ايم در پران مسوده و ستارخان او را 
فرستاد "ا صمدخان را بکشد این بخش که هم از اردیلی آورده شده درست 
ن.سمت و امامعلی در تمر از می زسته ودر جنی ۳ روسان 8 درهان مبداشته . 
۳ داستان میرزا محمود خان اشرف زاده را که آورده‌ايم ( صفحه 
۷ ) درست است . وی اینکه نوشته‌ايم ر ادرش منشی کنسولگری فرانسه 
بود لتزش‌است . برادر او میرزا علی‌اکبرخان منشی کنسولگری روس است که بارها 
از خود او در تاریخ نام برده‌ای . منشی کتسولگری فرانده که او یل اعش عبرز! 
علی اکر خان وده برادر مپدی خان است. 5 « ارمنی مپدخان »> نامده مشد 


۰ ۰ ب ۹ ۹ ۳ ‌ ‌ : 1 ۰ 
ارت امسر از از ادشواهان دام سیر ده #مسدش و ما .۵ در چاب دوم از این 


ز کارهاش نز بادی کنیم 
سح دو مان سر د سم4 فداسان از مخی 1 گاهی م دو ی ۴« نو شنه ایم 


1 دومان درست تر | مت ۰ب 


خر سوت تون 


مجده ساله آذرباجان 


(یا داستان مشروطه ایران ) 
۸ 


اساعیل خویی 


ای‌جوان باآزرم که‌دلیر انه بادشنمان کشورجتگیدی وعردانه 


بامر لك روبروشدی ایرانیان‌ترا فراموش نخواهند کرد ونام توهمیعه 


ارایه تاریخ ایران خواهد بود . 


کت یی 
گرفتارهای دولت 

بخش چهارم تاریخ را با پیش آمدهای کرمانشاهان وداستان. 
کته شدن تارمتحمد خان ( در سیزدهم مهر ام ۱ )بایان 
رسانيدیم واينك دو باره رشته بیش آمد ها را پیت ی 

در ایتیتگام تایب الساطته تاصرالملك بارویا رفته وچون کنته 
میشد باز نخواهد کشت کسانی از عین الدوله و مستوفی الممالك و 
دیگران‌جای آو را آرزد می‌کردند و ازهریکی دسته ای هواداری 
می‌نمودند . درحاییکه ناصر الملك کنارة نجسته بودوبایران‌خواستی 
بر گشت . در اینپتگام سازانوف وزیرخارجه روس بانگلستان رفته 
و ادواردگری وزیرخارجه انکلیس را دیده وچنانکه روتر از پیش 
گاهی‌میداد یکرشته از کنتگو وهای دو وزیردرباره ایران خواستی 
بود * وما نميدانيم رف نیام زا پردیه مدن ۳۰ 
وحم ی با خوداتکر» ای ج زگردش و اساش نداشته . تاصرالملك 
چنین می گفته که کوششهایی بکارمیبرد . ولی ما نمیدانیم چه بوده 
کوششهای او وهرچه هست نتسه ای از این سفراو که بس بدرازی 
انجامید سرا غ نمی‌داریم . 

چنانکه گفته ایم بسته ماندن مجلس رنجش مردم را فزونتر 
می‌کردانید و ما دیدیم که یار محمدخان بپمین عتوان از دولت‌رو 
گردانید ومجاهدان نیز از | رمنی ومسلمان ن بارها برسر آن با دولت 


فا 


بکنتگو برخاستند . ناصر الملك‌هتگام رفتن ازتبران سفارشهایی در 
این بارهکرده وسیش نیز از ارویا پیامی بکانينه فرستاد : این‌بود این 
روزهاسخن ازبازشدن مجلس‌می‌رفت وچنین نموده میشد که‌بز زودی 
بازخواهد کردید . ولی‌جون روسیان خرسندی نمی‌دادند وبسیاری 
از وزیران نیز آن را تمی خواستند درنبان از آن جلوگیری میشد 
وخواهیم دید که تا کی آنرا جلو گرفتند. روز بروزکار ها سخت‌تر 
کردده بر کرفتازیبای دولت می‌افزود. روسیانکنتگو ازراه آهن 
جلفا وتبریز بمیانآورده وبا نبزدن مجلس امتیازآن را میخواستد 
و تماینده‌ای ازیترسبورغ برای این گفتکو بتبران آعده بود . کبینه 
حاجی نجفقلی‌خان در کارخود درمانده وسخن ازافتادن آن‌میرفت ِ 
نیز بختیاریان که از چندی پیش چیرء گردیده و بس. از پیش آ مد 
التماتوم بر چیر گیشان آفزوده و گذشته از آن‌که در تهران بیشتر 
کار ها را بدست گرفته بودند حکمرانی بیشتر از شپر های جنویی 
ایران را هم ایشان در دست می‌داشتند در این زمان مردم ازایشان 
مخت رتتجیده و کله و بد گویی بی‌انداز زء می کردند و افتادن ایشان 
را می‌خواستند. 

در این میان روس و انکلیس سمد الدوله را بایران آوردند . 
ین مرد کته نمی ای ۵۹ بنام فجلس 
و در کشا کشهایی که با محمد علی‌میرزا می‌رفت ازییشروانزادی 
خواهی و از سران توده پعمان میرفت و.در تبریژ وا دیگر جا ها 
اورا بسي ارجنند می‌شماردند و ذرتبران *ابوالمله» اش مینامیدند. 


د مأهی نکذشت که او از آزادیخوا هیان بریده بمحمد 


‌ تسد 


علی‌میرزا پیوست و یکی از بدخواهان پافشار مجلس کردید که در 
ح آمد میدان تویخانه و آ شوب قاطر چیان بیش از همه دست او 
درکار بود .سپس چون محمد علی میرزا مجلس را بتوپ بست ونیا 
تبریزو کیلان واسپپان جنك ‏ و کشا کش‌پیش آمد سعدالدول همچنان 
با عجمد علی میرزا بود و در آخر ها به بشتیبانی دو سفارتخانه بسر 
وزیری‌دسید و در این زمان بود که بار دیکر بمعروطه کرآییده 
محمد علیمیر زا را بیذیرفتن درخواستهای شورشیان و دادن‌مشروطه 
برانگیخت » وهمانا درسایه این رفتارش بود که‌چون محمد علی‌هیرژا 
بر افناد آزادیخواهان گزندی بوی نرسانیده ببیرون کزدنش‌ازایران 
بس کردند : از آن زمان سعد الدوله در ارویا می‌زینت تا ایتیتکا) 
بدرخواست دوسفارت خانه دولت‌پر کید که بایران بازآ ید *ودراین 
میان دانسته شد او را برای کاری بایران می آ ورند وچنان‌میخواهند 
که‌او مبر‌آوزیر گرددو رشته کارها را بدست کیرد و مسیو ساژانف 
و سر ادوارد گری هتگامی که در لندن فراهم بوده اند در بازه سر 
وزیری‌او کفتگو کرده‌اند وچنان‌نباده شده که شرطبایی بسعدالدوله 
پیشنهاد شود و ما در کتاب آبی می بینیم که وزیر خارحه انکلیلن 
بسفیرخودشان در پترسبورغ تلکراف کرده می‌کوید هنکامی که 
سازاتوف در لندن بوده با وی در باره شعد الدوله کنتکو کرده: 


می گوید: 


« باندیشه من باید شرظهای سر وزیری او این باشد. که نغست 
سعد الد وله بگردن کیرد که جلو یشرفت کار های دارابی ايران دا نگیرد 
(راء نایپای دو دوك را در باره کار های دارایی (مالی) یذیرد). دوم 
باو زبان" داده خود که در آتعال دو دولت وننایند گان آنپا در ایران اژو 


۱ ۱9 
واز همه حکیرانانی که خواهد برگباشت " هبراهی‌دریخ نخوا هند. داشت* 
با این شرطبا وبرای چنان کاری بوده که اور بایران میاورده‌اند 
وبای نآهنك وآرزو بود که اوهمینکه پابخالایران ناد بدلجوییاز 
آزادیشواهان میکوشید ودلسوزیبا بکشور ومردم ازخود مینمود 
و يك نتیجه که از آن رفتار او پدید آمد آزادی آقا سید جلیل 
اردبیلی وسلیمان میرزا ودیگرّان بود که گفته ایم دراردیبپشت ماه 
شهریانی تهران آنان را گرفته و در دو دسته برای فرستادن به یزد 
روانه قم‌گردانیده وحون راه‌یزد درنتیجه | شوب نایب حسی نکاشانی 
بسته و رشته آمد و رفت کته بود آنان این چند ماه را در قم 
می تعستد . سعدالدوله چون بخا اپران رسید در گیلان در شهر 
انزلی ورشت گفتار هایی می راند ویکی هم چنین گفت : «برای چه 
آزادیخواهان را گرفه اند و در بند نگه می‌دارند !۲۰۰ این گنته 
او چون بتپران رسید آن نتیجه را داد که کایینه بختباری اردبیلی و 
یارانتی را از قم بتهران آورد و در اینجا پس از آتکه چند شبی 
که داشت آزادشان‌گردانید. 
باری سعدالدوله درنیمه هایآ بانماء (آخرهای ذیقعده۰ ۱۳۳ 
بتپران در آهد. و برای خواستبکه می داشت یک شش برخاست و 
اونه تنبا سر وزیری* نایب السلطنگی را هم برای خود میخواست و 
چنانکه خواهیم‌دید این يك گرفتاری دیگری برای ایران شد وییش 
آمد های ناپسندی پیش آهد . 
یکی از گرفتاریهای دولت بی پولی او بود و با آنکه با دو 
دولت بیمان نامه بسیار نا پسند اسفند. ماه ۱۲۹۰ را در باره 


‌ ت 


وامگرفتن بسته (۱) وبامید کاد کی دست بان زور گوییهای بیرون 
از اندازه کردن. کزارده بود از از تشکی دست.وابی بولی بی‌آندازه 
در فشار میبود. رشته دارایی بدست پلویکیان افتاده و آتان جز از 


دو سفارتخانه سخن نمی شنداند و کمترین دلسوزی بایرا ن که نان 
۳ میخوردند از خود نشان نمی دادند » و کار بجابی سین کها 
بختبار بان بمورنارد خزانه دار سبحت گیریها کزدند ودزخانه حاجی 
نحفقلیخان بدرفتاریها باوی نموده از برده دری باز نایستادند . ولی 
از اینپا چنودی توانستی بود ۱۶ 

چنانکه دیده ایم مجلس‌دوم یکی از اندیشه هایکه داشت 
ودید آوردن دسته های نیرومند ژاندارم و ایمن کردانیدن راهپا 
بود *و برای این کازشر کرد کانی از سوید بایران خواشت» واقان 
هتگامی رسیدند که داستان باز گعت محمد علی میرزا در میان و 
میحلس و دولت گرفتار آن میبودند و بی از آن داستان الیماتوم 
او تتکیاه رشته از هم کنيخته کردید ۰ ور چنانکه 
مي‌بایست امجام نگرفت . راست امت ژنزال نالمازسن و دیگر 
سر کرد کان‌سویدی همجنان در ایران می بودند و بکار هابی تیز 
می کوشیدند ولی با سختی هابی که در میان بود نتیحه چندانکه 
می بایست بدشت نمی آهذ و این هشکام یکی از کرفتاریای دولت 
تاایمنی زاههاوفراوانی دزدان وراهزنان بود وچنانگه کفتیم درنتیجه 
آشوب نایب حسین کاشانی و پسرانش راه یزد بسته و آمد و رفت 
بریده شده بود و چون ایخدایت لین دکی از سران بنام دزدان 


(۱) بخش چپارم صفحه ۲۱۸ دیده مشود 


پا 


می باشد وسپس نیز از آن نام خواهیم برد در ایتجا داستانش را 
می آوریم: 

این راهزن از | غازجواتی همدست پرادرخودهاشم نام بدزدی 
وراهزنی برداخته و چون هاشم کرفتاز شدة و از میان رفته او نیز 
گويشته و گمنام میزیسته و سپس هم بمیان قراسورانها دز آمده و 
راهداری میکرده تا در آغاز مشروطه دو باره براهزتی میپردازد و 
پیاوری پسران خود وبرخی همدستان دیگری بکار برمیخیزد وچون 
در همان هنکام محمد علمیرزا برای بدنام گردانیدن مشروطه و 
مجلس در هبه جا دزدان و ینماگران را برمیانگیخت نایب حسین 
نیز.فرصت یافته در اندلك زمانی تفنك و اسب.و دیگر افزار های 
فراوان بدست هیاورد ودویست سواره میاراید وبیبا کانه پیرامونهای 
کاشان و یزد و طبس و نایین و جندق و پيابانك و آن‌سامانها را تا 
تزدیکی های قم وعراق میدان تاخت‌وتاز میگیردودستگاه پزر کی 
در میجیند و از پیش آمد جنك در میان محمد علیمیرزا و توده 
] زادیخواهان که سیزده ماه بیشتر در کار بود میدان یافته روزبروز 
به نیرو میافزاید و بر مردم آن پیرآمونبا چیر: گردیده یکسره 
فرمانروایی میکند . بس از برافتادن محمد علیمیرزا و بکار آعدن 
دولت نوین مردم بارها بداد خواهی بر خاستند وهربار دولت دسته‌ای 
ازیختازیان را برسرآنان فرستاد ولی درهیچ یکی کاری پیش نرفت 
و نایب حسین بجنك نایستادة خود را بجای دوری کشید وهمیتکه 


سیاه باز گردید اوتیز بجای خویش باز گشت وستم وچی ر کی بیشتر 
گردانید و کنانی را که ید خواج ود میسنانت »کیت تن 


‌ 


مت‌کوشنه که کسانی از سران بختیاری هوا دار اوبوده وافتادن اورا 
تمیخواسته‌اند واز ایترو درلشکر کشی‌ها دلسوزی نعان نمیداذماند 
و هراباز پول هنکفتی از دولت گرفته و کسانی را بتکشتن داده و 
ستوفه اعد ة ومی رفته‌اندواین بودکه باچز کا دولت نوین آزادی 
رشه دزدان کندء نگردید . در همان هتکامپا یکی از کسانکه 
بادست نایب حسین کشته کردید حامدالملك مجاهد بنام تبران بود 
که چون با دسته‌ای برای کرفتن آنان رفته بود تایب خسین نا گاه 
گیرش گردانید وبکشت ویپمراهان او نیز دریغ نگفت» 

پس از پیش آمد باز گشت محمد علی وداستان التماتوم نایب 
حنین بیکیار آ سوده گردیده وپیباکانه بر کاری بر خاست ودر کاشان 
خانه و دستگاه بدید آورد و پول ودارایی فراوان اندوخت وبرای 
خود و پسرانش لقب هایی از سردار اسلام و سردار جنك و شجاع 
ر وسیف لشگر ومنصور لشک رکزاشت وهمجنین به بیرامونیان 
خود لقبپایی داد ِ يك کلمه باید گفت دستگاه فرمانروایی درچید . 

پس از بسته شدن مجلس دولت دو باره برسر آتان لشتگر 
نفرسناد و بيك کار شکنت. دیگری برخاست و آن ايتکه برای 
دلجوبی فرمان حکمرانی کاشان وراهداری آن سامانها را به تایب 
حسین وپسرانش فرستاه ونطنزرا هم بر آنبا افزود ولقب های سرداو 
وسالار بایشان داد و این رفتار بسیار نا بجا نه تنبا از بیداد ری و 
کردن کشی آنان نکاست بر بیبا کی شان افزود و این بار آشکاره 
بنام حکمرانی هر ستمیکه توانستند دریغ ننمودند و کاشان و آن 
پیرامونها را که‌چاپیده بودند نطنزرا هم بحالآنها انداختند » چون 


وت 
دل,آسوقهگزدیدء بو دنه در کاشان سرا های با شکوه بر با کردند 
و این بار تتپابه پول وافزار و کاچال بس نکرده دست بزمین وآسیا 
ودیه های مردم نیز انداختند . 

دراین گرفتاری از یکسو نیز سالار الدوله همچنان دیوانگیها 
مینمود , زير چنانکه کنته‌ايم در حتك کرمانشاه او همراه یارمحمد 
حان رد رهفتکه ۲ کاهی ازم رد او یافت گريخته جان بدربرد 
ویس‌ازچند روزی اورا میانه همدان و قزدین دیدند وسپن تاگهان 
دز نزدیکی تهران نمودار شد واین! کاهی آشوبی بتهران انداخت 
زنرا بسیاری.گفتند دم و کراتها کة با دولت دشمنند او را بیاتخت 
خواندء اند وخود نیز با وی همدستی, خواهند نود و کرزنه چکونه 
شود که يك کریخته ای با پای خود تا نزدیکی پایتخت آید :؛ از 
ایثرو ترس در مردم پدیه آمد . ولی این سخن ها پاك دروغ. بودو 
دم و گراتهاهیج] گاهی|زسالارالدوله و کارهای‌اوتمیداشتند.. بپرحال 
از شهر یکدسته قراقی برسراو فرستادند واینان اورا نیافتند ودوسه 
روز,دیگر [ گاهی رسید که از راه شبرستانك روانه نور و کجور 
گرفنده وبمازتدران پناهنده شده وبازا کاهیها رسید که درفیروز 
کوه وآشمتان و دامغان او زا دیده‌اند. بش از دیری باز 1 کاهیپا 
از خواجه نفس و استراباد آمد **و دراین هنکام بودکه روسیان 
بدستاویژ میانحیگریبدوات پیشنهادکردند که ازکناه ار چشم 
پوشیده و هاهانهای برایش بگردن گرفته و او را به تبیرون رفتن از 
ایران خرسند کردانند " ودولت نا کزیر شدة آن پیشنهادرا پذیرفت 
وا زکوتسول روس دراستر ابادخواهش کرد که با سالارالدوله گفشکو 


تقو 
کند و این‌شکفت که اواین پیسنباد راننیُرفت و بازبعکان آمد بو 
پس از چند روزی بازآ گاهی ازو از نردین وسبزوار وسید. 

دیوانة کر یزیا نه‌آن میکر د که درجایی بجنك ایستد ومردانه 
کار را یکسره کند وته ایتکه ازایران بیرون زفته خوذرا ودیگران 
را آسوده گرداند" بدیسان آواره میگردید وهرچند روز ازجای 
دیگری سر در میاورد و در این سر کردانیبا از کشتن و تاختن تیز 
خود داری تم فدود و هرمن کم 5 

این‌بود فهرستی از کرفتاریهای دولت: دراین‌میان یک پیش آفد 
نیت بیرون رفتن یاه عتمانی از آبادیبای مرزی ایران بود. چناتکه 
کفتهایم از سال نخست میعروطه کهاکش مرزی نيانه یزان با آنن 
دولت بمیان آهده و عتمانیان ضپاه آورده و بخشی ازخالك ایران را 
پدست گرفته بودند و در میانه برخی خوتریزیبا نیز رو داده بود و 
ازآن هتگام کشا کش دزمانه پاندار بوده واز کنت‌کوتها و فرستادان 
کسیون مرزی تتیجه ابدست نیامده بود . ذر این زمان عتنانیان 
کرقتازیبایی پیدا کردند. زیرا درطرابلس با ایلیا جنك هیکردند 
و سپین نیز با دوات "ها یکوچك بالکان که دیکران نپا انگیخته 
بزدند جنگ آغازید واین بود با ایران از در خوشرویی آغدند و 
بانیعی کشاکش را بایان رسانیده وسیاهیان خودرا باز گزدانیدند . 
این آ کاهی در تپران و آدربایخان عایه شادی گردید : ما چون از 
اجتگزهکی پیش آمداپیتن ازاین] گاهی‌تمی دارم وخود با تاریخ 
مشروطه چندان بیوستکی تذاشته اباین کوتاهی یاد کرده از آن 


یدزی 


گفتار دوم 
پیش آمه های آذربایجان 


آما.آ ذربایجان چنانکه گفته آیم محمد ولی خان سیبدار از 
تبران برای فرمانفرمایی فرستاده شد واو بس‌ازدرنگجای ی که خواه 
وتا خواء ذر راهکزد در آخر جای مرداد ماه بتبریز رسید و چون 
روسیان عالی قاپو را برای او تبی تکردند محمد ولیخان تاچار در 
بانجمیشه دوخانه های کلانتر نهست . سمدجان همنچنان دریاغ امس 
مینست و روسیان نه تنبا برفتن او قتناز با بمراقه که کنتکو 
شداه بود خرسندی نذاده ودرتبریز نکاهشداشتند ازمحمد ولیخان 
خواستند که اورا به بیشکاری آذربایجان بر گزیند ورشته کار هارا 
همجنان دردست‌او گزاردو سپپدار ناچارشده پذیر فت . تیزخواستند 
حیکبواناتی که جمد خان بشپر های آذربایچان فرستادة واکنبان 
دیگر نی که بکارگمازده بود د رکارخود باز مانند . سپهدار نا گزیز 
هم پذیرفت . نیز خواستند نقیخان رشیدالملك را ریس 


شده این زا 
لیکرهای آنربایجان گرداند و این‌ر! هم پذیرفت . باید اين نقیخان 
را ته شناخت . همانست که دز عالی قایو در بند بود و روسیان 
کشیدند. بردند.. می.توان کفت اکه در بیشتر کارها آمو کار صمد 
ان او, بوده این زمان در آذربایجان پن از میلروودنسکی رشته 
کارها در دست صمد خان واین نقیخان بود .یکی هم اقبال السلطنه 
ما کوتی که خود با روسیان تکاس میداشت. 


۰ رم اج 


بدیسان روسیان هرچه میخواستند سپیداز می قرف : 
بااینهمه ارج يك‌فرمانروا باوتمیکزاردند ومیلروودنسکی بهر کاری 
دست می یازیدند کج بر سیهدار:را تا آنجاررسان‌دید که 
ترجمان کونسولخانه را بیاغمیشه بتزد آو فرستادند و پیام دادند که 
کسانیکه نزد شما می آیند چون شپاهیان روسی.بانان بد ,گمانند 
باید. آمد و رت تکنند . 

روزنامه فکر که گفتيم يك‌ارعتی بشام االکساندردیرو ارتانیانن 
آنرا برپا کرده بود صمد‌خان ماهانه هفتاد تومان باو یاری میلکزد 
و این زغان الکتاندر خود را کنار کشیده ويك میرزا حدن نامی 
آنرا مینوشت» وشنیدنینت که‌روزنامه ای بانآ لود کی - روزنامه‌ای 
که سایتگرسماد ان خونخواروهوادارچیر کی بیکانکانبرایران 
می بود - گفتار درباره « فنون مملکت:دازی > می نوشت > و این 
نمونه‌ایست که در این توده چگونه سخن حفت گردیده و نا کسان 
ورتادانانی 1۰ لودکیها و ناداتیهای خود را بروی نباوزده .با قکان و" 
دانشمندان بپمسری بر میخ یر فد وسلخنائی را کهازآنان فا گرفت‌ند 
طوطی وار باز وید 
بدینسان روزها مییگذشت وجنانکه گنه ایم پس ازدرآ مدنن‌محمد 
ولیخان‌صمدخان‌دست از آ ده کشیها کسید موباری‌ازاین باره سود گی 
وخشنودی درمیان هی بود . | گر داستان.حاجی حسیتتخان مارالافی 
و کریمخان رشید الدوله (۱) را کنار بکزاریم باید از این بارء از 


(۱) خش چهارم صنعه های ۱۷۱ و۱۷۲ دنده شود : 


مت 

سیپداو با آنکه ازفزهانفرملیی جز نام آنرا نمیداشت ازهمان 
نام نیز سود هایی برمیخاست و گاهی تیز بکار مردم میخورد . یکی 
ازبیش آمه‌های این زمان بیژون آمدن کربلایی حدین آقا نیشگچی 
و همراهان او از شهبندرجنت. . حنانکه کفته ای پس از چیر کی 


روسیان یکدسته ژادیخواهان بشپیندریعتمانی بناهیدندوشهبندری 


بشگبداری آتان برداخت . روضیان از آن خشمنال شدم وصمدخان 
رابر:آن وا داشتند که تفتگجیانی در تزدیکی عای شپیندری 
بکمازه کها گر کسیازیناهند کان‌ببرون آعدفرصت نداده بگیرند.: 
حمد خان این کاز زا کرد و عتماننان ازان. رنجیده بکله برخاستند 
ومیانه استائبول و پترسبورغ وتبران تلگرافبایی امد ووفت کرد : 
روسیانبشیوه خود دروغی‌ساخته گننند مجاهدا نکهدر شپبندرخانه 
آتد با تفتک بیرون اعده در کو چه ها میگردند و برانند که دراشبهر 
آشویی بربا کنند و برای‌جلو کیری از آنست که صفد‌خان در ان 
تزدیکیها عکپیانمیکمازد : این گفتگوها پیش‌میرفت و دراین میان 
برخی‌از بتاهند کان برای خود راه بیدا کردة بیرون رفتند و تماند 
جز آ قای‌فشنگجی با برادرش » ورفایال نامی ازارمنیان‌با برادرش » و 
بارون استپانیان : از اینان فشنگچی را می‌ذانیم که با روسیان جنك 
کرده و از آتان کشته ویک کناهار بنام می‌بود . استپانیان نیز از 
آغازحتیشی مشروطه به آزادیخواهان پیوسته و چونکارش تکره 
برداری بود درچند سال‌روز کار جنك وشورش تبریز پیاپی از دسته 
های مجاهدان و سردستکان آنان و از نمایشها و از ستگرها و از 
خانه‌ها و بازارهای تاراج دید و ویران شده و از جنگپا و کشتاد 


سا 

ها پیکرةها برداعته و آنبا را چاپ کرده: و بدستها داده وپدیشان 
يكانیکی کرانببایی را برای تاریخ مشروطه انجام دادة بود"وخود 
دلبستکی بسیار بازادی میداشت . آما رفائیل را تمیشناسیم 

میهدار ازروژیکه ب‌تبر یز رسیدآقای شریف الدوله(۱) کار 
گزار که همراءاو آمدء بود درباره این بناهنه گان با ضمدخان و 
سپپدار وشهبندز گفتکو میداشت و در نتیجه چنین نباده شد که 
سیدآر بنم فرمانفرهایی آذربایمان زینبار نامه با آآن پنح تن 
بنجد و آبان از شهینذری بیرون آمده از راه ماوچبلاع و 
کردستان لك عتمانی رون : در میان این کنتکو هیا امتهانیان 
گریخته خود بیرون رفت(۲), برای بازمانده زینبار نامه نوشتند و 
آنان از شهیندوی بیرون آمده تا ساوجیلاغ وب و کان رفتند ولی از 
آنجا راه راتر گردانیدهآ هنك زنجانکردند که روانه تب آن‌شونداژ 
ایندوی کوتسول‌روس ازبیرون آمدنآنان آ گاهی یافتة وناخوسیدی 
نمود ؛ واین‌بود صمد‌خان. بزنجان که پر ادرش‌سردار مویتخکهران 
آنجابودتلگراف فرستاده دستورداد که آنانراچون‌زسیدند بند کرده 
نگزارد بجای‌دیگر روند .سردار ید آن دستور را بکار بستهآفای 
فعنگجی و همراهاتش را کهرسیده بودند فگه داشت وچگونگی 
را پنیزیز آگاهی داد .از آنسوی در تبریز نببندری و کار گزاری 
نیز آ گاه شدند و آنان برسپپداز و صمذخان سنخت گیری کردندو 


(۱) آقای علی‌مجید بنی‌ادم که اکنون در تهران کوشه‌گر ند . 


(0) یشتری از بیکره‌ها که ما دراین تاایخ می‌آوریم بادگار آثرة است * 


و تاک داننه ای او را یش از درا عاقو عتانی-کنته ان + 


سا ات 


تیجه کنتگوها این ش که صمدخان ازآوردن آنان به تبریزچتم 
بوشیده و دوباره دستور به برآدرش فزستاد که وقاشان گرداندو 
عدانستان آنان زها ده زوانه تهران گردیدند 

این در ماه آذر بود . دربیست و هشتم این هاه روسیان جن 
تاعگراریاغیر اور را کرفتند بدیتسان که پیش از تیمروز درسرباز. 
عایه با بودن همه سران آداره‌ها نمایش جتکی دادند و کب را نیز 
دز باغ شمال جشن و غیهمانی بریا کردنه که سران آذاره راهم 
خواندتد:: با آتکه این‌هنکام مخرم ۱۳۳۱ فرآرسیده‌وهمان روز 
تاسوعا بشما می‌رفت و تبریژیان بعیوء همه‌ساله بکارها وفدایشهای 
سوکوازانه پر داخته بودند : 

در دیماه بار دیگز عکان فتگینی دز تبزیز نعودار "گرادیك . 
تکانی که آن زا یرنکتازی روسیان » وخود خواهیپای سیهداز و 
سعداآلدوله و بوج معزی ملامان تبر یز پدید آورد . نکانی که سر- 
چعمة آن پترسبورغ واتپران میبود و آلود کی و بد ناش بهره 
تبریز گرقید: چگونگی آنس ت که چون سعدالدوله در تبران به 
برانداختنکابینه بختیاری مکوشید که خودکابینه کی پلدید 
آورد و بلکه با آرزوی بالاتری برخاسته و جایگاه ناصر الملك را 
برای خود میخواست * ودر این قارهها درتهان روسنیان باوی همراز 
میبودند » زیر بختیاریان ز ناسر الملا راهواخواء انگلیس شناختهو 
آنان نیز اقتادن ایتها را میخواستند و برای همین کار بود که سعد - 
الدوله را بهران‌آوزد: بودند : ازاینشوی سیردار نیز ازناضر الملك 


رنجیده و آزبختیاریان دل‌پردرد مي‌داشت و خود همدرد سعدالدوله 


۳ وتات ی 


بود و ازاینرو با سعدالدوله نامه بهم نوشته‌وسخن یکی کرده‌بودند ۰ نت 
و.سیهدار آن دژرفتاریپا و نا پاسداریها که در آن چند ماء از 
نج ود 4 ۳ 9 
روسیان دیده بود همه را فراموش کردم همیخواست با همدستی 
آنان کینه از بختیاریان و ناصرالملكك جوید ؛ درنتیجه اینها بود که 
در نیمه‌های دیماه در تیریز حاجی میرزا حسن جتهد و امام چمعهو 
دیگر ملایان پیش افتادند و بازار ها را بندانیدند و مردم را بمسجد 
و تلگرافتعانه کشانیدند و بعنوان اینکه ناصرالملك و کابینه جاجی 
نجنتلیخان را نمیخواهيم بتهران و لندان و پترسیوزغ به تلیگواف 
فرستادن پرداختند و چون سبهدار و صمدخان و روسیان همگی با 
آنان همراز می‌بودند دق سودههناهی و غوغا را هر چه بززگتر 
کرداتیدنه وبرتلکرافخانه کنانی کماردء ژازفر ستادء شدن تلکراف 
های رمزی جلو کرفتند.و اداره هرا نا کزیر از ببته شدن کروند* 
و چون شریف الدوله ایتاد گی از خود نموده و کار گزاری را 
نیست از وی رنجيدة و ]هنك سختیکری و آزار کردند و چون نامه 
ای که بوی نوشته اند نبخه‌اش در دست ماست برای تمونه درایتجا 
آترا می‌آوریم: 
« کار گذداری مهام خارجه‌کل‌سلکت آذربایجان - دراین چند روزکه عبوم ۳ 
طبقات اهالی این شبر و ارژسای دوایر درتلگرافغانه اجتماع داشته "ودارند و 
دوای, رسمی نیز » تعطبل قائل شده ولی. جنابعالی بلاوه اینکه کار گذاری ,را ٍ 
تعطیل تنموده هیچگکونه مساعدت و هبراهی هم با هیثت جامعه اهالی و مقاصد 
آذربایجانی نقرمودید ۰ چون از امروز- که ۷۷ معرم است آذریاججانها هخت 
حاضره دولت را سرکزبت و رسبت اشناخته و کر امورمیلکتی عداغله تقواهند داد 
لپذا اخطار مشود که جنابمالی هم ازامروز ناید دغاك‌در امور کار کرازی 
مهام خارچه داشته باشید .موم حاضرین تلگرافعانه . مهر حاجي میرزا حسن 
مجتهد و مهر نام چمه و" هر هاي دیگر ان ۰ > 


سس 


۰ توانند شما رانگه 
یآ مده پناهنیه‌شوید بدیتسان از تویدیختیبانی 
کرد . همینکه داستان این نامه برآکنده 
عد و آشوبیان آن را داننتند در زمان دسته‌ ای را بر سر کرگراوی 
کردندو کر گزار را ناکزیر کر 


فرستادند که بانتجا ربخنه هابپوی 


که باز اداره را بسته دست از کار ی از تبریز بیرون رود 
س ۱ 


و سخت ثبری 77 کردند کر گزاری حو باره از کار 


۳9 


وراک گردن به نیر تکپای 


نمی داشقند و بدینسان بیرون کردن او را میخواستند . در این جست‌و 


1 


خیر ها از کسانی که پا در میان میداشت و مردم بیسر و وا وا+ 


وااست 


« وزیو ماله » آقای مشیر الدوله وزیر علوم » آقای موّتمن‌الملك وژیرتجارت » 


آفای مسازالموله وزیر عدله. آقای مستشار الدوله وزیر ست و تلگراف » 


بنده پدون پرت فوی تشکیل۰۰۰> 


ن هیاهوی ملایان و کپنه پرستان بیش از این 


ی از بختیاریان دراین کابیته نباشد . درتپرآن‌بپیاهوی 


۰ هه ‌ 5 1 
ده عی پنباشتند راستی وا انبوه دم با ملایان 


ر 
ی 3 

وازند وی سدنه که جنانکه در تلگرافبا نم داده میغد ترانه‌جدا 

و با کار بخواستن ند علیمیرزا کشد و ایشست 

که بختیاریان بیکبار پا 


ن هیاهو جز دسته‌ملایان 


ران اکر هم بازار ها را 


گرد آمدند از روی ناچاری ی بود؛ 


حِ 


خود گرفنه هحون عروسك می‌رقه 


1 
بپدارئیز 
سر 
دوش 
شت * و 
و 
ی تالاشی 


ور 


اما ملایان و حدستانتان تا دوهفته دیگر بازدر کار خود می‌بودند 
ا کم کم ازارشان سرد گردیده و سر 
بایین انداژند برا کنده شدند و جردم از آزاد کردیده باز زار هارا باز کردند: 


انجام بی آنکه شرعی کنند و سر 


سیپدارنیزدرتبر یزنماندموبنام آنکه دچاردردسینه‌کده وبآید پدرمان وچاره 


وشد خواستار رفتن باروبا گردیده و از دولت برأك خواست و روز 
و به‌آهتاک جانا روانه 5 گردید که | ز ان راءبارویازود. 


ام 


جنانکه 5 گفتیم فرمانفرمایی او حز نام تبود ولی آن‌تام فسوی 
داد این زمان که از آذربایحان بیرون می‌رفت برای آتکه آنه 


نام از مبان نرود نصمد خان عنوان جانشینی خودثر ی را دادو 


حمد خان با دولت بستلی پیدا کرد و خودبا ناتواتی د 


با قشاری ره وسیان در باره نکه داشتن وی در آذربایجان چاره جز 


نبود که کردتد . در این باره هم ریت ان ۱۳ 1 


می برد و برام گردانیدن صمدخان و گرایانیدن وی بسوی دولت ایران 


تلاشید .ی توان گفت : صمد خان نیز اد 
و این می دید که کار بآن آسانی که پنداشته بود نیست و امید هایی 
که وی به بختیبانی زوسان نت دوده هنگی شدنی‌نیست و این بودکه 
بند های شریف الدوله را مذیرفت و دل تیره اش فکانی خورد ازتبران 
فرمانقرمایی دس فا وی میرّا گردانیده‌و صمد خان را 
بیشکار تامیدند و بپمین عنوان در تبریز کارگزاری صمد خات را 


این کار بی از نیمه اسفتد بود * و چون دو 


سال۱۲۹۲ قر برارسیدصمد خان ن بشیوه فرعانفرمایان 


۲۱ 


و حکمرآنان تلگراف شادباش بنام احد شاه بتبران فرستاد و بدینسان 
جر گردتگزاری و فرمانبرداری کوبید. از تبران کررویی نشان دادند 
و بتلگراف اوهم خود شاه وهم برادرش مد حسن مبرزا و هم عین‌الدوله 
وزیر دروتی پاسخ دادند و نیز نوید فرستادن يك.شمشیر گوهر نشانده 


( رصم ) بوی دادند . صمد خان این تلگراف را بجاپ رسانیده هجون 


کی تفن شهر برأکنده گرداتید . تیز نسخه های آن‌را یمه اداره ها 


فرستاد. نیز زوزنامه توفیق که این زمان بجای فکر ببرون ی آمد در 
شماره ۱۲ خود تلگراقی را که‌صمد خان درباره «* مستمریات » بعین‌الدوله 
فرستاده و پاسخو, را که او داده بود در میان ستونبای خود بجاب رسانید 
و شا از آن نان داد . اینها می رسانید کة صمد خان رام گردیده و 
9 ان بر و این چیزی بود که مایه شادی مرحم می 
ابی‌اهید می بستند . صمد خان بداستان 

شمشیر ارج ی گزاشت و چون از سالیان دیرین خلعت بوشان در باغ 
اء تبران ) روی دادیوآن 

باغ در شورشپای سال ۱۲۸۷ ویران گر دیدء بود. صمد خان دستور 


داد آن را باز بسازند وازهر باره 4 بسیج با 
ر باره به بسیج . 


پرداخت و چون اردبیلی را در ایر 


۳۳ ده تعمیر و ری 


خام با احتعام و سرا برده های 
کل من باب باز دیدو سر کشی 


۳ ن گر دیدند از برا 
خاعت بوشان دردیدند از برای 


تان تلگراف دربار بت 


آهیدی پر [ ی مردم گردیده بود .بر صمد خان سخت گرفتند و چوت 
دانستند آیر بن کازها در سایه کوة شش شریف‌الدوله بوده ازو بیشتروتجدند 
و دشمتی نمودند و صمد خان چون بس از آن سیاهکاریپا که کزد‌بود 
تتوانستی بیکباردست از ازدامن رو سیار یان‌درداردنا گزیر ازدر بوزندن در آمده و 
مانا در تتیجه اینپا بوده که داستان شمثیر بداتسان بایان دافته است 


در همان روز ها روسیان حاجی عیرژا عسعود پسر بزركك حاجی 

میرزاحسن هد را بداوری بستگان خود ( قاضی روس ) بر گز یدند » 

و این با آنکه کار کوچک چکی بود وحاجی هیرزا مسعود که که بخود میبالید 

و گردن می کشید خود تکبداری دفتر زنا شویی و زایش و مراد 

فکشت بستگان روس را باو سپرده بودند ‏ هر چه بود ی‌رسانید که 

دومیان در پی دلجویی از کار کنان خود میباشند و نیز بدست زدن ور 
های |ذربایجان پرداخته اند. 

از همان روز ها بث ۲5 ستأن زشت تر دیگرع ی بنع ن آندوان 

ال (:۱ اسفند ۱۲۹۱) روز پدایش 

می از جشنبای روسیان میبود و چون این زمان 

غاز فرمانرو اه ی آن بت کی در روستان 

ان نیز مردم را بپمبآژی 

بازار فا را آراستند 

و چراغان کردند و روسیان در عالی قابو میهماتی داده و صمد خان و 

دیگران را بانجا خواندند و پیداست که بیرگان در آنجا چه کردند 


وچه گفتند. روزنامه توفیق که زبان صمد خان بود در گفتگو از این 


پا 


جشن و شادی دوستون خود را سیاه گردانیده و سخنانی نوشته که 
ظرز شکه اش بتنبابی بپای خون تويسندة اش بوده* و ما تلکه ای را 
برای تمونه می آوریم . زیرعنوان «جشن وعید بزرل» می‌نویسد : 

«, نظی برحصول رفاهیت برای اهالل آذربایجان که بواسطه مراحم. و 
اقدامات خیرخواهانه کارگذاران دوت بهیه روس در ایشدت یکال انفااتتاده 
عوم اهالی ثیریزبايك چن فوق‌الماده وسرور لاناه دریست وهقتم ریم‌الاول 
> روز تس ابیراطرری -ال سیصدم آن دوت مجترمه است با بیدقهای 
متلقه اظب دکاکن و بازار ها را مزین ساخته و بایکدیگر تبریکات وتهپیت 
ها اظهار منمودند الته این مسرات واشواق اعا‌که با يت حالت محبت‌آمیز 
ظاهمی میکدت پس فوجب ازدیاد مرحمت ملوکانه اعلحضرت امیر اطوری گردیده 
برای استدامت‌ظل عطوفت ورافت حضرتش میب نوی خواهد گردید ابتاه 
اداره جریده (توفیق) نظر بر آنکه خود را مرات سرتا یانمای ملت می‌داند 
از جاب عموم اهال تبریکات ونشکرات زابدالوصف اظهار داشته سیس‌تهتیت 
های خاصه خویش. را ذیلا عرض واظهار میدارد . 

این نموته ای از پستی آن روزنامه است وهنوز سخنان‌نتگین 
تراز این وشته .این نامه‌را «میرزا حسین خان عاون دیوان؛نامی 
هی نوشت و آن یز همحون:< فک ر» بستیهای خود را پرو نیاورده 
« تشر بح اشکال حکومت » * می کرد و کنتار در سیاست عی نوشت * 
و سربسر روزناعه های تپران زارد و ایمتی آذربایجان وناایمتی 
دینگر گوشه های ایران‌را برخ آنها میکشید وهميشه ببانه هاجسته 


از امپراطور روس و از کونسول تبریز شتایشپا می‌سرود ) واز دولت 


ن بد می نوشت *و با آنکه از تهران بصمدخان ن فشاز ‏ وردند و 


یستن آن‌را خوامنتند و او فرمانبر رداری نشان دادوزمانی آن‌را بست 


ی 9! 
باز بر دیگربیرونآ مد وبکارخود پرداخت . تزديگ بدو سال کهبریا 
بود رسوایی از اندازه گذرانید. کار بجایی رسید که در شماره ۳6 
سال دوم ییکرءشوم صمد خان‌را چاپ کرده اورا «حافظط دینو آنین 
اسلام و نادر زمان و نایلئون ایران و نجات دهنده پنج ملیون نفوس 
مظلوم آذربایجان» خواند. نامه ای باین روسیاهی کمتر توان‌یافت: 

روزنامه های تهران که باذربایجان میرسید چون گاهی‌سخن 
ازآ ذربایجان می‌راندند وباذر بایجانیها امید می دادند صمد خان از 
آنبا جلو گیری کرد و آ گبی در شبر پرا کنده گردانید که کسی 
۳ را نپذیرد و ندارد و نخوانة. با اینیمه کسانی از آزادیخواهان 
نپانی باروزنامهای تبران و دیگرجاها نامه نویسی میکردند وسیاء 
کاریپای صمد خان را می نوشتند . 


در ی های خرداد ماه داستان گر فتاری آقا میرزاحسین 
واعظ ق اس اینمرد چنانکه نوشته ایم ی از یشکنامان 
آزادیخو اهی و یکی از واعظان بنام مشروطه بشمار میرفت . زیرا 
در شپریور ۱۲۸۵ (رجب ۱۳۲ ) که یکدسته از تبریز به 
کونسولخانه انگلیی رفته و بنیاد شورش را کزاردند عیراحسین 
در میان ایشان بود وده روز که مردم در کونسولخانه بودندو کسانی 


دربرابر آغان ایستاده و کفتار می راندند و معنی مشروطه و آزادی را 
بازمی‌نمودند یکی‌از آنکسان همین‌بود و سیس‌چون مظفرالدینشاه 
مشروطه را داد و از شپر ها نمایند گان برای دارالشوری فرستاده 
میشد و در تبریز شور و نکان روز بروز فزونتر می گردید و چنان 
نهادند که چند مسجد بزركرادرمیان شهربر گزینند وررزهای آدینه 


مردم ور آتها گرد آیند ودرهریکی واعظی بالای منبر رود و بمردم 
سخن گوید چند تن را که برای اینکار بر گزیدند بنامان آنان‌یکی 
شادروان شیخ‌سليم ودیگری آقامیرزا جوادناطق ودیگری آقامیرزا 
حسین بود . این در مسجد بزرك میرزا مهدی بمنیر میرفت و مردم 
درپای ِ" این بیشتر انبوء ميشدند ومن نيك یاد می‌دارم که‌مسجد 
پر هیشدی و در بیرون درنیز کسانی ایستادی * و جون روز هایی 
بود که «مر کز غیبی» به پدید آوردن دسته مجاهدآن می کوشید 
این واعظان‌هم بیشتر از تفنك کرفتن ومشق سریازی کردن وایتگونه ۰ 
چیز ها سخن می راندند » و تو گوبی خدا آوازکیرای میرزاحسین 
را برای بیشرفت کاز مشررطه آفریده بود که بدانسان دلها را تکان 
می‌دادی . 

کوتاه سخن در سالهای یکم و دوم مشروطه آقاعیرزا حسین 
یکی از پیتاهنگان بنام شمرده می شد . ولی در سال شوم در آن 
جنگا و ایستاد کیهای گردانة تبریز و اعظان دیگری از شاد روان 
حاجی شبخ‌علی اصنر و آقا میرزا علی ویجویه وآقا میر کریم پیش 
آه و از هیرزانحستن کرمی دیده نمیشد وچن از آن یزیا آنکه 
نماینده انجمن ایالتی می بود جز سردی نشان نمیداد » و چون در 
۰ کنا کش التماتوم پیش آ مدروسیس باروسیان جنك رخ داد 
آقا میرزا حسین بیکبار بر کنار می بود و چنانکه خودش باز گنته 
شبی که با روسیان‌جنك رخ داد او درمیهمانی بوده که فردا ازآنجا 
خود را بخانه می رساند و بیرون نمی‌آید تا هشکامی که روصینان 
حیره می کردند و مجاهدان از شپر بیرون می روند و روسیان 


بدست‌گیری این و آن می پردازند و اوچون اینپا را مشنود تپانی‌از 
خانه بیرزن می‌رود ودرخانه یکی ازدوستانش پنبان مشود که‌زمان 
بسدیری درآتجا می‌ماند وبا همه جستج و کس یویر 
و همگی می بندارند او نیز کريخته و ازشهر بیرون رفته . ایست 
آقا میرزا حسین ایمن می کردد و باز بخانه خود باز گشته در تزد 
خانواده خود می‌زید ولی‌يك یبا کی برده ازروی کار او برمی دارد 
ونا گزیرش‌می گرداند که‌بیرون آید وبایای خود نزدصمدخان‌شتابد 

جکوتکی انکه همسر او باور می گردد و چون داستان 
ان راجت نبوده مردم از آن‌آگاه می گردند واقا میرزاحسین 
چنین می‌اندیشد که میانجی بنزه صمد خان‌فرستد وازآوایمنی کیرد 
و خود بیرون آید . 

حاجی علی آقا کمپانی که صمد خان با خاندان ایئافت 
آشنایی‌دیرین می‌داشت جمیاجیکری برخانتت وتان و او 
اورا پذیرفت و چنین نهاده شد که‌آقا میرزا حسین بیرون‌آید وتزد 
صمد خان برود.» و در این میان آماده سقر کرد د که هرچه زودتر 
از آذربایجان بیرون رود. این نبش بکارارفت ولی یش آز آنتکه 
میرزا حسین از تبریز بیرون رود روسیان ازجکونگی | کاه شدئد 
وبازادی وی خرسندی ندادند وازصمدخان اورا خواستند . صمدخان 
ناگزیر شده او را بکونسولخانه فرستاد که چند روزی در آنجا 


نگاهداشتند قشیگرتا روز هفتم تیرماه بود که بایکدسته‌سالدات 
روانه‌خوی گردانیدند تادر] نجا درداد گاه بکناهش وسیک کی کننده 


این بیش آ مد برتبریزیان بویژءبازادیخواهان بس سخت‌افتادو 


دلسوزی بی‌اندازه کردند و پس‌از داستان شیخ سلیم ودیگران کسنی 
کمان‌رهایی‌در بارهاین نمی‌بر د .کار گزار درباره اوبتکوشش برخاست 
و چگونگی با بوزارت خارجه آ گاهی داد . وزارت خارحه سفیر 
ایران در بترسبورد دلگ اف کرده دستور داد که با دولت روس 
کفتکو کند . سفیر بگنتکو پرداخت و از دولت روس چنین پاسج 
دادند که داد گاه جنگی خوی بسته فرمانقرمایی قنقاز و در کار های 
خود آزاداست؛ و با اینبمه کابینه دستور خواهد فرستاد که واعظرا 
از کشتن نکه دارندو بکیفر دیکر ب بس کنند » وچنانکه ازنتیجه‌اش 
پیداست این نوید خود را بکار بستند زیرا واعظ پس از آنکه‌چند 
ماهی در خوی دربند می زیست وروسیان بازیرسهایی آزومی کردند 
رهایش ساختند و او از هماتحا روانه استانیول گردیف ۹ بدیگران 
پیوست . جتانکه خود او بارها با کسانی گفته هنگايکه در خوی 
دربند بوده چون مرك را در برآبر خود می‌دیده وهیچگونه امیدی 
برهانی نمی داشه بپشگام بازپرس و داوری دیوانگی از خودنشان 
داده * 9 جین میداند که درئتیجة آن رها کردیده واز کوشش 
های کار کزاری‌ووزارت خارجه‌واینکه‌روسیان ,کشتناورانمیخواستند 
آگاهی نمیدارد . 

1 هیرزاخسین با آنکه دررزند گانی بحالهابی افتاده و مب 
فراموش تکرده ایم که چون روسیان از آذربایجان رفتند و دوباره 
آزادی و آزادیخواهی در آنجا بر با گردیدو او نیز از استانبول 
باز گشت این بار دشمنی با مشروطه مینمود و درمنبر ها زبان آزبد 

کویی‌بازنمیداشت وکنون نیز درتبریزرخت‌صوفیگری بخود پوشیده 


با ایلبمه چون نیکیهای او در آغاز مشروطه فرآموش نشدتیست ها 
بدینسآن‌سر گذشت اورا آوردیم. 

بدیشسان آذربایجان روز های سخت خود را می‌پنمود ۰ پس 
از این پیش آمدها بو د که روسیان‌بودن شر یف‌الدوله رادرآذربایجان 
برنتافتند وبسختیگریهایی‌برخاستندو چون درتهران نیز ازوبد گویی 
میک دند وزارت خارخه تا گزیر شد او را تپران با ز کرردانید . 


گفتار سوم 


کابینه ءلاالساطته وکار های ان 


کنون بتپران بازمیگرديم چنانکه گفتيم در آخرهای دیماه 
(۱۲۹۱) کابینه حاجی نجتفلیغان افتادء و کابینه علاء السلطنه بی 
آنکهکسی از بختیاریان در آن باشد بروی کار آمد ان کابیته 
بادشوادیهای کمتری رو برد نگردید و درگام نخست دوگرفتاری 
بو گی اوه دید : یکین داستان امتیاز راه آهن جلفا و 
تبریز که کفتم روسیان‌میخواستند کف کونعی ازپیش آ غازید:بود. 
دیگری داستان ناایمنی راههای جنوبو کشته شدن‌کایتین | کفورد 
کرامکا رکه انگلیسیان همان‌را عنوان کرده مرخت‌گیر یل مینه‌ودند و 
دز پارلمان خود در این زمینه گفتکو بمیان میاوردند ویک از 
نمایند گان بیشنپاد میکرد که برای سر کوب راهزنان دسته ایاز 
هند فرستاده شود وادیتگری تهتباد مینمود دسته ژاندارمی پسر 
بکزدگی انگلیسیان پدید آوردء شود وروزنامه تیمس درأین زمینه 
ها گفتارهای پیایی مینوشت . عکنت آبکه ارد لامینکتون نماینده 
پارلمان و سر کمیته ایران که یکی ازهواداران ایران شناخته شده 
و چنانکه نوشته ایم مجلی دوم در نهست تاریخی خود دروز ۲۶ 
بانماه ۱۷۸۸ در میان ارجشناسی از بنیاد گزاران آزادی ایران 
اژو و ازهمدستان اومستر لنچ وپرفور براون ارجشناسی نمود پس 


از پیش امد التماتوم 


نآ مده و کدی کرد واين زمان تاژه 


و 


بلندن باز گشته بود و در زمانیکه امید هوا خواهی و یاوری او " 


عیرفت‌نا گبان آندیعه 3 واو نید از آشنتکی زاعپلی جتوت 
سخن‌رانده وچنین‌می گفت‌سر کرد کان سوند باندازء اتکلسان به 
ایران آشنایی نمیدارند وایلپا را که مایه۲ شوب‌فیباشند نمیشناسند 
و پیشنهاد میکرد که بجای آنان ازسر کرد گان‌انکلیس کمارده‌شود 

کایینه نوین می‌بایست پیش ازهمه باین دو کرفتاوی پردازدوچاره 
کند.روسیان چندانپافشاری‌مینمودند که شناختن کابینه وپرداختن 
پولی دا که از بابت وام خواستندی پرداخت بسته بگرفتن امتیاژ 


می گردانیدند .کابینه‌ا گزیر شد کردنبدرخواست آتان گزاردزروز 1 


بیست وهفتم بیمن بنوشته امتیازراءآهن جلفا وتبریزوستیته کز ات 
وبانب دن‌مجلس شوری چنین کاری‌رابانجامرساند . درباره گله مندیو 
سختگیری انگلیسیان همناکز پر شدبشمارء ژاندارمهای‌فارس بیفزاید 
و ازهربارهبایمن گردانیدن آنجا کوشد . مخبراسلطنه والی آفجا 
بکارهایی برمیخاست وانکلیسیان از کاردانی او خرسندی مینمودند. 
لیکن می‌بایست از تبران دسته های نوین ژاندارم فرستاده گرود. 
تااینبشگام ژنران یالمارسن وهمراهان آو؛ با همه بی‌پولی‌وتتگدستی 
در سایه کوشهای خود و یاوریهای مردم پیشرفتی. در کار کرده و 
بنیادی‌برایژاندارمری گزا ارده بودند.. دولت‌بانصد تن‌ژاندار فاده 
گردانید و با تفننك و فشنگهای نوینی که تازء از کارخانه های| لمان 
می زسیدا آراسته و روز آدینه دوازدهم اسفند با شکوز بسیار روانه 
شیراز گردانید .نیز پس ازچند روزی زنرالیالمارسن خود بااتومییل 
روانه آنجا گردید. اینان چون بفارس رسیدند بیدرنك برسر لران 
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سس ‌ 
بادست انشان رو داده بود شعافتند و باحنتگپای ببایی دز های 
ِِ رو 

رایدست آوودند . از ابنشوی دوات دسته بانصد ننی‌دیدری 
اکردانیده با توپ و متر الیوز در دو و دسته روز های.سوم و.چبارم 
۱ 1 ۰ 1 
اردی بپشت۱۲۹:۲۰ روانه کردانید روز بروز از فاری ۱ داهیپای 
خوشی می رسید . تر 
سالارالدوله دیوانگ‌پای خود را بیش می‌برد و آن در فتاری 
همحنان بر باهیبود : درآخرهای‌بهمن| گاهی‌ازو ازمز ینان رسید که‌با 


چپل‌تن کماییش یانجا آمده سپس ۲ کاهی از 


رسیده وحکمران تهتنپابگر فتن‌او بر نخاستهخودشهرر 

از اد ین آگاهی دوات, بخراسار ن نمنا کردید و 
۳ ازو ازبندر گزرسید,که‌ورآ نجا نث 
باز گفتگو میانه او با دولت؛ بمیانچیگری روسیان و 


ایشان پیش‌می رود واین شکنت که سالارالدوله که در سر وزیری 
۳ 
حاجی تجفعلیخان سذ چیز برای خود منعراست ( رزش برای 


*باز گردا نیدن اي ماهی‌هز ار رئو مان)* 


ازه بس ز کند و چنین, میخواهد که از ایزان 
بیرون نرود و بلکه دولت فرمانروایی شهربزرگی را باوسپارد . 


۱ ۱ 
نیز دانسته شد که فرمانروایی ر 


شت و کیلان را خواستار است 


7 تلگراف 


حال حولت از سر دن یت هبرع 


براین گفتکو روزنامه هاخر رده گرفتند 


های ناخر سندی رسید . بپر 


و دار 5 بافعارء اکفاماه ادا مرو سا 
خودداری کردو براین یافعاری‌نمود کهة‌اوازایران بیرون رود . سالار- 


چات 


الدوله چون پشتش بروسیان کرم بود کرد نکشی بیشتر کردانید و 


بار دیکر بنکردآوردن تر کمانان پرداخت "و چون دسته‌عایی برسر 


خود گرد آورد بمشپدسر و ون و دست بازید یز کروای 
را پرسر مازندران فرستاد و خود هم از با 
جنبی رخ دهد بانجا دست بافت و جرماثروایی یر داجت 
این ۱ ] گاهی دولت را تکان داد و 8 

این بود سپاهی از بختباری بسر کرد کی سالار مسعودبا چپار توب 
بسیج کرده و روز ششم خرداد ازتهران بیرون فرستادند . ولی الار 
که آکاهی بافت در مازندران نایستاد و روانه کیلان گر دیق و 
چون ازتتکاین می گذعت داستانی میانه اوبا کسان سیهدار رخ‌داد . 
بدیشان که خود سالازالدوله بکشتی‌نشسته آزروی 2۵ دریا میرفت‌ولی 
بستگان او که بایستی بسرسیهدار خرسندی تدادو 
ن نورس و بسیار دلیری بود بایتکی 


از سر کرد کان بجلو گیری # وادر جنگ ی که رخ داد جعفر 


پبسر خود جمفر فلیخان را که جوا 


قلیخان بادسته ای از همراهان خود کشته گردید وچون اینآ کاهی 
به سر سپمدار رسید بخونخواهی برخاست و بادسته انبوهی برسر 
آنان رفت . کسان سالارالدوله پر کندء شدند و خود او نایستاده‌از 


خشکی بلاهیجان شتافت و از آنجا شبانه برشت آمد وچون بیش 
از بنجاه تن گرد سرش نبودند جای ایستادن ندیده فردا با شتاب 


یرون رفت و تاراج کنان روانه خمسه ( زنجان )گر دید در رخشت 
یکصد و ین تن قزاق ایرانی می بودند و اینان ا گر خواستندی! 


3 


را باسانی گرفتندی .ولی چون نمیخواستند وهوای او را میداشتزد 


عبات 


با دستور هایی که دولت برای کرفتن او بپمه حا فرستاده بود کنار 
آیستادنك . 

این گرفتاری که ننکی بدامن دولت شده وروزی تهت‌گذعت 
که روزنامبای تپرآن نام دیوانه قاجاری را نبرندو تاله از دست او 
ننویسند و بداینسان رسوایی دامنه پیداامی-کرد 

از کار هاییکه در این زمان در تپران رخ داد یکی گرفتن 
تفنگ از دست بازهاند کان مجاهدان وبرا کندن آنان بود. چناتکه 
کنته‌ايم را ایند کان جر دولت خواسته ودولت نیز پذیرفخه(۱) 
ولی تا کنون بکفرتبلنته بود واینبتگام: آنرا بکار بست : پش‌از,کشته 
شدن فرمخان و بارمحمدخان از مجاهدان جودست هکمی بازنماند 
و شاوی ازآنان نیز بی کار های خود رفتند » واندک ی که بازمانده 
بودئد با دستور دوات تفتکپای آتان را بگرفتند. ولی بتجاه تتن 
کماییش گردن ننهاده بنافرمانی برخاستتد و از تبران بیرون رفتند 
و دیرزمانی در بیرامونهای واراك سرمی گردانیداند و باژاندارمبا 
و دیگران می‌جنگیدند تاناک کزیر شده از در کردتگزا اری دز[ مدند 
و تفتگهای خودرا سیرده هرا ام گماشتگان دولت بتبران باز گهتن 

يك کار دیگر گرفتن سرسال برای یترمخان بود. بدینسان که 
روز دوم خرداد که یکنال از کعته شدن اوامی گذشت همسراویزم 
سو گواری ویادآوری باشکوهی برپا کرد وچون روزنامه ها ازییش 
کفتار ها نو شحه و هم بردم را | گاهانیده بودند انبوهی از مردم از 

آزادیخواهان ودیک گران در آنجا کرد 7 رو مان 


۹ ۳ 


وهم درخانه او گفتارهای فراوان رانده شد وتنام آتمرد دلیرء وداستان 
هاش باردتگر برزیانپا رفت و روزامه ها یکره ور 73۲۴۳ 

ماکان دیبگره کشته شدن شیخ محمود ورأمین بینی بود آیتمرد 
که دربخش یکم و .دوم بارها نامش را رده و اور وهی 15 
خی از دشمنان بنام مشروطه می‌بود و در آشوب میدان توبخانه با 
دسته آی تتکفی از ورامین آمد و بقاطرچیان و دیگرا آن پیوست‌و 
بدیتسان نام و آواژه بثلکز رد و با آنکه مك آ خوند روستایی بود 


د میحندعلی مزا نداییک اهن پید| کرد و دریزمان < رحع و 
تز یر ان « خرده خو 


کامگی» نیزازیاران اوبودوپس از آن درورامین همیشه.مایه شوب 


می شد تا دو رگوو زولهمتکی ۳۳۳ وبتهران 


آورد ودر باغشاه نگهدا شت» ودر آنجا می بود تاشب شانزدهم خرداد 
تواشت آهنك کر یختن کرد و نگهیان آکاء شد وازیعت‌سر آماج 
کلوله او 5 

تایب حسین و پسراتش د رکاشان همحنان می‌ایستادند «کتيم 
در کابینه بیش بحای لشکر فرستادن بر سر مرن کاشانو 
تطتو. ونگپداری‌راه یزد و کاشان و اسپهان را بانان سپردند ۰ کابینه 
نوین آن رفتار را دکگر نک وق و عین‌الدوله وزیر خزونی‌دوستک 9 
آنان بیشتر کردانید .تا آنجا که صدتن ازسواران نایب را بايك‌سو- 
کرد.بتران خواست ونزد خودنه رکه داشت . بدینسان دزدان بی| آنکه 
بیمی‌دارنددخت.ستم بجان ودارایی‌عردم باز کردند وازتاراج خانه‌ها 
و کرفتن بول و زمین و باغ و کشتن مردم خود داری ننمودند . اژ 
کنانیکه کشتند آقا علی‌نر اقی: پیشنماز کاشان بود. این‌ازخاندان‌بنام 


ماب 
تراقی‌وخودجوانپارسایی بود؛ وچون بیداد گری نایب و کسانش را 
میدیدو دلش بحال هردم میسوخت نامه ای بنام دادخواهی نوشت و 
آنرادرت‌ران بتزد سید حسدن مدرس‌فرستاد که که بدولت بر رساند واین 
نامه بدست عین‌آلدوله اقتاد و جنانکه کنته میشد او نامه را بکاشان 
به نزد تایب حسین فرستاد .هرچه هست نایب حسین آفا علی را به 
خانه خود خواند ق آقا علی چون کنان بد نمی‌برد رفت - ولی‌دیدر 
و۳ اوزا ندید و آ گاهی از او نیافت . بیجاره مادرش بدادخواهی 
برخاست و نامه ها پبابی بتهر آن فرستاد . ولی نتیجه‌ای بدست‌تیامد 
وکسی کوش بناله 4 و داد خواهی او ندا. زن داغدیده شدماه پیایی 
نامه ها ی نوشت "و چون دید نتیجه نشد خود نبانی بتهران آمد 
و در اینجاتاله ودادخواهی ازسر کرفت . مکذسته از کاشانیان‌تهران 
همدست شکه بیاوری او بررخاستند و بنا) ستمدیف گان کاشان ونظنز 
بداد خواهیکوشیدند و در روزنامه ها گفتز های بسیار نوشتند و 
ستمگریهای تایب حسیر ن وماشاءالة < ن و بستکانشان را یکايك‌باز 
نمودند و آشکاره از هن ق الدوله و دیگرآن 
سین راندند و پر ده دری تمودتدولی هیچ فتیجه ای ندیدند» 
در ایتجا روزنامه حیل‌المتدن را داستانی هیفی اف نامه که 
مرو نش بهتر از درونش بوده ۱ ن زمان خود را بمین‌الدوله سته و 
زو هوادازی می نمود و ستایش های بل خنکی می‌سرود * وچون 
این‌داستان‌پیش میآیدخود را میان‌دودشواری‌می‌بیند ژیراازیکنو 
آزردن عین الدوله را نمیخواسته و از یکسو بنام کاشانیگری از 


با نوی کاهانبان برهیز عی جسته "و اینست چون تا کزایر شده 


اس 


ودادخوا ای و هاء ای آ نار چاپ کر ده بيك‌سخن بسیاربیجایی بر خاسته , 
بدیتسان که نوشته : 
«برحب قرمایش" مولای متقبان. علیه‌السلام کویا امل کاشان مستوجب 
کیسن ظلمند. ورته دویست هزار نغر اهالی چرا ناید خر يك جبات انگعت 
شبار را از خود دور نمایند ». 
ازمعتی مردع تبیدست چم هک ۳ 
جنکجو و خونریز ؟ دلاویز شوند.. چه زشت ۱ ست. که آدمی بکناه 
خود پرده کشد ویکوشد [: آن را بکردن دیکرا ن اندازد ‏ 
رالملك یکسال بیشتر می گذشت که در ارزبا می‌زیست و 
هنوز آندیشه باز گشت نم راینه‌یاف دوتن ازوزیران» 
مستوفی‌الممالك و وئوقالدوله نیزیکی پس ازدیکری باروبا رشند . 


برای این سفر هاا: کیزه هامی کفته م ی‌شد ولی راست و دروغ آترا 


ما نميدانيم . برای ای.باز کشت ناصر | الملك ؟ کوششهابی ازسوی هرد هی 


شد ت رفبیی از شهر ها می‌رسید : 
در اینپتکام بازجنیشی در مردم برای درخواست باز شدن 
محلیر ی دیده‌می‌شد وخواهشهایی از دولت عی‌ذمو دند وایست دولت 
زا 5 اگزیرشده 5 بمی دراین بارة بعنوان وید درذیمه مردادماه‌پرا کنده 
. ازنامه ای که ناصر الملك پس ازیاز کشت ازارویا بعلاءالساملنه 
و نوشته (۱) پیداست ک الملك باز شدن: مجلی را 
سخت میخواسته و در این باره جه پیش از رفتن بارویا و چه از 


آنجا یاد ]| آودییامی گرد زار و 


سوات 
حایی می ورد آند و در اینپتگام که در نتیجه درخواستهای مردم 
بار دیگر او از اروبا یاد آوری ,کرده ,وزیران نا خرسندی زوس و 
اتکلس رابپانه آورده اند وناصرا(ملك نا گزیر شده به بترسیورد 
و لندن سفر کرده و با ویر ای خارجه دو د 
حوستدی آنان ن‌را بدست ا ورده و بتپر 
که در نامه فاصر الماك ک دفته ميشود و وزیران در پاسخی که به آن 
دادماند این را دروغ واتمی نمایند . 

ولی ما آذرا ساده نمی‌شماريم و این نه‌باور کر دنت که میانه 
ناصرالملك و وزیران جدایی د: دراندیشه بوده وبا ناصرالملك ازدرون 
دل هواداری آزمشر وطه مینموده . ناصرالملك ووزیران و نمایند کان 
دولت‌روس هک با عشروطه‌دشمن بودند وازدرون دل برافتادن آثرا 
میخواستند. چیز بکه‌هت چون‌ذمی‌توانستند مبکتار ار درخواست‌خود 
وا بکاریندند می کو شیدند تابتوانند بازشدن مجاس‌را بدیراندازند 

و آثگاه کاری کنند که ننک زارند از دیمو گرا اتیان و آزادیخواهان 

دلسوز بان راه یایند وچنان کنند که مجلس چون باز گردد این بار 


آفرازی در دست دولت باشد. گذشته از این زمینه برای باز کردن 
مجلس شثا آعاده می.کردند که اس 


شوری بکاهند . چون از دو مجلی ک 


آن‌ت ازداوو ی 
شته چشمغان ترسیده بود 


باین دوراندیشی ها دو بارة مجلس 


ّ ۳ شیدند . در همه اینها 


۳ 
ناصرالملك‌تیزهمداستان بوده . چیزیکه‌هست آویسته ماندن‌مجلس را 
بیشتر از این نمیخواست و آن‌را بسود نیکنامی خود نمی‌شناخت و آن 


یاداوریپا و خودنماییبا برای همین بوده 


‌ 


باری در نیمه مزداد آتکبی بادستینه عین‌الدوله پرااکنده دید 
که در آن‌نوید آغاز کردن‌بیرگزیدن نمایند گان‌را میداد بدینمان 
که در نیمه خبر یور در تپران انجمن نظارت بر با و ببرگزیدن 
نمایندگان شود و در شپر های دریگن چکناد ۳-۹ از رسیدن 
دستور انداخته گردد ۲ این[ گب ی که نویدی بیش نبود و از خودآن 
بایستی‌دانست که‌بازشدن مجاس بان زودیپانخواهدبود مردم ازهمان 
يك نویدیبا برخاستند و جوش ونکان از خود نمودند. از آنسوی‌ید 
خواهان بار دیگر ببد گویی و دشمنی برخاستند و برخی از ملایان 
باز در منیر زبان تکرهتن مشروظه گشادند 2 
در آغاز های مپرماء نایب‌السلطنه از راه ققةاز بایران رسید و 
از شکفتیهاست که از ایرانیان سخت می ترسید وبا بودن ژاندارمو 
پاسبان فراوان که به بیشوازش فرستاده شده‌بودند در رشت وقزوین 
ازعبر دوری گزید و از بیرون شهر گذشت ویدینسان بتهران آه : 
انتخابات‌چناتکه نوید داده شده بود درشهر یورماه دزتهران 
انجمن نلارت باه گند نزو بشپرها نیز دستور فرستاده شد .ولی 
چون در تبریز بهمین دستاویز باردیگر آشوبی برخاست (چنانکه 
خواهیم آورد )و در تبران‌تیز کوشههانی از دسته دیمگرات, و 
دسته های دگ بیدا شد . دولت چون از دیمو گراتها یم می‌داشت 
و فیروزی آنانرا د رکار انتخاب نمیخواست آشوب‌تبریز وا دستاویز 
کرده از شرفت کار حلو بگرّت و باز بر گزیدن نمایندکان تا 
انحام ماند . 


در اینمیان کار سالارالدوله بپایان رسید . 


0 
ازکیلان که روانه زنجان کردید در آتجا ها نیز نایتتاده خود را به 
کرمانماهان سانید و در کونسولخانه روسن بستی نهست .اینبود 
روسیان بازدیگر کفتکوی او را با دولت کردند و چنین نباذه شد 
که دولت سالانه هشت هزار تومان باو بپردازد و دیه مراد آباد را 
نیز باو وا کزارد و او همرام یکدسته قزاق ایرانی بتپران آید و.از 
اینجا روانه اروبا گردد: پس از این نبش در مر ماه او را نتپران 
آوردند و در زر گنده چای دادند وچند روزی در آنجا بود تاررأنه 
ارویا گردید وبدینسان دیواتکی‌های ننکین آویپایان سید . 
شکنت آنکه چون او را بتبران آوردند و بزخی روزنامه‌ها 
تماینده برای کفتگو باوی فرستادند نزد آ نان دلیستکی بمشروطه 
و دلسوزی بکار توده تیان مپداد و چنین میکنت :« من هیچگاه 
همراهی بااندیشه‌های‌محمدعلیمیرزا زداشتهوهواداری آزونمیکردم. 
اکر هوادار او بودمی هنکامکه ارشدالدژله و دیکر سر کرد کان 
میحمد علی‌میرزا رو بتهران آورده و بسیار نزديك شده بودند اگر 
من نيزدهيك سپاء‌خود را فرستادمی کار بردوكت‌مشروطه دشوارشده 
و جلوگیری نتوانستی » میکنت : « آخرین بار که بتهران نزديك 
شدم س و گند خورده بودم که به پیترفت کار مشروطه و سای 


جز « بیشرمی» تقارد . مردیکه در راة دیوانگی های ننگین خود 
چند هزاربیگناءرا بکشتن داده وآنیمه گزندبکهور خود رسانیده 
بود ایشخنان را یگنت . 


مردم بینوابکوشم». بکنته روزنامه «بلرف» این کنته ها ازوعنوافی 


چون در کاز انتخابات فشاربدولت میاوردند درماه ]بان نهستی 


در درباز بریا کردند که نایب الساطه و همه وزیران وگروهی از 
مردم دیگر دز آتجا کرد آمدند و در آن نست نامه ای زا که 
نایب السلطنه بوزیران در زمینه انتخابات و باز شدن مجلس نوشته و 
پاسخی را که وزیران بوی‌داده بودند هر دو را باز خواندند .)٩(‏ 
ناصر الملك دو نامه خود کوششبایی را که در راه باز شدن مجلس 
سوم بکار برده و یادآ وزیپایی را که پیاپی کرده بود باز میتمود واز 
وزیران هیپرشی که با آنحال جکوته مجلی را جازتکر وه انا 
وزیران در باسخ دشواری کار و جلو گیر هابی که در میان بوده باز 
نموده و به بیکناهی خود کوشیده و در بایان نوید میدادند که از 
دوم ها صقر (وو: ماه دیرتز ) بکار دادن تعرقه پرداخته شود : در آن 
تست سید حسن مدرس نکوهشهایی بدولت کرد ودرشتیها نمود و 
چون سیبدار بیرخاش برخاست کار بکشا کش انجامید و نشست با 
يك تلخی بسیار بپایان آمد. این بود حالت دولت و رویه کارهای او. 

در دوم صفر (نبم دیماء ) چنانکه نوید داد بودند در تبران 
تعرفه دادند و کار بر گزیدن نمایند کان را آغاز کردند ویکماه کشا 
بیش نگذشت که نمایند گان پایتخت بر گزیده شدند و از آتبا تیدا 


بود که دولت خواست خود را پیش بردء و هوا خواهان خود زا بر 
گزینانیده. بااینهمه‌چون ازشهرهاباژ یمن میبودند در آنپاهمنچنان 
دست نگه‌میداشتند ودرهریکی جلوگیرهای دییگر بیش هیاوردنك. 
نتیجه آن بود که ششماه بیشتر گذشت و يك نیم نماینه ان در 
تبران کر دنیامدند وبازشدن‌مجلس رونداد مکر ین ازآتکه جناه 

)۱ این نامه ها در روزنامه ها پچاپ رسیده وهمانست که ما بای شکرديم , 


جبانگیر اروپا برخاست و زمانی هم گذشت وما چون پیش آمدهای 
زمان جنگ رادر گنتارجدا گانه خواهیم نوشت این گفتار را دراینجا 
بپایان میر سانیم تا بداستان تبریز و آشَوبٍ آنجا پردازیم . 

آنچه دراینجا باید افزودآ نس ت که از این تاریخ تا در گرفتن 
جنك جپانگیراروپا که ششماء بیشتر درمیانه گذشت این چند گاه * 
از دیده سیاست کشور *از زمانبای برجته تاریخ ایران میباشد و 
نمایند گان دودوات وکا رکنان ایشان دراینینگام درتلاشهای سختی 
بوده‌اند . زیر جنك رانزديك دیدءوهمدستیعتمانیان‌را ابا | لمان‌دانسته 
وایتس‌برای‌آینده خوددرایرانزمینه‌ساز گارآ ماده‌میکرده‌اندبویژء 
روسیان که‌ازهرباری‌کوشیده‌اند. دراینمان‌میانه‌دودولت نیزسردی 
آفتاده و باز همچشمی هایی می نموده اند . ولی چون این تلاشبا و 
همجشمی ها دربرده می‌رفته و در بیرون نعانی از آنپا نمودارتشده 
و بپرحال این داستانها بتاریخ سیاسی پیوستگی می‌دارد ما بانبا نمی 
پردازیم :کنانیکه میخواهند ازآن داستانها کم یابیشآ گاء کردند 
کتاب کشف تلیس را که در چند زبان چاپ شده‌بخوانند . اکر 
چه خود آن کتاب نیز از روی سیاست نوشته شده وهمه نوشته‌های 


آن را استوار نتوان‌داشت لیکن بازبجگونگی پی توان برد . 


گفتار چمارم 
بازگشت صمد خان بگردتکشی 

کفتیم دیر کاهی صمد خان گردنکشی و نافرمانی کم گرده با 
همه پیوستگی های نهانی باروسیان خود را کمارده دولت ایران باز 
مینمود و با تبران کجدار و مریز راه میرفت و ازآ دمکشی‌وسخت 
ری باز ادیخواهان و ایراندوستان خود داری میکرد . این رفتار 
او بود تا داستان بر گزیدن نمایند کان ( انتخابات ) رخ داد و این 
رخداد باردیگر آشوبی در تبریز بدید آوزد و رفتار صمد خان را 
نیز دیگر گردانید و مایه کشته شدن ند تنی شد . 

چکوتکی آنکه چون درنیمه های شپریور ازتهران دستور 
آمد که! کپی برگزیدن نمایند کان پرا کنده شود وانجمن نظارت 
برپا گردد صمد خان از یکسو فرمان را بکار بست و بدستور او 
کی ای چاپی‌بزرك بدیوار ها چسانیدند " ازیکونیز کار کنان 
خود را برانگیخت باشوب برخاستند و آن| گبیپا را فرو کندند و 
دور انداختند وسیس بیازار ها ريخته مردم رابه بستن دکانبا وتمجه 
ها بازداشتندودره‌سجد آدینه فراهم آمده به‌هیاهو وغوغا بر خاستند. 
بدینسان بار دیگرشهر برآشفت و کار کنان رورس وصمد خان بمیان 
افتاده‌با تبران تبرد غاز کردند. ملایان همه بمسجدآمدند ومجتهد 
و امامجمعه و آقا میرزا صادق وحاجی میرزا ابوالحنن ودیکرات 
تلگرافی نوشه بتهران فرستد دنا بدین عنوان که مردم آخربایجان 


وه 


از مشروطه بستوه آمدفاند ودیگر آن را نبیخواهند ودولت هم‌باید 
آزآن چشم وشد . اینرافرستاده و دیکران‌را نیزبنوشتن وفرستاون 
تلگرافهابازداشتته :نیز عاچی اسماعیل مدیر چلوار پززگی به 
عنوان بیزاری از مهروطه و دازالشوری بمپررمردم میرسایید که به 
کونسولخانه ها فزشتد. 

در مسجد هر گونه گنتگو ها میرفت . این شیوه کین بدخواهان 
عشروطه بو که نا بتامافیها و آشویبا کة ازچند شال باز در نیبه 
ان کعور جدید آمدة بود همه را تتیجة عشروطه شمردندی و 
چنین‌نمودتدی که‌مهروطه آشو بونابسامانی‌را همیتهبا خودخواهد 
داشت و آدفکتیها و تاختها و تاراجها و آشوببا که خودشان کردء 
بوذند آنبا را نیز له مشروطه شمردندی و هنیشه آنرا دستاویز 
برای بدخواهیهای خود گرفتندی در اینیشکام یز آنسخنان وا بر 
زبان هیراندئد وچنین میکفتند پن از آنکه‌سالبا کعور بهم‌خوردء 
بود تازه‌شجاع الدولهآنرا بیمنی آورده وا کزباز دیگرنام مشروعله 
بمیان آید و مجلس باز شود باز اشرار» (مشزوطه خواهان) سربز 
آورند و کشوررا بهم زنند : ید تهادان‌بادست بیکانتگان میر قصیدند 


واینهارا نیزببانه گر فته‌بودند وبیشرمانهبتهران چنین پم میفرستادند: 
آذربایجانیان‌دیگر زیر بارمهروطه تخواهندرفت واکر دوت‌پافعاری 
نداید ناچارخواهند بود آزایران جداشوند چنین یخن زشتی را که 


نموثه بی شرعی و نادافی ایشان بود درروزنامه توفق نیزمینوشتند. 
این تامه سیاه باردیگر فرصت یافته و لکام کسیخته و بستی 
از اندازه میگنرانید و آزادیخواهان تهران و کار کنان دولت را 


وج 
یکدسته لامذهب‌نامیده بیم میداد که | کردست ازسرمردم برندازند 
صمه خان ناگزیر خواهد شدکه. آهنك تهران کرده« لامذهیان» 
واران ادا بوون کنو در جاییکه ملایان [ شکاره دولت بیداد گر 
-روس زا نگپیان اسلام میخواندندو در کونضولخانه رفته و روسوی 
قبله ایستاده ودست باسمان برداشته وامپراتوررا دعا می کر دندازيک 
روزنامه نویس پست چه شکفتی‌داشت که باین کستاخیها برخیزد ۰۱۶ 
چندی بدینسان آشوب برپا بود ولی چون دولت ایستاد کی 
نشان داد و بسمد خان سخت کرفت بسیاری ازهلایان جای یافشاری 
ندیده و از شهربیرون رفتند وجزامامجمعه کسی ازمجتهدان درشهر 
تماند و پیداست که صمد خان از آنان رنجید کی مدیر التجار 
و همراهان او مسجد را رها نکردند و همجنان ایستاد گی ازخود 
مینمودند . دولت چون میدانست پشت صمد خان بروسیان کرم است 
وجزبا | کاهی ازایشان بجنان کاری برنخاسته بیم آن میداشت که 
روسیان پشتیبانی بیشتر کنند و آشوب را بجا های بالاتر رسانند و 
این بود که پیش آعد را بزرك میشمرد و چنانکه کفتیم این یکی از 
اتکیزه ها - یابهتر گویم ازدستاویزها شد که بکارانتخابات درتبران 
پیشرفت ندادند . 
دراینمیان يك تکانی هم از! زادیخواهان پدیدآمد و آن‌اینکه 
ترس را کنار نیاده نامه های بسیاربتمران برای روزنامه ها و آشنایان 
خود فرستادندواین فهمانیدند که آ شوبیان جزدسته اند کی‌ازملایان 
و درباریان کهن و برخی بازرگانان ززشکسته نیستند و انبوه مردم 


آذربایجان روبسوی دولت میدارند و از شنیدن مژده باز غدت 


سماوا 


مجلس بسیار شادند . راستی هم اینست که انبوء عردم از چیر کی 
روسیان و از آدمکشیهای صمد خان و تاداتیهای ملایان سخت بیزار 
بودند و بسیاری ازآنانکه پیش از آن خواهان مشروطه نبودند این 
زمان. ترا میخواستند واز شتیدن آنکه باردیکر مجلی بازخو اهد 
شد و کار ها بجای خود بازخواهد گشت بسیار شادمانی مینمودند و 
يك:تکاان آشکاری از مردم دیده میشد , ملایان در آ تدوسال آبروی 
خود دا ريخته و دییگر کمتر کسی از ابشان پیروی میکرد . 
این نامه ها در تهران بسیار بجا افتاد و روزنامه ها که آنبا وا 
بچاپ رسانیدند هحه داتستند که شوب ریشه ندارد و آشوبیان‌جز 
هشتی سود جو نمیباشند واین بود دولت ایستاد کی بپشتر گردانید. 
صمد خان هنوز از رویه کاری باز تمی ایستاد ودریکم ودوم 
عپرماه (۷۲ شوال ) بود که تلکراف بتبران فرستاده و چنین نوید 
داد که دستور دولت را بکار خواهد بست . ولی ازاینسو بهپیچ کاری 
پرتخاست , پلکة چون تکان مردم زا دید بر آن شد که بار دیکر 
کسی را یکشد وچشم مردم را ترساند وبدبختانه این پعك بنام شاد 
روان داداش بيك قره داغی در آمد که او را دستگیر کبردند ۳ 
روز نیمه مهر ماه ( هتم ذیقمده ) بدار کشیدند و بدیشان بدلهای 
| زادیخواهان آتش زدند . 
این‌داداش بنك ازهردم قره‌داغ بوده ولی از دیر گاه درتبریز 
در کوی نخیابان می نعست و چون جنبش مشزوطه بر خاست و در 
تبریز جنگها پدید آمد او نیز بمجاهدان پپوست و چون قره‌داغیان 


جنکجو و دلیر باشند در جنگها دلیری های بسیار ازو دیده ميشد 


ِ ره 


وهمیشه بش جنك بودی و کاهیکه درامیرخیز ودیکر جا هاجنك 
رو دادی اوسواز شدء بادیگر قرء دافیان که چند تن نزدسالاربودند 
خود را بانجا رسانیدی و یاوری کردی و این بود سالار ادا از 
نزدیکان خود گردانید (۱) در چذك با روسیان نیز داداش بيك پا 
درمیان‌میداخت ودر آنجانیزدلیربهامیکرد واین بود چون مجاهدان 
بیرون رفتند او نیز همراهی کردو تا استانبول با آنان رفت . ولی 
سپس دانسته پیت رای بایزان باز گفته.و: بخانه خود در آمده که 
در آنجانهان میزیسته و کسی جای او را نمیدانسته تا در این روز 
ها یکی را برای ستردن موی سرو روی خود میخواهد واین موی 
ستر (سلمانی) از هوا خواهان ملایان وصمد خان بوده وپس‌ازبیرون 
رفتن چگونگی‌را بفراشباشی خیابان آ کاهی میدهد واوبصمدخان 
۲ گاهی داده و با دستور او با فراشان بخانه داداش بيك عی‌ریزندو 
او را دستگیر کرده نزد صمد خان میبرند و صمد خا نکه.ب ی کسی 
میگدت که بکشد و چشم مردم را بترستاند از یافتن او خشنودمی 
کردد وچنانکه کنتيم دستور داد او را بدار کشیدند.(۲) 

پس از آن دیکر کسی نام انتخابات نبرد و با آنکه دولت در 
آغاز های آبانماه تلگراف سختی بصمد خان فرستاد که یا دستور 
انتخایات را بکار بندد ویاازفرمانروایی آذربایجان کناره گیردسودی 
نداد و او بار دیگر رشته را با تبران پاره گبردانید و از گفتگو 


(۱) این [ گاهی. ازروی یادداشتی. است که درباره داداش یگ آفای 
رسول موید از مراقه فرستاده ‏ 

(۲) در آن روز ها يك یا دوکس دیگر بدار کتبده شده ولی‌ما آنا 
را فراموش کرده ايم و یادداشتی هم بیدا نکرديم * 


ها وت 
هایبکه دولت با شفارت روس کرد نتیجه ای بدست تيامد , 
راستی ایشت که این زمان روسیان باز اندیشه دییگر کزده 


و در آذربایجان بای خود را استوار تر میگردانیدتد و اک 


آن چناتکه میس داأندته شه نزديك بودن جنلف جیانکیر و بم 


روسیان ازعته‌انیان بود.ازاین زمانها تارسیدن جنك‌جبانگیر یکرشته 
کارهایی از روستان سر زده که جر استوار کردانیدن بای خودشان 
در آذربایجان معتی دیگر نداشته . چنین میخواستند کم کم همه کار 
ها وا پدست گیرند و مردم را با تيرنك بسته خود کرداننه کف ا کر 
روزی رید و آشکارء آذربایجان را بردند دیکر شورشی برنخیزدو 
غوغایی در عیان نباشد . 
از کار هاییتکة کردند یکی دست انداختن بکار شهربانی نود 
که یکی از بستگان خود را ( يك ارمنی روسی ) بتام «پرستاو» بان 
آذاره گناردند و شش بلهشیگردی نیز دشت انداختند و چنانکه 
اعتمادالدو له دستبار مد خان آ کی داد هرشبی يك افسری باسی 
تن قراق شهر زا میگردیدند وازهردم قامشب میخواشتند * درخبرها 
همه جا 1۶ کنت»‌ها برای خود بر گزیدند. 
بدتر آزایتپا + زیرتکیداری » کرفتن توانگران و عالیات ستدن 
از ایشان بود . بدینسان که گذشته از کسانییکه ازقنقاز آ مده وخود 
بسته روس بودند ودراینپشگام مالیات ایشان را کونسولخانه‌هیگرفت 
کنانی از بستگان ایران را نیز که بانان می کراییدند ودرخواست 
پهتییانی و تکهداری عی کردند زیر نگپداری ( تحت الحنایه ) 
می گرفتنه و مالیات ایشان را هم کو نسولخانه می‌ستد. این کار چند 


مور 


زیان دربر می داشت : ۳ آنکه مالیاتی که بایستی بخزانه دولت 
دراید و در کار نیرومندی کشور بکاررود بخزانه دشمن کشور میرفت 
و مایه تیرومندی آتان میشد . دیگری اینکه این کسان بروسیان 
1 زیر دست ‏ بلتکه بهتر گویم افرار دست آنان می گردیدئد 
که بپرنادرستی ویستی‌شان توانستندی راند . پس از همه اینان‌چون 
خود را بکونسولخانه میبستند و زورمند هیشدند و بپمسایکان و 
دیکران چیر کی مینمودند و از ستمکری باز نمی ایستادند» و به 
پشتکرمی دشمنان‌همشپریان خود را لکدمال میکردند؛ وبا اینهمه 
متم‌گری ِ جاو گیری نمیتواست و زور صمد‌خان هم بانان 
تمیرسید * این خود از یکو مایه‌نومیدی ایرانیان می کردید ونیرو 
های روانی آنان را درهم می‌شکنت و از یکسو توانگران دیگری 
را بنام نکهداری دارایی خودشان ببه بیروی کردن از ایغان و 
کراییدن بکونسخانه وامیداشت؛ ونتیجه همه ایتپا آن میشدی که 
روسیان با دست پست نهادان آتش غیرت و مردانکی را در دلهای 
آذربایجانیان فرونشانیدة ودرچند سال همکی آنان را زبرنکهداری 
کشند وچنان باشدکه | گرروزی رسید وخواستند آشکارءآذربایجان 
را از آن خود کردانند دیگر آوازی از هینچکس برنخیزه . 
اکسیتکه تدیدهچه خواهد دانست که بسته یادر زیرنکپداری 
روس بودن در آن روز چه معنی می‌داشته و یکدسته پست‌نهاد بسه 
همین دستاویز چه چیر کی مینموده اند *و چکونه گردن میکشیده 
آندوچکونه دزفش روس را بالای در خانه خود.می افراشته اند »و 
چکونه بکله زشت. «اف» درآخر نام خود می بالیده اند؛ و چون 


وت 
آز یکی آزایشان دادخواهی میشدء وفراش ازاداره بیکلربیگی یا از 
داد گاء بخواندن او می آمدء «حاجی آقا » يا « حاجی خان» با چه 
بیبا کی‌و کردنکشی پاسخرمیداده: «باید مرااز کونسو لخانه‌بخواهند». 

کار بجایی وسید که بسیاری از زهینداران که بسته یا درزیز 
فگیداری روسیان نیودند و نمی خواستند باشند فا گزیر میعدند 
دیه یا زهین خود را بیکی از آ نان بفروشند و یا یبهای کمی باجاره 
سپارند و بدینان فگهداشتن آن توانند . این شبوه کین روسیان 
بود که درایران وعراق ودیگرجاها ازبستگان‌خود نکپداری بیش‌از 
اندازه غعان دادندی و آنان‌را بزدیکران چیرهگردانیدندی ویبداست 
که این برای آن‌بوده که همه مردم بسوی ایشان گرایند وستکی 
آنان آرژ و کنند» وا کنون در آذربایجان آنافیوم ورفتاررا سخت‌تر 
دنیال م ی کردند. 

اکنون که ایتبا را می‌نویسم فپرستی درجلوم باز است که از 
کونسولخانه روس آنزمان بدست افتاده و در آن نامهای یکضد و 
جهل و سه‌تن از توانگران بتام تبریز و مراغه را می بینم که مالیات 
مکوتسولخانه میپرداختة اند وجون بستکان‌خود روس را از آنانکه 


درزف گید ازی هیبوده اند جدا کردائیدء هیبینیم تنها سی‌ونه تن‌از 
بتکان خود شان بوده و بازمانده همگی از ایرانیان بود: اند که 
مالبات بدولت روس می‌برداخته اند 5 اگرچه ها برده دری نميکنيم 
وذراینجا نامهای آ نانزا نمیبریم ولی‌میباید دانست که این‌نه گناهیست 
که جنعم پوشیدانی باشد . يك توده که با چنین نادرستی هایی در 
بارء کشوز خود بي پروابی نماید و از نادرستان چشم پوشد آن را 


ف او 


زند کی تسزاست . راستاس تکه همگی‌انکنان فریك بایتگاه نود 
اند و چنانکه کف گفتیم یکدسته ازروی پست‌نهادی وقتها برایآنتکه بهم 
میهنان خود چیر گی نمایند ودست ستم باز کنند بان برخاسته ِ 
پشگام بوده آند و یکدسته دیگری برای نگپداری دارایی خودو 
جلو کیری ازچیر کی دیگران پیروی از ایتان کرده اند . هر چه 
هست همه اننان کناهکار و رو‌سیاهند و باید هر کی باندازه کناه 
خود کیفر بینند . نادزستی د بکعور و کرایدن بدهمن بی زینبار کته 

آکوچکی یست که بیم از دست رفتن دارایی بپانه آن باشد. هردان 
۱ ی.جان نکنند چه رسد 
باتکه پروای دارابی اه . میبایست اینان درس مردانگی از نقة- 
الاسلام 0 يك نوشته را 5 که روسیان ازو میخواستند مپر 
نکرد ومردانه بامرك رویرو گردید ازستارخان یاد گیرند که‌چون 
کوتسول روس بیرق برایش برد نیذیرفت وازجنك دست برنداخت 
از میرزا جهاتگیر خان و ملك‌المتکلمین و قاضی ارداقی یاه گیرند 
که با آنکه در های سفارتخانه ها برویشان بازبود نرفتند و مردن 
را یان بر گزیدتد . در شهریکه نقة الاسلام و ستار خان و دیکران 
آن مردانگیها را کرده بودند بسیار نا سزا بود که کسانی باین تا 
عردیها برخیزند . 

شکفت این که اینان چون کناهشان گفته نشده گمان کناهکاری 
بخود نمیبرند و بیشترشان که | کنون هستند و « اف » را« زاده » 
گردانیده اند چون کنتکو بمیان آید ازستار خان و مجاهدان بد 


گوینة و آنان را «اشرار » خوانند و در اینچند سال که ما یرس 


- پا - 


تاریخ زا میتویسیم و کار های غیرتمندانه مجاهدان ودیگران راارج 
شناسی ميتماييم بارها شنیده ايم اینان دریعت سر خردء هی گیرند. 
در توده ای که تيك و بد را پاية ای نیست چنین ادانیپاکم تیاشه:. 

شکت تراینکه‌به بیشتر اینان‌دینداری هینه و دند رد هم‌عی 
تمایتد ودزآئروزها که خودرا بدامن میلروودنسکی انداخته بودتد 
پیشرمانه یکی از بهانه ها شان دیتداری شان بوده وچنانکه کنتهايم 
چه اینان وچه ملایان شکاره آمیراتوز را پشتیبان اسلام می‌ناهید ند 
وازخدا فیروزی پرای او میخواستند؛ واين خود نموه ایس تکه‌دین 
در نزد اینان بجه معنی میباشد وچه حالی می دارد. 

بدیشان روز ها می گذشت . صمد خان چون. از دولت بریده 
و باردیگر دست بخون آزادیخواهان آلوده بود بروسیان هر چه 
بقتر پنداگی عیتمود» و چون کوتسول بعین رفته‌او در اسفندتاء 
کونسول نویتی بجای او می آمد صمد خان دستور داد بازار ها را 
بستند وهمکی به‌پیشواز رفتنه وخود اوبا دیکرسران ادارة ودربار 
کپن تایلآاجی پیشواز کرذند ودر آنجا درجادر هاییکه زده‌بودند 
پذیرآبی بسیار از او کردند وباشکوه فراوان او را بشهر آورده تا 
کوتسولخانه رسانیدند .تا دیر زمانی کفکوی این پی‌واز بر زبانها 
می‌رفت و کساتبکه در آنجا بودند و روفتارصمد خان و دیگران رابا 
کوتمول نوین دیده بودند؛ داستانها ازست نپادی آتان میسرودند. 
کانبکه کردن مخئبش آزادیخواهانه توده نگ ازارده وآن‌را ی 
خود پنداشته بودند در برابر يك بیکانه چاپلوسی از اندازهء 


میگنرانیدند ۷ 


ی اعد 
در همان روزها یکداستان اندوهکین دیکری پیش آعد » و 

آن کرفتن و دار زدن میرزا رحیم پرادر شاد روان شیخ سلیم بود . 
شیخ سلیم را خوانند.گان نك میذناسند وها سر گذخت. داو کشید» 
شدن او ورهایی یافتن برادرشآقا کریم‌را دزجای‌خود نوشته‌ایم(۱). 
این‌میرزا رحیم برادر دیکر ایشان؛ وهمچون شیخ‌سليم ازدستارینداان 
می بود که یمتبر رفتی و وعظ سرودی* و در جنبش مشروطه چون 
پرآدرش یکی از پیشروان بود این نیز بادرمیان داشتی و در مثبرها 
گاهی سخن از ستایش عشررطه و قانون کنتی ولی شناختگی بسیار 
پیدا تکرده ودرشنار واعظان آزادی نبودی . بااینبمه چون‌داستان 
دیماه ۰ ۱۲۹ پیش آ هد وبرادرش شیخ سلیم دستکپرشد اونیزبخود 
ترسید ودرجایی نهان گردید +وسیی از زاهیبکه مانمیدانیم آزایران 
بیرون رفته خود را بکریلاو نجف رسانید ودر آنجا نشیمن گرفت» 
و زمانی در آغجا بود و ما تميدانیم کی وچکونه بایران باژگشت . 
ککوتا پس ذر آمدن سیهدار که کنيم صمد خان دست از کشتاز باز 
داشت و اندلگ آیمنی یدید 47 او نیز شنیده و به تبریز باز گشته ۰ 
اینان پیش ازهمه آسیب زن و فرزند داری‌را ميکشيدند. بیجار کان 
پن از آتکه سالیا در شورش پا در میان داشته و <انفشانیها کرده 
بودند چیزی آندوخته نمیداشتند وچنانکه گفته ایم ازایترو بود که 
در راون دیماه» ۱۲۹ بیشتر مجاهدان وآزادیخواهان در شپر 


مانده وجان خودرا به گزند اتداختند و آنانکه رفتند در آن هر 


های ببکانه همه اندوه خاندانهای بینوا و بی سر پرست خود را می 


(۱) بخش چپارم صنحه مای ۲٩‏ و۳1 


خوودنه وآیشست تا گزیرشدمباز کشت میکردند.بیچاره میرزا رحیم 
قیز بسیار بیچیز میبود و آنچه ماکمان می بریم همان بیجیزی و 

سختی: زند کی او را به‌تبریز کشانیده . 

هرچه هست در این روزها که صمد خان دوباره «خونر هزی 
پرداخته و آزادیخواهان را دنبال می کرد او را هم دستگیر کردند 
و یزندان شپردند»» و چون عمد خان از چندی پیش عدلیه ای بر با 
کرده .برد خواست زنل و میگ کوشه و جون مدا 
در ژیزدست او بود و کار کنان آن همکی از بد خواهان مشزوطه 
بودند نتیجه پاز پرس و رسید کی از پیش داننته بود : بیجاره میرزا 
رحیم یس ازآنکه فشار وسختی آزبازپری‌دید وسخنان زشت نیشدار 
شنید (۱) سرانجام‌بیای دار در«قویون میدانی» روانه شد وهمچون 
برادرش و دیگران قربانی راء غیرت گردید . من خود آویخته اورا 
دیدم . ازمغازه‌های مجیدالماك ۳ عردع‌را دیدم بسوی قویون 
میدانی می‌روند ومی آیند و دانستم با 0 
رف در کنار رود مردی‌را از دار آویزان دیدم وچون نيك نگریستم 
شناختم که بیچارء میرژا رحیم است . 

در این بارء هم دولت درتپرآن وپتر سبورك باروسیان گفتگو 
کرد و از خونخواری صمد خان رنجید کی نمود وشگفت اینجاست 

(۱) از کانکه دربازیری و داوری او دست داشته یکی قعرالسال 
بوده که سغنان زشت و نشداری ازو می‌برسیده و پیشتر بهمین کناء بودکه 
یس از دفتن روسیان ازتبریز فغرالممای را ویکی دوئن دیگر را هم 


آزشهر برون‌کردند . ولی کنان دیگری هم درآن سیاهکاری دست 1 
یکار بی‌کفر مانده اند و هنوز زنده اند . 


وا ‏ ح 


که روسیان ازچگونگی تا کاهی نمان دادند وآنرا از گردن‌خود 


باژ انداختند . 


از حیز ها یبکه باید نوشت ایئست که صمد خان در ایمیان 
سر گرم خانه بلاعتم هی بود. «قدیشتنان که نمی باه و فستو 
تبریز که بیلاق کونسولگری روس نود و ضمدخان بخقی از 11 


خریداری کرده‌بود درآ نجا کاخ باشکوهی برای‌خود میاخت وان 
را با فرشبا و کاچالهای گرانیپا که از راه چپاول و آدمکشی بدست 
آورده بود می] راست و پیدا بود که باهمه سالخورد کی هنوز از 1 
جبان سیرنیست و آرژوهای دور و درازی در دل مبدارد . 


تاریخ مجده ساله آذربایجان 
رویروی صقحه ۷« 


گفتار پنجم 


جنگ جهانگیر اروبا و پیش‌امد های آبران 

کنون بسر گذشت ایران در زمان جنك جهانگیر اروپا میرسیم. 
در روز کار این جنك با اينکه ایران خود را بر کتار گرفت. و بی 
یکسویی ( بیطرفی ) نمود درسایه ناتوانی دولت زیانهای بسیار دید 
و شمال و جئوب و شرق وغرب کشور میدان تاخت تاز سپاهیات 
خودی و بینگانه گردید و رشته کار ها بیشتر از هم گسیخت : بویژه 
در آذربایجان که خونبای بسیاری ريخته شد و بیداد کریهای بسیار 
رخ داد .| گرچه‌درمیان آن جنك روسیان ازخالایران ببرون رفتند 
واین‌خود تیجه بس‌ارنیکی بود . لیکن گزند هایی که کشور بویژم 
آذربایجان در چپار سال روزکار جنك دید آن نیز زیان بسیار 

بزرگی 3 
ما از خود آن جنك سخن نخواهيم راند . از آن سخنانبسیار 
رانده و کتاببای‌فراوان درپیرامونش نوشته‌اند. ها تها ایرامیکوييم 
که این جنك يك پیش آمد ناکبانی نبود و از دیر زمان زمینه آن 
آماده گردیده و همیشه بم رو دادنش می‌رفت . از دیر زمان دولت 
های بزرك ارویا بدودشته "گردنده و انکلیس وافرانبة و ووس از 
یکسو؛ و آلمان و اتریش و ایتالا از سوی دیگر در برابره‌ایستاده 
و هموازه کشا کشهای سیاسی با هم میداشتند و درنبان و آشکار 
بآماد گی‌می کوشیدند ؛ واین نا گزبر بخو نریزی خواستی انجامید . 


«6 


درآن هنکام کفتکو بسیار شده ازاینکه کدام یکی ازدولبا جنك 
را میخواست وآن‌را پیش آورد وهرسوییکناه را یکردن دیگری 
انداخته . ولی امروز رازهای آتروزی بیرون افتاده وما ننك میدانیم 
که دولتبای بزرك همگی‌خواستار < جنك می‌بودند وهر کدام‌سودی 
را یرای خویش از بشت‌سر آن امید میداشت. 

چنانکه کنته اد یم ازچند ماه پیش در همه آن کشور ها ینیچ 
ی این فیمید: هیعد که بزودی آتش جنات سر 
خواهد کشید و از هرسو پی بهائه می گردیدند »و سر انجام بپانه 
تیزییداشد که کشته شدن ره و 4 فرانز فردیناند ولعهد آتریش و 
همسر او باشد که درروز ششم تیرماء ۱۲۹۳ (۲۸ژوئن؛ ۱4۱ 
درشپرسراجوا بادست بکتن آزشوزش‌خواهان‌سربی کشته کردیدند. 
چون این داستان رخ داد دوات آتریتی التماتوم سختی بدولت سرب 
فرستادوچند چیز را ازآن در خواست وپیدا بود که بپانه ای برای 
حتك میباشد وبزودی که خوتریزی درمیان آندو دولت فروزان 
خواهد بود* وچون دولت امپراتوری‌روس خودرا پشتیبان توده‌های 
اسلاویمیعمرد برای‌یاوری بسرب باماد کی کو کو شیدوبه‌بسجپرداخت 
و آلمانها نیز هوادازی از اتریکردند » و اتکلیس و فرانه هم به 
یاوری سرب برخاستند؛ و ژایون نیز باینان پیوست »ویس از دیری 
عتماتی‌همباآلمان همدست گر دید. 

ایثها چیزهایس تکه بارها نوشته شده و ما یش از این نیا 
نمیدازيم که فپرست وارهاه وروز هریکی‌را بتویسیم: + چنانکهکنیم 


ولیعپداتریش روز شعم تیر ماه کشته کزدید:پعت سر آن دولت 


هن - 


آتریش بسرب التماتوم داد وچون نتیجه ای‌نشد دریتجم‌مرد! دا کبی 
جنکی‌فرستاد ین از آن 6 کهی های جتگی یایی کردیده در نهم 
مردادآلمان بروس *ودر دوازدهم آن آلمان بفرانسه و 0 
میزدهم آن اتکلیس: با لمان *و دربیست و هفتم آن‌فرداغ باتریش + و 
درسی ویکم آن ژایون بالمان » وس ازهمه در پنجم آیان عتمانی‌به 
روس و همدستان او کبی جنك فرستاد . 

چنانکه کنتیم دولت ایران در این جتت بی‌یکسوبی نمود وتا 
انجام آن نیز که چپار سال کما بیش کشید پر کنار ماند . لیکن‌دو 
جیز بااین بر کناری نمی‌ساخت و کار رابس دشوارمکردانید: یکی 
بودن روسیان در مب اي ایران که این خود بی یکسویی‌را 
بهم می‌زد و بی 
بانتقشه ای. که ۲" لمانیان در باره افنانستان و هندوستان داشتد و 
شورانیدن آتجا را میخواستند ومیبایست آزایران راه بانجاباز کنند . 
دیگری‌اینکه زور گوییها ودژ رفتازیهای روسیان درهشت‌سال گذشته 
وهمدستی انگلیسیان با آ نان‌دلهای ایرانیانرایراز کینه آنان‌کردانیده 


اکه خزاینیتکام شور فاعوب سبان 


و این از دشوارترین جیزها بود 
یژه با عنوان « اتحاد اسلام > که از سالیان درازیید! 
ی ایرانیان رسسیده و در اینپنکام ترائه 

سروده می شد و انبوه ایراننان را تکان میداد . 
وی ی با ایران نمی, ساخت 
سیفن آحیج یکدی؟ گر می‌بود وهریکی‌ایر ران‌را بسوی دیگر 


می وشن ذیرا بودن روسیان در شمال ایبران و چیر کی آنان و 


ان اعد 


انگلیسیان و ایتکه ایران را تاب جنك باآنان تبود چنین‌می‌خواست 
که ایران بسوی آنان کراید وبا بستن پیمانی و گرفتن پولبا وافزار 
هایی بیرون رفتن روسیان راازایران وبپم زدن پیمان نامه ۱۹۰۲ 
ومانتد اینپا را شرط کند؛ ودلآ زرد کی تودء آزروسیان و همدستان 
ایتان و گراییدنشان به عمانی چنان می خواست که ایران بسوی 
آلمان کراید و باآنان پیمانی بندد. 
پیداست که آکر دولت توانا بودی این توانستی که بر هر 

دوی اینها فیروز درآ ید و سیاست بر کناری خود را پیش برد. ولی 
انسوس که چنین دولتی هم تبود و در چنین هنگام سختی هر کابینه 
که میآمد جز چند ماهی تمی ایستاد و بی آتکه کاری انیجام دهد 
می افتاد و این شکن تکه بار وگ همانکان بروی کار میآ مدند 
و تتبا باین بس هی کردند که وزارتخانه های خود را عوض کنند . 
نه آن می‌تواننتند که کاری کنند و نه اي ن که خود را بکنار کعند 
و ما که اند کی از پی پرده‌ها آ گاهیم تيك میدانیم که انکیژء این 
رفتار ایشان چه بوده . از انسوی توده نیز چون بجنبشی بر خاست 
و سردستگان و پیشروان از تهران و دیکر جاها بتکان آمدندجز 
درماند کی و کارنداتی از خود نان ندادند و باندازة دهيك جتبت 
آغاز معروطه فیروزی تیافتند : 

ما براست می‌داریم که کاربسی‌سخت بودة و دشمنان ایران سالبا 
کوشیده ودولت را ناتوان گردانیده و رشته کارها را از هم گلانیده 
بودند و حون 7 کاز را تا اینجا رسانیده بودند دتگز لیمی از ایران 
تمیداشتند تا کردن بخواهتهای او بگزارند. در چنین هنکام سختی 


اهب 
کنانی توانند کار از پیش برند که از خودگذشته وازروی جاننشانی 
شش برخیزند. از کسانیکه دربند خود باشند همان بر آید که 
از مردان ایران بر آهده. 
از این کار ها يك چیز دانسته شد »و آن اینکه از یکدسته 
هردم پرا کنده دل و سود جو هیچ کازی برنداید و نتیجه تلاش و 
وجست و خی آنان جز رسوایی تباشد :هم دانته شد که یکنودء 
بای خو دتيك باشد تا نتواند ازیش امدهای جبان دراد گرد 
برای يك توده را کندء و آلوده ازپیش آمد های جبان هیج سودی 
تباشد و همه چیز بزیان ایشان بایان یابد. 
باری چون جنك جبانگیرهی آغازید در روز خایکه اتریی 
یسرب التماتوم فرستاده وسراسر اروبا تکان خورده و هر زمان یم 
جنك می رفت در ایران چون جعن تاجگزازی احمد شاه" نزديك 
می‌شد دز سراسر کشور برای جکن آماده میشدند و انگیزه ای در 
میان بود که میخواستند آن را با شکوه گر دانند : دوسالبای بسن 
که روسیان چیر گی نموده و مجلی را بنته و رشته کارهای ایران 
را از هم گیخته بودند چنین میخواستند دراینبتگام غیرت ایزانی 
گری بیهترنمایند و دلیتکی بیشتر نعاندهند وبدایسان شکت 
را درست گردادند . هزچه هست روز سه ننبه بیست ونم تیر ( ۲۷ 
شعبان ) در سراسر ایران جشن با شکوعی بزیا کردید و سه روز 
چراغان وشادی بود . درتیر یز آ زادیخواهان‌برای آنکه هستی‌خودرا 
برخ روسیان و کاز کنان] نان بکشند بجای سه روزخش روز بازارها 


راچراغان کردند وصمد خان باهمه‌ناخرسندی بتجلو گیری بر تخاست 


59۷ 


و خود او نیز تلگراف «همایون باد» بدستینه « خانه‌زاد صمدسریاز 
مراغه شجاع‌الدوله » بدر بار فرستاد. 

یکانه نتیجه‌این تاجگزاری آن بود که زمان نایب‌ال_املتکی 
ناصرالملك بهایان آید که هم خود او آزاد گردیده به ارو پاشتاید 


و مم ایران از زیر بار منت های اوبیرون آید و سیکیاز شود .يك 


رد زود رنجی که در چند سال روز گار تایب‌السلطنگی خود هیچ 
کاری برای‌ایران جزهمداستانی با دوهمسابه وستن دست‌ویای مردم 
انجام نداد وبا اینحال‌همواره نا خرسندی و دل آزرد کی می‌نمود و 
همیشه از ایران گریزان میبود » و در حالیکه جایگاه خود را بسیار 
می خواست و دست از آن بر نمی داشت همیشه رنجید کی نان 
می داد . 
در همان روزها جنك اروپا سر گرفت و چنانکه کنتم دولتها 
یکی پس از دیگری بمیدان کار زار آمدند. درجنین‌هنکامی کابینه 
علاءالسلطنه هم سست گردیده ودر کار افتادن می بود ونتیجه آنشد 
که در آخر های مرداد ماء ستوفی الممالك وزیز جنك همان کابیته 
بمروذیری بر گزیده شد و کسانی را هم از همان وزارت پیشکان 
بر گزیده کابینه پدید آورد. از این بن ما آمدن و رفتن کابینه ها 
راپبایی خواهیم دید و اينست نباید ارجی بانبا گزاریم و به شمردن 
يکايك وزیران که همان کسان شناخته همیشکی خواهند بود 
پردازیم . 
نخستین کار این کابینه بر داشتن صمد خان از آذربایحان 
شد که خودکار ارجداد ونیکی بود. زیرا چنانکه کنته ایم پس از 


وت 
آنکه درشپویور ما:۲ ۲۹ ۱ دستور انتخایات رسد صمد خان آترا 
بکار نیس و باردیگر از درات بریده آشکاره نافرمانی نمود وبرای 
آنکه چشم آزادیخواهان را بترساند داداش بيك و میرزا رحیم را 
کشت وباهمه فشار تبران جلو انتخابات را گرفت ویکبار خودرا 
بدامن روسیان انداخته افزار دست ارلوف وودنسک یکردید .بهترین 
تمونه از بیشرمی او نوشته های روزنامه توفیق بود که هیچ کستاخی 
در برایر دولت دریغ تمی گفت. آری پس از دیری آن روزنامه از 
میان رفت ولی بجای, آن « جریده اسلامی> برپا گردید که با دست 
میرزا علیخان ادیپ خلوت از درباریان کین نوشته میشد و اونیزراة 
فکر و توفیق را می‌پیمود. 
چنانکه کنتيم این زمان درتبریز ازآزادیخواهان نیز تکانی‌دیده 
می‌شد وشنیدنیس تکه روز نامه ای‌باژلاتین بنام «انصاف> نبانی جاپب 
ویر کنده می کردندو کار کنان صمد خان جایکاه آترا بدست نمی 
آوردند .پس از جشن تاجگزاری و آغازیدن جنك اروپا این‌تکان 
دیگر بیشتز نمودار بود. تو گفتی مردم رهایی از فشاز صمف خان‌را 
نزديك می دیدند . 
ها ز کنتکویی که میانه دولت با روسیان درباره برداشتن او 
رقته آ گاهی نمی داریم ولی این ميدانيم که روسیان از صمد خان 
باسانی دست بر نداشتتدی وهمانا درنتیجه یش آدن ناه بوده که 
خواهش دولت ایران‌را پذیرفته‌اند . زیرا پس ازییشآمد جنك‌رفتار 
خودرا اند کی‌ببتر گردانیده بدلجویی ازدوات ایران میکوشیدند . 
باایتبمه می‌بينيم بیکیاراختیار بدولت‌ایران‌نسپرده‌وآنرا دربر گزیدن 


< ۳ 

فرمانروایی برای آذوبایجان آزاد نگزارده اند و تقیخان وشید - 
الملك ( یا سردار رشید) را که اوهم از کار کنان ایشان بود و ها 
دز پیش بار ها نام او را برده ای بجای او بنشنپاد کرده ان و دولت 
قاگزیز بوده پذبرد. ولی چنین نهاده اند که چنانکه در زمان‌صمد 
خان بود فرهانروایی بنام محمد حسن عیرزا باشد و نقیخان بعنوان 
جانشینی (نایب الایاله) بکار پردازد - 

پس از نیمه شبریور بود که این تلگرافهابة تیریز وسید و 
صمد خان پس از آنتکه سیژده ماه با چیرکی و خو تخواری فرمان 
رآنده و بدنامی و روسیاهی تاریخی برای خود آهاده کردة بودخواء 
و ناخواه از کار کناره‌گرفت و بخانه ای که درتعمت آباد برای‌چنتین 
روزیآهاده کرده‌بود ووانه‌گردید وشتدتشت ک1 تهتتها او ایستادکی 
تنمود و فرمانیرداری نشان داد از علما و جک هواخواهان وی نیز 
آرازی بر نخاست و بلکه اینان پیش از دیگران رو بسوی تهبران 
آوزدند و با تلکراف شادمانی و فرمانبرداری نمو دند و هن برای 
نمونه بخشی ازتلکراف مجتهد را که بمستوفی‌اله‌مالك فرستاده در 
اینجا می‌آورم: 

«دستخط تلگرافی۰ ۰۰ عز وصول بخشید چنانکه آشاره فرموده بودید 
اهل آربایجان در دولتغواهی و شاه پرستی طاق مباشند و اگر در ایتچند 
سال کاملا اثر این شیوه مرطیه بظپور نرسیده الیته نزد اولیای دولت ابد 
مدت عذر ایشان مطوم و وضم مبلکت کنا بنیقی واضح ومشهود است علاوه 
براتکه تخصص آذربایجان باين موهیت عظمی مایه هزاران افتخار ونشکر است 
استعلاص اهالی از فتار وضیّق سابق حیات تازه بقاب روح ایشان داد»۰۰ 


دفا کوی جقبقی حسن بن محمد باقر» 


0 
از ایتجا پیداست که آن آواز های ناقرماتی بادولت و آ شوب 

وهیاهو که دردیگرهتکامها آزاینان‌سرزدی‌خود ازدیگران بودی . 
نقیخان رشته کار ها رایدست گرفت ولی همه‌چیز بجای خودمیبود 
و پر گزیدن نمایند کان که صمد خان جلو گرفته بود همچنان بساز 
میماند وپیدا بود که روسیان خرسندی نمیدهند . هرچه هست‌مردم 


آزاد اگردیده ودیگربيم جان نمی‌رفت و آزادیخواهان جنیش وشور 
بیشترمی‌نمودند . روزتامهای تهران| زادانه می آمد وجریده اسلامی 
که آخرین روزنامه صمد خان بود دیگرنوخته نمی‌شد . 


صمد خان در تعمت آباد هم ماندن نتوانست و بر جان خود 
ترسید و گویا روز یازدهم ههر بود که بشبر آمده و روانه تفلیس 
گردید. کونسول روس‌ودیکران تایل اجی‌همراهش رفند وازآتجا 
هم یکدسته سواره برای پاسیانی با وی فرستادند. 

چنانکه نتم دولت عتمانی در آبانعاه با بجنك نهاد ونخت 
با روس زد و خورد آغاز کرد این پیش آهد درایران تکان دیگری 
بدید آورد ونا گزیر بود که آتش جنك را تا بدرون ایران کشاند. 
زیرا عتمانیان از آذربایجان و کردستان گرفته تا خوزستان وخلیج 
فاری همسایه ایرآن میبودند و در سراسر اين مرژ ها با سپاه دوس 
و انکلیس کهبخاك انران درآمده بودند روبرو می ایستادند وهیچ 
چارء نبود که بجنك پردازند. از این گذشته مجاهدان تبریز که 
در سال ۱۲۹۰ بی از جنك با روس بخالد ءثمانی پناهیده بودند 
بیشتر ایشان هنوز در آنجا می‌زیستدد و ناگزیر بود که این زمات 
داوطلبانه برسرروسیان بيایند. همچنین کسانی از ایشان که درتپران 


رس 


و دیکر جا ها میزیستند باندیشه کینه خواهی تکانی بخود دهند . 
از اینبا گذشته چنانکه کفنیم داستان افحاد اسلام از سالباً بناز در 
انران بکوشها برخوزدة و این زمان در تایه همدردی ایرانیان با 
عثمانیان دوباره خنیشی بنام آن بدید آمده و در همه جا مردم زا 
میشورانید . وا کنون پن‌ازانکه علمای عتبات فتوای حپاد دادند و 
خودنیز آعاده همراهی‌باسیاه عشمائی‌شد ند تا گزیر بزدکه جنیشهابی 
در ایران نویژه در میان ایلپا بدید آورد: 

در کردستان هنوزییش از نکه عتمائیان بجنك‌در ایند جوش 
وجنیش میان کردان پیدا شد و این زمان بسختی آن می افزود و 
در بسیار جا ها کردان بادسته های سپاه روس که در خاله ابراتت 
میبودند بزد و خوردهی‌برداختند . نیز با آشوریان وارمنیان که در 
آن نزدیکیها نشیمن می داشتند بدشمنی وخونریزی برمی‌خاستند . 

ما همه ایتپا را در گفتار های آ د 


ء خواهیم نوشت * و چون 
در این تاریخ در همه جا بمجاهدان آثربایجان و بکاز های ایشان 
ارج بیشتر کزارده ایم دراینجا در آخر کنتاربار دیگر بانان‌پرداخته 
و ال بازماند کان ایشان را که این زمان در استانبول و تبرن و 
دیگر جاها هی بودند باز می‌نماييم: 

کته یم یکدسته از انتان باستاتبول کوچندند و داستان 
ایشانرا نوشته ایم ۰ (۱) ولی ازسر گذشت همگی آنان در استانبول 
تا ایتپتگام آ گاهی درستی ننيداريم و تنبا این میدانم که با سختی 


و کی روز هی گزارده اند و بسیاری از ایشان از راء داد و ستد و 
(۱) بخش چهارم کنتار ۱۳ 


- ۷ - 


اینگونه کوشتها روزی بذست.می آورده اند. تنها برای امیرحممت 
وزارت خارجه ازتبران ماهی‌دوازده لیره‌می رسانیده .یکی از آنان 
که آقای نوراله یکانی باشد داستان خود را چنین می‌گوید: 
ما چون باستانیول رسیدیم‌من چون‌پول کمی‌باخود میداشتم 
بزای انکه بتکار تمانم با میرزا غذار خان ( زنوزی ) همیاز کردیده 
بداد و ستّد پرداختیم . بدینسان که از يك آبادی نزدیکی ماشت و 
دیگر خووا کبا را خریده باستانبول بار می کردیم . زمانی چنین 
هی بودیم قا در نتیجه پیش آمدی سرمایه را از دست دادیم » وچون 
در اینبتگام دولت عتمانی « مکتب پولیس ۶ باز می کرد داوطلبانه 
بانجا وفتیم . رخت و نعیمنگاه و دیکر چیز ها را دولت می‌داد» و 
ها پایستی پول خوزالد خود را پردازیم وچون ما نتوانستیم آنآرا 
پردازیم نا گزیر شدیم مدرسه را رهاکنم :سپس دولت متمانی انز 
هم‌خود بگردن گرفت؛ وما مدرسه را پیایان رسانيدیم و کواهی نامه 
گرّفتم ولی چون بسته ایران هی بودیم کار بما ندادند و ما باز بیکار 
شدیم . در این میان يك چیز نیکی پیش آمد و آن اینکه چون در 
همانسال دولت عتمانی‌با دولت بالکان بجنك برخاسته بود ابراهیم آقا 
بایکسد و پنجاه تن ازه‌جاهدان آذربایجان داوطلبانه پاسیاهعمانی 
همراهی کرده و در کارزار دلیری و چایکی«بسیار ازخود نشاندادهو 
نخستین سپاه‌اینان پابه شهرادرنه نباده‌بودند ! ودولت عتمانی‌بیاداش 
این دلیری و جاننشانی دو دیه بلغاری که کسانش گزارده و گریخته 
بودندپاینان داد‌بود که‌در آ نجا باخجوشی و آ سود گی‌میزیتند *اینان 
چون ازحال ما[ کاه شدند کی فرستاده مارا بتزد خودخواندند و 


۳ م۳ 
چون دفتیم برادرانه ما را پذیر فتند ود آن‌خوشی و آسود اکی‌همیاز 
خود کردانیدند و در اینجا بودیم تا جنك با روس پیش امد و مبا 
بایران خواستیم آمد - > 
اینست نمونه‌ای ازحال وزند کی] ندسته» واینینگام همه ایتان 
از استانبول آ هتاك‌ایران کردند وما آتانرا خواهيم‌دید . اما دیگران 
که در ایران:می بودند و بیشتر در تبران می زیستند اینبشکام ستار 
خان بیمدستی هشترودی و دیگران نشستی بر پا کرده و کنتکو از 
رفتن بآذربایجان و جنگیدن باروسیان می کردند و خود ستارخان 
با آنکه زخم پایش بیبود نیافته و ناخوش میزیست آماده سفر می - 
کبردید که مر کش فرصت نداده ناگهان از میان برد. یا ایتهمه 
کسانی ازآقای‌میرزاحسین رشدیه وحاجی پیشنماز وملاعلی ضرغام 
و دیگران آهنك آذربایجان کردند. نیز کربلایی حسینآقافشنکچی 
که تااین هتکام در شپریار میزیست بتپران آمده و او نز آ هنك 
کردستان کرد 
درآ ذربایجان نیز آزادیخواهان و دیکران بتکان افزوده و به 
آماد گیبایی‌میکوشيدند وجنب وجوش روزبروز فزونترمیگردید. 
اينست روسیان بشماره سیاهیان خود افزوده و نکهداری نیز بیشتر 
کرده‌بودند و در روز های نخست جنگ با عتمانی بو د که در تبریز 
بکونسولخانه آتریش وشهبندری عتمانی‌ریخته کونول وشپبندرزابا 
کسانْ دیگردست‌کیرنمودند وچون برضر کوندولخانه آلمان رفتند 
کونسول و زش آ کاهی یافته بکونسلگزی آمریکا کر یختند ولی 
کسان بسیاری از آلمانیات و بستگان ایشان را گرفته با دیگر 


۳ 


دستگیرانبقفقاژ فرستادند و درهمه شهرهای آذربایجان این رفتار 
را گردند. 

چناتکه کفتيم یکی از پیش آمد های اینزمان مراد ستار خان 
بود. این مرد دلیر از زمانیکه داستان‌بار 2 اتايك( ٩‏ یش آهده بود 
در تهران در خائه خود می‌نشت وباماهانه ای که ازدوات میگرفت 
ژند کی بسرهیبرد "وباآنکه دربرابر دلیری وجاننثانی گردانه‌خود 
آن بدرفتاربرا ازمردم دیده بود ودراین چند سال منوززخم پایش کار 


میکرد» و ازآنوی درتبریز روسیان خانه اش را تاراج و يك برادر 
و دو برافر زاده اشرا بدار کشیدند با اینیمه گزند ها باز خودرا 
نشکسنه و دل آ زرد گی از توده نمی‌نمود و در پیش‌آمد ها خاموش 
تمی‌نهست و دراینیتگام باژ اندیشه هایی را دتبال می کرد و کمان 
مرك دربارهاش تمیرفت تا دربیست وینجم] بان (۲۸ذیحجه۱۳۳۲) 
نااگپان حالش بر گشته پدرود زند گی گفت.. 
دولت ایران نوازش وارجعناسی‌را که اززنده او دریغ کفته بود 
از مرده اش دریغ تکنت ودر روز پنجشنبه بیست وهفتم آبان جنازه 
او رابیرون آوردء و با پاسداری های سپاهیانه که در آن ژاندارم و 
قزاق و دسته های بیاده و سواره بختیاری و شا کردان دبیرستانپا 
همدست می‌بودند و گرو: آنبوهی آز آذرزابجانبان وتهرانان دنبال 
ایشان ره می رفتند تابخوابگاه جاویدانش رسانیدند وسپس بادستور 
دولت ختم باشکوهی برپا کردند . 
بدینان نخستین سردارجنبش مشروطه ازجمان رفت اینهرد 


(۱) بخش سوم دیده شود 


ما 


درسی نخوانده و دانشی نیندوخته بود و گاهی هم کارهای نسزنده 
ازو سر میزد ( چنانکه در سفر اردبیل بد رفتاریپایی با مردم کرذ)) 
ولی خود مرد آوژاسته ای » وچند خوی نيك را که دلیری‌ومردانکی 
و فروتنی و پا کدرونی باشد باندازه درست آنبا دارا می بود» ودر 
جانقغانیهای پربهای تاریخی که درسال ۱۲۸۷ ۱۲۸۸9 درتیریزو 
آذربایجان کزد.و بازده ماه دز برایر سیاء محمد علیمیرزا ایستاد 
آزمودگی جنگی و کاردانی در تکهداری شهر و راء بردن هرد از 
خود نشان داد ؛ و گذشته از آتکه پس از شکستن همه و از میان 
رفتن دستگاه معروطه »او تنها باده و بیست تن ایستاد گی,نمود و 
دو باره مشروطه را بایران باز گردانید ولکه نتکی را که‌ازشتی 
و کارندانی آزادیخواهان تهران و شکنت آنان از یکمعت قزاق 


لیاخوف بدامن تاریخ ایران نهسته بود پاك گردانید شهر تبریز وا 
آزافتادن بدست سواران‌تاراجگر رحیمخان وشیداع نظام * و آزادی 
خواهان تبریز را از کرفتار شدن پجتکال محمد علیمیرزا بازداشت 
و بدینسان جربزه خدا دادی خود را درجای بسیار نیکی بکاریرد. 
دراین زمان که خویهای ستوده بسیار بی‌ارج کردیده ورشاك 
و خود خواهی پرده بروی چشمها فروهشته بک‌انی‌سخت است که 
این ستایشها را بشنوند . ولی ها از گفتن راستیماو ازارج گزاردن به 
خویهای ستوده نا گزيريم . 
یکی از یشآمد ها که می‌باید دراینجا یاد کنیم بازشدنمجلس 
سوم میباشد که روز شنبه سیزدهم آذر ماء ( ۱٩‏ محرم۱۳۳۴ ) 


خر داد . 
رخ داد 


پا 
چناننکه گفتیم یکسال بیشتر بود که به بر گزیدن نمایند گان 
آغاز کرده بودند و چون اینپتگام زعینه آماده کردیده وازآتسوی 
در تتیجه پیش | مد جنك و پیدایش شور وتکان در مردم دولت نه‌تتها 
بازشدن مجلس را زیان کار خود نمی‌دانست آن را مایه سبکی بار 
خنود می شمزد و این بود این زمان با شکوه و شوری آن را باز 
کردانید و خواهیم‌دید که این میجلس نیز همچون مجلسهای دوم و 
سومبا شواریبایی‌زوبرو گردید . دراین مجلس آذربایجان نماینده 
نمیداشت . 


۹ 7 ر توب 
در امدن عثمانیات به آذربایعان 

چنانکه گفیم‌چون دوات عثمانی بابجنك تهاد درمرزهای ایران 
درهمه جا شور برخاست . زیرا ازیکسو کردان بنام جهاد یا باعنك 
تاخت و تاراج سخت بشوریدند ؛ وازیکسو مجاهدان ایران درچند 
جا بجنك و کوشش برخاستند. چنانکه امیرحشمت ویاران اواز مرز 

‌ ۰ ۳ 
«بازرگان» بخالذایران‌در | مده باروسیان به‌نبرد پرداختند وفعنگجی 
و همدستان او ازسوی ساوجبلاغ بکوشش برخاستند .از یکسونیز 
سپاهیان عثمانی در چند جا پا بخالك ایران گزاردند. در پیرامون 
ارومی آشوب بیش از دیگر جا ها بود و در چپار سال زمان جنك 

جهانگیر این شیر بیش از همه شهر های ایران آسیب یافت . 
درییرآمون ارومیگذشته ازداستان روس‌وعتمانیکردان وآموریان 
مایه گرفتاری دیگری بودند . کردان که بتاخت و تاراج خو کرده 
همیشه چشم براه فرصتی می نشستند که بیرون ریزند و هر آبادی 
که تخاوشان هد تاراج کنند . آسوریان نیز که از سالیان حراز 
در زیر دست مسیونرهای آمریکا و فرانسه کینه مسلمانان را دردل 
گرفته وپس ازآهدن روسیان بایران خودرا بایغان بسته بودندبرای 


رسانیدن هر گونه گزند و ایب بایرانیان آماده می ایستادند و این 
هشگام روسیان تفنك و افزار جنك بانان داده بودند . 


در مپرما که هنوز عنمانی بجنك در نیامده بود کردان رشته 


پوت 


ایمنی را گستند و روز هشتم آبان ماه بود که دسته های انبوهی 


آزایشان نا کهان از کوههای خود سرازیرشده وازمرز ایران گذخته 
و بابادیهای خاله ایران ريختند و پی آتکه جدابی در میان سنی و 
شیعی, و مسلمان و آسوری گزارند ده دیه را تاراج کرده و از کشتار 
یز دست باز نداشتد . آسیب دید گان پریشان و نالان بشهر ارومی 
ریختندو کردان تادیری درآن پیرامون چیرء بودند تاروسیان‌سپاء 
فرستادند و با خونریزی بسیار بیرونشان کردند. چنانکه روسیان 
میگفتند درعیان کشتگان کسانی را از سپاه عتمانی دیده بودند . 

در ایئمیان دولت ایران با دوس و عتمانی بکنتگر برداخته از 
روسیان خواست که سپاء خود را از شهر های ایران باز خواهند و 
بیانه بدست دیگران ندهند * واز عمانی خواهش کرد که ازآ شوب 
کردان و کرد آمدن سپاهیان ذر سرمرز ایران جلو کیرند. اینان 
پاسخداده گفتند اگرروسیان سپاء خودرا از آذربایجان با کردانند 
ما خواهش دولت ایران را بخشنودی خواهيم پذیرفت . ولی‌روسیان 
بهانه آورده چنین کنتند:ما سپاء خودرا از آذربایجان باز کردانید 
یم وجز دسته‌های اند کی درآ تجانمانده قانبا نیز یرای نگاهداری 
ستکان خودمان میباشند . 

بدینسان‌خواهشهای دوات بی‌نتیجه گردید؛ وعتمانیان کارخود 
را دنبال کردند و روسیان نیز نیروی تازه دیگری از سواره وبیاد» 
و تویخانه باتربایجان آوردند ودرچند جا که تبریز وخوی ودیلمان 
و ارومی باشد. جایگاه خود را استوار کردانیدند و بمراغه وما کو 
و ساوجیلاغ نیز دسته هایی را فرستادند . فرما ندهی این دسته با 


ژنرال چرنوژو یف بود. 

دراینمیان عمانیان بجنكت برخاستند ودرمیان ایشان باروسیان 
میدان کارزاری که از بالای قنقاز گرفته تا آخر آذربایجان ميزسید 
باز کردید و در سراسر این میدات عتمانیان بتساخت و پیشرفت 
پرداختند . در آذربایجان چنانکه کفتیم جنك از دو جا آغاز شد 
که یکی از مرز بازرگان و سوی ارومی و دیکری از مرز بانه و 
سوی ساوجبلاغ بود * و در هر دوجا پیشگام مجاهدان ایران و 
و کردان بودند وسپاهیان عتهانی از پعت سررسیدند. جنك بازر گان 


وانسوی را از زبان‌خود امیرحشمت(۱) می آوریم. چنین می گوید 
« من با همراهان خودم که حاجی میرزا آقا بلوری و میرزا 
نورالة خان یکانی و هاشم خان و تصرث ال خان و فارس الدلك و 


دیگران تا دویست تن بودند برواندوز رسیدیم و چون می خواستیم 
بروسیان شبیخون زنیم‌شبانه ازمرزیازر کان بخالك ایران در آمدیم و 
پرسر روسیان تاختیم ودرجنگیکه رو داد روسیان‌شکست خوردند 
و پس نشستند. در اینجا بود که دسته های بزر گی از کردان بسا 
پیوستند و شماره ما بسیار شد * و ما دوباره روسیان را دنبال کردیم 
ودر موانه بار دیگر جنك رخ داد وروسیان دوشبانه روزایستاد گی 
تمودند وازدوسو بسیار یکشته‌کردید . در اینجا نیز ما فیروز درآمدیم 
وروسیان پس نستند. درموانه آسوریان و ارمنیان مسلماثات را 
کشتار کزده بحه‌ها وزنبا نیزنبخشو ده بودند ونمایش‌بیدلگدازی 
بدیدار بود . ازایتجا ما یز گنت هر کهرا از آنان پیدا کردیم ژندء 


(۱) آفای ابوالحمن تیساری که اکنون .در تهران. منتیند , 


سس ۷ 


نگزاريم. از موانه باز بهپیشرفت. پرداختيم و در سه فرسخی آنجا 
تیه هایی را روسیان ستکر کرده بودند و ما چون رسیدیم دو باره 
جنك آغاز گردید . در اینجا شماره ما بدو هزار می‌رسید و در این 
جنکها که‌رخ میداد مجاهدان بویژء چتد تن از ایشان که یکانی‌و 
فارس و نصرت باشند - دلیری بسیار نشان می‌دادند در اینجا نیز دو 
شبانه روز جنکیدیم ویاز روسیان شکست خوردند وتا ابهر که جای 
سخت و میان درء است.و از آنجا تا ارومی دوفرسخ بیش نیست پس 
نشستند . جنك چبارم در ابپر رو داد و دراینجا هم ما فیروزآمدیم 3 
روسیان خود را بشپر رسانیده بیاری اعتمادالدوله ودیگرهواداران 
خودشپررا استواز کرده‌بایستاد گی‌پردا ختندودراینمیان جودت‌بیاك 
وألی وآن با رشید بيك چر کس از سر کرد کان بنام ترلك با دسته 
میاه عتمانی سید ند وافرتگوها شور فرود آمدند و ها چون دیدیم 
آندیشه های دینکودر سرایشانست:و چنین.میخواهند که شبر را بنام 
دولت خود بگفایند آزانن بدخواهی سخت رتجیدیم و دیگرتمانده 
از انجا دور شدیم . من با دسته ای از راه موصل بیخداد. رفتم و از 
آنجا بتهران آمدم. ولی بلوری با چند کس به تزد عثمانیان رفت . 
پس از ما جودت بيك و رشيدبيك تادیری حودکتارنشهر عی بودند 
ولی کاری از پیش نبردند وازروسیان شکست تخورده باز گشتند» . 

این فیشن آمد آروهی و بیرامونبایش بود. این داستان در آدذر 
ماه اند وتخی عتمانیان وباز گشت ایشان درهفتم دیماءبود: 
اما از سوی بانه و ساوجبلاغ چنانکه کفتیم از آنجا نیز فشنگجی 
و دیکر مجاهدان. آذربایجان با همدستی کردان با روسیان زد و 


ی 


خورد می کردند و در اين میان سیاه عتمانی یز رسید . روسیان 
برای جلو کیری ازآتها صمد خانرا از تفلیس آوردند تا با دست او 
سپاهی از ایران پدید آورند. 

صمد خان روز چپارم آذر ماة نا گبان‌با اتوهبیل به تبریز 
دراآمده ور کوتتولنگری روش‌پیاده کر دید وهمان روز یاف دایآن 
روانه مراغه شده در آتجا بگزد آوردن سواره و پیاده کوشید و 
چون بسیاری ازسران‌مراغه وسرابو آن پیرامو نبا هوادار وی‌بودند 
در اند زمانی دسته‌های بزر کی فراهم گردانید وازاینوی‌روسیان 
سالدات و قراق بیازی او فرستادند و توپ و قورخانه نیز رسانیدند 
و بدیشان در نزدیکیهای میاندو آب لشگر گاء ساختند و در برابر 
مجاهدان ایران وسیاه عثمانی که ازسوی ساوجبلاع پیش می آمدند 
آیستادند . ازاسوی نخست ناهة ای بصمد خان نوشته باویند دادند 
و سوی خود خواندند و چون نتیجه نداد نا گزیر بش آمدند و در 
آخر های آذر ماه بود که دو سیاه بپم رسیدند و بجنك پرداختند . 
چنانکه کنته میشد صمد خان وروسیان نزديك بچپار هزار تن‌سیاه 
و ده دستگاه توپ با خود میداشتند با اینهمه چون کار زار آغازید 
چند ساعت پیشتزتکنید که نعکرشت: خوردند وپس‌ازانکه بسیاری 
از ایشان کشته گردید تویپا را نپاده روی بگریزنپادند. از کسانبکه 
کشته‌کردیدندیکی کونسول روس در ساوجبلاغ بود. صمدخان‌جان 
بدربرده وخودرا به تبریزرسانید . از آ نسوی چون] کاهی‌ازشکست 
آیغان بمیاندو اب رسید مردم ازترس آواز و گزند کردان خانه‌های 


خود را رها کرده با بای پیاده رو بتبریز آوردند ودسته انبوهی از 


0 اس 


ژنان و فرژندان خود را برو د جفاتو انداختند وچون بیرون آعدن 
تتواتستند همگی تابود شدند و کردان از بشت سررسیده میاندواب 
را تاراج کردند وچیزی‌باز نگزاردند. بدینان میاند و آب ازشومی 
صمد خان و روسیان کزند بسیار دید . 

فرداً عتمانیان و مجاهدان آ هنك مراغه کردند و چون مردم 


اینشبر به پیشواز درآمده و خود راهتمای سپاء شده بودند درایتجا 
از تاراج جلو گیری و تنبا به بیست‌هزار تومان که بنام« اعانه » از 
مودم گر فتند بس کردند .نیز خانه های صمد خان و برادزش سرداو 
مویدو < کریا تاجرباشی و پرویز خان سرهنك (خود او در جنك 
کشته شد» بود) و چند خانه دیگر را آتس زدند و سردار مکری 
و بپادرال لطنه چاردولی را که کرفه بودند بکشتند . نیز قورخانه 
و افزار جنك که صمد خان و روسیان‌در آتجا کزاردة بودند بدست 
ایشان افتاد .(۱) 

در بازه جنك میاندو آب تلکراف عتمانی که به تبران رسیده 


چنین می کوید: 

عاکر عشانی باتفان عشایر_ایرانی ست شرقی ماوچلاغ در موقم 
میاندواب بچپار هزار عصکر روسکه دارای ده عراده توپ بوده‌اند باتصادف 
داغل محاریه شده و دشن باجا گزاردن متجاوز ازدو هزار متتول ومجروح 
و مقدار عظیم توب و تفنگ و قورخاه فرار شوعه اند». 


تاچندی عتمانیان درمر اغه وروسیان در تبریز می‌نشستند وجز 


(۱) این بغش از آ کینها از روی بادداشتی است "که حاجی میززا 
حسن غکوهی سراقه‌ای کرده . شادروان عکوهی خود از پیشروان آزادیخواهی 
بود و از دست صد خان گزند ببار دید وما درجای خود نام وسرگذشت 


او را تاورده یم . 


سس 

این گمان تمیرف .که بار دیگراجنك رودهد . ولی‌دراینمیان درقنقاژ 
درتبرد گاه «ساری قمیش» عتمانیان فیروز گردیده وبیشرفت بسیاری 
کرده بودند و روسیان درآنجا پس می‌نهستند و اينست بدسته‌های 
آذربایجان نیز دستور پس نشینی دادند تا گردشان فرو کرفته نشود 
وتخست در ياژدهم و دوازدهم دیماه ارومی وآن پیرامونپا وا تبی 
کردند و چون آن داستان دلکداز دیگری دارد ما جدا کانه,یاد 
خواهيم کرد ؛و سپس در هجدهم یا نوزدهم آنماه از تبریز بیرون 
رفتند و کونسولهای روس وانکلیس وهمه بستکان ایشان ویکدسته 
از ارمنیان و بسیاری از ملایان و دیگر هواداران روس با ایغات 
همراهی نموده با شتاب شهر را رها گرادنده» صمد خان که ین از 
شکست میاندو آب به تبریز باز گشته بود او نیز شتاب زده بیرون 
رفت (۱). 

شهر حال بس شگفتی داشت ویس از پنجال اندوه وخواوی 
نخستین پاربود که يك شور وشادی درمردم دیده میشد . سپاه روس 
وبیرون رفتن ازتبریز؛. چیزی بود که هیشٌگاء کمان نرفتی؛وچون 
دراینبتگام مجاهدان تبریزودسته های کرد وعتمانی از مراغه‌بیرون 
آمده و آهنك شیر کر ده‌بودتد ومرد‌آترا شنیدمو گریختن روسیان 
را از رهگذرآن می‌شماردند واز انگیزه درست کارآ کاهی درمیان 


تبود» از اینرو روسیان را برای همیشه رفته می‌بنداشتند و کمان باز 


"کشت تمیبردنذ» واهمجون کسانی که از زندان بیرون آ هده باشند 


(۱) هن رقتن بود که دیگر باژنکشت . بدیقسان که در" 
سرطان کردیده و باسعتی جان داد وبرادر زاده اش از ایراق 


او را بمراقه آورد و بخاك مپرد . 


ته پا 


نیگن مژده داده شادمانی مینمودند . 

فردای آنزوز مجاهدان بايك دسته عتمانیان بشپر خواستندی 
آمد . مروم تا سردرود به بیشواز شتافتند . تقیخان نایب الایاله :و 
دیگران نیز همه پیشواز کردند . فرمانده این دسته, اجمد. مختار 
شمخال بود و از مجاهدان بلوری و فعنکجی با وی بودند . فردای 
آثروز کونسولگریهای آلمان واتریش و عتمانی را باز کردند و بار 
دیگر جشن باشکوهی با گردید: چند روزدیگربازمانده دسته‌های 
عتمانی با ارکان حرب بشهر می رسیدند . ایشان را هم با خکوه 
پیشواز کردند, پبشکان‌روس‌وانکلیس وهواداران ایتان که گر بخته 
بودند سر دستکان در خانه آنان نعیمن گرفتند و کاخی‌را که صمد 
خان در تعمت | باد ساخته بود وبا فرش و کاچال کرائیبا آراسته‌بود 
با سرای کونسولخانه درآندیه تاراج و ویران کردند.. 

روسان نا تزدیکیهای مرند پس کشیده و در آ نجا لشگر گاه 
زده ومینعستند وعتمانیان در برایر آنان‌در صوفیان سپاه میداشتند «دو 
هفته‌یدینسان گذشت وجنگی‌رونداد ولی‌چون روسیان‌در قفقازهشکست 
خود را درست گردانیدند و بعتمانیان فیروز در آمدند بچر نوزویف 
فرمان دادند که در آ ذربایجان نیز بجا های خود باز کردند *و این 
بود دریست وسوم دیماه بجنك برخاستند ورآغان‌را ازصوفیان بیرون 
راندند و فردا نیز درسوالان جنك سختی کرده و در آنجا نیز فیروز 
درآهدند. این گاهی چون به تبربز رضیدا عتمانیان درنك نکردهو 
بشتاب‌شهررا رها کردتدوازراي‌کهآ مده بودند بیاز کشت پرداختعد 
و در راء چون پرا کنده میر فتند صمصاءالسلطنه چاردولیو دیکران 


ها ارت 


از کشتن بازتایستادند روز بیست وپنجم دیماه روسیان دوباره بشهر 
باز کشتند و کانکه با آنان رفته بودند نیز باز گشتند و این بار 
بسیاری از زادیخواهان ودیگران ازشهر گريخته یاپنپان گردیدند. 

کردان و عتمانیان که کر بخته بودند در ساوجبلاغ کرد عدند 
و آنجا راکانوتی برای کار های خود گرفتند . روسیان نیز از تبریز 
و این پیرامونبا بیشتر نرفته و در پیرامونبای مراغه و میاندو آب 
صعصام‌چاردولی را در برابر عتمانیان گماردند و به او ول و اقزار 
جتاک دادند. 

آما داستان دلکداز ارومی (یا رضاییه کنونی) که کفتیم جدا کانه 
خواهیم‌نوشت چنانکه کفتیم‌روز یازدهم دیماه بودکه روسیان نا کپان 
بتبی کردن آنجا پرداختند و یکدسته از سپاهیان ایشان شپررا رها 
کرده رو بسوی مرزایس قعیتی کزدندا: قردا دوازدهم نیز بازمانده 
سیاهیان‌بیرون رفتند . ولی‌آین پس‌نشینی آ نان بايك پیش آهد دیکری 
توامبود که آن کوچیدنآسوریان وارمنیان باشد. زیرا اینان که‌خود 
را بروسیان بسته وبه پشتگرمی از آتان باهم میهنان خود ید رفتاری 
کرده و درچند ماء آ خردست بخونریزی وتاراج نیزیاز کرده‌بودند * 
دراینبتگام برجان ود ترسیدم‌جای ایستادن نمیدیدند "و این بود 
همیتکه از هنك نا کهانی روسیان آ گاه شدند سخت بهم درآمدند 
وبا آتکه هنکام زهستان بود بسیاری ازایشان چاره جزهمراه شدن 
با روسیان و کوچیدن از ایران ندیدند »و این بود با شتاب بکار بر 
خاسته‌وزند گی خود رابمزدهو آنچه تواتستند برد برداشته و آنجه 


نتوانستند باز گزاشته و نزديك بده هزار تن از ایشان از مرد و زن 


پات 


وبچه ازخود شهر وازآ یادببای بیرون براء افنادند ؛ وچون بسیاری 
از ایشان عرایه و چهار پا برای سوار شدن نداشتند بروی برفهاو 
در توی گلپا پیاده راه می رفتند و کاهی خورالك تیز نمی یافتند . در 
میان راء زنان و بچکان آسیب فراوان دیدند و بسیاری از ایشان 
تاب نیاورده از با افتادند . در لجنزار ها بسیاری ازچپار پایان نابود 
شدند. اینست آنجه ما «دلکداز» می‌نامیم. مردانشان کیفر خود دا 
می‌یافتند . کسانکه هزارسال‌درکنوریآسوده زیسته وبا همه‌جدابی 
در کیش هر گونه مپربانی از مردم دیده بودند چه سزیدی که نمك 
تاشناسی نمایند؛ وهمینکه پای پیکانگان بکشوررسيد بانان گرایند 
و با هم میهنان خود بد خواهی نمایند و بدلخواه بیکانگان تننك 
بدست کر فته خوّن‌مردم ریزند ؟1. بچنین کسانی کیفرسختی بایستی 
و آنجه می‌دیدند و نی کشیدند کم‌بودة وآنچه دل‌مرا بدرد میاورد 
حال‌زنان و کود کانست که کناهی نمی‌داشتند . 


این درباره آسوریانست . ارمنیان دراینجنك بسوی قرانسه و 
انکلس گراییده و کمیته داشنا کسیون در نبان پیمانی با آنباسته 
بوده . ما نیز ایرادی نمی گیریم و سخن ما در دشمتی است که با 


آیرآئیان‌می‌نمودند . کسائیکه‌قرتبا در ایران زیسته وازهمه خوشیبا 


وآسود گیب بیرهمند شده‌بودند بدلخواء بیکاتیکان پاهممیپنان‌خود 
دشمنی نشان می دادند . آن دلیرانی که چند سال پیش در شورش 
آزادیخواهی ایران همدوش ایرانیان جانفشانیها نموده بودند | کنون 
بحای آن بدخواهیپا با مردم می نمودند . 


چنانکه کفتیم بس‌نشینی روسیان نا کبانی بود. ازاینروهمکی 


اکتا 


مسیحیان| گاه نشدند وا رشدند فرصت سفرنه‌اشتند واز» ۰ 20۰ 
تن کماییش که شماره آنان در آن بیرامونها بود تنبا ده هزار تن یا 
کمتر باروسیان همراهی تواتستند و دیگران که بازماندند همیتکه 
از چگونکی آ گاه شدتد و از آنسوی آمدن کردان و ترکان را 


عی‌شنیدند در روستاها خانه های خود را گزارده وباآنجه تواشتند 


همراه آوردن از کاو و کوسفند و کانچال وخورالك زو بشهر نهادند و 
بیاغ بیمارستان آمریکاییان در آهده ویا بسرای مسیوترهای فرانسه 
بناهندة‌شدند . تنبا دو دیه کو [د تیه و گلباغان تهی نش د که داستان 
آنبا را خواهیم دید . 

ایرانیان در اینبتگام نیز از دستگیری و عپربانی‌بازتایستادنه 
و بسیاری از ایشان را چه در شبر و چه در روستاها بخانه های خود 
آورده و بنگهداری کوشیدند و درسلماس باارمتیان همین رفتاررا 
کردند . ما بیشتر این آ گاهیها زا از روی نوشته های مسییحیان هی 
آوریم و همین را خود ایشان نوشته اند. (۱) 

همیکه رفتن‌روسیان خانته شد نیاءتماتی که درنزدیکیپا 
بودتد رو پارومی آوردند و پیشاپیش آنان کردان با انبوهی ( سی 
هزار تن نوشته اند ) از کوهستان فرود آعده و دسته ای از آنان 
در روستاها پرا کنده شده و بتاخت و تاراج پرداختند و یکدسته 

(۱) پس ازبازکت روسان بارومی (رضایه) یو تکتین نامی‌کوضول 
زوس دفترچه ای بانگلیسی بچاپ رسانیده و براکنده کردانده که در آن کتار 
هایی ازدکتر باکارد امریکایی وازفلیب برایسی نباینده روزنامه مانیت کاردیان 


و از بول شیمون نای کرد آورده شده . این ۲ گاهیها یشتر از روی آن 


کار اهاست. : 


۳ 


رو بشبر آوردند و دو روز پس از رفتن روسیان بود که به 
آرومی رسیدند وچوناعتمادالدوله حکمرانآتجا از همدستان‌ضمد 
خان بوده و در زمان حکمرانی خود بدلخواء روسیان رفتار کرده 
و خوتبای بیکناهان دا ريخته و در اینینگام همراء روسیان بیرون 
رقه بود و کسی برای فگهداری شهر و جلو گیری از کردان نبود 
ی آنکه جتکی روی دهد بدرون آعدند و دست بتاراج کشاده 
و دو روز و دو شب بازار تاراج و آشوب را کرم داشتند تااز پشت 
سر رشید بيك فرمانده‌عتمانی باسیاهخود رسید واز تاراج و آغوب 
جلوگیری کرد و چند تن از کردان را با تیر کشت . 

تا چند روز که رشید بيك در شبربود آرامش رویداد ومردم 
چه مسیحی و چه مسلمان آسوده بودند ولی چون روسیان پیش از 
پس تشینی خود خوی را گرفته و در آنجا سیاه میداشتند رشيدييك 
پا دسته های خود بجلو آنان رفت و در سلمای لشگرگاء ساخت و 
تن از سر 
کر دگان ید رفتار علمانی بودند افتاد اینان دست ستم باز کذکه 
بمسیحیان سختگیری‌بی‌اندازه نمودند . آرشد همایون‌سرشهربانیتا 
میتوانیت بنگهداری هردم میکوشید. مسیحیان جعنودی بسیار ازو 
تموده‌اند ولی از راغ بيك و نوری‌بيك و ازمجدال اطنه که بعتمانیان 
پیوسته ودسته ای ازمجاهدان‌را برسرخود میداشت و ازقوچهلیخان 
و دیکران بسیار ناليدة وداستانهایی نوشته اند که نتوان باسانی باور 
کج نمی دأنیم این داستانپاتا چه اندازه درست است ولی برای 
آتکه بی یکسویی نماییم آنها را مياوريم . 


در شهر رشته کار ها بدست نوری بيك و راغب بيك که دو 


از ی 

میتویسند در گوله تیه دو هزار تن از آسوریان از این دیه و 
از آن دیه گرد آهده بودتذ که زنان و فرزندان بکلسا بناهندة 
شده و مردان باتفنك در بعت بام پاسیانی منتمودند. کردان گرد 
آتجا را فرا گرفتند و درمیانه زد و خورد برخاست و چون کردان 
آنبوء بودند مسیحیان مرك رادر یش چشم میدیدند و تومیدانه 
میتکوشیدند : لیکن در ایتمیان د کتر باکارد امریکایی که با دو سه 
تن همراه ازشیر بیرون رفته بوده ازچگوتکی ‏ گاه کردید و بجان 
خود نترسیده آ هنك آ نجا کرد ودرسایه آشنابی ودوستی که بابرخجی 
از سران کرد میداخت توانت جلو جنك را بکیرد و به درون دیه 
رفته و سیحیان رادیده وآنان را به کست برداشتن ازجنك و دادن 
تفنك و فعنك و ببرون آمدن از دیه واداشت و همه را همراء خود 
بشهر آورد و جان دو هزار تن را باز خرید 

این داستان در روز های نخست در آعدن کردان بود . سی و 
اند روز بی از آن در خود شپرداستان دیگری رخ داد . بدیتان 


کهعصت تن از سر شناسان آسوری را که از صرای هسیوترهای 


فرانسه بیرون کشیده وبند کرده بودند روز دوم اسفند (۲۲ فوریه) 


شیانه به بیرون شهر بردند و همه را تیر باران کردند . تنها یکتن‌از 
آنان از مرله رها گردید که با زخم که می داشت شیانه خود را به 
مسیحیان رسانید و چگونگی‌را با ز گفت . 

دو روز بیس از آن داستان گلیاشان روداد . این دیه که‌آبادی 
آسوری نشین بزدگی بود چون ترکان باروهی درآ مدند آسوریان 
نماینده فرستاده و برای خود زینهار گرفتند و چند تن سیاه عتمانی 


سای پاراست 


رابا خود به دیه بردند وبدینانآسوده میزیستند تا اینینگام شیازه 
قوچعلیخان با دسته ای از مجاهدان بانجا رسیدندو بنام میهمانی‌در 
خانه ها فرود [مدند . ولی چون خوردند و آشامیدند از توانگران 
پانزده هزار تومان بول طلبیدند و چون ایشان نتوانستند این انداژه 
پول کردآورند چهل وینج تن را گرفته وشيانه بیرون برده وتیرباران 
کردند . ازایتانْ نیزچندتن رها شده وچگوتگی را ۲ کاهی‌دادند. 
اینپاست آنجه فیلیپ پرایس خبر تکار ماتجستر کاردیان و 
دیکرآن‌نوشتهاند ومانیز آوردیم(۱). درایتزمان درسرای بیمارستان 
آمریسکایی بیست هزار تن‌از گر یختکان زیست می کردند وچون‌جا 
بیارتنك شده وخوراك نی ز کم يافته میشد کم کم بیماریبا ازتیفویید 
ومانند آن درمیان ایشان مت آمدوا مرت ناسا کی نتوانستد 
و از ایشان بشپر نیز رسید و او 
91 هت وانوهی وا بکشت. فلب برایی می‌تویسد : تتها از 
ور دنه و یدام ۱ 
(۱) یول شون میک درتاستان سال ۱۲۹4 بنام نایتدگی ازمار 
شون رئیس آسوریان در لندن این داستانیا را با کزاقه های یشتری 
در روزنامه های انگلیس یراکنده نوده و دروغکویی را تا آنجا رسانیدهکه 
وشته درکوکه به کردان چند تن‌را آنش زده سوزاندند . درجأیکه داستان 
کوک چه را هم دکتر باکارد وهم لیب پرایس پوشه اند و آنان ازچنین 
کاری هی‌گز نام نمی برند ۰ داستان تارا آسوریان و آدمکشتن جلو 
ها را که قیلیب رایس نوشته و در روزنامه چاپ شده این بول‌شیمون بان 
ایراد کرفه و کفته آسوریان چون ببروان مسیحند تتوانتد دست بتاراج باز 
کتند و ما خواهیم دید که این بیروان مسیح چه سیاهکاریهایی کرده اند . 


رقتن یول شیمون بندن برای هن بوده‌که يا این دروغها ار 
ایرانان برانگیزد . 


تابود شدند . 

اینپاست‌بخشی از کز ند و آسیبی که شپرقهنگ ارومی (رضاییه 
کنونی) از رهگذر جنك جهانگیر می یافت و خواهيم دید که چه 
گزند ها و آسیبهای دیگر:دربی بوده , 

در اینپنگام دولت ایران فرصت یافته میکوشيد نبروی خود 
را در آ ذربایجان بیشتر کرداند و تا تواند دست روسیان را از کار 
های آنجا کوتاهتر کند و این بود با کفتکو باروسیان چنین نبادند 
که محمدحسن میرزا برادر احمد‌شاه را که فرمانروایی آذربایجان 
بنام او بود هم بانجافرستند وروسیانآنرابزیان خود ندیدهخرسندی 
دادند و محمد حسن میرزا در بیست و هفتم بهمن از تبران روانه 
کردیده و گویا درآخر های اسفند بود که بتبریز رسید وبا پیشواز 
با شکوه ی که مردم کردند بغپر آمد. 


تنم 


دنباله جنگهای روس و عمانی در آخربایجان 

چنانکه دیدیم با همه بر کناری دولت ایران از جنك اروبا 
آذربایجان یکی از میدانهای جنك گردید و روسیان و عتمانیان‌هر 
حفِ نیمی از آنر داشتند . نیز دیدیم روسیان چون درساری‌قیش 
شکستی یافته و پی نشسته بودند در آذربایجان نیز سیاه خود را 
تبریز وارومی پس کشیدند و پس |زدوهفته چون دوباره درساری 
قمیش باز گشته بودند بزنرال چرنوزویف نیز دستور باز گشتن دادند 
و او درسوی تبریز بجنك بر خاسته و عتمانیان را از اینشهر بیرون 
راند : ولی در سوی ارومی زنرال نظر بیگف که فرمانده سپاء خوی 
بود همچنان در آ نجا نشت و با عتمانیان بجنگی برنخاصت و بود 
تأ روز نیم بپمن بپمدستی سواره و پیاده ای که از صوفیان بیاری او 
رسیده بودند بجنك برخاست وعتمانیان را از دیلمکان بیرون کرد 
و خود آنجا را نیمتگاه ساخت . 

پی از آن دوباره جنك فرونشست و دوسوی در برابر هیآزام 
ایستادند وا ا کر درآ خرا اسفندماء ۱۲۹۳ که هفتماه‌کماییی از آغاز 
جنگ میگذشت باذربایجان نکریم وحال دو سو را بسنجیم روسیان 
با سالدات و قراق و توبخانه های خود در جلناو خوی تا نیمه راء 
قتور پپن شده و دیلسگانرا نیز در دست میداشتند و از آندوی دز 
شرق دریاچه ارومی هرتد و ضوفیان و تبریزرا کرفتة و تا مراغه 
پیش میرفتند . در برابر ایشان عتمانیان ارومی و پیراموتهای آن را 


۱ 
۱ 


تحص 


را 

گرفته و در مماباد نیز دسته هایی ازایشان واز کردان و ازمجاهدان 
یرانی میایستادند . 

تا آغاز سال نو ۱۲۹ در اینحال بودند .در فروردین این 
سال يك لشکر بزرگی که از استانیول فرستاده شده وچند ماه زاه 
بیموده بودند بمرژ ایران رسیدند میات کت ند آنها در بش قلعه 
نعسته ودسته دیگر بافرماندهی خلیل بيك بارومی درآمدند . این 
خلیل بيك که سپس اورا « خلیل پاشا » خواهیم شناخت از خویشان 
ترديك انور پاشا و از ترکانی بود که درجنکهای آزادیخواهی‌ایران 
پا در میان داشته بودند و ما در جای خود نام او را برده ایم . چون 
آو بارومی رسید دوباره در شپر آرامشی پدید امد و کارها بسامان 
گردید و چون چند تن پزشکانی نیز با او بودند در جلو گیری از 
پیماریپا نیز آمدن ا و کمك کرد. 

خلیل بيك پس از چندی که در شبر نشیمن داشت و بکازها 
سامان داد برای جنك بیرون رفت و در ایری سفر -جد ال لطنه و 
مناهدان ایران نیزهمراهی کردند و درجتکی ,که رح داد بروسیان 
چیرء در آمده وبار دیگر دیلمکان را از ایشان گرفتند و در آنجا 
لشکر گاه زدة استوار نشستند . در اینمیان دسته های سواره وبیاده 
از جلفابیاری روسیان فرستاده شده بودند و جون رسیدند روسیان 


۱ برنیرو آفزوده و بار دیگر آماده جنك شدند و رو بتانیان آورده 


در مفانجق ( یکفرسخی دیلمگان ) لشکر گاء زدند . فردای آنروز 
که دهم اردیبپشت بود عتمانیان از سپیده دم جنکرا آغاز کردند 
و بتاخت وفشار پرداختند ۰ روسیان ایستاد کی کرده آنانرا باز پس 


۳ 
با گردائیدند آنروز چهار یا ینج بار این تاخت وباز گشت روی داد 
و عشمانیان در هرباره گروهی‌را بکشتن دادند وکاری از پیش نبردند. 
فردای آتروز روسیان خواستندی تاخت کرد . ولی خلیل يك‌خبانه 
سیاه خود را برداشته و بارومی پس تشست واین درنتیجه نافیروزی 
بود که روز ته دچار شدء و گزند سیاری دیده بودند. 

تلگراف روسیان که بتبران رسیده در باره این جنك چنین 
می‌گوید: 

«یایکیده‌کم و معدودی که دیلیان, را اشفال کرده بودیم بید. از دو روز 
جنكه پادو دویزیون, بانی که دران آنپا دویزیون اسلامبول که درتجت. تریت 
و قرماتدهی صاحبتصان آلمانی بودند در۱5 آیریل (۱۸ ازدیپشت) آنجارا 
تخلیه نمودیم . 

بمد قشون دلیر و رشید ما باحلات متقابله عدیده مشملمانه دشمن را 
هزیت داده و آنها را مجبور نودکه از دیمان بطرف جتوب عتب بششند. 
در این واقه شاتی ها یش از حه هزار و یانصد نش در میدان حرب 
کداشتند . 

امروز قشون ما مجدداً دلمان را اشفال و مرضتاه شانی. را باتمام 
اجزایش خبط و بدست آوردند ». 

پیداست که درشماره کشتگان گزافه بکار رفته و از بودن سر 
کردکان آلمانی نیز در این سپاء ما آ کاهی نیافته ایم: 

با این‌ناتوانی عتمانیان وشکستی که خورده بودند روسیان در 


جای خودنشته وجلو نياهدند وبیست و چند روز بدینسا ن گذشت . 
ولی در آخر های اردیبهشت عتمانیان آترا کردند که جبارماءپیش 
روسیان کرده‌بودند. بدینان که نا گهان‌اروهی‌را رها کرد» وسوی 


مرو 


خالك خود پس نشستند و مجاهدان نیز با آنان رفتند و اين از روی 
يك پیش آمدجنکی‌بود. این بارهم آسوریان وارمنیان بیرون ریخته 
و دست بتاراج و آژار رید و کینه ترکان و کردان را از 


مردم جستند . فیل که این داستان را هم او نوشته مبگوید 


رفتار ابتان تن مت رفتار دشمناتشان بود . میکوید با 


: 


سوی 


دارایی مردم آن می کردند که دلخواء خودشان بود و از 
جلوها ( که آسوریان مرزعتمانی ویکدسته بسیار دز گاهی‌بودند) 
با تفنك بیرون ريخته در روستا ها بکشتن مردم تبیدست و بیگناه 
پرداختند. (ما این جلوهارا نيك خواهیم‌شناخت) . دراینمیان کنتگو 


از آمدن روسیان می‌رفت لیکن ده‌روژ کما بش کشید تا نخنتین 


دسته قراق بشهررسید؛ ودر آن چندروز شبر وپیرامونهای آن میدان 
تاراج و آ شوب مسیحیان بود تا پس‌از رسیدن روسیان اندلك آرامشی 
پیدا شد . اعتمادالدوله که‌با روسیان رفته بود هم با ایشان باز گشت‌و 
رشته فرمانرواتی را بدست گرفت و باز بدلخواه روسیان با هردم 
سختگیری و بد رفتاری آغاز کرد . 

بدینسان آرومی و پیرامونهایش پس از گزند و ویرانی بیار 
دوباره بدست روسیان آقتاد ولی درساوجبلاغ و آن پیراموتباهتوز 
عتمانیان و کردان و مجاهدان ایرانی می‌استادند . 

در این زمان جنك بزرك ارویا در خالك فرانسه و در لپستان 


و کاا 


برابرآن میدانهای هو طاویو می ادج 


لی ومصر وففقاز وعراق بسختی‌یش میرفت و پیداست که‌در 


می‌نمود »و هر کارا کاهی این می‌دانست لمان یادشمتانش باید 


فیروزی را در میدان غرب بجویند و میدانهای دیگرهمه شاخه های 
آن حیباشد * ویپرحال ازپیغرقت یاشکست در آذربایجان نیه‌ای 
در دست نتوأند بود > ودزاینپتگام که که هر ویتی ازدودو ات دسته هایی 
را از سواره و باده خود در اینجانکه می‌داشتندهریکی ازآ ندودر 
خالك خود گرفتار تاخت وتاز دشمن و بباز گردانیدن این دنته‌های 
سوازه و پیاده بسیار نیازمند می‌بودند . زیرا روسیان از بروس شرقی 
ین آلمان در لبستان می‌جنگیدند. عتمانیان 
در تیم آیخوست گالیپولی در نزدیکی پایتخت بجلو گیری از تاخت 
میاهیان فرانسه و اتکلیس می کوشیدند . پس برای چه ایرانرا رها 
تمی کردند .بای گفت: این زد وخوردبیش آزهمه برای يك‌اندیشه 


سیأسی‌بود زیراچنانکه کنتیمعتمانی و آلمانی می‌خواستند ابر 
پروس و اتکلس بغورانند ويك دشمن دیکری‌برای آان بتراشند 
حیس عم از این راء بافغانستان و هندوستان کوستگی پیدا کنند ۳ 


اثیانرا 


آتبارا تیز بشورانند . از اینسوی روسیان می‌خواستند از عریفت 
آندیشه آنان جلو گیرند و پا هنر نمایبهایسی ایرانر! ترسائیده .و از 
شوریدن باز شانند » و چون در اینپنکام که کنسکو می‌داريم (نیمه 
بهار ۱۲۹۶) دوبارء از ایران آواز هایی برمی‌خاست ودولت‌ایران 
بار دیگر فشارآورده تبی کردن آذربایجان را ازایشان می‌خواست: 

و از آتدوجع تیش آهد های زمبتان گذشته که ۳ ابو 


تبی کردن عیریز: و اروعی باشف از آوازد اسان دراعیان ایلباق 


آذربایجان کلسته و بسیاست ایشان رخنه رسانیده بود؛ از روی این 


۰ 1 
آندیشه ها بگرفتاریبای خود در لبستان تسکریسته بر آن شدندکه 


م۳ 


هر آذربایجان بکار هایی برخیزندو این بود ژترال نظریبگف که 
پس از شکست خلیل بيك در خوی و دیلمکان تسته و میانه او با 
عتمانیان دوری پدید آمده بود يك تیپ دیکری از قتقاز بیاری او 
فرستادند و باو دستور دنبال "کردن دخمن را دادند ؛ و ۳ 
نزديك به نیمه تیرهاه برسر عتماتیها رفته و بجنکهایی برخاست و تا 
دیرز‌انی بازار تاخت و زد و خورد میانه دریاچه ارومی و دریاچه 
وان گرم بود و عتمانیان ایستاد کی نتوانسته پس می‌نعستند تا آنجا 
که مان دو دریاچه را ببکبار از دست دادند و چون این جتتکرنا 
بیرون از تاریخ ماست بان نمی‌پردازيم . 

ان و ی بهنکاهیکه این کارها در ایران و خاله عتمانی‌رخ 
میداد فرماندهی قفقازيك نقشه دیگری برای] ذربایجان میاندیعید 
و آن ایتکه نمایشی ازنیروی خود در میان کردان داد چشم آنان 
را بترسانند ونام و آوازه خودرا بجای پیشین باز گردانند تا بدینسان 
آنان‌رااز گراییدن بعتمانیان (باردوم) بازه‌اشته بتوانند ازاندازه سپاه 
خود در | ذربایجان کاسته سالدات و قراق را بمیدان دیگر برند و 
رویپمر فنه‌جایگاء خودرا دراین پیرامون استوار تر گردانند » وبرای 
این‌چنان نهادند که کروء سوارانی‌را برای تاخت ونمایش باذریایجان 
فرستند و یکار بستن آنرا بژنرال شارپانتیه نامی وا گزاردند که 
گذشته ازدسته‌های سوار که اقتقاز باخود بیاورد دسته هایی نیز از 
آذربایجان همراه برداشته آن نقشه را بکار بندد و چون در کتاب 
«تاریخ‌نظامی جنك بینالمللی(۱) > کز ارش این داستان بانامکزاریهای 


(۱) "این کتاب دو سال یش در تهران چاپ شده . 


0 ( 


سیاهیانه نوشته شده و پیداست که آزروی نوشته های خود روسیان 


آورده خده بیتر می‌دانيم مانیز هماترا بياوريم و سیسآ کاهی های 


خود را بان بیفزاييم. ایس آن گزارشی : 

* برای اجرای تاخت و تاز سواره نظام که فرمانده سیاه‌روس 
درپیرامون دریاچه رضاییه درنظر کرفته بود قوای ذیل: لشکرسوار 
قنتاز و تیب ۳ قزاق (زابایکالسکی ). بریاست زنرال استویانوسکی 
تحت فرماندهی کل ژنرال شارپانتیه فرمانده لشکرسوار قنقازمأمور 
گردیدند . 

در نیمه دوم ماء اوریل (۱) ( دهه یکم اردیبپشت ) تیپ ۳ 
قراق [زابایکالسکی) و آتشبا ۲ بفرماندهی ژنرال استویانوسکی از 
حدود قارص بوسیله راء آهن بجلفا وتبریز اعزام گفت . 

در آخر ماه آ وریل انتقال لشکر سوار قفقاز بوسیله رأهآهن 
بطرف جفا شروع شد. لشکر مزبور مر کب بود ازهنك ۱ درا گن 
(تورسکوی) هنك ۱۷درا کن (نبز کورودسکی) هنت ۸ راگن 
(سورسکی ) و هنك ۱ قراق ( خایبورسکی ) و گردان توبخانه 
کوهستانی که جمعاً قوای سوار نظام ژنرال شارپانية عبارت از+۳ 
اسواران ۰ توپ و۸ مسلسل روزدعه (۲۸ اردیبپشت) درتبریز 
تمر کر یافت . 
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(۱) دوسان ناآن زمان تاريخ رولبومی‌کین را بکاز میردندکه سیزده 
روز از تاریعغ کریگوری اروبا پس‌تر بود و چون این ۲"گاهی‌ها بیگیان‌از 
وی نوشته‌های روسان برداشته شده دراینجا هم تاریخ ولیوسی بکار میرود 
و ما نز هىاترا کرقه ایم . ولی در خود آن کتاب نکه پرداخته نشده 
و اینکه بهای دا پل» روحی د«آوریل» فرائمه‌ای آورده شده» خود گراه 

کننده خواتذکان خواهد بود وکترکسی اش بتاریخ بولیوسی واه رقت . 


,سوه 

قوای مزبور تا دهم مه درآنشپر توقف نمود تاقنمت‌تدا کات 
و وسایط بار کش را فراهم آورده وترتیب حمل فعنك را بوسیله‌شتر 
بدهند حه جاده های ارابه رو دیگر در پیش نداشتند : 

٩‏ مه تیپ ۳ قراق ( زابایکالسکی) که جلو دار بود از تیریز 
حرکت کرد ۱۰ مه لشکر سوار قتقاز خرءکت فتودا: 

روز۱۱ مه تیپ ۳ قراق (زابایکالسکی) وروز ۱۳ مه لشکر 
قتفازبتزدیکی میاندواب رسیدند . 

ایام ۱۲ و۱۳ مه تماماً رف عبور از زرینه رود ( رودخانه 
جغتو) گردید . 

آب‌رودخانه مز بور درفصل بپارژیاد شده وعرض آن‌سه کیلو 
کِ عیرسد - کداری وجود تداشت و تمام توده سوار نظام روس 
پوسیله شنا از رود خانه عبور کردند . برای حمل توپ ها» فشنك * 
مهمات و هسلسل و غیرء عده مپندس روی آن رود خانه بل قایقی 
تپیه کردند ِ 

قوای سوار مزبور پس آزعبور ازرودخانه در تزدیکی‌میاندواب 
توقف کرد و در سمت شاهین دژ ( صایین قلعه ) و مپاباد اقدام به 
کتشافات نمود . روزه ۱ عه قوای سواریجانب مهاباد حر کت کرد 
ودر حدود امیرآباد بدستجات | کراد بر خورد و آنبا را بمقب‌رانده 
و تا تاریکی هواعقب نمود . 

روزه ۱مه قوای سوارپس از زدوخورد مختصری با | کرادشهر 
مهابنادرا اشقال کرد درشهر تقریبآهیج کس‌نبود. عمارت‌قوتسولگری 


روس که کراد آتراآتش زده بودند مشفول سوختن بود ء چندروز 


و وا 


قیل از اشقال آنشهر قونسول روس سرهنک یاس که درآنشپرمانده 
بود از طرق | کراد بقتل رسیده بود و سر اورا | کراد بالای نیز در 
دهات و قصبات حیکردانیدند ِ 

روز ۱5 مه قوای سوار زوس درناحیه مهاباد توقف نمود ودر 
سمت سردشت وأشنویه اقدام با کتشاف کرد. 

دوز ۱۸ قوای سوار باشنویه نزديك شد و در آنجاکردان 
آمنیه عتمانی وا کر اد قرار گرفته‌بودند ۰ کراذ در آن نقطه مقاومت 
شدیدی ابراز داشته‌ولی بزودی روسبا آنها را از شهر خارج ساخته 
و موس راو کر دهد 

قوای سوار روس روز ۱٩‏ مه نزديك اشنویه توقف کرده در 
سمت مفرب و جتوب | کتشافات بعمل آورد و روز ۲۰ عه به‌سمت 
شمال ح ر کت و پس از طی دو منزل راه و عبور از کوره راههای 
سخت کوهستانی برضاییه رسید و در این شهر قریب يك هفه 
توقف نمود. 

با این ترتیب قوای سوارء نظام مأموریت خود را که حر کت 
از کنار دریاچه رضاییه بود انجام داد . 

حرکت توده سواأره نظام روس با تویخانه ومساسل زیاد از 
هیان عشایر تأثیرات عمیقی بخشید و بس از آنهتا مدتی در ناحیه 
آذربایجان‌یمنی درپپلو وعقب سپاء روس آرامش کامل برقرار کردید 


وبرای روسپا ژحمتی تولید نشد . 


اینك روسها قادر بودند که ازقوای اعزامی باذربایجانبکاهند 


لذا تمام عده پیاده نطام آن قوا, را بطرف ملاز کرد روانه ساخته و 


سوه 


۰ 
تقلیل قوا هیچکونه تأثیری در وضم آنپا در شمال غرب آیران 
چون قوای‌سوار نظام مأموریت خودرا انجام‌داده بود فرعانده 
قفقاز امرداد که‌قوای مزبور تماعاً پناحیه‌وان حر کت کرده وسیاه ؟ 
قنقازملحق شود . 
این تاخت و تاز توده سوار نظام که ۰ ۰ ۸ ورست عساحت را 
حی نمودء بود حون از روی دقت تنظیم شده بود لا در موقع‌الحاق 
بجناح چپ سپاء 4 قتقاز کاملا وضعیت مرتب ومنظمی را دارا بود». 
تا ایتجاست آتحه درآن کتاب آوردة وچنانکه کفتیم چون از 
روی‌نوشته های‌خود روسيانست و شماره وچگونکی نیروی آنان‌را 
درایران با ناصگزاریپای‌سیاهیانه نشان‌می‌دهد نوشته سودهندیست. 
ولی خامیبایی در آن پیداست و می باید بر این نوشته | کاهیپایی 
که از خود آنشپرها بدست آید افزوده گرد . این نمایش و تاخت 
روسیان در آذربایجان باین آسود کی وسادگی که نموده شده نبوده 
و روسیان درمیاندواب و ساوجبلاغ و دیگر جا ها کسان بسیاری‌را 
کشته اند و از گزند باز نایستاده اند واین را برای ترسانیدن‌چشمها 
دربایست دانسته اند.. ولی ما چون اینبا را يکايك وجابجا نميدانيم 
چیزی نمینویسیم داستان کشته‌شدن کونسول روس‌درهپاباد هم گویا 
بی‌لغزش قیست . زیرامهایاد با ساوجبلاغ‌از زمستان‌بدست عتمانیان و 
مجاهدان ایرانی افتاده و روسیان از میاندو آب یانسو نمی گذشتند 
و این کونسول کجا بوده که :کته شود. کویا همان کوتسول را 
میخواهند که چند ماء پیش در چنك میاند و آب کشته شده بود و 


حِِ_ 
داستان اوست که باین رویه فتاه . ساوجبلاغ راباز دیکر آتسو 
بدست گرفتند و تاچند ماه جنگها میاه روسیان با یشان می‌رفت و 
بازها آتعبر ازدستی بدستی‌افتاده و گزند بسیار دیده ولی‌عا داستان 
آترا هم درست نميدانيم . 

روسیان با این چیر کیها که بعتمانیان می‌نمودند کمی پس از 
آن دوباره عتمانیان بتاخت و فشار بر خاسته و در قتغاز و کردستان 
روسیان را پس راندتد. ولی آذربایجان را روسیان نگة داشتند و 
خواهیم دید که روز بروز بر استواری پای خود در اینجا افزودند . 
درخواستهای دولت ایران و یاد داشتی که در این بساره داد سوحی 
نبختید و با آنکه محمد حسن هیرزا در تبریز هی نشست و نام 
فرعانروایی می‌داشت روسیان همچنان رشته کار ها را از دست نمی 
هشتدویکانیکه هحمدحسن میرزا ازتبران برای‌نشاندن‌درشهرباتی 
و دیگر آذارة ها آوردء بود راه نمیدادند و کول روس همجنان 
خالیات از بستکان خودشان و زیر نکهد اریها می گرفت * و این 
مالیات با آنکه بنام دادة شدن بخزیته ایران گرفته میشد ما از داده 
شدن آن آ کاهی‌نیاخه یم . 

محبذ حسن میرزاو نظام الملك بیشکار او نا شایند کنی بسیار 


آزخو دنشان‌میدادندودر چنین‌هنکامی بایکدیگر دوه میداشتند 
و از آنسوی نقیخان ( رشیدالملک ) که از کار کنان روسیان میبود 


بیشتررشته را دردست خود می‌داشت وبدلخواء روسیان کارمیبکرد. 
ناتوانی اینان تا بجایی رسید که اعتمادالدوله را که از حمدستان 
صمد خان بوده و از زانیکه بارومی رفته بسیاهکاریهای بسیاری بر 


<< 
خاسته و بدلخواه‌روسیان چند کس بیگناهی را کشته بود از حکب 
رانی آنجا نتوانستند برداشت ونظام الملك هواداریها نیز اژو نشان 
می داد ۰ 
بدینسان روزهامی گذشت. در شهریور ماه‌جلو ها یاآ سوریان 
خالك عتمانی با یاتریالك ( بطریق )) خود « مارشیمون» که از جلو 
تر کان گر يخته بودند بسلماس آمدند وبخالایران پناهنده شدنف »و 
چون ما ازاینان داستانهای بسیار خواهيم آورد و از تیره هاییند که 
در مس آمد جنك خپانکر شناخته شدند ونامشان برزیانها آفتاد 
بهتر می‌دانيم در اینجا سخنانی از کیش و نوادو گذشته آتان برانیم. 
کسانی که تاریخ خواندة اند نامهای«] سوزی» و « کلدانی» 
کوش ایشان آشنا خواهد آمد . اینان از توده های سامی تزادی 
بودند که در یمه غربی آسیا بنیاد پادشاهیها نیاده وبخش بزر کی‌از 
تاریج باستان را یاداستانپای خود پر کرده اند وییش ازانکه ایران 
(یامردم ایر) ازمیین خود درسرزمینهای یخ بندان شمال بیرونآیند 
پیثگرفت جبان دردست آنان بوده . ولی سپی جای خود را به ایران 
(مردم ایر) داده وخود روی بنابودی گزارده اند« وک کم جزدسته 
های کوچك و پرا کنده ای در اینجا و آتجا باز نمانده که ما ايئك 
در کشا کشهای حنك اک یکدسته از آنان را در تزدیکیهای 
دو دریاچه شاهی و وان مییابیم که زبان‌وخط باستان خود (آسوری 
یا سریانی ) را نگه داشته اند و باآ نبا می گویند ومی‌نویسند " ولی 
انش باستان خودبت پرستی‌را ازدست‌دادء وبیتگامیکه دین مسیح 
بایرآن‌رسیده مسیجی کردیدباند. 


اس 


آینان همگی نزاد آسوری می‌داشتند و تام آمنوزی مگ 
آنان کفته عیشده . ولی نمی دانیم نام < جلو» از کجا پیدا شده که 
آسوریان خال عتمانی با این نام شناخته کردنده اندو نام «آسوری» 
بیتشر با سوریان خالك ایران کنته شده. ما در بارء اين نسام نوین 
آ کاهی بدست نیاوردء ام .هرچه هست ما نیز دراین تاریخ جدایی 
میانه آن دو نام خواهیم گزاشت . 
تویسند گان آروپایی شماره ایتان را نزديك بدویست هزار تن 
نوشته اند که چهار يك در ایران وبازماندة درخاك عتمانی می‌تهسته 
اندوچون کیش تستوری (۱) می داشته اند ببيجيك از کلیسا های 
کاتوليك وارتود کس پیروی نکرده و خود کلیسای جدایی با زبان 
سریاتی می داشته اند و پاتریبارك خود را بنام « مارشیمون (۲)» 
خوانده و بن بزرك گرفته و در همه کار ها پیروی ازو میکرده‌اند . 
وتان ایران در بیرامون ارومی دردیه‌ها نشسته و ازمردم 
مهر و نوازش می‌یافته اند وزند گانی‌خوش و آسوده میداشته‌اند(۳) 
(۱) نتوری یکی از کشهای بنام دین میتی است که در زمان 
مامایان در رم بیدا شده و چون رومیان نتورس بنیاد کزار آن کش زا 
دور رانده و +یروان او بسیار سخت میگرقه اند از ایثرو بیش از هبه 


در ايران و کثور های شرفی رواج یاه و خود ۳ دربرایر دستگاه 


کاتویك وارتودکیکردیده . 

(۲) شیمون ,همان شیمون استکه نام یکی ازباران مسیح بوده . دمار» 
کلمه سریانی وبحنی بروردکار و ورجاوند مباشد. 

(۳) نبیدانم کجا خوانده ام که در زمان قاجاریان فوجی از ایثان 
بوده که فوج تصارا نامیده مشده و سید علمعد باب را درتبریز آنان جرد 
باران کزده , اند .. 


۳ 
‌ 


تا در زمان قاجاری که مسیوترهای امریکا و روس و قرانسه بایران 
رهم اند وهرسه اژ ایثان درارومی دستگاه برپا کردماند . درسایه 
کوششبای ایتان کسانی از آسوریان از کیش نتوری بر گشته و 
به کیشهای پروتتان و یا ارتود کس و یا کاتوليك گراییده اند ؛و 
این سیونر ها چنانکه شیوه ایشان بود» بانان اندیشه‌های دیگری 
دمیده و بدشمنی با ایرانیان برانگیخته آند و روز نامه هایی با زبان 
سریانی در ارومی بنام « جوخو > و < زاهریرا باهر > پرا کنده 
ی شده . 
اما حلو های خالك عتمانی انان در دیه های خود در جنوب 
دریاچه وان زیسته و در پیروی از کلیای سریانی پایدار ماندء و 
رشته همه کار های ایشان در دست مارشیمون بوده و, خود مردم 
کوهنتانی ورد[ کاهی می بوده اند.. مارشیمون که همیشه از يك 
خاندانی بر گزیده میشده در دیه «قوچاتس» می‌نته 
این ها ۱ گاهی از گذشته آناشت وجنانکه کنتيم چون جنك 
جهانگیر برخاست وعتمانیان نیزبجنك درآ مدتد آسوریان پروسیان 


کرایند. وبنام مسلمانومسیحی بکینه جویی وخونر یزی برخاستند . 
سیس کردان و مجاهدان تيز از آنان کشتند و بدینان در میانه 


خونخواری پیدا شد . در کار زاری که دولتهای یزرل ارویا در راه 
سیاست های دور و دراز خود برانگیشته بودند دو دسته از ایرانیان 
هم خون یکدیکر می ریختند و خواهیم دید که چه سیاهکاریها از 
مسق 


اما جلو ها پیداست که آنان نیز راه آسوریان را می‌رفتند.و 


وه 
کنتم که دژرفتاری‌بیشترمی کردند وچون‌دیه‌های ایشان بهم تزديك 
است و از زعانهای پیش افزار جنك می داشتند عتمانیان یکدسته از 
کردان برسر آنان فرستادند وسیس دسته‌ای سیاء روانه کردتد وحلو 
ها پیشت کرمی جا های خود بجنگ ایستادند و تا دیری ایستاد کی 
می‌نمودند تا درماندند وبسیّاری از آ تان کشته کر دیدند و بازماندء 
زتان و فرزندان خود را برداشته وبینامین مارشیمون وخاندان اور 
بمیان‌انداخته و رویسوی‌مرز ایران آورده وسلمای درآمدند. دسته 
تخست بیست و پنجپزار کماییش رسیدند وروسیان ومسیحیان‌ایتان 
را پذیرفته و ایراتیان هم یجلو گیری برتخاستند . 

جنانکه کنتيم این درشپریورهاء بود. بدبنسان‌دسته های آنبوهی 
ازمسیحیان درسلمای وارومی گرد! مدند وخواهیم دید که دولتهای 
عسیحی ومسیونر های کینه‌توزامریکا وفرانسه ایتان را چکونه افزار 
کارخود ساختند و بجه‌سیاهکاریبایی بر خاستند. مارشیمون باروسیان 
و نمایند گان فرانسه و انگلیس و آمریکا پیوستگیهایی می داشت . 
با اینحال پول شیمون نامی را از آسوریان بنمایند کی از خود روانه 
لندان گردانید که در آنجا یکوششهایی برخیزد و سر رشته داران 
لندن را از حال مسیحیان آذربایجان آ گاء گرداند »و آن مرداست 
که در لندن نشته و دروغهای بسیار را کنده گزدانیده» و شماآن 
را ببینید که تا کنون کسی پاسخآندروغها و دروغهای بسیاردیکررا 
که سیب درباره پیش آمد های ارومی از سوی مسیوترهای آمربک 
و فراشه در اروپا و آمریک پرا کنده گردیده نکنته است و ما کذ 
اکنون‌باین نوشته برخاست‌ايم اکریرنخواستیمی همه آنها درتاریج 


۷و ات 
‌ 


جاگرفتی وستمکران خوتجوار متنتید معناعته عدندی : 
جلوها که دسته های بسیاری درایران می‌زیستند چون‌بسیاری 
ازآنان لخت و کرسته بودند و پولبابی که آمریکاییان و ارمنیان و 
دیکران می‌پرداختند بهمه ایشان تمیرسیدییشتر درآ بادیها پرا کنده 
شده دارایی مردم را می‌ربودند و کسی بجلو گیرینمی خواست ی 
تمی‌توانست . کار بانجا رسید که در زمستان سال ۹ با بیشنهاد 
کار گزاری ارومی وزارت خارجه آگاهی در روز نامه های تبران 
پرا کنده گردانیده و از ایرانیان درخواست دستگیری برای آنان 
نمود و چون ماکار های آینان را با مردم ارومی و سلماس خواهيم 
نوشت بجا می‌دانيم که درپایان این کفتار آن ] کبی وزارت خارجه 
را در اینجا بياوريم تادانسته شود ایرانیان باآنان چه عبربانیباییمی 
نموده اند . اينك رونویس آن ۲ کاهی : 
در خواست اعانه ازطرف وذارت امور خارجه 
از کار گذاری ارومه بوزارت امور خارجه رایورتی رسیده است 
که مناد آن ایشت "طابته جلو که عده آنپا یال بر چند هرار خانواز میاشد 
برهنه و عریان دست از مساکن خود کنیدء از خاك عتمانی بخات ایران رو 
آورده‌اند از آن جیت چند هزارخانوار بطرف ارومه و هد بست سلاس 
و خوی هجوم ننوده و در یيك حالت قتر و قاه و پریتانی رقت انگیز 
زندگانی می تایند و بواسطلة شدت استبصال واضطرار طعاً بدهات و قصیات 
اطراف نیز متعرش و موجیات زحت و صیمه اهالی را فراهم میسازند اکر 
چه از طرف ماأنورین معلی برای جلوگری از بروز این‌گونه وقایم اقدامات 
می شود ولی در مقابل چندین هزار نقر برهه و کزسته قوای محلی بیج 
وجه تی‌نواند موثر واقع شود مردم آذربایجان نیز بواسطه صدمات" وخسارات 


ون‌الماده که در این ستوات اخبره دیده اند قدرت بساعدت و هبراهی بآن 


تلم ات 
جمت را ندارند وزارت امور خارجه برای این که شاید بتواند بدیعتی و 
فلاکت این مچارکان و مزاحت آنها را به اهالی تختیف داده وودیله‌معتصر 
عماشی برای آنپا تهه کرده باشد دثتر آغاه در ادارة طومانانس باز نبوده 
و از صاجان هم عاله متنی است که در اين کار خبر حتی القوه بسال 
مساغدت ثایئد تا این جاعت بد بخت در این زمستان فی الجله ما معاشی 
تحصیل کرده و از خرقا او هبرت باه این حال اسفناك تلف نشوند و صدمه 
و زحت آنپا هم + اهالی وارد نشود وجبی که در تجارت. خاه طومانیانی 
جم شود وزارت امور خارجه بتوسط همان تجارتخانه بارومیه و خوی برات 
خواهد نود که با اطلاع حکومت و کار گذاری و امین ماه و دوسه تفر 
از علاء محلی پهرترتیب که مقتضی باشد برای دادن نان و لبای به این ققرا 
عصرف نبایند . 


مجلس سوم و کار های آن 
بازشدن مجلی‌را درسيزدهم آذرماء۴۳٩۲‏ ۱ توشتیم و کنون 
از کار های آن و پیش آعد های کشور در زمان آن سخن می‌رأنیم . 
یگماه کماییش‌نمایند گانبگنرانیدن عبر نامهامی‌بر داختند وچون 
آنبا گذشت ومجلس رسمی شد باینتیکابینه نوینی بروی کار آید. 
در این مجلس‌هم دیم و گرات واعتدالی‌جدا می‌بودند. چیزیکه‌هست 
کانی آزدودسته بهم پیوسته وبنام «امتلاف» یکدسته بیشتری یدید 


آوزد. بودند که تکابیته بایستی «رأی اعتماد» دهند . اینان بمستوفی 
الممالك سر وزیر پيشین گرایشی نشان دادند و او بگردن گرفت که 
دوباره کاپینه پدید آورد و با آنکه وزیران فیرست داشتند واژ چند 


سال‌باز جز کسان شناخته شده ای بوزیری نمی آعدند و نتوانستندی 
بیایند باز مستوقی دو سه هفته را بنام بر گزیدن آنان گذرانیده و 
سرانجاء روز شنبه سی ام ببمن (0 ربیع النانی ۱۳۳۳) کایینه خود 
راکه عین‌الدوله وزیر داخلهآن بود بمجلس بشناسانید ويك پر کرام 
درازی پیش نهاد؛ وبا آتکه دسته بیشتر نمایند کان از پیش گرایش 
بمستوفی نشان‌داده بودند ویس ازشناسانیدن کابینه نیز درچند تعست 
کفتکو در پیرامون پر گرام کرده شد » با اینیمه در سایه دو دلی 
تمایند کان کایینه نوین پیشرفت نتوانسته و از همان روزهای تخست 
دچار بحران گردید و بیآنکه کاری انجام دهد از میان رفت . این 


جو وا 


با خام حسن پیرنیا شیر الدولة ) بمیان آد و او بگردن»گرفت 
که کاینه دزست کند وبینت واند روز بدیشان گذشت نا روز 
يك شتبه یت و دوم اسفتد ماء کار انجام گر فته ژ کابینه او پمجلی 
آمد. لیکن زمان آن تزاک بود و چند روز تگذشت که:بحران 
نمودا رگزدید» ود ایتفیان بار دیگر سعد الدوله در میدان دیده 
شد که بداتیان که روز نامه ها نوشتد بیمدستی کسانی‌مي خواستة 
«,کووتا » کرده و رشته کار ها را بدست کیرد و عجلی را جنته 
وبذیوه «دیکتاتوری» ایّران راراه برد .ولی پیش از آنکهبکاری 
برخیزد جنگوتگی درون فاد و کاری آنجام فگرفت . 

این بار نام عیزن‌الدوله بزیانها می ارفت و دسته بیشتز مجلس به 


سوی او می گزایید و این بود او بسر وزیری بر گزيدة شده و پس 


از زمانی که ببر گزیدن وزیران می کوشید در نیمه های اردیبپشت 
(۱۲۹۵)کابیته خود را ءکه وزیر داخله آن فرمانقرما بود بمجلی 
آورد. لیکن‌زمانآن‌نیز کوتاه بود و آند,کی ننگذش تکه درتتیجه 
استیضاح که درمجلس آزفرماتفرما درناره پیش آعد های قصرشیرین 
وکزمانشاهان ( که ها آنبا را خواهیم توشت ) کرده شد باز بحران 
پیش ,آهد * و همجنان بود و تامپای مستوفی و مشیرالدوله و عين - 
الدوله بزیانپا می رفت * تا دو بارء مشیر الدوله وا بر گزیدند و او 
پذیرفت ولی بس از آنکه چندی بسر برد بی آنکه کابینه ای پدید 
آورد,کنارء چنت و این بود بار دیگر نام مستوقی بمیان آمد واو 


کاز را بکردن گرفت و دیر گاهی می‌رفت ومیآمد وسرانجام روز 


چپارشنبه بیست و ششم مرداد کایینه نوین خود را که حاجی محتشم 


<< 


السلطته وزیر امور خارجه و وئوق الدوله وزیر مالیه آن بود در 
مجلس بشناسانید و بدیتسان هشت ماء بیشتر با آمدت ورفتن این 
کابینه ها هدر شد و مجلس و دولت به هیچ کار ارجداری نتوانستند 
پرداخت . 

کنون ببینيم در آن هشت ماه کشور در چه حالی بود۱5.. 
آذربایجان و کردستان را که ميدانیم میدان جنك بوده. خوزستان 
نیز بحال اینپا افتاده و در آنجا نیز میانه انکلیسیان و عتمانیدان 
کار زار می رفت و در این جنکبا بود که علمای نجف هم بنام جهاد 
همراهی با سیاه عتمانی کرده وبا درمیان می‌داشتند و دسته جابی از 
بنی طرف ودیگرعربهای ایرانی نیزییروی ازایشان تموده وستمانیان 
بوسته بودند و از اینسوی چون شیخ خزءلخان با همه توانایی‌خود 
یاوری‌بان‌گلیسیان میکر ددسته هایی‌ازعرب هم‌نا اینان میبودند.(۱) 


در بوشپر در نتیجه آشوبی که برخاسته بود انگلیسیان سیاء بیاده 
کرده و رشته کار های آنجا و دیگر بندز هنای جنوبی را بدست 
خود گرفتند ۲ 

رویهمرفته هردوسو چون ازدولت‌ایران نومید شده وآثرا یارا 
وتوأنای هیچ کاری نمی دیدند وخود دولتی در میانه تمی یافتند بيك 


بار چشم ازآن پوشیده وخودشان آزادانه تلاشهایی بکار می‌بردند. 
روسیان و انگلیسیان درهر کجا که دست می‌داشتند و می توانتند 
هر که‌را از کونسولبا و کار کنان و بازرگانان آلمان و اثریش و 

(۱) برای داستان این جنکها کتاب. «تاریخ یانصد ساله خوزستات» 


دیده شود : 


لام زاس 


عتمانی می‌یافتند دستگیر می کردند . ازآتسوی آلمانیان وعتمانیان 
نیز در هر گوشه ای که میدان می دیدند بکوششهایی برخاسته به 
پیشرفت کار خود می کوشیدند . 
عتمانیان گذشته از آذربایجان و کردستان و خوزستان ازراه 
خانقین وقصرشیرین نیز پیش آمده وحسین رژف نامی ازسرکرد کان 
یشان در کرند تعسته و آزادانه‌فرمان می‌راندو کسانی را ازایرانیان 
کرفته تیرباران می کرد » و در نتیجه این کارهای او و رنجید کی 
نمودن دولت بود که از فرمانفرما وزیر داخله «استیضاح» کردند و 
در نتیجه آن جنانکه کفتیم کابیته عین الدوله دچار بحران گردیده 
از میان رفت. دو ایل کرد ایرانی کلپر و ستجابی کی بپوا داری 
حسین وف ييك و دیگری بدشنی او با یکدیکر می جنگیدند و 
خون همدیگر را می‌زیختند . 
آلمانیان در چند جا بگرفتن سواره و شورانیدن ایلها می - 
کوشیدند. در فارس مسیو واسموس و دراسپبان د کتر پوزین ودر 
کرمانشاهان مسیو شونمان کوشذبایی بکار می‌بردند . واسموس که 
زبان و شیوه زند کانی ایرانیان را نيك یاد گرفته و بدعوی مسلمانی 
خود را بمردم ساده دل تنگستان ودشتستان نزديك گردانیده بود زد 
و خورد خونینی را با انگایسیان »با دست آنمردم پیش می برد. 
د کتر پوزین با همدستی کسانی ازآلمانبان و ازاتریشیانی که‌یدست 
روسیان افتاده و بتر کستان برده شدة و از آنجا گر يخته و به ایران 
پناهیدء بودند نزديك بسیصد تن سواره از ایرانیان گرفته که تفنك 
وفعنك و ماهانه بانان ضش داد و آنان را که مجاهد ۶ نامیده عی - 


وا مر وس 


شدند بچند دسته کزد. و هردسته ای را بچند تن آلمانی و اتریشی 


سپرده برای شورانیدن ,مردم و انجام کاز هایی به یزد و کرمان و 


قاینات و آن پیرآمونبا می فرستاد . این نیز دعوی مسلمانی از خود 
می‌تمود و نوید می داد که همه آلمانیان باسلام خواهند در آعد و 


بدینسان .مردم عامی و ملایان هوسمند را بسوی خود می کشانید . 
رفتاری را که صد.سال پیش ناپلئون درعصر تموده بود | کنون‌اینان 
درایرآن می‌نمودند و بقرینتن عامیان میکوشیدند . 
در کر نمانهاهاناز آغاز جناك هيانه کونسولهای روس وانکلیی‌با 
کونبولهای آلمان و وان ]هي کش زد شده وک تک داعته اش 
دراز گرذیده بود. آلمانیان در آنجا نیز کسانی را بر سرخود کرد 
می‌آوردند وبینکام ی که,کونسولهای روس وانکلیس پهمدان رفته‌و 
به هنك باز گشت به کتکاور رسیده بودند نا گبان شوتمان پا 
دسته ای آغان بر سر اینان رسید. و گرد آبادی را رگرفته ببا شصت 
تیر بجنك و شليك پرداخت وحکمران آنجا بیش از این نتوانستکه 
جی.گردد و ازشونمان باز گزاردن رام همدان را خواستار گردد 
که هو تلور مود از زرف رو کر فلج 
چدم پوشند . تا چند:روزی روزنامه های تهران این داستان «قرونت 
کنکاور» را .می‌نوشتند . 
اینست نمونه ای از تلاشبای آبرو برباد ده بیکانکان در آن 
هشت.ماه . درء این میان تایب حسین و پسرانش که داستانشان,را 
نوشته ایم همجنان درکاشان و آنْ پیرامونبا می ایستادند» و گذشته 
از ایشان يك رضا جوزانی در پیراعون اسپپان و يك ظفر نظام در 


ما 


بادیهای-ورامین پیدا شده و هریکی از اینان سر گرم چپاول و 
تاراج جردم می بودند.. برای :تایب و پسرانش همچشمی یایبتر گویم 
هماوردی بنام چرراغلیخان:بختیاری پیدا شده بود. که چون زیان و 
آ زار فراوان از ایشان می‌یافت واز دادخواهی بدولت نتیجه تمیدید 
نا کزیر شده خود باایشان زد وخورد می کرد.. رلی شنیدنی‌اینست 
کهچون نایب و سرانتن فرمان دولتی در دست کر دة وباصد دزدی 
و چیاول که م ی کرذند عتوان حکمزانی وراهداری می‌داشتند این 
بووچراغلیخان کردتکنن ونافزمان: درمیآمد ودرنتیجه تلگراقبای 
« سردا نك » ماع خان) از تهران باودستور داده می‌شد که 
به « دقع اشرار اقدام» نماید و اوسواران تاراجگرخود را برداشته 
برسر چراغلیخان می‌رفت و چون‌کاری ازپیش نمی‌برد ازدولت توپ.. 
میخوابت- اینست:نمونه‌ای از کاردانیای مردان آنروزی . شنیدنی 
تر اینست که در همان روز ها روزنامه ای در کاشان بیمان نام بز پا 
شدنکه همانا دررفت آن را نایب و پسرانش, از درآ مد,های سرشار 
خودمی‌پرداخته اند و این روزنامه روسیاه در نخستین شماره خود 
همین داستان را با آب و تاب مینویسد و از رفتن «سنردار چنك» پز 
سر «اشررار» دلخوشیپا مینماید.. درحالیکه درهمان هنکام چراصلی 
خان نیز تلگراقهای پیایی بتهرران فرستاده و از دوفت توب.و افزار 
می خواست که « دقع اشرار » کند؛ و بکنته روز نامه عصوجدید 
خود کار سختی شده بود که دانسته,شود « اشرار » کدام دسته 
حیباشد » 

از اداره ژاندارم و از کوششهایی که در راه پیدایش آن بکار 


ات 


رفته بود سخن رانده ایم .این دسته سپاه که در دو سال آخر هر 


تماییپا کرده و درایمن گردانیدن راههای جنوب و غرب فیروزیب | 
یافته بودو کنون‌را درسراسر کشور بزراه چند هزارساله یکانه‌سیاه 
امید بخش می‌بود ازدیر گاء دو همسایه ازپیشرفت آن واز جایگاهی 
که میان مردم پیدا می کرد سخت رمیده و بیمناك مبی ایستادند و 
در نهان و آشکار کارشکنی می کردند . بویژه پس از آغاز جنك 
جهانگیر که بربیو کمان آنان افزوده وسر کرد کان سویدی راهوا 
خواهآ لمان می‌شماردند» وچجون رشته خزینه داری‌دردست‌بلژیکیان 
می‌بود که پس از رفتن مورنارد یکی دیگر جای‌او را می‌گرفت با 
دست آنان فشار های سخت باداره ژاندارم می دادند . در این چند 
ماه پارها بیم از بهم خوردن آن اداره بمیان می آمد و در روز نامه 
ها کفتگومیشد و اندازه تنکدسی آن یکدسته سیاء ایرانی را 
دلسوزانه برشته نوشتن میکشیدند . 

آنشنت اند کی از پیش آمد های دلخراش ایران در آن‌هشت 
ماه بحران که ما بی آنکه دربند تاریخ و زمان آنبا باشیم بکوتاهی 
نوشتیم . بکمتر کشوری چنین کرفتاری پیش آید. بدتر ازهمهآتکه 
پس‌آزهشت ماه بحران وزیان های بی‌اندازه تازه کسانی برشته کارها 
چسبیده بودند که بارها آزموده شدء و کسی امید بغیروزی آننان 
نمی‌داشت بار ها کنته ایم اینان دسته ای بودند که از یکسو نمی 
خواستند بکنار باشند و پی کار های دیگر روند و از یکو میج 
کاری نمی‌توانستند »و انگیز بن نتوانستتشان آن بود که هر کدام 


سخت در بند خشنودی کار کنان سیاسی دو همسایه می بودند و از 


-<«9 

رنجانیدن آنان بسیار می‌پرهیزیدنه و در همانحال نا خشنودی مردم 
را نیز نمیخواستند و این بود میآمدند و بیآنکه بيك کار بزرلك و 
ارجداری که نا گزیرهایه رنجش دوهسایه شدی برخیزند با کارهای 
بی‌آرجیمردم راقریفته و کشور واایستاده و آواره گردانیدهوهمینکه 
بيك سختی می رسیدند خود را بکنار میکشتیند, این بود حال 
همگی‌آنان. بماند آلود گیهایی که پارء ازایشان درنبان می‌داشتند 
قرنها گذشته وچنین‌هنکامه جبانگیری پیش آمده بود و کنون 
می‌بایست پیش از همه سیاست بیرونی ایران دانسته شود » می بایست 
مجلتی و روز نامه‌ها و دولت همکی پش از همه باین کار پردازند . 
سیاست بی‌یکسویی که در آغاز جنك بر گزیده شده بود کنون بهم 
خورده و گذشته ازآنکه هردوسو سیاه بخاك ایران آوزدة و پای‌بی 
یکسوبی‌را نداشته بودند خود ایرانیان ارجی بان نگزارده ودرچند 
جا دسته های بزر کی از ایشان باین سو یابان یکی پیوسته و پابمیان 
جنك گزارده‌بودند. گذشته آزداستان‌مجاهدانو کردان درآذربایجان 
و داستان عریها در خوزستان در دشتان و تنگستان جنك سختی 
میانه ایرانیان و سیاه انگلیس می‌رفت . پیداست که این پیش آمدها 
ایران را از بی یکویی بیرون آورد. بود . ایران کنون آسیب و 
گزند جنك را می‌دید ودرهر گوشه آن خونبا ریقحته می‌شد ومردم 
بیگناه از ایمنی بی بپره می زیستند * و از آنسوی امید هیچ سودی 
از پایان جنك برای خود نتوانستی داشت وجون هردوسورا از خود 
ناخشنود گردانیده بود هر سوبی که فیروز در آمدی جز با خشم و 
دشمنی‌با ایرانیان‌رفتار نکردی. برخی روزنامه ها اینها را یادآوری 


.میکردند.. ولی وزیران بخود را بناشتیدن زده و بچنین گفتکویی 
تزديك غمی‌آهدند وهمیخواستند که بنام بی‌یکسویی که برروی دولت 
کزارده بودند چبنبکنند ی دویرایراپیش آحه ها نیز وشته خوضردی 
«وبی پروایی را ازدست نهشته ودربر ابر تاخت وتاز هایکهبیکانگان 
درشمال وجنوب‌وغرب وشرق کشورمی کردندتنبا با نامه وتلگراف 
:ونجید کی نمابند؛ ورویپمرفته تن‌بسختی تداده و بار خود راسنگین 
«*هفته‌ای نمیگذش ت که کداستان تنك آ وردیگری درروزنامه 

ها نوشته نشود . این بی پروابی دوات برنوهیدی‌ودل آزرد گی‌عزدم 
«افزوده و کرایتن آنان‌را بنوی آلمانبا بیع عی گردانید :ازیینکو 
دل آزرد کیهای چنداله از دوهمسایه * و ازیکسو نومیدی ازدوات 
واژیکسو کوششهای کار کنان آلمان وعتمانی بدستاویز«|تحاداسلام» 


دست بهم داده تکان سختی در کشور پدید می‌آورد . بویژه با باور 
هاییکه بفیروزی آلمان درتجتك در دلبا بیدا شده بود دوکر کی 
گنان دیکری به نتیجه جنك می برد با آتکه این هشگام تال یکم 
خناك جپانگیر ببایان رسیده و کسانیکه از تزديك پیشرفت جتكرا 
تماشا کردء و اژ چکونگیها [ گاه میشدند می دانستاد آلمنیات 
نقشه خود را بیش نبرده اند و از آن کوششهای بلیاز شگفت خود 
دو میدان غرب بهنتیجه ای که میخواستند فرسیدهاند ند جنك 


برای ایشان‌بيم :7 ورتراست تا برای هماوردانشان.درشرق چون این 
] کاهیپا نبود وهردم از روی آ کاهیهایی>که دوباره چیز کی آلمانیان 
: در میدان روس و پیشرفت ایشان در خالث فرانسه شنیده بودندومی 


مبرزا علی اکبر خان 


این دو تن گردان داستان ز تجانند 


تریح هیجده سا آثربجان 


ویروی صقحه ٩۱۳‏ 


بت عجلس سوم او موی نمیداد. 
جر دنر یی در بی آن» نبرای کشتن شور آژادی 
شده بود زخودرآنشان عیداده این مجلس ازهزدو مجلس پیش‌ناتوان 
تو کم ارجتر می‌بود 2 آن‌شور ایراندوستی که در اینبشگام آنذیشه 
:ها وا یکی کرداند» و آنمرداتگی که همه‌را برای ایستادن در برایر 
وشواریهاآغاده سازد درمیان: نمایند گان دیده نمی‌شد. بسیاری از 
ایمان کوتاه انایتن و سود جو میبودند و جز بپواداری از این وزیر 
و از آن وژیر نمی‌برداختند ِ 

".این مجلس اگر تیرومند بودی توانستی رخته اندیشه ها را 
بدست گیرد و تودء را بخود نگزاره و از جوش و خروش مردم 
+پشتیبان برای خود پدید آورده و دوات را نیز پیرو و فرمانبر خود 1 
گرداند» وهمدستی باهریکی ازدوسوی جنگی را که بسود کشور 
دیك بدولت و توده #پذیرانه ‏ روشتتر گویم؛ توانستی از پیش آمد 
آروپا ببره جته راهی برای کشورباز کند . اکر مجلس یکم یا دوم 
بودی این را توایستی . راست است کار بسختی کشیده و هیچکس از 
دوسویا کدلانه یش نمی‌آمدند: دودولت سالبا که کوشیده وایزان 
را بانحال انداخته بودته همیتوانتند دز آمحال" پریشانی و زبونی 
تگاهداشته فرصت تکانی‌ندهند وپیچ یمان :۷ دولت تن‌در نداده و 
هیچ خواستی را ازو نمی‌پذیرفتند. از اینو آلمان وعثمانی تنبا آن 


می‌خواستند که ایرانیان‌را بشورانند ویکمیدان نویتی‌بزای روسیان 


با کنند که بدینشان دشته هايی از قزاق و نالدات ایشان را در 


نز رف 

اینجا سر گرم کنند * و بیکمان در بند پایان کار وسود و یاف 
برأنیان نبودند . 

این بود سختی کار ایران. لیکن این سختی بیش از همه نتیجه 
آشفتکی اندیشه هاو ناتوانی دولت می بود.ا کر مجلی توانستی 
سامانی بکار ها دهد و رشته اندبشه ها را بدست کیرد این سختی 
بخود کمتر گردیدی و چه ایو و و چه آنسو از بی بروای ی کاسته و 
باسدارانه بیش آمد ندء ی و از بستن بیمانی باز نایستادندی . آن بی 
پروایی و ارج تگزاری همه نتیجه آ گاهی بود که از اندازه ناتوانی 
آیران میداشتند. 

کتوی با ررشن ن نگردانیده وآترا بدسته 
های سود جو * و بکار کنان ببکانگان و باخوند های بایوس وا 
می‌گزاشت» و ببنکامیکه کشور در آتش کشا کش ببکانگان می 
سوخت پارلمان بگزاردن قانونی برای دخانیات و مانند آن خودرا 


سر گرم می‌ساخت . این بود اندازه دلبستگی مجلس سوم بکار های 
کشور 


نمایند گان از هم پر اکنده و « اثتلاف » بهم خورده و بکاری 
از مجلی‌امید تمیرفت * و ازایترو خونکرمانی ازآنان برای کوشش 
راهی در بیرون میجستد و از نا آزمودگی راهی جز همدستی با 
آلمانیان نمی‌شناختند . اینکه خود دسته ای باشند واز آلمان افزار 


جنك کرفته و خودار تیروند گردانند و با روسیان نیز دیواری در 
‌ 
میانه نکه داشته و زود کار را بجنك نرسانند چیزی بود که باندیشه 


ایشان‌نمیرسید . آزرد گی ازروسیان دلها را شورانیده وفرصت‌دور 


ات 


ند فه 


اندیشی بازنگزارده بود .کار کنان آلمان وعتمانی میکوشیدند ولی 
آزرد کی مردم از روسیان بیش از همه کار میکرد . 
در تابستان ۱۳۹4 در تهران جنب و جوشی بسیار بدیدار 

کردیدهآ ماد کیبایی می‌رفت و گذشته ازدیکران گروهی ازژاندرم 
۳ سر کردکان ایشان در این شور و آماد گی همبازی می نمودند . 
این ادارء که نوشته یم باجه زنجپایی بنیاد یافت در سالبای آتر 
هنرنماییهای بسیار نموده و درمیان مردم بسیار ارجمند گردیده‌بود 
وتا گزیر مایه تکرانی همساینگان شده وبدست بلویکیان که خزا 
و کنر در دست ایشان بود فثار و کار شکنی از اینان دریخ نمی 
گفتند وازهرراهی که میتوانتتدیبراتداختن این‌بنید میکوشیدند 
همین رفتار آتش دشمتی با دو دولت رادر دلبای سران ژاندارم 
فروزان می گردانید. بویژه که دز آن چند صال سر کر کرد کان‌دلیری 
از حوانان ایرانی درمیان ایشان‌برخاسته بودند و اینان جانفه 
راه ک کشور را خواستار می‌بودند . 

این شور و آمادگی در پایتخت روسیان را ابرآن واداشت که 
گذشته از آ: |ذربایجان لشکر بر گاهی در ارقزوین پدید1: ورند ودسته های 
توینی را از سپاه قفقاز باینجا فرستند و بیش ازآنکه این ن لشگر به 
قروین برسد و سپاهیانی که از پیش درآنجا بوند بتمایشی برای 
ترسانیدن تهران برخاستند و درنتیجه آن بود که داستان کوچیدن 
آزادیخواهان از تبران پیش آه دکه چون داستان بزر گیست آنرا 
در کفتار جدا کانه خواهیم نوشت . 


در اینجا در پایان کنتار آنچه باید نویسی 1 


ح< 


سرتایب, حسینکاشانی می‌باشد که حراینمیانروداده . جنانکه گفیم 
میانه نایب وجراععلیخان بختیاری دشمنی و زد و خورد می‌رفت ؛و 


هردواز دولت‌توپ میخواست ک4< دفع اشرار» کند ,دولت درخواست 


چراغعلیخان را پذیرفته یکدسته ژاندارم بسر کرد کی‌ماژور نیسترم 
سویدی‌باتوپ‌ومتر الیوزسر کاشان‌فرستاد , چراعلیخان باینان‌پیوست 
رباهم گرد کاشان را فرا گر فتند . تایب وپسرانش پس‌ازدیر گاهی که 
ایستاد گی‌میکردند درشهر میدان را بخود. تنك دیدند و شبانه راهی 
جسته و بگریختند و خود را بدز « کره شاهی» انداختند.. ژاندرم 
و سوار مان دز رفتند و دیر زمانی هم در آنجا جنك هیرفت 
و از کسان نایب‌بسیار کشته شدند . این بود درآنجا هم نمانده خود 
را بدز محمد علیخان در نزدیکی قم رسانیدند و بر آن بودند که از 
دولت زینهار و آمرزش خواهند که دراینمیان داستان کوچیدن پیش 
آمدٍ و خواهیم دید که نایب و پسرانش بکوچند کان پیوستند . 


کنتر نیم 


کوچیدن آزادیخواهان از تهران وسته شدنمجلس 


کوجیدن آزادیخواهان از تبران وپدید آوردن « کمیته دفاع 
ملی » و کار های دیگری که در پی آنها رخ داد داستانهاییست! که 
نیکی یا یدی آنها دانسته نعده, تنا کنون که بیست و اند سال 
میگذرد همیشه دسته‌بز و کی بد کو بوده اند که‌همیتکه یادی ازآن 
بمیان! یدازتکوهش بازنایستند وچنینکویند: «رفتند و کاری‌نتوانتند 
و جوانان را بکشتن دادند 
ولی این فکودش آزروی بینش واز راء داوری نیست . کسانی 
از اینان همیته‌نیکی یا بدی يك چیز را از نتیجه آن شتاسند و 
کوچیدن نیز بچون نتیجه نيك آشکاری در پی تداشته از اینرو آن 
را بدمیشمارند . برخی‌نیز آنانند که چون خود پادرمیان نداشته‌اند 
از آن ناخوشنودی می‌نمایند ویا آنانند که ازنخست باجنبش آزادی, 
خواهی‌دشمن بوده اند واین کوشش که دردنباله آن بیش آعده این 
را هم دشمن‌میدارند. هر چه‌هست ازروی اندیشه خن نمیرانند . از 
آنموی کسی‌ازخود کوچند کان تا کنون چیزی درآن باره ننوشته 
تا داستان را روشن گرداند وخواستی راکه از کوج در میان بوده 
و انگیزه هایی که داشته باز نماید . این نئوشتن بزیان تاریخ و هم 
بزیان خود ایشانست. 
اما داوری ما چنان‌که کفته‌ایم برای کوشتن در آنروز بهترین 


۸ کت 
راه همدستی مجلی و دولت بوده که رشته اندیشه های توده را نیز 
بدست گیرند »و از دست اندازیهای پیگانگان ؛چه آندسته و چه 
این دسته بجلو گیری کوشند . اگرمجاس سوم توانا بودی چنیون 
کردیو این کار ایرانرا از همه آسیب ها بکنار داشتی 
ولی‌درجاییکه چنین کاری نشده- زیرا مجلس چنین توانابی‌را 
را نداشته و وزیرار آن هم نا خشنودی دو دولت را نخواسته‌اند »با آن 
دژرفتاری روسیان وبی پروابی انگلیسیان چه بایستی کرد :۰۱ . آیا 
بایستی دست روی دست گزا زاردء قماشاکروه ؛ ویا درراه رهایی کشور 
بکوششهایی برخاست :4.. 
پیداست که آن یکی دا نتوان پسندید . یکدسته در ایران 
شوه شان‌همیست که جپیچ کوششی‌بر تمیخیزند و اک رکان‌دیگری 
پرخاستند به آ نان باوری تمیکنند بلکه کارشکنی‌هم‌دریخ تمیدارند 
و چون آن کوشش به‌تیجه درستی نمیرسد درآنبنگامست که‌زبان 
بسرزنش باز می کنند. ولی این کسان بسیار پستند و ما هیجگاه 
نتواتیم با آنان هم آ وازکر ردیم . درچنان روزی که بیشتر توده ها 
بجنك برخاسته و برای آینده خود می کوشیدند چه‌سزیدی که 
ایرانیان خاموش و آزام نشینند :۰۱ در هنکامیکه بیکانگان چهار 
سوی کشوز را گرفته و مردم را بسود خود بجنك و خونریزی بر 
بی انگیختند چه سزایودی که بیشروان ان خود کشور بنام خشگ«بی 
یکسوبی * بس کرده بهیچ کاری بر نخیزند :!.. دراین زمینه اگر 
تکوهش باید کسا: اسزاست که دست روی دست گزارده وخاموش 


نشسته انه " نه کسانیرا که بکوشش و تلاش برخاسته اند. 


ولی‌بکو چندکان مايك‌خرده ميکيريم و آن اینکه چرابهآ لمانیان 
آميخته آند ورشته را بدست آنان‌داده اند :؛. چنانکه کنته ایآ نان 
توأنتندی خود دسته جدایی پدید آورند وسردستگانی برآی‌خود 
بر گزیتند که تنبا آنان با[ لمانیان پیوستکی دارند وبگفتکو پردازند 
و از ایشان تتبا بگرفتن افزار جنگ بس نمایند و با روسیان بیکبار 
بجنك برتخیزند . | گرچنین کردندی بسیار بهتربودی و کارآسان‌تر 
گردیدی . لیکن چون این هم نشده و بچنین پختکی در آن روز 
زمینه نبوده" باز کوچیدن و آن کارهابی کهدر بی‌آن رو داده خود 
ببکیار بد نبوده. . وهمان کوچیدن و کوشیدن با خرده‌ای که ما به آن 
عیکیریم» | گرعایه داشتی بازبه نتیجه نیکی رسیدی وسودش بکشور 


بیشتر از زیانش بودی. جای افسوس است که کسانکه باین کار بر 


خاسته اند همکی بالد فبوده‌اند ودرمیان سردستگان مردان: | لود» 
۱ 


و سودجو بسیار بوده اند . گذشته از این مانيك میدانیم که درایران 
در درس تاخوانه گان خویپا ساده تر و آهنگپا نیرومند تر است 
وایشت آنان درچنین حتکامی بآسانی توانند بخواهشپاو گرایغهای 
دروتی‌خودچیرهءدر آیند و رغك وخشم وخودخواهی‌را دور گردانند 


وتتها سود کشوررا بدیده گرفته از جان نیز دراه آن چشم پوشند 


ولی درس‌خواند ان چون اندیشه‌شان پرا کنده وتخویهاشان سنت 


است چنین آهنك نیروهندی کمتر توانند داشت وبدشواری توانند 


رشك‌وختم وخودخواهی را دور کردانند وتنبا سود ک کشوررا بدیده 
گیرند و اینست از کار های خود" کمتر نتيجه بینند 


آینان از خانه های خود دست کشید: و برای نبرد و جنك با 


تاه ۲ 
دشمن بزز گی همچون روس از تهران بیرون رفته وجز ازبرخی از 
ایشان دیگران همه پا کدلانه باین کار برخاسته نودند . با اینبمه در 
چنان تکام و در برابر چنین کار بزرکی هم بخویهای بست خود 
چی رکی‌نمیتوانسته‌اند وما می‌بينيم که ازق که تخسین فرود کاهشان 
بوده درمیانه دوسخنی می‌داشته اند و بیش ایشان هریکی دم ازجدا 
سری زده ویا دراندیشه سروری بوده‌اند . این همان "کمی مایه است 
که منگوييم. این چیز هاست که یکدسته راادست بنته و کوشش 
های آثانرا ببوده گرداند 

پس از همه اینبا ‏ باز ما این کوچیدن و کوشیدن را بپتر از 

کار کسانی می دانيم که در تهران ننته اند و تناعا کرچزکی 
۳ 5 ۹ 

بیکانگان و خاموشی و ناچاری دولت گردیده اند . این کوچ و 

کوشش باری این نتیجه را داده که دزتاریخها تگویند. در بزابرآن 


فشار وچیز کیدشمنان‌ایرانیان هیچ تکانی‌بخودندادتد و کامی‌در راه 


جانقشانی بر نداشتند »خرده گیران چرا آن میبینند که یکدسته 


رفتند و کوشیدند ونتیجه نبردند * ولی آين نمی بینند کة یکدسته 
بیکار ایستادند وبیاری آنان نهتافتند . 

اماداستان چنانکه کفتیم ازتابستان ۲۹6 ۱ درتهران آماد گی 
هابی برای يك جنبش میرفت . گذشته ازسران آزادی و کروهی از 
نمایند کان مجاس و برخی از سر کردکان ژاندارم ( از سویدی و 
ایرانی ) امبر حشمت و دییگران از مجاهدان تبریز که از استانبول 


بتهران آهده بودنه و آلما رج بیشتری بدلیری و کاردانی آیتان 


می‌دادند با در میان فیداشتند . این آماد کی با آنجه در شبر های 


اف فب 
دنگز رخ داده بود بکان شمرده نمی‌شد ودرایتجا کسان ارجداز 
وبزرکی درآر ن کارمی کر دندو ک کذشته ازهمه دولت ت درنمان | کاهمی 
می‌بود و همداستانی از خود مینمود..تنیاً بکدسته ناخشنودی می 
نمودند و آتان نیزخاموش می‌ایستادند . 
پا آن رنجید کی که ایرانیان از دو همسایه پیدا کرده وباآن 
خشمیکه میداشتند جزبرخاستن وجنکیدن باندیشه کسی نمیرسید 
و کر میرسید کفتن نمیتوانست . ازاینشو مستوفی و ببشتر وزیران 
نیز همداستانی میتمودند . آ قای نیساری ( همان امیر حشمت ) که 
اکن کنون درتهرانت سخنانی دراین باه مب‌ویل کف وت است برای 
رونی داستان آترا در اینجا بياوريم . میگوید : 


کراب 


«من چون ازمان انان میم آنچه بهوده مداشتم 
بوی آلان و عتنانی و چنگه باروسیان بود .زیرا من" درهشانی بوده واز 
کار ها ۲ کامی یاف وتك میداشتمکه ما )۲ لانیان یکره یوسنگی تعوافم 
توانت . زیرا آنان ازما ببار دورند. ۰ هراوری با دستگیریکه با جخواهند 
۲ زیر پادست عثانیان خواهد بود . ایتاثرا هم آزموده نيك مدانستم که 
تخواهیم توانت بایشان همدستی کنبم ۰ چنبن. کاری در آروز نشدنی بوده 
از آنوی من جنك باروسیانر) دیده میدانتمکه چه سختبهایی باحال آنروزی 
انران در میان راد 3 ازایتزو هتر مبشمردم که دوت ایران آزیش 
آمد جلك جپانگیر و از کرقتاریهای دو هسایه فرصتاراجسته يا آنان بیسانی 
بسود اران بندد و خود روه و سامائی بکار ها داده دست کارکنان ۲ ان 
و نی را از کثور کوتاء سازد ۰ این بود اندیثه من و بارانم و هگی 
از جتك سغت برهیز میکردیم و چون مشبر الدوله سروزیر کردید ومیخواست 
کایته بریا کند از ما واز سران دموکرات اندیشه مانرا برسیده وباهمداستانی 
از هیکی بانایندگان دوهسایه یکنتگو برداغت که یبانی درمیاه پسته شود و 


چون مبترسید 6 شورش بیش آید من زباندادم که باهمراهان خود بیاری‌او 
برخيزيم . ول مشبر الدوله تتوانست از گفتگو بانایندکان دو هساه تتبجه ای 
بگیرد۰ روسیان يك گام هم بسوی جلو نگزاردند . این بود مشیرالدوه‌کاینه 
فرست کرد و خود هم کناره گزیده وبا ایتعال تا گزیری بود که ما از دو 


دولت نود شومم و بکوخش برخبزيم . ول ا آخرین روز دوت از کار 


و اندیشه ما آگاه بوده» : 
بت دون پانباه این آمادکی تموداز ترگردید وکا رکنان روس و 
انگلیی‌به‌بيم افتادند . خپرنگار روتبر آ گاهی‌داد : *لمانیان‌سیاهی 


در تبران بیج کرده آند »* و روزنامه های روس عنوان یافته گفتار 


عابی نوشتند و بهمه جا آوازه افتاد * و چون ازسفارت اتریش تفتك 
و قشنك و بمب برای مجاهدان فرستاده می شد شپربانی چند بمبی 
را گرفت و حاجی باباخان اردییلی را بر سر آن بزندان انداخت و 
این داستان دربرخی‌روزنامه های تهران نوشته گردید . 

گویا در اینینگام بو که دسته دمو گرا کسانی را از سر 
دستگان خود بنام «کمیته دفاع علی > بررگزیده و رشته کار ها را 
بدست آنان دادند. نیز گفتگو ازبستن پیمانی بادولت آ[مان وبردن 
پایتخت بامپپات و جنك آغاز کردن با روسیان بمیان آمد »که 
دمو گراتبا ومجاهدان آنرا پیش آورده ودنبال مکردند و دولت نیز 
همداستانی می نمود . 

دو دولت بتلاش افتادند وسفارت روس برای ترسانیدن دولت 
چنین کفت : اکرایران پیمانی باآلمان و عتمانی بندد دولتهای روس 
و انگليس پیمانی را که درباره آزادي و چداسری سراسر ایران 


تفه 


بسته اند از میان رفتة خواهندشناخت . از آتدوی دزپتر کراد (۱)) 
کفتکوبرای فرستادن دسته های سیاه بتژوین وپدید آوردن لشکز 
کاء بوو کی در آنجا می‌رفت» وهنوزآن میاه ها ترسیده دسته‌هابی 
که دو هزار تن با بیشتر از پیش در قزوین بودنه برای ترسانیدن 
چشم تبرآن‌بنمایشی برخاست؛ واین نمایش بو که داحتان کوچیدن 
را پدید آورد. 

بدینسان که ذر نیمه های آبان از قزوین ۲ کاعی رسید که 
دسته های قراق بیش از هزارتن (سپن‌شماره آتبا را تاهزازوهفعد 
تن رساتیدند ) با دومترالیوز از قزوین بیرون آعده و رو بسوی 
تهران داشته اند. اين | گاهی تکاتی در غبر بدید آوزد و ووزنامه 
ها آن زا توعتند: وسختزانی در پیرآمونش کردتف . نخست کسامنت 
می‌رفت باهنك تهران نباشند ویاچند فرسنکی پیش آهده وبازگردند 
( چنانکه چندی بیش از آن کرده بودند) . ولی سپس آ گاعی از 
پیش آمدن یشان ورسیدن تا به‌ینگی امام ( دوازده فرسنکی‌تبران) 
رسید وپیشروان ايشان تا بکرج آهدند. اینها تکان فرط را بشتر 
کرد اند و مردم بیدست و با بترض افتادند . دولت دسته هسای 
ژاندارم را بتبران خواسته در باغشاه آماده نکه داشت و بپاسبانان 
نیز دستوو آمادکی داد ِ از آندوی آلمانیان و الریشیان وعمانیان 
وبعتان ایشان باهنك بیرون. رفتن از شهر افتادند . نیز دسته 
دمو کرات و « کمیته دفاع‌ملی» آ همك کوچ کردند وزیران ودرباز 

(۱) یی از آنکه جتك جهاکیر آفازیه بان تام «یترسپورت»را 
که کله «بورگه» آن آ لانی برد ندندیدنه ونامرا دیتروگرّاه* کرفاتدف, 


۷۷۰ 


نیز همداستانی و همراهی تشان دادند دکووهی این را تمیخواستند 

و از روزنامه‌ها +عصرجدید»آشکارء خرده می کرفت . ولی انبوهی 

از آ زادیخواهان ازدمو کرات واءتدالی‌در کوچیدن هم سخن بودند 
و ‌ ۱ ۱ 

و برخی روزنامه ها ثفتار شور آن‌هیزی مینوشتند . داستان همراهی 


ح‌ 


بخت از تهران بمردم گران افتاده و 


دوات و دربار و بیرون بردن ی 
از سوی دیکر بترس آنان می‌افزود . 

روز دوشنبه بیست و سوم آبان (۷ محرم ۶ ۱۴۳) در تهران 
از روز.های بیمانندی بود.سر ان آزادی و نمایند گان مجلس و 
آلمانیان و عشمانیان و دیکران از شپر بیزون می رفتند و درشکه 
ها یی هم از خیابانبا گذشته و آ هنك دروازه می کردند . دولت اینان 
را راه‌می انداخت که فردا عیز شاه. و وزیران از بی روانه گردند . 
آمروز بنه شاه را هم بکیر یز 2 بردند. 

از کسانیکه امروز بیرون رفتند و در کوج تایپایان بودند مسا 
نامهای میرزا سلیمانخان (معاون وزازت داخله ) ؛و سلیمان میر زا" 
و وخیدالملك * و خاجی عزالممالك و خاجی فطن‌الملك » و ادیب - 
الساطنه» وسید حسن مدرس؛ وحاجی شیخ محمد حسین‌استرایادی؛ 
و شیخ محمد حسین خونناری * و سید محمد رضا مسازات» و آقا 
شیخ رضا دهخوارقانی »و سید جلیل ارد بیلی» و مشارالدوله ؛ وسید 
حنین گزاژی * و سزدار محبِی * و میزا کریمخان؛ و میرزا محمد 
صادق طباطبائی" وعیرزا علی اکبز خان دهخدا ؛ ومیرزا 
خان کلوپ» وحاجی میرزا علیمحمد دولت آبادی * و سید یمقوب ۳ 


شیرازی» ونظام‌السلطان » وسردار کل "و میراز صادقخان بروحردی 


تسن رت 
وحاجی شرف الملك را داننته ایم که در اینجا میآوریم . باشد که 
رویمم بیش‌تر از سیصد تن بوده اند . 

بسین,آفروز و شیب شنبه دردربار نهست ها شد ونمایندگافی 
که نرفته بودند باوزیران یکتکو فشستند. ولی‌نتیجه بدست نیامد 
ومستوقی‌همچنان مردم را برفتن وا میداشت . فردا سه‌شنیههمچنان 
درشپر شور وجنبش دیده‌می‌شد. امروز کسانی‌از دیره‌اندکان روانه 
می شدند ».و چون شاه و وزیرات خواستندی کوچید پاسبانباو 
ژاندارمها در خیابانبا وراهبا پاسداری می کردند . مردم درخیابانها 
چتم براه بیرون آهدن آیشان می‌ایستادند . شاء رخت سفر پوشیده و 
آماده‌می‌ایستاد و که اورا یرون آورده‌و دم در نکه میداشتند. 
در باغشاه ژاندارمپا بسیج رفتن میکردند و فزونی فعنك واقزار ها 
را که بردن نمیخواستند آتشس می زدند. بسیاری از شاهزاد کان و 
دیگران نا خشنودبودند ولی‌تمی‌توانتند چیزی گفت تا فرمانفرما 
وسپهدار و عین‌الدوله بجلو گیری از آهنك شاه کوشیدند , پس از 
تیمروز سیر های روص و انکایس بدربار آمدند و اینان نیز بباز 
نشانیدن‌شاه وا وزیرانکوشیدند. سفیر روس آ کبی‌داد که دسته های 
سیاه روس بتپران نخواهند آ مد و از ینگی امام باز خواهند گشت 
و دو دولت با ایران همجنان دوست خواهند ماندد. 

از این کفتگوها شاه اندیشه دیگر کرده پا ماندن را بررگزید: 
و درباریان و وزیران نیژپیروی نمودند . در همان نشست بفرمانفرما 
وژیری داخله داده شد. چون این آ کبی به بیرون رسید و مردم 
در خیابانبا چگونگی را دانستند بسیاری از آنانکه آماده رفن 


مت 

بودند هم نرفتندو ترس مردم کمتر گردید . از آننوی در همان 
هنکام یکدسته ژاندارم و پاسبان بوسر امیرحشمت و هجاهدان که 
هنوز نرفته بودند فرستاده و ایشان را نا گزیر از رفتن و کوچیدن 
کردانیدند و همانشب آغانرا از شهر بیرون فرستادنه گذشته از 
آمیر حشمت و برادرانش از مچاهدان تبریز میرزا تور خان» و 
مشهدی محمد. علیخان؛ واسد اقا * واصفرخان (مسکین) دراین‌دسته 
بودند و شماره شان تاشصت می‌رسید . نیز آقای عیرزا اسهیل بکانی 
با ایشان بود : 

ژاندارمپا که برای پاسبانی در شاه عبد العظیم و راء قم بودئد 
چون از نرفتن شاه ودربار ۲ گاه شدند ی کدسته از ایشان از دنب 
کوچندگان رفته و یکدسته بتهران باز گشتند : 

فردا چپارشنبه در غبر آرامتی بود . خوتگرمان و تندروان 
همه رفته و جز خونسردات يا بپتر کویم آسایش خواهان تانده 
بودند . امروز بنه شاء را از کهريزك باز گردانيدند, و همچنین 
سفیر عشمانی و وزیر ميختار اتریش که با سفیر آامان و دیکران در 
شاه عبد الظیم درنك کرده چشم براء شاه و وزیران نشسته بودند 
نمایند کان عتمانی و اتریش با همراهان خود بشهر باژ کشتند . ولی 
سفیر آلمان پرنس روییس ههراه کوچند کان رقك . :از اوق 
کوچند کان بقم رحیده و از آنجا نگذشتند وبا آنکه نیامدن شاه 
و وزیران نقعه آنانرا جهم زده بود دست از کار نکشیده وبکوشش 


آغاز کردند .اینست آنچه ما از داستان کوچیدن دافسته ایم . 


صگً‌ ۳ 
دراین‌پیش | هدها انچه شکفت است رفتاردر بار ودوات هیباشد. 


دزن اس 


این در خور اندیشه است که آیا داستان بهماق ماد گی بوده ؛ و 
راستی راشاه و وزیران همراهی با کوچند کان میخواسته اند و در 
ساعت ]خر پهیمان شده‌اند » یاازنخیت اندیشه‌همراهی نمیداشته‌اند 
و آن عمداستانی که نشان میداده اند جز رویه کاری نبوده ودر دل 
های خود جز بیرون کردن ند روان را از تبران نمیخواسته اند. 
آیا کدام یکی از اینها بوده ::. آیا کدام یکی را آسانتر توان 
پذایرفت ؟ 2.۱ 
بسیاری ازخود کو چند گان این دوع را می‌کوبند: کسانی مم 
ایترامی پذیرند ولی از مستوقی هوا داری نموده میکویند خواست 
او تکپداری کنور بود و چون میداننت ایران تاب جنك با روس زا 
تدارد باآن همداستانی تمیتمود. می گویم :| کرچنین بودی بایستی 
آندیشه خوورا آشکار کوید و به‌پیشرفت آن کوشد. نه‌آنکه سران 
آزادیرا بکوچیدن‌وجنکیدن باروس برانکیزد وخود کنارایسید. 
این کار مستوفی تتیجه اش آن بو د که جتکبام در ایران روی‌دهد 
و روسیان بپانه پیدا کرده سپاء بیاورند و.در پایان جنك همان را 
وستاویز کرده بیرون نروند و از آنمو جنکجویان ایرانی در سایه 
همراهی نکردن دولت ناتوان باشند و کاری نتوانند , هر روی پیش 
آمد که را بکيريم رفتار دربار و دوات ناستودمه؛بوده و زیان بسیار 
بزر گی را در بر میداشته » و این نيك میرساند آن را که ببار ها 
کفته ایم:اینان دربندسود کشور چندان نبوده اند که در بند سود 
خودشان . 
در همان روز ها که در تهران این شور و تکان برخاسته و 


رات 


سران آزادی‌می کوچیدند دسته های‌سیاه روس پیایی ازبندربپلوی 
بخشگی درآمده وبآهنك قروین روبراه می آوردند. اینها ازمیدان 
تفقاز برداشته شده و بقرماندهی زر ال باراتوف که سپس در ایران 
نام کر دیدباینجا فرستاده ميشدند, ژنرال بودنیج فرمانده قنتازباین 
تن در نمیداد که از سیاء آنجا کم کرده و بایران فرستد و از ایتراه 
پدرازای میدانکاه‌خود فرسنکهابیفزاید . ازدیده جنکی‌این گر 
فرستادن بزیان روسیان بود . ولی از دیده سیاست بسود‌هایی اعید 
می‌بستند و این‌بود وزارت خارجه آنرا میخواست و دولت انکلیس 
برای جلو گیر: ی از رامیافتن کاز کنان آلمان بهندوستان وافنانستان ۰ 
فرستادن چنان سیاهی رابایران دربایست میشمرد . ازاینراه فزمانده 
قتفاز ایستاد کی تنموده آن را پذیرفت . 
ژنرال باراتف بادسته های نخستین سیاة روزبیست ودوم آبان 
) یک تویابر) بقزوین رسید ودسته های دیکر که بیشتر آنپاسواره 
بردند از پی می آمدند و تالیست روز دیکر همه لشکر که بیش از 
دوازده‌هزاربودند درقزوین گردآمدند *که تا ن‌هشگام کمیته دفا 
نیز باراستن اشکری در قم‌وآن پیرآمونها فیروزمند شده بود. 
از آنسوی در همانروز ها داستان دیکری درهمدان رخ‌داو؛ 
وآن اینکه با دستور کمیته دفاع ملی ورییس ژاندارم دسته ژاندارم 
و سوارانی که آلمانیان بنام مجاهد در آنجا گرفته بودند بهمدستی 
آزادیخواهان شهر ببآن شدند که کونسولهای زوس و انکلیس و 
یکدسته‌قر اقابرانی‌را که‌بفرماندهی‌سر کرد کان روس در آنجابودند 
از شهربیرون کنند وآنجا را بدست گرفته دربرابر سپاهیان باراتق 


شادروان حاجی میرزا حسن شکوهی 


( یکی از کانبکه در راه مشروطه زیان و گزند بیار دیده ) 


تاریخ هیجده ساله آقربا 
تاریخ هیجده ساله آقربایجان 


روبروی صفحه ۱۲۹ 


- ۲4 
ستکری پدید آورند * و چون قزاقات بالای تیه مصلی جایگاه 
استواری بنیاد نیاده و شب و روز ۲ گاء می‌زیستند می‌بایست بايك 
تاختن نا گهانی دلیرانه آن کار را باتجام رسانتد. این بود شب سی ام 
آیان تزديك به نیمه شب ناکپان ازچهارسو بمصلی تاخت بردند ودر 
آن دل شب با تفنك و توپ بجنك وشليك سختی برخاستند. هردم 
شبر که ازچکوتکی! گاء نبودند بآوازشليک از خواب بیداوشدند. 
تاسییده دم جنك بسختی میرفت و بسیاری از دو سو کشته گردید و 
سرانجام قزاقان تاب ایستادگی تداشته و سنگر ها را رها کرده و 
بگریختند ویکدسته از تانکه در کاروانسرا جاداشته وهنوزایستادگی 
مینمودند یاور محمد تقی خان رییس ژاندارم بازبان ترم آنانرا رام 
گردانیده جلو کشتار و خوتریزی را گرفت . اي کار که تخضتیر 
هتر ازمابی جتکجویان ایرانی بود در سایه دییری و کارداتی یاوز 
ححمد تقی خان بجاپکی و نیکی انجام گرفت وهمدان بدست آنان 
آفتاد . کو نسولهای روس و اتکلیس شبانه فرصت جته بادینگران از 
کار کنان دو دولت و هواداران ابشان کر بخته بودند . 
امن بش آمد ها نتیجه های بسیاری را در پی داشت و کشور 
را بحال دیگر انداخت . از آنسوی در ایران عیدان جنلت توینیباز 
شد که در یکسوی آن دسته های جنك آزموده"ژنرال باراتوف با 
افزار و آرایش بسیار» و دریکنو مجاهدان و ژاندارامپای ناآ زموده 
آیران ی اقزار و آرایش می‌ایستادند» ویس ازجنك عجاهدان تبریز 
درآذرماه ۱۲۹۰ (محرم ۱۳۳۰) این دوم بار حنك آزادیخواهان 
ایران با قزاق و سالدات دولت خود کامه روس بود . خواهیم دید 


7 
دامنه اين جنك ها تا کجا کشید و داستان آنبا را کم یابیش خواهیم 
فوشت . 
از اینسوی تهران از تنه روان و جنك خواهان تبیگردیده 
و بیمی که روسیان از بایتخت می‌داشتند ازمیان برخاست» ودولت 
از فشار رها گردید» و گنتگری بردن بابتخت باسپهان از زبانها 
اقتاد . نیز مجلس سوع که یکسال ؛کمتر از آغاز آن گذشته بود در 
نتیجه کوچیدن بیشتر نمایند گان از میان‌رفت . | کرچه دوات تايك 
هفته و بیشتر با تلفون یا تلگراف با نمایند گان که در قم می بودند 
کنتکو میداشت و بانان پیشنماد باز گشت می‌نمود * و چند تني از 
اینان - از عدل‌الملك ومیرزا محمد علیخان بامداد و دیگران باز 
کشتند. ولی بازشماره کمتر کی‌بود واببارستان همچنان بسته ماند» 
و این بود پایان مجلس سوم. 
می باید گفت : خواهندگان جنك با روس از نخواهندکان 
جدا گردید *و آن دو دستگ یکه از آغاز جنك چهانگیر درتهران 
بیدا شده و در نبان مایه کارشکنی بود؛ از این پس باشکار افتاد و 
کارشکنی این زمان رویه سخت تری بخود گرفت. زرا کوچندگان 
درقم خود را آزاد دانسته بیمد ستی برنس روییس و هسیو شونمان 
آزهیچ کوشتی بزیان روس وانگلیس بازتمی ایستادند . کمیته دفاع 
ملی خودرا بجای دوات گزاردهبیر کاری برمیخاست: سپاه میاراست؛ 
* خورشید سرخ » بنیادمی نباد * و بشهر ها و میان ایلپا فرستاده 
فرستاده مردم رابسوی خود میخواند . 
چنانکه کنتیم درکام تخت در همدان بادست ژاندازمپسا و 


ور 


مجاهدان آنجنك را برپا کرد و شهر را بدست گرفت . همچنین در 
عراق ژاندازمپا کار کنان روس و انکلیس را بیرون کردند . نیز در 
همین‌روزها درشیراز سر کرد کان ژاندارم بکار برخاسته و کونسول 
اتکلیس و زییس بانك شاهنشاهی را کرفته و با بستکان و زناتشان 
بیرون فرستادند و شهر را در دست داشتند که این نیزبی آ کاهی 
از کمیته تبود. 

این کارها هنگامی‌رخ میداد که‌درتهران گفتگوبی‌برای بستن 
پیمان با دودولت میرفت. زیرا انگلیسیان پس ازپیش آمد کوچیدن‌با 
پیش گزارده و در برابر آفکه دوات "کوچند کانز باز کرداند ۳ 
آلمانیانوعتمانیان را از کشور بیرون کند چیزهایی را بسود ایران 
پیشنباد نموده و بیشتر وزیران و سران آنرا باخوشی پذیرفته بودند 
و در پیرآمونش کنتکو میشد. 

بدیتان در کشور دودوات بیدا شده بوارونه کاری میکوشیدند 

وهریکی رنجهای آندیگر را هدرمیساختند . زیرا کمیته دفاع ملی 
کهبيك کار بزر گی‌برخاسته وعردم را بسوی خود میخواند در بسیار 
جاهامردمبی‌یکسوبی‌دوات رای شکمیده‌خواهش آنانرا نمیپذیر فتند. 
پا همه خشمیکه در همه جا بروسیان برخاسته بود بسیاری بهمین 
دستاویز از یاوری بایغات باز می ایستادند .۱ 

از ایو کفتگوی بیمان که درتبران می‌رفت با انگیزه کمیته 
دفاع علی در کاشان و کرمانشاهان و دیکر جا ها مردم بیاءفتند 
و بازار ها را بسته و تلکرافهای سخت بتهران فرستادند. با اینکه 


این‌پیمان | گربسته شدی‌بسودآینده و آنروز ایران بودی» ومیبایست 


۳ 
کوچند کان بهمان‌اندازه نتیجه پی کرده وباسته شدن آن‌دشمنی 
مایت و هرد؟ را که از وی خامی و بدستاویز *اتحاد اسلام » و 
مانند آن ] شفته بودند بجای خود نشانند . درآنروز برای مردم‌خام 
ایران بسیار سخت بودی که بنام بهره هندی کشور خشم خود را فرو 
نشانده و بچنان پیمانی تن در دهند. ولی | گرسردستکان یکدل و 
یکزیان بودتدی توانستندی آتانرا رام گردانند. 
بینید : جگونه سررشته کم کردیده وچگونه کار های کشور 
بازیچه هوسیازیبا بوده است . شگفت تر از همه آنکه ميشنويم 
مستوفی در همین هنگام با با کوچند گان همدل و همراز بودم ؛ 
و کانکه ازسرشناسان ایشان بتهران آمدمواورا دیده واندیثه‌ا 
دا در پارة پیش آمد ها میخواسته اند مستوفی باز رفتن وبالمانیان 
بیوستن را می‌سپرده وباز نوید. کوچیدن دولت میداد . باآتکه در 
اشکاره باتلگراف وتلفون تمایند کان‌رابتهران بازمیخوانده درنهان 
باآن‌دستوریاز نیامدن‌می‌داده. تیزمشتويم پیمان پیشنهادی انکلیسیان 
را چندان نکه داشته و با کفتکو جلو کیری از انجام آن کرده تا 
شکت ساوه و رباط کریم برای مجاهدان پیش آعدء و از آن پس 
دیگر انکلیسیان آنرا دتبال نکرده اند . 
نها همه شگفت است و ما نمی‌توانم خواست مستوفی را از 
این کار ها بقهمیم و در باره آنبا داوری کنیم . باید بکویم این عرد 
با همه آنکه ساده می تمو ده بسیار تودار بوده و کار هایش درون 
دیدری داشته. 


[ 


گفتار دهم 
جنگها یکوچندگان باسپاه روس و عکست یافتن ابشان 

کوچند گان چون درقم گردآ مدند بشورانیدن مردم وسیج 
کردن سیاه برخاستند ویش ازهمه بآماد کی میکوشیدند . گذشته 
از دسته های ژاندارم که در قم و عراق و همدان زیر دست خود 
می‌داشتند وسر کرد گان‌سویدی نیز فرمانرداری‌مینمودنداو گذشته 
از مجاعدان آخربایجان و سوارانی که آلمانیان در اسیهان و دیگر 
جا ها کرقته بودند از همه جا سوار میخواستند و بشهر ها و میان 
ایلپا کسان فرستاده کمك می‌طلبیدند . 

از کسانیکه بایان پیوستند سالارناصر خلج بود که بادسته‌ای 
سوار بقم آمدند همحنین دسته هایی از شاهسون بعدادی و ایناتلو 
بانجا رسیدند . نیز نایب حسین کاشانی و پسران و سواران او که‌در 
دز محمد علیخان بودند چون بتنکناافتاده ورام‌گریزی نمیداشتند 
این پیش آهد را فرصت شمرده بنام کمك بتکوچند کان بپیوستند . 
ظفر نظام همین رفتار را کرد . نیزجراغعلیخان بختیاری که هماورد 
نایب و پسرانش بود بنام‌همجشمی از کاشان بیروان آمده بکوچندگان 
بیوست . این سه دسته که از راهزنان و دزدان بودند همدستشیان 


مایه بد تامی شده و پهانه بدست بد خواهان میداد که به سرزنشو 


ریشخند برخیزند و این بدتر که اینان کاری نیز نتوانستند وخواهيم 
دید که آن‌توانایی که در کار راهزنی و دزدی از خود نشان داده 


۳ 
‌ 
بودند درجنك با دشمنان کشور نشان ندادند و بدنامی چند سالهاز 
خود دور کردن نتوانستند . 
هم باید نوشت که چند تن از سران قزاق هم بنم (یراندوستی 
نش ۱ 2 
و غیرتمندی از دیگران جدا کردیده و با کوچندکان بتم آعده 
بودند و آنان نیز از جنکیان شمرده میشدند , 
دراسپیان و کاشان وزنجان‌واراك ودیگرجا ها مردم بشور آعده 
و مشق سربازی میکردند که ورزیده شده و بیاری کوچند گاش 
شتابند و بیج افزار جنك می کردند. دسته های‌بزر کی از ستجانی 
ودیگرایلپایکر مانعامان آمده ودر آ تجابر ای‌یاری آماده‌میایستادند. 
با همه کار شکنی که عنوان بی یکسویی دولت میکرد باز پیشرقت 
بزرگی در کار دیده عیشد . 
آهیرحشمت و یاران او چون اسب رای صوا 
آهنكت اراك کردند که در آتجا!۱ 
و پس از آمادکی باز 5 


اری نداشتند 
سب و زین و دیگر اقزار ها بخرند 
ردند . یاور محمد تقیخان وهمدستان او که 
همدانرا گرفته بودند تا آوج پیش رفته در آضاو در شاه 


ان بلاغ 
شتسد زک کسیر ساوه لشکر کاه ساخته سواران خلج و 


دیگران را که کرد می‌آعدند 
را آنبوه میگردانید 2 

هنوز- ررشتهبدست کمیتهدفاع علی بود ولی‌مدرس ودیگران 
بایر اد بر خاسته آزردکی هینمودند ودر میانه دو 
مایه کار شکنی دیگر بود . 

یکی از کار های کمیته پرا کت 


بانجا فرستاد وروز بروز شماره آنان 


سخنی بیش امده و 


ن روژزنامه‌ای بژلاتین بود که 


۷۳ 
تلکرافها و دیکر آ کاهیپارا مینوشت :یکی دیگر یدید آوزدت 
دستگاهی بنام ۶ خورشیدسرخ » که دستور آنرا نوشته و کسانیر 
از متار الدوله و دیگران براء بردن آن بر گزیدند و این نخستین 
نید شیر و خورشید سرخ » در ایران بود . 
اینها آماد گیهای کوچند گان بود . از آنسوی روسیان نیز 
آماده میهدند . ژنرال بازاتوف از تیمه‌های آذر ماه بکاز پرخاست 
و تخست دو دسته سوار بايك سرهنك بر سر یاور محمد تقبخان و 
همراهان او فرستاد. نیزدسته دیگری را برسرساوه روائه کردانید . 
آندسته ها تخت در آوج بجنك پرداختند و پس از آن روز های 
شانزدهم وهندهم آذررا در گردنه سلطان بلاغ‌رزم کردند . ژاندارم 
ها دلیرانه جنك میکردند ولی در سایه کمی افزار و شمار و دیگر 
کمیها ایستادگی نتوانسته کام بگام پس مینهستند . يك جنکی نیز 
در نزدیکی همدان رخ داد . ژاندارمپا و مجاهدان شبانه همدانرا 
رها کرده و تابل شکسته یس نعستند . روسیان روز بست وسوم آذر 
( دوم دکابر ) بهمدان رسیده و شپرراً بدست گرفه ودسته هایی را 
بککاور وستندج فرستادند. خود یاور محمد تقیخان انگیزه این 
شتکترا چین باز هیتماید: «یواسطه عذم اتحاد وتقیذب و تردیها 
وعدم صمیمیت هت ریسه وأحزاب مختلفه وفقدان اسلحه استقامت 
درمقابل قوایعظیمه ممکن نگردید وحر کت آلاستیکی‌شروع‌شد». 
شببکه ژاندارمها از همدان کریختند سالار شکر پسرفرمانفرما 
را که حکمران آنجا بود هم‌باخود بردند وبامدادان که مردم | که 


شدند و از آنسوی روسیان نزديك می گردیدند سخت بترسیدند و 


رنه 


بدصت و باافتادتد ولی روسیان بآرامی بشهر درآمدند وجزیکسانی 
که بد کمان بودند آزاری نرسان‌دند .ٍ 
روسیان درباره این جنگها آ گییها در تبران و بترو گر اد 
پرا کنده ک کردند و روتر ث زا کاهیپایی داد. درباره حنك آوج روتر 
چنین اتکی داد : 
« یتروگراد - ۲ کاهی رسی داده شده که در نزدیکی هبدان روسیان 
يك پروی یدید آمده از ۰۰* تن سواره ویناده ژاندارمپای یافی و۱۳۰۰ 


تن ماه مردور آلبان و عتانی را که دو توب نز هبراه میدانند عکست 


دادند . دشن کرخته و ابوهی کت وی بجا گزارده است . میاه روس 
جلو میروند > . 
دربارء جنك سلطان بلاغ [ گپی داد : 


«یتروگراد - ۰ دامیر ( ۱۹ آذر) سیاء روس کردنه ملطان بلاغ 
راگرقه اند . ژاندارمها و دت های مزدور آلبان باس یرستی سرکردگان 
آلان و عشانی برای پدید آوردن ایتگاههای استوار در آنجا در دو هته 
آخر بپارکار میکردند . راه هىدان اکتون باز است. ودشین سر وسامان 
گریخته است > .. 

خود ژنرال باراتوف در فرمانیکه درسال ۱۹۱۸ بیرون‌داده 
وداستان کارهای چند ساله وسیاه خود را درایران درآن فبرست‌وار 
یاد کرده دراره این جنگها چنین میگوید : 

عقارن ۲۰ نومیر (نویایر) قوای ما تمرکز خود را خاته دادند و 
مبادی حرکت خود وا اشفال نبودند قوای سوار همداننکه تتکیل کزدیده بو 
بغرماندهی سرهئلكت فمتگو بسمت کردته سلطان بلاغ‌که از طرف دشمن اشفال 
شده بود حرکت کرد و قوای سوار دیگری یز یقماندهی سرهنگ کولسیتکوف 
بزودی بطرف قم اعزام شد . 


با 

نزدیکی آوج اولین. تلاقی قوای مقدم سوار ما بادشمن بوقوع بوست 
ویس از آن درظرف دوروز (۲۶ و ۲٩‏ تواعبر ۱۹۱۰) کردنه سلطان‌بلاغ 
و مواشم مستعکم آن در از ضربت قوای سوار ما تصرف شد . 

قوای سوار مزبور بوسیله سه ستون عمل مکرد : از جبهه ستوت 
وسط در خط شومه» و از جناحین دو متون مأمور حرکت تجاوزی بودند. 
یکی ستون سرهنگه با کولف و دیگری ستون سرهتک ۲ لشجنکو. ستونهای 
مامور بحرکت تجاوزی نا گزیر بودند از راء کوهپا و ععابر سخت کوهستانی 

یس از محاربه سلطان بلاغ معاربات دیگری نز بوقوع بیوست, که 
بتقع ما متیهی گردید متجبله معاربه در نردیکی همد ان بوسیله قوای سرهنگه 
عیتکو۰۰) () 

ژاندارمپا دریل شکسته هم بیش ازسه روز ایستاد گی نتوانستند 

ولی این بار گردنه اسدآ باد را سنگر کرده بایستاد کی پرداختند و 
در اینجاء ودر کنکاور » و در گردنه بید سرخ *و صحذه * وبیستون 
در هریکی جنگهای پس سختی کردند و از روسیان بسیار کشتند. 
هر شب آنومبیلها و گاریهای روسیان پر از کشته و زخمی بهمدان 
در می آمد . 

بر آن عنگام زمستان که برف و سرما سراسر بیاباثر گرفته 
بود برسر گردنه ها جنگهای خونریز میرفت و جوانات غیرتمند 
ایرانی بنام نگپذاری کعوز حانفشانبپای تاریخشی عیتمو دند. اگرچه 
در برابر قرونی شماره زوسیان و برتری افزار و آراستگی آتاف 

(۱) این تکه ها از کتاب < تاریخ نظامی جنك ین‌الملل > آورده 
مشود و اينت بدانانکه هست آورده مشود ول 2 کته ایم دراین که 
ها تاریخ پولیوسی بکار رقته : 


۳ات 
5 


فا گزیر شده پس مینشستند ولی گام بکام سنکر بسته و دلیری ها 
ژنرال باراتوف درباره اين جنگها میگوید : 
محاربات شدیدی درتزدیکی کنگاور بوسیله قوای سرهنگ بارن‌میدم 
ورد کردنه ید سرح +.صنحه» و یستون ,» و کرمانشاهان بوسله قوای سوار 
ژنرال اسارلوف نتم ما بوقوغ بیوست >. 
در این عنکام در ساوه نیز جنگ آغازیده نود . از سراف 
کوچندکان هیرزا سلیمانخان و سردار کل و چنداتن ازشناختگان 
دمو گرات؛ وازسرآن سواره سالار ناصرخلج‌ونایب حسین وماشاء ال 
خان وظفر نظام ودیگران اینجا بودند . گذشته از سوار های خلج 
و شاهسون خدادی و اینانلو دسته ای از ژاندارم در جنك با درمیان 
میداشتند. نیز از شپرها داوطلبان میرسیدند . ازاراك آقانورالدین 
عجتهد بنام‌جهاد بایبکدسته رسیده بودتد . درلالکان تردیکی ساوه 
جنك میرفت و ایراتیان با همه نا آزمودگی و کمی افزار و پستی 
تفنك ها که باندازه تفنکهای روسی کلوله نمیراند دلیریها نموده و 
ایستاه کی میکردند *و تا چند روز فیروزی از سوی اینان بود .از 
روسیان بسیاری را کشتند و یکی هم از سر کرد کان بود» و تننك 
و افرار بسیار از آنان گرفتند این فیروزی چندان بود که روزنامه 
های بد خواة تبران ( چون عصر جدید) هم آنرا نوشتند.. یکپنته 
بیشتر جنك بر پا یود و دوز بروز بشمازه و ۲ زمودگی ایرانیان 
می افزود . 
جای افسوس است که داستان اینجنگاراننوشته اند.پیکانکی 


۳ 
ایرانیان بااین داستانبا تامجانی رسیده که کسیکه درمیان‌کوچندگان 
تانق ازساوء گذشته چون داستان اینجنکهارا میزمم 
نیراد یج از کفتن هن‌است که بیاد میآورد. بیجار کان‌ازسکه 
سرزنش و زیشخند وید گویی شنیده اند خود نیز ارجی بان کار ها 
نکزارجه و در اتداك زمانی فراموش کرده اند. 
در این میان که در ساوء جنك میرفت کمیته در قم يك تقشه 
دلیرانه (ااکز نگویم: پیب کنه) را دنبال میکرد و آن‌اینکه یکدسته 
دا کیرد. را این با یچیق 
تن ر فرستا که از ارالك روانه ساوء کردد . اینان در اراك اسب و 
زین خریده و نيك آماده گردیدهد دسته ای از سواران چابلق بر 
کردکی بسرامیرمفخم ومبدیقلی میرزا و گروهی از مردم خود شهر 
و وس اف دای ( نوم حلجي آه من ) مابعان 
۹ بودند. چون دستور کمیته رسید از راه خلجستان روانه 
و از آنسوی دسته دیگری»برای‌رسیدن‌باینان بسر کرد کی 
۳ ابوالحسن خان زند (ازسر کرد کان ژاندارم) 
و چراغءلیخان بختیاری در قِ پسیج میشد.. 
امیر حشمت جون به‌قاضی (غازی )یکی ازدیههای خلجستان 
رسید دوباره دستور آهد که درساوه فشنك و بول بانداژه یت 
بط آنجا داده و خود روانه رباط کریم گرده؛ که در آنجا 
ی تیتنزسه وباهم آهنك تهران کنند . 
اینان بدانسان بساوه رسیده و يك شب مانده و با دسته ای از 


ژاندارم که بسر کرد کی محمد حسین مير زااز آنجا همراهی‌نود 


-وو 
۷ 


و دوییم شمارء شان کمتر از دو هزار تن می شد روانه کردیدند . 
فردای آن که یکشنیه بیست و هفم آذر ( ۱ صفر ) بود باز جنك 
آغازید وروسیان که بر شماره شان اقزوده شده وفشاربیشت رکردانید, 
بودند چیر گی می نمودند و آبرانیان ایستادکی مواتستند و از جه 
درر فتند و روی بگریز و پراکند کی آوردند و چون سیاه ی 
نبودند در جای دیگر نایستاده هر دسته ای رو بکریزنهادند. شبانه 
کهايننيتم رسیدندو کته کون گانازییکونگی آ گام عر ند 
تا کی آهنگ کوج کردند و پیش ازآشکه آقتاب در آید راءافاد. 
بموی کاشان رفتند . مشیدی محمد علیخان که تنگم درق بوده 
میکوید یکرشته قورخانه در نکپداری من بود و چون دیدم همةٌ 


رفته اند ما نیز آنها را پار کرده از یشت سر دوانه کردیدیم 
روسیان باین فیروزی خود هم ارج بسیار نبادند و در تبران 

و پترسیورك انرا | کپی دادند . آتجه را که در تبران چاپ 

پراکنده کرده اند دراینجا مور . میب 


۰۶ من 
3 صفر ٩‏ دکابر *۶- بطوریکه فرهانده فشون امپراطوری 
: 4 
غ میدهد روز یکتبه ششم دکابی مطاب ۱ مصفر قشون امیراطوری 
اوه را تصرف نود آشرار ومفصدینی ه برضد بادشاه فانونی ودولت شامشا 
زا ۳ # 1 ای 
یام نوده ,بودند قرار اختار کردم مت ز. 
ی بار کرد تون ومجروحین خود. را دربدان با 
. تعافب اشرار دوام داشت - دیروز تام توايع و اطراف 1۳۳ 
فشون امر اطوری اشنال شد . ِ ۳ 
سقارت امیر اطوری دوی اهال پایتعت را 
اخبار راجه به پیشرفت اشرار 
بآور نتایند ». 


متوجه مازد که هر گونه 
محتی کنب است معل اعتبار قرار ندادء 


۳ 
این چیز ها که در ساوء وقم رخ داد دسته های سردار محبی 
وامیرحشمت ازآن | گاهی نيافتند . زیرا ژاندارمپا که درراه برای 
پاسداری ورسانیدن ۲ کاهی گزارده شده‌بودند پس ازشکنت‌سازه 
کریختند و روسیان که ساوء را کرفته بودند جلو هر گونه آمد و 
شد را بستند . دسته سردار محیی که نا ۲ گاهان راء می پیم‌و دند 
نا گهان در کوشك ( منظریه ) با سپاهی از روس که از ساوه باهنك 
جنگ با ایشان روانه شدهء بودند دچار آ مدند و پیداست که کاری 
نتوانستندی و پس از اند کی رزم نا گزیر ازیس‌تهستن و پرا کندن 
بودندی . ما از داستان این رزم هیچ ] گاهی نيافته‌ایم و تنها زخمی 
شدن سرهنكایوالحن خانرا شنیده ایم ,این پیش آمد روز دوشنبه 
یاسه شنبه رخ داد . 

اما دسته امیر حشمت باراتوف دسته‌ای را که در کرج برای 
ترسانیدن پایتخت نشاند‌بود با توپ ومترالیوز وبا گروهی ازقزاقان 
ایرانی برسر آنان فرستاد * وجتکیکه بنام «جنك رباط کریم» شناخته 
گردیده رخ داد * و چونآقای اس‌دیل یکانی همراه ایندسته بودء و 
آ گپیپای ما درباره کار های ایتان همه از زبان اوست درباره جنك 
«ما هشگام پسین برباط کریم رسیدیم وشثٍ را در آنجا مانديم. 

فردا که پایست سردار محبی و هراهان او برسند نرسیدند و ما 
آنروز را هم ماندیم. شب دوم از تبران مستشارالدوله بپای تافون 
آمد و اهیر حشمت را خواسته و داستان شکستهای ساوء و کوشك 
و زخمی شدن سرحنك ابوالحن خان را باو ‏ کاهی داد و چنین 


-۷۷- 
کفت پشت سر شمارا گرفته اند و شم اکنون در تشگنا هستید .از 
ایشوی از کرج دسته های روسی پرسر شما ميایند ».سپس سردار 
بهادر بپای تلفن آحده او نیز سخنانی گنت » از اینکونه که کرفتن 
تهران کاز سختیست و | کر هم کرفتید فگپداشتن آن دعوار انست» 
و خواهتی کرد که ازگردي . مبرحمت تبذیرقت زیاس دا : «م 
ميکوشیم هرچه خواهد بود باشد ٍ 
شب را خوایيديم وباعدادان روسیان بیدا شدند: دسته علیخان 
میاه کوهی که پیش جناث بودددنخست با آ تن بکارزارپردا 
کم کم پیش آمدند. هتوز آغازهای جنك بود که پسر اهیر مفخم و 
مهدیقلیمیر زا با سواران چاپلقی که درباغهابودند کر یختنه وازمیان 
رفند . همچنین محمد حسین میرزا با دست ایا ژاندارمپای خود 
بگریخت ولی دستیار او صادقخان درویش ( باغشاهی ) نرفته و با 
یکدسته دیکر از ژاندارم بایستاددد . یی از گریختن ایتها ووسیان 
زود آوردند و به تیه هایی که خود آمیر حشمت نیز در آنجا بود 
یام هدند مز ایا ند که جیک یار بجمی اه وعرازم رن 
هم صادقخان نامی که سر کرده ژاندارمهای خود رباط کریم و با 
زیردستان خود بما پیوسته بود بکریشت . هیر حشمت تاغروب 
ایستاد کی کرد و یسیاری از مجاهدان و ژاندارمپا کشته شدند. یکی 
از کسان‌بنام برادر فرجآقا یکانی جوه که کشته کردید . هنکاغروب 
چون دوسیان سیارنزديك شده‌بودند امیرحشمت ودیکران نایستاده 
و بیرون رفتند و اینیشگام در نیچه تریکی نیز جناكبپیان رسید: 
میکوید 5 من «دآیادی رباط کریم از پشت با ژاندارمری 


07ج 


ایتها را تماشا میکردم و چون جناك ببایان رسید روسیان سة. توب 
۳ انداختند وچون دیدند کسی پاسخی نداد دیکر نباند‌اختند. 
مار نیز با شتاب قورخانه و بنه را بار کرده و راه افتادیم و ازتاریکی 
فرصت حسته بیرون رفتیم ؟. آين بود کنته های. آقای یکانی . 


چنانگه درروزنامه عصرجدید نیز نوشته در این جنك‌روسیان 
ازجربارء برتزی داشته آنه . زیرا گذشته از توپ ومترالیوز اتومبیل 
جنکی (اتومبیل زره پوش) نیز همراهآ ورد و تفنگباعان فیزببتر 
بوده. اینپا در فیروزی يك یام کار گر افتد . گذشته از آنکه دز 
شماره نیز از ایرانیان فزونتر بوده اند . 
این پیش آمد روز چپازشنبه‌سی ام آذر (> ۸ صفر) بودجنك 
از بامداد تا شامگاء برپا بوده. روسیان تادبر گاه باتوپ سنکر های 
اینان‌را می کو بیدند وجون آنها را فروریخنند هنگام پسین بتاختن 
برخاستند و اتومبیل جنکی نیزبستکرها نزديك شدء و کلوله های 
توپ مییارانید. بیداست که ایستادن بس دشوار بودة وبا آ کاهیهایی 
که‌از شکست‌های‌ساوه و کوشك* واز کو چیذن کته دفاع‌ملی» واز 
گزفبه‌شدن بعت سر رسیده وامیدی برسیدن یاوری بازنمانده بوه * 
دربرایر این شتکست جز کریختن وجان بدر بردن حازهء ای‌نبودی : 
در آنزمان این شکستهای پیابی کوچند کان؛ بویژء همبرن 
شکست رباظ کریمرا دستاریز تکوهش‌وبد گویی از آنان ساخته‌اند 
و دروغبابی پرا کنده اند؛ ازاینگونه که امیرحشمت و سران دیکز 
بروای جنك فکردة و در چادر نشسته وقمار میباخته‌اند . اینپاسخن 
آتکناینت که کم میاندیشیده‌اند ویادرپی بدخواهی می‌بوده‌اند. 


ماآنچه ميبينيم ایرنبان باآنکه شکست‌خوردء وپرا کنده شدماند 
از جنك رو سفید بیرون آمده اند . زیرا چنانکة می‌بایستی کوشید 
کوشیده اند وبا کمی افزار وشمارغیرت و مردانگی شاینده‌از خود 
نشان داده اند . درجنك همیشه چیره نتوان بود و آنگاه روسفیدی 
تنها باچیر می نیست . 

در ءصر جدید مینویسد : * آهیر حشمت و یارانشن که سوار 
بودند کریختند و پیادکانرا تنب کزاردند و قراقبا با عمشیر آتانرا 
از پادر آوردند». اینسخن | گرهم راست بوده‌چندان جای تکوهش 
تبوده . زیرا درسپاهی که چنددسته بوده و هردسته سر کرده دیگر 
داشته وسامان درستی درمیان نبوده ازیکفرمانده چشم تتوان داشت 
کهبایستد ویبادکانرا پیش ازخود روانه کرداند .از این کذشتهآقای 
یکانی چنین سخنی را راست نمیشمارد و میکوید : « کشتار درهمان 
هنکام تاختن‌ر ودادة و آنبتکام امیزحعمت‌ودیگزا آن همه‌میایستادند 
و میکوشیدند». 

باری در این جنك کروهی ازژاندارمبا ودیکران کشته‌شدند 
و هنتاد تن کمابیش دستکیر افتادند. همان روز آواز توپپا بتبران 
میرسید و شبانه آ کاهی از چگونکی آمد . فردا دولت پزشکی را 
با اتومبیل و افزار دیکر به‌آنجا فرستاد که زخمیان راکرد آورند 
و ژخم بندی کنند ؛و همه را بتهران آورند و مرد کان را هم به 
خاك سیارند. 

این بود داستان جنگهای « کمیته دفاع ملی» که همکی چه 
در سوی همدان و چه در جای های دیکر با شکست ایرانیات 


و موه دم 
۳ ؟ و 


تاریخ هیچیه ساله آذربایجان 
روبروی صنحه ۱4۶ 


تا 


بیایان رسید . روسیان ازقم قورخانه بسیاری بدست آوردند .هم در 
آرالشخانهق نورالدین‌وحاجی قاعبد|(مظیم زدیکران‌را تاراجکردند. 
چنانکه کفتيم کمیته و سران کوچند کان روانه کاشان‌شدنذ. 
از سرآن سوارنیز نایب حسین وظفر نظام وجراغعلیخان چون‌دیگر 
سودی در همدستی(با کوچند گان ندیدند جدا کردیده و هر یکی 
بادسته خود بحای دیگری رفتند. اما سالاز ناصر ودیگران پیروی 
از کوچند کان کردند وبا آنان بودند . این سنالار ناصر وخاندانش 
زیان بسیار دیده اند و روسیان خانه ایشان را تاراج و ویراسب 
کرده اند ومن نمیدانم | کنون در کجایند آنا زنیاه انریا به ۶ , 
آها امیرحشمت و همراهان او شب پنجشنبه را در بك دزی 
درأن پیرآمونها بسر برد و فردا از حسن آباد گذشته بوراهین رفتند 
و ژاندارم ومجاهد باهم بودتد , در وراهین درمیاركآ باد چند روز 
ایستادند تا برای‌کذشتن از کویر بسیج افزار کتند وچون کردند .از 
اآن‌راه؟ که؛کویر را یازده روزم پنمز دند. گذشتم و از مپاباد مردر 
آوردند و هنك اسیپان کر دند. 1 
در گرماکرم این پیش آهد ها کایینه مستوفی برافتاد و کابینه 


نوینی؛بسروزیری فرعانفرما بروی کار" آعد . وزیران نیز دیگوشدند 
و کسان نوینی ازشپاب‌الدوله وصارم‌الدوله وسردار منصور. و معاور. 
الممالك بوزیزی رسیدند . ازوزیران کبن سیهناار وعلاءاللطنه در 
این کابینه بودند ,این اند نتيجة تبیعفنتبران از تندروان؛ 
با بهتر کویم از آزادیخواهان برد وفرمانقرما از هواخواهان بناهدو 
دولت‌شمرده میشد. با اینهمه» کفتکوی پیمان که با انگلیسیان آغاز 


اه 

شده بود بجابی نرسید و چنانکه گفتیم پس از شکست ساوه ووباط 
کریم و دور شدن آزاد یخواهان از پیراموتبای تهرات دینگر 
انگلسیان آنرا دنیال نکردند : دولت نیز تنپا نام بییکسوبی‌بی 
و ده وخاهموش نشست. 

این کایینه یبکبار بدودولت گراییده وبکو چند کان و کازهای 
آنان ارج تگزارده و بان جز با دیده نافرمانی بدولت شگریشت؟: 

اما کوچند کان چون بکاشان رسیدند بیش ازچند زوزی در 
آتجا تماندند و چون روسیان از پی عیآمدند آهنك اسیبان کر دنشد 
باروسیان درپیر امون کاشان نیز جتکی روداد ولی زود بپایان رسید 
و روسیان شهر را بدست گرفتند . 

اسپهان را گنته ایم یکی از کنرقهای شور و خووشی میبود . 
زیرا از آغاز جنك جبانگیر آلماتیان در اینجا کوشیده وچنددسته 
هم با آنان همراهی نموده بودند : از یکسو حاجی آقا نوراٌ و 
دیگر ملایان بعنوان « اتحاد اسلام » وجباد مردم را شورانیده» واز 
یکو دمو گراتبا بنام ایرانخواهی و کینه جوبی ازدودولت بجنبتی 
برخاسته" و ازیکو دسته ژاندارم باس کردة سویدی خود بآزادی 
خواهان پیوسته بودند . از بختیاریان نیز یکدسته بااینان همدستی 
مینمودند . بدینسان درشهر شور وتکان بسیاری پیدا شده ودرسایه 
کار ندانی سردار اشجع حکمران شهر زشته کار ها بدست دکتر 
پوژن و مسیو زایلر افتاده* واینان بکار های بس شکنتی- از گرفتن 
سوار ( مجاهد ) *و از بزیا کردن دستگاء تلکراف بسیم* و تاراج 
کردن صرای‌هلمت بپشت؛ ویدید آوردن دستهآدمکشان؛ و کشتن 


رز( 

غریب خان ( یکی از بستکان کونسولخانه روس ) *و کشتن رئیس 
بانك استقراشی »و تیر انداختن بستر گراهام کونسول انگلیس و 
کشتن یکوار هندی ار همراهان او ومانند اینبا برخاسته بودند * 
و در تتیجه ایتها کونسولهای اتکلیس و روس با همه بستگان خود 
بیرون رفته وشهر بیکبار با لمانیان و هواخواهان آنان بازمانده بود. 

کوچندکان وبرتی زوین و دبگران جون باینجا رسیدند 
پذیرابی کی دیدند و همه با هم یکی شدند و دست باز کرده به 
گرفتن پولمایی از توانگرانکه بدشمنی آزادیخواهی یابپوادادی 
روسیان شناخته بودند و دیکر کار ها برخاستند و از اداره دارایی با 


زور پول دریافند . يك کار ید دیگرشان شکستن‌قنل بانكانگلیی 


۰ و بزداشتن یولهای آن بود که‌بایستی دولت تاوان آترا پردازد وحز 


بدنامیش با زنمانه .شما! گر اینرا با رفتار مجاهدانآ ذربایجان که در 
جنك سال۰ ۲۹ ۱ باروسیان درتیریز ببانگهای روس وانگلیس‌دست 
تزدند و با همه تپیدستی و ثیازمندی آنپا را نکه داشتند بستجید 


جدایی را که در میانه اینان - این دری خواند کان ویش‌افناد کان - 


با آنانست نيك خواهید دریافت. 

در همین کوج و کوشش نیز رفتار در دسته ازهم جدامیبود» 
و آنجه تاستوده بوده و کارهارا بهم میزده جزرفتار اين پیش‌افنادگان 
نمیبوده . ازدیگران که ژاندارمبا ومجاهدان باشند بدی کمتردیده 
میشده برای کواهی تلگرافی را که درهمین هنکام ازاسیهان‌رسیده 


و دز روزنامه‌اهای تبران جاپ کرده اند میاوریم . 
< از حشت_ آذربایجانی و متتصرالدول‌که باهده سواره و پیاده چخالد 


2۹۳0 

آیادآمنه وارد اسفهان شده خیلی بطور انتظام خود. وهمراهانش رفتار مشایند 
با | نکه مذکور است هزار تقر تجاوز حواره و پیاده همراء دارند در شهر 
مثل آنت که احدی داخل انشده و یکتاهی یکی اجحاف و تعدی تبشود 
حی و چهل قاطر برای بنه و هراهان کر داوند حکومت جلله بغراشباشی 
قغن کرده 2 کری فاطر زا برای آنها حاضر و کرایه ایند که آدمپای 
خودشان شخصا مزاحم مکاری ناشند». 

مستوفی پیش از برافتادن سه تن از نمایند گان مجلی سومرا 
بغنوان فرستاد کی روانه ساخته بود کة با کوچند کان کفتکو کردء 
تاترابباز گشت‌خرسند گر دانند اینان درقم. بتکو چندکان‌ن سید ند 
وادر کاشان هم نرسیدد و ازدنیال آتان تا اسپپان آمدند و دراینجا 
پیام‌دولت را رسانیدند . پیداستکه پذیرفته تخواستی‌بودو ] قای‌صوز 
اسرافیل که یکی از آن‌سه‌فر ستاده بود دراسیهان‌ماندهوینکوچننگان 
یواست 

تن اعیدگونیدد: در این شتکستبا و پیش آمد عا/کمته دفاع 
ملی که از آن دعو کراتها بود ناتوان کزدیدء و این زمان کار ها 
بیشتر دردست مدرس وهنراهان او بوده. دراینجا هم باچر اغعلیخان 
و رشا جوزانی و جمفرقلی ( که این دو تن هم از سران راهزنان و 
دزدان بودتد ) پوستسکین در میان بود و آتانرا بهمدستی وهمراهی 
میخواندندو رویپدرفته نیرو کم نمیداشتند ولی‌چون دراینجا ماندن 
تمیخواستند دسته دسته بیرون عیر فتند و از راء بختیاری و ارستان 
روانه میشدند . 

بسیاری ازبختیاریان ومردم اسیهان نیز باآنان همراهی مینمودند. 

در اینمیان چون بیم از آمدن سپاه زوس می رفت هردم صخت می 


روشاه 
ترسیدند . بویژه پس از آنکه سردار اشجم نیز از شهر گریخت . 
حاجی | قانوراله ودیگران ازملایان وسران شهر بقرمانفرما تلگراف 
فرستاده ودرخواستند که روسیان آ هنك آنجا نکنند و پنداست که 


نتیجه نخواستی داد . 

سیاء روس از کاشان روانه کردیده و مردم چشم براء ایشان 
میداشتند. در اینمیان در نیمه های‌اسفند نا گپان چراغعلیخان ورضا 
وجعترقلی با دسته های خود همراه کسانی از کار کنان آلمانی بعپر 
درآ مدندو اداره جکمرانی ودیکر اداره ها را بگرفتند . این نققه 
آلمانیان بود که شهر را از افتادن بدست سیا: روس نکه دارتدولی 
بخواست خودنرسیدند ودو روزدیگر سیاءروسی‌زسیده ودرجتک‌که 


برخاست به‌چراغعلی ویاران او چره درآمدند و آنانرا ازشبربیرون 
راندند ۰ بدینسان اسپهان بدست روسیان افتاد. 

چراغعلی خان و دیکرات. بخاكث بختیاری گریختند. اما 
کوچندکان و همراهان ایشان ازراه رستان وخرم آباد باسختی‌ها 
و جنگها خود را تهیتصر شیرین رسانیدند و بعتمانین‌پبوستند. در 
اینبتکام کار بزرگتر کردیده و نظام السلطته مافی که والی بر وجرد 
بود بایکدسته ازهمراعان جک چند کان‌بیو سته و کر مانشاهان آ مدء 
بود ؛ وچنانکه کفتهايم اینجا نیزیکی از کانونها ود وایلها ودیکران 
در اینجا: می‌بودند . 

اینست آنجه ما از داستان کوچند کان پدست آورده ایم . باز 
مانده داستان کوج ایشان و سکع هر یکی را چون در جابی 
ننوشته اند واززبانها نیزدرستشن بدست ناید ما ازآ‌چشم میبوشیم. 


ای نت 

آنجه باید گفت اینست که اینان که بیشترشان با کدلانه با باین راء 
گزارد. و خواستشان جاننشانی بود وبا آنهمه زیان و آستّب که 
میدیدند پشیمانی نمینه‌ودند چون ازمرز گذشتند و دربنداد ودیگر 
جاها با سرآن عتمانی و دیکران بکفتکو نعستند خامی کار خودرا 
آتزمان فیمیدند . زیرا دیدند کارشان نه باآلمانیان بلکه باعتمانیان 
است و از آنان نی سردیپا سیار دیدند. 

باز جای خشنودی بود که عتمانیان در آن زمستان درعراق 
باتگلیسیان فیروزآمده وژنرال تاوزتد را که ازفاوتاتیستون(نزدیکی 
بادآ آمده بود در همانجا شکنته و باز پس کردانیده بودند 
و در کوت العمارء گرد او را فرا میگرفتند و از هر باره کار ها آمید 
آور بود * وفرمانده سپاء آنان درعراق فون در گولس‌باشای آلمانی 
پسیاستی که آلمانیان در زمینه شورانیدن ایرانیان و کشانیدت 
دسته های سپاه روس از قنقاژ و دییگرجا ها باینجا دنبال میکردند 
آشنا بود و بکار های پرتس روییس و دیکر آلمانیان که در ایران 
انجام داده و کوچندکان را شورانیده بودند با دیده خشنودی می 
فکریشت "واین بود دسته‌هایی ازسپاه علمانیرابرای یاری‌ژاندارمپا 
و دیکران بایران فرستاده بود و با کوچند گان نیز پذیرایی دریخ 
نکت: اکر ایتها نبودی کوچند کان از آنجا راتدة واز اینجا عانده 
شده و بحال بدی افتادندی. ها باهمه ارجیکه بجوش و جنیش 


آنان‌کزاردیم ودربرابر دیکران که بازندسته اند باینان برتری دادیم 
از گفتن این بازنمی ایستیم که در گرابیدن به بیکانکان وساده دلانه 
خود را بانان سپردن کار بسیار بدی کرده اند . 


گفتار یازدهم 
دنباله جتکها 


چنانکه دیدیم بپتکامیکه در ساوء و قم و کاشان و اسپبان 
این کار ها روی میداد درسوی همدان و کرمانشاهان وآن پبراموتها 
نیز جشگپابی میانه سیاء روس و ژاندارمهای ایران پیش هیرفت و 
دیدیم که روسیان چیره در آمده و ژاندارمپا را تا آن سوی‌همدان 
بیرون راندند ولی ژاندارمبا در کنگاور و بیدسر خ ایستادکی بسیار 
نشانداده و جنلف را همجنان پیش میبردند . این جنگپا تا دیماه تتها 
با ژاندارهها بودی ولی در آ نپکام دسته هایی‌از سپاه عتمانی نیز با 
توپ ویسیج شایا از بشت سر رسیدند . 
زرا چنانکه کفتیم فرمانده سپاهیان عتمانی درعراق فون در 
کولتی پاشای‌آلمانی بود وراهیری کوششبا درایران رانیز اومیکرد 
و چون در عراق بانگلیسیان چیرء گشته وآنانرا تا کوت العماره پس 
نشانده و درآتجا بتتکنا انداخته بودند از فرستادن سپاهیانی بایران 
باز نایستاد و از رسیدن آن سیاهیان جنك باسپاه باراتف سخت تسر 
گردید و رنك دیگر بخو دگرفت . , 
این‌جنکپا میانه دسته‌های ایرانی وسپاه عثمانی ازیک وودسته 
های سواران باراتف از سوی دیگر دنباله درازی پیدا کرد وتاببار 
سال ۱۲۹۹ بریا ودر «جزرومد» # و چیزیکه هست ازداستان 
ان ما خود هیچ آکاهی نیافته ایمویادداشتی نیزدر دست نمیدازيم 


ی س۲وات 
و از وی در کتاب«تاریخ نظامی‌جنك بین‌المللی» که‌بجاپ‌رسید: 
داستان نها را ( گویابیشترش‌را از روی نوشته های خود روسیان) 
آورده وبپرحال آ گپیهای ارجداریست . ازایترو ازپرداختن‌بداستان 
آتهاچشم بوشیدهوتنها برای‌بریده نشدن رشته سخن یادبس کوتاهی 
از آنباکرده و درميگذريم .ما باید بیشتر بانها پردازيم که نيك‌می 
دانیم و در جای دیکرم‌نوشته تشداء است . 
اینجشگها که کفتيم میانه ژاندارمها و روسیان برخاسته بودو 
عتماییان هم رسیدند تا بیمنماه پیش هیرفت و درآن ماه روسیان 
بفشار آفزودند ودرچندجا چیر گی تمودندودرثتیجه آ نها یکرمانشاه 
ودضت يافتند و گروهی از ایلپاو دیگران که در آنجامی بودند.و 
تظام‌السلطته و همراهان او با ژاندارمها وعتمانیان شهر را گزازده؛و 
بسوی کر ند و قصرشیرین پس نشستند . 
بدیشان زهستان بپایان‌رسید . درفروردیشاه دو باه بتمانیان 
کم رسید و جایگاه خود را در برابر دشمن استوار کردانیدند . 
در ایتمیان چون ژنرال تاوژند دز کوّت العمازه سختی بنیاز افتاده 
و انکلسیان كمك با ونمی‌توانستند رسای از پاراتف خواستت که 
بافشار و پیشرفت بسوی عراق دسته های سیاء عتمانی زا بسوی خود 
کته و بدینسان یاوری بان زنرال کند وباراتف با هنه عختی کار » 
آن زا پذیرفت و در همان ماء‌بار دیگر بنتوی قصز شیرین و خانقین 
به پیشرفت برخاست و یکرشته جنکهای سخت دیکو در میانه رخ 
داد .ولی در ایتمیان کوتالعمازه بدشت عتمانیان افتادء و سووی از 


آن فشار و پیشرفت در میانه تعاند و این بود باراتف درجنك سستی 


خمود و از آشیو دسته سیاه او از گرما و بیماریبا زد سختی دیده 
بودفف * و این بود دز جتکهایی که یش رو داد روسیاآن شکنت 
خوردند و عتتانیان که بازدیگر کنات یافته بودتف به یش آمکاتفت 
پزداختتن وروسیان را بش‌راندند وتا کزمانشاهان آنانرا پش‌تشانثاه 
و آتشبز لا (دزدهة تخت تیرعاة ۲۲۹۵ ) بذست کر فتند و خایگاه 


خود را استوار کردانیده و تهستنف : 


نظامالنلطنه و دیگر کوچند کان با نان بودتد واچونت # 


پبکرهاتگاهان زشیدند دز آْجا دولت دیگری بنام توده ایران سر 
رز ظا1ساطته پدیت آ وردند: وزیران‌اینان بودنذ: ادیب‌اللظنه لا 
ویزداخله» صور اسرافیل وزیر پست وتلکراف» میرزامتمتعلیغان 
کلوپوزیرالیه مدرس وزیرعدلیه واوقاف؛ سالار لکروزیر نات » 
حاجی عزالممالك عحزانه دار : بدینان بار دیگز در ایران دودوات 
بدیدار شد. حکمرانی کزهانشاهانرا نیز بامیر فاطر دادند : 
عتمائیان تنبا اینان را میشناختندو دولت ثبران رانمیشتاختند 
و این بود شهرهاییکه میگرفنند حکمران از نطاالسللنه فرستاده 
هیشد, دنته: های-مجاهد و ژاندارم همخنان همراء و در جنکها 
همکام می‌بودند : ۱ 
اکنون از آغازییش آعد کوج شین ماد *تبعتر هی گذاشت ۲ 
در اینمیان درتهران تیر کار"هایی روی داده بود . زیرا فزمانترها کذ 
پن از هستوفی سر وزیر شده بود اژتیز کازی نتوانسته و بنوبت‌خود 
رفه و ننهپداز ( این زهان سپرسالاز خوانده میهد ) نجای از زاعی 


"گرفت و در کابینه این سیپدار « کنسیون» مختلط بربا شده ود 


وا 


‌ 
در نتیجه پیش آمد جنك و دیکر گرفتاریبا دولت ایران قسمط 

های وام خود را بدو دولت پرداختن نتوانسته و تا بایات جنگ 
مپلت گرفته بود و چون برای در رفت اداره ها هم نیز درتتکدستی 
بود پولبامی نیز از نبا در می یافت ونیاز پسیاری بان می داشت , دو 
دولت که از پیش آمد کوچ و جنك با سپاء روس در خشم شده و 


خت ری بیشتر می‌نمودند فرصت یافته بدستاویژ آنکه پولها در 
جای خود بکار نمی رود کمتیونی برای تکهیانی در کارهای وزارت 
لیم پیشتهاد کردند »که دو تن نما ینده هم از روس و انگلیس در 
ات باشند. کابینه سههدار خواء و نا خواء آنرا پذیرفت و به 
« اساسنامه »آن دستینه گزآشت . بدینبان رشته کارهای پولی‌ابران- 
بپتر بگویم : رشته‌همه ادارء ها - بدست نمایند ان دو دولت‌سپرده 
دید . نوی ورمیا می نوشت : سپهدار و وزیران خودشان بودن 
دونمایند: روسی وانگلیسی را در خواستار شدند. ییکمان 
این‌دروغ است ,چیزینکه هت کاس مار وقرماتفرماوماتندکان 
ایشان بدوهمسایه نیز پوشیدنی نیست, "7 
اینپا پس از شکست کوچندگان و بیرون رفتن ایشان از 
ایران رو داده و کسی‌هم خرده گرفتن نیارسته بود . ولی | کنون که 
کوچند گان‌باز گشته وروسیان شکست خورده بودندزبانهابازشده 
و سار و وزیرانش خود را در فعار می‌دیدند : 
عثمانیان یکماه در کرمانشاهان تشه و بجنك نپرداختند . 
علی‌احسان پاشا فرمانده ایشان دوری ازخال عتمانی را بیشتر ازآن 


تمی‌خواست . ولی از بغداد دستور پیشرفت دادند و این بود دو بارء 


و وا 


بجنك پرداختند.. روسیان کم و ناتوان می‌بودند در جنگهای پیابی 
که در بینتون * و صحته* و کرد نه بید سرخ ؛ و کنکاور رو داد 
عتمائیان فروزدرآ مدذو روسیان را پس نهاندند . گردنه اصدآباد 
زا که روسیان استوار کزدائيده و دل بایستاد کی سخت ناده‌بودند 
عتمانیان از دو پهلو به پیشرفت پرداختند. رسیان ناکزیر گردیده 
همدان را تبی کرده و تا گردنه سلطان بلاغ پس" نشدتند . ماژور 
محمداتقیخان باژاندازمهای ایزان که‌پیشروبودند بپمدان درآ مدند 
وشهر وا بگرفتند وباعتمانیان روسیان را دنبال کردء درسلطان‌بلاغ 
و درآوج بجنگهای سختی پرداختند . 

اینپا در مرداد ماه؛بود و چون آ گبی از آنبا بتبران ودیکز 
شپر ها می‌رسید در همه جا شور و تکان سختی برخاست . دز همه 
جا آزادیخواهان بجنبیددند و بستکان روس وانکایس وهواخواهان 
ایعان بترس افتادند و در تبزان جنبشی شکفتی پیش آ مد ه کسانی‌از 
وزیران و دیکران نیز آهنكت کوج کردند : کاپینه سههدار کنازه 
جنت و خود:سیهدار از تبران بیرون رفت . درزبانها رفتن شاه‌نیز 
کنته میشد. مردم در هسجد آدینه کرد آعدند و کنتکو از بستن 
بازارمیر فت تاشا کسانی‌فرستاد وبانوید ودلگر می‌ازنرفتن خودآنان 
راخاموش گردانید : بجای سپهدار وئوق الدوله سروزیر کردید ولی 
کسی‌وزیری را تمیپذیرفت واو تنها بسر میبره . شاه نا گزیرکزدیده 
انجمنی از درباریان و وزیران پیشین و ازملایان و سران مردم‌برای 
کفتکو در پیش آعد ها وراهنمایی در کارها پر پا کرد:. وئوق‌الدوله 
کاری‌نتو انسته‌یس از چندروزی کناره جست . شاه این‌بار علاءالسلطنه 


یاچ 


دا پر گزید: ولی اوهم کاري نتوانسته و بیش از چند روزی‌نماند و 
با دیگر وئوقالدوله گزیده عه ‏ گنتکو از فرستادنکسانی از 
وزیر آن پیشین بکرمانشاهان می رفت که با عتمانیان و کوجند کان 
سخنی رانند . 

عتمانیان ذولت]باد وبیچاررا نیز کرفته‌ودر کردستان تا سننداج 
نیز پیش . آمده بودند . از تبران و قزوین و زنجان و عراق ارمنیان 
ودییگران دسته‌دستهمی کوچیدنت . روسیان بش کست خود نامدپس 
تِ تن؟ دادء وجنینوآنمودند خود بدلخواء آن را کرده اند وچون 
همدان را تهی کردن می خواسبند آن را از پیش در تهران ۲ گم 
دادتد . لیکن مردم.تا توانی آنان را دانسته و بیرون رفتن ایشان را 
از ایران نزديك می دیدند . بلکه از کینه‌ای که در دل می داشتند 


نا توانی آنان وتوانانیعتمانیان را بیشتر از آنچه‌بود می پنداشتند و 


چنانکه شیوه مردم بیمایه است پامید ای دور و درازی می افتادتد 
و هزاران کان آرزوی پیوستن بکوچند کان میکردند.. 

هر اینینکام ظاماسلطنه و پاران او در کرمانشاهان تشسته و 
بهمان نام دولت و کابینه که بروی خود گزارده بودند پس کرده و 
پایان کار دا نیندشيده و بچاره ای نمی کوشیدند . جوانان درجنك 
ها خون خود را می ریختند و شهر.ها گزندو آسیب میدید ولی 
پایان کار دانسته نبود . کرفتم که عتمانیان تا قزوین پیش آمدندی و 
دوجیان دا آزهمه‌جا بیزون کردندی آیایس ازآن چه بردی ؛ !این 
دا نیندیشيده و پیمانی که در چنان روزی سود.دهد با تمانیان یا 
آلمانیان نبسته بودند, 


لاو پات 


هنوز این دوسخنی درمیان بود که آیا یکسرء باآلمانیان کنتکو 
کنند و پیمان ببندندو یا عتمانیان را پیش اندازند. کنتکویی را که 
می‌بایست در تپران پیش از بیزون رفتن کنند و به تتيجه رسانند دز 
آتجادنیال میتکردند «نظامالسنلطنه ویاران اورشته را بدست گرفتد 
وازهمدستی باعتمانیانناخدنود نمی‌بودند . ولی‌بکدسته ناخشنودی 
ها هی تمودند وکار بجایی رسید که با دستور نظام لطنه چند تن 
از سران کوچند کان را که اردییلی و یکانی و کاظ‌زادء و دیگران 
باشند گرفته و بند کردنه و سخت بباز پرس پرداختند و تا بقداد و 
استانبول آبنان دزبند بودند. 
در جنگهای آوج و ساطان بلاغ عتمانیان بی آعکهاشکستی 
خووند خود پس نشستند وبدینسان آتش جنك‌فرو آنشست. بینگامی 
که در قزوین چشمبا براه ایشان بود.و خود روسیان آعاده کوج 
می‌ایستادند این پیش آمد رخ داد و در همه جا از جوشها و ترسبا 
کاست ؛و چون یس از آن جنبعی,از ایمان دیده نعد و جنکی وخ 
نداد کم کم جوشیا و تکانبا از میان رفت. در تهران نیز آراعش 
بیدا شده و وثوق‌الدوله کاینه را پرپا کرد و رشته کار جا را بدست 
کرقیع. 
پاییژ و زستان میگذشت . عنمانیان در همدان و کروس و 
ملایر و کردستان و ارستان» وروسیات دربرابر آنان می‌نشستند . 
نظامالسلطته و یارانش در کرمانشاهان ؛ و وثوق الدوله و کابینه ای 
درتبران روزمی گزاردند. ولی دراینمیان درمیدانبای اروپا جنگبا 
می‌رفت کت هار فیروزیها رخ می داد . دولتهای جنکی دمی 


کچ عسز قح 

آرام نتقسته ی کوشیدند. 

در عراق که انگلیسیان شکست خورده و ژنرال تاوزند با 
چند تن ژنرال و چند صد تن سر کرده و سیزده هزاز سولجر در 
کوت‌السماره بدست دشمن افتاده بودند این زمان بجبران آن بك 
رشته کوشتهای دینگری, برخاسنه بودند. در هتگام زهستان که دز 
کوهنتان‌سزد ایران جنك فرونئسته و دوسو پابکليم خود کشیده 
بودند درعراق ببترین‌زمان برای‌جنك شمرده میشذ؛ واین‌بودزنرال 
استانلی مود به پیشرفت وفشار پرداخته سپاهیان عتمانی را ازجتوب 


بسوی شمال می‌راند . درششم اسفند ( ۲ فوریه ۱٩۱۷‏ ) دو باره 


_ کوت‌الماره بدست از انکلیس افتاد . 


آین‌فیروزی ارج بنیارمیداشت وراه بغدادرا بروی‌انکلیسیان 
باز میکرد » و آفنگاه کار علی احسان‌پاشا و دسته.های او را درایران 
سخت میکردانید . اینان نا گزیر بودند پس نشینند و شبر هایی را 
که کرفته بودند يکايك رها کردم باز گردتد تا از پشت سر در بیم 
نباشند . از | نسوی روسیان هم باهمه ناتوانی بجنك و فشار برخاستند. 
در دوازدهم ( کما بیش ) اسفند همدان و دولت آناد و بیجار را 
عتمانیان رها کردند و روسیان فرا گرفتند . سپس صحنه و سنندج 
را رها کردند. دز بیس اسفند ( کما بیش ) کرمانهاهان را تهی 
کردانیدند . بدیشان کام بکام جنک کنان پس نعستند تا از خاله 
ایران بیرون رفتند. 

روسیان اینبا را از فیروزیبای خود شمرده پیاپی در تبران 


آرکبی براکنده میساختند و از دولت درخواست حکمران برای 


و اد 

هر های تازه گشاده می نمودند . آیادیبا دو باره از دستی به دست 
دیکری می افتاد و کسانبکه در چند ماه پیش گریخته بودند باز 
کشته و این بار دیکران میکریختند . عتمانیان با آنکه بآییرت و 
سامان پس می‌نعستند و از آشوب وببم خورد کی جلو می گرفتند 
باز آبادهبا و شبر ها زیان وآ سیب بسیار می‌دیدند . عسکر‌ها اسب 
وچهارپا ازمردم‌می گرفتند ‏ تاراجگران فرصت يافته دست بدارایی 
و کاچال مردم باز میکردند . 

کشادن بقداد و دست یافش انگلسیان بعراق یکی ازداستانهای 
بزرك جنك جهانگیر میباشد و این خود نتیجه های بس بزرگی زا 
در پی میداشت و دست عتمانیانرا بیکیار از این پیراموتبا کوتاء 
می‌گردانید. چون در کر مانشاه داستان کوچیدن وزها کردن‌شهر 
بیش آمد کوچند کان در کار خویش قرو هاندند و خود را دربرابر 
پیش آ مدی که‌هر کز گمان‌نمی‌بردندیافتند. نظام السلطنه وهمراهان 
آو چاره جز رفتن ندیدند و با عتمانیان همراهی نمودند . مجاهدان 
و ژاندارمپا نیز با سپاء هميشه همگام می بودند و با آنان رفتف:. 
ولی یکدسته چون. نومید بودند رفتن را تپسندیده و دز پی چاره 
جوبی شدند در اینپشکام از یکتن رد ایل نشین جوانمردی دیده 
شده که باید همیشه در تاریخ بماند.. آیل سنجابی که ازآغاز جنله 
جپانگیر غیرت ایرانیکری نشان داده و دز پیش آمد کوج از کام 
نخست با کوچندگان بوده و حانفشانیها نم‌وده بودند در اینبتگام 
که‌میخواستند بجایگاه خود در کوهستان باز گردند علی | کبرخان 
رئیس ایشان بهمه باز ماند کان کوچند کان که میکویند دویست‌تن 


ع تیا 


بیشتر بودند پناء داده و همه را باخود برد و در آنجا بهسگی چاذر 
داد وجمیزبانی:و مهربانی برخاست؛ وسیس که سیاء زوس: نزدياک‌شد 
همیشه بجدك و جانتخانی کوشیده‌همه‌رانگه داشت. 
تظام‌الساطنه و یاران او که باعتمانیان رفته بودند روانه استانیول 
شدند و کسانی از ایشان تا برلن. رفتند . مجاهدان و ژاندارمها یز 
پر کنده شده باصد رنج هریکی بجابی افتادند . 
بدیضان داستان کو ج بایان رسید و روسیان تااخاله عراق 
پیش رفته و بانگلیسیان. پیوستند ایزانیان نیز از همه با ومد 
اکردیده چشم براه یش آهدا ها تهستند . کوچند گان که بجنان کاری 
برخاسته و بچنین نتیجه ای رسیده بودند زبانپا همه بسرزنش و بد 
,گونی از ایعان تند کردند» راء رها یی برای ایشان باز نمی ماند:. 
روسیان پس‌از آن داستانها ازایشان جشم تپوشیدتدی* واکر آنان 
پوشدندی ذیکران دست‌بر نداشتندی . هزاران کسان خود کامی 
برنداشته+‌وچنین روزی رابیوسیده بودند که میدان یابندوباریشخنز 
ونکوهتش دلهای‌خودرا سرد گردانند. در کشوری که توده یه دنواند 
دسته است وهردسته ای برای خودآرمان وراه زند گانی‌دیگری‌هی 
دارد ازسخت ترین کارها جانفشانی درآن کشورمیباشد ‌ حراینینگام 
دز نتبجه چیر کی روس و انکلیس ارمنیان در همه جا سر برافراشته 
آزارو گزند دریخ‌نهید آشتند و یکبان درشپری همجون کر مانشاهان 
و حمدان اکر کسی‌را از کو چند گان‌یا فتندی‌زنده رهاتکردندیز 


سس سوه 
ازخوشیختی ایشان دیری نطذشت که عورتل روسیان پیش آمدو 
دولت امپزاتوری و سیاست آن از مان رفت و یکی از نتیجه های 


ری« 


آن با گشتن کو چند کان بود که از میان سنجابیان وازاروپا ودیگر 
جاها که می‌بودند پایران باز گشتند . 
بدینسان داستان کوج بپایان رسید . یکی از نتیجه های آن 
که عی‌باید درایتجا یاد کتیم کته شدن چند تن از سران‌مجاهدان 
آخربایجان بوده که اينك یکايك ميشماريم : 
۱)حاجی‌خان بسرعلی‌سیو: دلیریبای این‌جوان وکوشتش‌های 
بربپای بدر او و داستان بدار رفتن دوبرادرش را درتاریخ‌توشته‌ايم. 
بی از جنات جپانگیر او نیز از امستانبول بتبران آمد و در میان 
مجاهدان بود و ما تميدانیم برای چه بتویس رکان و آست پیرآمونبا 
رفت که در آتجا با تیر همراهان خود کفته گردید . برادر دیگرش 
حسین آقا میان کو چند کان بوده ودر جنك رباط کریم ودیکرجاها 
با درمیان داشت . 
۲) اشرف زاده : داستان کتك خوردن اینجوان از دست 
روسیان در ارومی وبیرون رفتنش‌را ازایران نوشته‌ايم درآ غازجنك 
جپانگیر بايك س رکرده آلمانی بایران بازمی گشته و- 
کنکاو رکشته گردیده . 
۳) باقرخان سالار وهمراهان او :کار های اینمرد را درتاریخج 
بگشادی نوشته ایم . در جنگهای تبریز پس از شتار خان این بود و 
در میان سرداران آزادیخواهی دوم کس او شمرده میشد . این‌مرد 


نه همدان و 


درس نخوانده و دانشی نداشت . ولی در سایه غیرتمندی ومردانکی 
و دلیری بکار هایی برخاست که نامش هميشه در تاریخ خواهد ماند. 
در نگهداری بازده ماهه تبری ز کوی خیابان کار بسپاری انجام دادة و 


۱۷۲ 

خیابانیان همیشه سرفراز کوششهای جانبازانه گذشتکان‌خودخواهند 
بود . سردسته خیابان نیز شادروانان باقر خان و میرهاشمخان‌لودند. 
سالار در تهران می‌زیست و گوشه گیری می‌نمود .ولی چون 
داستان کوچ پیش آمد درتهرآن ماندن تتوانسته واز دتبالکوچندکان 
خود را بانان رسانید و در همه جا همگام می بود * و چون دو باره 
عتمانیان‌بایران] مدئد و کوچند کاندسته دسته درپی آنان میامدند 
سالار هم با میرزاعلیخان یاوراف و حسن آقای قتتازی که اینان هم 
از مجاهدان بنام آذربایجان می بودند و باچند تن دیگر که رویم 
هفت تن میشدند در دیبی درتزدیکی قصرشیرین شب را فرودآمدند 
و چون گمان دیگری تمیبردند وبیم نمیداشتند پس ازشام لخت‌شدء 
و خواییدند و کردان چون لیره و پول بسیار نزد ایشان سراغ می 
داشتند نیمه شب پسرشان ریختند وهمه‌را در رختخواب سربریدند. 

بدینسان یکتن ازسر کرد کان آزادی از میان رفت . 


گفتار دوازدهم 


راه آهن فا تا تبریز 

کنون باید بار دیر باذربایجان باز کردیم . در اینجا پس از 
جنکهای بپار ۱۲۹۶ و بیرون رفتن عتمانیان جنگی رو نداد. 
مکر در ساوجیلاغ که چند بار دست بدست گردید وخونبا ريخته 
شد وما داستان آثبا را تيك نميدانيم . بیشتر جنکپا در کردستان 
وپیرامون دریاجه وان رخ میداد . 

بپتکامیکه تهران شوریده و داستان کوچیدن در آنجا رخ 
عیداد و سیس نیز درساوه ورباط کریم وهمدان جنگها پیش‌میرفت 
در آذربایجان آرامش می‌بود . جزر ومد جنك دور شده و مردم از 
بیم تاراج و کشتار ایمن هیزیستند ولی درسایه جنك همه چیز گران 
شدهء و داد و ستد خوابیده و درازی‌جنك مابه داتنگی‌مردم گردیده 
بود . در این سالبا یکی ازکرفتاریبا در آذربایجان پایینآمدن‌بهای 
منات‌بود . درایتجا درسایه نزدیکی بقتتاز وداد وستدبا آنجا همیشه 
منات روس فراوان بودی و در سالبای آخر در تتیجه بودن روسیان 
فراوانتر گردیده بود؛ و | کنون که درنتیجه درازی جنك بهای آن 
ک شده وروز بروز کمترمیگردید عایه‌زیان مردم تمد یکدسته 
هم بامید آنکه جنك بزودی پایان یابد و یا آشتی پیش آید ویهای 
منات باز بالا رود سرمایه خودرا داده و عنات متخریدند و بدیشان 
وست خود را میبستنه . در بازار یش ازهمه کنتکوی هنات وخر ید 


2۱۹2 


و فروش آن بودی و بسیار کسان سرماية خود رادرآن داد و ستد 
ازدست دادند . باشد که هنوز دریسیاز صندوقپا دسته های منأت که 
1 ببتگام خودبهای گزافی میداشت و اکنون جز کاعن فیست میخواید. 
سید برهان خلخالی در این بارء شعر هایی سروده که بد نیست ان 
را پياوریم : 

مکی .تقد خود متات نمود آخر او را منات الات نود 
ای نا شپسواز فرزیین را بازی این. متات مات "نمود 
چه حسابی .است ه که داخل شد غوراً الاف را مآت نود 
آنگه ۲ حاد هم وفات نمود 


چنانکه گفتیم روسیان در کابیته علاء الساطنه بازور امتیاز راء 


پس ما تش رسد بر آحاد 


آهن جلفا تا تتریز را گرفتند. آن پیش بیتی برای امروژ بودم و در 
گرا گرم جنك بکشبدن آن برداختند و در بپار ۱۲۹۵ ( سال 
۶ )یود که آن‌را تا تیریز رسانیدند وبکار پرداختند, روزنامه 
های روس کفتار ها در پیرامون این راء آ هن نوشتند و جنات وا 
تمودند که پیشرقت بازر کانی آذربایجان وآیادی آنرا خواسته اند. 


ولی براستی جز پیشرفت کار های جنگی خود را تمیخواستند واین 
يك بسیج جنگی بیش نبود ودر کشیدن آن جز بر خورداری‌خویش 
را بدیده‌نگرفتند اس از یکسو آنرا به تبریزرسانده وازیکسو 
شاخه آنرا تا شر فخانه که بندر دریاچه شاهیست کشیده و آتجا را 
انبار گام بزر کی‌برای انباشته های جنکیخود کرفتند و در دریاچه 
فیز کشتیها بکار انداختند . 


دشمنان مشروطه و هواداران روس ازز باندرازی رمردم‌آزاری 


<< 


دست برنداشته بقیروزیهای روسیان مینازیدند و بدخواهان آنانرا 
بیدین میتامیدند . پس از جنك جباتگیر ارمنیان بروس و انگلیس 
-گوادنت واین زمانآ نانیم زبانه‌رازی و آزار دریغ نمی داشتند . در 
ایتپتکام من درمموریال اسکول اهر یکاییان‌بخواندن زبان انکلیسی 
می‌رفتم : ملایان | نرا دستاویز دیکر گرفته مردم را برمیاغالیدند و 
کار را بجابی رسانیدند که در تیریز نتوانسم بمانم و با داء آهو 
بقتتاز رفتم و چباو ماء کمابیش در تتلیس و با کو بودم تا بخواهش 
مادرم باز کشت . 

در ارومی گرفتاری رنك دیکری داشت . زبرا آسوربان که 
در زمستان ۱۲۹۳ همرأء روسیان کوچید. و سپس باز گشته بودند 
کینه کردان و عتمانیان را از ایرانیان میجستند . از اینان چه‌درشهر 
و چه در دنپپا الا و کاچالی تاراج شده بود و این زمان باز گشته و 
آتپا را از همسایگان خود میخواستند و راست یا دروغ باین وان 
چسبیده کالای خود میطلییدند . در اینبتکام یمین الذ وله نامی 
حکمران آرومی شده و امیررمحتشم تأمی‌دستیار او بودو اینان‌خودرا 
افزار کار روسیان گردانیده و جز خشنودی آاثرا نمتخواشتند 
و دربرابر درخواست آسوریان کسیون غارتی برپا کردند و نتیجه 
آن شد که هر روز يت آسوری بیابد و خانه بکی از هسایگان 
خود را نشاندادة تکونها کاجال من در آتجاست و "سنوت ین 
وسید کی کسانی فرسند و آنجه را که اسوری میخواهد کرفته 
باو بدهد و يك پولی‌هم بناع تاوان بکیرد . این خود دستاویز نیکی 
برا ی کینه جونی مسیحیان بود. در دیپپا بیداد گری بیشتراشده 


8 
_ 

کار بانجا رسید که مسیحیان خودشان بدیبهای هسایه بروند و 
دارایی آنجا را تاراج کنند و کسانی را گرفته باشکنجه بکشند . 
کسانی را میگویند ریسمان بگردنش انداخته وسرشان از سوراخ 
دیواری گذراندة وریسمان رایکاو تری بسته و با راندن آن سرهای 
بیجار گان را ازتن کنده اند . این پیدادها میرفت بی آنکه‌حکمران 
یا دیگری جلو گیرد. 

از آنوی جاوها گرسنه و برهنه دردیپایرا کنده شدء آنجه 
میتوانستند از گرفتن و زدنوآزردن دریغ تم ی گفتند و نوشتم که 
در همین هنگام در تبران بخواهش وزارت خارجه پول برای اینان 
کرد ی آوردند > 

پس از سه چپار ماء یمین الدوله‌و دستیارش رفتند واعتمادالدوله 

آهد ایتمرد با همه‌خونخواری وسیاهدلی وبا آنکه خود راییکبار 
بروصیان سهرده بود باری این ارج را بخود می گزاشت که افزار 
کینه جوبی یکمشت آسوری نیاشد و این بود از آنانکه بکمسیون 
آمدهدعوی کالایی میکردندکواه‌میخواست ۳ چون کواهی‌نبوددعوی 
ازمیان میرفت وبدینسان کمسیون کم کم از کار افتاد وبیداد کریهای 
روستاها نیز بپایان رسید . 

گرفتاری منات در ارومی نیز بود گذشته از زیان کسان که 
آنرا مید‌اشتند گرفتاری دیگر داستان داد و ستد سالدات و قزاق 
بود. زیرابهای منات پیش ازجنك‌پنج‌قران بود وا کنون که بسه‌قران 
یا کمتررسیده‌بود سالدانها آنرا پذیر فتند و پا فشاری میمودند که 
از روی همان بهای پیشین کرفته شود و نا گزیر غوغا برمی‌خاست . 


رت 


اعتمادالدوله برای جلو گیری از مردم پول کرد میاورد و بزیات 
منات میداد .(۱) 

بدینسان روز ها میگذشت تا پپار ۱۲۹5 رسید و شورش 
روستان و بر افتادن امپراتور تکولا رو داد 1 این یش آمد جیزی 
بوه. که کنتر کسی درایرآن آ ترامی‌اندیشید و کمتر کسی‌امید بجنان 
پیش آمدی می‌بست : ایرانیان‌پایان جنك‌را م‌باییدندوبشکست‌روس 
آمید ها میبستند . ولی بشورش دردرون روستان وبرافتادن‌خاندان 
سیصد ساله روهانوف کسی گمان نمی برد این رخداد در ایران‌اثر 
بزرگی خواستی داشت. ایراتیان که ازچند صد سال باز با روسیان 
همسایه گردیدء و پیوستگیها بیدا کرد و سپس اژ صد سال باززیر 
فشارآن دوأت‌تیرومند افتادء ویس ازهمه يك نیم کشورشان‌لکن مال 
سالدات و قزاق اوشده بود از اين دیکر کونی که در آن دولت رخ 
میداد بپره‌مندیپا توانستندی داشت . 

نخست که اين] گاهی رسید بسیازی آتراباور نکردند. بویوء 
هواداران روس که هیج پاور کزدن تمیخواستند وبگوینده ویشخنه 
وسرزنش مینمودندو آنر ادروغی‌پدید آوزد2دشمنان‌رون میشمردند 
و سین که [ گاهی پناپی شد و دیکر جای باور نیکردن نمائد این 


بار هم آنرا سیاستی ازسوی خود امپراتور ميانکاشتند و بمردم بند 


میدادند که زود باورنباشند و رشته دور اندیشی را از دست ندهند. 
راستی حال اینان دیدنی بود . 


(۱) اين 1 گاهها دربره اروی ازبدداعتی است که آفای توب از 
آن شپر فتاه : 


۱۷۸+ 
شکفت آنکه نخستین جهن و شادی از خود ووسیان سرژد . 

همینکه آ گاهی از شورش بتروکراد و برافتادن امپراتور بیایی عد 
در همه جا سالداتها و قزاقها بجوشیدند و کمیته ها بربا کردند و 
آزادیخواهی از خود نموند » و بدراغ آزادیخواهان ایرانی آمده 
و کلمه‌های «قارداش» و«یولداش»را پیش کشیدند . شکنتا (..,بس 
اینان«یولداش» بوده‌اند:؛ پس آن «نایولداشها» که‌دیروز تفنك‌بروی 
ما راست میکردند وخون جوانان مارا هیر یختند کدامها بودهاند :1 
آن‌الداتها که دیروزد رکوچه‌ها سرود امپرآتوری‌میخو اندندو با واز 
کلفت خود دلها را میلرزانیدند کجا وفتند » واینان که امروز ترانه 
آزادیمیسرایندا زکجاآ مدند؛ اچیزی بود که‌همه‌را خیرم یکزدانید. 
ولی چه میشد کرد ؛! آن دستهای زمخت که دیروز مشت بوداو 
دندان میعکست امروز دست برادری شده بسوی ها دراز میگردد * 
جز پذیرفتن چه توانیم کرد :! 

چر نبریز آزادیخواهان تکان خورده ویبم افتاده چنین هیگفتند: 
«هنکام کوشش است باید بیکار ننشست» بسیار نيك ) بیکار ننشينيم 
ولی چکار کنیم :؛ با که جنگیم :«کرا از شهر بیرون کنيم ؟؛ اکرا 
بشهر بياوريم :؛ اینباست کار هایی که‌در آغازمشروطة میکرديم . 
اکنون چکارکنيم ؟:. 

در اینجا بود که يك زیر کی بسیار بجایی ازشادروان شیخ‌محمد 
خیابانی و چند تن همراء او سر زد . يك زیر کی که بسیار بجا بود 
ولی آفسوس که نادرست و نارسا در آمد . برای روشنی داستان باید 
چند سختی از کمیته دمو گرات تبریز و از خیابانی برانیم: 


شادر وان ثقهة الا-لام 


تاریع هیجده له آترباجان 


روبروی صفحه ۱3٩‏ 


<< 

چنانکه نوشته‌ايم درسال ۱۳۲۷(۱۷۸۸) که جنگها بامحمد 

علیمیرزا و سیاه اونیایان رسید کسانی دسته دیمو گرات را درایران 
بتیاد نپادند * وچون زمانی بود که مردم برسر یا می‌بودند ويك‌چیز 
تازه ای که از ارویا می‌رسید بی آتکه دربند فیم ععنای درست آن و 
شناختن نيك از بد باشند رو می آوردند در اندكك زمانی در بیشتر 
شبرها کمیته ها و حوزه ها بنام دیمو کرات بر پاگردید؛ وچنانکه 
کفته ایم در مجلس دوم همیشه کشا کش دیمو کرات و اعتدالی در 
عیان بود و روسیان دیمو کراتهارا تندرو نامیده ازایشان می‌نالیدند 
و پیش آمد التماتوم بش ازهمه برای برانداختن این تند روان بود* 
و بر ایعان بسیار سخت گرفتند وازهم پراکندند ودر تبریزهم چون 


روسیان چیره شداند سران دیمو کرات یا کشته شدند ویا کریختند 
ویابیکیار خودرا نیفته داشتند .درچندسال که صمد خان وروسیان 


جیره بودند در آذربایجان کسی نام دبمو کراث نتوانستی 1 
آها خیابانی من نخست اورا درمدرسه طالبیه شناختم . درسال 
۱۳۸۰ (۱۳۲۶) که تازه بان مدرسه می رفتم خیابانی در مسجد 
خالهاوغلی درس هیثت بطلمیوسی گنتی ونخسترن روز که اور دیدم 
از « جوزهر » سخن می‌راند و معنی آنرا باز مینمود . در همات 
هنکام در خیایان مسجدی می داشتی و پیشنمازی نمودی *و دیس 
که چنبش مشروطه فزونت رکردید وبیشترملایان خود را کنار کشید ند 
و داستان اسلایه بیش آمد خیابانی از آنان بو د که باسلاهیه فرفت 
و بپواداری از معروطه کوشید و این بود بس از فیروزی آزادی 
خراهان که برای مجلس‌دوم نمايند کان بر میگزیدند اورا از تبریز 
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۳ 
برگزیدند * وکفه ام که در پیش آمد لماتوم یکی از نان 
که دلیرها نمودند و گنتر ها راندند او بود و چون مجلی بستهتد 
و نمایند گان پرا کنده گردیدند او نیز بقتقاز آمد و زمانی در آنجا 


می‌زیست تاصمد خان بر گید و به تبریز آمد. گفته می‌شد اماهجمعه 
میانجیگری کرده. 
دراینینگم تبریز شهر هرای می بود. صمد خان وملایان 
چیره گردیده و کسی سخنی یا چنیعی نمیبوست. خيااني نضست 
خواست بمسجد رود ویاز پیشنمازی کند ولی پیش نرفت ورها کرد 
و در بازار حجرء ای گرفته پیازر کانی پرداخت . در اینمیان من با 
یارانم نشستی می‌داشتيم‌وهفته دوشب کرد هم احدد وسخنها میراندیم 
و نیمه نبانی کوششهابی می کردیم خیابانی با دو سه تنی که باو 
ویده بودند دو سه بار بان نشست آ مد وشب را باما گزارد. ولی 
خود را بسیار دور می‌داشت وبییا کی مارا تمی‌بسنذید . 
بدیتسان روز ها میگذشت تا داستان آزادی روسستان پیش 
و و چنانکه گنتيم سالداتها در همه شبر های ایران آزادیخواهی 
نمودند و کمیته ها برپا کردند »و بسراغ آزادیخواهان ایران آعده 
آ ناف بشووانیدند. دراینهشگام نا گهان خیابانیبا ند تنیبناهدسته 
دیمو کرأت بمیان آهدند و چنین وانمودند که کمیته ای که درسال 
بوده برپاست‌وبنام آن بگرد آوردن] زادیشواهان برخاستند 
و با روسیان بکنتکو پرداخته‌وپیوستکی پدید آوردند. جگونگی 
این بوده کف آقامیرزا علی چایچی ومیرزا علیخان پستخانه وحاجی 
محمد علي بادامچی که از سران دیمو کرات» و مهر کمیته و کاغن 


<< 
های آن در دست میرزا علی خان بستخانه بوده* خیابائی از چندی 
منیا آتان آشنا گردیده و نایکدیگرهمدست‌شده بوده‌اند و کنون 
از پیش‌آهد فرصت یافته وخودرا آ شکارمی‌ساختند . 
چنانکه کنتيم این کار بسیار بجایی بود. زیرا برای مردم‌شوریده 
خود سری و بیراهی بتیار بد است .در اینپتکام که آزادیخواهان 
پش ازچند سال ازفشار وبندآزاد میکردیدند وکربختکان با دلبای 
پر کینه وبا آرزوهای گوناگون آزهرسو روبکشور می‌آوردند از 
زیان آور ترین چیز ها خود سری آنان بود. بویژه با نا توانی بی 
آندازء دولت؛ و بویژه با بودن سپاهیان لکام کسیخته بیکانه درشهر 
ها و پیشرفت جنك در پیراموتهای کشور . در چنین هنکامی بسیار 
دربایت بود که کار دانانی باییش گزازنه وبرا کندکان را بسرخود 
کرد آورند و آناترا راه برند. ولی در چنین کار هابی پیش ازهمه 
از خود گذشتکی درباید و اینان آترا نداشتند وی آزهمه‌چیرکی. 
خودرا میخواستند که دیگران همه پیرو و زیر دست باشند؛ وبرای 
همین‌بود که کمیته‌ یر که‌شش‌سال پیش بوده وازمیان رفته وسیاری 
از کسانش کشته شده‌بودندبربا نان میدادندوچنین میواستند که 
بنام آن فرمان رانند و همه را زیر بار آوزند. این رفتار نتیجه آنزا 
داد که دیکران هم دسته بندی کردند و بلپوسان و سود جویانی 
فرحت یافته بمیان اقتادند* وا زکام نخست کشا کش ودوتیر گی‌بدید 
آمد و هیاهو برخاست ؛ وخواهيم دید که بتکاارسید : 
آ کاهیاز شورش روسستان وأفتادن امپراتور روز های نوروز 
می‌رسید.. ایرانخواهان امسال عید.بز رکی داشتند: و پس ازعش‌سال 
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گرفتاری و دلگرفتکی از ته دل شادی نمودند . روزشنبه هیدهم 
فروردین که با چهاردهم جمادی التانی یکی و روز جشن مشروطه 
بود با دستور تهرآن در بازار جار کشیده و مردم را بحراغانی و 
آراستن دازار واداشتند وهمه ادارء ها درمیدان تویخانه طاقهایستند 
و در اینجا بود که خیابانی و یاران او برای نختین بار بودن دسته 
دیمو کرات را آشکار کردانیدند ومیرزا علی چایجی بنام آن دسته 
کفتاری راند . 

روسیان در اردبیل و همه جا آ گپی چاپ کرده و پرا کنده 
میگردانیدند وایرنیان رابرادران خود میخواندند ونخستین‌نتیجه 
آین‌پیش آمد هاآن بود که اعتمادالدوله ازحکمرانی ارومی بر داشته 
شد. اینمرد نخست دستیار صمد خان بوده و در سیاهکاریهای او 
دست داشته وسیس بارومی (رضاییه) رفته و درآنجا بیکبار خود را 
بروسیان بسته و بدلخواء آنان خونها ريخته و ستم های بسیار کرده 
بود و چون از حکمرانی بر داشته شد روانه تبریز کردید . 

از بیستم فروردین روز نامه تجدد بیرونآمدت آغازید. 
دارندء آن شادروان خیابانی ولی‌نوشتنش بادیگران بود. چیزشکفت 
آنکه درشمارء دوم آن نوشته ای از حاجی میرزا حسن آقا مجتهد 
دیده شد که مردء را بپمدستی وتتگهداری هشروطه متحواند: 

در اینپنگام یکی از دیدنیها حال هوا داران روس بود . يك 
مشت تیره دلانی که بدستاویز دین ازتوده و کشور و همه چیزجشم 
پوشیده و خود را بيك دولت ببکانه ای بسته و آن را يك پشتیبان 


ی و4 وخ ه 
ستوار جاویدانی بنداشته وبه‌پشتگرمی او طد رسوایی‌نموده بودند 


- ۷۳ اس 


اکنون بیکبار خود را بی پشتیبان دیده و آزادیخواهان را بادلهای 
پر کینه در برایر خود می‌یافتند . برخی از ایشان خود را نباخته و 
باز ایستاد کی نشات می دادند و امید مندی بباز گشت | 

می نمودند. ولی بسیاری بدست پا افتادء وبجاره جوبی*ی 

و در چایلوسی می کوبیدند . آقای مجتهد که با جنبش غیرتمندانه 
توده نساخته و بنام جانعین امام و بدستاویز نگبداری دین بجنك 
و خونر یزی بر خاسته و زمینه برای در آمدن سیاه بیکانه آمادء 
کردانیده؛وسیین پیکیار خود را افزار دست میلر وودنسگی‌ساخته 
بود * | کنون بیکیارهمه آنبا را کنار میگزاشت ومردم را بپمدستی 
میخواند ویس از آنهمه‌دشمنی‌ها باه‌شروطه هواداری از آن‌می‌نمود 
ماچون تلگراف ایتبرد و همدستان او را بلندن و دیگرنوشته های 


آنان را آورده ایم اين نوشته اشرا هم می‌آودیم : 


بسم‌الله الرحمن الرحیم 


بتحویکه یکانٌ انلامیان و ایرانیان معلوم است یازده سال قبل براین 


اداره حکومت ار ان درخت قودات اراد واحده اداره میشد یکدفه بانیضت 


ملی و مدد. آسانی مبدل بشزوطیت کردید چون اعالی, جامل و دولت بین 
اس همراه تبود بعطوریکه انتظاو میرفت از این تبدلات اساسی. ابنایایرانی 
برخوردار نشده سهل است دچار ختنه و فاد وفتل وغارت وبعضي مسنورات 
فوق الماده کردیدند محذورات داغلی از یکطرف و خارجی. از طرف 
دیگر اهالی را گرتتار بلیات ناهنگام نموده و درمان افراد ملت بجای روابط 
الت تخم تفا ی کاشته کردید الخداش این نعت از دست رفته اقبال نوده 


یکلی مبراه آزادی کته و تسای 


اما از نقاق و انقلاب. جزخارت دیوی و اغروی چبری ندیده اند موقع 


دولت ما دولت مشروطه و دول همجوار 


ند هنتها 

آن رصده که برگذشته ما خط فراموشی و نیان کنیده یکدفمه تام طقات 
ملت بحول کلمه جامعه الومتون اخوة جع شده و ازاخلاف ساره و جاره 
اظهار ندامت کرده و بداتیم که اقاه هی گونه هداوت در مین آحاد ملع 
قصد سوء بر معتوت دیانت وروح آژادی ومشروطیت است حالا بتمای طبقات 
ایرانی از طاء و سادات واعیان و تجار و کبه وقیره لازم است بااوبای 
دولت دست بیم داده باین اساس مقدس خدمت نموده خودشانر! از قید ظلم 
و استبداد آزاد نمایند و نوعی اهتعام کنندکه در انتخاب وافتتاح دارالشوری 
کی ملی اشغاس مفرض و مفد خودشانزا داغل کرده دوباره تخم نا در 
مان اهاف بچاره نندازند داعی که عبر خود را در خدمت ملت و خریعت 
صرف نموده -الا هم عوم اسلامیان و ایرانیان زا متناطب ساخته باتعاد 
و انقاق دعوت تموده باصیم قب برقع حوائج دینی و علی .و خدمت شریعت 

وکلاه از مردمان صحیح و یینرض و اصلاح. دواثر 
دولتی از دوی قانون و تعیرات مملکتی اضر شده از عبوم ملت استمداد 
و از خداوند احدیت استقامت میطلیم و اميدواريم انثاهالُ در ای دوره به 
مشروطیت و آزادی ملت مخالف بیدا نشود اکر انشاء اد فادر وموف شدم 
یکروز در مسجد بالای متیر رفته و از مجستأت, مشروطه و عدل انصاف و 
ظلم و جور مشروحا عرض یکتم . 

حسن بن باقر مجتهد 
این نوشته خواندنیست: «چون اهالی‌جاهل بااین‌اسای همراه 

نبودء ... > * آقای مجتهد و دیگرنایبان امام چسان ؟؛. آیا همراه 
بودئد یا نه :!, « محذورات داخلی از یکطرف وموانع خارجی از 


طرق دیگر ...* و خودبرستی وسود جویی آقای مچنهد ونایبان 
ام از همه ید تر ۱ ...« در مین فراد لت بجای روابط لفت. تم 
فاق کاشته کردید... "که کاشت ۱۶ که اسلامیه پا کرد ۸. « 
گذشته هط فراموشی کمیده...:۰ »اک گذشته هلی بشما و آن 


بر 


۷۷ - 
خونریزیبا نيك بوده چرا فراموشی آتبا را میخواهید ::. ا کر بد 
بوده آقای تایب امام چرا کرده ابد :! اسلامیه بریااکردنت بماتد 
خونها ریختنت بماند» اینپا هرچه بوده درمیان‌توده بوده. به ببکانه 
پیوستنت را چه کویم افزار دست ودنسکی شدنت راچه کویم» 
موز نت را چه‌گوییم»!. اینها را چنگونه فراموش 
کتیم و چرا فراموش کنيم :!.. پی چرا این + یمانی را دو ماة بیش 
تمی‌تعودی 15 
همین‌نوشته گناء دیگرنویسنده ای میباشد . زیرا هنوزکردن 
براستی نمیکزارد و گناء خودرا بگردن‌نمیگیرد وبازهم ازدربرتری 
فروشی وبتدآموزی ی آید. خواستم بد کوبی‌ازیکمردمرده نیست؛ 
اين‌يكك نمونه ایست که سران و پیشر وان هرسیاهکاری که نمودندی 
در پایان بایشگونه زبانبازیبا برداختندی وخودرا بالك گردانیدندی؛ و 
ازنافیمی وبیچارگی توده‌سود جسته وخواست خودرا بیش‌بردندی. 
تاصر ألملك و کابینه‌تجتقلیخان کهآ ن کارهارا کرده‌وبدلخواه بیکانگان 
مجلس را بسته بودند در تلکرافپای خود بعلمای تجف همه کناهپا 
رابگردن دیگران انداخته چنین میگویند : « شب و روز مهفول 
اصلاح وجمع آوری خراییهای گذشته هستیم >. 
پس ازمجتهد بر ادر زاده‌اش|ها مجممه نوشته‌ای بروزنامه فرستاد 
و آن‌نیز از ایشکونه است. اونیز خالبجشم مردم می‌باشد. ومیگوید 
گذشته گذشته وازاین پس‌همه همدست باشیم . 
روسیان در تبر بز روز نامه ای بنام « ازوسیتا » بزبان روسی 
میپرا کندند» و روز بیست و چپارم اردیبپشت که یکم ماه مای 


<< 


بود نیز جهن گرفتند و دسته های سالدات و قراق سرود آزادی 
خوانان و بروی مردم خندان از کوچه ها گذشتند. در تبریز خوت 
زفتاری بسیار می نمودند و چنانکه دانسته شد از مردم تبریز هی 
ترسید ند ی چپار روزه سال ۱۲۹۰ و دلیریبای مجاهدان 
از یاد ایشان نرفته وبیم میداشتند که تبریزیان کینه جونی خواهند 
و بر سر ایشان ریزند و این بود دلجوییها دریغ نمی داشتند در این 
میان‌بد خواهانی‌نیزدروغها می پرا کندند واز روسیان بایرانیان و از 
ایرانیان تروشیان عتختبا مگفتند ویر آن"یودند که در میانه آ تشی 
افروزند . شبی بروسیان یی برده بودند. که تبریزیان بسرشان 
خواهند رفت وروسیان آتعب تخوابیده و آماده ایستاده بودند. فردا 
چون چگونگی داننته شد شریف الدوله کار کزار بتزد: آنات 
رفت و بیابی داستان را فومانیده دلگرمیپا داد و بدیشان از آخوت 
عونت 
در همان روز ها در خوی داستانی پیش آمد و آن ایشکه 
روسیان بدستاویز دزدیده شدن چند تیانحه بدشمنی بر خاستند و 
شدند که شپر را بتوپ بندند و به‌شتگان خود ۲ کپی‌دادند 
که‌از شهر بیرون آیند. مردم سخت ترسیدند وبراین شدند ازشهر 
بیرون روند. ولیحکهران‌جلورا کرفت وچگونگی‌رابهتبر یز | کاهی 
داد تا با کنتکو جلو گیری کردند ۲ 
درتبریز جمچنان بدلجویی می کوشیدند و با دست کار کزار 
پیشتهاد کردند که روزی بر گزیده شود و دسته های روسو ایرانی 
بر سر خا کهای تقةالاسلام ودیبگر کشتکان بروند و بدینسان‌گذشته 


-۱۷۷ - 

را جبران کنند ودلمای شکته‌را بدست آورند . این پیشنهاد"بسیار 
نیکی بود و همکی آنرا بشادی پذیرفتند و دیمو کراتها ودیگران 
همه بکار برخا‌تند .يك کم‌سیونی ازایزانیانو روسیان برای کفتکو 
دربیرامون کار* ويك کمسیونی از ایرانیان برای پیراستن سرخا کها 
و دیکر پذیراییها بر با گردید . روز آدینه بیست و پنجم خرداد( 4 ۲ 
شعبان ) هنگام پسین را بر گزیدند.. آزادیخواهان بکار برخاستند 
واز شا کردان دبیرستانبا وازدیگران دسته ها پدید آ وردند وسرود 
هابتر کی وفارسی یاد دادند وبجاهایی که بایستی رفت و کسانی که 
بایستی کفتاررانتد همه را تام‌نوشتنه وبکروز پیش ۲ گاهی از سوی 
کته روسیان و دیمو کراتبا در دو زبان جاپ وپرا کنده کردند . 
روز آدبنه هنگام پسین والی و کارگزار و کونولها و سران 


ادآره ها و پیشروان آزادی همه در سر باز خانه کرد آمدند. اینجا 


را آب پاشیده و باك کرده و بیرقبا زده وبرای باد وری عاشورای 


۳۰ جوبه هأی داری در میان بریا کرده نودند. تخست با یست 
چوی ری سل رب 2۰ ی 
اینجا ببایند . چون هنکامش رسیددسته‌ها ازروسی وایرانی بابیرقد 
و موزيك سرود خوانان رسیدند : 
ای وطنه بذل ایلین قد جان علته دار استه وبرن اسحان 
معو اولا مشگلدی بونام ونشان ‏ قانیله صفا تایدی بهار وطن (۱) 
وا تشگ 
در اینجا گفتار خیابانی‌خواستی راند . پس از وقنبروفر بیس 
(۱) دز آن زمان سرودی برای ژاندارمها شروده "شده بود ۰ <هبشت 
ژاندارصری دولنی۰ 4۰۰ که سیار عناعته بود ۰ ایتها را نیز بترکی بهمان‌هوا 
ما این نکه را چون جله های 


سروده‌اند - فارسی ایها نیز بهیین" هوابود. 


1 ی و مسر عحوآو رده هنه ام 
پر متزیست. برای "نون" اینجا نوشتیم, همه آنبا در تجدد آورده شد 


را و 


کمیته اج برایی روسیان اکضاتی یروس رامدته از پیداد گریهای دوات 
خود کاعه روس در ایران نک هعبا ۱ کرد واز زبان خود و یازانش از 


ایرانیان اعرزش خواست.: 


ازّاتجا باهناك سید حمزه روائه شدقد دراینجا قةالاسلام وغاء 
زاده امان‌اله‌میرزا زا وصادقا(ملك وحاجی علی‌دوا فروش میخواییدند . 


3 ردکان روس در بر ابر خاك نقةالاسلام سر برهنه کردند وزأتو 


پزهین گزاردند و چنیره های کل بروی کور عاریختند در اینجا 


تا ها راندند. از[ انجا پدو دسته شدند و یکدسته یگورستان 


هایدوچي وامر خیز و ارمنستان ولیلاوا» ویکدسته بگورستانهای 
خیابان و نویر رفتند ودره بریکی بر سرخالك کشتکان روس‌ایستاده 


پاسدازیهاتمودند و کذتارها رانده شد قتبروف در بسیارجا هاسخ 
ن‌ 


او -‌ 
بت و ر کرد کان رفتار بسیار یکی از خود تمودند و دلداریها 


ناه 8 
ببازماند گان دشتکان دادند . سرانجام دودسته بباغ‌شمال بازگهتند 


و در ایتجا 9 کفتار هاراندء و پذیرایی ها 
پر کند. ک در دیدند 


ءرده ضیاء‌العلما را نجانی بعراق‌فرستاده. بوده‌اند . مادرش‌نامه 


تموده شد . سپس عردم 


داسوزی توشته بود : 


« من يك مادری هستم که یکره قرزنه خوه را دز اسر "دار دیده 
انفل, افسر ده وفامت ‏ ِ ۲ 
۸ ب دل, افسرده وقامت خمده لاس عزای فرزند .و برادر خودرا از تن در 


تباوردمام . من یكث مادر بقز دی نتم کم 7 
بن یك عادر بلا دیدم. و ستم کشیده وقتی می توانم کسوت عزای 
خودو. ایتام,خود را از تن در آورم که مسلکان. فرزندم درخاه درسته‌ام 


یادی از من؛ کردم دختران متاالملماه و ریت وتلیت. کر 


<< 
بپاش این درخواضت او در بیرون آمدن از سید حدزه والی 
و کار ,کار و سزان ادارء ها بخاته ایتان رفتند ویان مادر داسوخته 
دلداریپا دادند 
ما یکار های دیمو کراتبا ارج بسیار نخواهیم کزاشت * و بد 
رفتاریبای روسیان:را هم بازخواهيم نمود . ولی این يك کارکرانمایه 
و آرجمندی بود . امروز یکی از زوزهای نيك تبریز شمرده‌میشد . 
ست سمتگری,ببوی‌ایزان دراز شده و گلوی غیرته ندانی‌زافشرده 
بزد و امروز دور و ترديك از ندست بیزازی نمودند و نفرین ها 
فرستادند. تبره دلانی جیگ بیسکاتکان خرستدی داده و مردان 
غیر تمندی را از داز آویزان دیده و شادیپا نموده بودند اعروز سر 
افکنده و خرمندهگردیدند: بجکان دلشکسته ای امروز روهاشان 
خندید. و شادی حر دلپاشان راء یافت . 
ججه اد بختی که یکروژ پدرش‌را دیده کسانی کشیدند و بردند 
وادیگز باز نکشت» دیگر او را تدیده و حبیعه فادرشی را گریا 
اشگریزان دیدء بود» امروزپس ازتش‌سال باز نام ید رش را شنید و 
ازس رگ گذشت اوآ کا م گردیدٌ وازتگاههای مهر آمیرمردم وازدستهابی 
که میری»کشنددا میشد داماد گر دید ِ 
یکی ازآشتایانم کنت :در گورستان اهیر خیز بوسر خاك کشته‌ای 
زنانی دیدم که نعته و شمعها افز وخته اند " ودختر بحکانی‌رادیدم 
یتنعل امه ۳3 
هایکود کانه بر اه دوخته‌اند, + ت وک غتیی هیگویند :«مانیر پر کشته‌ایم» 
میکوید: خودداری نتوانستم وجلو کربه را رها کردم . 


۳ 


من نیز که نویسنده کتايم باینجا که رسیده ام جلو کریه را 
رها کردهام. می کریم ونفرین می فرستربان تبر‌دلانی که اینمردان 
را بکشتن دادزد . 
بدینسان برای‌تبریز یکروزتاریخی دیگری کذشت. ازفردای 
آنزوز در مسجدها برای کشتکان ختم کزازدند و درهمه خبرهای 
آذربایجان پیروی کر دند . نقیخان رشیدالملك که از زمان‌چیر کی 
روسیان بجای صمد خان والی آتربایجان گردیده و در آنجند سال 
رشته همه کارهای آذربایجان در دست او بود ویکی از کار کنان 
پتاروسیان شمرده‌میشد درسایه‌فعار آ زادیخواهان نا کزیر از کناره 
جونی کردید و شریفالدوله بجای او «تایب الایاله» شد. 
اگفت یشور اینان نومید نشده وغنکست بخود راه نمیدادند . 
نقی خان با کناره جوبی در شهرماند وتو گوبی هیچ بیمی نداشت. 
ولی‌مردم بماندن اوخشتودی نداده با کسان دیگری از ناظم العداله 
و اهیر السلطنه وسردار فاتح و مترجم الدوله ودیگران که در زمان 
صمد خان و نقیخان خود رابه آنان پسته و در کار ها دستیاری 
نموده پودند همه‌را از شهر بیرون راندند . نقیخان آهنك تبران 
کرد ولی بانجا نرسید و در زنجان با تیر یکی از مجاهدان کفته 
گردید ۳۹ ازچکونکی این کشتن آگاه نشده‌ايم و این ميدانیم که 
با دستور کمیته دیمو کرات تبریز و بگفته جعنر قلیخان سالار که 


از آزادیخواهان آذربایجان و این‌هنگام درزنجان رئیس شهربانی 
بود انجام گرفته. 
پس از شورش روسستان سالدات و قزاق در همه جا رشته را 


ار 


کسيخته و اسر کردکان فرمان نعی‌بردند و بجای جنك درسنکر 
ها بشپر ها ريخته بازار ها را تاراج می کردند . در چپاردهم ماه 
تیر باژار ارومی را تاراج کرده و آ تش‌زدند وسه تن‌را باتیر کهحند. 
نت در بازار ها و کوچه ها شليك کرده و چشمها را ترسانیدند 
و چون مردم بخانه های خود گریختند ببازار ریختند و در ها را 
عکتند ودست بتاراج گشادند وارابه‌های «خاج سرخ)» را آورده و 
بتاراج 
کالاهای تاراجی را بار کرده بردند . تاشب باین کار پرداختندوسپس 
ید کانبا نفت باشیده و بسراسر آنهاآ نش زدند . روز بازدهم تیر بازار 
درسوختن میبود و روسیان کنی‌را نمیگزاردنه پیش رود وآتش را 
خاموش کرداند وبدینسان همه آ نبا سوخت . 
این در درون شهربود . دردیه ها گذشته از روسیان حلوهای 
تاراجگر بجان مردم افتادء و پیداد بیهتر میکردند ؛ و تنبا بتاراج 
جرد در هتین تون ۱۳۳ 25 
تاراج کرده و ببرخی هم آتش زدند :,بینگامیکه گندمپا در خرهن 
مانده و کشاورزان بایستی ایمنی پیدا کنند و بکوبند و گندم را 
کنند و آنچه بدست آید بخانه آورند ودرچنان سال کمیابی توشه 
زمستان خود وخاندانغان کنند بدینسان از ایمنی بی‌بهرء گردیده و 
از ترس جان بکشتزار رفتن نمیتوانستند . و 
در نیمه های مرداد میاهازینتکین خیتگرای رخ داد. بدینان 
که بپرم‌نامی از ارمنیان ایروان که بریستا و روستای « نازلوچای» 
بوده و در نتیجه ستمگری از کار بر داشته بود نیمه شبی با چند تن 


تفنکجی بدیه صفرقلی رفت و تفنگچیانر! در ببرون گزارده و خود 


هه 2 


۷۴ 


بخاته وعاب سلطان نامی در آعد واو را از خواب بیدار کرده بانیم 
دادن سیصد توعان ول خواست وهاب سلطات از متراستتکو, 
بگریخت و یبرم با گلوله او را از پشت مر زد و بکشت. در اینمیاق 
تفشگجیان همآزبیرون بشليك پرداختند . دانسته ند یپرمبا کاولهکه 
از با افتاد ۹ جیان بپانه بیدا کرده همه کسانی زا که در خانواده 
وعاب سلطان بود از ژن و «رد وخرد وبزرك بخاله انداختند وسلپی 
آزادانه براه افتادند. . فردا برادر بریستاو یکدسته از سالداتپنای 
ایروانی واز جلو ها و آئوریبا باخود برداشته بان دیه رفتند ودست 
بکشتار گشاده و هر که را یافتند بکشتند و باین سس عکردء هعت ح_ِ 
ونه دیه دیگرراه تاراج و کشتار کردند . سبن؛ اوخاعرعکم بزای 
آوزدن مرده بپرم اعد وکا کیش زا ون چه در 
رفتن وچه درباز گشتن‌هر که‌را دیدند آززن وعرد وبزرك و کو چك 

خون ریختند و بکود ان شیرخوار هم نبخشودند: 

بیداد گری آسوزیان باندازه ای بود که خود روشیان بستوء 
آمدند و سالدات فرستاده چند.صد تن از ایشان‌را که در دیه ها 
بکشتار و تاراج می پردا ختند گرفته بشهر آوردند تتها ارومی و 
پیراموتبایش نیود؛ در سلماس و آن پیراهونها نیز همین ستمکریپا 
بیش می رفت و هر زمان آ کاهیهای دلکداز در فری می‌زسید . 

این | کهی‌ها در تبریز ودیگرجا ها مردم را بعزوانید . ولی 
چکاری توانستندی کرد :؛. سر کرد کان‌روسی <ر تبریز خرمن کی 
می‌نمودند ولی چسودی توانستی داشت 5 


دوتیرگی دیمو کراتها و کشا کش آنها روز بروز سختر نی 


کردید. چنانکه گفتیم گروهی بچیر کی خیابانی وهمراهان اوکردن 
تگزارده و خود دسته « دیمو گرات قاتونی > یدید آورت بودند و 
درهر کاری‌دو تیر کی وا پیش.می کشیدند. و زمان بزمان انبوهتر 
وبیشتر میتگردیدند .کار بجابی رسید که درترران و دیکر شهرها 
چگونکی را دانتند وتلکراقهای کله و نکوهش فرستادند. شگفت 
آنکه دراینبتکام از اسیهان تلکراف‌رسیده‌ازدوتیر کی و کشا کش 
دیمو کراتبای تهران گله‌می‌نمود و از کته تبریز چاره میخواست. 
یکدسته که‌میخواستند مردم‌را راه برند وبکشور پیشرفت دهنداین 
کار و وقتار آنان بود.. 
خیابانی کاز را صخت دیده بپتر دانست کامی بجلو گزاره؛ 
و این بود هیا تحبپا بیدا شدند وچنین نهادند که دودسته‌یک یکردند 
و از سر نو گمیله "ها بنگزیند؛» و این ن کار در آغاز شهریود رخ داد 
که ذر تعات.بزرکی که تمایند کان دو سو و کسان دیگری فیز 
بودند آشتی پاهم کردند و دوباره کمیته ها بر گزیدند . در یر 


نشست من نیز بودم . نخست ازمیانجیان بودم وسپس آزدیمو کراتها 


گردیدم. پس از شورش روسستان و پیدایش آزادی درتبریز من بی 
کار های خود رفته ودرییش آمد ها با درمیان نداشتم وباهمه‌دوستی 
با خیابانی و دیگران بانان یابدیگران پیوستن"نمیخواستم تادراین 
پیش آهد باایشان شدم. 

بدینسان دربیرون دوتیر کی ازمیان برخاست . ولی دردرون 
همچتان در کاربود . زیرا خیابانی این بارهم رشته‌را در دست داشت 
و بسیاری از آن ناخشنود گردیدند ؛ و کسانی از اینجا توهید شده 


۸ 


یه وید متا مین وگو وک ۳ 
این‌خود نمونه کوتاهی اندیشه هاست . 
کسانیکه دیروز نام دیمو کرات میداشتند امروز از آنجا 
بریده و با چند تنی کرد هم آهده و خودرا «سوسیال» می‌ناهيدند. 
چند روز دیگر از اینجا هم بریده و این بار با کسانی از د یه دازان 
همدست شده و دسته أی بنام «فلاحین» بدید یآ وردند 
دهسال ایران باتش ابن‌خود خواهیها و نادانیپا سوخت . هنوز 
در تبریز کشا کش در پرده میرفت و بی آزرهیها نمیشد» و کسانی 
| گرخود خواهی‌می‌نمودند باری‌کوشیدن و کارکزدن هممیخواستند 
وجانتشانی دریغ تمی‌داشتند. درتهران دراینبت‌گام پعنوان «تشکیل» 
و « شد تشکیل > دو دستگی بیدا خده و کسانی ازدو سو بی‌شرمی 
و بی آزرمی از انداژه می گذرانیدند و روزنامه ها را برازدشتامپای 
بیشرمان‌می کردند . می‌باید گفت یکمشت بد نهاد فرصت یافته تهاد 


بدخود را باشکار می | وردند . 


گفتار سمز دهم 
تیان ودنایاین 


اما که بپارش بخوشی آغازيده بود تابتان و پاییزش با 
بدی پیش آمدهء و زمستانش بد ترمینمود. امسال کشتبا کم بارداده 
و کندم وج و کم بدست آمده و کمياب و گران‌شده بود. درتابستان 
که هتگام بر داشت کشت و فراوانی خوار و بار باشد نان کم شده 
مردان وزنان درجلو نانوانیها انبوه ميشدند . کفته میشدعدل‌الدوله 
پیشکار مالیه از کندم دولتی فروخته و انبار را تهی کزارده است 
در چتین هنگامی روسیان هم بخریدن و انبار کردن گندم و جو 
میکوشدند . از ها ی,کمیابی و کرستکی اماده‌هشد. 
دیگر گرفتاریبا یکسو واین گرفتاری از همه بد تر مینمود. 

از آغاز سال بارآن نباریده و اکنون که پایز رسیدء آسمان 
همچنان میایستاد و کشتزارها و بیابانبا ازبی‌آبی میسوخت . روزنامه 
تجدد سختی را در یافته کفتار ها مینوشت و از همه جا ناله از کمی 
کشت ونایابی نان میرسید . درمالیه « کمسیون آذوقه» برپا کردند 
وجورد آوزدن کندم و حو از دیه ها پرداختند ۳ 

در اینمیان داستان کردنکشی حاجی اسما عبل خان سرابی 
پیش آمد . از اینمرد در تاریخ نام پرده ایم . یکی از سران سواران 
سرأبی و خود مرد دایر و خوتریزی بود . درجنکهای تبریز چه در 
در سال ۱۲۸۷ و چه در سال ۱۲۹۰ سواران او درمیان سیاهیان 
دولت بودند و با تبریزیان میجتگیدند و جون سواران بسیار دایر 
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ِ 
جنگچو بودند دربیشتر جنگها پیشگام میشدند. 

از وه روسیان و در آعدن مد خان"بشهر حاجی 
اسماعیل خان"نیز بشهر در آمد و خود را بکون ولخانه بست و به 
پشتکرمی تگیداری روسیان بکردتکغی بر خاست و پس از رفتن 
صمد خان درمپین و بیجند که دو دبه او بو د دز ساخته بیکیاریجدا 
صری برخاست و روسیان آزو تگپداری نمو دند 

محمد جتق میرزا خود از او زتجیک کی میداخت و این برد 
اینپتکم سیاهی از قراق بر او فرشتادند حاجی اسمیل رازه 1 
ایستاد کی خمود و یجنك برخاست‌ولی جون‌تیرو کم داشت وقراقحانه 
دیذر سواران سراب را باخود همراه کرده بود پس از يك یادوروز 
جنك مهین و بیچند بدست آعد و خود اسم‌اعیل خان و برادرانشی 
رن شدند که خود او را بايك برادرش تیر باران کردند و باز 
ماندء را با خاندان ایشان بغهر آوردند. این پیش آهد ذر آغازمبر 
ماه بود . 


دز حاجی اسماعیل خان و برادرانش صوفی و از 
رشته «ذهبی *می‌بو دند وچنانکه کفته شدی به ذ کر ودیگراینگونه 


چیزها پابندی نمودندی وبااینیمه خونهاریختندی . حاجی‌اسماعیل 


خانرا میکةتند مردی را از دور بالای درختی دیده و برای آزمایش 
هنر تیر اندازی خود او را آماج گلوله کردانیده 

در این روز ها دیمو کراتبا از شریف الدوله بنا خشنودی بر 
خاستند . شریف آلدوله با اینان همراهی نمی‌نمود وادر دو دستگی 


پیشین در نبان هموا دار * دیمو گراتهای قانونی * بود . سپس نیز 


- ۱۸۷ 
اور وتاسه ید کات که‌میرزا تست ان حان | ترامیتوشت و کاهی‌بکفتار 
های تجدد پاسخ میداد خیابانی ارات آنرا ازسوی شریفالدوله 
میدانستند . این بود او رنجیده و رون کردنش زا میخواستنف . 
روزناله تجدد کمیابی تان‌را بکرفن آزمیانداخت و جنین وامید‌ود 
که شریف لول لو گیری از کار های کمسیون آذوقه مُیکند و 
مییتواهة پر را دچار کرسنکی گردانیده مردم را بدیمو کراتها 
بشوراند . 
ور اینپتکام کار کمیابی‌نان بالا کرفته بود وتا بانجا رسید که 
مردم تازار را بستند وقراداره ایالتی‌نستی بریا گردید . راستی این 
بود که دیه دازان که درمیان آنان مجتهد و امامجمه نیز بودند به 
امد آنکه کندم و جو را بجند برابر بای تن بقروشند از 
فروختن ودائن آن بکسیون خودداری مینمودند وتا می توانستند 
زير بازامیر فد و کمسیون‌زورش‌بانان نمیرسید. این‌بود دیموکرآتها 
بپتر دیدند خوذ یا ی کزارئد و ذرکرد آوزدن گندم و جو بانان 
یاری نمایند و در اینمیان فرصت جسته مردم را به نخواستن شریف 
الدوله وآذاشتند و او ناگزیر شده کناره جوبی نمود و در تبریز 
ندانده بیرون رفت . 
این زمان دیم و کرانبا بیار تیرومند شده بودند . آفا مزا 
اسماقیل نوبری که در میان آزادیخواهان نام وآبروبی می‌داشت و 
به بیبا کی ناغتة می مد از کوج باز گشته و او نیز باینان پیوسته 
بود. همنختین دییگران که باز میگشتند ببشترشان باینان میپیوستند 


رژیزمرفته این زمان کار های آذربایجان در دست سه تن می بود 


وا 


که خیابانی د نوبری وحربری ( کربلایی علیآقا) باشند وخاهزاده 
امامقلی میرزا که برای نایب الایالکی آمده بود چون مرد آرامی 
می‌بود دربرابر اینان ایستاد گی از خود نمیت‌ود. 

روسیان در مراغه و پیرامونهای آن انبار های گندم را پر 
کرده بودند - چون این آ کبی بتبریز رسید,به یم مردم انزوو ز 
دمو کرأتها بدست و پا افتاده و مردم را کرد آورده و سخنها واندند 
(میتینق‌دادند) ویمردم‌دلداری داده‌وچنین کفتند که با کمیته روسیان 
و انبارها را آزاد خواهند کردانید . وجون می گفتند 
آمامچمعه دشواریهایی در کار گرد آوردن خوار وبار پدید می آورد 
ازوبد گفته و بیرون کردن او را از شبر خواستار گردیدند . 


در اینمیان ذر شهر آدمکشیهایی رو داد . بدیشان که روز 


کته پیت دوم عبر ( 4 یه هنکام فرو رفتن آفتاب در 
مقازه های مجدالملك فخرالمعالی مدعی‌العمو را با تیر کشتند . نیز 
شب آن » محمد خان کدخدای بید. 


ین امیر خبز را درخانه خودش 
کشتند . 

از فخرالمعالی در پیش نام پرده ایم که در پیش آهد بستن‌بازار 
و کرد آمدن بتلکر افخانه برای برانداختن کایینه بختیاری» باپدرش 
صدر اامعالی پا در میان میداشتند و خود او بجلو بیسر و بایان افتاده 
و آناثرا بسر کار گزاری میکشید . ازاین گذشته » صمدخان عدلیه‌ای 
بریا کردء بودکه این از کار کنان آن بود و ميرزارحيم برادرشیخ 
سلیمرا که‌برای بازیری وداوری بانجا فرستاداین فخرالعالیبا سر دار 
فاتح و رکن‌العداله وصدر جهانشاهی بازیرس وداوری کردند ورای 
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بکشتن اودادند * وچنانکه گنته می‌شد این پرسشمای بیفرهتگانه‌ای 
ازو میکرده و از ریتخند و آزار باز نمیایستاده. یکمردی را که 
بکتاء یرت و کوشش در راء تودء و کشور خود می کشتند باری‌از 
نیش و آزار خودداری نمیکردند. از زمان صمد خان همچنان در 
عدلیه مانده و این زمان نام‌مدعی‌الموم‌میداشت . این‌هم شنیدنیست 
که او را درخیابان مجیدالماك » درچند گامی «قویون میدانی» که 
عیرزا رخیم راآنجا کشته بودتد زدند.. پس از کشتن او رکن الدوله 
واففشیر ۶ صدر را از عدلیه بیرون کردند . سردارفاتح را ی زکه 

دوباره بشپر باز کشته بود دربند تگاه داشتند . 
اما عحمد خان در زمان خود کامگی کد خدای امیر خیز 
بوده و گفته میشد در چیر کی روسیان بانگیزه دشمنی بامشروطه 
خواهان‌جلو قراق وسالدات افتاده و آنانر| بخانه‌های آزادیخواهان 
می برده و جایگاه نبان شد گانرا نشان میداده. این شکنت که 
این هنکام عکست بخود راه ندادء و از شهربانی کار برای خود 

می خواسته . 1 
از این د و کش عکانی در شهر بدید آمد ومردغ دانستدکه 
کتشهای دیکری در پی خواهد بود. روز چپار شنبه دوم آبان 
(۷محرم ۱۳۳۹) ۲ گاهی‌از کشته شدن‌میرتا نعمتالنه خان‌جاوید 
دارنده وتو یسندگزوزنامه کلید نجات رسید که درچند. فرسخی‌شهر 

میانه تبریز و صوفیان کشته بودند . 

این یکی از زادیخواهان بود . ولی چون بشریف الدوله 
پیوسته و در برابر خیابانی و یاران او ایستادکی از خود می‌نمود و 


ی 2 
در روزنامه خود کلید نیخات کفتار هادرباتح تجدد میتوشت» آیتان 
کشتن آوارا جواستند و او در یاه خواست تخود را رها کرداند و 
آهتك رفتن بتهران کرد وچون راه میانه وزنجان را ايمن تمیشمرد 
راء قنتاز و گیلات رابر گزند و با درشکه از شهر روائهة گردید . 
کهندکان که چهار تن بوده اند خواست او را داتشه و ذر یل 
قرسنگی شهر برضرراهش نعسته بودند که چون قرا ردید کردشرا 
"کرفته وبا گلوله ازیا در آوردند. 

روز یکشنبه سیزدهم آبان ( ۱۸ محر ) نکم فرو رفتن 
[ فتاب در بازار چه صفی حنام تظام غراغه ایرا کستند . هتان: عت 
حاجی هیرزا علی لطفعلی علك التجار را هشکامیکه از زوی تخته 
کوزیی فیگذهت با تیر زدند که تا باتدادان زندة بوذ و آنگاه 
در گذشت فیز فردا شب شش‌ساعت ازییمروز کذشنه سردارهظفریق 
چاردولی را در خانه خودش گفتند : 
از این سه تن * فحمود خان حسام نظام پشر عموّی مان 
و همیاز سیاهکاری اوبود . درسال ۱۲۸۷ که تبریزیان باعین‌الدوله 
خجتکلفه زر مجمة علیمیززا صمه خاترا از تپران نیازی فزستادو 
آو تخست بمراغه رفته در آنجا ببکرشته بیدناد های بیمانندیی: ( آز 
آنداختن عیرزا هحمد حسن عقدش و میرزا عبدالخنین انداری به 
حوض یخ بسته و کشتن آنان در زیر چوب "و کرفتن و عتکنینه 
کردن‌حاجی میرزا حسن شکوهی ودیکزان 1 برخاست این خنامْ 
نظام"دستیار او بودو در همه آن بیذاد ها دست هی داشت ۰ سیس 


خان هی‌زیست واپشس از عرك او تیز یبود تا 


--۱ .هیا 


شورش روستان پیش آمد,و دستگاه آزادی دوباره درچیدهکردید 
و چون. «مجنان با زار مردم. می کوشید و بیذرمانه سیاهکاویهای 
گذشته تس را کنار نبادء وحکرانیمراغه را برای خود. میطلیید 
در سایهدادخواهی مردم یه تیریزش خوامتند و در اینجا روزمی 
کزاشت تا بدانسان که گفتيم کشتهرگردید . 

اما حاجی میرزا لطفعلی ؛ از خاندان ملکی و ببدخواهی 
مشروطه شناخته می‌بود , ولی عردمرا نیازرده و نام,بدی تمی داخت 
و کییکه باین گناء کشته شود نمی بود . همچنین سرداد مظفر ببا 
آبکه از چازدولیان بود که بد خواء مشروطه.و در زیر دست مد 
خان بر سر تیریز آمده بودند ولی او خود مرد,ید نامی نمی بود» 
و کبانی از آزادیخوامان هو داز او بودند.. اینست کته ,هت 
ادف تن ملنه شیکفت؛کردید و همیگی تا خشنودی نمودند. 

۱ درباره دیگران | گرچهکشند گان شناخته نمی‌شدند؛ وکته 
دیم و کوات:توشته ای در روزنانه تجدد پرا,کنده کراده و از ایور 
کشتها بیزاری نمود و آترا نکوهش کرد ؛ ولی هر کش دانست‌جز 
دستورآن نبوده و این‌انکاوراجز رویه کاری نشمرد. زیرا فخرالهعالی 
ومجمد, خان و حساءنظام در هنکام چیرگی بیکانکان آن بستیها 
را نمودمنودند و تعنگی آزادیشواهان بخون با نان درخورشکنت 


نبود. با میرزا تعمتال خان نیز آدشمنی خیابانی و باران او را همه 


می‌دانستند, این بود درباره اینان جای گدان دیگر نبوذ, 
آما,دربارء حاجی ملك‌وسردار چاردولی کمیثه دست ددکنتن 


آنان نداشت وانکترهآن دانسته نشد وسیغنان کونا کون بمیان آمد 


امیپاوه مت 
کسان آ کاهی چنین گفتند : سردار چار دولی با حاجی ملك حساب 
میداشته که برای همان بة تبریز آمده بوده ولی بااکنتکو بجابی 
نمی‌رسیده . وی ازمهروطه خواهان ازمشیر صنایع وحاجی‌محد 
عمو با بسردار آشنامی بودند . درهشکام چیرگی روسیان کر بخته 
و در چاردولی بنزد او رفته بوده اند » و اینبنکام در تبریزیبرامون 
اورا می‌داشتند. سردار بمیانجیگری ایتان با میرزاعلی | کبر نامی 
(بزّادر میرزا جلیل‌مدیر ملانصرالدین) که با چند تن قتقازی‌درتبریز 
هی‌زیست آشنا مگردد و پولی بانان داده و برای کوتاه کردانیدن 
کفتگو بکشتن حاجی‌ملا می‌فرستد . این بوده داستان کشته شدن 
آو .اما خود سردارعظفر؟ کنانی میکفنند کمیتة چون از کار اوآ کاء 


شده بکیقر او را کذانیده. دیکران میگفتد : صمصام چار دولی 


که از همجشمان و دشمنان دیرین او بوده و این زمان که درتبریز 


در بند می‌زیست او نیژ بادست کسی بدو تن از قتتازیان پول دادهو 
بکشتن سردار واداشته بوده وآنان که در یی فرصت میگشته اندتا 
بدینسان شب دو شنبه چپاردهم آبان ( یکشب پس از کشته شذن 
حاجی ملك) خانه اورفته وجنانکه کفتیم اورا می کشته‌اند . 

رفته رفته کار خوار و بار سخت تر و بهای کندم و جوفزونتر 
میکردید . ولی « کمسیوت آنوقه» به پشتیبانی دیمو کرانها نيك 
می کوشید و کار خودرا از پیش می‌برد : درستکك پزیبا که آردزا 
کمسیون‌می‌داد نان‌ببهای‌پنشین (منیکی زارمتقالی چمارده عباسی)) 
فروخته می‌شد . ولی چون بسیاری از توانگران هم از این نان می 
خریدند کمسیون بيك‌کر دبکری برخاست؛ وآن‌اینکه سراسرشهررا 


یره 

سالداتبابشوخی شلیکی کردند و ریکتن راکشته و پنج تن را زخمی 
گردانیدند در ساوجبلاغ سالداتها همدست بیچیزان ببازارریخته 
وس را تاراج کردند . درخوی که سالدات و قراق از میدانها باز 
میگهتند هر روز بیم تاراج میرفت . 

1 روز چهار شنبه پنجم آذر ماء ( دهم صفر ) هنگام فرو رفتن 
آفتاب با حکم داد گاء عزیزاله خان صمصام چاردولی را در پفت" 
خیابان مجیدیه بدار کشیدند این نخست از زیردستان صمد خان 
و از یاران او بود .در سال ۱۲۸۸ که صمد خان بر سر تبریز آمف 
و چند ماه با او وبادیکران جنکبا می‌رفت این باسواران چاردولی 
در سیاء او بود "و چون دلیریها مینمود نامش بزبانها افتاد . ( بالا 
صمصام می‌نامیدند ). سپس هم باصمد خان میبود و کم کم باروسیان 
پیوستگی پیدا کرد "و همچون حاجی اسماعیل خان صرآیی از کار 
؛کنان ایشان کر دید "و چنانکه کفته ایم در میاندواب نشسته پیشرو 
سهاء ایشان شد و باعتمانیان و کردان جنك کر 
ایشان بساوچیلاغ تاخته ودر کشتار و تاراج آ نشهر همدستی نمود: 
در سایه این بد نیادیبا تزدروسیان ارج یافت‌وبه پدتکرمی نکبداری 
ایتان بکردنکشی ‌ تسکری پرداخت جز روسیان پروای یی 


سپس نیز همرأه 


نمی کرد واز ایرانیان ستم دریغ نمی‌داشت واز تاراچ و بیداد دارایی 


اندوخت ودستگاه تم ار درچید . 

می اززیان گشت آزادی کسان بسیاری از ساوچبلاغ و دیگر 
جاما بدادخواهی آ مدندوچون آزادیخواهان بیاری اینان کوشیدند 
والی اد را بتبریز خواست و چون آمد.بندش کرد و.برای باز پرس 


نس 


و رسید کی ذادکاهی برپا کرد. ضمصام دلگرمی داشت که پولبایی 
داده و رها خواهد گردید و چنانکه کنته میهد محمد حسن میرزا 
هوای او رامی داشت و رها گردانیدنش را بسیارمی خواست:ولی 
دادخواهان که گروهی می‌بودنده و بشتیبانی آزادیخواهان ازآنان 
و سیاهکازی بسیار او که درباز برش و رسید کی باشکار آمد دست 
بیم داده کوتشپای آووهوادارانش‌را بی‌نتیجه گزاخت و داد کامحکم 
بکشتن او داد و چنانکه کفتيم بدار آریخته گردید . 

کروه‌انبوهی برای ته‌اشا گردآمده بودند وصمصامٌ شتمدیدکی 
نشانداده ونیکیهای خودرا می‌شمرد وچنین می گفت: « من‌چند سال 
دربراب رکردان و عتمانیان ایستادم وخانه‌هاوخاندانپا راازاسیب‌ایشان 
نگه داشتم . من در راء غیرت کشته میشوم ». این سخن تایك‌اندازه 
راست بود . داستان میاندواب که نوشتیم نموته نیت که کردان 
چون دست می بافتند چه آسیبی به آیادیبا می رساندند. چیزیکه 
هست‌خود صعصام نیزازتاراجکران پر آسیب‌بود . سیس‌هم‌جا وکبری 
از کردان را از روی بستکی به بیگانگان و برای خشنودی آتلت 
کرده‌بود نه آزروی ایرانتگری وبرای نبگهداری خانه‌ها و خاندانها 

دراین روزها دسته دیمو کرات بيك کاردیگری برخاستند وان 
ایتکه چون د تبران کینه نوئیبسروزیری عیلدولهبروی کار 
آمده بود و وثوق الدوله و برادرش قوام السلطنه و امین الملك از 
وزیران بودند آنان از این سه تن نا خشنودی نموده و بر آن‌شدند 
که ایستاد کی نشان دهند و کابینه زا براندازند . این بود برای روز 


۹ 

سه‌شنبه سیزدهم آذرماء (۱۸ صفر) مردم را بحیاط بزرله تجدد(۱) 
خواندند ! و چون آنروز رسید "و بکفته تجدد پانزذه هزار تن از 
آزادیخواهنان گرد آمدند سخن رانی آغاز شد . تض ت کات 
دیگری و سینی خیابانی و توبری سخنها راندند.. گتتگو از بدیهای 
وزیران بود و آن سه‌تنرا کار کن وهلرا خواء ببکانگان میخواندند 
و چنین می‌گفتند : «وئوقالدوله بجدا شدن آذربایجان از ایران 
( گویادر آغازجیر کی‌روسیان)خرسندی‌دادهوچنین کفته: «شقاقلوس 
است باید برید > . 

تيك نميدانم انکیزه جنیش چه بود». آیا سران دیمو گرات 
زور خود را بتبران نشان می‌دادند و یا خواست دیگری میداشتند. 
دربیر ون افتادن کابینه رامیخواستند وحنانکه سیس در تجدد نوشت 
چیزهای ارجداری هم بات پیشنهاد می‌نمودند "و چوت سخنبا 
رانده شد و مردم پرا کند. گردیدند خود آنان پنام < هیشت مدیره 
میتينك ۲ بتلگرافخانه‌زفتند تبعین‌آلدوله ودیگران تلکراف فرستد 
وتا چند کاه این داستان درمیان بود ومردم را باردییگر کرد وردنة 
و سختها راندند تاکاپینه عین‌الدوله برافتاد. 

ما چون در کنتکو از پش‌آهد های تهران این داستانزا هم 
خواهیم نوشت در اینجا باین چند سخن بس کرده درميکنريم. ولی 
این‌را مینویسیم که‌باهمه نمایش بزرگی که نموده میشد وحنرانان 


سخن از جنبی همهآزادیخواهان آذربایجان میراندند؛ و افردای 


(۱) آنجا که نعست اداره شهربائی تبریز بود وجنك با روسبان‌درآنجا 


رو داد و اکتون دی‌ستانت 


۷۹۷ 


۰ 
آنروز تلگراقبای هم آوازی اژدیه و کراتهای‌ارومی وخوی واردبیل 
و سراب و دیگر جاها رسیدن آغازید ؛ و در تجدد گنتار های پر 
شوری نوشته شد ؛ راستی را جز يك جنبش پایابی نبود ؛ و دلبا با 
آن‌همراهی نداشت , در يك کاریکه تنها خواست چند تن بود و 

دیکران آ کاهی نداشتند بیش از این نتيجه نمی‌بایست بیوسید . 
اینان بتهران‌پیشنهاد مینمودند که سیاست. آ شکار باشد وتوده 
از آن ۲ کاه گردند ؛ و در کار های خود باخشیج آن رفتار نموده‌و 
خواست خود را در دل نکه داشته و با نام های دیکری بمردم تکان 
من با آتکه از کاز های دیمو کراتها کناره جستمی و برای 
تماشا نیز نرفتمی این روز را در میان ایشان بودم* و تو کویی آواز 
پر زور نوبری هنوز در گوشم‌است؛ ونيك می‌دیدم که مردم دلسردند 
و تتبا کوش میدهتد: بدتر از همه کلمه.« دیموءگراسی » خنك‌می 
افتاد. «دیمو گراسی‌چتین‌خواهد کرد وحنان خواهد کرد ». ازهزار 
تن یکی معنی آنرا نمیدانست. چیر گیها و خود نماییها که از برخی 
پیروان خیابانی دیده میشد مایه دیکر خنکی و دلسردی میکردید, 
يك کاز بداینان دور کردن مجاهدان بود .از نخت ایشاترا 
بمیان‌خود ره ندادند.و آ نان دسته دیگری میبودند .در جایبکه بنام 
آزادی درفش افراشته و با دولت بان دایری سخن می راندند کسانی 
را که‌در راهآزادی جانفشانی کردهو آ فرابنیاد نیاده‌بودند ازنخوددور 
میکردند و خوار می‌داشتند و بد گوبی و آزار دریغ تمیکفتند. 


در اینمیان که دولت درتبران ارزان و دیمو کراتها بدینان 


ی ۱ 

س رکرم « ميتينك » می‌بودند پیش آهدهای بس بزرکی در کار پیش 
آمدن هیبود: نخست آلمان وعتمانی با روس جنك را بیایان رسانیده 
بودند وسپاهیان روس ایرانرا تبی میساختند و دسته دسته سالدات‌و 
قزاق لکام کسیخته بخانه های خود. باز میکه‌تند . دوم کرفتاریپای 
ارومی و سلماس رنك دیگری بخود میگرفت و کار کنان فرانسه و 
امریکا در آنجا از آسوریان و ارهنیان سیاء می‌آراستند .ها از اینها 
از هر یکی جداکانه کفتکو خواهیم کرد » و در اینجا تنبا داستان 
کرسنکی و حشکمالی را نوشته و آترا تابایان زمنتانت دنبال 
کی 

ما در تاریخ داستان خشکسالی فراوان مبخوانیم ولن کمان 
تمیدازم ازاین بدترخشکتالی بوده. راست است ما آتهارا ندیده‌ايم 


تابا این ستجیم ولی دلیل میداریم که این ازسخت ترین خشک‌الیبا 
بودة : زیزا نه ماء بیشتر آسنمان از بازیدن ابستاد* و از تابنتان که 


زمان برداشت‌خرمتها بود کمیابی نموداز گردید اوآ نوی روسیان 
در بنیار جاهاانبار هارا عبر کردند و آتجه کندم وجو یافتند بزای 
خود گر فتند .ید ترراز همه آنکه ختکی ونایابی درهرسوی ایران 
رو داده و آوردن‌گندم و جو اکرجه ازجا های دوری باشد نعدنی 
بود.در این میان زمستانهم فرا رسیده و سرما کر فناری‌دیکری برای 
بینوایان بود. 

ک‌سیون آذوقه و دیکر که‌سیونیا نيك می کوشیدند و با 
زور دیمو کراتها کندم و جو از دیه داران می کرفتند و بهر کجنا 


فرستاد کان فرستاده و آنجه می‌یافتند می‌آوردند : چند قطار شتر تنها 


وه 


یرای این کار بسیجیده بودند . دراینمیان يك بدی رخ می داد و آن 
اینکه بدیه ها خوار بار تمیرسید . دهشوازقان و سراب و مراغه 
و دیگر جا ها که کمسیون بر پا کرده بودند بکنتکو برخاسته و 
کندم وجو برای خودنکه میداشتند . دردیه ها که سری‌باییشوایی 
نمی بودو کسی پیش نمی آمد نا گزیر بی‌خوار بار می ماندند . 

در همه شیر مکسد وبست دکان از کسیون آرد میگرفت 
و به یکسد و هشتاد هزار تن نان می داد. 

کمسیونهای کویها بت‌های‌ماهانه چاپ کرده وبدست‌خاندانبا 
داده بود که از روی آ نها نان می‌خریدند . تا آخر های آذر ماه 
روزانه بیرتنی یکسه (۱۲۵متقال ) داده میشد . لیکن چون | بنده 
بیمآ ور می‌نمود این زمان يك چهارم کم کرده يك پونزه و هندرهم 
دادند . )۱ 

ن از دو ماء آترا هم کم گردهو بهر تنی تنهايك پونزه 
(ج۲ ٩‏ متقال) فروختند . ولی‌تاچند کاهی‌در برابر این کمی‌بهرتنی‌سه 
شاهی‌پول مي دادند که برنج یا دیکر خورالك بخرد . برنج و دیگر 
دانکیها یدا میشد ولی کران می بود.. خاندانهای ميانه میتوانستند 
کم و بیش بخر ند . بینوایان که نمی توانستند خرید دچار گرسنگی 
شدند " بویژه رنجبران و کار گران که نان بسیار خورند ويك‌پونزه 
برای آنان بسیار اندكك بود . کم کم رنگبا زرد شدن و تیره شدن 
گرفت وکایکه از گرستکی عرده بودنددر کو چه‌ها دید هشدند. 

(۱) در تبریز هشت یك من را «سیه» (سبك - سی درم )۰و نم 


آترا پونزه ( بانزدمك - پاتزده درم )۰ و ثم اين را «هفدرهم» (هفت‌درم) 
می_تأمیدند . 


ت ارت شا 


آنبار دولتی تهی شده بود و از دیه داران نیز چیزی بدست 
قمی‌آمد. کسیون ول فزستاد و از ما کو دوهزاروصد خروازکندم 
خرید و با در رفت ورنج بسیار باپای شترها آنرا بتبریزرسانید . نیز 
چون روسیان می‌رفتند نزديك بدوهزار خروار کندم از شر قخانه‌از 
آنپا بدست آمد. يك کمسیون دیگری بنام «اعانه» برباشد که برای 
در رفتهای کمسیون ذوقه‌ودیکر کارها پول‌ازتوانگران‌درمییافتند. 
از کسانی بداخواه خودثن و از کسانی باژوز هیگرفتدا: 
برخی توانکران رادمردی میندودنه ودست بینوایان را بسیار 
ی گرفتند .حاجی ابوالقاسم نامی درچوست دوزان که با ژمتدی 
شناخته‌شد ء بوددرآینپتگام رادمردی نیکینه‌وده واز بیجیزان‌دست 
بثیار گرقت . بسیاری همخودرا بنادیدن زده وبی پروایی مینمودقد. 
در تبریز جایگاهی برای ناتوانان بناع «دارالجزه > می بودو 
در اینبتگام جایگاه دیکری برای بینوایانبنام « داراله‌سا کین» بریا 
کردند و دررفت همه اینها را مردم میذادند. 
آغاز زمستان نیز بخشکی میگذشت و مردم از سال دیگر 
نیز بیمناك می شدند . ولی از ثبمه های آن برف بازیدن گرفت و 
پیابی امد " و اين مایه دلداری برای,فردم بود . بینوایان کارشان 
ساخته شده و امیدی بزنده ماندن تاچند ماه دیگر نمیداشتند. ولی 
خاندانهای میانه از دیدن برف امید. بزند کی میبستند . در اینمیان 


بیماری حصبه ( تیفوس و تینوئید ) پیدا شده و روز بروز سخت تر 


میگردید و دسته ای را هم این از مبان برد . پزشکان پیایی در آمدو 
شد می بودند . از آنسوی همه چیز کران و کمیاب گردیده یرای 


۳ 


گفته 


صغر پسر مراد تقی خان مارالانی 


ز مجاهدان 


تریوند.. کیعان ور هت امه او کات 


میشود روسیان درعته وبدلر زده آند . 


اه پا 


بیماران دارو وخورالك تسختی پیدا می‌شد - بینوایان که‌مردند چلوار 
برای کف نکرادن بدست.نمی آمد. بسیاری از نان را درپارچه:های 
دیکر بخالك سیردند. تکزشان بسیارسخت ودلگدازی مق کشت 

آدمکشیپا نباله داشت.. ارفح الساطان نامی‌ز! کشتند .که من 
اورا نمی‌شناسم بوداستانش‌را عم فمی‌دانم , در بیستم دیماه عدادالتجار 
نامی را در دهخوارقان کشتند . می گفتند از بدخواهانمشروطه 
بوده و کشنده او از مجاهداننت . در غب چهاز شنبه بیست.و ششم 
دیماء دراگورستان کجل‌جسین: خاق فراشباشی‌را کشتند.. اورا کشته 
وبروی سینهاش جلواریبسته وبروی آن باخون‌سه‌سطر نوشته ببودند: 

« زتد اد ارواح ات شهدا 

زنده باد روح یال مبرزا علی ویجوبه 

زنده باد روح یات احمد ان بوزباشی > 


بامدادا ن کانی آنرایرداشته وبکلانتری آورده بودند ومردم 


بتماشا می‌رفتدد . داستان او را توشت‌ایم(۱) که فراشباشی و بجوبه‌و 
هکماوار و آن کویپا بود ؛و چون جنگهای مشروطه پیش آمداو 
نیز با بمیان تهاد و سر ت‌3دسته از تفنگحیان بود , با اینیمه چون 


روسیان چیره شدند و صمد خان بشپر آغد او دوباره فراشاشی 
کردید و برای کرمی بازارخود کنانبسیازی را که شادروان میرزا 
علی واعظ ویجویه‌ای ومیر کُریم ناطق وحاجی‌خان قفقازی وبرادرش 
هشهدی احمد از آنان بودند دشت‌کیر گناد و بدست روسیان‌سبرد . 
بی از باز گعت آژادی ازشبر کز يخته ودر یکی از آ بادیهای نزديك 
می‌زبسته و سرانجام بآن میشود که نبانی بشهر آید و در اینجا نبان 


(۱) بخش چپارم هبن تاریخ 


ام اس 


گرده و یا مانجی راتکه کر خود را درست گرداند . اکوت 
کشندکان از آهنك او گاه بوده اند که شیانه سرراهش راگرفته و 
بدانسان کشته اند . 

یکی از کشتتیهای بسیار سزا همین بود . کفته ام که روزیکه 
کته های میرزا علی ویجویه وحاجی خان قفقازی و حاجی صمد و 
مشهدی شکوررابویجویه آوردء بودند موااتکاوار می‌آهدمو بسر 
و آن‌حال دلگدازرا دیدم(۱) امروزهمجنان ازهکماوار 
می آهدم و باز در سر ویجویه ( نزديك بهمانجا ) مردم‌را در آعد 

وت 


حاجی خان قفقازی و برادرش مشهدی احمد بودة که بکلانتری‌داده 

بودند و هن چون رسیدم مادر داسوخته آن‌دو جوانرا بسر کشته 
۳۹ ِ 1 1 

حسینخان دیدم که‌نگاه‌می کرد و کاهی داسوزانه عی گفت: این‌بود 

که دویسران مرا کرفت دیدشت روسبا داد . 


یکی ختیر از کشتکان امسال اعتمادالدوله را باید شمرد و 


چون زمان کشته شدنش دانسته نیست دراینجا در پایان گفتار بیادش 


می‌بر دازيم . چنانکه کنتیم او در تبریز دستیار صمدخان می‌بود و به 
پشتیبانی او ستمها می‌نمود و سپس حکمران آرومی گر دید " و در 

جا خودرا بیکنار بدامن روسیان انداخت و بدایخواه‌ایشان کسان 
بیگناهی‌را بکشت . بستگی آوبروسیان تاآ نجا رسید که درزمستان 
۱۶ که روسیانآذربایجان را تهی کرد: و خودرا یس کشیدند 


(۱) بعش چهارم هبین تاریخ 


رس 


این نیز با ایشان رفت و با ایشان باز کشت که تو کوبی يك کار کن 
زوس می‌بود . بدیننان در ارومی وخوی بروسیان بند گی می‌نمود. 
زوزنامه‌های تپران اژو بد توشتند وبارها دولت خواست او را بردارد 
وروسیان تکزاردند * وعی بود تابس از باز کشت آزادی به تبریزش 
خواستند و چون آعد در اینجا دادخواهان بسیاری از ارومیان پیدا 
شدند و چند ماء آو دربئد می‌بود تا از تبران پاستخ دادند که داد . 
خواهان « بعدلیه * روند و او نیز از بند رها گردید. لیکن پس از 
ژمانی شنیده شد او را کشته اند .کفته شد آقازاده و برادرانش‌اورا 
به بهانه ای از خانة اش بیرون برده و تهانی کشته اند : 

بدینسان يك زمستان دلکداز و بر پیش آمدی میگذشت . 
روز دوشنبه بیست وهفتماسفند باز دیمو کراتها بکاری‌برخاستند ودر 
شهر تکانی بدید آوردند . محمد حن میرزا سر شهربانی را ازشهر 
یرون کرده‌بوددیمو کراتباایستاد کی نموده‌اورا بشهر با زکردانيدند, 
چکونکگی‌این بوده که ازدیر بازمیان اداره قزاقخانه واداره‌شپربانی 
رنجش درمیان می بوده و محمد حسن میرزا از قزاقخانه وخیابانی 
وهمدستانتی از شهربانی هواداری مینم‌وده اند . 

روز یکشنبه بینگامیکه چند تن پاسبان زن کناهکرده ایرا 
بکلانتری‌هیبرده‌اند میرعیداله خان‌سر تیپ تزا فخانه رسیده وزن‌را از 
دستآ نان کر فته‌ورها میگرداندوزبان درازیها بشهربانی‌ودیم وکراتها 
میکند. ازاینوشبانه بینکامیکه میرعیدالخان بخانه خود میرفته 
کسان ناشناسی بتزش می‌ریزند و او را زده وزخمی می کنند . این 
] کاهی همیتکه بمحمد حسن میرزا می‌رسد دستور می‌دهد قراقان 


اد و اس 


همه افزار بته بغالی قایو ببایند و رئیس نظام را هم بانجا هی آوود. 
سپس سرشهربانی را ببهانه گنتکو در يك کاری بمالی قابو, میخواهد 
و همینکه می رسد.با دست وئیس‌نظام او را کرفه واز همانجا بجند 
قزاق سواره سپرده و دستور می‌دهد از بیراهه از شهر بیرون کرده 
و روانه تپران گردانند . 
بامدادان چون‌این آ گاهی پراکنده شد دیمو کراتبا بشوریدند 
و مردم را نیز شورانیدند وخیابانی بمالی‌قابو رفته ایستاد کی نمودکه 
این کاد چون بیرون از قانون بوده باید -رشهربانی باز گردد و بجای 
او رئیس نظام از آذربایجان بیر ون رود.محمد حسن میرزا نا گزیر 
شده سر فرود آورد و دستور داد سر شپربانی را از پاسمنج باز 
کردانیدند. دیمو کر اتها ازوپیتواز کردند ودرجلو اداره شهر بانی‌با 
شادی پذیرایی تمودنداورییس‌نظام چند روزدیگر ازشهر بیرون رفت. 
یکدسته که دشمن دیمو کراتها بودند ودر هر پیش آمدی‌همراهی 
با آنبوی می‌کردند چر اینجا نیز بیواداری از محمد حن میرژایر 
خاستندولی‌چون دیمو کراتما بسیارنیرومندمی‌بودند واینزمان شماره 
ایشان از پنجهزاز تن بیشتر شده بودکاری از پیش نبردند. 
پنداشته می‌شد که این آخرین پیش آمد سال ۱5۳ باشد . 
ولی نیود ؛ و روز پنجشنبه سی ام اسفند که پس از نیمروز آن سال 
نو خواستی آغازید جاجی میرزا کریم امامجمعه و پسرش حاجی 
چونگ آقا وا کشتند. چکونکی این بود که چون حاجی‌عدلالملك 
نامی از دربادیان پیشین مردء و درششکلات ختم برای او کزاردء 
پودند و نزديك به نیمروز که ختم بپایان می‌رسد وهمه ملایات از 


ض 


حاجی میرزا حسن مجتید و امامجمعه و دیگران بیرون می‌آیندو 
اه پیروان خود روانه می گردند در زاسته ششکلان 
نا کپان کسانی بامامجمعه و پسرش رسیده و با طیانچه بیر کدام‌چند 
کلوله می‌زنند و چون بیگمان میشوند که هر دو مردند بدرشکه 
که درآ نجا بوده تشسته وخود را بیردن می‌اندازند . ببانك طیانجه 
مجتهد و دیگران شتافته وخود را بخانه‌شان می‌رسانند وجز مرده 
آمامجیعه و بسرش نمی:ماند . 
از |مامجمعه پارها تام رده ایم و آ نجه بایستی نوشت نوشته‌ايم 
در اینجا سخنی وربارء اربرای گنتن نمیداريم , ولی می‌باید ببکوییم 
که پسرش حاجی بیو له آقا جوانی بی آزار و ساده ای بود و چه,در 
زمایکه روسیان چیرء بودند وچه دردیگرهتگامها ازو جزمبربانی 


بمردم و بی آزاری دیده نشیده بود و بی هیچ گناهی کشته کردید. 


گفتار چبار دهم 


یرون رفتن روسیان از ایران 
شورش روستان و برافتادن امپراتوری در همه کار های آن 
کشور اثر داشت و در کارجنك اثرش بیشتر بود . زیرا آزادیخواهان 
له تس از شوزش وشته کر ها رادر وست داشتند بسیاری از آنان 
خواهان جنك نبودند . از آنسوی آوازه آزادی بدنکر ها رسیده و 
در همه جا سالدات و قزاق شوریده وبرای خود کمته ها برپا کردء 
بودند و فرمان از سر کرد کان نمیبردند . 


دربسیارجاها (یکی هم در ایران) سالدات وقزاق از سنکر ها 
بیرون آهده و بسر خود در شهر ها و آبادیبا میگردیدند و دست 
بازار مردم میگشادند وسر کرد کان جلو گیری نمیتوانستند * ویادر 


سنکر ها با سیاهیات دشمن دومتی آغاز کزده یات و رت 
می‌برداختند , 


روستان دیگر نیروی جنك نداشت . ولی چون بسیاری از 
سررشته داران بریدن از انگلیس و فرانسه را نمی پسندیدند و به 
فیروزی آنان آهیدمند می‌بودند وکرلسکیاکه کی از آنان هیبود 
میان سپاهیان جایگاهی می داشت * و این بود چون او وزیر جنك 
شد و بتکزّشته کوششبایی برای تکانیدن سالدات و قزاق برخاست 
و کفتار ها راند درسایه تلاش او باردیگر سیاه روس آماده جنکردید 
و جون آلمانیان‌را نا کاهگیر کردندشکستی‌هم بایشان دادند. ولی 


و چا 


این جزچند کاعه تبود و آلمائیان بایسیج بیشتری بکار برخاستند و 
آنان را بشکستند »و از آنسوی در درون کشور دیکر کونیبا پیش 
آمد واند رو ها رشته کار را بدست گرفتند و اینان چون خواهان 
ی دست پرداری ازجنك بمیف 

آوردند و در نتیجه آن در آخر حای آفر شیر 1 بیمان دست 
برداری از جنك هم با آلمان و هم با عتمانی بسته کردید و این بود 
بیمه میدانبا] گاهی فرستاده شد که دست ارجنك‌بردارند وصالدات 
و قزاق بخانه های خود باز گردند . 

این کار در همه جا آشوببا ونابسامانیها پدید آورد و سالدات 
وقزاق خون بسیاری از سر کرد کان خودرا ریختند . در ایران که 
يك کشور بیگانه ای بود لکام کسیختکی و بیبا کی پیهبر تدودنه 
واص و کر ند پیشتر رسانیدند. دسته های انبوهی از سپاه بیگانه 
بیسر و سامان ازمیان يك کشور بی‌پاسبان میگذرند و پس ازساليانی 
که در بیرون بوده‌آند بخانه. های خود بر می گردند ودر آندیشه راء 
آوردهابی هستند که بزنان و فرزندان خودببرند پیداست که چه 
خواهند کرد ۰ 

از همینجا یکرشته داستانهای دلخراش پیش آمد و بسیاری‌از 
شهر ها و آبادیبا تاراج یافت و بد نیادیهای فراواين پدیدار گردید» 
و ما شپر هایسکه گزند دیده اند فپرسشت واریاد هی کي : 

شهر خوی که بزیر پا بود و سالدات و قزاق از میدان ای 
کردستان بانجا باز می گشتند بارها آهنك تاراج] نجا کرده وبارها 
هیاهو افتاده و مردم بدارایی خود بیمناك شدة بودند؛ و سرانجام‌روز 


و 


چپار شنبه چپاردهم آذر (۱۹صفر ) یکدسته‌سالدات ببازارآعده 
و آهنك تاراج کردند.. کونسول روس با کسانی آهده بجلو گیری 
"کوش د ولی سودی نداد و سالدانها توپ با خود آوردند و.دست 
بعاراج کشاده تا چند ساعت از شب گذشته آنجه دارایی بازار ها و 


تمحه ها بود با ارابه‌ها بار کرده وبردند وسیی, آتش زده وسراسز 
دکانها را بسوزاندند . در کی و دار,دو تن نیز کشته کردیده ویکتن 
زخم یافت . 

سلماس که نیز از شهر های زیر پا بود روز یکشنبه دوم دی‌ماه 
)2 رییم‌الاول) آنجا را نیز شبانه تاراج کرد. و بد کانها آتش زدند . 
شب از همه جا آواز شليك برمیخاست و مردم از ترس جان خود 
بخانه ها پناهیده و نمی‌دانستند چه روداده و بامدادان چون‌بیرون 
آمدند بازار را تاراج شده وسوخته یافتند . 

در همانروزها شرفخانه راهم تارج کرّدند؛ ساوجیلاغ را که 
دوبار تاراج کرده بود ند روزی نبود در بازار غوغایی بنام نات 
درنیاورند و دست بازان مردم نگشایند . درهمه‌جا غوغای منات مایه 
گرفتاری بود. 

تا چندی پیش که کمی بهای‌منات را بهانه می کر فتند واهنگامه 
بریا می کردند | کنون‌گرانی آفرا بپانه می گرفتند. زیراچون] عنك 
باز گشتن بخانه‌های:خود. می‌داشتند چنین‌می خواستند پولای‌ایران 
راداده ومثات گیر ند وبهای آنراهرچه,کمتر حسای‌نی کردند وچون 
اکسی ناخرسندی‌می نمود دصت:بزدن با می‌نمودند: | کر در بازار 


منات باندازه خواهش آنانپیدا نمی‌شد همائزا دشتاویز کرفته یازا 


هردم برهیخاستندد 

با کردان دشمنی بیهتر میتمودند و در پیرامون ساوجبلاغ 
( مپاباد ) دیه ها را تاراج کرده و کتانیراهم میکشتند . در میان 
کران-الی و کرستکی مردم گرفنار این آ سیب نیز بودند. یکدسته 
عیهعانان تاخوانده که پس ازده‌سال باز مبگشتند اینیم واپسین‌رفتار 
یشان بود. واستان ارومی را که از همه دلکداز تر است خواهيم 
[وَزد 1 

همه جا افزار های خود را ازبیل و کلناك و رخت و کاچال به 
هرد میفروعتند . اسبها را نیز میفروختند. ولی آینبا از دیر باز جو 
تخورده‌و بسیار ناتوان شده بودندو کساتیکه کمی‌بهای آنبازا دیده 
و می خریدند زود پشیمان می‌شدند زیرا چندی نمانده می‌مردند . 

تهپاشهری در آذربایجان که این باراز اش آسوده ماند 
قیرتز مود :فا ایتجا جز خوشرفتاری نتوائنتند تمود . چنین گفته 
می‌شد دسته انبوهی که از کردستان باز گشته و آحنكت ار -کراده 
بودند و میخواشتنه اینجا را تازاج کنند کسانی از خود روسیان 
لو کرفته و کفته‌اند مردم اینجا بخ کتوا ین وا گر دست بتاراج‌باز 
کید همه ها را هی کشند . 

دراینجا نیز در باغشمال بازاری باز کر ده"وافزارو کاچال‌فراوان 
می‌قروختند .کار بجایی رسد که‌اداره کمرل به عنوان ایتکه حق 
کر ازآتها گر فته نشده با آ کاهی‌خودروسیان کنانی راابر کاشت 
که از خریداران حق کم بگیرند . در اینجا نیز اسبها را بیهای 


بنبار کم می‌فروختند. کفته هی‌شد <لوا فروشی اسبی را اسالداتی 


هت 
بيك پونزه حلوا خریده .راستی آنکه چیزی برای خوردت آنبا 
نمی‌داشتند ومی‌خواستند از صر با ز کنند . 
درایتمیان داستان شرفخانه روداد . روسیان درآ نجا نیز افزار 
و کاچال بسیار می فروختند و اين بود ادار. کمرلك کمسیونی برای 
دریافت حق کمرك از خریداران بنجا نیز فرستاد و سر کءسیون که 
آقا شیخسلیخان بود بوالی وادارء گمرك چنین نوشت: اینجا روسیان 
افزار بسیارمیدارند ولی‌بی نگهبان گزارده میروند وکا ازآنان 
بد نهادی کرده بجیز هایی ف هیزنند (يك داروخانه را سالدات 
های ارمنی آتش زده بودند ) و از آنسوی آسوریبا که در ارومی 
برخاستة اند بیم آنست که باینجا آیند و این افزار ها و قورخانه را 
بدست گیرند, برای جلو گیری چاره خواست. 
از آسوریان بم بسیار میرفت.آنان که در زیردست س رکزدکان 
روسی و فرانسه ای و برهنمایی مسیوترهای اهریکا بکار بر خاسته 
وآرژو های بسیاربزرگی دردل میپرورانیدند بیکمان بود که آهنك 
شر فخانه کنند و آنجا را که يك‌بندریست نگ بایستی هرجه‌زود 
تر بچاره برخاست ‏ والی بی‌بروایی می‌نمود وبیش از این نکرد که 
یکدسته کوچکی از قزاقان ایرانی را بانجا فرستاد . ولی ازآنباجه 
کاری پیش دقتی؟۰. دراینجا هم دیمو كراتهاييك کارئیکی برخاستند 
و آن اینکه چند تن نماینده برای سر کشی و نگهداری شرفخانه 
فرستادند و از اتوی بسیاری از آزادیخواهان ومجاهدان تفنك بر 
داشته و داوطلیانه آمادء رفتن آنجا شدند . 
درشر فخانه یکدسته(۰ ۵تن) عسکرغتمانی بود کهروسیان 


تن ره 


5 گر کرو و بایتبا آوزد‌بودنه : فمانندکان دیدو کرات باتان 
نیز تفنك و رخت دادند و با داوطلبانی که از قبریز و دیگر حا ها 
میرسیدند رویهمر فته چهار یابانصد تن‌سیاهی پدیدآوردند و بادست 
آنان خر فخانه زا نکه داشتند و از آنسوی تا دیه چهرقان پیش‌رفته 
ویاسداران گزاردند 3 
داستان آسوریپا را خواهیم نوشت . اکراین نگهداری نبودی 
آنان بشر فخانه.آ مدندی و اینجا را گرفتندی و پیرامونها را کشتار 
کردندی و کازشان بش تخیر گردیدی) ِ خواهیم دید كة این دسته 
در شر فخانه گذشته از نگپداری آنجا بسلماس و ارومی نیز یاوریها 
نمودند. درچنان هنگامباشید کی کازها این‌مردانگی آنان ارجداشت. 
ماکشانیکه شناخته ایم میرزا نو اه حان یکانی» و اسدآقا خان »و 
احند آقا بالا زاده » و ماژور میرحسین خان ؛ و آقازادء ارومی* و 
میر میدی ما کوبی بودند ودراینجا نامهای آنانرا یاد ميکتیم میرزا 
تور خان در تبریز سر کلانتری بو و از آن دست برداشته و بسا 
یکدسته داوطلیانه روانه آنجا گردید. 
اینان‌جلو گیریاز گزند دسته‌های پرا کنده زوسیان‌همکردند. 
آنان که گروهی بی گروهی میامدند چون می شنیدند در شرفخانه 
سپاهی از ایران گزارده شده از دست آندازی پابادیها خودداری می 
نمودند و بی آفشکه بآزاری برخیزند آمده و می گذشتند و بسیاری 
از ایشان تفنگهای خود را می‌دادند . 
در شر فخانه روسیان گندم و جو ودانگیپا نیز خریده و انبار 
کرد بودند " همچنین کوشتهای کهنه بسیار در قوطیهای کوچك 


نف 
‌ 


تم از روستان, | وودم بزدند میداشتند. با دستور کمیون آذرقه 
همه آنبارا باراءآ هن بتبر یز فرستادند .روهم دوهزار خروار کندم و 
جوو دانگی‌فرستاده شد واین خود کمکی بحال گرمینکان گردید. 
بدینسان روسیان آذربایجان را تهی کردند و پس از نه سال درتكگ 
در اینجا گزارده و رفتند. این يك پیش آمد پر بهایی بود و بایستی 
همه از آن شادی نمایند : ولی خشکسالی و کرسنگی و بدی حال 
بینوایان که دربرابر چشمها بود همه چیز را از یاد ها می برد و جا 
برای شادمانی نمیکزاشت. از آتسوی با رفتن رومنیان آخربایجان 
آسوده نشیده و در همانروز ها داستان شکفت و دلکداز ارومی دو 
کار رخ دادن بود وما پس از این بداستان آت خواهيم پرداخت . 
درنك نه ساله روسیان در آذربایجان و در رفتاریهای آنان * وید 
نهادیپابی که در بودن آنان از بسیاری از ایرانیان رو داده در خور 
يك تاریخ جدا کانه می‌باشد . 

افزار های شر فخانه را همه از آنجا بتبریز فرستادند ودراینجا 
باد ست کمسیونی که از نمایند کان کمركه و والی و دیمو کرانها بریا 
شده بود فروختنیها را فروخته و بازمانده را بارك سپردند. 


کفتار پانزدهم 


سختی گرفتاریهای ارومی ( رضاییه ) 

پیش آمد های آرومی را تا آبانماء پیش آمدیم .. روسیان‌همچنان 
دژرفتاری عینمودند و آسوریان و ارمنیان به پعتکرمی آنان پیداد 
کری پی اندازم میکردند ؛ وچون کسی بجاو گیری بر نمی خاست 
روز بروز بدی بیشتر میتمودند وهفته ای نمیگذعت که چند کبی 

کته نگرددويك داستان نا کواری روی ندهد . 
گذشته از دروت شیر در ببرونها آنچه میخواستند دریغ 
تمیکنند. یکدسته ازارمنیان قنتار گریختهو باینجا آعده وبیمدستی 
جلوها زاهزنی میکردند وا گر کسی دست بازمیکرد اوراميکشتند. 
یکدسته قزاق‌ایرانی که باحکمران بودند بسرآنان رفتند ودرجلگی 
که رخ داد عبدابة آقا سر کرده قزاق زخمی شد و چون بذپرش 

آوردند پدرود زند کی گفت: 

در مر گور که يك روستایی در کناز عرز عتمانست *چون 
که دو تن قراق روسی پیدا شد روسیات بانجا. رفته و سرأسر 
آبادیهارا آتشن زده و ویران کردند و کانی‌را کشته و باز مانده را 
با زنان و بجکان گرد کرده و بشور آوزدند و دز اینجا یسروسامان 
بکوچه ها رها گردند . دیه شالورااکه‌در آنجا نیز کشته قراق بیدا 
شدم بود آتش زدند و مردهش را کشتار کردند: . جلوها که بابران 


پناء آورده و ایرانیان بانان بخشوده» وبرای ایتکه بتوانند زند کی 
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‌ 

بسر برند بدیپهاشان بخش کرده بودند هر چند تنی که در بك 
دیبی بودند بچیر گی برخاسته ورشته کارهای ] بادیرا بدست گرفته 
۳ آنچه میخواستند و میتوانستند دریغ نمیگفتند . 

بازار ارومی‌را که یکیار تاراج کرده و آتش زده بودند؛ چون 
بازاریان از وام گرفتن و خانه فروختن و یا ازهر راه دیکری‌سرمایه 
درست کرده و از تبریز و دیگر جا هاکالا خواسته وبار دیکر باژار 
را آراسته بودند *سالداتها باز چشم بانها دوختند * وروزی ناکهان 
ببازار ریخته وبشليك پرداختند . هردم از ترس جان دکانها زا بستة 
و بخانه های خود کر یختند؛ وسالداتها باآسود کی دکانهارا بازکرده 
و یا شکسته و آنجه می خواستند پردند و بار دیگر بازار را تبی 
گردانیدند. 

چند دسته سالدات می‌بایست بقفقاز باز گردند وچوت پول 
ایران می‌داشتند. می‌خواستند آنرا داده منات بگیرند پنج_ اه هار 
منات‌می‌طلبیدند که بدلخواء خودل(هرمناتی ۱۱شاهی) ببا پرداژند 
و چون این اندازه عنات در میات نبود وازآنتوی بپای منات در 
بازار بالا تر از دلخواه آنان بود بار دییگر هنکامه بر پا کردیده 
سالداتها برآن شدند که شهر را تاراج کنند . کار بجابی رسید که 
خود سر کرد کانشان میانجی شدند و برخی از خودشان منات بانان 
دادنه * و از آنسوی حکمران منات از بازاربیهای گرانتر (هرمناتی 


۷ شاهی ) ب-جیده بانان فروخت و زیان را هم از مردم گرفت . 
حکمرانان یکی ش ازدیگری آفده وبی آنکه کاری توانند 
مر فتند . حکمران بایستی از تبریز از والی دستور خواهد "و والی 


و اس 


هم با صد بی پروایی نهسته و تنها بتماشا بس‌می کرد . این والی وبی 
پروایی او دربرابرییآهد ها دا ازداستانهای شکنت تاریخ‌است. 
در چنان هنگام کسی می‌خواست که مردانه بکار برخیزد و مردمرا 
با خود همدشت گرداند و تفك و افزار جنك آماده کرده واز جلو 
متمگران در آید . افو که چنین کسی دراروفی نبود . از آنبمه 
علایان که دعوی جانشینی امام می‌داشتند » و ار آنبمه «اعیانبا» که 
لقبهای سردار وسالار بخود بسته بودند؛ از آ نیمه حکمرانان ودیکر 
کار کنان دول ی که میآمدند و می‌رفتنده واز آنهمه آ زادیخواهان 
که هیاهو بهمه جا انداخته بودند یکتن نیود پا پیش گزارد و به 
نگپداری خاندانهای ببگناه کوشد. 

دسته دیمو کرات که در آنجا هم پیداشده و کمیته بر پا کرده 
بودند؟ بجای چار:جوبی بدردها باهم کشا کش‌ودوتیرگی مینم‌ودند 
و اقاسد رشا حسن زاده (۱) که از تبریز رفته بود بیرداشتن دو 
تیرکی ازمیان آنان میکوشید . 

درآذرماء | جلال الملك که ازتهر ان فر ستاده‌شده بود بحکمرانی 
آنجا آهد واو راهیکه برای کار انديشید این بودکه چند تنی را از 
سران آسوزی و ارمنی و کرد وجبود کرد آورد وببمدستی ایرانیان 
کمسیونی «بنام تحبیب‌بین المللی» بر بانمود وابن"کمسیون بر آن‌نباد 
که کفناررانی‌شود (بکنته خودشان ميتينك‌داده شود) و برای این‌کاز 
روزی را بر گزیده و بتک ]رکه دادند و کلها ازپارچه سه‌رنك 
ضیز: وسقید وسرخ) آماده گردانیدند که بنام‌همداستانی باخواست 


(۱) آ فای صفی نبا 


۲ اد 


کمسیون بسینه ها بسته شود روز پنجهنبه بیست ودوم آذر وصحنٌ 
بزرك عسجد آدینه برای این کار بر گزیده شد و در آنزوز دسته 
های بزرکی از ایرانیان و کردان و جبودان و آسوریان و ارمتیان 
و دیکران بانجا درآمدند و دختران مسیحیان بسینه ها کل بستند و 
از هر تبره کسی کفتاری راند و آنجه زا که نمیخواست و داش از آن 
آ کاهی نمیداشت بزبان آورد . خود اجلال‌الملك سخنانی راند و بحة 
هابی که از تبره های‌کونا گون درآنجا بودند دست بهم دادند. چنین 
بنداشته‌میشد کینه از دلها بیرون رفت ۰ 
ولی این يك نمایش بوچی بودو این زمان کار ارومی رن 
دیگری بخود میگرفت . چگونگی آنکه فرانه و انکلیس که 
در جنك با آ لمان پا فشاری بیشتر تموده وهمیخواستند تا ازیاافنادن 
آلمان و همراهانش بجتگه چرن آشنتکی کاز روسیان را دیده و 
میداندتند که آ نان خواه وناخواه با بس خواهند کشید و يك بخش 
میدان جنك در ايران باز مانده و سپاهی در جلو عتمانیان نخواهد 
بود * از اینرو بکوشش برخاسته و جنین میخواستند از آعوریانو 
ارمنیان ایرآن و عتمانی وقنقاز دسته های سپاء بدید آورند و در زیر 
دست سر کرد کان اتگلیس و فرانه بکار وادارند ؛ و در پیرامون 
این اندیشه با ارشیمون پیشوای آسوریان وباسران آسوری وارمنی 
کتکر هاکرده و آنحه عیبایست نماد نماده بودند؛ و درهمین‌روژ 
ها سر کردکان انگلیس وفرانه از راه جلفا بخاك ایران درآمده و 
روانه ارومی میشدند و در آ نجا بکار میپرداختند » و چون امریکا 


نیز اینزمان از همدستان آتان شمرده میشد مسیونر های اعریکایی 


۷۱۷ 
ِ کوب 
که در آرومی فراوان و داری مدرسه و بیمارستان وبنیاد های‌دیطر 
میبودند و از سالیان دراز در این سامانها زیسته و بیمه چیز اشنایی 
میداشتند باآغان همدستی میکردند . 


این آهنك‌چون دانسته کر دید و کاهی به تیریز ومیفااگیده 


ایلتی دمو کرات با تلکزاف چگوننگی دا بتهران کقت ودرخواست 


جل و گیری کرد . در تبران دوات بگنتگوهایی برداخت. ولی نتیجه 
آنرامانميدانيم. تنهاپاسخ تفارت آهریکا را درروزنامه ها نوشتند . 
چون کنته‌میشد پولی از آعریکا ازدولت؛ برای‌سپاء آرابی‌ازصیحیان 
فرستاده شده‌سفارت آمریکا این را دروغ می خواند *و راستی این 
بود که آن بول از آمریکا ازيك میسیون دینی فرستاده شده بود* نه 
ازدولت. میسیون‌بولی برای‌بخشیدن به بیچیزان فرستاده بود ومسیو- 
| درراه یدید آوردن سپاء از مسیحیان بکار برده بودند . 

در خود ارومی احلال الملك بکونسل‌کریها کاغذ نوشت و 
رتجید کی نمود ولی چسود داشت *؛ دولتها جز در بند کار خود 
تبودند .از آنسوی مسیحیان‌ارومی‌درآ نجند سال به پتیبانی‌روسیان 


نران آفر 


با دولت تا فرمانی نموده و بهم‌سایگان خود آزار و گزند فراوان 
رسانیده بودند "و در اینبنگام که روسیان بیرون می‌رفتند ناگزیر 
بخود بیمناك میشدند و آرزوی پناهکاهی میکردند * واین آهنك 
دولتبا برای ایشان يك پیش آمد نیکی بود؛ و اينست با شادی آترا 


می‌پذیرفتند و از آنکه بکینه جویی از مسلمانان توانا خواهند بود 


خشنودی بسیارمی‌نمودند . دراینمیان بيك آرزوی خامی نیز افتاده 
بودند» و آن اینکه ارومی و آنت پیرآمونها را بدست گرفته يك 


۷ 
کشور آزادی‌برای آسوریان یاهمه مسیحیان‌پدید آورند. مارشیمون 
و دیگر سران برای خود فرمانروایی میخواستند. 

آینان ازسالیان دراز رشته کارهاشان دردست بیبکانگان بوده 
و»کمتر پروای ایرانی‌گری یا عمانیکری داشته بودند . 

در اینیتگام روسیان از ایران می‌رفتند و در ارومی نیز افزار 
و کاچال می‌فروختند » و کذشته ار نها یکرشته تفناك ودیکر افزار 
های جنگی می‌فروختند . ایرانیان بجای آنکه همه,را بخر ند که‌هم 
خود آماده کردند وهم از آماد .کی مسیحیان بکاهند.همه بی پروابی 
عمودند وآنپا را با بپای بسیار کم مسیحیان خربدند . 

کفته میعد اجلال‌الملك چکونکی را بتبریز آ گاهی؛ داده و 
از والی پرك خواسته که آنبا را بخرد » و والی بفدغن نوشته نخرد 
و جلو نرود 

بدینان روز ها میگذشت . مسیحیان ارویایی و آسیایی‌دست 
بهم‌دادهبآماد کی‌می کوشیدند؛ ومسامانانباناا گاهی وبی‌بروابی‌روز 
میگزاردند. «سیحیان برای‌خواستی که‌می‌داشتند میبایست مسلمانان 
را بی تفتك و افزار کردانیده و رشته فرمانروایی زا در.دست خود 
دارند » و آنگاه اینانرا ی از شهر و اژدیه ها بیرون کنند وناهمه را 
قابود گر دانند با کانه چنین نقشه سیاهی را دنبال می کردند.. به 
هنگامیکه گرستکی وبیماری‌وسرما.ردم را سخت کرفتار گردانیده 
بود چنین پیش آمد سیاهی نیز فرا می‌رسید . 

چه‌در شپر و جه در بیرونبا مسیحیان دژ رفتاری را بسپار 


#کرده بودند: مارشیمون و آقایتروس و دینکرسران آسوری‌وسیجی 


از سلماس بارومی آعده و در اینجا بپمدستی مستر شت مسیو نر 
آمریکابی که ویی کونمول آندولت نیز بودو بیمداستانی مسیو 
نیکیتین کون.ول پیشین روس‌وسر کرد کان فرانسه‌ودیگران‌سیج کار 
می کردند؛ وبدستور آان دژ رفتاریها روزبروز سخت تر هرگ دید 
آ سوریان وارمنیان ازهمه جا بآ بادیمای پیرامون شهرمی آمدند و 
یبکدسته از آسوریان « نظامی > بدرون شور آمده در سرای حاجی 
متهارنشیمنگرقته وراستی اينكة آنجا را سنگر کردند. در برابر 
اینبا نیروی دولتی جز یکدسته کوچکی از قرافیمای ایرانی نبود. 
اجلالالملك ازوالی‌نیرو خواسته بودوبخواهش او دویست تن‌سواره 
قرء داغی هم فرستاده بودند . 

در آخرهای بهمن يك حلو دوتن مسلمان ویرودی را دربازار 
بکشت . اجلال الملك بجای چاره جوبی به برده بوشی و خاموش 
کردانیدن مردم کوشید . سپس‌رور شذبه بیست و هفتم «همن(چهارم 
جمادی‌الاولی ) آسوریان در کوچه و بازار جلو مردم را کر فته بنام 
آنکه جستجو ازافزار جنك می کح بآزار و لخت کردن کوشیدندا, 
از این کار مردم بشوریدند : ولی اجلال‌الملك بجلو گیری کوشید و 
خودبیش از این تکرد که از پیش آمد بمارشیمون کله کند واوبرخی 


چیز هابی را که از مردم گر فته شده بود با زگر‌دانید و توید هعای 


له 1 
درو غ آمیزی داد . بی از آن روز شنبه سی ام بهمن در بازار میان 


پاسبانان شهر بانی و آسوری زد و خورد رو داد و یکتن ازآسوریان 
کشته کردید؛ ولی‌اینان‌هم بیتکام کریزچپار تن از مردم بی کناه 
رهکذر را کشتد. نیز همان روز میان قراقان باایشان زد وخوره‌ی 


.ارت 
رخ داد و دو تن از آسوریان کشته گردید ۰ (۱) 
بازاجلال الماك و کار کزارودیگران به رده پوشی ومیانجیگری 
کوشیدند وچنین‌نهادند که فردا چپار شنبه ندستی از سرآن‌هسیحی 
و مسلمات در اداره حکمرانی بر یا کردد و با کفتکو و آشتی 
پیتن آمه را خحاموش کردانند . فردا تست بریا شد و مسیو کوژول 
سربیمارستان فرانسه ای ومونسنیور سوتتاق تهاینده پاپ نیز به‌آتجا 
آمدند و کنتکو آغاز گردیذ .ولی در ایتمیان آ کاهی سید که 
بکدسته از مسیحیان در پیرامونهای تزديك شهر جلو آیند گان و 
روندگان را مبگیرندو بهر که میرسند از شپری ودیپی می کعند. 
درهه‌ان هتکام گروهی ازمردم شهر باداره حکمرانی ده آزیش 
آمدداد خواهی نمودند «سیحیان که در نشست بودند دلسوزی وبی 
یکسویی می‌نمودند " و چنین نباد شده که دسته ای از سوارات 
قرء‌داغی را با تفنکداران مسیحی پروستا ها فرستند تا در آنجا جلو 
گیری از آدمکشیهای مسیحیان کنند . 
ولی‌اینبا جز سخن نبودوسرآن‌میح ی که رشته‌کار ها دردست 


آنان بود خود دستور آن آدمکشیپا را داده و جلو گرفتن‌هم تعی 


123۳ ۳ 
(۱) چتانکه نوشته ایم درباره یش آمد های رضایه بادداشت‌هایی 


ِ ۳ 
که در این رشته نز از آن بپره جویی میشود 


آقای توفیق فرستاده" 


و 1 1 
گذشته از آن معتمدالوزاره که دستیارکار گزاری بوده و در آن یش‌آمد 


در اين باره برای فرستادن 


تسه اش دردست ماست ودراین رشته 


روج 


خواستند وعی کوشیدند که درشهر نیز کشتار آغازشود . ولی‌سران 
مسامانان خود را فریب می‌دادند و خواست درون آنات را که‌از 
رفتارشان هویدا بود فیمیدن نمی‌خواستند. آتروزصدتن کما بیش‌از 
روستاییان ودیگران کشته‌شدند . 
فردا یتجشنبه باز تشست برپا گردید وسخنان دیروزی ونوید 
های بیپابمیان آعد. نیز گفته شد نمایند کانی از کوضولگرییا 
مرا کانی از مسلمانان پروند و کشته ها را که بروی زمین مانده 
بودند بخالك سارند ولی آن‌را نیزنکردند . «سلمانان بهتنهایی‌بیرون 
رفتن ازشپر نمی‌توانستند . سران مسیحی نیز از همراه فرستات 
کسانی خودداری می‌ته‌ودند 
روز آدبنه سوم اسفند دوتن از مسلمانان بنام قرداش ودادای 

که از روستاییان ارومی و مردان جنگجویی بودند بر آن شدند که 
باچند تنی خودشات بروند و کشته ها را بخالك سیارند " وهشگام 
مین باین آهنك افتادند. ولی نزديك بدروازء هزاران بسیحیان 
برخوردند و نا گزیر جنكآغاز کردیداو همینکهآوازشليك اینانبر 
خاست مسیحیان در هر کجا که می‌بودند » چه آز درون شهر و چه 
از یرون آن بجنك و آدمکشی بر خاستند و هر که را دیدند از 
نهمدست و تفتگدار بگفتند دانسته شد دستور داشتد که همینکه 
آواز شلیکی شنيده شد بکار بر خیزند . آنانکه در سرای حاجی 
مستشار در میان شهر بودند پنجره ها را سنگر کرده باآیند کان و 

روند کان کاوله‌انداختند و چند تن بجه راهم کشتند. مسیحیانی که 


در شپر نشیمن می داشتند د رکویهای خود بخانه های همایکان 


هبوت 
۰ 


تاختند و دست بتازاج و آزار کشادنه و بخانه هابی آتش زدند. 


مسلمانان نیز هر که تفن هیداشت بنگپداوی خود و خاندانش می 
پرداخت. و از پشت یامها و پنجرء ها جنك می کردند . ولی ایناف 
افزار درستی نمیداشتند وجنك آزموده نمی‌بودند؛ و گذشته ازهمه 
سری یافرماندهنی درجلو ایشان نبود وخود نمیدانستند چکار کنند. 
ینکدسته بیسروساهانی‌چکارتواتتندی. هیحان گذشته ازآزمودکی 
و داشتن بمب و توب و افزار های دیگر پعت شان بکوشولگریها 
و بسر کزدکان ازریابی گرم می‌بودواز روی يك نقعه کار میکر دند. 
باینیمه چیر کی ازهلهانان بود. جناك که نادوساعتازعب گذشته 
بش مرفت ااکرجه مسیحیان کسانی را گشتند و خانه‌های بسیاری 
را تاراچ کردند و بهر کجا دست یافتند از کشتن بجگان و دست 
درازی بزنان نیز باز تایستادند؛ ولی ب 
جنك برداشتند . 

بدینسان‌خواست مسیحیان‌بی‌پر ده گر دید ومامانان سرتوشت 
خود را دانستند و مردم کویهای نزديك بمسیحیان " از بورتشاء » و 
عسکر خان؛ و مهد القدم ژنان ر فرزندان خود را بجا های دور 
فرستادزد وخودآ ماده جنك ایستادند . فردا بامدادان باردیگر جنك 
آغار گردید . نوشته آقای توفیق رامی‌آوریم 

« دعوا از حبح شروع گردیده و از طرف دیکاله و کوههای 
جهودان شهر را بتوب بسته اهالی که از بودن توب دردست مسیحیان 


بیخبر بودندسخت ترسیدند . از هرطرف بشهر بورش آورده محلات 


۷۲۶۶ 


عسکر خان و مودالقدم و پورتتاة ومخصوصاً کوچه سبدحسینخان 
باغی,را مورد حمله قرار داده و خانه های آنپا زا غارت,و آ تش ازده 
و عصر همین روز قره‌داغیان بی آتکه کاری کنند از راه سلماس فرار 
نمودند . بازدرقاپل مقاومت سرسرانه مسلمانان هسیحیان‌نتواتستند 
حندان تلفاتی,وارد نمایند . » 

در ایتمیان اجلال‌الملك در اداره حکمرانی نعسته و پیش از 
آن تمیتوانست که بکوتسولخانه ها تلفن ها کند. و درخواستهای‌بیجا 
نماید . اما ملایان شپر و سران دیمو کرات آنان نیز بجای آنکه به 
مردم دل دهند و بایستاد کی بیشتر وادارند و سر و سامانی به آنان 
داد يك نیروبی بدیك آورتد ازناتوانی و کار ندانی بيك کار ننک‌آور 
بپوده ای برخاستند "و آن اینکه دز اداره حتکنرانی کرد آهده و 
پس از داد و فریاد بیجا چنین نهادند که بنرد مارشیمون رفته وبا 
او کنتکوی میانجیگری و آشتی کنند *و باین آهنكدسته بزر کی 
جدید آورده و بیرق سفیدی پیش انداخته وروانه کردیدند ؛ ودرمیان 
راء بمسلمانان چنین می‌کفتند : جنك نکنید * ما ميخواهيم برویم 
آشتیکنيم * و بدیشنان دست و پای آنان را نیز بستند »و چوت 
بخانه مارشیمون رسیدند آو خود نبود و بکونسولنگری روس وفه 
بود ۰ ولی با تلفون درخواست اینان را پذیرفت. و نوید.هایی داد و 
خودش‌هم آمد وباز رو یه کارانه ای میان آ مد وچون روز نیز,به 
پایان نزديك شده بود شليك و چيك خاموش ؛گردید» وردم فیز 
قریب خووده وبکارهای خود رفتند . 

در همان هنگام هن فنتکین ری در قزاقخانه روداد. 


قراتان که در .کنار شهر دردزنصرالدوله بودند | سوریان چون بانجا 


یاسع ۲ 
تاختند مردانه پجنگ برخاستند . ولی‌سر کرده ایشان که روسی بود 
پرك نداد و جلو گرفت * زیرا بایستی از کونسولگری‌روس دستور 
خواهد» و این بود رضا خان نامی را که نایب دوم قزاقخانه و خود 
از مردم ارومی بود ازدزبیرون فرستاد و روانه کونضولخانه گردانید 
وخود بیرق‌سفید افراشت. اما آسوریان‌همیتکه بیرق سفیدرآدیدند 
وبی گمان شدند کهقرآقاندست بازتخواهند کرد. بیباکنهبدزتاختند 


و از هرسو فار آورده بدرون رفتند و هر که را از قزاقان یافتند 
بکهتند و قورخانه و افزار دیکر هرچه بود تاراج کردند . دستیار 
فرمانده قراق چون اینرا دید باطیانجه خود را کشت . رضا خان که 
بکونسولخانه می‌رفت او را نیز آسوریان گرفته و کشتتد. بدینان 


قزاقخانه نیز از هبان برخاست . 

هسین همین روز مسیحیان نعستی داشتند . گویا مارشیمون و 
دیگران کار را بپایان رسیده دانسته و می‌گفتند دیگر باید بگرد 
آوردن تفنك و افزار جنك از مسامانان پرداخت . ولی هستر شت 
خرسندی نداد ومیکوید هنوز شهر بدست نیامده ومی بایدباجنك 
کار را پیش برد. 

شب یکشنبه مسلمانان بامید آکه دیگرجنك نخواهد شد 
بی‌پروابی نمودند وبجشگی تکوشیدند . ولی مسیحیان ازباننشسند 
و خدا میداند که در [ نشب خه بیداد ها کردند . معتمدالوزاره‌عی 
تویسد: « تاصبح شليك قطم نشد صبح خیلی زود بحتکوعت آمدة 
موافق راپورتبا معلوم شد شبانه وقایع نا کوار و اسف‌آور روی‌داده 
داده است جلو ها و غیره بجندین کوچه هجوم آورده و داخل خانه 


جمقر آقا شکاك باکسان خود در تبریز 
این پیکره در سال (۱۲۸9) (ع۱۳۲) برداشته شده و آنکه دست راست 


جعقر آقا نشته زکریا تاجر باشی روس میباشد 


تاریح هیجده ساله آذربایجاز 


رویروی سقحه ۲۲۶ 


ها شده. .و دارايي مردم را غارت و قریب پانصد خانه را آتش زد 
و مرد وزن و صغیر و صفیرء را مقتول تموده از کسی ابقانکرده‌اند 
قاوت و شتاوتی یمد از اصلاح ظاهر ساختند که در هیچ قرن و 
دوره نظیر آن شنیده و در هیچ قانون دیده تشده بود> 

بااین پیش آمد های شب * فردا بامداد » ملایان و سرآن‌شهر 
بجای آنکه بدانند کار دیروزیشان بیخردانه بودء »و ی بخواست 
دروتی بیان برده و مردانه بچنك و جلو گیری کوشند ؛ همان 
کار بیخرذانه و نتگین را دوباره کردند » و دوباره بدر خانه‌دشمن 
رفتند . رشتة سخن را بدست توفیق میدهیم : 

* قبل از طلوع آفتاب عدة بخانه عظی السلطنه سردار رقتند 


که‌نگارنده هم بودم. مقصود این بود که سردار بارژسای مسیحیان 
داخل‌منا کرء گردیده قرارداد دیروزی مارشمعون را تجدیدتمایند 
بعد معلوم شد که امروز زشته کار در دست مسترشت امریکاییست 
ومارش‌عون رورا بکنار می‌کشد عظیمالسلطنه سردارجماعت را 
برداشته قبلازطلوع فتاب بخانه‌مستر شت با کمال‌زحمت واردشدند 


از اشخاصیکه فعلا زنده‌اند میرزا محمود آقای مجتپد وآقای صدر 
پیوای دمو گراسی و کرمعلی زمانی و ملا حسین امام و حسین 
جپانگیری و غیره میباشند. عده از وجوء اهالی باطاق قونسول‌وارد 
و جمع کثیری در حباط ماندند . مسیحیان نیز از هر طرف رو به 
شپر آورده و صدای تفنك و نالة زن و بچه آسمان صاف ارومیه را 
تبرء و تار تموده و از طرف مسلمانان نیز کسی مقاومت نکرد» و 
منتظر اقدامات این هیئت هستند . آفتاب طلوع کرد و بنوکرآقای 


ی 

مستر شت حیدار علی نام که قملازنده است کفتنت بهوتسول بکوییت 
که‌به بیرون تشر یفآورده در موضوع قضایای دیروزی صحیت‌نماییم 
درست در خاطر دارم هر دفعه حیدرعلی رفت و بر گشته گنت هستر 
شت‌خوابیده‌و کسی قادر نیست اورا بیدار تماید وحال آنکه کسیکه 
درهمین ساعت‌دستور قتل‌يك شهررا دادء‌چطور میخواید . مقصودش 
این بود که مسلمانان باقدامات این هیئت اتکال نموده منتظر باشند 
و از ابنطرف مسیحیان کار خود را بلا مدافع در شهر انجام دهند . 
کار بجایی رسید که رسای مسلمانات خواستند از قونسولگری 
خارج شده اقلا بشهر دستور دفا ع بدهند معاوم شد که تمام راهپا 
رامسیحیان کرفته‌اند این‌اشخاص از قونسولگری خارج شدن همین 
در کوچهها مقتول خواهتد شد . کار فوق‌العاده هشکل کردیده از 
طرفی مسیحیان در شهر قتل عام هی نمایند و از طرف دبگر عموم 
اهالی چشم براه دوخته درانتظار رسای خود هستند که بامسیحیان 


قرار صلح یا ادامه دعوا را داد ء و از این طرف نه مستر شت حاضر 


میشود و نه خودشان ممتوانند | جا خارج باشند . تا سه ساعت 
ازطلوع آقتاب گدشته عسترشت همان رئیس خیریه آهریکایی‌سابق 
همان شخصیکه همواره در ارومیه میکنت ( حدا محبت است ٩)‏ 
همان شخصیکه خودرا همواره‌طرفدار انسانیت هیدانست باطاق‌وارد 


شده باتشدد تما چنین‌کنت شما اطاق مرا نیز بر ازدود سیفار وچیق 
جّ 


کرد:‌اید من نمی توانم در این اطاق تتفس کنم . پنجره ها را باز 


کندد وهوای اطاق را عوض نمایید تامن بیایم .این‌را گفت وبرگشت 


بیجاره مسلمانان فوری‌سیغار هار خاموش‌نمودة وینجره‌هاباز کردند 


9 ات ی 


باژ د کتر شت نیاهد . مقدرات صدو هشتاد هزار نفر نفوس امروزی 
آروعیه بسته بوحوداو بوده آن هم در همجو موقعی از دود سیغار رم 
کرده وبلکه بپانه نموده : 
زنان و دختران شبر مخلوط باصدای تقنك بگوش سا کنین این‌اطاق 


رسیده که انمان از تقریر همان ساعت عاجز است . سه ربع ساعت 


انمی شود . صدای شدون وواویلای 


طول کشید ودر این سه ربع ساعت از روی تحقیق یکمزار ویانصد 
تفر غیر از مقتولین که ازدمید صبح‌هدف کلوله گردیده‌اندمتتول 
ده تازه آقاوارد اطاق شده می گوید (باز چه میخواهید ۶ ) . اول 
آقای‌صدر پیشوایدمو کراتیان خطاب‌بد کتر شت چنین کنت(] قای 
قونسول فعلا دردنیامحاربه بین‌المللی است‌بسیار شهرها را بمب‌باران 
و بسیار شهرها را قتل عام نموده اند ولی نه با این وضعیت که شما 
بنبان‌شدهوازطر فی‌نیز جمعیلکام کیختة بسا هالی‌ریخته ازساعتیکه 
مابایتجا آمدء‌ايم چقدر نفوس تلف شده گفت کناء ازطرف شما بوده‌و 
ازایقییل حر فیابسیار گفته ودرنتیجه مسترشت‌چنین گفت(] کراهنیت 
میخواهید ۲ ۱نفر از سیحیان و۲ ۱ نفر ازملمانان مجاس تشکیل 
داده وداخل مذا کره شویم) اینبا گفتند آقای‌هستر ت 
جلسه و انتخاب اعضاء و طرح مذا کرات شهر از شهریت خارج‌شده 


میدل بتودء خا کستری خواهد شد . شما الساعه امتیت‌را بدهیدیعد 


ط 0 
هر طور که شما میخواهید آن طور ميکنيم. در نتیجه هستر شت 
فوراً چند دسته‌سوار تپیه نموده وجندنفر سلمان را نیز سوارنموده 
با آیثان قاطی کرده به مخلات فرستاده با امر ایشان پنج ساعت از 


۳ ۱ 
ظهر گذشته مسیحیان را ازاشهر خارج نموده ولی وجوء اهالی از 


۰ 
قونسولخانه ترفته منتظر تشکیل مجلس ‏ ۲ نفری شدند و عده اژ 
اینها که بجان خود می ترسیدند تا آخر بلوا و آمدن عتماتیان 
آنجا خارج نعدند ». 

3 

امروژ در این کشتار نزديك بده هزاز تن از مردم ببگناه 

ح‌ ۳ 

و از زنان و بجکان کشته کردید . همیحیان از دمیدء بامداد آغاز 
کرده تاراجو کشتار دریخ نمی گفتند ویی‌از نیمروز هم اکر چه 


با دستورهسترشت دست‌از کشتار برداشتند ولی باز تاراج در کار بود 


مسلمانان معتمد الوزاره بود که داستان را نوشته . مسیحیان نوشته 


ای بنام « التماتوم » به تست آوود و خواندند که ما اينك آن را 


که در آخربایجان یطرفی خودرا 

جنبی بآذربایجان داخل شود باينجهة بامر 

حکومت و بتصویب متفقین در آذربایجان قشون ملی تشکیل میدهند از 
ملت مسیحی ببقصود ايکه همین قوه نگذارد دشن خارجه بآذربایجان 
داخل شوند که صدمه سخت برای قفقا 


آذربایجان قشونی م رکب از ارامنه و تصارا تشکیل می بای متأسقانه يك 


از خواهد بود لپذا حالیه در 
حصه اهالی ارومی که چند نفر باآنبا سر دسته شده بود وآن سردسته‌ها 
که از متنغدین هستند چنین معلوم میشود که طرفدار دشنان ما 


تتکیلات مانع شده و مترلزل می کردند و در روز های آخر 


بد رجه مناسبات ملت مسلمان و مسیحی دا خلل دار تموده و تسبت 


یکدیگر ضدیت بپمرساندند که کار بتلفات متجر شده و از این مستئله 


‌نتهپا اهل شپر متضرر شدند بلکه نمایند گان قشون روس و فراسه هم 


۳ 


دچار صدمات گردبدند چون متفقت از این تشکیلات جدید نمی توانشد 
متصرف بتوند وازطرف دیگر ببلاحظه نوع پرستی م است که بفورت 
این قتل و غارت را خاشه داده و آنپایکه بنافم متفقت مانع و بعدمات 
اهالی دای هتند ما امضاءکنند گان خبلی واجب میدانيم که 
ذیل را بسلمانان اظهار و اجرای آنبارا یبون سوال و جواب 
اولا- باید مجلی‌مر کپ ازشانرده نف بدستورالعمل بار 

بقوریت تشکیل یاید 

انا - شپر در تحت حکومت نظامی بوده و دئیس ب 
اعضای منتخبه تین نماید . 
ب 


تالا - هرقدر اسلعه که در تزد مسلمانان است باید در ظرف 


چپل و هفت ساعت بجلی متشکله تحویل بدهند ۴ 
خواهد ‏ بود : 
رایع - چپار نفر اشعا که مظنون هستند 
حاضر تناید ‏ 
حدر - ارشد هبایون - ارشدالممالك - حاجی صمد زهتاب 
خامسا - اشخاصیکه بصاحبمنصب روسی - وصاحبتصب فرانه و 
یا ييك سالدات روس هچوم کرده اند هرگاه مقتول ویا مغلوب بشونه 
باید اهالی شهر ارومی و یا بخود آنپا معاش بدعند 


سادسااد حکومت باید توضیحات بدهد زمآن بی‌ترتیبی‌را 


رام وود با آلمان و عتما: 
۵ دولت رو با المان و نی 


دیگر جنگی در میان نبود ایتکه نام قققاز برده میشود برای بپانه 


خت چا باس 


است. هسیو نیکتین کون-ول پیشین روس و برخی سر کرد.کان از 


ت نوین که در روستان برخاسته بود نا خرسندی ی نمودند و 


2 
با کار کنان فرانسه‌و انگلیس همدستی می کردند 


واینست در این کار ها نام قققاز برده شده و در التمانوم نیز دستینه 
دول دأن روسی دیده عیشود . 

آن چپار تن آیرانی که دراین نوشته نامیرده و آنان رااز 
مجلس میخواهند کانی بودند که مردانکی نان داده و همحون 

‌ ط‌ 
دیکران به پستی و خواری باسانی کردن نمیگزاردند و این بود 
هستر شت و همد ستانش دروغها بانان بسته و بتا یبود کردنتان 
2 
حال این‌التماتوم بسیار خواندنیست. کسانکه میخواهند 

بدانند که ببگانکان چون بکشوری چیره شدند چه بپانه جوییها 
کنند وچه رفتار درشتی پیش گیرند این نوشته شوم‌را نيك خوانند. 
تيك خوانند و نتیجه سست نهادی و بی‌بروایی را بشناسد. 

بدینسان مسیحیان خواست خود را بیش برده و رشته کار 
های شهررا بدست گرفتند . ازفردای | نروژ عظیم‌الساطنه حبکمران» 


ر 


وآقای بتروس ریس‌اهنیه» و ابراهیم‌خان ( از ارمنیان قاچاق قتقاز) 
و دیکر اقزارها 


سر شپربانی کردند .از فکسو نت ۱۱ 2 
از مردم وت *و از تکسویدستور خترخت کفته شد کان‌را از 
خانه هاو کوچه‌ها کرد آورده و برده و بخالك می‌سپردند. خاندانهای 
توااتگکر هم کشتکان خود را بر میداشتند. چند روز کشید که تا 


توانستند همه آنها را بخاك سپارند . در این میان سختی کار نان و 


۲۳۷ 


-گرستکی ومزمای زمستان نیز در میان می بود. بازار ها که 
رون آتش زد بودن داهتوز ساخته نشدء و | کنون کفتار گاه 
کردیده بود .میحیان هر که‌زا درآ انجا می یافتند می کشتند 

چپل و هشت ساعت زمان دادن تغنك و اقزار ها پسر آمد 


از مردم 


و تفنك و افزار چندانکة کمان می رفت داذه تشد . 
ازدادن‌آنبا سرباززدند. مسبحیان همان راعنوان کرده وبو آن‌شدند 
که دوباره بکشتار پردازندو پی ازکنتکو وهای بسیارو ماستگری 
مونسنیور سونتاق نماینده یاپ چنین نبادند که بزمان بیفزایند و 
از آنسوی‌مسحیان دستاویز بیدا کرده برای جتجو از افزار جنك 
بخانه‌ها دزمی آ هدند و هرچه از کاچال و کلای پربپا میخواستندهی 
بردفه و جه سااکساتی رای کشتنه و همین رفتار تا هنگامیکه 
عتمانیان آمدند درمیان بود و کسی را ایمنی‌نبود . شب‌ها نیز دسته 
هابی بدید آورده و بخانه ۳ -ه و داراییشان‌را 
می بردند و بخانه ها آتش عی زدند . 

از انسوی چوز ن درشپر چب چیره خدند رو بروستا ها آوردند 
و خدا میداند که چه یت و گزندبمردم روستا رسانیدند . بسیاری 
از د یه هاراً کشتار از کرده و ببکبار تپی‌ساختند .در آن دل زمستان 
و سال گرانی زنان وبچکان از ترس جان به بیابانها افتاده و انبوهی 
از ایشان در بیابان بروی برفپا جان سپردند . ارومی‌در سایه نادانی 
و ناتوانی سران خود بگزند هابی‌کرفتار آعد که کمتر مانند آن‌رو 
دهد . این داستانها چندان دلگداز است که ما بپتر متدانیم زا کنته 


گزاريم و بگذريم 


گفتار شانزدهم 


کشتن سیمقو مارشیمون‌را 
مقو (۱) یا اسماعیل آقا دره‌این تاریم در چند جا 


ده ایم و از این بس بیشتر نام خواهیم برد . او * و برادرش جعفر 
آقا "و پدرش محمد آقا داستان درازی‌می دارند . اینان چون باایل 
خود شکاك در تزدیکی رز ایران و عتمانی می تشتند همیشه از 
ناتوانی یاگرفتاری دوات فرصت یافته نافرمانی می‌نمودند . در زعان 
مظفر الدینشاه جعفر آقا نافرمانی می نمودو نظام السلطنه والی 
آذربایجان او را به تبریز خواست * و او با هفت تن از کسان خود 
آمد و داستان کشته شدن او در تبریز کت از داستانپای فراموش 
تشد نیست ۰ 
سس از او خوبت بسیمقو رسید که کاهی فرعان عی برد و 
گاهی نافرمانی می نمود و چون روسیان سیاه بآذربایجان آوردند او 
تیز بایشان گرایید و سیس هم بعتمانیان پیوست و بود تا اینپشگام که 
روسیان می رفتند تفنكو افزار ازآنان بدست آورد وبه نیرو اقزود 
و یکی از سرجنبانان آذربایجان بشمار ی رفت. 
۳ ن بود مسیحیان که در ایتهگام در ر آرومی بکار بر خاستند و 


زا سوه انیم و اقبی ایرای تنیز 1.277 
می شمرند ولی از کردی دانان برسیده شد و و همان نام 
۰ که 5 

داساعیل» است که در زبانبا دیگر گردانیده < سیمقو > گوبند و ایست 
۳۹ ۳ 


عتن < اسععیل اقا سمیتقو > درست نست 


یابپتر کویم کشوری » دربرابردولت‌ایر 
را از آسوری وارمنی کم می‌دیدندبر آن‌شدند کردان‌را تیز همدست 
گرداتند و برای کفتکو در این زمینه سیمقو را بپتر « 

پس از پیش آمد ازومی که شهربزر کی را بان آسانی بدست 
آوردند و بزیر فرمان گرفتند در روز دوم یا سوم * مارشیمون با 
دسته‌ای از آسوریان و جلوها آهنك سلمای کرد کفته میشد ان 
ماگ هسیح با کشتار و تاراج ی که میدود همداستان نیست و این 
ات آزوده گردیده و خود راای‌کناز مهد ولی داستان وارونه 
این بود و مارشیمون هیرفت که سلمای وآن ونبا را نیز بزیر 
فرمان آورد؛ وا از از آعتز با سیمقو دیدار کرده و اورا بوی عسیحیان 
کشد د . این بود توب و قورخانه و دسته های سوار وبیاده با خود 
هیبر 2 ةَ 

آری مازشیه‌ون بانداژه مسترشت و دیکرانستگدل ونخون 
خوار نبود وبان اندازء آدمکعی مرسندی نمیداد و چنانکه گفته 
میشود خود مر ددور اندیشی بودو سود کاررا در خونر بزی بی‌اندازه 
نمیدید * این بود در سلمای هم بمردم ایمنی داد و اسوریان‌را از 
کشتار باز داشت‌و خود دیه خسرو آباد رآنغیمین گرفته و در آنجا 

فرمانروابی و کار گزاری برداخت . با اینبمه آسوژیان در دیه هااز 

۳ باز ‏ ادند و بخاندانهایی که دو سال بش بناهنده 
گردیده و نان آنها را خورده بودند بد رفازی ورین سار 


نمودند برخی آ بادیپا که ایستادکی عیکردند اسوریان کشتار و 


تاراح دريغ نکفنتند . 
زمرت 


. 
چنانکه گفتیم مارشیمون د و می‌بود وییام 


باوفرستاد که درجایی فراهم 


که روز شنیه بیست و پنجم | 
پسین هردو به کهنه شهر بیایند و در آنجا در خانه ای باهم نشنند. 


لب ور 
چون‌آنروز رسید مارغیمون بايك شتکوه و ارایشی راء افتاد. 


خود در کالسکه نشست و یکصد و چهل‌تن سوار رو 


‌ ‌ 
را گرفتند؛ و چون بهنه شپر 


یکسان پس وییش ک 


بارخت و 


رسیدند و مارشیمون پیاده شد وبدرون‌رفت سواران هم پیاده‌شدتد 


وهرتکی تنگم اش حود راک 
سیمقو باچند تن از صواران بر گزیده| مده‌ولی‌سیرده بود که دسته 
اء 


۲ 
جرد باراد 


و 


چم از پحت ضر بادتد: 


دوتن چون باهم نشتند عار شیمون بسخن بر داخت . ماهمه 


انحه از زبان خود سیمقو بیرون افتاده 


کنته های او را نميدانيم. 


آت ت که مارشیمون باو گفته: ۶ این سر زمین که اکنون کردستان 
ناهیده میشود میپن همه ما ها بوده ولی جدایی در کیش مارا از هم 
پرا کنده و باین حال انداخته . | کنون میباید همدست شویم و این 


سرزمین را خود بدست گيریم و با هم‌زند کی کنم » . کفته: «ماسپاه 


بسیج کرده ایم ولی سوار نمیداریم | کر شما با ما باشید چون‌سوار 
بسیار میدارید رویم بر سر تبریز و آنجا را هم گيريم » 


بان سواران شکاله پارا گرفته بو ده‌اند, 


رسیده ویت 


مارشیمون چون سخن خود به پایان میرساند و سیمقو باو نوید 


و۳ ۲- 


همدستی میدهد بر میخیزد که برودو سیمقو با چهره خندان اورا 


راء می اندازد. اطاقی که نشسته بوده‌آند بنجرة‌آن بادر حیاط روبرو 
میبودهو کالسکه مارشتمون‌را که جلودرنگه داشته بوده‌اند ازاطاق 
دیده‌ميشده. مارشیمون چون آزدر یرون شده وبجلو کانسکه هیر سلد 
ومیشو اهد یایر کاب گزازدنا کپان بانك تفناک سیمقوبرخاسته‌و کلوله 
ازیشت‌هارشیمون میخورد و او میافتد ؛ ودرهمان هشگام شکا کپا از 
بعت‌باهها بکباز ليك میکنند و آسوریان که‌هریکیدریپلوی اسب 
د بر ده ایستاده بودند می افتند و چنانکه ؟ گفته میشود حزيك 
یا دوتن‌نمی رهند . مارشیمون که باتیر سیمقو افتاده بوده هنوز جان 
عیداشته. علیآقا برادرسیمقو کرکر ی میزند وبیجانش میگرداند. 


ی 
سیمقو خود این داستان را میسروده و چنین میافته : چون 


فتم *ولی‌این راز راجز با 


و 
برادر خود علی آقا نگفتم» و برای آعکه مارشیمون بد کمان نشود 
جر چند تتی را همرا 
بیایند و درجاهایی کمین کنند وا گر آواز تیری از هن شنیدند آنان 
نیز شايك کنند. میکنته‌من درتفلیس بارها به‌تیاتر و سینمارفته وتماشا 
سیاز ,کردة بودم ولی هیچ تماشایی آن لذت را نداده بود که 


تروزی 4 که موه لك شد هی 


نبردم و به دیکران دستور دادم از پشت سر 


دیدن یکسد و چپل سواد 


بزمین افتادتد . 
اسماعیل آقاهمیشه این داستان‌را باز میگفته» و آنرا شاهکاری 
از خود می شمرده و کله میکرده که ایرانیان ارج این کار اور 


۱ ۳9 
تدانسته‌اند . ولی خود کار نا انديشیده و بیخردانه‌ای بود و انیزه 


دس 


کشته شدن ده‌واند هزار تن مردان و زنان بیکناه گردند... 
حروب همانروز اسماعیل ]: 

کر ِ 

راسوی چون اسوریان ار دشته شدن بیدوای خود ا 


با آن دلب بوی میداختند سخت بر آشفتند و بشوریدند و 
همان شب براهنمابی يك تن از ارمنیان کهنه شهر خود را به شهر 
انداخته و كشتة مارشیمون را پیدا کرده و برداشتند » او ح رکه را 
از مردم دیدند کشتند وبچهار سو ۳1 ی زده و شیانه بیرون رفتند. 
9 او اس 7۳۳3 بجنك برداخته و 
شهر فتار آورنه کنه شهر یان شتله کی نمودند ‏ ۳8 
بيك بخش آن دست یافته و کرو رال کته هی از جتد وی 
و تشار سخت آوردند و چون بهردم کی 
ی ایستاد کی نتواتستند وانبوهی زتان و 
ان و خوی گریختند و دیکران به 
دست خونضو اران اسوری افتاده و با تیر های آنان بدرود زند گی 
کفتند . پیشتر از هزار تن زنات و مردان و بجکات ییکناه 
که شدند : 
دردیلمقان چون‌مردم ایستاد 5 ی‌مینمو دقد واز تبریز هم کم 


وک و ایان داستان آتجارا خواهیم 1 


شده و عردم بدبخت اند ك۱ بسایشی یافته بودند ازرسیدن این 
دوبارء زشته از هم گسیخت . وز دوشنبه بیست وهفتم اسفند که‌این 


1 ی ح‌ 
آ کاهی رسید همه دانستند که ساعتهای بیسکین سختی در پیش 


مر درا 


خواهد بود ولی چاره تتوان‌تند . جلو ها سخت شوریده و ازسران 
وید و شون پیشوای شود خواهتد 
مسران صیحی پر دادند که ۲ ۱ساع تک 

بخانه های بسیاری ریختند و آنجه توانستند از 
تا مردی دریغ شگفتند و چون فردا شد بکه 
کنته آقای توفیق را میاوریم : 

*درست ۳۳ روز از اول دعوا گذشته اهالی شهر توی خانبا 
با هزاران مصائباز بیآ ذوقکی ونا اعنیو فقدان خویشان ونزدیکان 
۹ که میج روز ار خر 
سال (۱) که دز همه ولایات ایر ن آمروز جشن و سروو است لکام 
کیختکان جلو بمحلات رو آورده و مسیحیان دیگر : که پی 
بپائه میگشتند با جلوها داخل خانه‌ها شده و در هارا شکسته‌ویعت 
باءپارا گرفته و بی آتکه از 5 


و بجه‌ها و مردان و زنان را در اطاقبا و دهلیزها و پشت باهپاهدف 


اومت بینند دختران خرد سال 


کلوله تمودند واقعاً امروزهصیبت عظیمی بوده. نه بناهگاهی نه‌مفری 
همینکه اهالی این در بند از کوچه یا از پشت باهپا به آن دربنه 


قرار میکردندیس از ده دققههسیحیان همان دربندرا نز 
ایتبارا با نبا در یکجا میکشتند. اکر کسی جول محشر راشنیدة 


همین آمروزهحشر درارومی‌بریا شده بود . ناله وفر یادواویلاء 


و صداهای دلگداز زا نبکه بجهای خودرا در مقابل 


(۱) خواستش روز سه شنبهاست . در 


و بازار هاارا آراستندی» و هم آنرا < آخر چپار شنبه > خواندندی . 


۳ 


هید‌یدند در هوا بلند شده بو د که که انسان نمیتوا ند بنویسد ونمیتوآند 
ین‌شرح دهد . يك شپری همه یکدفعه ناله هیکشند داين 

مس ج 
مسب مراد ن آادمکش *و بان‌کها 


بپم امیخته میشود. کار بجایی و مس 


| بوصیله میرزا فام بر ادر]" 


ریبا ۳2 دند. دوساعت بفروت مانده : 


آینپا از محلات خا شوه وی 2 و هت 


دص ٍ 
هعاوعت نمی‌لرد مسیحیان‌زنان خودر 

و ا ام نات کل اه 
بودند . یکاءت بغروب مانده صدای تفنك بکلی قطم شده 


خانپا مملو از حنازه است شیونهای حزین باقیمانده زنان از هرسو 


ولی 


شنیده مشود روز چپار غنبه | خر سال اینطوز گذشت. ن‌هم نا گفته 
نماند در ارومیه کلیمی زیاد است 


آن بحارء ها یر دجار دنحه 


ن کشته و تاراج فیک ردند . 


مسرحیان شده و آنان را نیز عثل مساماناز 

شبها حنانکه بخانه های مسلمانان حمله میاوردند بخانهای آنها نیز 
هیر فتنف - 

در این قتل عام قریب ده هزار نقر از مسلمان واکلیتن کته 

ملاها وسادات نظر بمقتول شدن رییس روحانی ابقا 

تکردند وعده زیادی ازسادات و علمای بنام را امروز کشتند. غرض 

امروز دارایی اهالی واندوخته چندین ساله بغارت رفته وقریب نزديك 

ده هزار نقر نفوس ز کیه بخون خود آغشته ... از عمامه 


پور که امروز در خانه‌های خود کشتند ملاء 


2۳9۹ 


رد ون مر سود 
نیز روی جتاژه شوهرش کشتند - صدرالملمای محله علی 

حاجی هیر علی اصفر ‏ حاجی « 5 
عیرژا صادق - آقا عیرزا ابراهیم هحتپد ‏ خاجی علااسماعیل ع 
که سرش را کوش اندو کوش بریدند ‏ اقا « حلال روضه خوان 
مدیر مدرسه جلالیه - ملا علی روضه خوان معروف بقوجه نو کر - 


هیرزا احمد روضه خوان یورتداهی ... یکتفر ملا سیغاله نامی که 


همه میکفت ا کر هسیحیان بخانه من داخل شو ند باید يك دونفر 


من روز د او داخل عدٌ 
بکشم تا خود کشته شوم همین روز سیحیان بخانه او داخل شدند 


طیانحه را کشیده ودونفر وا کشته و بمد مسیح 
معتمدالوزاره‌هم میتویدد: «اهالی‌دور واطراف حکومت پس از 
تاراج خانه هاشان هر کسی توان + کومت دنک یه 
تاراج خانه هاشان هر کسی توان-ته بود در حدومت بنتاهنده شده 
وملاحظه حالت آنها بسیار رقت ور بود . زتبا را بيك حیاط کوچك 
0 ۳ ۱ ۳ 
جمع نموده ومرد ها درحیاط حکوعت و يك حیاط دیکر جمع شده 


وزن و هرد گرسته و باحالت زار مشغول کریه و زاری بو عدة 


حمعیت بپشتصد نقر بالغ میشد . آوضاع فلا کت و م۳ 


حمعیت خیلی عایه تاسف بود و حال آنکه تنوماً تم 
نا زارت شود کهعان خر ده نود ودرکانه هاچ 2 
محترمات بودند . باژاری نبود که نانخ ی ودرخانه ها چبزی 
‌ 
نمانده بودکه با همدی‌خر رعایت 
قدرت نداشت قدم از خانه بیرون گذاخته تهیه نان 


بالاخره باهزار زحمت دوسه بوط ار پیدا کر رده و نان بخته ودرمیان 


۳ او 6 ات 


آنهمه جمعیت تقیم شد . اززنان چند نفری دراین موقم وضع‌حمل 
شمودند ...> 

پس از این کارها آقا بتروس آهنك رفتن برسر اسماعیل [قا 
و کینه جستن از او کرد و با توپ و تویجیان روس ی که هنکام رفتن 


روسیان نگزارده و برای کارهای خود مزدور گر فته بودند و باییج 


پسیاز روانه کردید . سیمقو که در شتن مار شیمون آن بیخردی را 
کرده بود د رنگیداری چهریق بیخردی دیگری از خود نمود و با 
دشمن زورمند آنجنانی ازدر بی پروابی در آمد و باری زنانرا بپرون 
نفرستاد . مسیحیان چوز بانجا رسیدند بجنك بسیار سختی برخاستند 
و کردان بایستاد گی پاسخ دادند. ولی چون افزارشان‌کم وشماره‌شان 
اندكك بود بس از يك شبانه روز جنكت بای ایستاد گیشان ازجا دررفت 
و چهریق را گزارده بگر بختند وآسوریان بانجا دست یافته هر کهرا 
ازمردان پیدا کردند کشته و زنانرا که یکی از آنها مادر سیمقو "و 
دیکری دختر برادرش جعفر آقا بود دستسگیر کردند و فروزانه 
بارومی باز گشتند , 3 

اما دیلمقان چنانکه گفتیم چون دسحه هابی ازتبریز وشرفخانه 
پانجا فرستاده شده بود و خود مردم نیز تفنك برداشته سکیداری 
خود میکوشیدند آسوریان دست بانجا نمیبافتند و در میانه زد و 
خورد هابی میرفت . ولی پس از چندی چون دسته های دیگری از 
ارومی آمد و نیروی دشمن فزون کردید مسلمانان بیمتاك شدند . 
آسوریان یام فرستادند که اکر شهر باشتی بانان داده شود آسیبی 
پکسی نخواهند رسانید و کرته با جنك گرفته و کشتار خواهند کرد 


و وئوق‌الممالك نامی که حکمران آنجا و سر رشته دار کارها بود 

برآن شد خهر را رها کند»و روز سپزدهم فروردین بود که اینان 

دلسکته وسراقکنده شپررا رها کرده و بیرون رفتند *وازآوی 

مردم دز کارخود درمانده وت‌کدسته بجان و فرزندان‌خود ترسیده و ۱ 
درسنان هتگام‌سخت سرهاءویا گرستگی ونداشتن‌توشه؛ پیاده ودست 
بدست فرزندان وزنان خود شهررا گزارده واز پشت سر نفنگچیا 
رو ببوی خوی روانه گردیدند "ویکدسته درشهر ماندن را آسانتر 


دانسته ودرهای خانه هارا بسته * و تومید باز 


غروب همانروز نخست سامگون با دستة خود ( از ارمنیان ) 
بشهر درآمد و نانکه نید داده شد: بود جلوکشتار و عاراج ۳ 
کرفت و بمردم ایمنی واد, قردا دسته جلو ها ( که با آقا پتروس ۱ 
ازچپریق با زگشته بودند) تتور در آمدند وایتان کی کار وتاراج 
نکردند. ولی‌جلوها نه کسی بودند که از آزاریاز ایستند ودژرفتاری 


عردم روز نخست را بخانه ها کنجیده و از ترس جان بیرون 


۳ ری 2 
نیامدند . ولی روز دیطر نا گزیر شده برای بسیج زندگانی بیرون 


دک 


آمدند . جلوها هر که رامی دیدند می زدند وپول و ساعت ود 


چیز های ارزنده هرچه می‌بافتند از دستشان مي گرفتند .پس‌ازان ۱ 


یم || اه 5 4 
مرس ریات تقی زاده اکنیة ای 


سم ان 0 ب 1 
اين بیکره در سال۱۲۸۸ (۱۳۲۷) برداشته شد لا جوعظیم الط بهانه جته‌یخانهها در آمدند و آنچه افزار وکلچال گرانیا یدای 


را نشان میدهد در ایطآوارديم کردند می‌بردند .بدینان دارابی مردم را می‌ربودند وخودا نانرا 
برده‌و زیر دست گردانیده بودند . رتج عردم نه بانداژه اي بود که 
ریخ هیجده سله آذربیجان من 


روبروی سنحه ۲۱ 


و 


5 9 ۳ 
آن گروهی که از شهر بیرون رفته بودند چون پیاده راه می 


رفتند و بیشترشان زنان و فرزندان می‌بودند * ببچار گات پی از 
پیم‌ودن یکتر سنات يا بیشتر در مانده شدند و آنثب را در بیابدت 
پرا کنده و پریشان روی برفبا مانده ویکشب تیره وسیاردل‌گدازی 
بسر دادند. بسیاری از ایشان» بویژء‌از زنان و بجکان‌سرما وکرستکی 
تاب نیاورده بدرود زند گی گفتند از باژماند گان یکدسته ازرفتن 
پشیمان کردیده و بشهر باز گشتند » ویکدسته پارنج وگزند بیار 
خود را بخوی رسانیدند . مردم‌خوی از اینان پیشواز کردتد و همه 
راشیر برده و جا دادند و نان و رخت بخشیدند . 
در چنین هنکاهی گذشته از تیک همه‌جا را گرفته 

بود بیماری حصیه ( تیفوئید و تیفوس ) نیز فراوان شده و دو تبریز 
و ارومی و سلمای کروهی نیز از این بیماری بدرود زند گی 
ی گفتند . 


گفتار مفدهم 
جنگها با اسوریان و داستان دلگداز سلماس 
هتکامی که مسیحیان درارومی بکار برخاستتند وآنجنگهای 
سه روزه رخ داد سیمهای تکراف وتلفون میانهآ تشهز وتیریزودیکر 
جاها بریده بود ( کویا مسیحیان بریده بودند ) »و اينست آگاهی 
از پیش آمد نرسیدهنگر یس ازچند روز » که کسانی ازآنجا کر بخته 
ویه‌تبریز آمدتد و چکونگیرا باز کفتند وازتبریز بتهران آ کاهی 
داده شد . 
از تبران تمی دانم چه کردنه و بحه کوشتپایی بر خاستند 
( دراین باره[ گاهی نمی‌دازیم) . آقای سروزیروالی را بتلگرافخانه 
خواست و گفتبگوی بسیاری کردند ولی دانسته ند چه‌گفتند . 
آما درتبریزچتانکه گفتيم‌هنگامسخت کرستکی ودیگر کر فتاریها 
آنبوه مردم بخود سر گرم می‌بودند؛ و هر کسی خود گرفتاریپابی 
می داشت » با اینیمه همیشکه آ گاهی برا کنده شد و روز نامه های 
تجدد وطلیعةً سعادت گفتارهایی نوشتند مردم‌بتکان آمدند وباندیشه 
کوخش وجاره‌افتادند . نخست روبوالی ومحمد حسن میرزاآوردند 
و در خواست چاره کردند ولی ار پروابی ندیدند . 
بسیاری از مردم ارومی تاب نیاورده و دسته بسته و بسرای والی می 
رفتند و بپیچ نتيجه ای نمی‌رسیدند * وچون داستان شرفخانه هم در 


میان می بود و سخت بیم می رفت که آسوریان با نجا بیایند * 


که هم افزار و آندوخته فراوانی بدست گیرند و هم بندر را استوار 


گردانیده درياچه را در دسث ذارند "این بود دمو 


ز رفتند و در ایة این کوشتها چند عد 
که هم شرفخانه ر نکه داشتند و افزار ها 


ز فرستادند و هم دریرایر آسوریان تاچهر کان بیش رفتند 


0۶7 
فشار هردم بکوششهایی برخاست و دسته ای | 


می شجاع نظام و حاجی موسی خان 


بسلمای فرستاد که آنانیم اژ1 تسوا بچلو 5 


ی 
ثیری دوشند واینان درشهر 


دیلمتان و برخی دیه ها جاکر فند 


۳ ۰ 
ین بینگامی بود که مازشیمون بخسرو آیاد آمده وب توپ 
وسیاه درآتجا هی‌دعست و ااینان جنکم بابی درمیانه رفت. و لی‌چنانکه 


گفتیم مارثیمون پس از اند کی کشته ؟ 


1 . 
حریری ونوبری وسرتیپ‌زاده خود برزمگاهپا رفتند؛ وبادستوردولت 


حق 4 2-۷ 


آمیر ارخد (سامخان)با جپارصد تن سوارء قرء داغ پا لماسرای آد 
و اینجا زا سنگرکرفت . از آنسوی میاه شوی آنبوه تر گردیده و 
از آتجا بجنك و کوش برخاست 

کوششهایی بکار می رقت .ولی خواهیم دید که 


آسیب برای عردم بیحار سلماس نتیجه نداد این ک 
فیرومندی میسیان بجایی نرسیدی . ما تا کنون از ! 
افزار مسیحیان سخنی نرانده ایم و در اینجا می باید آن را روشن 


کردان. 


چنان‌که درنكك یادداشتی می‌نویسد تزديك به۲ ۱هزارخانواده 
جلو ها بودند که با مارشیمون ازخالد عتمائی آمدند : نز ديك به ۲۰ 
هزار خائوار ارهتیان و آسوریان خود ارومی و ساماس و سلدوزو 
آن بیراموئبا بودنه که بآنان پیوستند . 

پنج یا ششبزار تن ارمنی از ایروان و وان ن و نخجوان کريخته 
و یابتان بوسته بودند ‏ این انداژه انیوهی ایشانست و همه باهم 
یکی شده و برای آرزو ۳ "ازایتان بت هزارتن 


د کا 


سیاعیان ورزیده بودئد وهشتصد تن سر کرد کان روسی بروسستان 


‌ 


گونسول روس * 
ان فرانسه‌ای رشته سباست وراهنمایی رادر دست عیداشتند 


شدن مارشیمون روس سررشته داز 


کار های لشکر ری می‌بود. مك خوشابه‌هم 1 سررشته داران بشمار 


هی رفت . 

دربرابر چنین نیروبی *با آن کوشتها چه کار توانستی بود 4 

دراینپتگام می‌بایست یکی‌ازدو کار کندد: یاوالی بنام دولت بکوخش 

برخیزه و از همه جا سپاء بخواهد و داوطلبان را نیز بشوراند و با 
توب و افزاردرست درزیر فرمان سر کرد کانی بلشکر کشی پردازده 
و یا دمو کراتبا بيك کوشش پایدار تری بر خیزند واز مجاهدان و 
دک ار داوطلبان دسته هاء بش دای ند نت ورند و ام غیرت و 
ی شتابند . افوس که یسك 

که والی بود ییکیاز م برهای مي نود وان درو ۱۰ 
خرسندی بیج کوشتی نمی‌داشت . ( این خود داستانیست ومی‌باید 
در جای دیکر کنته شود ) آتکه دعوکراتها بودتد داستان آنانرا 


عر همم 1 ازه ۰ 
نوشته آیم . سرانشان جز در اندیشه سروری و چیر کی نمی بودند و 


در چنین هنگامی مجاهداترا از خود دور ساخته بودند ۰ازانتوی 


بیاری از آنانکه بجنك می‌رفتند از درون دل خواستار آن نبودند 
و آنانکه بودئد جز همدستان کمی پیدا نمی کر دند. گذشته از همه 
يك قرمانده یا راهبر شاینده ای تمی‌داشتند . 

باری اهیر ارشد از آلماسرای و سپاء خوی از آنسوی بجنك 
پرداختند و هر روز در میانه زد وخورد ویا جنك می‌رفت . در این 
ین دسته خود را برداشته روانة اروم ی گردید .در نتیحه 
این سلمانان فرصت یافته به‌پیشر فتهایی برخاستند وشب بیست‌ونبم 
فروردین (۷ رجب ) نا کبان بدیلمقان تاخته و بی آنکه جنکی رو 
دهد بشهر در آمدند و کسانی ازآسوریان را کهآ" آنجا می‌بودندکرفته 


۷ 

و کشتند وبدیسان دوبارء آ نشپر بدست اینان افتاد. 

یکی از سلماسیان (۱) که خود دراینبتکام در دیلمتان‌بوده 
و پیش آعد ها را با دیدء دیدء یادداشتهایی نوشته که دردست‌ماست 
و دراینجا نوشته های او را می آوریم : 

*اولا باتصد نقر سواره و پیاده غغلاً نسف شب وارد شهرشده 
چند نفر وا از جلو ها کشت و شبر از آنبا خالی گردید. سپاء و 
اهالی دربروج بحفظ شپرمهغول کنتند . از این اقدامات بی‌تد بیرانه 
جپلا شاد و عقلا از نتیجه کار محزون و غمگین بودند . 

الی ده روز از ظرف خوی و تبریز اتسالا امداد می رسید تا 
پذو عزار بالغ گردیدند و جلو ها هم هرروز بقوه خودشان افزوده 
هرروز بطرف شبر هجوم آوزدند . دروازه هامدود وشهر از اهالی 
دهات مملو و بیوت از اسیران بیجار کان پر بود ات 
توپ و تفنك در زحمت و سرداران لشکر ما اسعد همایون با 
اردوی خود دهات لکستات را مر کز قرار داده مشغول محاربات 
جز نی بود و سالار همایون و حاجی موسی خان با سپاه خودشان 
در شهر اقامت داشتند ويك فرقه اردوی‌خوی هم درمقانجوقمشفول 
محاربه بودند .در این ایام اردوی میرزا پتروس از ارومیه بسلماس 
وارد شده قوه جلو ها زیاد گشته روز بروز و رب 
غله خودشان را بسط می‌دادند و محاریات جزئی بکلی مبدل شده 


واشتداد یافت. دو روز متوالی آزهردو طرف نایر؛ حرب عشتعل‌بود. 


(۱) نامش را نیدانم ولی از روضه خوانان بوده و کنون هم در آن 


بالاخره اردوی احعد همایون شکت خورده وبکعرادء‌توب 
بزركك تصرف جلوءها آمد . از اینوآقعه اردوی خوی بخوف افتاده از 
هیانجوق بعقب نشستند و جمیع دهات را بتصرف جلو ها گذاشتند . 
جلو ها ازهرطرف راء امداد را مسدود ساخته روبوی شپرنپادند 
و توب بزرك را که تصرف کرده بودند بشهر میانداختند ودرهردفعه 
عمارتی‌را خراب موه 
آنروز ۱۲.شپر رجب بود که ساعیت یساعت سیاء جلو را 
جرژت و جارت و سپاه بقه ما را خوف و هراس بیشتر م 


ی‌شد و 


۱ ۳ ۳ ۲ ۲ 
اهالی و سپاهبان عازم فرار بودند . ولی چون اطراف شپر و دهات 
از سپاه جلو ها مملو بود راه گریز نیافته منتظر تاریکی غب‌بودند . 

ی 4 1 ى‌ 

تاچار در بروج هش دفاع بوده در محافظت شهر میت وشود ند 
ص ‏ جقم ۲ 

طرف عصر کار محاربه بالکلیه سخت تر گردید بطوریکه‌اهالی‌بجاره 


عموما درهای خانه های خود را بسته بامختصر اذوقه از دست عیال 


من ۳ ۹" 
و فرزندان خودگرفته در قرب دروازه صدقیاات جمم شد: 
جمح 


تاریکی شب و عازم فرار بودند . چندین هزار اطفال و زنان درقرب 
دروازه جع و نالان و گریان بودنه واتالا گلوله های توپ وتذنكت 
بشهر میبارید . 

بقدر صد تفر از زنان درآن اجتماع اولاد خود را گم کر دند. 
هر کسی وانفسی گویان مدهوش و حیران راء فرار و نجات خود 
را هیست. تیساعت ازعزوب گذشته برد کف صیاء جلو هیا قپر.و 
و غلبه از دروازه اهر تجان داخل شبر شده اهالی را مقتول وخانه‌ها 


رامیسوزاندند. آزدرواژه بیه جك بقیه اک ارهم «حاربه ک 


۷ 


میدعد و تبعضی هم از بروج خود را بزیر انداخته و هی گريختند. 
سیاء جلو از هر ظرف فراریان زا باران میتمودند .اظراف شهر از 
جنازه ها ممل وکردید خندقبا از نعتبا پر کردید . بسیاری از زتان 
کودکان شیر خوار خود را برود انداخته می گر یختند . 

اختصارا در تب تاریك از شبر دیلدقان و از صنحرا و بیابان 
فریاد طثلان وتسوان بهنه کنبد آسمان‌می‌رسید . بعدازفراز فزارنان 
دو ثلث اهالی از عاجزان ستمدیده در شهر ماندند و در های خانه 
های خود را بسته و منتظر مر جند . جلو هاهم از آنجایبکه 
نخشهای مقتولین شان در جلو چشم بود و دلسوخته و غضیناك بودند 
بکشیانه روز مکشتن اهالی شهر عشفول بودئد و در هر خانه بستة 
راشکته‌صد نقر رادر یکجا بخالهلاك میانداختند اولادرا پیش 
چشم‌هادر و برادر را روبروی چم خو اه میکشتند. . . بعضی‌راه 
پس از کشتن اعضایش‌را هی‌بریدند ویمضی‌را هم در اش و ی 

چپل هزاراسرای مسلمانان‌را زوز سوم از هر جا جمم:نموده 
فوج فوج از ز میان بازار از روی‌جنازه های کعتکان کذرانیده بقریه 

ن وقاعه سراسریردند ودر خرابه‌های هفتوان گرسنه وعریان‌در 
پیش سر ها جا دادند ؛ و مد از دک غته ببلاد ۶ر ی 
ا کنر ایعان از گرسنگی در راهها « بردند ویعضی | از واماندگی علالد 
شدند و بعضی بدهات گونی رفتند راهها از مزد کان: !سیر یران بر 
بود . در طرق خویو تبربز درهر فرسخ‌صد هرده افتاده بود . 
حصائب در.راء خوی لنخت کر دن | کراد اسمعیل آقا اسیران را بود 


که هر که را میافتند برهنه میکردانیدند , 


را 
5 
در داخر بهار بود که مرط نی وبا هم شدب بنمود و خصوصاً در 


روژی دویست نفر هیمردند از اسراء سک از ضد 


وجود نداشت و از 


که جرمت سوه زا تپ نود ریاد ۳ 


ن و وضع و شریف سجد پر بود - |سوریان‌حسمر 


انها يك بيك بطول تیانجامد قمام انها را پدم مترالیوز 


زر 1 


ن مسیحیان بسراسر آروهی و سامای و این برامونها 
ن بود سرزمینی برأی خود پیدا 
ت 1 
جت‌هها وخونریزیها در سلمای هیرفت 
بمردم چیر کی می نمودند و یکدسته از ایشان 
‌م 

تذوهر چهه خواستنددریغ تمی‌گفتند» و چنانکه 

ی 
راده نوسته شبی نمب‌لذشته که بحند خانه تروند و 


اد 9 1 
لد و روژی نمی گذشته ‏ که چندین تن 


ارس 


می نویسد : ووز ۲۰ جمادی الاخره تا کهان آواز غليك 
از شپر بلند گردید چنانکه همه بترس افتادیم : و چون فرستاده 
جتجو کرديم چون | کبی از فیروزی آقا پتروس و دست 
بشهر چهرنق رسیده بوده آسوریا 
برخاسته بوده‌اند ودراتداك زمانی چبل‌تن کمابیش ازمردم ببگناهرا 
کته اند 
روستاها را که گفتیم کشتار و تار در انی 


زیر کی کرده و خود را رهاساخته " ودر چند دیبی که دزی ارو 
می داشته کرد آمده و بنگپداری خود هی کوشیدند . ۲ 

يکايك آنها را نیز گرفته و کشتار و تاراج کردند . دیه قوشجی که 
دلد رانهایستاد کی میتمود سیاه برسرش‌فرستادند تِ جنك خونینی 


دست بافته و کشتار کردتد عسکرآیاد ز دیر کِ ی اتتات کش 


میتمود توب و سپاه بر سرش فرستادند و نیمی با جه و نیمی با 
قیرنگ دست یافتند و بروز دیگر آبادیپا انداختند . بدیشنان سراسر 
آن پیرآمونها را تبی‌کر 

آناتکه از کشتار حان بدربرده بودند دردره‌ها و کرهها اب 


دانیدند» وحز مسیحیانی درروستاها نماندند 


یا از سرما جان دادند* و یا باصد سختی گریخته و خود را پیکجای 


دوری رساتردند . 


ان کع 


( یکی از مسلمانان و دیگ ی ازارمنیان) به‌تبریز فرستادند؛ وحون 


آنان رفتند و باز گشتند ونتیجه ای نشد ان باراحلال‌الملك ومد 


و مشهدی محمد علی مطیعه چی و خلیقه ۱ 


نتیجه انن آمد و رفتپا آن شد که مسیحیان از کرده های خ 


وه 
زبان بشیمانی‌نمایند وخودر ا« بستکان فرهاثبر 
از کناهان ایثان در ,گنزند و «رایعی خود آشتی کنند . ولی ایتبا 
نتیجه ای را دربرنداشت *و خود نه چیزیست که ما در ایتجا کنتکو 


دولت و درماند کی توده بوده ‏ 
راستی این‌بود که مسیحیان قریب دیگران را خورده ویاهید 
يك نوید سستی بجنان کار هی برخاسته بودند "وا کنون از آن 
نوید نشانی نمی‌بافتند؛ وازانسوی سخت می‌ترسیدند که دوات سیاه 
ان از آنسو بیایند * وبا هردم بعورند و 
که دردیگر جاهابودند کشتار کنند چنانکه‌اسماعیل آقا 
وید کریخته بودیکدسته آزجلوهارا که ازدوسال باز دربیرون 


شهر جایشان داده بودند " ار کرد.. این بود:دوراندیعانغان بجلو 
افتاده با بن کنتکو ها بر میخاستند . در 


آنان‌رافر ونت رگ داز تک 
آن‌رافزونتر ود انید: یکی [ تنکه‌سر 


می‌بودند در جهخر وتا نماندندوازراه شر فخانه وتبریز 
روانه گردیدند + دتگ ۶ که آ کبی نزديك شدن عتمانبان 


رسید . 


مج 


در ازومی‌سران مردمرا کردآورده وبایشان پیشنباد هینمودند: 
شما باید بگردن کیرد که دولت ایران لشکر برسر ما نفرستد " و 
آنگاه راه آمد و رفت را با تبریز ودیگر جاها باز دارد و داد وستد 
و بازر کانی در میان باشد فیو بگردن ک ثیربد که درشهر های‌دیگر 
به‌ع-یحیان آجیت نرسانند . بیجاره مردم را بتنکنا انداخته وچنین 
درخواستهانی از ایشان مینه‌ودند بسیاری از اصوریان و ارمنیان 
درنبان پدوستان و آشنایان خود بناهنده و از آنان زبان میک قتند 
که در روز سختی نکهداری از ایشان دریع فنگویند : 
این بدتر که در همانحال جلو آدمکشان را تمگرفنند ۳ 
چنانک هکفتيم روزی تمیگذشت که کستی یا کنانی کشته؛ نشوند* و 
با آنکه برای شهر حکمرانی* و سر شهربانی* ورئیس امنیه ومانند 
اینپا بدید آووده 4ات خود ساماتی بکار ها داده بودند 
بجر کیری از این سیاهکاریها کوشنده نمیتد و کسی بگناه کشتن 
و تاراج کردن کیفر نمیدید .یکی از کسانیکه در این میان کشته 
۳ 


گردید عظیم‌الساطنه بود که او راحکمران شپر کردانیده بودنث . 
اینه,دیکی آزتوانگران ارومی‌بتمارمیرفت وجنانکه نوشتیم 

او بودکه روز سوم جناك جلو مردم افتاد و آنان را بدر خانه مستر 

شت بردو آن رسوایی رو داد" وسپس ندست ۱ تنی اورابحکمرانی 

شهر بر گزید , روز سی ام اردیبیشت (۱۲۹۷) شمشه فرهاد نامی 

از آسوریان که دروزیر آباد دبه عظیم السلطنه میتکسته واز 

۳ سارک ازو میداشته با تفتکی دردست بشپر می‌آید وبخانه 


عظیم‌ال-اطنه رفته و در اطاق نو کران با آ 


هو ات 
۰ 

عظیم‌السلطته ازاطاق خود همراه مویدالاسلام نامی ازملایان باعنكك 
3 ۳ ۱۲۳ 
زاتن بجاد دن میاید با بیر هر دو را مي‌دشد وخود در بخته از 
حیاط بیرون می‌رود. تارج بی‌نویسد : او هست بوده وازدیه 
تا شهر هشت تن را کشته وپس ازآ" ن خونریزیپا بسراع اریاب خود 
امده نود. 


از این کار خود اسوریان بر تند » وشمشه قرهاد را که 


گرفته و آورده بودند * پس از اتدلك باژ پرسی با دستور 


در همان خانه خود عظیم السلطته بداز اویختند » و جنا 


شتعان را باشکوه ماو با مر ریک [ ز زعین برداشتند. 
آدمکشی بود که بکیترش رسانیدند. 


"تاو هجدهم 


۲ ها 1 - 
در باره | مدن عتمانیان با ذربایحان 
1 
اکنون عی‌باید به تبریز باز گردبم؟ و دتیاله دا 
تویسیم . گزارش اینشپر را تایایان سال ۱۲۹۶ 
سیم یه ۱ ِ 
داستان کعته شدن امامجمعه و بسرش را یاد کر 
کار کوچتکی بود . امامجمعه سالپا درتبر یز از 
5 ,1-1 
تام برتری داخته و چیر گیها نموده "و از 
۳۹ 
وخویشان بسیاریه ی‌خا شت. چنو ن کسی‌را درروزروشن س‌ 
۳۹9 ۵ ۳ 1 
بزداگی می بایست داخت » و کار های ید نپادانه و بیخرداته ملایان 
را از 7 با هگ 9 * و دو تیرگی بمیان مردم انداختن» 
وبه بتکانگان ؟ ن و مانئد اینها -بیاد ها ی و اکنقر 
آنهارا دریش چشممها 10 میگردانید کانیکه بیست سال پیش 
بکنتععان « کنشکه » گفته نشدی ؛ کنون چون برده شان بر داشته 
ار 


۱ ان روشن شده بود» خواری 
شده و بوچی و ببأیی د هتان زوسن :ِ 2 


کته بت بحون و چرا برنمیخاست . 
بشد کانیکه | از خیابانی و همدستان او زنحیده 
ک 
۲ ك گو شیدند؛ 
بودند و هر زمان برنك دیگری د امد و و بدشمنی می گو 
ِ تیر . می خواسته 
امامجمعه همه را برسر خود گرد آ ورده و جنیر بی خوا 


آکاهی 


اله ای‌پیدا 


۷ ۳ 


کرد؛ و آن‌ایتکه‌حاجی محمدعموودیگر مجاهدان که خیابانی آنان 


رادور گردانیده وبتزديك نمیگزاشت؛ چون این چیر گی دید وکزاتها 


را بر نمی‌تافتند و همیشه دا 


6 بن ؛ آ 
بی ثینه جوبی می‌بودند * این پیش‌امد 


رز بنك کاری برخاستند» 
آن اينکه اسماعیل‌نامی که ازآدمکشان هیبودودر کشتن امامجمعه 
دست میداشته؛ 3 فرستاده و او را بانجمن مجاهدان آوردند؛ 
و همینکه رسید بی باز پرس با گلوله از با انداختشد 

در هنتکاي‌که آسوریان ن در ارومی وسلماس آن آتش رامی 
آفروختند اینان بجای آنکه بیازی بر ادران و خواه 


سیاهکار 


بر داختتد 


اریپا میب انی و همراهان او" 


بگز اردند می توانستند ایتان را زبر دست 
ندید آورده 


بجلو | سوریان و جلو ها فرستند » ولی جون بسیاری از | 


دند و چشم دیدن نمیداشتند و خود 


2 ات اک از 1۳ 
دبرند و راه برند * و در اینین‌گام دسته هابی از 


نان بنام 


گردانند و خوار سازند» و بدینشان 


میگردانیدند ؛ وهم خود در سایه بدخواهی به تیجه ای ثمیرسیدند 


خوقه و اعانه و۱ ؟ کت کر روز 


مان بد ترین روز های خود را بسر 
3 5 


کبار نایاب شده و انبار تبی گردیده بود؛و کسیون 


فا گزیر شد اندیشه دیگری گنن چنانکه 5 گفتيم از روی به روزانه 


٩ ۲-(‏ متتال ) نا ن می‌دادند . 


ِِ 
5 
4 
ِ 
3 
ی 


مار 


تاچار شدند آترابه نیمه رسانند » و بجای انا دیکر میره 
وبادام دهتد » وبرای این کارسیزه وبادام بسیاری ازبازر کانان‌خر یدند 
وبیپای ارزآنتکسونبای کویبا وا گزاردند و چنانکه در روزنامه 
تجدد نوشت ووزانه کمسیون تأمین آطوقه» ۰ ۵ 4 تومان زیان این 
زرا مس دا سیر 
بدینسان دمو کراتها بشگهداری از ز بیجیزان ِ ن کوشیدند وچنین 
میخواستند که تا وسیدن گندم و جو سال تو با فعاری نمایند . ولی 
با ایتهمه خواء و تاخواه دسته های انبوهی عی مردند . زیرا گذشته 
از آتکه خوراك کم داده می‌شد و | تگاه سیزهء و بادام جای خورال 
توانتی ق توای رتفوید غخت تراگرعیده » و بی آنکه 
جدایی میانه دازا و ناذاز »و گرسنه و سیر گزازد روژانه گروهی‌را 
بالگ می کشانید . پزشکان پیابی در آعد و شد می بودند وبر سر 
بیماران هیر فتند . 
کمسیون اعانه پولبای بزر کی ازتوانگران‌فیگرفت » که بسیاری 
بدلخواة و برخی از ترس مبدادند "و از این بولها بود که در رفت 
هاو ژیانهای کمسیون تأمین آذوقه بر داخته میشد و کذشته از آنبا 
دویست هزار تومان هم باداره راء آهن حلفا و تیریز ز دادء شد , این 
راء را كه‌يك شر کتی از روسیان کشیده بودند 1 ینبتگام از یکسوباز 
کشتن سالدات و قزاق» و از یکسو ببم خوردن سامان روستان 
جلو گیر آمد و رفت بازر گان و مسافران گردیده و راه پنکیار می 
درآهد شده بود واز شر کت در درون روستان کمکی نتوانستی 
بود . آزاینروادارهء‌را» دست بسته مانده و چنین گفته میشد عیخواهد 


۰-۸ 


راء را بيك دوات بیکانه دیگری وا گزارد . دمو کراتبا ۱ 
ت 


نپستدیدند و دویست هزار تومان بول پرداختند که راه در دست 


ای بود وهمه بدرستی پیش میرفت. کانیکه 
این کارها هیداشتند سودی برای 

۱ درجای خود بکارنمیرفت کانی 
کمسیون آذوقهم می‌بودندنام برده آیم. کمسیون | 
جی زین‌المایدین با کوچی از سران بازر کانان می‌بود . 
ارم . پابندی ۳ بدرستکاری 


شادروان حا 


آن‌مید آشتندو نادرست 5 ۱ 

۱ ک 
آنان را بباز یرس کشیدند و از هیان خود برون راندند و در 
روزنامه تجدد با رسوایی نامهاشان را نوشتند . اف و فیک آذوقه 


۱ ۳ 
و اعانه هر دو حسابهای خود را نوشته و در روزنامه و یا جدا کانه 


پرا کنده میکرد 


1 _ّ- 
بدینسان بهار میگذشت ؛و نه همچون سال گذشته بارانهای 
" دب ینارون امن نود مه دداری بای کر بنشگان می‌بود !و 
از انسوی بد نیادانی که کندم یا دانکیها می‌داشته وبامید آنکه 


هرچهگرا افتو ر بفروشندنگهداشته بو دنددرای تون 


منهانی‌بیر ون‌آورده 


ومی‌فروختندو این‌خودکنایش برای‌کرستکان ن‌میشد.يك بدید یک بر ی که 


ین این‌هنگام ۱ زبرخی‌دیده شد این‌بود که بانگیزه جنك ازچندی یش 


راه عراق ( کربلا و تجف ) بسته می‌بود ؛ و | این زمان آ گپی از باز 


ینم ها 


شدن آن رسید »و از تبریز و دیگر جاها * بانگيزش روضف خوانان 
و علایان هزار ها کان آماده سفر 
در چنان سال سختی که حال کرستکان و بحارکان دلبا را 
میکداخت ایتان با بی پروایی پول کرد آورده و نگبداشته و این 
زمان شهر را در این گر فتاری گزارده بزیارت میرفتند. 
ور اننیات تر کبا بمرز ابران رسیده و بار دیکر بخاله 
آذربایجان درمی‌آمدند . جنك جهانگیر» باحال بس سختی؛ بازپسین 
روز های خود را بر می داد . در ارویا میانه آلمان با فرانسه و 
انگلیس نبرد های خونریزانه بس سختی می رفت *و هر سوبی می 
خواست » با همه نیروی خود بهماورد تا زد و او را از با اندازد *د 
جنك را با فیروزی خود بپایان رساند . همدست نیرومندی همچون 
روس از دست انکلیس و فرانمه رفته" وای بجای او اعریکا بیشتیبانی 
بجنك درآهده بود ؛و سپاههای او در خالك فرانسه همدوش دیکران 
دربرا بر آلمان می‌ایتادند . در آسیا انگلیسیان عربیارا شورانید: و 
با خود همدست کردانیده و در فا_طین جنکمای بزرکی باعتمانیان 
می‌تمودند وکام بکام پیش هیر فتند . النبرین نیز فیروزی بااینان 
می‌بود و عتمانیان را تا شمال آنجا دور رانده بودئد . 
ولی‌اژ ایشوی پس از را کنده شدن سپاههای روس عتمانیان 
رویقتتاز آورده رم ی کوشیدندبه آنجا دست‌,یابند. | کرچه کرجیان 
و ارمنیان و دیکران * بدعوی جدا سری برخاسته » وسیاهها آراسته 
می‌رفت . ولی‌رویبه‌رفته 
که 


جلو آ نان را میگرفتند » ودرمی 


عتمانیان چیره می‌بو3ند وکام بکام پیش می آ مدند؛ و این بود 


ها 

بمرز ایران رسیده بودند. > 
دراینبتگام انکلینیان بهمدان و قزوین آمدء و یخش غریی 
ن.را در دست میداشتند *و تا ژنجان و میانه پیش آهده بودند. 
انسوی چنانکه دیدیم درآرومی مسیحیان‌را بسیجیده می‌داشتند» 
عدمانیان میخو استند باینان نزديك شوند؛ وبا جنث از ما 
که باز 


بردارند 

د بن می‌نمود رایع زاج بش بهند واففان و شورانیدن 

آنجاها هستند؛ و یا اندیشه دیگری را دنیال میکنند. هر چه هت 
یدان حتك آذربایجان خواستی بود 

یس از نیمه خرداد ماه بود که۲ | کاهی از نز ديك شدن آنان 

رسید »و کوندولهای انکلیس و فرانسه و آهریکا و همه یستگان 

ایشان؛ و انبوهی از ارمنیان و دیگران * در تیریز عاندن نتوانته 


و به آهنك کوجیدن افتادند .هر کس اند کاچالی برای بردن بر 
: ِ بردن : 
ریدم و بازمانده را به‌بهای کمی می‌فروختند. سم‌ساریها براز کاچال 


و افزار ایشان بود . کتابها را با ترازو؛ واعنی پنجقران و ش قرا 


می‌فروختند: . بدیتسان با شتاب خود وا سبك کردانیدء آزشهربیرون 


رفند. بی از دو سه روز عتمانیان رسیدند . این باد هم کسانی از 
ایرانیان 


یرانیان ‏ از اقای بلوری و میرزا غفار خان زنوزی و دیکران با 
ایشان می‌بودند. 


از در آمدن اینپا کارها رنك دیکر کرفت و کسان دیگری 


با «میان تهادند . پیش از همه هیاهوی دمو گرا تگری فرو نشست ؛ 


بری و دیگزا ان کنار رفتند "و این بار عنوان «اتجاد 


اسلام » بیش آهدو بکاشی بوسف ضیاء که بيك کار کن سیاسی و 


<< 


شود آزمردم قفقاز می‌بود وزبان فارسی را نك می دانست: نست» کسانی‌وا 


از سران تبریزیان از نيك وبد. بسر خودگرد آورده ویکدسته‌ای 
این نام پدید. آورد» و این بار این تمایش بمیان آمد . بسیاری از 
آنانکه از خیابانی و همراهانش رنجیده بودند باین دسته پیوستند . 
کسان ی که پروای هیچ دینی تکردندی و باسلام ارجی نگزاردندی 
بنام « اتحاد اسلام » بخود نمابی پرداختند . میرزا باقر نامی که از 
سالبا بازمسیحی گردیده و با میونران امریکا می‌بوده " روزی‌دیدم 
در مسجد آدیته بروی پله منبر ایستادء و کنتگو از « اتحاد اسلام> 
می کند. 

قپرست نامهای این کسان باادستيتة یوسف ضیاء بيك دردست 
منست ولی برده پوشی‌را بهتر می‌دانم ودراینجا نتوشته درمی کذرم . 

در آخر های تیر هاء علی احسان پاشا فرمانده بزرك این‌دسته 
ها از راه جلفا به تبریز آمد .در استاسیون راء آهن پیتواز بزر کی 
از وکردند و با پذیرایی و شکوه بشپر در آوردند. در اینمیان خاجی 
محتشم‌الساطنه وا بر داشعه و مجدال-لطنه ارومیه ای را که از هوا - 
داران ترك و از زمستان سال ٩۲۹۳‏ بهآ نا 
خلیل باشا با وی رفته و این زمان هم همراه سپاه ایشان به تبریز 
آمده بود بوالیگری تعاندند. سرشهر بانی را برداشته و بخکنرانی 
قره‌داغ فرستادند , میرزا تقی خان نامی , کهلز بستگان خیابانی 


نویسنده تجددمی بود این زمان بتر کبا پیوست وروزنامه‌ای بترکی 
بنام «آذرآبادکان» برپا کردانید . 


بار گذشته آمدن عنمانیان (در زمستان سال ۱۲۹۳) خوش 


ارو 


افتاده بود زیرا در آ نزمان-روسیان در آذربایجان می بودند ؛ وآهدن 
آنان این نتيجه را میداد که روسیان بیرون روند وی‌این بارچنان 
نتیجه‌ای درمیان‌نبود . ازاینشوی‌دست یازیدنشان بکارها؛ وحکمران 
بر کماردن و روزنامه نویسالیدتشان» بمردم گران می افتاد . دسته 
« اتحاد اسلام * بسیار سبك بود و بیشتر رکان آلوده وبی ۱ دج بان 
رودی آورده لودند . 

يك رنجش‌دیگر از پول نداشتنشان ن برمیخاست . دولت عتمانی 
بنام وام 5 برفتن از توده خود » اسکنا-. ی بنام « قائمه »چاپ کرده و 
بدست میاهیان دادء دود که خه در همه‌حا اآن را بکار می‌بردند. در 
جایسکه چنان اسکناسی درایران ارزش نتوانستی داشت *و در بازار 
تبریز تنبا صرآفان * هر قائمه ای بچند قران می‌خریدند و این‌برای 
فرستادن‌باستانبول می بود. ولی عسکر ها هر «قائمه > را بنجتومان 
حساب کرده و از بازارنان ن با زود پول آترا میخواستندو نا گزیر 
کار بکشا کش می انجامید و داستان سالداتها و عنات نو می کردید 

تك عسکر يك تومان قند چایی خریده و يك قائمه میداد که 
چپار تومان (» > ریال هم دستی میخواست. در جایبکه آن تائمه 


خود چند قران بیشتر بها نمیداشت تتیجه این می شد که برخی 


فروشند گان خواهش کننند که آنحه خریدی « بی با بیر و پولی‌نده 
آینهاننك مر ی‌نمود که بیکانگان که بکشور درآ مدند هر که 


میخواهی باشند * رقتارشار 


ن جز زور وستم نتواند بود . 
بدخواهان خیابانی و نوبری در کوشش می بودند؛ وعتمانیان 
نیز از آنان نا خشنودی می نمودند » و سر انجام در آخر تیر ماه 


- ۷۳ 


کویا؛آن‌دورا باحاجی‌محمدعلی باداهج ی که ازبت‌کان‌خیابانی‌می‌بود 
ال برساختند و بارومی که این زمان ازدست آثوریان در آورده 
بردند فرستادند . در تبریز چنین ور برا کندند که اینان با ارمات 
همدست گردیده‌میخواستند بزیان« سپاء اسلامی » کوشند. ولی این 
باور کردنی نیود . و راستی این بود که میخواستند نیروی ایذپا را 
از میان برند و این کاررا بیش از عتمانیا نیکه بایشان پیوسته 
دند مخواستند . 
1 6 ارفتاری‌اینان نا دوک کراتیان کار نأتو آن کر دیدند . 
و جز خاعوشی چاره ندیدند ‏ 
در اینمیان گرانسالی بپایان رسید. و خرمنبای تاز 

میشدو گندم وداتکیها روزیروزژ ارزانترمی‌کردید که نان که‌متی‌تاسه 


0 و تیف دا د‌ 
تومان‌بالا رفته بود روز بروز بایین می | هد وتاهفت‌قران رسیده بو 


کفتاز نوزدهم 


بازمانده داستان سلماس و ارومی 


جنانکه اکنتیم مسیحیان از در از سهاه فرستادن دولت 
ایران و يا از درا مدن عتمانیان بیم می کردند و چنین میخواستند 
مسامانان را بازور بجاره جوبی و جلو گیری از چنان پیش آمدی 
وادارند» و اژیکو همجنان دژر فتاری نموده‌دست از کشتار وتاراج 


بر نمیداشتند. در سلماس آیادی نمانده و آنجه شدنی بود شده و 
هردم‌بیحاره کشته شده و یایرا کنده گر دیده‌بودند. درارو ه یکهمردم 
باز می‌ماندندروزی نمی‌گذشت که چند تن آززن ومرد کشته‌ندوند. 
حال بیچار گی و ستمدیدکی‌اینان بسیار دلکدازاست ؛ بدیخت عردم 
بکانه راه چاره آن می دانستند که در تاریکی شب از دست زنان 
و فرزندان خود کرفته در آن هنکام برف و سرما و باآنکرسنگی 
اتند وازراء وبیراهه خودرا بجایی رسانند؛ واین را هر کس 
نمی‌توانست و از شب رگریختن بسیار دشوار می بود. 
چنانکه گفتیم عتمانیان در قتقاز پیش رفته و بمرژ های ایران 
نرديك‌شده بودند اسوریان ازشنیدن این‌به‌بيم می‌افزودند . زیراخود 
را در برابر آنان تنها دیده و بشت سرخودرا گرفته می یافتند . این 
زمان انکلیسیان بپمدان‌و قزوین آمده وژنر ال دنسترویل بکارهابی 
می کوشید ولی میانه اينان با آنان دوری بسیار می‌بود و درمیانه 
پیوستگی نمیدآشتند و در روزسختی‌هیجونه یاوری نتوانستندی 


اربهایی بر خاسته و اکنون خود رأدر 


در تک می یافتند . 

در نیمه نخست خرداد ماه ( آخر های ععبان ) بو د که يك 
دسته از سیاه عتمانی بخوی در آ عدند واز آنجا آهنك سلما سکردند 
و پامسحیان بجنك بره‌اختند . خود بتروس با توبخانه و دسته‌های 
جنکی از ارومی آمد. چند روزی جنك سختی میرفت . مسیحیان 
بسیار می‌کوشیدند . ولی سر انجام ایستاد کی تتوانستند و شکست 
خورده ونا گزیر شدند پس‌تشینند و همه آسوریان و ارم ن که‌در 
آن پیراءونبامیتهستند زنان وفرزندان خودرا برداشته و چبارپایان 
خود را از کار ورگوسفند و اسب و خر جلو انداخته همراء آنان 
بکوچ برخاستند. 

در ارومی چند روزی می‌بود که اند آرامعی بیدا شده و 
کشتار کم کردیده؛ و شبربانی چند دکانی را برای نان بخترن و 
فروختن بازگردانیده بود . از آنسوی اجلال الملك که دو باره بکار 
حکمرانی میپرداخت بر آن شده بود که کسانی را از روستاییان 
همراه سوارانی از مسیحیان بفرستد که‌بر وند و در دیه‌ها کشت‌هابی 
که بدرو رسیده ولی ازنبودن کسی همچنان در بیابان می‌عاند درو 
"کزده و کوبیده و گندم و جو در آورده برای شهر آوردد . خود 
سرآن مسحی را دل بحال هردم سوخته و اند مهر بانی می‌تمودند 
که در اینمیان دانتان شکست سلماس و بازگشتن مسبحیان بارو می 
رو داد که باردیکر رشته از هم کسیخت . اینان بکینه های عنمانیان 
هر که را از ایرانیان میشوا-تند میکشتند .ازآشوی مسیحدان که 
باخانواده و چپاربایان خود کوچیده میآ مدزد اینان هرچه‌میافتند 


چوک 


ِ 
تاراج می کردند وچمارپایان خود را بدرون کشت ها راه میدادند. 
دوباره ایمنی ازمیان رفت وجند دکانی که باز شده بود بستهک دید» 

و باز درشپر آدمکشی رواج گرفت . 


چند روز دیکر عشمانیان از دنبال رسیدند و تا کریم آباد که 
چیار فرستکی شهر است جاو آمدند : صیحیان آزی کنو دریرابر 
آنان ایستاده می‌جتگیدند * و از یکسو در شپر بامردم دژرفتاری و 


سختکیری بسیار می‌نمودند. در اینمیان اندیشه بیرون دفترن هم 


می‌داشتند ویسیج راهء می کردند عسیحبان خودازومی باهسایکان 
مسلمان خود از در مبر و دوستی در آمده و کاچال و دارالك خود 
را بخانه‌های آتان می‌فرستادند که خود آماده کوج باشند . 

با عتمانیان جناك سخثی می‌رفت , لکن در اینمیان داستان در 
آمدن آندرونيك بخوی رخ داد که روز دوم یا سوم تیر ماه سیاء 
عشمانی‌نا کیان پس نشست و آسوریان اندیشه ببرون رفن را رها 
آکرهاتسوه باز بکار های ستبکرانه خود برداختند . 

اما داستان خوی : عتمانیان دسته "کوچکی * هفتاد یا هشتاد 

تن‌در آنجا باز گزازده بودند. بایتان آ گاهی رسید که اندرونيك 
که يك سر کرده ارمتی بود که بادسته داوظلب ارمنی از آغازجنك 
جهانگیر باروسیان‌همر اهی‌نمودهراین‌زمان برای‌اره‌نستان‌میکوشید؛ 
با گروه‌انبوهی ازارمنیان که شماره جنگیان ایشان تا سه هزار که 
می‌شد به‌آهنكث خوی می‌آیند که به | تجادست‌بافته بکت‌سرتمانیان‌را 
بگیرند : 


سر کرده عتمانی که درخوی می‌بود عردم را بنزدخودخواند 


۳۲۲۷ 
وجگوتگی را [ گاهی داد ودرخواست کرد که ختکسای ازگیر 
با ایشان همدستی‌تمایند که بجلو ارمنیان رفته آنان‌را باز گردانند. 
عردم سین او رابلدرت‌گردتدرو پروا ننمودند » و جز دستة کمی به 
آنان نه بیوستند , 
هرچه‌بود عتمانیان بجلوشتافتند و درتزدیکی ایواغلی که سه 
فرسخیستارنیان برخوردند. ولی‌چون‌جنك آغازید از کمی‌شماره 
و افزار شکست مختی خوردند که بسیاری از آنان 
دبکران کریختند و خود را بخوی رسان‌دند. سر کرد؛ عتمان هنت 
و «شت تن زخمیان خود رایه شهیندری سپرده و خود با باز ماندء 
بیرون دفت . 
مردم خوی بمم پر آ هدند و بدست و با افتادند. بسیاری 
از تواتکرات و موانایان شهر را گزارده روانه تبریز شدقد. 
ولی غیرتمندان آن را نیسندیدند و براین شدند که ایستادکی‌نمایند؛ 
و شیانه دریکی از مسجدها کرد آمده و یکنتگو نهستند و کانی 
را بنام « کمسیون جنکی » بر گزیده و رشته رابدست آنان سپردنده 
وایتان بیدرنك بکار برخاسته و همان شبانه تفنگجیانی کرد آورده 
و درواز‌های شهز راببته و امتزار کردایدنه و نگهیانانی به آنبا 
کماردند و برای جنك آماده ایستادند . 1 
فردا هنکام درآمدن آفتاب‌بود که ناگپان دسته های ارمنی 
پدیدار شدند و تا سیصد متری شهر نزديك آمده وتوپها ومترالیوز 
های فراوان خود را بکار گزاردند و بجنك و شليك بر خاستند . از 
اینسوی تفتکجیان بجلو گیری‌پرداختند وباآنکه بیشتر خنك‌ندیده 


-<ه 


هی‌بودند غیر تمندانه بکوشش بر خاستند . ارمنیان میکوشیدند از 
ند و این بود دمادم بدرازی رد خود می 
افزودند و تا هنکام نیمروز يك تیم از کرد شپر را گرفتند . 
بیان باهمه بدی افزار ونداشتد ن‌توپ ومترالیوز می‌جنکید ند. 
آن چند تن زخمیان عتمانی نیز بیاری پرداخته * و هر یکی بستگر 
دیگری در آمده و می کوشیدند زنان هم بمردان | ميخته ویاری 
ب وشربت وخوردنی می آوردند 
و این بدلیری آنان می‌افزود. نیز چند تن سوارء از آواج. 
آمدند و این نز مایه فخت بکرم اکر ویک 
در اینمیان دو تن از مردم عامی هترتمایی شکفتی کردند : 
یکی خلیل نام که از مجاهدان آغاز عشروطه بودء . ت مرد يك 
جافشانی مردانه ای نمود . چکونکی آنکه در کرما گرم جنك‌سه 
تن آزارمنیان که رخت عسکر عدمانی درتن می‌داشتند و بزبان رک 
عتمانی سخن می گفتند در جلو دروازه سلماس بیدا شد. و چنین 
وا نمودند که فرستاد ان سیاء عتمانی میباشند و آنان از پشت سر 
می‌رسند ودرخواست با زک کردن دروازهرا کردند. مردم چون آمدن 
عتمانیان را می‌بیوسیدند باور کردند و بسیار شاد شدند و چنیرن_ 
خواستند در را باز نمایند ولی دوراتدیشانی نگ زاردند و این خلیل 
داوطلب شد که با دیسمان از دیوار پایین رود و آنان را از نزديك 
ببیند وبشناسد وبچنین کار بیمنا کی تن درداد» و چون بایین رفت و 
پانان رسید و شناخت » چون بمبمایی آماده در دست آنان دید دو 


تن را بغل کرد و بخوییان بانك زد : « دشمنند اینها را بزنید . ایتها 


۳*۹ 
مب بانگا او اژبالا لك کردند 1 ن سهتن 
را زدند و شکفت بودک که بخود خلیل گلوله نخورد ولی در آف 
کتاکش به‌ته ختدق درغلطید که که از نجاباریسمان بالایش ی کشیدنده 
دیکری عمی تام چویانی بود که یکی از تویبا ۳ زمان 
فتحصملیشاه را از انبار خوی بیرون آورد و بر سر برج کشید وخود 
استادانه ۲ ثرا پرمی کرد و بجای کاوله زنجبر بدرون آن می‌ریخت 
که چرن آتش می کرد دانه های زنجیر یکمیدان پناوری برای 
خود باز کرده و بارمنیان آسیب می‌رسانید . 
این نمونه است که در چنین ب. امه عابی اکر سرانی 
بایستند وعردم را بکار بازدارند چه هنرنماییمابی ازآنان پدید ید . 
در ارومی تیز اکر کسانی بجای رفتن بدر خانه مارشیم‌ون و دکتر 
شت جاو مردم افتادندی و آنان را بجنك و م زداتگی وا داشتندی 
ایتکونه‌هنر نماییهای فراوان دیده شدی و آنبمه خواری‌وبیچار کی 
رو تدادی . 


بدینسان جنك می‌رفت تا هتگام پسین نا گپان سیاه عتهانی اژ 


صوی‌سلماس تمایان شدند . اینان ازچند روز پش‌راء افتاده و کنون 


بدینسان بپشکامه می‌رسیدند» و این بود همینکه رسیدند تویهای 

ت : ۱ ۱ 

خود را بالای کوه کشیده و بیدرنك بدايك برداختند. آزاین‌رسیدن 
ر نه‌ودند . از 

آانسوی ا 

کردیدند و بر آن شدند که جنك کنان خود را 


ن تاختم‌ای‌سختی می‌بردند وا 


< 4 


ارمنیان زنان و فرزندان نیز همراه‌می داشتند و آنان را دریشت‌سر 


ِي 
نخه می داشتند . توپ های عتمانی پسیاری از اینات. را هم نا بود 
گردانید. 


تافرو رفتن | فتاب جنك بر پا می بود و عتمانیان همجنان 


تال رک 
دئبال کردند * ولی چون شب رسید دست بر داشتند.. ارمنیان 


شکته و یاک کنده از زراهیکه آعده بودند باز گشتند 


سای ۳ 


سه روز عتمانیان همه مردان ارمنی را که دز خوی وآن بیرامو نپا 
د ب 
هی بودند کشتار کردند و میاهشان باز بسوی ارومی باز کعت(۱) 


1 1 ه 
ردانکی هردم خوی درخور ارج نهادنست . ژیرا از يك 
سو خاندانهای خود را نکه داشعند 


ِ و از يك سو سیاه عتمانی را از 
نه 


آسیبی که دجار خواستندی شد ایمن گردانیدنة . 
چنانکه کفتيم آندرونيك می‌خواست‌خوی‌را بگشاید ودز آنجا 
را نشیمن سازد ویشت سرعء نیانرا گیر د؛و راستی‌را بیاری‌سبحیان 


اروهی و سلمای شتافته و ۱ ز این راء بانان كمك کردن می‌خواست 


ولی مردانگی خوییان 
ی هر و د آن و رسیدن بپتکام 4 سیاء‌عثمانی نقشه اورا ابهم‌زد. 


ف‌ ۱ 
کب 


عتمانیان بدینان نقشه | 
بدینشان اندرونيك را بیم میزدند مسیحیان در ۱ روعی 


به دخ ن دك نقعه 
ش بردن دك نقثهة دیکری هی کرخد ند که آنهم بیم زده شدو 


نتیجه‌نداد. چکو تکی 1 
نکه‌روسیان يك کذم تی‌لخاری بنام «چر نوزو بف» 


رن 
یی بکاز اخته بو دند که د ارای ی دویی نیز می بود . 
(۱) این داستان را آقای حاجی محمد رضا بارس که 


ِ خود در 
نروژ در خوی می‌بوده و یا درمیان داشته باز گنه 


است . 


5۵ 
این کشتی | کنون در دست آسوریان می‌بود وروز دوم تیر هاء(ع۱ 
رهضان ) بکصد و هستاد تن از تنتکجیان حجنك آزنودة آسوری 
و ارمنی را بر گزیده یکدسته را در آن کشتی و مکدسته را دريك 
کی بادی دیگری نشانده ويك توبی نیز بانان داده وروانه‌شر فخانه 
گردانیدند که تاگیان بانتجا رسد» و بختکی درآمدهو آنجا را 
بگیرند و هرچهکشتی در آنجاست به بندر ارومی فرستند . اینان 
روانهکردیدند وشیاهشگام بش فخانه رسیدند و .در يك جایگاه‌دوری 
کشتی ها را بکنار راندتد .ولی پیش از آتکه بتوانند بیرون آیند 
ایرانیان و عتنانیانی که درآتجامی بودند ۲ کادک اه گردیده و سرشان 
ریختند و همه راً کشته ونابود کردانیدند .بدینان این نقشه نیز از 
هیان رفت - 
ولی‌این نافیروزیما که باسوریان می‌رسید کینه‌ازمردم بیچاره 
ارومی می‌جند . در این روز ها پیایی آدمکتن می‌کردند .صران 
هرد را کرد آورده و در اداره تحکمر ان نکه می دأشتند و راء 
برای ببرون رفتن نمی‌دادند .چنین می گنتند: عتمانیات را شما 
خواسته اید که بسر ها بیایند. هردم عست تهادی که بپشکام خزد 
هردانگی نتموده وخودرا بدست دشمن سپرده بودئد بدینان‌بیابی 
۳3 می‌بافتند و از شکنجه رها نم یگدید ند برروز تخست اکرصد 
تن کته دادندی دست دشه‌ن را بستتدی " ولی اکنرن صد «زار 
کشته داده بودند و هنوز رها نمی گردیدند - 
ازکسان بنام ی که در این روز ها کشتند اقا هیر محمد بیشنماژ 
خلخالی می‌بود. روز چبارم تیر (۱۰ رمضان ) پیرمرد بیکنا‌رادد 


<< 


خانه اش سر بر یده وتکه تکه گردانیدند 2 


ار 


۱ در همان روز ها ذو باره با عتمانیات جنک آغاز گردید . 


فتاده راه چارء ای نمی‌بافتند و آنجه‌سختی 
مرا ۰ - ۲ 

ای نداشتن از ببرون می بود . از دیر باز 

بده شده و امد و رفت از هیان رفته و اینان ۱ 


کی کار جنك » و در کجا بودن سیاه انکز 


شکافتن رده های ءتمانی وبیرون دفتن می‌بود 


یس ذمی 


روند و در کار خود درماند 


۳ 


دردید از ان انگلیسیان عی‌باشد ویر ی آمدف. وف ال 
دن-ترویل دریادداشت های خود دریار؛ فرستادن این هوا پیما چنین ۱ 
۱ ۱ ۱ 
«چکونگی کار ما در پیرامون دریاچه ارومی بما امید ها 
می‌دهد . کار ها از روی يك ساه‌انی پیش می‌رود. فیروژیهای ما در 
سوی آروهی دلگرمی می‌دهد که عثه‌انیان تبر یزرا تبی خواهندکرد 
و ما با ارمتیا 


ن که در بیرامونپای الکساندرا پول می‌باشند یکسره 


9 ۰ ۰ ۱ 
پیوستی بیدا خواهیم کرد و فرع یم دا 


عتمآنان در 


کردایم . 


زب سود 


خود 


0 


نهم جولای هوا پیمای ها بسوی حیانه که از پیش در آنجا 
فرود گام ساخته و بنزین ماده گردانیده بودیم پرواز کرد. دهم 


جولای از آنجا بارومی پزیه و باز همان روز بمیانج باز گشته و 


ی از او کیری منزین بریده و بی گزند و آسیب بغزوین باز آحد. 
ن برای این فرستاده شده بو دکه‌ازسوی حن 

امه ای با قا پتزوس سرجنبش آسوریها در ازومی برسائد وهنکاهی 
که بانج رسید مردم شهر با شادی و خروش بی اندازه پیشواز و 
بفیرانی نمودند وبی‌اختبار روی دست وپای او ريخته واورا باغرش 
کشیده و هی‌بوسیدنه . 

هر را ار چپاز هاه باز ترکان گرد فرا گرفته بودند و چپار 
ماه بود که مردم از بیش آمد های دیکر جاها ۲ کاهی نمیداشتند و 
کنان هی کردند سهاه انگلیس در ایران نیست * و از آشوی چنین 
دانته بوفتن که سیاء ما هوصل را بگشاده "و اون بود آمادء 
می‌شدند که رده های ترك را بیم وذهو بدوی"عوصل روانه کردتد 
آنان که‌دوهزار تن سپاهی میبودند و میبایست هشتاد هزار تن‌مردم 
ازوهی وییرامونبای آنزانکه دازند»اگر بچنین کاری برخاستندی 
نتیجه آن بودی که هسگی سیحیان کشته گردند و شهر تیز از 
دست رود. 1 

ان نیون بینکاسی که یل مماعند» هن ی 
چیز ها را بآنان باز نمود و از کزندهایی که در میان توانستی بود 
۲ گاهشان کردانید . 

ما برای ایشان اقزار جنکی می‌رسانيم » و چنین نهاده آیم که 


0 


روز بیست ودوم جولای در صاین قلعه بایشان برسیم» باین شرط که 
ایعان *روبوی ساوجبلاغ * يك جای ناتوانی از سپاه عتمانی بیدا 


کرده و آنراً شکافته وخودرا یما برسانند . 


فیروی عتمانی در آن پبر آمونها اندك و ناتوان می‌باشد . همه 


ن درجنوب دریاچه آرومی ردة بته اند ولی‌نیروی بسیاری 
ند و از همینجا ما امیدهند بفیروزی 
آسوریان درآهنگ ی که می‌دارند توانیم بود. 

عااگر در این کار 


حرفت.کنم درنیجه سراسر خط همدان 
و وی و تبریز خواهیم 
بر بد و آن هنگام است که آنجه عتمانیان آند وخته اند بدست 
مابیفتد+(۱) 

پیداست که ژنرال د 


عسیحیان درارومی آ کاهی نمیداشته و خود در بی چنین 


تروویل از سیاهکاربهای آسوریان و 
ی 


نمی‌بوده» و ايسشت دل-وزی می نماید که آسوریان جپاز ماه در 
تنکا مانده و از هیج چا آ کاهی نمیداشته اند . 


چنانگه آزاین نوشته هم پیداست ت انگلیسیان میخواستند يك 


دسته از بآ موریان سپاه عتمانی را بشکافند و خودرا بصاین قلعه 


برسانند و از آنان افزار حتگی کرو و دوبار گردند و شهر 


را نکه دارند * و دنستروویل بخود نوید می دهد که بدینان خط 


همدان و ارومی در دست 


که در تیرمز 


0 ین نوشته را از ترجه قارتی 7 کتاب آوردیم ولی جمله ها 


را دیگر 


گردانيديم 


سا 
می بودند پشت سرشان گرفته خواهد شد . ولی خواهیم دید که 
چنین کاری را تتوانستند. 

بس از باز گشتن هوا پیمای ی آسوریان و مسیحیان 
همجنان در کار خود میبودند و بمردم آتحه می‌تواتستند دریغ نمی 
کنتند . اکر چه همان روژ در آمدن آ بروبلا فتکو با 
لیوتنان پنینکتون بیکبار رفتار خودرا دیکر کردند و کسانی بهبان 
شهر فرستاده و از آدمکشان جلو گرفتند و ای دادند که دیگر 
تباید بتکی آزاری داده شود * و چنانکه کنته میشد این در نتیجه 
نکوش هو پیمای انکلیسی بوده که کفته بوده این رفتاز بسیار بد 
نمایید "وی این جلو گیری و نيك 


است و باید با مردم مپربانی 


رفتاری جز یکروز تبود و از فردا باز بحال مه بن باز گردیدند. 
از آنتوی چنانکه با انگلیسیان نهاد» بود ند آقا بة 


روی با دسته 


های عتمانی که در آنسوی می بودند بجنك خونریزانه سختی 
برخاسته وچند روز زد وخورد خونین در میانه میرفت ؛ و در نتیجه 
هسیجیان‌چیر گی‌نموده وعمانیان‌را بکنار ر 


خود باز کردند. 


ندند و آن راه رابروی 


ان از سوی ساماس 


ولی در این هنکام عد بی آ وردند 
و جنك سختی می نهء‌ودند و آسوریان که در برایر آنان عی بودند 
ایستاد کی نتوانته پی می‌ندتند. از این فشار مسیحیان از ماندن 
در شهر نوعید کردیده باندیشه کوج آفتادند .روز سه شنیه هفتم 
مرداد آ کاهی دادزد که فردا هر ببرون خواهند رفت ؛ و دراین 


چنین پرا کنده کردید که بپنگام رفتن دو باره مسلم‌انان را 


۷ ۷۹ 


کشتار خواهند کرد .از این گفتکو ترسی همه مردم را فرا گرفت. 
هب چپارختنه در اروهی کمتر 5 سی خوابید. زیرا آتکه مسیحیان 


می بو دند آماده ر فتن می‌شدند و پسیچ راه م دیدند * و سیاری از 


عه 
حوانان وخونخواران ايشان نیز بخانه های مردم رفته برای آخرین 
بارگزند و آزار می رساندتد» آ که مسلمانان پودند چه از ترس 


ار و چه از انديخة آنکه اکر کشته نشوند فردا آ زاد خواهند 
کردیدخواب بچشدغان نمیرفت 

فردا بامدادان ازیکو کوج آغاز کردید و مسیسیان پا زنان 
و فرزندان و کاچال و چپاریایان و ارب های خود براء اقتادند و از 
تکتو باز خو نخورانی از آنان دسح بکشتن کشاده در کوچه ها 
و خانه‌ها کنا ان بسیاری را م بی گشتند.. در همان هشکام عتمانیان 
نزديك می‌شدند واند کی تگذشت که یکدسته سوارایعان خودرا 
بشهر رسانیدند و از ۲ کاهی از رسیدن اینان بود که آدمکتان 
مسیحی نیز شهر را رها کر کرده و از و ی دیگران روانه کزدیدند. 


کرفتاری خودرا آزاد دیدند . زنان 


پیجاره مردم پس ازخشماه 
ومردان بیرون ریخته واز عتمانیان پیشواز کردند . بسیاری آژایشان 
نیمه جانی میداشتند وخود نعیدان‌تندکریه کنند و یا شادی نمایند . 
این دسته از سواران عثمانی که زود تر از دیکران رسیده بودتداز 
کردان می بودند وبشیوث کردی خود از تاراج باز نمی‌ایستادند !و 
از آنسوی یکدسته از کردان اشنویه که کنتيم روسیان کوچانیدة 
و بارومی آورده بودند بیمدستی اوباش شهری دسته بندی کرده 


برای تاراج‌بخانه های مسیحیان که تهی کزارده ورفته بودند ریختند 


بح بر تا 


ودراینبان برخی خانه های دیگری را هم تاراج کردند . حردم از 
دست آسوریان وهان‌گردیده دچار این ان ک 


از آنوی در اینپتگام در مسیون فر فرانسه یکد استان بدی وخ 


ار د یدزد . 


داد وآن اینکه بسیاری ازمسیحیان که پادیکران‌همراهی نتوانسته 
و از بیدست ویابی در شیر مانده و برای نگهداری خود بسیون 
یناهیده بودندسواران عتمافی بانجا تاخته و مردان را هسگی کشتار 
کردند و کینه آدمکتان را از اینان جستند . از ً تر آنکه 
میسوسونتاق نماینده پاپ که سالما در ارومی زیسته وهمیشه بامردم 
مپریانی کرده بودوبس ازچیر کی آسوریان هم‌کروهی ازخاندان ها 
ورس ون سا داد وهمهرا تکه داشت» و زاین گذشته ؛ درخش 
ماه زمان‌چیر گی‌سیحیان همیته نکوهش ازدژ رفتاری وآدمکشی 


آنان می‌تمود و تا می‌توانست بکاستن خونیدواری می 5 


و این هنکام تیازی ار ز شهر ندیده و با )اذی‌گرا اد 


رفته رهابی ایشان را خواستند . ولی آنان پروا نتمودند و فردا اورا 
با دبگران بجلو مسجد منازه آورده وترباران کزدند . کشته شدن 
او بهمه گران افتاذ . ۱ 

ای از مسیحیان خود ارومی از شهر نرفته و درخانه‌های 
دوستان خودشان از مسلمانان نهان ده بودند » و صلمانان چون 
از برخی از ایشان نیکی دیده بودند بنگهدازی میک 


عتمانیان جستجو کرده و بدست اورده و همه ر 


7اه 
از کانکه پدینان بدست افتاد د کتر اسرائیل نامی بود که از 
سران مسیحیان بوده و خود دشمنی بسیار با مسلمانان نشان دادهو 
بخونریزی پا فتاری میتموده * ودرانجمن تنی که خود یکی 
ازباشندکان می‌بوده‌سرزنش و تکوهش بسیار بمسلمانان می کردم» 
۳ ن شگفت ک که با همةٌ این گناهای بجان خود نترسیده و در خانه 
یکی ز مسلمانان پنبان شده بودء که پیدایش کردند و در حامه 
زنان بیرون آوردند و پس از باز برس و داوری در حیاط توبخانه 
بدارش زدند. د کتر پاکارد امریکایی را با یکتن دیگری که آنان 
نیز نرفته و باز مانده بودند دستتگر و بند کردند: چنانکه توفیق 
هم مینویسد این‌هسیحیان همه بیکحال‌نمیبودند وبسیاری‌ازهسیحیان 
خود و یش خرسندی نداده و داتنگی عی نموده آند و 


آشایان ودوستان خودرا ازسلمانان نکه میداشته‌اند» 
از اینکونه می‌شمارد بارون مناسکان باز رگا 


ی به‌به غیوضوف را .| ارات کسانی‌هم از شمار د کتر 
اسرائیل م ی بوده اند 5 4 در دشمتی و کته جوبی انداژه نکه 


ن تبریژی و 


نمیدآشته اند. 
بدینان‌ارومی‌بدست عته‌انیان افتاد واینان آنجارا لشکر کاه 


کردانیدند. اما مسیحیان که بیرون رفتند رو بسوی سلدوز روانه 


گردیدند عشمانیان اند.کی دنبالعان کر ده وکانی رااز آنان که 


دریشت سرمی‌بودند کشته وبکدسته از زنان وفرزندان را تک 
5 


۹ ۳ ِ 
ساخته و باز گردیدتد . در راه کی بجلو و 


ولی در میان خودشان رشته از هم کسیشته و هریکی جز در بند 


<< 


خود نمی‌بود» اره‌نیان قاجاق و جاو ها که در سلماس و ارومی آن 
پیداد ها را با مسلمانان نموده بودند » ار با همکیتان خود دژ 
رفتاری دریغ نمیداشتند. درتردیکی میاندوآب در جایی بنام «سولی 
تیه» مجدالاطته با یکدسته سوار و با یکتوپ در کمین‌می‌نشست 
وهمیتکه‌اینان‌رسیدد بتکاربهلیك توی‌وتتنك برداخت .میحیان 
بهم بر آهده هر کس برها کردانیدن جان خود کوشیده و بسیاری‌از 
ایتان زنان وفرزندان خودرا رارده بگ ند وبسیاری هم کشتة 
کر دید ند. یس از آنهم کردان ازدنیالان افتاده تا ی 
قلمه باری اژ ایشان کشتند و کالا و کاچال فراوانی که همه از 
تاراج ارومی و سلماس عی وت آ وردند. بدین رنج خود را را 
بصایین قلمه رسانده و بانکلسیان که در آنجا هیبودند بیوستند . 


زا تجا لکامغان بدست انگل 


تمی‌تواتستند که پنوشته ژنرال دهعرویل از ژن و 
هرد و بزركه و کوچك» نزديك بینجاه هزار تن می بودتد به بفداد 
فرستادند . 

دکتر شت کشیش [مریکابی در هیان راه در نزدیکی های 
صایین قلعه مرده واررا دربیابان بهاوی يك‌تیر تلگرافی بشالاسپرده 
و نشانی گزارده بودء اند که پس از پایان جک در زمان آرامش 
آمر یکاییان‌فر ستادند و آن رابه تبریز آوردند و در کورستان خودشان 
در لیلاوا ( در آنجا که خوابگاه جوان با کنهاد باسکرویل است ) 
ِ 


بزیر خاك کردند. 


پدینسان ]شوب سلماس و ارومی فرو نهست و نتیجه ای که 


ژُ خانه های خود بد 
بیدانه در عیان ىك توده.. 


تن 


ردم را به « اتحاد اسلام > 


ح اه وا ع وه ۰ 5 ۰ 
و دیذران باایشان همدستی میتمودند. 


ِ 


رده بودند درایتجاهم رشته کارهارا خوددردست 


«قائمه» هر دم,۱ 
ره *فانمه» عردم‌را 


بدیه ها فرستند که بروند و 


هت 
ب ‏ 


<< 


سیس که هتگام رسیدن هیوة‌ها آمد بسیاری از باغهای‌انگور 
بیکس ماند و میوه ها ناچیده بروی درختها و موها خشكك گرذید . 
تا سالها بسیاری از دیه های سلءاس و ارومی تبی می بود و 
کسانی از تبریز و دیگر جاها می‌رفتند ومی‌خریدند و بایادی آنها 
می‌کوشیدند و نا آسوریان از بفداد باز کردند بسیاری از آبادیبا 
تبی میماند . 
بدیتشان داستان دلگداز سلماس و ارومی پیابان رسید و ما 
کنون می‌باید بتهران باز کردیم و پیش آمد های آنجا را بنویسیم.. 


شادروان حاجی رحیم با کوچی 
(گویا اين پیکره از روی نگاره (تصویر قلمی) برداشته‌شده) 


هه 


تاری هیجده ساله اذربایجان 


ویروی صفحه ۲۸۱ 


کنتار یسثم 


ی کار های تهرا! 
1 


سس 


مد های تهران را تا صروزیری دوم مستوفی الممالك 


فر مرداد ماه 6 ۱۲۹ * نوشته ویس از آن در گفتکو از داستاک < 

یط پ جو ن‌کوچ 

ودیم که پس از شکست ساوه و وباط کریم که کوچند کان‌را 

رو داد در دیما توفی بر افتاد و بجای او فرمانفرما 
صروز ده گردیده کابینه بدید اورد؛ ولی زمان او دراز 

بر در !ورد" ولی زمان او دراز نبود و در 


نیمه های اسفند بر افتاد وب سالار سروزیرکردید» ودرزمان 
تهران به بیم افتاد . از آنسوی کوچند کان 
عتمانیان بایران باز کحته بودند در کرمانشاهان بتیاد دولت دیگری 
پسر وزیری نظام الساطنه نهادند . در نتیجه اینها در تبران جنبشجابی 
برخاست و حیپ‌الار برافتادو از تبران ون رفت واز آنسوی 
تا دبرگاه کسی نتوانست کابینه بدید آورد و پس از چند هنته بود 
که وئوقا (دوله کابینه درست کرد وود کار ها را بدست گرفت 
و در زمان او بود که چون انگلیسیان غداد 9 عتمانیان در 
ایران ماندن نتوانستند و يکايك شیرهارا رها کرده ویاز گردیدندو 


۳9 


چند دآن نیزبرخی‌بایران وبرخی بجا های دیکرپرا کنده شدند 


و بدینان کار ها یکرویه گنت 


و من 
دی دیری تندشت ثه شورش روسستان رو داد و در همه جا 


۷ 


دک کوتسا «دید آورد . جنانکه گنتیم در سایه این بش امد دز 
تبریز ودیگر جا آزادیخواهان بتکان آمدند وبکار هایی ازسودمند 
و سود برخاختند . ولی درتهران جزاختکی دیده نشد وتاسالیان 
دراز این آشفتگی درمیان بود. 


ما در گفتگو از التماتوم روس و سته شدن مجلس دوم کفتیم 
این پی شآهد دررة نوینی در تاریخ آزادی‌ایران باز کرد . زیر دسته 
های آزادیخو اهانی که درنتیجه شورشهای چندساله پیدا شده بودند 
از میان رفتند ورشته بدست ناصرالملك و وزبران 
کشورراراهبردند کنون می‌باید انسخن‌را درباره شورش‌روسستان 
گوییم. این پیش آمد نیز دوره توینی در ایران بویژه در تهران باز 
کرد. چیزیکه هست این بار دولت از" نیرو افتاد و بجای ان يك 
دسته ای که سر رشته را در دست دذارند نیامد * و رشته کار بدست 
کردهی سود جویان افتاد که تا چند سال کشور را آشفنه داشتند و 
رسواییها پدید آوردند . 

در تهران درآن ده واند سا ل که از آغاز معروطه مبگذشت 
کرک 9 شده وج که که شوه سود جست 

وزیر و این وژیروو ما 

دانیند. درآن چندسالاینگونه کان ازهمه شهر هاابتم 
و در اینجا مانده و کم کم گروه بزر کی شده بودند. بسیاری از 


تایب کان پا پارلمان : 3 یی از این نا 


۸ 
این کسان را در آن زمان * عوچی > نامیدند و 
خواهیم خواند. 


آزادیخواهان دلسوز را 


ها نیز بهمان نام 


ی که در آغاز جنبش پیدا شده و 
آن کار های تاریخی را انجام داده بودند روز بروکمتر گردیدد و 
ر درده 


ین زمان در تهران‌ییدا ز رَْ 1 
بن ردان <د مهرآن‌ید! تمی‌بودند.: زیرا چون‌جتیش آزادی درساه 


کار شکنیهای همسایکان و کار نداتیهای پیشروان و دبکر انگیزه 
ها بجایی ترسیده و هر زمان ۱ 
۱ 


بادشو 


4 ي. 
ج زییای دیذری روبرو شده بود » 
ین آزادیخواهان دلسوز نومید گردیده و بسیاری از آنان بکنار 
رفتند" و یسیاری نیز از سست تبادی بهمان سود جویان دغلکار 


ات ین دسته اینان درمیان کوچند گان بودند که داستانعان 
رانوشتیموچون‌این کوشش نیزبینتیجهکردیدو کو چندکان برا کنده 
شدند آنان بیکبار از مان رفتند و رویهمرفته میدان در تبرش 
برای هوچیان بازکردید . 


در فردین ماء ۱۲۹۲ که اک 


از خورشی روستان و بسر 


افتادن امیراتوری دوس بیابی میرسید در تهران جنبشی بدید آمد 
و تمایند گان مجلس های سه کانه گذشته که در تبران م 
چنانکه کنتیم پی کار نرفته وسیاست بازی‌را پیشه خود می‌داشتند » 
تنپا بنام اينکه در مجلس گذشته نماینده بوده 
کفتکو هایی دربارء باز شدن مجلی کردند و چنین می خواستند 
که قانون انتخابات را دیکر گر دانند و بادولت بسخنانی برخاستند . 


دراینمیان سردستگانی که‌با کو چند کان‌رفته ویس ازشکست 


بی‌زیستند و 


آزد فراهم نسح و 


ار نی 

عتمانیان و پس تعستن ایعان باز کشتن بایران نتوانسته و باستانبول 
با بارویا رفته بودتت پا سرهای پر از هوس باژمیگردیدند. درتبران 
کانکه‌ازچند ماه یشبگوشه ای خزیده وخاموشی گزیده بودند 
بکايك بمیدان عیامدند و بخودنمایی می‌برداختند . 

دولت نا گزیر شد مجای چپارم را باز کند و در اردیبپشت 
ماه شاه قرعان آثرا ببرون داد و این اتکزه شد که دسته بندیهای 
کپنه از دمو کرات ومانتد آن دوباره بکار افتند و در اینجا و آنجا 
تعستها برپا کنند . نیز برخی دسته بندیهای تازه‌ای پدیدار گردید . 
آرژومندان نمایند کی دریارلمان هریکی ازراهدیگری میکو شیدند 
و هر کدام خود را بدسته دیگری می‌بستند و با وزیر دیگری‌سازش 
می کردند . 

روزنامه عصر جدید که تااين مان بر با میبود در يك شماره 
خود گفتاری بعنوان « تجبیزات برای انتخابات» مینویسد که میباید 
برخی تکه های آن را در اینجا بیاوریم . 

عینویسد : < دوبارء می‌بينيم در محیط سیاست طيرآن جنب و 
حوشپابی تولید و هرکسی و هر دسته در صدد تأمین آثه است 
احزاب سایق تشکیلات متحل شده خود را تأسیی و قواء خود وا 
تجهیز می نمایند . احزاب تاژه در شرف تشکیلم- حکاکان مشفول 
کندن اعپار - مطیعه ها مشتول طیح اعلانپا و برکراهها ومرامنامه 
هامیباشند ... ازقراربکه میشنويم یکفرقه بنام سوسیال دمو کرأت 
و يك فرقه بنام حاعیان برز گران و یکنرقه بنام ودادیون و با اتحاد 


رت 1 شده‌است .. . فرقه طرفداران برژکر بطوریکه میرک 


ره 


از سه چهار تفر تجاوز نمیکنند. حزبی که میکویند فعلا دارای 
چپل‌و پنجاه نقر جمعرت شده است فرقه ودادیون ویا اتحاد ملی می 
باشد . ..» 
۱ ۲ 
يك را کوشفی ,که کنانی برای رسیدن‌بنمایندکی جر گزیدء 
بودند اینکه حکمرانهای شهر ها را از بتکا 
5 


ِ ۱ 
میکردند و اب ین بت ثرفتاری برای دوات گردید » و در نتیجه ایر- 


ِ 2 
گرفتاری وبرخی انکیزه های دیگری که بیرون تیامد؛ تزديك با خر 


ان و زیردستان خود 
بردانند وبرای این کار فتار ها بدولت میاوردند وخواهشهای پیابی 


های‌اردییرشت بود که وثوق‌الدوله کناره جویی خواست و چند روزی 
کاینه بکاز نمی پرداخت تا دو باره بخواهش شاه و دیگران بکار 


در این زمان يك یش آهد بدی در تبران آدمکشیها بود . 


کان تند اندیشه پییا ک کی از آغفتگی 


جسته وبی آنکه يك خواست ات وی 


از بیگناه جدا گردانند بادمکنی برداختند 


نختین داستان از اینگونه کشتن میرزا اسماعيل خان رئیس 


کارها و ازناترانی دولت‌فرصت 


ایاز دود انم ۳ و 
یار ولتی بودکه روز شنیه بیست و هشتم بیمن رخ داد . نزديك به 


غروب عنکامیکه آواز اداره گندم بازمیگشته درنزدیکی کار ماشین 


دو تن بجلو آمده و بدستاویز آنکه ی میداریم نکه داشتر 
درشکه را خواستار میشوند و که درشکه میایستد 


شلیث می‌بردازند و در زما نکریخته نایدید میشوند .درشکه چی 


او را باداره شهر با باتی میاورد ودر میان راه بدرود زد کا انی‌فیکوید: 


بر <* 


بافمه کو ششپای شپربانی کشند کان بدست تباهدند : 
دومین داستان کشتن کریم‌دوانکربود که شب آدینه درازدهم 
اردیبپعت رح داد . در یکی از کوچه ها مردم یکی را دیدند می 
کریزد ودیکری او رادنبال می کند وچون بنزديك رسید ازیشت‌سر 
با تپانجه خليك کرد و چون او افتاد خود بگریخت وبیرون رفت . 
پاسبانان زخمی را که کریم بوده * برداشتند و بعپربانی آوردند ۳ 
تا چند ساعتی که جان داشت پرسنهایی ازو کردند و در این میان 
چتگوتگی کته شدن میرزا|سماعیل خان‌هم دانسته گردید . 
چند تنی یکی شده‌و ببوس آدمکشی افتاده اند و نخست با 
دست این کریم میرزا اسماعیل خان را کشته اند و سپس چون از 
کزنم ترسیده‌اند که رازشانرابی‌برده کرداند بادست رشیداللطان 
تامی اورا از میان برداشته اند. این کریم همانست که درزه‌ان خردء 
ود تک اج عیخ فشللنه تیر انداخت واورا زخمی گردانید. 
در آن زمان گرفته و بزنداتش انداخته بودند .,سپین آزاد گردیدة 
و در سایه آن کار شناخته می بوده ودر رد؛ آ زادیخواهات شمرده 
می شده. 
پس ازچندی متین‌ال-لطنه‌مدیر عصر جدید را کشتند. نزديك 
بقرو رفتن آفتاب بهنگامیکه او در خانه خود در پشت میز نوشتن 
نشته بود مردی پنام دادن نامه بدرون درآمد و باتیانجه اورا کشت 
و خود بیرون رفت و دستگیر نگردید. 
متین ال لطنه درمجلس دوم ازنمایند گان بود و سین در آغاز 
حنك جپانگیر روزنامه عصر جد حد دشرا | بنیاد نهاد که یکی ازروزنامه 


1 ومتد ابر ان 
برومتد ایران بود. ی 
یش عیفهمیم خود مرد 
1 
حزفيم ‏ خوتسردی میبوده و درآن زمان درمین روزنمهنویسان 


اک با گاهی وفبم 


ونمییو ده درنگارشبایش همه ایر انخواهی 


ن می‌دهد . چیزی که همست در 


ی آفتا 


1 
خواعان پیوستن بالمان و عتمانی و حزرك با زوس بودند و بکدسته 


2 ‌ِ 
همدستی با روس و انثلیی را 


و خروش ایران 
ده ودسته انیوهی از! زادیخواعان ودیگران 


بپتر دانستند» این از دسته‌دوم بوده 
ك ۳ ۲ 
است و در روزنامه خود هواداری آزاین اندبشه نشان داده . ازایتجا 
م1 

هرد و را یو خواهی روی و انگلیس ید نم گردایدند ودگزیی 
بشیار ازومی‌کردند وبی‌گمان انگیز بسیاری آزاین بد کویها دشک 
بوده که کمانی بو داش او می برده اند . 

سر ای اک رها وا دور 
بدینان اشاره آدم میکنته اند و کشند کان دستکیر نمیشده‌اند 

در اینمیان دمو کرا نبا ینام * تشکیلی > و « ضد ۳ دو 

ایشان کشا کش آغاز شده بود ودرروزنامه 

۳ یبد کویی از یکدیکر ر می‌بر دأختند . چه دمو کرات وچه‌دیگری 
هرکی بسود خود م ی کوشید و یکی آز افزار های کارشان دشنام 


دست هک 


توشتن و دروغ بستن شده بود آنانکه دستشان بروزنامه تمیرسید 
شینامه هینو شتت ث دو 

ینوشتند . يك د وره بسیار پستی برای روزنامه نویسی ودسته 
دی آغاز گردید وخواهيم دید که‌تا چند سال اه ن دوره پش‌رفت. 
درمرداد ماه کابینه وثوق الدوله برافتاد وا علاءالسلطته 


رآ 


ها 


انگیزه کتارء‌جویی وئوق‌الدوله بیش‌از همه‌داستان آدسکشی 
ها بود . این داستان بمرتم بسیار گران میافتاد و کسیرا ایمتی بجان 
نمیبود. بس از کشته شدن متبن‌السلطنه وئوق الدوله بسیار کوشید 
وکا و نکر بر کناره جوبی نمود - چیزی 
که هست دنباله آدمکشی بریده نشد و چند روز یس از پایداری 
کابینه نوین بود که آقامیرزا محسن را کشتند . 

ووز بنجشنبه هفدهم خرداد دو ساعت بیش از نیمروز هتکامی 
که سوار استر * از سوی عودلاجان ببازار بین‌الحرمین در می آمد 
ویکتن نو کر در جلو استرش راء میرفت ناکپان کسی بجاو آمد و 
سلام داد و در مان با هفت تبر شلیکهای پیابی کرد . همدستان او 


نیز از بعت سر شلیکها کردند . بآقا مرزا محسن دو کلوله یکیاز 
سینه و دیگری از بپلو خورد واو را در لطانید . نو کر و استر او 


مر وی خلت کشند کان کار خود را کرده و بیروت رفتند و 


آقا میرزا محسن با برادری صدرالءلماء از پیتکامان آزاد 

خو آهی‌میبودند .در ال 6 ۱۲۸ که آقای بهبهانی بهمدستی‌طباطباهی 
در تهران بکوششمایی برخاستند ودر سایة یکسال ونیم رنج وتلاش 
جنبشی مدروطه خواهی را بیث ی آوردند صدرالعاماء داماد بپیپانی 
ویکی‌ازهمدستان‌اومیبود وچه خوداوو جهبرادرشآقا هیرزا محسن 
جانقعانیهای بسیار در راه مشروطه‌می کر دند . 

درمجلی نخست آفامیرزا من‌یکی ازنمانند گان‌بود وسپ سکه 
آنزمانپا گذشت و آندسته نخستین مشروطه خواهان از عیان رفتند 


۷4 


این دو برادو در تهرا ن از شمار علمای اعیان ن مبودند کب حولیان 


ان میداشتند ودولت ویاجهتر گویم کابینه صمصاء‌السلطنه 


تجاننکه دارد آقا میرزامحسن 
را بقریبد ودر آ نجانکه دارد آقا میرزامحسن 
ک 
بر تلگرافها با دست اوفرستاد 
7 
چندی بیش ۱دهکنان بیامپا 
باو می فرستاده آند و بیمش می داده ند تا امروز بدینسان از پایش 
آنداختند . 
ای داستان بیم مردم را فزونتر گردانید و اداره شهربانی که 
وستاهل سویدی رئیس آن میبود در روز نامه ها آ کپی براکنده 
۳ ۲ 
گاهی در باره این داستانها دارد وباداره 
باداش باو دادء خوآهدشد . 
ِ ‌ ۳ ۳ج 
با این کوشش وسخت کیری بیست روز نگذشت که داستان 
دبگری رخ داد وآن‌اینکه منتخب الدوله دامادوتوقالدوله را کتند 
ام ۱1 7 1 .. ۳ 
ین جوانی بی آزار ودر وزارت مالیه « خزانه دار » میمود.روزشنبه 
ی 1 
تبر عاء بههن‌گامینه در درشفه نشته برای دیدن وریر دارابی 
بیرفت در خیابان دو تن که‌جاو دهان خودرا کرفته بودند از جلو 


کردند که دو تپر باو خورد راو را در 


ح اه 


کشند کان کر بخته وبیرون رفتند 


اداره غپربانی بکوششهای سختی برخ 


دران باره 5 دهند دوبت‌تومان ب 


بدکمانن > مرچ کرده و بیازپرس پرداخت 


در ایتمیان آززیکسو روسیان در قزوین وهمدان و کر 
وک اودیگی جاها که هیبودند بمردم هر گونه آزار هیر سانیدند .روز 
تمهها بر میگردید ازتلگزافهای شکایت آهیز که از شهر ها میرسید 
از یکو خعکالی رو تموده و چ 1 


نامه ها ستایش 


« کابینه اهید » 


ملی 7 . چون وثوق‌الدوله 


ن راعتوان یف کوییها 
اتتخابات 


ها ارت داده بود 


ح‌ 


دسته های کرت کون 
لمان در روزنامه ها 
۱ ۳ 
هی شناسانید ند. دیمو گراتها گر دیده بودند هر 
کاندیدهای دیگری می‌شناسانیدند 


۳۳ ِ ۰ ۰ مت و۳ 
چون کرانی و کمیابی‌خواروبار روز بروز صخت ترمیطردید 


۴*۷8 

دولت کمسیونی بربا گردانید برای‌آنکه کندم از هر کجنا که تواند 
بدست آوردو بهریهایی که باشدبخرد ویابهای ارزان بنانوایپا دهد. 

نیز اندازء بسیاری برنج از مازندران خریداری کردند 3 
باءمه امیدی که باین کایینه بسته می‌شد کاری از پیش نمیرفت 
و در آبان ماه دوتن از وزیران کنارء جستند و دو تن دیگری‌بجای 
آنان آهدند و برخی از آنبا نیز کار هاشان دیگرشد روزنامه ها 
ان را * ترمیم » نامیدند و تاچند روزی سخنها از آن راندند . بااین 
* ترعیم * باز کاری پیش نرفت و یکماه نگذشت که کابینه برافتاد. 
این بارعین الدوله پمیان آمد و شاه او را بسر وزیری بر گزید 
و او پی از چندی کابینه ای پدید آوزده نهمه جا آ گاهی داد . در 
این کابینه‌سه‌تن از آ نانکه‌سر دزیر ی‌دیده بودند( شیر لدو لهومستوفی 
المسالکوو ثوقالدولآوزیری پذیرفتند.و و ق‌لدو لهوزیر علووبرادرش 


قوام السلطته وزیر داخله و امین الملك وزیر پست بودند این همان : 


کایینه است که کفتيم دم گراتهای تبریز بعنوان بودن این سه تن 
آزرد گی از آن نمودند و آن دا برانداختند . 

وئوق الدوله بدنام شدء بود و چنانکه کنتیم در کابینه علاء - 
السلطنه برخی روزنامه های تهران بد کویی بسیار ازو می کردند. 
از این گذشته جمله‌ای ازو در بر آذربایجان بزبانبا افاد‌بود که 
مایه خشم آذربایجانیان میشد. چنین می‌گفتند بپتکامیکه روسیان 
در آذربایجان می بودند و ببردن آنجا می کوشیدند وتوق الدوله 
( گویا درنشت وزیران 1 چنین کنته : «شقاقلوس است باید برید» 
خود اوچنین سخنی رابگردن نمیگرفت ولی‌مردم باور کرده بودتد 


رد 
ازآتوی چنانکه گفتیم ابن زمان خیابانی ونوبری‌وهمدستان 
آیشان در آذر بایجان نیروهند گردید. و رشته کارهارا در دست می 
داشتند وچنین میخواستند بدانسان که در آغاز جنبش آزادیخواهی 
آذربایجان کانون جنبش بود وانجمن تبریزدیده‌بانی بکارهای‌تبران 
می‌نه‌ود ایناننیز:مایندراین پیش‌آمدهارادستاویز گرفته می‌خواستند 
هستی خود را بتبران آ گاهی دهند 3 این بود روز سه شنبه سیزدهم 
آذرماء( ۱۸ صفر ) مردم را بحیاط بزرك تجدد خواندند و درآنجا 
سخنرانی کردند (بکفته خودشان میتینغ دادند ) »و بد کوبی بسیار 
از وثوق الدوله وقوام السلطنه وامین الملك کردند و آنان را بدخواه 
کشور و همدست بیگانه خواندند "و چیین کفتند که تا این سه 
تن بکنار نروندها ایستاددگی خواهيم نمود .سپس کسانی را ازسران 
د موکرات بنام « هیئت مدیره میتینغ » بر گزیدند که بتلگرافخانه 
رفته بانهران کفتکو کنند »و اینان بعین الدوله و مخبر السلطنه و 
کسان دیگری تلگراف فرستاده آنان را بتلگرافخانه خواستند . تا 
چند روز میانهآ نان و تبران تلگرافباآمدوشد می‌نمود . از اینسوی 
گذشته از مخبر الساطنه و خود عین‌الدوله مستوفی الممالك و هشیر 
الدوله‌ومژتمن الملك‌ودیگر نمابندرگان نو بر گزیده‌تهران‌وهمچنین 
برخی سران دمو کرات وصه‌صام السلطنه بتلکر افخانه می آمدند و 
بکتگو عیهرا داختند . 
داستان بزر ک گر دید وهمه‌روزنامه‌های تهران باراز در آمدند . 
این به‌بسیاریآزایشان برمیخورد که آذربایجان بکار تبران پردازد. 
آینان‌تبران‌را میدانی‌برای‌جنب وجوش‌خود میپنداشتند . وئوق‌الدوله 


<< 


و آن دوشن خود کناره چستند . ولی عین الدوله ایستاد کی نشان 
میداد و میانجیان میخواستند که آذربایجانیان دا خاموش 
َ پردانندو باماندن ن آنان‌د ر کابینه خرسند سازند . دوهفتد این کنتکو 
عیرفت و آقر ربایجان ایستادک می‌تشان میداد وسرانجام‌عین الدوله ناچار 
شد که کناره 
کناره 
گذشت و در روز نامه هاسخنبااز* ترمیم کاپینه * رآندند و سر انجام 
اجایی نرسید و کابینه از میان رفت . 


جونی آن‌سه تن را بپذیرد. وی می حواست خود نیز 
جوید و شاه خرسندی تمیداد -دو هفته بیشتر نیز با ایتحال 


این يك فیروزی برای دمو کراتبا شمرده میشد وچیر کی‌آنان 
را میرسانید این بود شاءنا بر دهستوفی‌الممالك‌را که دم وکرات 
ها آن راااز خودشان می شمردند یسروزیری بر 5 دزیند؛ وأوبذیرفت 
وبیدیدآوردن کابینه برداخت و راتها خشنودی نمودند. و در 


خی 
یکی از شکفتی های ری ۳ 
آ دیداد هك وی بدغوات یکی از حساگان 
کردن ؟ گزاردو کاری برای| نان‌انجام دهد "واین را که کسی بوزیری 
بیاید و پهیچ کاری برنخیزد و کشور را در میان آ شوب نکه دارد 
وبا ان رفتار ییکانگانرا از خود خشنود گردانه* بد خواهی نمی 
شماردند و زیان این رأنمی دانستند . 


چنانکه کفتیم در این هنکام چند کرفتار 


روسیان که از اغاز یش 


ی در هیان می‌بود. 
آمد شورش روسستان خود را آزاد یاته 


درهمه جا دست پازار مردم می گشادند " این زمان چون روستان 


2۳۷ 
از جنا کناره جسته وسیاههای ایشان ازهمة میدانها باز می گشتند 
۰ د مه 1 ات 
و از ایران تیز می بایست باز گردند بیکیار رشته سامان آ نات 
گیخته شده و آژادیعان بی اندازه کردیده بود . چنانکه فر باره 


ه ۳ 2 مها "کر 
آخزبانجان آوردیم آین زمان آشکاره شپر ها را تاراج می کردند و 


ببازارها تشن می زدند حکی از سور حای که اسب سختی دید 
همدان بود که سالدات و قزاق سف روز در آ نجا بتاراج پرداختند 
و به بخقی از بازار نقت و بتزین زيخته اش زدند .چون کسانی 
آندیشه جنگ و ایستادگی می داشتند بليك پرداخته چند تنی را 
کشتند. قروین راهم تاراج کردند. درزنجان نیز دستیردی نمودند. 
در کروس دیه ها تاراج کرده کسان بسیاری را کشتند. 

از سراسر کشور ایمنی بر خاسته در هر کجا تاراجگرانت 
سر بر آورده بودند- در کر دستان ایلهای کلیاغی و مندمی هر زمان 
روبوی دبگری آورده تاراج و کشتار می کردند. نایب حسین 
کاشانی و پسرش ماشاءاله خان که بس از باز کشت از کوج بدولت 
فروتنی نموده و نکه داری راهیای آن پیرامون رابگردن گرفته و 
سالانه پولکزافی می گرفتند از یقما کری نیز باز نمی ایستادند و در 
همین روز ها باردستان تاخته بذام کینه دیرین با چرا غعلی خان 
بختیاری آنجا را تاراج کردند م 

داستان جنکل این زمان بزرك گردیده در گیلان نیز آنان 
جدا سرانه می زب ند و همجون آذربایجان خود را دیده‌بان تبران 
و کارهای دوات می‌شمردند. این زمان روزنامه ای نیز بنام «جنگل» 


می نوشتند . 


-۲4۹- 


‌ 
از آنسویکرسنگی درهمه جا روز افزون می بود . درتبران 
این زمان به بیتوایان نان دادن نتوانسته *دمیخت » می فروختند. 


در شش جا دکان باز کرده روزانه می‌خروار برنج و بیست وینج من 
کوشت وبیست وینج من باقلا پخته و بمردم می فروختند . آدمکها 
رک ند مام پیش رخ داد کشندگن آنپارا بدست اور وبند کرده 
وبباژیرس برداخته بودند. لیکن در این‌میان باز کشتار دیگری رخ 
داد . بدینسان که شب یکشنه بیست ویتجمآذرماه هیرزا احمد خان 


مفارا که یکی از کارکنان اداره شهربانی می بود و باز پرسی از 
آدمکتیها را اومی کرد کشتند و کشند, شناخته نگردید . 

ایتباست قمونه آخفتگیبای تبران . روزنامه های پابتخت که 
این زمان نزديك بده می‌بودند هر روزیکسو بااین آ کاهیهای شرم 
آور ستونبای خود را پر می کردند و یکسو بکفتار های بالا بلندی 
که نمونه سودجویی و پست اندیشی و خود خواهی نویسندان می 
بود می پرداختند " و در اين میان چند تنی باهم دشمنیها می نمودند 
.که روی کاغث را باسخنان زشت خود سیاه می‌کردانیدند . 


کفتار یست ویکم 
در آمدن انگلسیان پایران 
۱ چنانکه گنته ایم در این زمستان يك دیگر کونی بزر کی‌د 
کار جنك جپاتگیر رو داد * و آن اینکه دولت روس پا ازمیان‌جنك 
کنید. دولت نوین با آلمان و عتمانی بکفتکری آشتی پرداخت و 
خود را بکنار کشید. اين کارنتیجه های بسیاری را در پی می‌داشت 
و یکی از نتیجه هایش تبی شدن ایران از سپاهیان روس می بود.- 
در کنتگو این رانیز شرط کردند و سقیر ایران از بران با تلکراف 
آ گاهی داد و روزنامه ها آت را نوشتند و شادمانی نمودند . 
سیاء روی پس از دء سال درك در ایران و آن آسیبیا و گزندها 
کنون از این سر زمین خواستندی رفت و بدیشان یکبوی پیمان 
۷ وس وانگلیس از میان برمیخاست . 
چیزیکه هست جنك جپانگیر بپایان نرسیده وپش از کناره 


گیری روس باز باسختی دنبال می شد .این بود انکلیسیان خودرا 
ناچار دیدند که شکافی را که بانگیزه رفتن روسیان در این بخش 


میدان جنك باز می‌شد پراکنند 1 چون خود سیاهی برای این کار 
نمیداشتند چنین نهادند که کمسیونی از سر کرد کان و کارشناسان 
جینگیبفر ستند و اینان درایران ازسپاهیان روس کهبیکار میکردیدند 
با پول سیاه گیرند و از آنسوی در قتتاز گرجیان و ارمتیان را بر 
انکیزند و بادادن پول و سر کرده و افزار جنك در برابر عتمانیان 


بایستاد گی وا دارند . 

برای اين کار ژترال دنستروبل را که یکی از سر کرد گان 
انگلیسی می بود بر گزیدند و او خود کتابی نوشته که در دسترس 
ماست و در دیباچه آن چنین میگوید : « یکی از آرزو های آلمان 
از پیش از زمان جنك این بود که آسیای کوچك را بگیرد و با 
کشیدن راه آهن بران و بقداد بدرون آسیا راه یابد . چون در مه 
مارس ۱۷ ۱٩‏ شبر بغداد بدست انکلیسیانافناده وامید باز گردانیدن 
آن نماند آلمانیان تاچار شدند برای پیثرفت خود درآسیا آند کی 
بالاتررا گی ند و این بازه راه بران و با کو و بخارا را بدیده گرفتند . 
پیداست که خواست آتبا بش از همه دست یافتن بشهرهای قتقاژو 
به با کو و دریای خزر می بود .از اینرو کار هن این بایستی بود که 
پیش از آنکه آلمانیان و ترکان برسند این جاها را در زیر نکهیانی 
دارم . شگنت بود که هنکامی که سیاء اتکلیی بقداد را گرفت وراه 
تخستین که آلمانیان بسوی‌آسیا بر گزیده بودند بروی آنان بسته‌شد 
درهمان هنگام پیش آمد شورش روستان راه دومین را بروی آنان 
باز کرد. تا تابستان ۱۹۱۷ سپاهیان روس در میدانها می‌ایستادند. 
ولی پیدا بود که‌اين ایستاد کی دیرتخواهد پاید , خط جنکی روس 
از جنوب روسستان آغازیده و ازسراسر قنقاز و دریای خزر گذهته 
واز شمال ایران پیش‌رفته و دست چپ‌آن باخط جنکی انکلیس در 


بین النهرین بهم می پیوست . در پاییز ۱۹۱۷ این خط جنك بهم 
خوردن آغازید . 
از اینرو نیروهای ترلك در ارضروم که بجای پیشرو -پاه آلمان 


وه 
می بودند برای پیشرفت بسوی شهرهای قفقاز که یکانه آرزوی‌آنان 
هی بود جلو گیری جز از دسته هابی از ارمنیان نمیداشتند و آنان 
چون پیش رفتندی شهر تفلیس بیگمان بدستشان افتادی و داشتن این 
شهر آلمان و تركك را بسراسر قتقاز چیره کردانیدی و گذشته از راة 
آهن عیانه دریای‌سیاه ودریای‌خزر کانبای‌نفت با کوودیکردارا کبای 
کوهستان قنقاز و همه غله و پنبه آن ترامویبا بدست آنان افتادی . 
از این سوی دوری راء که از بغداد تا با کوهشت صدمیل دور 
است» جلو گیری از فرستادن سیاء هی گرد: تتهاراه آسان آن بود 
که هیسیوتی از انگلسیان فرستاده شود که همیشکه به‌فلیی رسیدند 
از روسیان و کرجیان و آرمتیان آنجا که در سیاه روس بوده بودند 
فیروبی پدید آورد و از پیشرفت ترکان لو کیرد » . 
اینس تکفته‌هایژتر آلدنستروویل. این‌اندیعه نختین انکلیسیان 
می بوه. ولی جنانکه آن زنرال نیز می کوید این اندیخه را بکاز 
تتوانستند بست وقققازنتوانستند رسید. ولی‌درایران نشیمن گزیدند 
و بکارهایی پرداختند که‌می بایه آنها رایکوتاهی در اینجا پیاوريم : 
ژنرال دنترویل روز هف بیمن (۲۷ ژانویه۱۷٩۱))همراء‏ 
دوازده‌تن‌سر کرفه و دوتن‌نویسنده لشکری » باچپل و يلك آتومییل 
سواری ديك اتومبیل زره بوش جنکي از بفدادبآهنك ایران بیرون 
آمدند " وچون هنکام سخت‌زمستان و داهبا پر از برف می بود پس 
از پیست‌روزیتزوین رسیدند. آین‌هنگام بود که سالدات و قراق روس 
اگروه گروه هی کوچیدند و راهپا پر از دسته های آتان می بود. 
ولی ژنرال باراتف خود فر فته و درهمدان تشیمن مي داشت, 


۳ 


این اندیشه که آتکلیسیان ایرانببیند و دراینجا از روسیان 


که پرا کنده میشدند مياهی پدید آورند با آ گاهی باراتف و با هم 


سکالی او پیش آمده بود و آوبا این اندیشه همداستانی می نمود *و 
این بود خود نرفته می ماند . انگلیسیان باو ماهانه می پرداختند . 
همچنین ژنرال پیچراخوف که سر کردء یکدسته قراق سوار عیبود 
خودش وسوارانش با انکلیسیان همراهی‌می‌نموند و از آنان ماحانه 
می گرفتند . 

ژنرال دنسترویل شتاب داشت که خودرا بقفقاز برساند . در 
قزوین دانست که‌سنکبایی برسر داهمیباشد .زیرا از یکسوجنکلیان 
که ین زمان یکد سته نیرومندی شده و يك سر کرده آلمانی سس 
میان خود می داشتند با آحدن انکلیسیان بایران دشمنی ی نمودند 
ویکی از آرزوهای آنان هی بود که ابران‌را ازسياه بیکانه بییرایند. 
اتکلییان می بایست از میان خالك اینان گتوند تا بقفقاز برسند. 
از یکسوهم گروهی از روسیان در انزلی دست‌بهم داده و کمیته ای 
برپا کرده و دشته کارهای شهر وبندررا در چنك می داشتند ونا گزیر 
من بود که آنان هم ناخرسندی نمایند. 

نیمه دنسترویلنایستادوباهمراهان خود هنك انزلی کرد : 
در میان راء چیزی پیش نیامد و جنکلیان بجلو گیری برتخاستند . 
ولی در انزلی کمیته بعتوان آنکه روسستان با آلمان آشتی اکرده 
و دیکز جنك نمیکند و دیکر انکلیسیان همدست آنان نیستند از 
پیشرفت آنان جلو,گرفت. انکلیسیان‌ا کزیر باز گردیدند » وچنانکه 
باشتاب رفته بودند با شتاب باز کشتند و در قزوین هم نماندء آ هنك 


ی 
همدان کردند که آنجا را نشیمشگاه خود گردانند. 

اندیشه اینکه از سیاه روس باپول لشکری پدید آورند دزست 
درنمی آمد. شورش روستان درهمه جا سالدات وقزاقرا شورانیده 
ولگام گسیخته کردانیدهبود »و از آنسوی چون چند سال درمیدان 
های چنك بسر برده بودند کنون باشتاب بخانه های خود باز گت 
و از جنك و از انگلیس بیزاری هی تمودند و ژترال باراتف را که 
با اتکلیسیان‌همراهی‌می‌نمود دشمن‌جنبش توده روسی می‌شماردند. 
این بود از آن آندیشه چشم پوشیدند . ولی چنین نهادند که روسیان 
بیکیار نروند و باتکلیسیان فرصت دهند که اندیشه دیکر کنند و 
قزاقبای ژنرالپیچراخوف آخرین دسته ای باشد که از ایران برود. 

بدیشنان انگلیسیان درایران‌جای روسیان را گرفتند؛ وچون 
کم کم به ثبرومی اقزودند که ازیکسو سیاهی و سر کرده‌اژعراق 
و هندوستان فرستاده میشدنسد و از یکسو ازپروسیان و دیگران 
بآنان‌می‌پیوستند گذشته از همدان وقزوین بزنجان و بیجار و صاین 
قلعه‌ودیگرجاها نیز سیاء‌فرستادند . داستان فرستادن هواییما بارومی 
و بیرون آوردن آسوریان را از آنجا نوشتیم . 

در این هنکام گذشتة ازمتمانیان جنکلیان برای انکلیسیان 
بیمی‌میبودند. زبرا چنانکه کنتیم خودادسته ثیروهندی شده بودند 
و از ایتشوی درقزوین و همدان و تبران و دییکر جا هواداران و 
همدستان بسیاریمیداشتند کذا کر آختکت اینو کردندی‌دسته‌های 
آنبوهی بانان‌پیوستندی. خود زنرال دنسترویل این را نيك‌مینویسد. 
هیگوید :پنن نشینی ما پر و بال بآرزو های میرزا کوچك خان داد 


سپ ۳ 


و بآواژء و جایگاه او در میان مردم افزود . کار کنان او در قزوین و 
همدان ودیگرشهرها بسختی می کوشیدند. مردم اورا رهانند‌ایران 
شمرده امید می بستند که بیکانکان را همه از ایران بیرون خواهد 
کرد. مبرزا کوچك خان ا کر در همان هنگام بکار بر میخاستی 
فیروزی یافتی و خود هنگام کار نیز رسیده بود. ولی آن زمان هوا 
ساز کار نمی بود و هنکامیکه هوا ساز کار کردید ما چندان نیرو 
آندوخته بودیم که او را از اندیشه کار باز داریم . او فرصت زا از 


دست داد. 


دراین‌میان‌درتبران یکرشته گفتکوهای ارجداری میانه دولت 
باانگلیسیان می‌رفت. انگلیسیان چون درفارس دسته‌های سیاهی‌بنام 


«پولیس جنوب » پدید آورده بودند ؛ این زمان پیشنبادمی کردند 
کهدر همه‌جای‌ایران‌سپاهیان یکسان پدید. آ ورند و آ نبارابیاموزند 
و چون جنك جبانگیر بپایان رسید همکی را بخود ایران بسپارند 
با این‌شرط که سرکرد کانی از ارویا برای‌راهبردنآنم‌ادباهمداستانی 
دولت انکیسی» آورده شود . دولت که‌این زمان سر رشته دارش 
مستوفی‌الممالك و پشتیبانش دسته‌دمو گرات می‌بود پاسخ بجابی‌داد. 
بدینان که با پدیدآورده شدن سپاه یکسان همداستانی نمودکولی 
پیشنهاد کرد که انکلیسیان به تهی کردانیدن ایران از بیگانگان 
یاوری و همراهی نمایند؛ پیمان نامه ۱۹۰۷ را ازمیان رفته‌شناسند» 
پولیس جنوب را بدولت ایران وا گزارند» با همیازی ایران در 
«کنفرانی‌صلح ‏ همداستان باشند » تعرفه گمر کی را دیگر کنند. 

این کنتکو بسیار نيك بود؛ و اين ایستاد کی دولت دربرابر 


مب ات 


یکی از همسایگان و بدوخواشت و پیشنهاد پرداختنش خود ارج 
میداشت, این نتیجه انداد بشتیبانی می‌بود که بکدسته از دولت می 
تمودند. چنانکه کنتيم این‌زمان دمو کراتبا دسته بزر گی‌می‌بودند 
ودرهمه شهر های ایران گروهی بااین نام خوانده میشدند؟ و آن کار 
آخری‌تبریز و برافتادن کابینه عین‌الدوله بدلیری آ نان آفزوده بود. 
| کر پیشروان پا کدرون و کاردان بودندی و همکی با هم با دولت 
همرآهی و بشتیبانی نمودندی در این‌هکام که دولت روس ازمیان 
رفه و دولت انکلس نیازسیار بخشنود گردانیدن ایرانیانمیداشت 
بکفتکودنبالهداده و نتبجه بسیار نیکی بدست آوردندی . افسوی 
که چنین نبودندی و بسیاری از پیشروان آنان* بویژه در تهران؛ 
مردان سودجوو کوتاه اندیشی می‌بودند وبا هم دل یکی نمیداشتند. 
از آ نوی تیکانشان هم مردان خامی می‌بودندودر برابرهمسایکان 
بان تیرومندی تنها ببخن و هیاهو بس کردة این نمی اندیشیدند که 
می باید کامپایی در راء بسامان گردانیدن کشور برداشت تا زبان 
دیکران را بست . از آ نسوی وزیرانی که اینان نيك دانسته از خود 
شمرده و بس کار هی آوزدند هماناتی می‌بودند که کنتیم نیکیشان 
پیکار کیشان می‌بود . 

می بایست وزیر مختار پيشنهاد هارا بلندن فرستد و از آنجا 
پاسج کیرد.پس ازدوبا سه هفته پاسع رسید بدینسان: دولت‌انگلیس 
ازایران میخواست که پولیس جنوب را تپایان جنك جهانگیر بیذیرد 
و آزردکی نثماید» و پس از بایان جنك در همه جای ایران‌سپاهیان 
1 


یکسان با دست سر.کر دگان اروپایی پدید آورده شود و این نیز 


س و اس 


ِ 
بآن پیوسته کردد . در باره بیمان ۱٩۰۷‏ خرسندی می نمود گه 
بکنار گزارده شود . ولی بهم زدن آن را بیتکامی انداخت که در 
روستان‌دوات بسامانی پدیدآید و با آن‌در این باره کنتکو کرده 
شود. در باره تبی گردانیدن ایران از بیکانکان نا توانی دولت 
و آغوب کشور را یادآوری کرد وسرانجام نوید می داد که پس 
از پایان جنك سیاه خودرا از ایران بازکرداند . 

این پاسخها همه بداخواه‌ایرانیان نبودو نیایستی بود. درچتان 
حنکام آشنه جهان از هیچ توده‌ای ؛ جز پا بندی به بیشرفت کار 
خودشان چشم تبایستی داشت . ولی| گرایرانیان از راهش درآمدندی 
و این زمان که يك دسته بزرکی درسراسر کشور پدید آمده بود 
دلسوزانه بسامان کشور کوشیدندی و دولت باری يك نیروبی‌برای 
ایمتی و سامان درون کشزر پدید آوردی؛ و از آنسوی رشته کنتکو 
را پاانکلیسیان نکسیختی به نتیجه ببتری رسیدی. ولی‌نهدمو کراتبا 
و نه دولت این شایند گی را از خود نشان ندادند. اکر روزنامه های 
ال روز را بخوانیم خواهیم دید؛ ذر برابر این پاسخ دولت اتکلیس 
بجای هر کاری‌بریشخندو نکوهش پرداخته‌اند وبرخی پرده دری‌هم 
نموده‌اند؛ و کاربجایی رسته که دولت ‏ همان دولت دمو گراتبا از 
روزنامه هایی جلو گیری کرده است . ۰ 

بدینسان روزها می‌گذشت. کابینه مستوفی‌بی آنکه کاری انجام 
دهد زمان خود را سر می برد. دمو کراتبا داشاد می بودند از 
اینکه کابینه ازسوی ایشانست و پیابی در تجدد و دیگر روزنامه ها 
بخود می بالبدند و پیابی یاد « فعالیت د مو کرانها » را می کردند 


سوه ات 


و یکیار که کشگوی کناره کری آن می رفت از تبریز کمیته 
ایالنی به یشتیبانی برخاست و تلگرافی در این زمینه بخود هستوفی 
فرستاد . لیکن باابتحال کابینه تماندو برافتاد * واین‌بار صمصامالسلطته 
سروزی رگردیده کابینه پدیدآورد. دموکراتها اینرادشمنی باخودشان 
شمردند و در تبریز روز نامه تجدد گفتاری بنام آزرد گی نوشت و 
کمان می رف که باز چنیعی تمایند و با کابینه نوبن دشمنی نشان 
دهند . جیزیکه بود دراینپنگام عتماندان به تبریز تزديك می شدند 
وأین جلو آن اندیشه را کرفت. 

کابیته صمعام السلطته هم بیش از چند ماه نایستاد ؟ و با يك 
رشته پیش آمد های نا ستود: ای در تهران بر افتاد . ولی ما داستان 
برافتادن آن و پیدایش کابينة باز پسین وثوق الدوله را ببخش‌شتم 


تاریخ نکه‌سیداریم» و در اینجا در بایان بخش آخرین پیش آمد های 


جنك جهانگیر را یاد.می کنیم , 


گفتار بیست و دوم 


آخرین پیش آمد های جنك جهانگیر در ایران 
سه ماه پیشتر ژنرال دنستروویل و همراهان او در هعدات 
نند که 


هی نش ست در اين میان از یکو اینان بنبرو می افزودند " و 
بز از همدان و قزوین بزنجان و بیجار و میانه و صاين قلعه سپاءه 
هی فرستادند » و از یکو چنانکه کفتیم عتما نیان از مرز ایران 
گذشته در آذربایجان و کردستان پیش می آءدند " و همجتین دز 
قتقاز بشهر های آنجا دست می‌یافتند دنسترویل داستان این سه‌ماه 
درتك خود را در همدان نوشته و جای افسوس است که برخی سر 
گذشتهای بیجابی را نیز بخامه آورده.. 

چنانکه گفتیم اینان نیز چشم بتنقاز مي داشتند و در همین 
هنگام؛ ازراء سیاست کوششهاییدر آنجا برای جلو گبری ازتر کان 
بکار می بردند . درخرداد ماه دنترویل شیمتگاه خود را بقزوین 
ای نزدیکی باکیلان و جنکلیان می بود. 
این زمان از یک‌و به « اتحاد اسلام» گراییده و با 


آورد و ابن 
جنکلیان 

َ 2 
عتمانیان بهم بستکی می‌داشتند و یکتن سر کرده بزرل اتریعی‌بنام 
فن پاخن با سربازان و سر کرد کانی از اتریشیان در میان ایشان 


می‌زیستند "و از یکسو با خورشیان روسی در انزلی وقفقازهمدستی 
و همداستانی می نهء‌ودند . همجون انبوهی از ایرانیان بی آنکه راء 
روشنی پیش گیر ند بکوششهایی‌می‌برداختند . 


۷ 


در همان نزدی‌گیها برشت دست یافته و کوتسول انگلیس و 
رئیی بانك انکلیس را با یکتن از آنان دستکیر کرده و بجنکل 
برده بو دتد ۰ 

دنسترویل میخوا 
راء گیلان را بروی خود و سیاء خود باز کرداند » و برای این کار 
همیعه خو شکنیپا از میرزا کوچك خان می‌نمود و بدلجوبی ازد 
م ی کوشید » و ایتزمان یکتن انکلیسی را بنم‌فرستاده بجنکل بتزد 
او فرستاد که کفتکو نماید. ولی از همه اینپا نتیجه ای بدست نیاه‌د 
و میرزا کوچکخان در دشمنی با انگلییان پا فتاری نشان داد" و 
وتسترویل را چارء جز جنك نمی‌بود. 

تا این هنگام دسته های روس‌همکی رفته و تنبا دسته قزاقان 

ژنرال بیجراخوف با انکلیسیان می‌ماند * واینان نیز برای رفتن‌شتاب 

هی نمودند . ژترال دنترویل اورا با دسته قراقانشی بجلو انداغت 

و سیاهی نیز از انگلییان با تویخانه و دو اتومببل زره پوش همرأه 

گردانید . نیز دو آیروپلان برای یاوری به آنان بر گمارد. ددیمم 

آزموده با افزارهای کاری وفرماندهان کاردان 


ست با آنان جنك نکند و باراهش و خوشی 


رفته چند هزار سپاه 
می‌بودند. 
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جتکلیان در بیزامون متجل متگزها بته وراه را گرفته 

و 

و مترالیوژها را کزارده بودند » و خود جایذاهاستواری‌مید اشتند. 

ولی"شهاهخان درشمازه کدعر؛ و در آزمودگی جنگی بسیار پایین‌تر 

بودند؛ و توبخانه و آیروپلان نیز نمی داشتند *و خود سنگر 

پاخن و دیکر آتریشیان هوش و 


هی 
پندی درستی نکرده بودند . ان 


آزمود کی یکی از خود نشان نمی‌دادند . 
اک ی ۳ 
اانتر و چون جنك در کرفت جنکلیان ایستاد کی بیاری 
وت ادن رخ 5 0 
ماهس و روف کت کرز وه رد۳۳ 7۳۱۳۲۵ و انگلین 
داء‌دا یاز کرده بسوی رخت پیش رفتند و بان شهر د #۲ 
۰ ۵ ۳ ۱ 1 
این جنك در روز بیستم خردادماء بود. 
۲ بیچراخوف بایستی بقفقاز رود . اتکلیسیان اورا برای‌بیغرفت 
قارع بود بس از چند روزی روانه 
دید . از نش 
ردید - آت‌لیبیان شهرر و1 پدست. کرفه و دز راهم از ۳ 
ای باسیان آوردی 1 
های پاسبانی پدید آوردند. کوتمولخانة انکلیی را که جنکلان 
بهم زده‌بودند دوبارغبگشادند. جنکلیان همجنان ده : 39 


و هر کجا از انگلیسیان می‌بافتند ز, 


ی 92 
نهار نمی دادند ‏ دلی شورشیان 
اج در انزلی چن ماه پیش ی از پیشرفت دن یل 
1 که چند جلو گیر ت وچ 
ده بودند» آین‌زمان: نشان 1 1 : 
آن‌نرمی نشان‌می‌دادند ودرا 2 3 
شکار رفتار دوستانه 


بدیشان اتکلیسیان تا لب دریای خزر پیش رفنند . دربا کو 


۳ فرعان می‌راندندو آتان باخواست انکلیسیان همراهی‌تمی 
ك و دشمنی نشان می دادند. ولی يك دسته با آنان همداستان 
نمی‌بو دند وانکلیسیان باین دسته پشتیبانی می نمودند و دل به آ نان 
می دادند. وف 
هساو شکیت جتکلیان در شهر همای 
یران از اوازة اینان کاست "و این زمان مردم هوا داری کمتر می 


نمودند وبکارشکنی از اتکلیسیان کستر هی کوشيد‌ند ‏ بویژه کهدر 


4 ماس 


تبران وتبریز ازچیر کی دمو کراتها بسیار کاسته بود . زیرا درتبریز 
عتمانیان| مده و چنانکه کفتيم دستکاهدءو ۳ انپا را بمم زده بودند. 
در تبران نیز برافتادن کابینه مستوفی زبان آنان‌را کوتاء گردانیده 
بود .اینها ژمینه میداد که انکلیسیان سختیکری بیشتر گردانند و 
از کارغاییکه آن‌ژمان و خ‌داد یکی‌این بود که در همدان‌فریدالدوله 
پیهوای دمو کراتهای آنجا را گر فته بهندوستان فرستادند . 
این‌مرد از پیشروان آزادیخواهی ایران و در جنکبابی که 
در سال ۱۲۸۹ در مازندران با دسته های محمد علی‌میرزا رفت پا 
در میان داشته بود . ژنرال دنسترویل خود از درستکاری و ایران 
دوستی او ستایش نوشته و چنین می‌نماید که دستگیر کردن و.از 
ایران بیرون راندن اويك کار نا گریزی بوده و اواز درون‌خرسندی 
تداشته است.. 
اتکلیسیان با این پیشرفت های خود که از یکو تااتزلی‌جلو 
رفته و از یکسو زنجان و هیانه را در دست می‌داشتند میانه‌عتمانیان 
را با جنکلیان می‌بریدتد . جنکلیان بدینان در کنار می اقتادند . 
با ابنهمه میرزا کو چکخان ازدشمنی باز نمی ایستاد و روز بیست‌و 
هشتم تیرماءفن پاخن با یکدسته ازجنکلیان که شمازه آ نان را دو 
هزارمی کفتند بشهر رشت‌وهمجنین بلشکر گاه انگلیسیان درییرون 
شبر تاختن آوردند و يك چنك 9و داد که در نتیجه آن‌يك 
صد تن از جتکلیان کشته شده وپنجاه تن که برخی سربازان‌اتریشی 
نیز در میان ایشان می بودند دسکتهی افتادند . از انگلیسیان پنجاه 
تن کشته شدند .با همه کرششهای سخت جنکلیان کاری نتوانسته 


اه ات 


و دوباره پی ند ی 
پس از این جنلف انکلیسیان ۵ 

0 2 انگلییان شهر را بیبکبار در دست گرق 
راثی از خودشان بر ک‌اردند و جایکا 7 
5 4 

رداندند ! وچون درهمان زماز 
چون درهمان زمانپا دربا کو شر ره رح 

ا 9 8 با کوغووش برع ۳ ض 
هدرن انکلیس رشته خهر را بدست خود کرفنند ۳ ۳ 
یاوری خواستند بدینان راءانکلیسیان ناد و 

ازانکه کته ۶ ۳ لیسیان بقفقاز باز گردید. ۳ 
۱ حیته شورشیان‌را درانزلی بهم‌زده وسهت 75 وی 
دادستگیر کردند و عارهای 7 ۱ تن باشند گان کمته 


نشور وید 4 
گرفتند . شور وبندر را از هر باره بدست‌خود 


درا 
زاینهشگام عتمانیان فتاه ات 
وبا ارمنبان ود ز تانزدیکی با کوفرارسیده ۳ 
اومتیان و دیگران جنك می‌رفت یده بودند 


خود را هرچه استواز 


۰ ۱۲۳۰ 
از و از دریای خزه کذشته با کو شتافت 
یس از دفتن او سر رشته داری دسته های انکلیس ۲ 7 
در 


شامپین وا گزار شد. درو ایران به‌زترال 


7۷ 5:99 
ِ 5 باکو فیروزی نیافت ۳ 
خود ار بگشادی نوشته با همه کوشتما 3 نات و چنانکه 
جنك پریا ییکه بکار رفت و 
۲ بر می‌بود جلو گیری از عتمانیان نشد و آمان بح 
2 انگلیسیان بکتی :ء این ال 24 
در اند مان و له 
ین میان در ادریایحان ی ی 2 

2[ + ان نیز ردو خورد میانه از 3 
نان آغازگردید.اسگلسیان کی خورد میانه انکلیسیانبا 
یو ۶ 
عده بودند و در اینجا 
دسته شان در 


تادیر زمان 


و در آ مدند 


میانهرا دردست می‌داشتند از 


دئه شر و 
شیلی کمچند فرسخی تبریزاست پیش 


9 هم دسته پاسیان می داشتند . مایان ,ك 
او نم رما در 


آن 


2 


شپر از کماردن والی از سوی خودشان و اژ بدید آوردن دسته 
« تاه اسلا » می پر داختند و یکدستة دیگرشان در ارومی و آن 
پیر آموتهامی‌بودند. ولی‌چون کارارومی نیایان‌رسید ودرایتیان‌خایل 
باشاهم سفری باذربایجان کر د وازهر بارء‌زمیته آعاده شدیاانکلیسیان 
آهتك جنك "کردند. انگلییان ازشبلی بی کشیدند ودرنزدیکی 
میانج *در جایی بنام تکمه داش دوسیّاء بیم رسیدء بجنك پرداختند. 
در ایتجا هم عتمانیان چیره درآمدند و انگلیسیان را یس نشانده و 


بسوی پیش رفتند. 

لیکن‌در این عتگام نك چپانگیر درمیدان بزرگونخ‌تین 
خود که خالك فرانسه باشد بیکبار حال خود را گر کرده بودو 
آلمانیان شکت‌های سخت پیاپی می خوردند و این بود از نیمه‌های 
هه ماه گفتگوی دست کنیدن از جنك آغاز کردید ویس ازداستانیایی 
که‌بیروز از زمینه تاریخ ماست در میانه پیمان نامه آراهش وآشتی 
نوشته شد و چنك جمانگیر پس از آنکه چهار سال جهان‌ر بتکان 


آورده و مایه آنهمه خوتریزیبا و ویرانیها شده بود پیایان رسید. 

در نتیجه اینبا عثه‌انپان نیز از پیشرفت باز ایستادند و دسته 
های آنان به تیریز باز گعتند که بکشور خود بروند . پس از چبار 
سال رنج و کوعش | کنون همه امد هاشان از میات دفته و بايك 
شرهساری و خواری رو به کشور خودمیآوردند . این بودبسیاری 
از آ نان نرفتندو در آذر بایجان‌ماندند که‌در داستانهای آینده‌ایشانرا 


خر اهم‌دید.. دستهه اتحاداسلام » کهدید آمدة بود وییانی«بیاننامه» 
توا هیمدد هاناي بود یبای + 


از میان رفت . 


هابیرون می‌داد با رفتن عتمانیان آن نیز 


۷ 


پی از رفتن اینان یکدسته از سیاء هندی انگلیی به 2 
۲ ِ آ ۳ ۲ : 1 ِ 
مدند.خیابانی و نوبری و بادامچی که‌داستان کر فتاریشان‌رانی شت 
عتمان اد ۹ 4 1 
۰ یان آنان ات قاوس برده بووین هنگام رهاخان کر وا 
به تبریز باز گردیدند. ۱ 


الق 
آرخیدوك (فرانز فردیناند) 9۸ 
آرلوف 1۳ 
آفا زاده ۰۲۰۳ ۲۱۱ 
آندرونيك ۰۲۳5 ۲۷۰ 
ابراهيم آقا ۷ 
ابراهم مجتید (میدا) ۲۳۹ 
ابوالعسی خان زند. (میرزا) ۰۱۳۹ 
۱:۰ 
ابوالحسن (حاجی میرزا) 66 
حاجی ابوالقاسم ۲۰۰ 
احید شاء ۲۱ ۰ ٩۲‏ 
احد معتار يك ۰۷۹ ۰۱6۵ ۱۶۷ 
احمدیوزبامی (مشهدی) ۲۳۲۰۲۰۱ 
احبد (میرزا) 1۳۹ 
احد خان صفا (عیرزا) ۲۹ 
احند آقا بالا ژاده (مشهدی) ۲۱۱ 
۱۱۴۱۹۱۲۰۰۵۵ 
9 
اواودگری یت 
ادیپ اللطنه ۱۵۳ 
ارشد همایون ۸۳ 
ارشد الدوله 4۱ 


اسد آقا خان ۱۲5 ۰ ۲۱۱ 

استانلی مد (ژنرال) ۱5۸ 

اساعیل یکانی (مجزا) ۱۲۳ ۰ ۱۶۱ 

۱5۷ ۶ ۳ 

اسماعیل نوبری (میرزا) ۱۸۸۰۱۸۷ 

۱۲5 (۰-۹۳ 

۳۱۲ ۰۶ ۹۵ 

اساعیل خان سرابی ( حاجی ) ۱۸۵ 
۹ ۱۹۶ 

اسماعیل ۲۵۲ 

اسماعیل خان (میرزا) ۲۸۵ ۰ ۲۸۷ 

اساعیل آقا (سیمگو دیده شود) 

ملا اسماعیل عبسالو ۲۳۹ 

اساعیل مدیرالتجار (حاجی) ۶7:65 

اسرائیل (دکتر) ۲۷۸ 

استبانیان ۱۳ ۰ ۱۶ 

اسمد هبایون ۲۷ ۰ ۲۶۸ 

اشرف السلطته ۱5۱ 

اصفر خان ۱۲۳ 

٩۰۰۸۳ ۰ ۵۷ ۰ 44 *اعتمادالدوله‎ 

1۱-۲ ۷ ۱ 
۲۰۳ ۲ 

اتبال الللطته ۱۱ 


ارفع السلطان ۲۰۱ 


آکنورد ۰۳۱ ۳۳ 


۳ 


الکاندر ۱۲ ۳ 
امامقلی میرز! ۱۸۸ 
امامچسه ۱۳ ۰ عع » جع ۱۷۵ 
۰« :۰۸/۰۹/۰( /:۵/۷(:/۹/ ۱۱۰۰ 
مر حشت 71۷ ۰ ۰۷ ۰۱۲۰ 
۶ ۱ 
امان امه میرزا ۱۷۸ 
امراللطنه ۱۸۰ 
ابر بحتثم ۱3۵ 
امت‌الللك ۰۲۹۲۰۱۹۵ ۲۹۳ 
امیر ارشد ۷4۵ ۰ ۲2۲ ۰ ۲۵۰ 
ب‌ِ 
باراتوف ( ژنرال ) ۰۱۷۲۸ ۱۷ 
۱۳۸-۶ ۰ ۰۱2۱ ۱2۲ 
۱ ۰۲۸۲ ۲۹۹ 
۳۰ ۳۰۱۰ 
باباغان (حاجی) ۱۲۲ 
باترخان 4۸ ۰ ۰۱۱ ۱3۲ 
باقر (یزا) ۲۰۱ 
بارون مناسکان ۲۷۸ 
پاسکرویل ۲۷۹ 
براون (مستر) ۳۱ 
به عیوضوف ۲۷۷ 
برهان (سید) ۱26 
یبرك آقا (حاجی) :۷۰۰ 
بوك آقا (حاجی میر) ۲۳۹ 
بهبهانی ۲۸۹ 
بهاء النلطته ۷۷ 


جر اخوف ( ژنرال) ۰۳۰۰ ۳۰۱ 
۷ ۳۰۸ 


ی 
باکارد (دکتر) ۸۲ ۸ ۰ ۲۷۸ 
برویز خان ۷۷ 
بتری (آ) ۰۱۲۱۸ ۵-۲6۰ 
بول شیمون ۰۸۲ ۸9 
بدژن (دکتر) ۱۰۷ ۰ ۵ 
پیشنماز (حاجی) ۸ 
بنینکتون (لیوتتان) ۲۷۳ ۰ ۲۷5 
ت‌ِ 
تاوزند (ژثرال) ۰۱6۲۰۱۵۰ ۱9۸ 
تقی‌خان (میرزا) ۲۶۱ 
توفیق ۱7۷ ۰ ۳۰ 
۷۲ ۰ ۰۷۷۳ ۱۷۸۰۷۲۷ 
ث‌ 
تقة الاسلام 9۲ ۰ ۰۱۷ ۱۷۸ 
نعة الاسلام ۲٩‏ 


‌ 
| جقر آقا ۰۳۲ ۲:۰ 


جعفر قلی ۱4۸ 

جعفر قلیخان سالار ۸۰ 

جعفر قلیغان ع۳ 

جواد اطی ۲۷ 

جودت یگ ۷۵ 

جهانگیر خان (میرزا ) ۲ 

جلیل اردییلی (سید ) و ۰ ۱۲ 


۱5۷۲ 


۳۱۵ - 


میر جلال ۲۳۲ 


ت 
چراغعلعان ۰۱۰٩‏ ۱۱۰ ۰ ۱۳۳ 
۹ ۰۱۸۰۱۵ ۱3 


حسین رف ۱۰۷ 

[ حسین گزازی (سید) ۱۲6 
حی جبانگیری ۲۲۶ 
ملا حسین امام ۲۲۵ 


۹۰ حینآقا ۱۱۱ 


چرتوژویف ۰۷۶ ۰۷ ۸۷ 


ح‌ 
حاجی خان ۱5۱ 
حاجی خان ۰۲۰۱ ۲۰۲ 
حامد البلك ۸ 
حن (میرزا) ۱۲ 
حسن شکوهی ( حاجی میدزا ) ۰۷۷ | 
۱۹۰ 
حسن مچتهد (حاجی‌میرز۱) ۰۱5 ۲۶ 
۰6 ۱۷۲- ۱۷۷ 
۳ ۲۰9 
حنن آتا ۱۲ 
حسن مدرس (سید) ۰۳۷ ۱۲۶۰۶۲ 
۱۰۳ 
حسینخان (حاجی) ۱۲ 
حت آقا ( کربلای) ۰۱۳ ۱5 
۸ ۷ ۷۹ 
حسیتخان (میرزا) ۲۵ 
حین واعظ (میرزا) ۲۹-۲5 
حسین رشدیه (میرزا) 1۸ 
حسین کاشانی (نایب) ۸-۵ ۰ ۳۰ 
۲ ۱۳۳ 


| حسینغان ۲۰۱ ۰ ۲۰۲ 


| حسین خن (می) ۲۱۱ 


حسام تظام ۰ ۱٩۱‏ 
حیدر علی ۲۲۹ 


خلل یگ ۸۸ ۹ ۰ ۹۲ 
خلل ۲۵۸ ۰ ۲۹۹ 
خزعل ۱۰۰ 
3 
داداش بيك ۶۷ ۰ 4۸ 
داداش ۲۲۱ 
دتتروویل (ژنرال) ۰۲۷۲ ۲۷۶ 
۳۰۱-۸ ۰ ۱۳۱۰-۳۰۹ 
ة 
ذکریا ۷۷ 
ر 
راغب بيك ۸۳ 
رشید بيك ۰۷۵ ۸۳ 
رحم خان ۷۰ 
مرزا رحم ۵۵۰۵6 ۰ ۱۸۸۰۹۳ 
۱۸۹ 
رسول موّید 4۸ 


1۹۵ ۰ 1:5 ۸ 


رضا (شیع) ۱۲6 


۹ 


_ِ 

رضا جوزانی ۰۱۰۸ ۱2۹۰۱۸ 
رضاحسن زاده (سید) ۲۱۵ 
رضا خان ۲۲ 
رفایل ۱۶۰۱۳ 
رشید السلطان ۲۸۷ 
کن‌المداله ۱۸۸ ۱۸۵ 
دویس (برتس) ۰۱6۷ ۱۵۰ 

ز‌ 
زایلر (سیو) ۱۵۲ 
زین العایدین (حاجی) ۲۵۸ 


س‌ 

سالار تشگر ۱۵۳ 

سالار همایون ۷۵۷ 

سالار الد وله ۳۳۳ ۰۳:۰ 4*۰ 
.۰ 

سالار (ماقرخان دیده شود)) 

سالارسعود ۳۶ 

سالار ناصر ۱۳۳ ۰ ۰۱۳۸ ۱۵۵ 

سازاتف ۶۰۲ 

هداز ۱۸-۰۱۱ ۰ ۰۳۶ ۲ 
6 ۱۵ ۱9 ۰ ۱۵5-۱9۳ 
۸۲ 

ستارخان ۰۵۲ ۰۷۰-۸ ۱۱ 

سردار محبی ۱2۱۰۱۳۹۰۱۲ 

سردا ر کل ۱۷۶ ۰ ۱۳۸ 

سردار مکری ۷۷ 

سردار موّید ۷۷۰۱ 

سردار منصور ۱45 


سردار اشجم ۱7 ۰ ۱2۹ 

سردار فاتح ۱۸۰ ۰ ۹۸۹ 

سردار مظفر ۱۹۲-۱۹۰ 

سرتیپ زاده ۲46 

سلم (شیج) ۲۷ ۰ ۰۷ 9۶ 

سلیبان میرزا ۵ ۰ ۱۲۵ 

سلیمانغان (میدزا) ۱۳۸۰۱۲۶ 

سعد الدوله ۳ - و + ۱۵ - 9۸ 
۷۱۰ 

سونتاق (مسیو) ۰۲۳۱۰۷۲۰ ۲۷۷۲ 

سیف ال (ملا) ۲۳۹ 

سمگو ۰۲۳۰-۱۳۲ ۰۹6۰ ۲۵۹ 

ش 

شامپین (ژنرال) ۳۱۰ 

٩۳ شاریاتیه‎ 

شجاع نظام ۷۰ ۰ 166 

شریف الدوله ۱ ۰ ۱۰ ۰ ۱۸ 
۰۶۰ ۳ ۰ ۲۶ ۰ ۱۷:۳۰ 
۰ ۰ ۷ ۱۸ 

شرف‌الملك ۱۲۰ 

شت (دکتر) ۲۱۹ ۰ ۰۷۲۲4 ۲۲۷ 
۶6 ۲:۵ ۰ ۰۲:۳ ۲۷۹۰ 
۳۸۰ 

شکور (مشهدی) ۲۰۲ 

شموئل (دکتر) ۲۷۲۷ 

شونمان ۱۰۷ 

شپاب الدوله ۱2 

شینضلیغان ۷۱۰ 


ورد خر نو 


ی 
ارم الدوله ۱46 
صادتعان ۱۲ 
صادق خان درویش, ۱4۲ 
صادق (میرزا) 44 
صادقغان (میرزا) ۱۲6 
صادق (میرزا) ۱۳۹ 
صادق‌الملك ۱۷۲۸ 
صدر ۲۲۵ ۰ ۲۲۷ 
صدراللاء ۲۳٩‏ 
صدراللاء ۲۸۹ 
صدر جهانشاهی ۱۸۸ 
صدرالسالی ۱۸ 
سید ( حاجی) ۱۰ 
صدخان ۸۳-۱۱ ۰ ۱۷۲-۱ 
۰۱۹۶ ۰۲۰۱ 
۲۰۲ 
صبصام السلطنه (تجققلیخان دیده‌شود) 
صور اسرایل ۱4۸ ۰ ۱۵۳ 
ضیاء الملماء ۱۷۲۸ 
ظ‌ ۰ 
ظفر نظام ۱۲۳ ۰ ۰۱۳۸ ۱۶۵ 


عبداخان (میر) ۲۰۳ 
عبدالصسین انصاری (میرزا) ۱٩۰‏ 
جدانه (میرزا) ۲۳۸ 

عدانه آتا ۲۱۳ 


عبدالعظیم (آا) ۱۳۹ ۰ ۱4۵ 

عزالسالك (حاجی) ۱۲4 ۰ ٩2۳‏ 

عدل‌البلك (حاجی) ۲۰6 

۱۳٩ عدل‌الملك‎ 

عظم‌السلطنه ۰۲۲۵ ۰۲۲۸ ۲۵۳ 
:۳ 

علاء اللطت» ۱۷ ۰ ۰۱۸ ۰۳۱ 
۸ ۰۲ ۰ ۱۵ ۰ ۱۵۵ + 
٩ ۶‏ ۲۰۱ 

علی (ملا) ۲۳۹ 

علی‌حریری( کربلایی) ۰۱۸۸ > 

علی تراقی (آق) ۰۳۶ ۳۷ 

علی آقا (حاجی) ۲۸ 

علیعان سیام کوهی ۱۶۲ 

علی‌ضرغام (علا) 5۸ 

علیخان (میرزا) ۳ 

علی ویجویه (میرزا) ۰۲۰۱ ۲۰۲ 

علیخان بتخانه ۰۱۷۰ ۱۷۱ 

علی چایچی (میرزا) ۱۷۰ ۰ ۱۷۲ 

علی دوافروش (حاجی) ۱۷۸ 

علیغان باوراف (میرزا) ۱2۲ 

علیآقا ۲۳۵ 

علی احسان ۶ ۱5:۸ 

علی| کبرخان ستجایی ۱۵۹ 

علیاکبر (میرزا) ۱۹۲ 


تن -_ و۳ 


میرزا علینقی (حاجی) ۱٩۳‏ 

علیقلی (ملا) ۲۳۸ 

علیحد باب ( میرزا) ٩٩‏ 

علیسحید ( حاجی میرزا ) ۱۲۶ 

عمادالتجار ۲۰۱ 

عی‌الدوله ۲ ۰ ۰۱۸ ۰۰۳۶۰۲۱ 
۱۵ ۰۱۵ ۱۰۷ 
۰ ۰۷۹۵ ۱۹۰۰۱۹۵ 
۲۹۶-۲ ۳۰۳ 


غریب خان ۱6۷ 
غتارخان (میرزا) ۸ ۰ ۲2۰ 
ف‌ 
فارس‌البلك ۷ ۷۰ 
فخر العالی ۱۸ ۰ 96 ۰ ۰۱۸۸ 
۱۰۹ 
فرمانقرما ۱۰۵ ۰ ۱۲۵ ۰ ۱۶۵ ۰ 
۶ ۱۵۳ 
فضل ان (حاجی‌شیخ) ۲۸۷ 
فیثکو ۱۳۹ 
فون‌در گولتس ۱۵۰ ۰ ۱۵۱ 
فلیپ پرایس ۲۸ ۰ ۸۵ ٩۰۰‏ 
ق‌ 
فاضی‌ارداتی ۶ه 
قرداش ۲۲۱ 
تواماللطنه ۱۸ ۰ ۱۹۵ ۰ ۰۲۹۲ 
1۹۳ 
توچملیخان ۸۳ ۰ ۸2 


۳ 
کاظم زاده ۱5۷ 
کریبخان ۱۲ 
کریم (آتا) ؛ه 
کریمخان (میرزا) ۱۲۶ 
کریم دواتکر ۲۸۷ 
کریم (مید) ۰۲۷ ۲۰۱ 
کرمعلی زمانی ۲۲۵ 
کرنسکی ۲۰۰ 
کوچك خان (میرزا) ۰۳۰۱ ۳۰۲ 
کولیتکوف ۱۳۰ ۰ ۱۳۷ 
ی 


گراهام (ستن) ۱6۰ 
گرژل ۲۲۰ ۲5 


ی 
لامیتتگتون (لورد) ۳۱ 


لنچ ۳۱ 
لشجنکو ۱۳۷ 


لطفعلی (حاجی‌میرزا) ۰۱۹۰ ۱٩۲‏ 


‌ 

ماشاء‌اشُخان ۳۷ ۰ ۱۰۹ ۰ ۰۱۳۸ 
۹۰ 

مار شیمون ۸۵ ۰ ۹۸ - ۰۱۰۱ 
۰۲۱۹-۹۶ ۲۷ ۰ ۲۲۵ 
۲۳۹-۲ ۰ ۰۷۰ ۲4۵ 
موّتن‌الملك ۱۹۳ 

موّ بدالاسلام ۲۵6 


متین‌السلطنه ۲۸۷ ۰ ۲۸۹ 


۳۱ 


مترجم‌الدوله ۱۸۰ 


مجد اللطنه ۸۳ ۰ ۸۸ ۰ ۲۲۱ ۰ 

۲۰۳ ۷۶۹ 

مب رالسلطنه ۳۲ 

معتعم السلطنه (حاجی) ۱۰۵ ۰ ۲۸۱ 

محید خیابانی ء(میخ) ۱۳۲-۱۳۸ 
۳ ۱۹۱-۱۸۷ ۰ ۲۰۳ 
۰۰ ۰۲۵۹ ۰۲۰ ۲۰۲ 
۱۹۳ 

مجدعیو (حاجی) ۲۹۲ ۰ ۲۵۵ 

۱٩۰۱ ۰ ۱۸۹ ۰ ۱۸۸ محبدخان‎ 

مد یشتداز (می) ۲۷۱ 

محیدآقا ۲۳۲ 

محدحتن میرزا ۰۲۰ ۰۲۱ 14 

۰۲۰۳ 9 ۷ ۸۹ 
۲۳ ۶ 

محدحن مقدس (میزا) 

محدحین (یخ) ۱۲۶ 


۱۹۰ 


محدحسین (شخ) ۱۲۶ 

میدن مزا ۱۶۲۰۱۳۹ 

محد تقی‌خان (یاود) ۱۲٩‏ ۰ ۱۳۶ 
۰۳۵ ۱99۵۰ 

محبدصادق (یذا) ۱۲۶ 

محیدرضا (حاجی) ۲۲۰ 

محدعلی‌میرزا ۸-۳ ۰۰ ۰ ۱-۰۳" 
۱ ۰ ۰۷۰ ۱ ۰ ۱۹۰ 

محدعلی ( حاجی ) ۰۱۷۰ ۲۳۳ 
۳ 


محدعلیعان (میرذا) ۱۰۳ 
محمدعلیغان (میرزا) ۱۳۰ 
محدعلیغان (میدزا) ۱۲ 
محدعلیخان (مشهدی) ۱۲۲ 
محمدعلی (مشهدی)۰ ۲۵۲ 
محبود (میخ) ۳۹ 

مود (میرزا) ۳۵ 

محبود. (میرزا) 1۳۸ 

محسن (میرزا) ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ 


| مارد ۰ ۱۱۱ 


مشیر صنایم ۱۹۲ 

۰ ۱۲۱ ۰ ۱۰۵۰ ۱٩ مشیرالدوله‎ 

۱۰۳۵ (۲ 

مستوفی السالك ۲ ۰ ۰۱۸ ۰۲ 
4 ۰ ۰۲۰۶ > 
۵ ۱۲۷ ۱۵ ۰ ۱4۸ 
٩ ۲ ۳‏ ۲۹۶ 
۳۰۶ 

متغارالدوله ۰۱۹ ۱۶۱ 

معارالدوله ۱۳۰ 

مظفرالدینشاه ۱۲ 

مود (موزا) ۲6 

۱٩ سظم‌البلك‎ 

! متدالوزاره ۲۲۰ ۰ ۲۳۹۰۳۲۶ 
دس 

۱٩۳ معتمدالتجار‎ 

۱ ممدل‌الدوله ۱۸۵ 


معین‌الرعایا (حاجی) ۲9۸ 


دار بخ ۳ 
هجد» ساله [۵ ربایجان 


( باداستان مشروطه ایرآن ) 


5 ۰ ۰۳ 
اد من 


شادروان خیابانی 
( باشادروانان گنجه‌ای و بادامچی ) 


بباری خدا بنوشتن بش ششم « تاریخ هیجده‌ساله آذربایجان» 
که خود داستان مشروطه است ۰ آغاز ميکنيم . این بعش بازبسین آن 
تاریخ خواهد بود وتاریخ هجده‌ساله دراین بخش بایان خواهد رسید 

انکه در این تار بخ نپا به بیش آمد های شجد و ساله پرداختیم 
دوانگیزه داشت : 

۱هنکاسکه من بیادداشتهایی دراین زمینه پرداختم درسال۱۳۰۲ 
بود که از آغاز جنیش مشروطه هیجده سال هیگذشت 4 وسداست که جز 


به پیش آمد های آن هیجده سال نتوانستمی پرداخت . همان یادداشت 


در مينامه «العرفان» سوریا چاپ يافته ویکبار هم فارسی آن بدینسان 
هه ۰ کت ِ: س‌ 

در سس نس 1 هیر آه یمان بر | دك ه ( ور ۵ رف 

۲- از همانال ۱۳۰۲ ۰ تاریخ ايران يك‌دوره دیگری درمیاید 
و شو رش آزادیخواهی 4 در ابران ار اس ت4 وسرس ود آشوب و نا 
بسامانی گردیده‌بود پایان یافته. و این بار یکدولت نرومندی بدید آمده 
ویکدست‌توانایی همه‌آن آشوب‌هارا ازمیان برده‌سامان وایمنی‌رادر کشور 
بر با مبگرداند. نبداست که تار بخ این دوره حجز از تار بخ ان دوره با ید 
بود » وبرای نوشتن این جستجوهای دیگر میباید کرد 

اسیت‌ها تار بخ صحده ساأله را دراین شش سایان خو آهیم و سانید 
واميدمنديم که یکی از یاوران پیمان چثانکه نوید داده بتاریخ این‌دوره 
آغاز کند ؛ وما چنانکه پیش آمد های زمان های شورش را با گاهی 
خوانند گان سمان رسانيديم بیش آمد‌های زمان آسایش وایسنی را نیز 


۱ کسروی 


گنت یک 


در سح ی بمجم ثار مج دنمتم ر گفشت ابران و گر فنار های آن در 

مان حناث ۳23 ارو با در داختهاو 1 مدنو فتن کاسنه هاراباد کر ده 
و گفتیم پی‌از کناره حوبی هستوفی | لممالث و گذشتن زمانی درمبانه؛ 
در آغاز سال ۱۲۹۷ صمصام السلطنه ( نجغقاسخان بخشزاری) برای بار 
دوم " سر رشته دار کارهای کشو ر گردیده و کابیثه وزیران بدیدآورد 
در این هتگام ابران دگن از آشفته در ین دوره های خود ۳ 

قسن فتسبرق + فنل | مذاقاق چهار ساله زمان جنك و آمدن و رفترن 
سباهان سگانه:: و نا فیروزهندی کو چند ؟ گان و دبگر انگیز و ها دست 


ت داده » و کشور ناتوان ایرانرا هر چه ناتوانتر گردانیده لو د . در 


همیل هگا م نخشی از کشوز در دست ماکان ۶ خو د مکی 
مسدانهای حنك بشمار هیرفت . دب ن از رفتن روسیان انکلیشیان برای 


فر گناخن جای ابشان از عراق ساه و افزار آورده و همه شهر سای 
کر مانشان و مدان و فزون و رسشت ۴ ددست گرفته دو دددل ۹ ژ آن 


سوی عنمانان برای حملت تا اسان از هی ابران گذشته و این زمان 


ده اد 3 
"و سداست که هر دسته ای 


همه | ذر با بحان و کردخای ۲ 
ابران؛ بدشان کشه در گرفتاز حدث شده 
نها پیشرفت کرو فبو مندی خودرا میخوآمنشه »و هرا ای 21 
بروای کشور و دولت ابران نمی نمودند 


4 


در | ذریابحان عممانمان محلد الملطلئه و از سود ی جه د دد 1 ِ 
۳ در کگمّاروید ِ ۴ اه رو ژامه ای تشر ی دنام , ۳ آباد گان» 


شاد نهاد همحنین در دم دز ء آ ومی و دیگر سر ها دسته اتعاد 


ود ات ای 


ث" 


اسلام دد ند اوردند وشام ان سانمامه ها درون مبدآدند نیز چنانکه 


گفتیم‌خیابانی و نوبری و بادامچی را که ازسران دمو گکرات مسودند 


ِ‌ 


( در مرداد ماه ( ۷۳-3 قمه و 1 ذحر دز ره ارو می ۱ رضاسه ۱ ۲ او | حا 


نی ‌ِ 
ها وق .: 
بقارس درد 


من 


۰ ۰ ۲ ۳ ۱ 
درفارس‌دسته های پولیس جنوب که انگلیسیان بریا درده‌بودند 
۳ 5 : ۹ 7 1 ۳ ب ۰ 
همحنان می استادتد ۲ یمد درخواستهابی 4 ده لر در دا ۵ يم مردن 


انها گرده دو 3۵ سو دی نمسچشد . 


در حنگلهای گلان مسر زا کوج شاه و داستة ۱ همحمان 


‌ِ یی ار ‌ِ 
ت‌ ۹" ۰ ۰ 3 ۱ ۰ ‌ ۳۹ ۳ 
می‌آستادند ۰ اسان ی اتکلسسان حناث زدسممی هی (مو د ند و بدو لت 
أ 


۰ + 4 ۰ أ ۰ 0 ۰ 0 و ۱ 
۰ بح ا ۰ 5 ‌ 
دب بی‌در و آب دیما مدادند . ایین‌رهای رور نامه اه 


‌ اف ۱ 
م تسام ۳ حجشدل ۰ 


۰ عه » ‌‌ ‌ ۰ 2 ۰ ۶ ۰ 5 ۱ ‌ اه سه 
همه سمش ‌ دسته‌ای از روسان هم‌جمان اون ی ۳ در دسبت مد ۳ ۷ 


سباری از انها در برون دزدان و راهز نان راه ها را زده و ا یادها را 


بسران او و جعفر قلی ۳ ران همحنان دز کار مینودند 


زر ان نش آ مده‌نود. 


ژ برا چنانکه گفته انم در آن د واند سال که از آغاژ مشروطه تااین 


ازاشوی در حجو د تهرآن بت گرفتاری 1 


زمان گذشته بود کم کم کسانی پیدا شده بودند که شیوء سود جستن 


وت" 


وبول اندوختن ۳ " از راه دسه بمدی و روز نامه نو سی وهباهو و در 
آمدن بکارهای کشوری و مانند ابنها " نيك بادگرفته بودند در آ 


چند سال اشگو ثه کسان از شهرها سهران آمده و در اسشجا دسته ای 
گردیده بو دند . سسیاری از تمانشد کان دارالشوری از استانها آمده 


۳ ب 


و پس از پابان بافتن زمان نمایندگی دوباره باز نگشته و پی کاری 
نرفته و بدبگران سوسته و از ان راه سول آندوختن و خوش زستن 
بر داخته بو د تنل این کسان که در | نز مان‌بنام (حوچی) شناخته شده‌اند 
بل حلو گر توا کنر در راه بسشرفت کارها مسودتد 

اسان درمبان خودشان سامانی " و با نا یکت 3 بیمانی نمی 
داشتنه وهیگی دلت راه نمی سمو دند و بلکه هیچ راهی نمسداشتندو 
اه تا کر | خاک او دولتی ) مسخوانتهف*2 این ود هر زمان 
بر نگ دیگری در می آ دیف وه هنگام افز اردست یکی مشدتد, 

ی مهی دم نو سمه و گاهی ده دسبه و سه دسته هب‌گر دید 

کسانسکه آتروز ها را نددده اند تنها با شنمدن وخواندن؛ حال آ نان 
را نخو اهشد در دافت . 

باث کاسنه که نکار آهدی اسان اژو سودها چشم داشتشدی * و 
جون‌نبافتندی؟ و با بافتندی وزمانی درسانه گذشتی*با رزوی‌برانداختن 
آو افتاده و در اشحاو آنیجا گله و اخشنودی نمودندی " و کم کم 


رمند گردنده " وچتانکه مخواستند کایینه را ازمیان 


اه نت4 ۴ ۹ بت 


بر دندی . کاهی ی کننبا ننکه افو ور ری مبداشتند اسان را افز ار 


ساخته برانداختن کاسنه کوشدندی . 


جذیش‌مشروطه که توده را شکان آورد و ازمسان ابشان‌مردان 


۱ 
۱ 


ات 


جانفشان و غیرتمندی با دلهای پر از سهش وامید برخیزانید * کنون 
پب‌از سبزده سال بحای | نان این‌سودجوبان می‌تشستند . میتوان گفت 
پیش | مد کوچ از تهران و آن کوششها که در برایر دو همسانه کرذه 
شد آخرین جوش و جنبش | زادیخواهان مببود * و چون آن نیز بی 
هیچ فیروزی بپابان رسیدآزادبخواهان‌بیگبار نومید شدند و نیکانشان 
بیکار رها کرده بکنار رفتند و دیگران بدانسان راه سود جوبی و 
غوچنگری را یش گرفتن. از اين هشگام نود که جمله شوم « ما 
نمی شویم » بزبانها افتاد . 

از آنسوی ملابان که فر آغاز فشروطه لخست نبشگام شة و 
سیسی بدشمئی بر خاسته بودند کنون دسته انبوهی از آ نان میانه‌دشمنی 
و هوا داری جابگاهی گرفته بو دند . بدشان که با مشروطه #« .۳ 
دشمنی نمی‌تمودند و برانداختن آ ترا نمرخواستتده لیکن برای آنکه 
بسکبار نامهاشان از میان نرود و اجاقهاشان خاموش نگردد هر چند 
گاه بکبار بهاته ای جسته * مك ماده ای را از قانون با پیش آمدی‌را 
را عنوان گرفته هاهوی برع انگنشققه اسان نبز دکدسته کش 
از سود حودان و همشه آ ماده مسودند که ۳ و ادارشان کرد 
و با خودشان عنوانی بدا کردند بجنیش آ ید و چند روزی خود را 
قماستد: 

چنانگهگفته ایم‌این‌زمان ابران درسانه ناتوانی بی اندازءدولت 
و در نشحه آنکه کشور از سالها مبدان حنك و کشا کش سگانگان 
گردیده و از هر باره رشته از دست رفته بود » خود با دشوار هانی 


دچار مسود . کابیته ها که بروی کار می | مدند نا گز بر خوذ‌را در 


ات 


برابر حال دشواری دیده و درمسماندند وحز رو به کاری و روز گزاری 
جاره‌ای امد ند نك , از 1 نسوی ۳۹ هم گفته‌ای که سباری ازوزیران 
مردان جانفشان و فدا کاری نمسودند و تنها با مدن و چند ماهی‌وز بر 
بودن و رقتن بس میکردند میخو ام بگویم که بخودی خود زمینه 
نا فسروزی ف راهم مود . لیکن اسان - این دسته سود حویان - نز 
بدی خود را نموده و بسختی کارها بسیار می افزودند » وهر کاسنه‌ای 
که مبا مد : اگر در برایر دشوار های ۳ استاد ؟ ی نشان داده و 
سابداری میخو است " آشان خرسندی نداده و به براندا خن آزغی 
کوشیدند 

کااسینه صمصام| سل" نیز بااین سختی و دشوار ها دچارمسود؛ 
و از ابر و فا کل بر کند.قز خرداد ماه که نکماه ؟ کضا بش اف شاه 
کاسته ۳17 ره حوبی خواهد و روز نامه ها آنرا آ گاهی 


دادند. جو و ای نحو است بحا ی او بساید بگهفته سشمر همحنان 


ولی چون 
کشت ز با تور هل علنه اي هر جرباز اي فزران و ده 
بر دا گرد دکه درباره بیش آ مد و اینگه دو بار ه چه کسی کاسنه ید ند 
آورد کشگو نمبان | مد. و لی نشجه‌ای نشف وشاه‌دو داره‌صمصام |[ سلطنه 
رایپذیرفتن نخست وزیری واداشت ودوباره کاینه‌بختاری بریا گردید 
لسکین دار اسشمبان دسته هابی در نهان ببر انداختن کاسنه می 
کوشبدند و دستهایی در دس برده آنانرا بکار مت‌گا گر ت "و در نتیحه 
آن درتهران " یت شورش شش دد ید امك. 
جگونکی آنکه جر تهر ان د ر این روز ها نار ن کمیاب مود 


نابابی 1 خی ؟ ارمال کففته دنباله اج نردفا کنون فضننه وعله کم ددست 


ات 


ات 
مباً مد و ثان گرانتر فروخته میشد بکدسته از ملابان و سازاریان و 
«؟ ران همان را عنوان ساخته درمس‌جد شاه گر د | مدند ۰ ولی ازهمان 
روز نخست خو است درونی خود وا دو شمدن ننو انسته و ببد گوبی اژ 
فوالنق و کارهای آن بر خاستنل . کم کم دسته های دبگری به آنان 
ببوستند. دولت «حدوهت نطامی» آ گاهی داد و لسختبگری‌بر داخت 
ولی آشوبیان همجنان استاد کی عسنمودند و نحه آن‌شد که‌واندارم 
بر سر ایشان فرستاده‌شد و چون مبر هاشم نام پهلوان و کسان دبگری 
از سوی شورشان افز ارحنث عبداشتند و برسرمناره مسجد امام: اده 
سید ولی جا گرفته بودند در مبانه زد و خوردی رفت 

ولی جز بكث نمایش سرسری نبود و بی آنکه کسی کشته شود 
آشوبیان خود را سپردند . مبر هاشم و همدستان او را گرفته بزندان 
فرستادند ویس ازچند روزی همهرا ی ر کدام کسفری 
نهاد ند ۰ دیگران : ثرا گففه شدید و اضف از شهر فرو نشست . ولید 
این زمان | ق نیک خسن :درس که از کوج باز گشته یی 
در بار گاه عبدالعظیم بستی مینشستند و آنان نیز با دولت بد خواهی 
تموده افتادن آنر | میخواستند . از ابنرو بکدسته از شهربان ند » از 
مالادان و دی ران باشان سموستند 

در هشگامی که كت مخش یز ۲ ای ز کهور در زیر بای سیاه‌نیگانه 
لکدمال مشد » و از بیشتر شهرهای ابران " از نا ایمنی ناله ها وفریاد 
ها بنابی‌مبرسد؟ اسان دریاسَخت هوس ونادانی و با بانگزش‌دیگران 
باین کارها برمیخاستند 

در گرا گرم این گرفتاریها کابینه صمصام الساعلنه بکارهای‌ارجداری 


عست. وی ۱ج 


هیر داخت ِ بد‌مسان که جون ده لت زوس دنگر شدع و ادن دو ات نو 


همه سمانهای سته و امتاز های گرفته دوات کهن را برانداخته "و 
1 کار حجو د را بدو ات ابران و دیگر ده (مها آگهی داده دو ۵ دو ات 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 1 ۰ ۳1 4 
و ار" حشمو دی و جر سمد‌ی خو درا از امین دنس امد و بشنهاد | شکار 


و این نز «مودت جخود بکترم سمان کهن تر کمانحایی وا نگ ینماان 


۳ 
۱ 


ولت امپراتوری روس بسته و امتباز هانی که‌ابان دولت 


ی ی 


۳ 


و باتک 


3 07 ی 


ازستگان او داده بود بر خاست وان کار خو درا بابرا کندن 


راک 8 اجه قشت امه ۷ ی۵ ۱ کاهی ید۵ بر ساتعل ص ان 


۳ 


«تصو بب؟ نامه ر 


2 0 برانکه معا هد ان و مقاو لات وامتسازائی 4 از بکصد سال 


۰ 3 - هد ] 7 نم 1 ۰ 9 و« ۹ ِ بد 
باین طرف کورلنت استدادی روص واتباع ان 1 انر ان در فنه اند بادر توت 
‌ ۰ 0 ۱ 7۹ و ۱ 
ق اما ِ 1 ند و نطه 
فشار وجبر وژور و با بوسیله عوامل عیر مسروعه ازرفبیل پدیت وصحیع 
بر خلاف ضرفه وصلاح مملکت وملت ایران اخذ شده است ۰ 
۱ 


۱ سم ۱ ۰ ۰ ۰ ‌‌ ۳ ۰ ۰ ۱۰ ۷ 
۳-5 براین4 دو معطمه دسا اژ ۱ مب چا ۹ ۷ وید ورعایت 
ی ام -‌ 


اقم‌ادی وستانن طلل ضعقه: را پوسایل تووعه گر هژه 


لت جدید روسه آزادی ومختار بت تام ملل را 


مقضصو د و ارزوی حو د فر ار و بالخاصه الغای امتداژات و عپودی را که اژ 


۱ ۰ خ اعلان کر اه 
ابران تسیل کرده اب از محعازی وی ۴ ص_ سیه ندفعات عالان ده‌است 


نط, برابکه امتباز ات و عپد اعمحات و ماو لات مز بو زره علاو ه براینکه 


در تحت فشار وزور برعلیه مصالح هملکت اخذ و آنهاییکه بعد ار اعلان 


مشروطیت برخلاف نض صریج قانون اساسی مملکت تحمیل شده است 
۳ بمو فع اجر | گز ارده شدای در سر سب . ناقص اجر | ومخالف مواد 


مصر حه آنها رفتارشده ه نپا حقوق دولت استیفاء نگشته بلکه نقل و 


انتقال ویا سوء استمال مدلول نپا غالبا به بپائه های مضر سیاسی و 
۱5 


سا 


نظر براینکه دولبت و نی ایر ان هم حق دارد متا ساأیر دول وملل ء لم 
از منابم ثروت و آزادی طبیعی خود استفاده بماید 

لپذا هیئت دو لت در جلسه شنبه چپارم اسد ۱۲۹۷ شمسی مطابق 
شوال المکرم ۱۳۳۶ هحری قتری الفای کلیه عمدنامحات و مقاولات و 


امتباز ات فوق الذ کر را قطعا تصمم وعقرر مدارد که وزارت جلله امور 
خارجه ماأمو رین ونمایند کان دول خارجه مقیمان در بار ایران وسفرای 


۳ عله مقعمان خارجه را ازمفاد این اسهم مس‌تحهر واشته و وزارت 


جلبله فو ابید عأم4 و تحارت و فلر(حت بو سابل همعتضه اق استحضارو عمو م 


اعلان نمایند ( کایته رباست وزراء) 
این کار بجا بلکه بانابود . ولی دو سه روز : 


کار بیجابی برخاست * و اب اشکه « تصوبب نامه » ای ثیز برا 


۱ ‌ 4 اه ۹ 
تِ- ی مت 0 جه ر 


۰ + ۵ سس 
و لت روپ ورد ۰ مان فتحعل | ا* ره ۰ ۹ ۳ 
ده ۹ ند در 2 ده ۵ د‌ رهای قِ هحساه 9 4 رگ بت شستق 


1۳۹ ای ناف ی اد د دانمند نت کمائیتا زا ۰5 
رر‌سال دا گس موی ۲۳ دسصا۱ ۳۹ رز دا دجمحل او دماجای ل ۳4 ب- 


اک 
دم ۵ بدائد تبث و#صل ۳ سمان نامه در دارم ۲ کایستو لا سمون * بو 3 

سیس دو لنهای دیگری هر کدام که ۳ ابران دیمان بسنند * زر عنو ان 

«حفوق دول کاملة الو داد " از همان ۷ فصل» سود حستند میباید گفت 


نب ححشنت4 نگ اینعا ان با 2 فصل » سمان نامه تر کمانجادی مسو د. 


نی * ی 


از اشرو اینهنگام که پیمان نامه تر کما نجابی از مبان مبرفت کانیثه 


ضمضام الساظعه میغواست دتگر فولها را تب از خاقن؛ عتاق عش 
ود ۳ دیمان نامه های دیگر باستواری 


خود مساساد وبا گسخته شدن سسمان ناعه روش‌انتها کسخنه (مسشد 


ح‌ 
۵ ت۳۳ (سه سس 1 ۳۹ , ا(مای کادده لا سیون 1 دسسن از رت 
۳ 1 3 ۳ ‌ ۰ 
دو امها ده درده زرصه | ماده درداند دسسحن سمانها م 
از مکش نج لا تائو ا: ۳ انداء ه ای که دء لت ۱ اهر دو د حز دأث کار 
۳ - 
شثفت اوری شم ده نشدی.. 


۱ ۳ ۰ اج « ا(غای کاستو لاسون * در خود کشور رمسه 


۳-۳ فا افسسته ۰ب ای وی ک عم ید ۳۳ ۶ ا دست فانونهابی که ناژ 


حِ ‌ ‌ 0۵ 
...چیه + سب تک ۳ بات ی سب . 


افمادی نو شته شدهه داد گاهها جندانکه وجنانکه مشاست بریا گردد 


و ظ< هرحباك از ایتها در ان روور (مسو 2 . فانون مدنی که بخش مر کین 


از قانو نهاست نوشته نشده و هدوز رشته دردست مللابان مود 


سب 


صمیا هم اا لته و ۵ و ی 1 راو کار ۱ اند بشمده لر خاستند و 


.هبرگ سب + « با 
۱ 


د؟: سشها 9 ۲ ۱ د» انداخت. ۳ ۳ ون حلم ۳3 نك » چنانکه 
‌ + چا » اس سا ‌‌ ۳ ۰ ی ب که 


رای 
زا آن ر۵ بر انداختن اسان _ تری" ارزوهند می لو دند و بافشاری 


وی ات 


۰ ۰ ۰ ۱ ب اکوی ۱ ۰ 
مینمودند اینان هم ساز ماندت. داستئی نشان دادء و از هر راهی 


ان می کوشدند : ۲ 


هی جچه ود ۳ این کار به‌تشجه‌ای که مخو استند ثر سمد ند. بلکه 
مین از ار جایگاه کایشه پمخشی کاست»زشا نله کاری رها 


۳۹ 


۳ آترا هتکن ۲ کاهی دادند و بدشات بجا دز ما ماه 


مج 
ید نامی در د ند 
رن وان پچ * 2 د دلتا یه شمه های هب داد هام صمصام الاطته 
ی ما ی ِ ۰ ۰ ۳ 


و ورد ان او ۲ خو اء با خ آه تاه سمل ۰ 2و ان هسگام که حدات 


پس‌ازچهار سال بپابان مبرسید؛ | گر از آغاز ان شمارم 


ي‌ِ 


۳ 
گفتار دوم 
کایینه و ئوق‌الدو له 


۳۹ 
رم ۷ 


سس و ۳ 


٩ 4‏ 
...گم ۴ گت 


جون کاسنه صمصام الساطنه افتاد و وق الدو 41 نخست وزسر 
گر دید و کاسنه ندید ۲ 
الدو له و مشارالملاث و دسرالملكث و نصیر الدو له بو دند. آن تلاشهارا بر 
افکندن کایسته بیش هوا داران نان تکیت 


رِ و توق الده له رده نو ۵ ند و در 


۷ 
جنانکه دفته‌ام دمو کراتها از 
کابینه عین‌الدوله که این با برادرش قوام السلطنه از وزیران میبودند 
دمو کراتهای تبریز باستاد کی بر خاستند ودمو کراتهای سشتر شهرها 
وتان یازع از دمو کراتهای تهران با اشان هم او از شدند و در 


دلرحه این و توق الده له و آدرش ئ تر یز از کشاوه جو بی گر دیدتد. 
أ سحال و توة الده له تره مد مهد وه جنانکه دید ادا ات سا 

‌ ی 2۳ اب) م2 ارس ات : 5 گ دی اس + 4 ماری 
مبداشت که بر اش ۳ دو سمل یل خیم | مترأزن ذمو ک رات ها : نىزاز 


جنانه د ند نی دو لت دسماز ناتو ان ۲۳ دنده و در سر زأعتز کشور 


نافر مان ۲ - داشت؟ه # ناتو ان ی ۲۵ رائن هنگام لک | غتیت 


باان غناهو و آوانه‌سراسر قهر خارا ینکن 3 وانبوهی از مرده‌بی 


آنکهمعتی آن شورش را بفع‌مند وسود وزبانش را دربابند * بجنبو 
حوش آفناده دودند از اتسوی مك دسته از خر ۳ کین 
بهلوی ) آمده و آنجا را از دست انگلیسیان پی گرفته و استوار می 
بعستئد ومیرزا کوچکخان و جنگلیان که تا چندی پیش از آن با 
عمُمانبان این داشنه و 1 اتحاد اسالام ۳۹ دنمال هسکر دنت شوت 
باشان کار منم و دوم ی؟ ی در مبانه بدبد آورده بودند ,لا آنعتا 
توانی‌دو لت‌اننها آشوبو ۲ سب‌سخمیز ادر کشوریدید توانستنبی اورد 
نخستهن کوشش وئوق الدوله به ترومتدی دولت بود و نخستین 
کامش در این‌راه بداد گاه فر ستمادر آدمکشانه کفردادن 0 نان گر دید 
و بر | جنانکه نو شته ۳۹ ۱) در کابسنه دشین او بود که آدم کاس 
آغاژ ند و تخست مرا اسماعسل خان رکسسی اتبار دو لمی را کته سی 
از ان تن الساطنه مدیر روز نامه عصر جدبد را از با انداختند. 
این ] دهکشی‌هااز بکسومردمر اسخت ترس اندوایمنی را ازمسان‌برداشت 
واز یو مابه اقسوس ودرنم بخ گر دبف. مو ژه گشته شدن متانا(سلطنه 
که دسبار گران افتاد * و وئوق الدوله چون شید »وان زا تست 
آوردم تلو انست ی ناو » جو بی 0 د سهس در ر کاأبننه ۶ لسبلطنه نم 
| دمکشهابی‌رخداد ۲ 1 قام‌بر زا محسن وی ییا وا 
ولی در زمان این کاسنه شهربانی آدی؟شاه ن را بدا کردو کايك را 
بباژدرس: کنقتبد: چیز بکه‌هست‌چون کسائی هو اداری از | نهامشمودند 
نداد گاه فر ستاده نشدند و و دند تااین‌زمان و ثوق‌الدو له‌دو باره‌سروز در 


ّ ردید و چنا جنانکه نو شتمم آ نان را نداد گاه کشند. 


این ۱) در بخش پنجم تاریخ . 


عین| لدو له 


بدوتن از ابشان که رشیدالسلطان و حسین له بودند کفر دار 


زدن داد ۴ و ددو ذن دیگر .۲ هسشی زاده و ابوالفتح خان دودند کنفر 
برون کردن‌ازتهران و لمد بانز ده‌سال؛ و ددوتن بازمانده که‌عمادالکتاب 
ومبرزا علی ۳9 لودند کفر نجسال ند داد . 


شب دو شنبه سوم‌شهر دور مششی‌زاده و ایو الفذح زاده را بحندتن 


ژاندارم سر ده 4 مق ر درون ر آندند. فردا روور دو سسد ر شلد ا(سلطان 


رس 


و ین لل۵ر | با نو دن در وه انبوهی از تماشاچان درمسدان تو بخانه‌بدار 
۳ هه ِ 2 یی ۶1 ۱ اه ‌ ۳ 1 
او بختند ۹" ردسس م۱ +4 سهشاف ۲ طست قا نو ۳ و «ر<ی دنر ۳ 


س‌ سس سحم سس 
کار کنان ادار ه ۳۹ و که 5 دم‌شان بار بچانمء ده و اژ ۹« ۳ دیدنشان 


چلو گری گرده دو د لد از ادا ‌ درون راندند: 


ص 


ن کا: ها دسمسا ز‌ دحا دو د و مایه حشمو دی تبکخو اهنان کشور 


كف 
ان ‌ لت ۰ دف شش 1 
۷ ۰ اب 


گر دید ِ زیر ا این کسان که نام بِ کته محا 


۳ 
مس 
۳ 
۵ و ۵ نت" اف و .: د [ خی فد وک ۱۳۹ 

اف ای ای .این ات - ۳ ای ۱ ۳ ای در 2 تیه ی( اک دم ۳ ۳ 


۰ ّ تم ۳4 ۰ 7 
روز نامه ها # دسا (مه ب ۳ دعده گرداننده و چسن ۲ امی نمو دند که ان 


9 ۲ ۳ ۱۰ آ؛ ۳ ۳ ۰ ۰ 4 قب ۱ ۳ کز 5 
خوثر یزیر | سام ابر ند و سمی‌مسد ند و حز سدخو آهان‌تنخو هشدیر داخت 


۳ ۰ : 5 ۵ . الا ۴( 
سمس جول گ هار گردیدند و در ده ار کارشان دم اقماد داشسته‌عد که 


ك- 


۳ از همه افز ار دست بدخوآهانی دو ده ا له 


این کار ذشانی دو ۵ از | تک 3 ۲۳ مبخواهد کشور را ۳ دلبری و 

بو ۳۳ ۳ ۳ 
توانابی راه برد. اند کی دس از ان‌داستان دیگری 23 داد» و ان‌اینکه 
چون نان همحمان دم و خود ماه زا سوک گیل مر د۴ مسذو ۵ و توق‌الدو لد 


2 4 ۳ ۳ لب 2 ۷ 7 ب و ۴ ۱ 
در داحمة و مو لنتور بلز‌نگی را سل ۱ یی در سس س 
۰ 1 .نز »ه ۰« ۰ ۳۹ و 
ژستان گذشته در | ذار با بحان ولس کصس وخ خو ار بار دو ده ِ ‌ ۴ 


۰ ۳ 1 ۳ ۳ ‌ ۳ 
بشیکی راه‌برده" رئیس آن اداره گردانید و توانابی بسیا 


ت ۳9 


تخد سمه از ناخشنو دان مین ۴ دستاو نز ساخته ملایان و دیگران را 
7 ۰ ی کب 21 ۲ ۵ ۰ أ : 
بر اعالىدند و مها زب رو صه خوانی جادری در مس یجید وین مد لحسین 


افراشته گروهی رادر | نجا گردآوردند مالادان برداختن داث مس‌محی 


۴۳ بکا نان مسلمانان ۱ خالای شن ع ِ مبگفت نف ؟ ولماش سگمارده‌شدن 
مو لمتور ی ادارء خو اربار مععی دنگز داده مس‌گفتند : امخو اهند 
هر چه غله است گرد آورنددو بانکلسسان که برایسیاهبان خود در 
بعداد گندم میخواهند بفروشند» . بااین‌سخنان مردم را ندشمتی کابینه 
۳ مبان‌گختند. منباید گفت : همان فتار بر | که هو اداران و ثوق‌الدو له 
تا کاسنة صمصام| لسلطنه کرده‌بودند اسان دو دار ه با زمانش‌ستگز اردند. 
و لو ق‌الدو له موز همان رفتار صمصا 2 السلطنه و > و 3 فرستاددر 5 
باسبان و ژاندارم جادر را خو ادانیده مردم را درا کنده ؟ کر داد 3 
در وهی ا‌سنن حشانان ۶ا دستگی کرده ۳۹ یرون راند ۰ 


انن کارهم نك نود و ماه ارامشی در تهران گردید م هو جان 


مسبدان ۴ ۹ د بده خو در | دس کشمداند ۱ جرزژ که هس و ثوقا(دو له 


برای باسخ‌دادن هوچبان وجلو گیدی| ز آ نان 0 ما 


۱ نله ۳ ددی مود مابه کنه توری دج 


در ید و | ۳ 


بدشممی با یف وگو سدهای نهانی و همداشت ۳ 
بس ازتهران و توق‌الدوله بشهر ها برداخت . در کاشان ویرآمون 


به ی 


ی آن جند دسته ار ز راهزنان » هریکی ی بگری نرای خود 


۳۹ : تِِ ۰ ۳ 
مبداشت . (] دس حسی وش نی و پستر افش در کاشان _ ۶ در درون 


۰ ۱ ۱ و ۳ 3 ۰ 
۵ هار داری ددو ك‌ نشانداده و شام گر استة ۳ ان دبرامو ها سالانه‌دول 


مر ‌ِ تّ 
و تنگفتی ۴ و دا ماه 2 زار تومان) اژ دو لت مبگرفتند ۹ ولی درتهان 


دست از دز دی و تار راحگری بر تداشته بسشه خو در | دانال فت؟ 


ثر دلد . رضا 


حوزانیو حعفرقلی و چر اغعلسخان که هربکی دسته دیگری بر سر خود 


مبداشتند " و #محنن رجیعلی و و خلبل ؟ که تازه دا شده و دسته بدید 
او رده دو دند" در | شکار ونهان راهزنی و تاد احی؟ 


2 ند ریا منهمو دند ۰ 


اسان ثا نت حسی را آو شمه یم (۱ اشمر د از ۱ عاز مشر و طه 


1 


۳ یر 
۳ ۱ ۵ ۶ 1 سیر ,۷ ۰ ۹ أ ۰ 9 ۰ ِ ۹ ‌ 
ددار و ر اهر نی در داجت ۰ جون نهتدا۸۱ سل ساب در مس‌ل 
ازاد بخو اهان دا محمد علیمیر زا ۳ 1 هبرفت و حهمم انأن که دد 
بب أ ۱ ۵۸ ۴ 4۱ بد ع 4 نه رٌ |« 2 15 اج اه 
سهر نت حااتسمال مجم سمبروا مسمو دند نه مق ار دردان و راهر ان 


حله ‏ تیگ و فمد ‏ 3 | نا ن نگهدار ی و دشمسانی نز همشمو دلد : آن‌حند 


ی 

1 
ای 
ِا 

۷ 


سال تانب سین ق صت. افته دسته قو من 
‌ ۰ ۳۹ سب سب 


۳ 
ح 


اک ی فرب ری واه د ماد اد حدم 
يت ود پر کت و هن ‌» ۱5 7 یی ن- نِ ی که لور ود 


رو رک ۹ اد بخو اهان ۳ برافتادن محمد علیمیرز | که 
کار ها یبد به گر دید ِ از تهر ان ندب ار سیأه در سر او ۳ تاد شگد ‏ 


ی 


۱ و ال شاه ات ییا ابیت از 1 ‌ و ۳ لا نستماده هه و لنایاهه 
ی ۳ مرج 2 ب فِ ۰ ‌ ۰ ۳ بر ۳ 


یت 
کت ۱ و دس ۳ باز گشتن سباه دو دار ه دار آخف ۰ چجسن گفته هد 
دسا بان که ای ۹ مان 3 ۳11 ان حجس ه هسو دند ساه و بر گز 3 ۳ 
ایشان فرستاده مسشد بر افتادن راهزن کاشان را تمخه استند و رو به 


ی ی ۰ ۰ 5 ۲ ۲ ۵ !1 و 
دوس(8) و افز ار بسا اند خت و ازسو ی دیگر فمر آذئن ماشاءاله‌خان ۳ 
دیگران رر گث شدهء و هر دی نب خشعه ای گر قبخاید 

دس 4 امد الممائهوم روس فنتتی4 نله واه الشی م ۵ تا 


هریز نت 


۱۳۳۰۱۸ چون رشته کارها بسکبار از هم کسبخت و ناتواتی‌دولت 


دص از انداژه گردبد تاس‌حسین ۳ دل اسو ده ۳ نکار بر دا حت و دست 


سدم بدار ال مر دم کاشان و آن در آهو نها باز کرد . کاشانبان شاله وقر ناد 


ی 


بر خاستند و دسته ای از نان در تهران بداد خواهی کوشندند و ستّم - 


گر های تایب ودنب انش ر ۱ ار ور امه ۳ نو شععد , ی یج از تهر ان 


9 


کو شیدند : بدشان که و ات : و نکه‌داری 
ان راهعا را با نان و درد , 


ان رفمار از سکسو دمسما ۳1 تانب و کسانش افزود وسمم انان 


عر ۰ 4 ۰ ۲ *چه ۰ ۳ ۰ - 
۴۳ یه و 5 دالند زر بر | اي دا بگرفتن د یه وزرمن مر د۴ نمز بر خاسته 


۳۳ ی ‌ ۳ جر ی نيا با که 
و بسبا کانه ای علبی دسشمماز کاشان را که ۳ اشان عمر اهی اشان‌نمعداد 


نابود گردانسدند ار نو ۳ شتا دما | 1۹ رفمار تایب حسن ۳ سر 


مشق گرفته مدید اوردن دسته های راهز نی در داختند 


‌‌ 
مت مر 


سم ز کم 
ور ی ۳ ۱ ۷۹ داد وفننی 1 3 بی | که راك همکاری نشان 


۳ 
دهند خود بیدید آوردن حنان دسته هابی‌می کوشبدندو کسانی را از 


٩ 


برو ان خود محدأ اب ن و دسبه دستن وامداشمر + همئا سود خود را 


۵ و ۵ ژر راهز نان و ۵ دان هس ند ند ۰ نگفته بحی از رور ۹۲ هی 


ی کم ك-ِِ 
۱ ۰ ۱ ِ+آأْ.۰ 6 ۰ سم ۰ ح ۰ ۰ 6 
نهر ان" کاشان د‌ رالفئونی بر ای داد درفتن هون دردی و راه رنی؟شده 
بود که کسانی دی اژ ۱ ۹( جند تال در ر در دست تایب کار هی کردند 


شدو و در دی و ناد گر وه درو ون هبرفتند ۰ 


با آن چشم بوشی دولت از گناهان تایب خسن ومسر-الش وبا 


ن بولسکه سالانه با نان مییرداخت» و با آن شکوه و داراك فراوانی 


و 


که خود اندوخته نودند ‏ باز دسنت از فنشه خود بر نمبداشتند ۵ " وجون 


۰ * ۵ 


با حر اغعامخان دپ ؛جنیاری درصانه دشمعی ممداشمند و سای رد وخورد 


در دند" و هرب ی ‌ ) ری | | شر ار ۲ زامنده از دولت دوب وساه 
۳ ۰ ۴۳ ِ ؟45 ۳ دفع اشر ار » ک را دذ ات از فان سو د حسته از تهر آن 


2 - ۵ [, اه ۳ ۶ ۰ 5 ۳۹ ۹ م ۹ 0 ‌ ۳۹ 
سطتست4 / اند ا م دادو دحانه هر هاند‌هی مارهء رتسم م سو ندی ور س‌تاداد 
۰ س 79 گیب ی مب نس کب ۸ ف‌ 


#۰ 


که دکاشان زر ومد و دق ملسمی حر اغعلیخان 3 نا دب و سبیزانشض حجء كِ 


گرد و اورا شهسته و از کاشان رون راندند . 


سس 
این در دا سر ۴ ۳۹ ۱ ره ۱۵ و جوز در همان هنشباه د‌ ر دک ان 


+ مب ور سا 


۳ ۲۲ 3 ب ۱ 5 
داسنا ۳ فان ۱ مب 5 دسمیه طظاد. . ۱۱ 2 
بپب۹ یا فا "۳ 


( 

1 

7 
ت 
۳۱ 

ی 
4 

خر 


: ۰ ‌ ۰ ۳ ۳ ۰ ۰ ‌ ۰ تِ 
0 | 3*39 ۳ دك شا هدع و حجو در زر ده ۵ م ال دید را دان دنه منك 


۳ 
تْ 
7 ‌ سا بب گس ۰ فِ ۹ ۳ فِ #۵ ت‌ ۳ ۰ ید 


وبدشان دزدان بدنام «سسان ازاد بخو اهاز و خحاهدان در | مدند , 


۹ - را ّ ۱ کم ۳۳۲ ۴ 4 
؟ صتاً 1 نم 8 تنم دا دنتته4 62 ۵ الست را فتلتی 5 تام ۴ 0 0 
۰ گس وی کا .۰ ۳1 ین ی /‌ 


داوری بکو چند کان نمو دزد 7 
۳ ۳ ۱ 5 ۶ ۲ ۱ : ۴ " م1 
لسن ادنها حر حمد ۳۹ تمو 2 و دم از اشسمن کوحند دان 


ات ف ‌ 


از اسیهان و آن دراعونها ا مات هر دسته ای بحای خود بان کته د 


۲ .۰ ۱ 49 ۱ + »هه ۰ 3 ۰ 
هم‌حالن در اهر ی بر 2 به ات + جس هی > موی ۳ 


نوس و دازدر اشان تشمن باقتند ۰ ۱ س دار حهمرانی‌داشان 
ی 


داده نشد و تنها فراسورانی راهها دماشاءاله خان سبرده گر دید" 


« ۵ 8 سك ۹ ۳ ۰ ۹ ۰ * ۰ 
باابنهمه‌جنانکه گفتیم‌در نهان ار دسه4 <و ددست‌در تمد‌آشتندو یاحععفر 


قلی‌ورضا جوزالی» و همحنین 1 رحدعلی وخلبل که ناه سدا شده‌یو دند 
وهر دی ی تسه ای ۱ شکار ه راهز نی و در دی مبگر دند ۲ در نهان‌لنتگن 


فا کت 
ند بسا حجد دسته و هم بکی گردیده وتنتگه و افز از جتکه 


۴ اوانی بسدا کر ده و دار اد و کالای دار اندو خته و یلك تبروی بر کی 


در , ۳۳ دو رن داد ند أ و رده و همحو ۷ المو تعان در مان ساحو قمان ۲ 
ِ# .0 * 


۱ ‌ ۴ ۲ ۱ نت ۲ 2 3 نم 
یه »8 ۹ هر مبال دسو رساحیه نو ۵۱۵ مش سثهر از هر ت- جریا کل ۱۰ 

أ ۳ ۱ ا > 4 ۲ 1 مج مه 4 ۶ 
دو هتفه4 ٩,‏ یا سع۵ سل‌ی  ٩‏ مد ه ات له لته دم 2 نله و 
4 مب پم قوین کی کت ۰ مس ‌ ف‌ + ی یبن 

دممی ۲ د رف ۳ ۲ ۱ ناد ها نم سخاسدن۸ نو ۵ و 


۴ 
۵ همان ماهع‌ای اخست کاسنه و ۳ ف‌ ق‌الدو اه ) " رحدعلی ۳ دست؛‌خو د 


که نزدیاك مانصد تن هسودند سنطنز تاخته | نحا را تاراج کدف و 


ده دان و ردان ا زا دسمارر سا مد ند, ثار اجدید ؟ دان دقع | #0 باتلگر اف 


له که سخواست‌انان را برانقازداین 


۰ ط 1 ۳ ۹ ‌ ۰ 4 ۰ 5 
ر ۱ فر صدت صداصست؟ دب( سید ژاندارم 0 دوب بر نتم ۲ راهزنان فرستاد ۰ 


دا ثان بنوست ۲ و ادن تبرو دزدان را دز -ا 1 ر دند و 


د و وه رد نمو دند 


و تای را ۳ ۳۳ ۳0۳۲ ۷ یار اشان کته 3 و تن وتان 3 2۵ ند . 
ْ 5 مدای ۰ 2 ی 


تٍِ 


حو د رحبعلی را کسانی گر دخته حان دهاز : ی 


اژفستگرآن جشد تن را در کلیابگان بدار ژدند تا ماه دلسزآده 
۵ سین كت 
ستمذید گان باشد و دیدران رابا خود سهران اوردند . از اسان ننز 


چهارتن را که از شروان مسوذدند درباغشاه بدار او شته و دیگرانزا 


ِ‌ 


از انس‌وی با دسئور دو ات حهمر ان اسیهان سباهی ازختار بان 
و ۱۵ ان دی ند اورده تا دوپ و متر المو دا نس و صا حجو! افیی و حوه, 
فلی فرستاد ۰ در آن یم بل نیس ۷ 9 ۱ 1 4 ۹ اهز نمی ۰ دردهای این 
دسته‌ها خو گرفته و | هشثگت حله کاو تا از ۱ ان مدداشتند.و توقااده لد 


‌ 
ار اب تک ۰ بر تا 


نهتنگی دستو ر ۵ سناد که ده شاد مسدغشت؟ ی داشمد و در افتادنر اهز نان 


اد ۰ ۱ ِ | ۹ ۰۹ رم 
در این میان در ارویا دست از جذثكت ذشیده شده و دقتدوی 


ی 


۱ ٍ_ِ۳ نس ۳ 
۲ ِ ی ۳ ۱ 5 ۷۳ ۱ 
اشتی مر اب. ی مس حهاندبر ار دا ی 5۳ رجهار تا سا ۵ ورسخ ۱ مالی 


۲ ۰ ۰ ۰ ۰ 9 ب ۳ ۳ ۰ 6 0 
و همدستان‌او ابا ز سمده و دما بش 5 ۵ دوسو لگفتگو ازیسمان | ستصع 
۱ 1 : ۱ ۹ ِ 
تب ی ِ ‌ : ۰ : 1 ۹ ‌ 
بت کی خی مرح الب 3 در 2 حعحد با مها نیا ) _- ی مانه ظ 3 ‌ِ سب و ع) 
۰1 # 1 9 سب 1 ِ ۰ کی ۱ 
رتحان کل 9 9 ار ۱ دحا باز گشته و ۱ در اجان ۱ ۳ رده 


ییوی کشنوو حو د مر فتشد ِ ند مسا کشور نخسوی نب 0 رٍ 


با خن مامح المان وعشمانی وفرور ۵ هدن انخلن و گِ انسددر 


0 تم ۲ ۰ مر ۲ ۵ د ۳ ۷ ۲ 
| ده این کشور اثرهای دسسماز حواسحمی داشت ۰ او دسا که در نسم د .۵ 


ت_" 4 
نوا ی | 7 ۳ که ی خن 
دار ند بیس رسمه بح ۷ درجها: سای ما ره ۱و قم صن های‌سادم 
۳ ات کف ۳۳ 
سو 3 (2 سس مك ِ 2 با همة بی ع<سوبی دو سا دشور مبدال حشت د, دیده 
ٌّ : ن ۹ را 7 ه‌ِ 
و ۱ دی مد ۱ مت د بدهیو ۵" و ازسوی دیگر سیگ # ده او أ امان 


۰ ۰ ۳ ‌ ۳ ۹11 0 11 ۰ ۸۰ 4 ۳ 
وعممانی دبع ۵ ای حجو امد سو کی ۱ نان گراسده و !نا تا(شهای تت وم ۱ 


یر 
٩‏ 1 أ اد حجن حال مدد‌ددند: 
ن دریابان‌جتتحودرا دربرایر چمین حالی‌مدده 


۱ . 


ات روس دچار | شوب گردیده و ازمیدا 


ن برون رفته " دو لت عشمانی 


۳ 


اتف خورده دسننت. گر فتار گ دنه ۱ معا دو لت انگلسی باز مانده 
1 مسما اسدت راه رفمار ابران 5 او رو شن گردد ۰ 
ن گرداند ۳۹1 این کاری دوٍ 2۵ که با سعتی 


۱ ۳ ی سر أن نو ده ازیحام دهد , افوس که در 


وت 
افن هدام نو ده حال دسمار در دشان و ددی فبذاشت و کسنانسکه وان 
1 + "9 5 ۰ ۳ ۰ 509 
‌ ثان نا ۱ «سران تو ۵و * داد درم-ان تمدنو دند : چنانکه گفته‌ایم۱ تمردان 


ین ۳ ۳ 
1 در اعاز مشر و طه در ابران دا شد :دا دز تسه 


1۳ مد ها ودیدر دو تسا ازمسان ر فته و کنون دحای اشان بکدسته 

: 71 نید 6 ۱ انانکه و ۵ |اوشاه ‌‌ دنك 1 
دای سء دحجه هه و در دشت سر اسان صمبدو سو دار 
اماأخته ۳ او ح وکین حهان ۱ گاهی ودافته4 و جر دروزی 


‌ 9 ا. وت ۱۳ ۱ 
دیبم )سر گرم گر دا ده و نرداختن شور وزند کی ۳ داد م‌شماردند 


ِ‌ 


درانهنگام کاربکه دوات‌ابران کرد آن‌بود که خواست‌نماینده‌ای 


ال فان نک مورا ان رسیم کشک و وت عا گرداند .یرای 
7ب ۰ ۰ نی گت ,ب. گس ک خ‌ #4 ‌‌ ‌ + سب 
ا 


این کار اژ نکیو دس.و ر دادند 1 ازهر شهر ی اندازه اسبت ها وژدانها 


دهسد * و ۳ ۳ ۳7 ددن دا ی سرای تیانشد ؟ 


4 9 


3 


این‌زمان در ارویا میز یست. 


تبت ق ام تاه اتلت ده فع مرف 
۱ آض ۳ ‌ 


۱ جع ن او تیذیرفت »شاور الممااك راثر گز بدند. از ۱ (سو ی از شعر ها 


2 ی +و 
اندازه اسبت و زیان | گاهی داده مشد . امسدی با نکه باذاشی باین 


آسیب ها و گزند هاداده شود نبایستی داشت وتنهانتسجه ای که‌اژانن 


کار بدست آمدی ان نود که اندازه ژباندند گی کشور دانسته گر دد. 

چنانکه گفته ایم از مکسال.یش میاه ابزان با حزلت انکلسی 
در باره پوالس جنوب گفتکو مرفت , در ادن هتگام دو لت ان‌گلسس بناك 
کار دلجو بانه‌ای برداخت وان اشکه سب ۵بز ده لت نامه‌ای بو و ق‌الدو له 


نو شده دو چز ۱ آ گاهی داد : 


۱- دوات انگلیس توید میدهد که همینکه روسستان از آشفتگی 


برون | بد و دكث دولمی در | نحا بریا گر دددو لت‌نامبرده‌دربارءییمان‌نامه 
۱.۷ بکفتنگو بر دازد و با همداسنانی دو ات روس آ وا تباه گرداتد : 
وتا چنان دو لمی‌در روسستان‌سدا نشده دولت اتکلس ازشوش خود آتر| 
تىاه شدء ان‌گاشته و بشدهای آن کار نخواهد ست . 

۲ همشکه راه بوشهر وشبراز برای آهد و شد کاروانها باز 
گردد * دولت انگلس پولیس جنوب را بدولت ابرات باز خواهد 
اس : 

از ببمان نامه ۱۹۰۷ که بدیشسان بر افتادن آن را گاهی 
سدآدند ؛ در انن تار بخ بارها سخن رانده ام ً این سمان نشانه های 
شومی از خود بیاد گار گزارده بود» و این زمان که بدبنسان از میان 
مرفت * در روزنامه های ارویا و دیگر جاها از بخش های نهان آن که ى 
شورشان روستان با شکار آورده نودند * سخن مبرآندند " و اکنون 
دانسته هسشد که ژنان‌آن سمان سار سشتراز ان صبوده که بشداشته 
می شد ه . 

این سمان که درسال ۲۸۲ ۱ (۳۲۵ ۱ ( مان دو مستابه بزر کف 
ابران روس وانگلیس- بسته گردیده رون افتاد نتسجه گفتگو های 


جند ساله ای نود که در نهان و آاخنکار " در ادن و بترسدوز گث " درمبان 
نماشد کان دو دو ك‌ مبر قنه, دو لت‌انگلی ی که ساامان‌دراز 3 ار اتوری 


روسض در | ها جویی؟ ۳ و مسشه ۳ و محشمی در داخته و 
ا چبر 3 


مای آ ده لت امن 1 شمده دو فك مان از نزو مدای روز 


سب 


۲ 9 ِ تسیر ه_ 
اف ون المان بر س‌آفناده و داث حفذات رابا آن دولت رو هملد 


در دسر و مد اد , خو در | ۳ ۲۳۵ عساقت که 5 خو لک روش تال 
۰ ۰ مه 1 1 مت ۱ ۰ ۳۹ ۳۹ 

تما یی در حاسیه ماس سباست ارو یابی حود وی دوشهانی درسداست 

1 ۱ هر ۶ ۹ ۳ ت ‌ 

آسیایی تن‌در دهد " و ازهمچشمی وایستاد گی دربرابر چبز گنای زوس 


دو گذشته حلو اورا | ما با گةاود 


دو آن دما در دساحه حدا سری و آزادی کنو ابران؛ 


و شن4 مد 5 ان عدهای دعمان دز بان 5 ملکه با خشیج ان ازادی و 


اس 


1 ۰ پشو ۵ 
حداأ سر ی هسبو د , بااین سمان ران دسم۵ د<سم ن‌ممشد : نی درشمال 


۰ سس سس 
ام ی" ؛ 4 نس دیدر ۵ رحمو لب در ای زو ق؟ از حعسص . انحددر 
ف 


هبانه مسماند بر ای خو دا بر ان و از این چون‌ارحی بدو ات ابر ان 
ننهاده‌و چنن‌بسمانی را بی| گاهی اژان سته بودند؛ مین خود تشه‌ای 

در ای گام ده ایب ان حهءتی مشر و طه خواهی نامه آعتاژیده 
و دوره #۳ حلس‌شوری بر با مندود . . این بش آهد کار ر ازادسواخان 
| ستماز دضوار گزدانند" وخود هی از حه های آن سمان بود که 
کار کنان روس در ابر ان آنمه کار شکتی کردند و دمحمد علیمیرزا 
که مرانداخمن ۳ روطه مبگو‌شید داور ها نمودند ۲و سا بهت‌انه 


حسته سماه دشمال ۱ بران آوردند» وس 


التماتوم سال ۱۲۹۰ (۱۳۲۹) بیش آم دکه بیسته شدن مجلس دوم و 
رونت شدن دستکاه مشر وطه اتجامید. در همه این سختیگر بها و کار 
قفا که مات ی وقه اتسایات بغاممکان که اسف تایه 
شعنیها که روسیان مینمودند انخلیسیان بخاموشی براییده و بل 
گاهی همر اهی نشدان مبدآدند . 

رو دادن جنبن داستاتی در ان هنذامسکه تو ده تاره حسسده ۱ 


و دسشرو ان با آزفود کی خامی کامهابی ۵ 1 ه کشور دار در مبداشه‌ند 


۰1 1 ۰ -_«#‌ 

مابه‌آندو وهمگی ابر انخو اهاز ون دسدار ی از نود سند کان ارو با ك 
اد و پات جسن دات‌تانی در این هنیگام تسود 

تا حجو د داشت ن و ۱ ن اشکه ‌ 


بو ده شفنا؛ در دنده ۵ سره 5+ ها ؛ 
‌ِ نت ِ - 


در دست خود هبنداشت * وا ان سمان از کو عم قم گترخ. | عد2 | زادانه 


0 
ِا 
4 
"۷ 
0 


و دایرانه ناخشنودی نمود. محلم 


۰ 
سس ‌‌ # ‌‌ 
دسمور ان تاحر س‌عدی نشان داد . و ستال سار فشار ۱ 


محد ۱ ز اد بخو اهاز 7 : ان ۱ 
ملد فاگ . 
کف سب 


۴ 
ل. حوسال ۵۰ که محل ده شده و سر رشعه کار هاندست 
تا ۴ سا * ۰ 


۳۹ 
ی بت 


ناصر الملك و کالينه صمصاما لسلطنه افتاده بود"اینان بی‌هیچ‌انگیزه‌ای 


۳ 


۷ دسمان 1 دن > ز ام دند افن دای را 1 رجو د در رتار مج باد گا: ر نهادند. 


9 , هم 
چنانکه‌داستان] نر ادرجای خودنوشته ابم.( ۱الیکن چون درروسستان 


۱ 


> ۹ ۲ ۹ د ها 5 ۹ ۳ نت 
سور ی برحاست و گووم شورشان‌رشهه کار هار | یی و فممد "جنابه 


ی 


گفشب» همه تما اهایبی را که دو لت اهیر ا راتوری با 1 بران و .۳ ده لتها 


)0 بخش چپارم تار بخ 


سسداننت که آن سمان شوم ثمز تا آتتحا که دروسان ور مش ممکاشت» 
بی‌اثر گردیف و کنون‌ا این نامه ان؟ لسسان نبز از سوی‌خودهمداستانی 
00 ۰ ۰ ۳۹ ۳ ۶ 

این در درون نشان دروری کاسنه سمر ده مد و روزنامهابران 
که این زمان‌با كمك دو لی‌دو لت بحاپ هبتر ند و دلث روزناههة مر سمی 
فروز های‌دیگری امید همست ۰ و لی راستی را استاد گنهای‌جاندازانة 
آزاد بخواهان بود که این زمان مسجه هر سند : وچنانکه گفتيم سس 
از شورش روسستان این ببمان نیز استواری خود را از دست داده بود 
و دولت انگلس ۳ این کار همد‌استانی خو د را با بت کار مه انحامی 
تشان مبداد ۲ 

اما پولیس جئوب » چنانکه گفتیم ؛ کابینه های پیش دربارءآن 
کنشگه کرده و نا جر سشدی خود را از جنان کاری با شکار آورده , و 
انگلسیان همبثه وا گز اردن آن دسته ها را دولت ابران برای‌زمان 
دس از تک نو دبل داد ه لو دزد و کیون همان نو دث جود را کار 


هی دستند . 

ولی‌این پیش آمد بك چبز دبگری را می‌فهمانید» و آن ایشکه 
در مبان کاسثه با نماشد گان انگلش کفتبگو میرود . این کار بسبار 
دربادست مینود . ژبرا چنانکه گفتيم این زمان بگانه دو لت همسایه‌ای 
که دوستی با دشمنی آن برای ابران سودمند با زبائمند افتادی این 
دو لت مببود که از نکو درجنشگک بزر گ‌اروبا فروز | مد ورشنه 


انجمنهای آ نده‌را که برای سامان اروپا و آسیا بر پا خواستی بود در 
دست مبداشت و از نو دسته های سیاهمان آن‌در شهر های ابران 
میابتاد و تاسامانی بکارها داده نشدی وبهم بستگی مبانةً آن با ابر ان 
رو شن نگردیدی از اینجا با سانی ببرون نرفتندی . 

راستی را وئوق الدوله ووزیران او این زمان بگفتگو ه‌ابیبا 
نماشد گان انگلیس برداخته بو دند وخواهم دید که چه شحه از نها 


انس ها :ی 


و 


نایپ حسین کاشابی با پر امو نیانش در تهران 


سرت 
یار یه 
سر 
جنگ با جنگلیان 
۳ "نون نار ها زاد حشکامان و بر ده ایم ۰ اشان دسمه ای اژ 
دناه.ده و باین عذو ان که باندا بر ان راازسگاتگان دراست‌نکون ششهابی 
بر خاسته دو 2 لد 
میرزا کو چکخان ازمحاهدان گلان دو ده و در 5و ششهای سال 
۳۸۸ ۱ ( ۳۲۱ ۱ ( ودر گشادن فزو ین ونه, ان" و محنین در جشگهاسکه 
درسال + ٩‏ ۲ ۱۳۲۹۱ ( در از ندر آن دادسته های م< ملد علبمبرزارفت 
با درمبان داشته بو د 
بس از برخاستن جنگث جهانگر که درمیان ابرانیان جوش و 


" بط 1 ۳1 ۰ ۱ ی ۹ ۳ ۷۲ 
جست سحسی بد ید أ مدم و نش‌دشممی ۱۵ روسنان و همدسعالن ابشان‌در 


نی کل بناهید و کرد اوردن دسته 


اه - » ۰ 1 ِ ۰ ۳۲5 


و جون مر دم اهاده مه دند سش وت تغدی 
مب ٩‏ ی ‌ ی - ت- 
أ 


داها فروزان‌میبود این با کسا 


سا 


9 ۰ ۳ ۹ ۰ ۰ »و .۰ 5 ۱ 
سشگامان ۹ اد بخو اهی همحول مبرز | حسسمجالن و دید از مساو 


ِ‌ 


سوستند . در اندلك زمانی‌نام مزا کوچکخان بر زبانها افتاد و 


جات گت ‌ 
وین ۹" 1 ۳ - ۴ ۳۹ ۹ ۰ ِ 

7 نبا تسد تن شون | مد ند در همه شه, ها أ زاد بخو اهان بهو اداری 
ازو بر داختند ۳ باتامه‌و بدام گرایش خو در | باو رسانشدند . 

در زمستان سال ۱۲۹۷ که روسان از ابران مبرفتند و هنوز 


‌‌ 


انگلسیان درحای ابشان استوار شگر دیده بو دند " مردم آبرآن درهمه 


و 


جا برون آمدن جنگلیان را از جنگل می بیوسیدند و چنانکه 
ازنوشتخود ژنرال دنستروبل آورده انم انگلسیان نیز این بیم راعی 
داشتندو لی‌میرزا کوچکخان‌بیرون‌نیامدتانیروی انگلیس فزو نتر گردید 
و چنانکه نوشته ابم» در آ نهنگام چند بار زد وخورد میانه ایقات با 
انگلیسیان رفت. بخست انگلسیان چبره دز آ مدند و آنان را از سرراه 
و ازشهرهای رشت و اتزلی برون راندند . و لی‌یس از زسانی جنکلیان 
جر کی تموده و یرت دشک آتافتته ۰ 

بدرشانيك نبروبی بذام « جنگلی * پدبد آمدکه درهمه جای 
ابران هواداران میداشتند و روزنامه ای‌نام «حنکل» بر اهبری ممرزا 
حسینخان کسمابی‌چاپ کردند؛ و رو بهمرفته بادوات از در بی پروامی 
و نافر مانی‌مسو دند و همشه «کارهای آهر آن خر ده مک تیا : 

ما از داستان ابنان ازنزديك ۲ گاهی نمیداریم و اشست‌داوری 
از روی بینش نخواهیم توانست . آ نچه میبابد گفت اینست که کار 
تست مبرزا کوچکخان و لرخاستن او به نبرد با سگانگان سبار نيك 
نو ده . فیس خفس که بز بر دستی افتادند وسگاتگان با نان چیر کی افتند 
نناید | تمردم آرام نشستند و نابد از عرراه که توانندنادشمن یک هید 
ما درهمه این‌تار د انشگونه کدششها ر ستوده‌ايم و باستی لستاییم . 

ولی بمیرژا کوچکخان و همراهان او رت ابرادی هنت ؟ و آن 
اشکه راهی‌برای خودنمبداشتند و این بود کارهاشان‌ناسامان‌درمبا مد. 
آشگاه گروهکة برای تبرد با سگانگان برخاسته بودند اقزار دست 
سگانگان هشدند . حنانکه گفته انم " اقن کشت رای 
دشمنی دا انگلیسیان با المان و عثمانی ۳ ۳ کرده بودند و 


سر کرد کان اتریشی درمیان خود میداشتند . این کار | گر بثام سود 
حوبی از دشمنی آ(مان و عشمانی دا انگلسیان بودی زنانی نداشتی . 
جای‌افسوس اشت که | لمانو عشمانی ازدشمنی اشان با روس‌وانگلیس 
سو 3 مه یحسمتد . 

ازا شوی‌جت‌کلمان تا دیری ببروی از« اتحاد اسلام » مسشمودند 
ومی زا کو جکخان همین نام نماشد کاتی شهرآن فرستاد . وی سپس 
دا شور شمان روس که د.انزلی دست افته بودند بعّم :۳ دیف کرده 
بروی از راه و رفتار آنان ثمو دند . اسها همج سازشی نتوانستی‌داشت 
وخود دلیل‌است. که بروی از ىث‌راه روشنی نمبداشته اند . تنهادشمنی 
بااتگلیسی رامبخواسته‌اند ا گرچه باپیوستن‌بيك بیکانهٌ دییگری‌باشد . 


ان «نزسانید که ردان کوتاه ببن وساده ای هستند واز دور انددش 


ی 2 
شماخمن سود و ژدان کشور بی بجر ه مناشند ٩‏ 


گری سنو ده وجتن که شت که هربکی از تار اج؛ دول و گوهر سمار 


اندوخته و دگل در این گوشه و آنگوتنه نهان ساخته اند . 

هر چه هست کی از اندبشه های و ثوق الدوله جنگث با آنان 
هنود . با آ تحالسکه بش عنگاه نود هسباست کار آ نان نمز سکس ۱ 
گر دد ۰ آنان نب کشنوری ذرسان کشور دل ید آوقه و ماده گرفتاری 
ذو لت مسو دند . 

کابینه های پش " از گزايشیکه مردم را بجنگلیان میبود 


ترسیده و روی دشمنی بایشان نشان نداده بودتد . ولی این کاینه 


که واه دیگ ری د پرش گرفته و بسهشها و کراشهای مردم کمتر ارج 
منهاد و آنگا ه یرو مندی فلت سکن ت موه بچچد ی 
مندید که به برانداختن نگل که تشد " ده دژه با فشار که از سوی 
انولیسیان مسدبد و در حنین هنگامی حاره حجز خوشرفتاری با آ نان 
نمی بود ‏ 

با آن راهیکه جنگلیان پیش گرفته و با آن کارهاسکه؟ 
بودنده‌یبایست‌باچندانیرومند گردند که‌سرر شتَهٌ کشوررایدست گبرند 


و با نابود شده آزمبان روند . 


رده 


ازتهران دسته های قزاقرا فرستادند . و وق الدوله فرءابرا که 
بر اء ی فرستادن این دسته ها نوشته و در آن بدزفتار‌نها:و ژداتکاری‌های 
جنگلیان باژ نموده بود؛ در روز نامه ها بچاپ رسانید . این وزبراین 
شبوه رامبداشت که : رای هر کاربکه‌میکرد ۶ بیائبه » برون فیداد و 
مردم را از کار خود و از انگیزه هانی آن | گاء گردانندن مبخواست 

این دسته ها با سپاهیان انگلیس مراه شده بجشگهای سختی ۱ 
جنگلیان پرداختند . جنگلیان دلیربهای نیکی از خود میشمودند» و 
این زمان گذشته از مبرزا کوچکخان سردستکان دبگری درمیانشان 
میبودند . لسکن در سایه فشار های سختی که از اینسو آورده می شد 
نزا کناه کی بمباذغان افتاد . ابیگنای خان نامی از آنان به دو نان 
بیوست . حاجی‌احمد کسما بی که ازهمراهان‌نخستمن‌مبرزا کوچکخان 
بود با دسته اش خود را سیرد. د کتر حشمت و معزالسلطنه و موفق 
السلطان و ممرزا علی | کبر خان که از سر دستتگان می نودتك با هز ار 
قن مشش دست‌گر افتادند . رشت و لاهیجان گشاده گردید. این درخرداد 


ماه 1:۷۵ مزا : 

کل روم ک4 ی کن ده قزاقان لشغر می‌بود این فبروزها را 
بتلگراف بتهران ۲ گاهی مبداد و روزنامه ابران آنها رابا آب و تاب 
باب دان‌سانند»» د کتر لت ۴ خیرژا ابراهیمخان طالفانی ) زا با 
دیگر دستگران " از لاهجان برشت آوردند » و دراشجا داد گاهی‌بر 
با کرده پزتتیگ کی درداختند. بد کنر حشمت سر ای مرگ داده شده 
با بو دن تماشاسان سسار بدارش زدند . 

ندشان سیاری | در ک د کار ن مبرز اکو چخان از دست او 
راید ناوید ازه ام که | 
خود او با احسان ال خان و دیگران بدرون ۸ رفته نگهداری 
خود کوشیدند . 

در اینمیان چین از کار های و ثوق الدوله فزودن بدسته های 
ژاندارم بود . خوانند گان» تاریخ اندوه آمیز اين رشته سیاهیانابران 
را مبدانند . محلس دوم که بایمثی کشور ر وذبرومندی دولت می کوشید 
در مىان دیگر کارهاش چگ هم یدید وردن این رشته سیاه‌راخواست 
و برای آن سر کرد گانی از سوید طلبید . این س رکردگان چون به 
ابران آمنذدند هنگامی بود که خاش م خورده و کشور مخت | شفته 
و آنان با دشواربهای بسبار توانستند يك اداره ابرومندی بل بل 
۳ رند . هر چه نود نعحه های یکی از دسته های ژاندارم دیده 
شد و مابه امىد قتگی گردیبد , لیکن حندی نگذشت که داستان 


کوج نش ۹ و در آن اسان بخش ریک ازژاندارمها نابو دشدند 


و آنگاه خود آن اداره‌آزدیده دو لت انتاد ۰ در کابثه سیهسالاز نام آ ترا 


دیگر گردآننده و *آمنبه» ناهد نك و شماره آ نها رو همرفته به‌سه غز ار 


تن پایین افتاد 

و وق‌الدوله نام ژاندارم را بر گردانده وبر آن شد که‌بفزوئیش 
کو شدو برای امسال بودجه بازده هز ار تن‌زا بسجد . 

حنانکه رو زنامه ابران ی‌نوشت در ات»-خواست قراسورانهارا 
بردارد وهمه راههار ابه ژاندارم ها بسیارد" وباین آهنگت» نخست دسته 
ای را از آنان با یسیی و افزار روانه ان نو اجه ن گرداندد: 

در همان هگا ام کته از ژاندارم رمضان باصری زا که از 
راهز نان شناخده میدو د و از جند سال باز درخراان براهزنی ودزدی 
میپرداخت دثبال کردند و او را از با انداخته نا جند که و بالانگف 
که دناهگاه 1 ندسته مسود دش رفتند . نز آندسته دختماری که سه 


ی کر وگن اهیر برا ک زعاهمی سر ۳ رمحدشم ) اوقت ران دع‌مدستی ژآندارم 


دیگران فرستاده شدء و از حند ماه 


ها از اسپهان بسر رضا جوزانی و 
باز زد و خورد #سمو 0 م 5 م با نان چبره در آعده همه را از با در 
آووردند .رضا با گروهی | از دبرو و ان خود دستگیرکردبد که هفه وا مه 
اسبهان 1 وردند و در نرابر چشم‌تماشاچبان دار زدند , 

بدینسان از چند سو پیشرفتهابی رونمود و ابه‌شی دز راههایدید 
آهد و ماه استواری دولت. گردند . ثایب حسان و سرش ماشاء ال 
خان که در کاشان نشسته وینام فراسورانی دسته هابی از تسواران برسر 
خود گرد میداثتند وراستی رارشته فرمانروایی ان دنراموتهاذردست 
آنان مینوذ و سران اداره ها و حکمرانانی که ازتهران فرستادء‌شرشه 
مبباست زبردشت اشان باشند ؟ و رو نهمر فمه مکستگاه فرمانزو آنی 


ست و بو سس 


بزر کی چنده و افزار وداراك فراوان ا وخته بودند؛ از ابن: بیش آ مد 


‌‌ 


دم ماگ وراه نکم و گزرند را بخود نز دداث دددو تست ٩‏ 5 افتآدزی » 


در یجه گفتگوهابی بادو لت ما شاء ال هر ان | مده 2 
این نس فیروزی دنگری بود وئوق الدوله در « یبا نبه‌ای » که 
بهنسگام کرقتاری ماشاء ال خان بر وز نامه ها داده؛ ۱ و باد آن خو اهد 
آمد 1 در این باره | کاعبهای سودمندی داده. بر ای آتنگه داف-عه‌شود 
اف دزدان چه رشه ای دو انبده و چه دور اندیشی هابی‌برای‌نگهداری 
خود می کرده اند برخی از آ ترا در اشجاهی آو مم: 
ی از باددزدها و راهز تبهای سنزده‌ساله تایب حسین ویسرانش 


می وید :چون دولت نرومد شده بود ماشاء آلنه خان بخود ماه 


کر دنه درخواست ادمش ۳۷ . پاستخ داده شد :۱ گر آنجه اف: زار 


جشسکی میدارد بسپارد و پیرآمونبان خودرا ببرا کند دوات او راخواهد 
آمرزید و لی ماشاء له خان با این پاستخ نکر همم کیان را هر آن 
فرستاد که کو خشهانی کتند : وثوق الدوله ناو نوشت:ا کر بدرنکک 
هر آن ۳۹ و فرمائبرداری نماد از کناهان کگذ:ته او چشم 


۵ سس 
پض ‏ ضآ 


خو اهد شلد . 
نماشده اش با این و شه باز گر دانیده شد؛ و لی از ماشاءالله‌خان 
تکانی دیده نشد * و دس ازدو ماه تلگرافی‌فرستاد که با مدن | ماده‌است 
۰ ۱ "۳ ۰ ۰ 1 ۰ ۰ ۳ .۰ ۰ 
ولی برای برخی کار های <ودس با مد روری در کاشان دماند ,2 


اسان ماد ز کسانی ۴ هر ان فرستاد که نک ششها.ی د ردازند و ده لت 


ار ز اندشه اوبازدار رد . اشعشگام لنفییگی ژاندار م که ناسیهان فرستاده 


تس سك ماشاء اه خانیاز بترس افنادهبادو كت مکننگو پر داخت. 


صمصام السلطنه 


باژ ایهشی خواسمه نو بد ۱.دن هر آن را داد و خواستش آن نود که 


ممیاه ژاندارم ناو نمردا< 42 فیدر باسبهان ما دك ِ و دس از رفن آنان 


باز مبدان برای این کشاده 9« 


هك 


وئوق الدوله خواست او را دریافته ث اندارم که بکاشان زسبده 


بودند دستور فرستاد که در آنحا با س‌عشد و بماشاعالله فشار آورند که 


رو انه تهران گردد 6 و جون تا شهتگام رضا حوزانی و دیگران بر افتاده 
و دسته دبگر ژاندارم از دنمال رمضان باصری تا حند گ و بابانگ 


لنش آمذه بو دند ماشاء له از هر سو راه را بروی خود سمه بافت و 
با کاس سواران بر گر ده از کاشان درون آمنك . لبکن چون بقم 
رسبد در آ تا استاده داز سهران تلگرافهایی فرسماد و داز کسالی را 
فرستاده ازدوات «ایمنی نامه» نویشی طلمبد . و ثوق الدو له دغر-اده او 


پاسخ داده فد ب می را ید سدر نگ شهر آن بسادد و سو اره نز همر اه 


۰ ی 
نباو رد . 
ی از دو روز ماشاءالله خان مهران امد . شذار گان را در 
عبدالعظم گر ارده و خود شهر در امد و به نزد وئوق الده (ه رفته 


فرمانسرداری نمود. 

بدشان دولت بهتیرو میفزود . مردم بوئوق‌الدو له مگ | وید 
و از شماره دشم‌نانش سار هیکاست ؛ جبز بکه هست ور که شنه و کناز 
گر ی سمانی میرفت که گفته مىشد با نماشد کان انگلیس دس 
مشود کی اکن درباره آن بد گمانی هیدمو دند . 

در اشمبان شهر ها به بر گز یقن نمشد کان مسکو شندند که با 
نماشد گان بر گز یله شده از تهران حلس را بریا گردانند ازآشسوی 


۷" 1 


بكث چیز تازه ای در ابران روان گردانیدن قانوت «سجل احوال 


مسبه ددو لت‌مردم‌رانا گز برمساخت کههر خا ندانی نامی بر ای‌خودی رک بند. 
اه ۳ : ۱ ارعا 19 4 
در در ن من ری نمددو د ۰ در دمحا هر سیی ! نام تامت | <و 2 


۰ 


خوانده شدی و برای شناخته بودن از هنان دیگر شامان .نام بدزش 


1 


سس وا 
با زاد کاهش نیز آورده شدی . مثلا: « احمد پسر خسن *ا« ستم 
کرمانشاهی . کافی لقمهایی نبزاز فلان السلطنه و بهمان الوزاوه 
و ولان الشر بعه و همان الدین و مانعد اسها داشتندی که با نوا عشاخته 
2 1 ۳ 4 هِ‌ 1 ه 
دردیدندی . يكث دون شگفتی ان فزو نیها میبود که به پیش پاپس 
نامها افزوده شدی " همچون میرزا " سید » شخ » آخوند » ماه ار بان؛ 
3 ربلائی؛ خان» بات ومانند انها. زو بهمر فنه 
بت آششکی فا راگن در این زهنه بدندار هسنو د . 
کنون بی آنکه بان آشفتیی جاره کر ده 


بأث نام خاندا:. 
ٍ ی 


خواجه* حاجی؛مشهدی» 


شوددستوربر گزیدن 
داده همشد ونشجه آن میبود که‌یکمیدان نونی‌برای 
هوسپازی باز گر ود و هر کستی تواند يك کامه دییگری اژ بامعثی و بی 
معنی دروی کلمه های یار نام خود بسفزاید ء بر ای مردم و روز نامه‌ها 
سر گزهی تاژه بیدا شده نود , 

این قانون از ارویا گرفته شده و بر گز ندن بكث نام خاندانی دو 
سود با خود مندارد : فیکی آنکه از کدام خاندان بو دن هر کسی اژ 
نامش شناخده شود . دمگری انتکه ناشناختگی در مدان لباشد , زب ا 
در مك شهری که صدتن احمد نام هست چون بگوییم «احمد» شناخته 
زخو اعد بود ولی حون ِ؟ ددم : «احمد فرامرزی» چون دک نتم 
تست نا گزیر شناخته خو اهد بود . 

فانون سودمند است . ولی بایست در آنمیان آشفتگیهای دیگر 
۴ از مبان بردارند و برای روان کردن اهن گنز راهشمایهایی نماشد , 

در مرداد ماه بیمانی که و وق الدوله و وز برانش نا نماشد گان 


انکلیی بستة بو دذل برون امد. از یش از آن در روزنامه ارانت 


زمدده ساز هابی همشد و و دستده آن روژنامه که از دمو گرانا بو ده 
و این زمان یکی از هو ادار ان نز دباث و توق الدو له شمر ده مش د , 
سخشانی برای آماده گردانبدن اندیشه ۳۹ لو شمه دو 3 و ادنهم ۵ و وق- 
الدو له خو د ۳ فا گذر اهر درد بت 8 سانغامه 6 ای درون دهد و آن‌بهمان 
نامه با این « بیانبه " دریکجا را کنده شود . 

چون «بباننامه » دراز اننت * وه چه کمتو هشت با نه صفحه از 
تاریخ ما را خواهد گرفت ما آثرا نباو رده و تنها آن سمان نامه را در 
اشحا میمو سیم : 

قرارداد یین دولت انگلتان ودولت ایران 

«نظر بروابط محکمه دوستی و مودت که از سابق بن دولتین 
ایران وانگلستان موجود بوده است - ونظر باعتقاد باينکه مسلما منافع 
مشتر که واساسی هر دودو لت در آتبه تحگيم و تست أنن روابط رای ای 
طرفین الزام مینماید . 

و نظر بلزوم تپیه وسایل ترقی وسعادت ایران بحد اعلی بین 
دولت ایران از بکطرف و وزیر مختار اعلیحضرت بادشاه انگلستان به 
نمایند کی ازدولت خود از طرف یگ مواد دیل مقرر گردید 1 

۱ دولت انگلستان با قطعیت هرچه تمامتر تعهداتی را که مکرر 


در سابق بر ای احترام استقلال ملق و تمامیت ابر آن نمو ده استتکر از ۰ 


۲) دولت‌انگلستان خدمات هرعده مستشارمتخصص‌راکه برای‌لزوم 
استخد ام آئها در ادارات مختلفه بن دولتن توافق حاصل گردد بخر ح 


دولت ابران پیه خواهد کرد . 
این مبستشاو ها ۳ کت ات اجیر ْ و یانما اختمارات متناسبه داده 


خواهد شد . کیفیت این اختبارات بسته بتوافق بین دولت ایران‌ومستشار 
ها خواهد بود . 

۳) دولت انگلیس رح دو لت ایران صاحب منصبان وذخایر و 
مپمات سیستم جدید را برای تشکیل قوه متحدالشکل که دولت ایران 
ایجاد آ نرا برای حنظاظم در داخله وسرحدات درنظر دارد تهیه خواهد 
کرد . عده وعقدار ضرورت صاحبمنصبان و ذخایر ومپمات مزبور بتوسط 
انش که از متخصصن انگلیسی وایرانی تشکیل خواهد شد و احتیاجات 
دولت‌را رای کل قوه مزبور شخیص خوآهندداده معین خواهد شد. 

6 برای‌تهیه وسایل نقدی لازمه بجپت اصلاحات مذ کور درماده 
۲ و۳ این قرارداد. دولت انگلستان حاضر است که يك قرض کافی‌برای 
۱ 


دوات ايران تهیه و یاتر تیپ انجام آنرا بدهد. 


تضمینات این‌فرش بانفان‌نظر دولتین ازعایدات کم رکات. یاعانهات‌دیگری 


که‌دراختمار دو لت ابران باشد تأمن میشودنامدتی که مذا کرات‌اسنقر اض 


مذ کور خانمه نیافته دولت انگلستان بمنظور مساعدهوجوهات., لاژمه که 
برای اصلاحات مذ کوره لازم است خواهد رسانید . 

6۵) دولت انگلستان باتصدیق کامل احتیاجات فوری دولت ایران 
بترقی وسایل حمل ونقل که موجب تأمین وتوسعه تچارت و جلو گیری 
از قحطی‌درمیلکت میباشد حاضر است که بادولت ابسران؛ مو افقت ننوده 
اقدامات مشتر که آیران وانگلیس را راجم بتاسیس خطوط آهن و یا 
اقمام دیگر وسایل نقلیه تشویق نه‌ایند در این باپ باید قبلا مزاجعه به 
متخصصین شده وتوافق بين دولتین درطرحپایی که مپمتر وسپلتر . ومفید 
تر باشد حاصل شود . 

٩‏ دولتین توافق مینم‌ایند در باب تعیین متخصصین طرفیت برای 
تشکیل کییته که تعرفه کنوز کی را مراجعه وتجدید نظر نموده بام‌نافع 
مملکتین ونپیه وئوسعهً وسایل ثرقی تطبیق نمایند . 


رونوبس نامه ای که همراه پیمان نامه بو ده 

چناپ مستطاب اجل اشرف افغم امیدوارم که حضرت اشرف در 
دوره زمامداری باموفقیت خودتان درامور مملکت ایران یقن کرده‌اید 
که دولت اعلیعضرت بادشاه انگلستان همشه سعی_ نمو ده ای که 1 
درقوه دارد کابینه حضرت اشرف را برای اينکه از یکطرف اعادء‌نظم 
وامثیت وا در داخله مبلکت. تکیل وازطرف دیگر رواب صیمانه نش 
قولتت. ابران, وانگلتتان مجفوظ باشد و بت تایه . 

برای ابراژ جدید این احساسات که همواره مکنون خاطر کایثه 
لندن بوده است من حالا مأذرن هتم که بحضرت آشرف اطلاع بد هم 
که در موقع امضای قرار دادی که مربوط بر فورماهاست که کاسته 
حضرت شرف اجرای آنرا درنظر گرفته اند دولت اعلیحضرت نادشاه 
انگلستان حاضر خواهند بود بادولت علیه ايران برای اجرای تقاضاهای 
دبل موافقت نایند ۰ 

۱ تحدید نظر درمععاهدات حاضره ین دولتن 

۲ جبران خسارات مادی وارده بر مملکت ايران بواسطه دول 
متخاصم ۳ 

۳) اصلاحات خطوط سرحدی‌ایران درنقاطی که طرفن آنراءادلانه 


تصور نمایند : 


انتخاب تر دب وطء و زمان و وسایل متسه مت ماد وق 


ی 
دراو لین موقم امکان موضوع مذاکره بین دولتین خواهد گردید . این 
موقم‌را برای اینکه احترامات فایقه خودرا بحضرت اذرف تقدیم نمایم 
مفتتم میشمارم ( پ.ز . کاکس ) 
چذانکه بم هیرفت برون | مدن‌این بسمان نامه ناخشدودی‌سخمی 


در هردم دد دل آورد و در هر کجا تکانی بىدا شد . و لوق الدو له گذشته 


و وت 
از « بیانیه » خود دیتران را واداشت در روزنامه های ابرآن و رعد 
گفتار های بسیار دور و درازی در پرامون بیمان و ايشکه اپرانیان 
نا گزیر از بستن آن میباشند نوشتند بلکه برای رویه کاری برخی‌را 
و اداشتند خرده گمری بان شمان کردند و مبخواستند نشان دهند که 
تین هر ابرادی عىدارد تواند آ ثرا بروژنامه ها توسد . 

ولی اداها سودی نداد » و راستی آنست که گذشته از خود پنش 
آمد و برخوردآن بهمه کس؛ انگیزه هابی‌درمیان‌میبو دکه‌بسختی‌شور 
و هیاهو میافزود ؛ 

نخست دس له از آزاد خواهان از سکاری داتنگث گردنده و 
افتادن کاسنه را یا اشکببابی ادته مسکر دند . دوم هوجیان که گفتیم 
با هر کاسه دشمخی مشمودندیو افتادن | نر | خواستندی» باو ثوقالدوله 
که نکسال سشتر برسر کار مانده و از آتسوی گروهی از آناتراسوی 
خود کشده وسود سباربا ان میرسأنبددشمغی سمش ازاندازه مبداشتند 
وسك چننن بهانه‌ای نسبازهند میبودند , سوم يك گروه. کوقاة اندش 
جون از کواشی ترجه بر شگهر نف و با در کشا کش شکنة دبروق آ نشد 
در پی‌کسی باشند که گناه را بگردن او گزارند و باشور و هیاهو بر 
سر او برند وخدم خودرا فروریز ند وبدشان آززیر شرمساری‌برون 
آ شد. توده ابران در انهتگاه چنن حالی مداشتند و بداشتن يك 


تباصا اان؟ دن او انداز ندنبازمند آروومتاد دید 
ی .۰ * ردل و" ای ر‌ ررور سر 5 


و آتکس وئوق‌الدو له را بافتند و بیکناره بر سر او در ده ژبانت به 


بد گویی و کیثه جویی باز کردند . 
در تهران کسانی همحون مستشارالدو له وعتاز الدوله و حاچی 


محششم ال_لطته و دیگران باستادگی برخاستند . ملایان بمیان‌افتاده 
باز در مسجد شمخ عبدالحسین نام روضه خوانی حادر افراشتند. 
و ئوق‌الدوله فرستاد شبانه چادر را خوابانید و بنام « حکومت نظامی» 
ا زگرد آمدن مرد حلی, گزافت. مستشار الدو له وهمر اهانش راگن 
ساخته بکاشان‌فرستاد و مبرزا حسینخان صا نو بسنده روزنامه ستاره 
ابران را با چند تنی بقزوین روانه گردانید . بدضان اژ ]وت جلو 
گرفت . و لی چاره بناخشنودی مردم نتو انست ۰ 

در روزنامه های ابران و رعد ببادی گفتارها نوشته میشد و لی‌در 
مردم کار گر نمبافتاد . ۱ 
چر- گرا گرم این بیش آمد ها " درشهریور ماه داستان گرفتن ماشاالله 
خان و بدارزدن اوپیشآمد . چنانکه گفتیم این راهزن نام نا گز بر 
شده بتهران آمد و فرمانبرداری آشکار ساخت . ولی از درون نرم 
نگر 
امید نبریده همچنان سر کشی میشمود. وئوق الدوله در * بیانیه * خود 
چنین میگوید : 

آ نروژیکه بتهران مد با من گفت هر فرمانسکه دو لت دهد 
برای بذبرفتن آماده ام .من گفتم ااگر مه افز ارهای جنگی خود را 


چه در تهرآن و چه در کاشان سیارد دولت باو زینهار جالی و دارا کی 


دبده" وحون هم.شه مرکا وزبرانرا د دده نو ۵ یامه گر فتاری 


داده نگهداری خواهد کوشید ,ولی باید حشد ماهی در ابرآن نبوده 
به «عتبات» ستف کف ه داین دسدور جخشمو دی ثمو د و نو دد تکار دسمن 
داد. سکن در اتیحام کار بر بنکاری برداخت و دامر ور و فردا انداخحت. 


حند دار غدغن کردم 2 7 نیفتاد . من برای آنکه هر اسثالنگردد 


۳ « 1 
ِ ۳ یه ُ‌ِ 1 ۰ 


حاجی مخبر السلطنه 


شار دسشمر ناوردم ۰ 


کر 


ت 


از چند روز مش آ گاغبهابی درباره او میر‌سید که مانه 


یج 
بد گمانی دولت هىشد. سواران اودرعبدا لعظیم اتکی دارقن خودیر داخته 
تفشتگزا از دسترها نمسکر دند و کارو انسرای نشمشگاه خودرا استوار 
گردانیده هو شدار مباس‌مادند . محنین از کاشان با آنکه «حکومت » 
در | تجا « نظامی» بود | کاهها از دژ رفتاری های ببروان او مبر‌سدد. 
تایت حبان پدرش گذشته از دژ خویهدای دیگر کوش کسی را 
بر نده لود . 

میبایست باین حال پایان داد . من چند روزی ابستاد گی‌نمودم. 
ولی دانسته شد خود و سوارانش بسیج گربختن مسکنندو ب‌آنند. که 
با ژاندارم ها بچنگند. باو دستور داده شد که آ نجه افزارهای جنگ 
واسب ودنگی جبز‌ها خودش وسوارانش مبدارند بژاندارمری دهند ؛ 
و مکتن را از سوی خود بشناساند که همراه یکی از سر کرد گات 
ژاندارم بکاشان رود و چیز های | نجا را هم بسپارد . این دستور را 
یذ‌برفته بهانه هایی آورد و سرانجام گفت : دولت ا گر میخواهدمن 
افزار ها و چیزهای خودرا باو دهم بابد در برایر صد هزار تومان لمن 
نیرداژد . 

این بود دستور دادم او را ار که دند نهادند و ساغشاه 
بردند و ازسوارانش افزار بجشتگن کرفتتد .ان سداهبانش در عبدا لعظیم 
بزد وخورداستادند . و لیبس اژزخمی گزدیدن سهتن ژاندارم» خودرا۰ 
سیر دند و سکف و دوازده تن از اشان ۲ افتادند . همان ساعت 
برگسی ژاندارمها در کاشان دستور دادم که از همه بستکان او تفنك 
وف ار بگره وسوازاش را ذنتگت ی گرداند. 

جنانکه ازاین گفته های و ئوق‌الدوله نیز فهمیده میشود بنایب 


سس 


مه 


حسان ویسرانش گمان افزارهای‌چدگی فراران وپول وژرو سیم ائبوه 
مبرفت . ابنان ازسالیان دراز براهزنی و دزدی برداخته و کازوانهای 
بزر گی را زده و آبادیع‌ای بسیاری را تاراج کرده " و در کاشان ونطنز 
در خاندانها آ نچه سراغ میداشتند برای خود گرفته بودند .گذشته‌از 
پولهای گزافی که بنام «حقوق» قراسورانی از دولت دربافته بودند. 

در کاشان اننان کاخهای شاهانه آراسته وظرف و افزار سسمانو 
زرین‌فراو ان‌اندوخته و همان اندازه کاو و 45 تیب و اسب ماننداشها 
میذاشتند. گفته میشد گدچینه هانی در کوه وسابان نهان کرده اند : 
تفنگها و افزارهای جبگیرا در دزها اندوخته مودند؛ ومجاهای نهان 
دیگری نیز گمان هبرقت . 

از اینرو وئوق الدوله سگزفتن و کفتن ماشاه اف عبان فتان 
نمی‌نمود و چنان مدخواست که با نرمی افزارهای جنگی وا از اشان 
بگیرد و باندوخته هاشان نز راه تباید . 

پس از گرفتاری او" در کاشان پدرش نایب حسن بدست یفتاد و 
بکوه بگریخت . ولی کسانیان کرفتار کردبدند و از هن‌جا نگرد 
آوردن دارا کهای | نان برداختند, از کسانشان حستحو در باره اندوخته 
های نهان‌می کردند. رو همر فته چدز چندانی بدست‌نبامد وداتسته نشد 
ایا کسائی بشادرستی ازمبان بردند و با راه باندوخته ها نیافته ندست 
آوردن نموانستند . دشمنان و ئوق‌الدو له همین را داستان درازی ساخته 
سخنان بسیاری میکفتند 

یکی از باران ماشاء اه خات هلوان وضافافی بوام جوییت 
منخواستند اورا بگیر‌ند خودرا بشهر رسانیده مبخواست بخانه _بکی‌از 


6 
بر گان برساند. لکن نتوانست و اورا هم جبلش کی گرقلاي و دساعشاه 
نزد ماقاع از خان فر ستادند . 

در باغشاه‌ا زاشان باز برسهایی‌مبرفت وماشاء له ازدادن] گاهبهابی 
خود داری نشان میداد . چون بازپرس و داوری بپابان رسید « دبوان 
حرت» که‌از سر کزد کان اندارم‌بر باشده‌بو ددستوردار کشیدن‌ماشاء له 
خان و رضا را داد . 

روز شنبه هفتم شهر یور ( سوم ذی حجه ۱۳۳۷ ) آنانرا بدار 
خو استندی زد. جوت دار را در سدان تو دخانه در حاو شهر بای بر با 
کردند " و بکدسته ژاندارم و پولیس در گردا گرد میدان بنگهبانی 
کماردند .انبوهی از حدم برای تماشا گرد | مدند , اهنت متظلمین 
کاشان» که از چند سال داز " برای داد خواهی از ناب و بسرانش در 
تهران مسودند * و این چند روزه در شهر سکادو برداخته و شادمانبها 
وسیاسگز ار بها نموده بودند " امروز هم با دسته ای از کاشانبان برای 
تماشا دمىدان آمکفك: 

ماشاء الله خان و رضا را در دك درشکه بهلوی سر کرد گانی‌از 
ژاندارم نشاندند »و صد سوار گزدا کرد درشکه را گر فته از باعشاه 
روانه گردانىدند "و از خابان مر طخانه و حلمل آناد ناداره کمسری 
سواژ آتورده و در 1 
دارند بگنده وبرای مر کث آماده ناشند . ماشاء لله«وصت» کرد او ,| 
در * زاوبه مقدس حضرت عبدالعظیم» بخاك سبدارند. 


از آنجا آنانرا باداره شهربانی آورده در « اطاق اجرا » نگه 


داشتند . مردم با انبوهي بسیار درمیدان استاده چشم براه مبداشتند. 


تیدا چگونگیرا با نان آ.گافن دادند تا اگر وصیتی ‏ 


۳ 


سب هي چا مت 


نخس ت رصا بهلو ان را درون آوردند ۰« حکم‌دیوان حرب "را در بارء 
کناهکاری اشان خو اندند و سمس او و دالای کرسی در ده تما 
بگردنش انداختشد . هردم بشادمانی دست زدند . 


هر ده او حهل بشحاه دفقه بالای دار مسو د ی یادن آوردهن ۰ 


ادن باز خود هاشاءاننه خان و برون آوزدند ۴ چون از مبان آشموه هر دم 


مب‌گذشت تا نو و آتبع هی در سمست و جون بمای دارش رسأنددند 
دار دیگر ی حکم دبوان جر بت ِ را خوانده او را دعر آوبزان کردند 2 
مر د۲ دو دز و کاشانمان باز شادمانی نموده و 1 


واز به ۷ زنده باد حازات » 

ئ هنسگام نسمرو ز بالای دار هم د و آنگاه داسنتش ۳۹۹ داداره 
ژاندارم‌دادند و | تان بر ای‌خا سیردن بعبدالعظم فرستادند ۰ دسان 
بأث راهزن بنامی کیفرخودرا دید . 


دسان ماشاء الله خان‌همحنان در مد مسودند واز نان داز بر سعا 


از :سوی در کاشان ژاندارهها کسان او را دنبال مسکردند و 
دارا کهاشان هجستشد .دز کره شاهی را که از سالها در دست اشنان 
هو د نگشادند ۳ اماتایب حسین که‌بادکدسته ازسواران سکوه کر بته 
بو د ژاندارمها در دبالش مسودند نا در بکیجا ماو رسیده و جنگ 
نا گز برش گر دانبدند . بس ازشانزده ساعت ابسناد 15 دوازده تن‌از 
سوارانش کشته گردددند خودش و دو سرش رضا خان و امرخان که 
هرسه زخمی مسودند با یبای دست(بر افتادند . 


ژاندارمها | نانرابکاشان آ وردندوسبس‌بدستورو وق‌الدو له‌در اتومبیلی 


٩‏ و 


نشانده روانه تهران. گردانبدند. درایشجا درباغشاه از | نان نمزیازبرس 
کرد یی داد گاهی ریا کرده بداوری کشیدند .ولی چون رضا 
خان و اممرخان زخمهاشان سخت مسبود با نان نبرداخته درباره نایب 
حسین دستوردار کشیهن دادند » و این دستور را روز چهارشنبه بیست 
و پنجم شهر یور بکار خواستندی بست . 
این روز انبوهی تماشاچیان دیگر بیشتر گردید. مردم از پیش 
از در آمدن آ فتاب بممدان میشتافتند . نایب را همحنان با رکه اژ 
باعشاه برون آوودنهة ۰ تخست یروا نمسشمود و خودداری نشان ممداد . 
ولی‌چون به «اطاق احر |» در امد در اشحا رشته خودداری از دست‌داد 
وییرسشهایی که مبرفت با سانی پاسخ نمیتو انست. در سدد‌ند : چندفر زند 
داشتی ؟!.. نامهای فرزندان خودرا فراموش کرده بود و بی از زمانی 
اندبشه چشین باسخ داد : « سه دختر و دو مر میگ دارم؛ . 
یکساعت و نیم کمابیش به نیمروز میماند که او را با دستهای 
سته از اطاق برون آوردند , هرد تره درون تا بای دار بپرسد سکبار 
خود را باخت . با زور بالای کرسیش بردند و ریسمان, را بسگردنش 
انداختند . :] تدمروژ آو ی ان هسبو 3 و آن عنگام باستثی آور دند. ی 
ازده و ائد سال دزدی و راهز نی و خونر بزی بدشان کنقر خوورادید. 
بدشان و ثوق‌الدو له درسابه کو شدهای خود و با دست ژاندارمها. 
دولت را یرو مشد گردانید. و لی‌ناخشنودی مردم از «قرارداد» محنان 
برجا میبود وروزبروز فزونتر میگردید . پس ازسالها جنبش و کوشش 
این زیر ددتی به بیگانگان بهمه کس نا کوار میافتاد . ما نتیجه این 
ناخشنودیها را خواهيم نوشت . در اشجا میباید با فربایجان باز گشته 


بش امد های آنجارا بمو سمم . 


ک + به 
۱۳ 
اغاز کار سیمگو 
بیش[ مدهای | ذربابجانرا تا دابان جنشت جهانن‌گنر نو شمه ام : 
بسن از تابان جنک حون عمما نمان‌از تمردز برون و ومد بکد-تهستاه 


ِ هندی بحای یشان | مدند ۲ مکرم الملاث دعنو آن *ثایببت الا راله» فرمان 


مبراند . خیابانی و نوبری بشهر با ز گشتندولی دیمو کراتها پرا کنده 


۰ و2 بل ۷ 4 
هبو دند و بکاری تمستر دا خت:د ۰ رو هر قمه ار مس و اسود ی دو 


چنبن مُشتود که دس از سا(ها حداث و !شوب ابمغی و ارام در کار 


خو آهد دود . | 
ِ 


لنکن در اشمان کم کم آ وت اسماععل ۳۹ لگ بدندار 


۰ ۱ ۰*1 ۱ ۰ 6 ی ۱ ۱ ۰ 3 ا 
زام او در تانعا افیاد جمأن‌ه که دم اشمر د سر ابل ای ان 


مت ٩‏ ان ند فتهای ۱ 
‌ 


1 دب دست ار 2 داسمان او ر | ك‌ ۱ بو ژ دا ِ 


"۳ سبح یی 
۰ ت . ۳ ‌ ۰ ۱ 
که مارشیمون با دست او کشته شد و |سوریان لشذر بر سر او برده 


۱ 
۱ > را گر فتند 4 ۱ 
جچ, د را د در هه و ساده تِ سس س2ه+یی حجو رده « بر 2ب ۰ 
۱ ‌ اه ۵ مده* ۷ 3 او" 1 زارحا" ۳9 أ و یاه ۹ ۳۹۹ 5 ۱ ۱ 
ستی 9 ۷" فك ‌ ی ۳ ی ان ت ۰ 9 ستو زر ان ی .مس کی 7 ۱ 
۱ 


درگر جاها که چردند ۱ ادن نمز آسوده گردید و در چهر نی تسد4 بکار ۰ ۱ 
های خود بر داخت ۳ همه‌تسکی که از عممانمان د یده‌یود با | نان‌باری 
تممود و در حنشگهاب ی که مسان أ‌ نان 3 انگلس ار ۹۹ مبرفت خود و 


بکتار کل : ۱ 


۱ 
هماا بسیج کار حود هد ند و از فرصت درد مد نبرو می‌آندو خت. 


زبرا آشفتگی کار ابران و ناتوانی دولت و فراوانی افزار جنگ» و 
فرماتبرداری کردان وجنگجویی آنان " این را با رزو های بزر کی 
هی انداخت . 

کر دان‌سشه حون فرصت بافتندی بادو لت نافرمانی نمودندی. 
برادر این جعفر آقا " وپدرش محمد آقا در زمان خود بارها تافرمانی 
نموده بودند . و لی‌سیمگوابذزمان» برای کردستان‌جدا سری (-تقلان) 
مبخواست و در راه این آرژو بود که با ماد گبهابی مببرداخت :دک 
از تخمهای آ شوب و زبانکاری که ارو پاییان در شرق افشانده اند این 
آرزوی جدا سریست . کار کنان آنان سالها گردیده و بمانزکردان 
و ارمنیان وتر کماتان و آسوریان وبختیاربان و دیگران رفته" و این 
تخم را در دلهای آنان کاشته اند . 

کردان نمز از سالها حنان سخنیرا ششده و هوسمندانی از آ نان 
آبن آ وهی خام را دثبال کر ده و کاهی ننز کتابها با گفتارهامی نوشته 
بودند . کنون سیمگو آن آرژو رابکار بسن میخواست "و به پبروی 
از | زادبخواهان عثمانی که *ژن ترك» یدید آورده و آن کار هاوا 


آکرده دو د ده دد لل آوردن‌دسته ای شام «ن کرد» هیکو شاد 


چنن‌می گفتند: اوراباین کارهستردادامر یکابی و اداشت. مر داد 
که باآریکابیان ۳ " براء اسوریان از ارومی کو چده و بهمدان 
رفته بود * در مان روزها به تبریز باز گشت و بار دیگر بارومی‌رفت؛ 
و حنین گفته مشد که چندبار بدیدن ِ«۲ رفت . این سخن ۱ ۳ هم 
دلیل نداشت " چوت با بدخواهی و کینه توزی که از مسیوتر های 


امریکایی‌دیده شده‌بود؛ ساز گارمیا مد کسان بسیاری ابنرا ممیذیوفتند 


و چنن میگفتند: « امریکاییان چون با دست اسوربان کاری از پیش 
تبردند مبخواهند با دست کردان کاری ازیش برند؟ . 

هرحه هست ؛ این .| دیگرآن بدل ینیم کگ انداختمه‌نو دند 
و هم آنان دلش دادند و دلبرش گردانیدند . در آسشمدان چون عغمانبان 
از آ ذربابجان مرفتند بکدسته از سیاهیان و تویجیان آ نان که بچند 
صد تن مبرسیدند سکشورخودنرفتند و یا تفشگها و توبهای خود آ هنك 
چهربق کردند و ز بردستی #9« ۲ را بذیرفتند ء ادن بیش‌آهد دلیری 
اورا جند لرایر گردانید و ددبسان خو در | آماده دیده برق افرمانی 
افراشتء یکی ازهمدستان او در این کاز سیدطه نو شیخم عبیدالله بود 
که خاندانشان در کردستان نام * وخو دسبدطه یكث‌مرد کوشا و بکاری 
علی نزاگ.. 
وان مهد لو آ ماده گردیده و برق افراشته«آزادی کر دستان» 
مخواهد . چه کار میکند ۴ ]یا کتقرافس داده کردان را برای 
زند گانی آزاه و بر رغته داری آماده مساژد ؟.. | با قانون اساسی 
برای کردستان هو «سد یر | یا به برداشتن برا کند گنها که درسان 
کرداشت مسکوشد ؟, ته !۰ «زادی کردستان» که با اننها نیست. 
دس جچه کار مبکنند ده ها را تاراح هکل ۰ کشت ها با لکد مال 


مسگر داند " به مر دم تاراج دنده و سنوی لخستان یدام فرستاده دول 


می خو اهد . 


#«ردم ببجاره سلمای و آن دبرآمو نها که از اسوربان گنف های 
حانگزا د دده و برا کنده گردیدند ‌ کنون که با بادی های خود باژ 
کته ومسخو آهند دو باره بزند گی در داز ند نا گهان خود و گرفتار 


چنگال کردان بشما گر و آومبکشن 9 مسانشف * اشنت معنپ 
0 آزادی گر تیان همدن ابیت نسح ای که سباستتگران ارو با 
همخو استند , 

منلماش وان دبراعو نها همد پسنت کر دان کر فتار افتاده و نوت 
با داد بهای ارو می‌مبرسید . کر دان باینها نیز دست انداخث هگ نو زاز 
دریم تمتگففته , دبه های و بر انه که از ه رو با بادی کته و در هر 
منم نجز کر وم اند کی از مر دم نو دتد هر مان آنتکش دیگری اژ 
تار اجگران 7 لو همدیث . 


دس ازرفتن عمانیان حاجی شهاب الدو له نامی حکمران‌ارومی 
شده بود " ولی او مد بکاری نمی‌بود و در برادر تاخت و تاراح کردان 
جز نشستن و دست روی هم گزاردن چاره ای نمشناخت , 

درهمن ماه ۱۲۹۷ (حخبادی الاول ۷) سردار فانح از مر یز 
بحکمرانی ارومی فرستاده شد . این مرد که در زغان صمذ خان کی 
از مدستان او بوده و بس‌از باز گشتن آزادی دمو گرانها دنبالش کرده 
و ار شهر درونش رانده بودند * این زمان بار دیگر از کار کنان دولت 
گردنده "و درچنن هنگامی بحکمرانی اروعی فرستاده مشک . 

کردان مجنان در تاخت و تاراج مسودند . سردار فاتح جاره‌ای 
که اندشید آن‌بود که خود حهریق نزد ۹ رقته با بند و آندرژ 
اورا رام گرداندو ایمنی برای دیهیان ارومی گرد . این رفتار نگ 
آلود ترجه | تراداد که مگ سالت رگ دد و کردان درتاخت وتاراج 


دلیرتر باشند . 


بدینمان سلماس‌وارومی بار دیگر گرفتار شد وهر روزتانگراف 


های ناله و فر باد ازم دم ببحاره میرسید . هردم لکستان ست بهم‌داده 
بکردان راه تمیدادند ولی هر روز بیم تاخت میرفت و بیابی نه ثبر یز 
نامه نو شته وحاره مرطلسید ند . 
مکرم الملك (نایب الاباله) چون‌سیاهی که‌برسر کردان فرستد 
در دسترس نمبداشت نا گز بر حاره دب‌گزش ازد بشید و آن اشکه تقعی 
برای اسمعیل آقا فرستد واورا نابود گرداند , چون در سال ۱۳۸۷ در 
حدکامشگها ی‌تمر بز حمدرعمو اغلی و کتننان دیگری از زادشواهان 
.دش ی ای کشم»شححاع نظام آبن حاره را اندیشده و جعبه ای بنام 
مرچ ای و را کشته بودند مکرم الملث 
9 


مبخو است هماتر | ۳ نگاو بازماش در ارد . 


« امانت » از دست برایش 


در این کار همسکلان و رازداران او ارمشضان مسبو دنك و ندمت را 


هم ایشان ساختند. مکرم‌الملك آنرا بخوی فرستاد . از انجا "چون 
, بنام آ تکه 


مادر زن اسماعیل آقا در نکی از دبه های خوی میششست 
حعبه شبرشی است و رن برای داماد و نوه اش فرستاده بچهر بق‌نزد 
اسماعبل آقا فرستادند. 

سرخ متجدن هوشار تر از شجاع نظام ود و خود را رها 
گردانید . از زىان اوچنین قب؟ نشد : چون حعبه را آوردند بسرم‌نام 
آنکه شر شست و مادر بزر کش فررستاده با وشر ده باز کردن آن ر 
میخواست . من‌بباد داستان شجاع نظام افتاده بد گمان گردیدم و هو شبار 
میدودم " وچون بروی چمنی نشسته بودم گفتم همانجا بازش کنند * و 
مینکه تخش را باره کردند و اد روشنی از ان برجست من‌فرصت 


نداده با پایم زده آنرا دور انداختم و پسرم را بآغوش گرفته دروي 


رابت 
سبزء ها دراز کشده ودر ژمان او ای تر کدن دمت در چند گام دورتر 
از ها بر خاست . 

بدشان مگ ازمر گث رها گر دید . و لی ندمت درجابی که 
تر کند برادر او غلی | قا و چند تن دیگری‌را از کردان نادود گردانید 
و این بهانه دبگری دس شتمبگن: وا : 

نظام السلطنه درسال ۱۲۸4 (بکسال پیش از جنبش‌مشروطه) 
بجعفر | قا برادر او کر ۳ ایمثی داده و بقر آن و خو رده 
و او را به تبر نز | ورده بود. سدس دست افته اووا دا دو تن از هر اهانش 
نگشت *و دسگران کر بخته حان بدر بردند . 


سیمگو در این خیزش خود آنرا بهانه ساخته و دولت ابرانترا 


خونی خودمناهمد » و یمان شکنی و زشهار خواری دو لمبان را برخ 


"گرقانن کته آناتر | شافرمائنی با فشارتر مبگردانید :۰ کنون تون 
یم آمد بهانه دیگر ی برای او بدید آورده نیز نمونه دیگری ازز شهار 
ناشناسی و تفرگ کاری دو لبان بدست او میداد . 

تن بش | مد در اردسهشت ماه ۱۲۹۸ ( شعبان ۱۳۳۷ ( نود . 
سیمگو پس از این مشکدلی‌بیشتر گردائیده و کردان با ضوت وتاخت 
وتاراح افزودند . کینه مکرم‌الملك را ازمردم سحاره مبجستند. شهر 
خوی درسانه استواری خود و دلیری مردهش انمن مود . لیکن برای 
ارومی و اکستان‌بم سختی مبرفت . مکرمالماك دحنان کار سبا کانه‌ای 
برداخته و بجای کشتن مداد گر بخشم و کننه او افز وده بود و کنون 
نمی‌دااست چه جاره کند . فرستادن دمبر ا بگزدن دمسگرفت و ازان 


بیزاری نشان میداد . لیکن از این جسودی توانستی بود ۶ 


درهمان روزهاسپهدار (با سپهسالار) بوالیگری ۲ ذرباتجان, آمد. 
و ثوق الدوله که به نبروی دوات میکوشید " این را که یکمرد پشامی 
مسبود برای والتگری آ ذریاجان بر گز بده دسامان گردانبدن آ تجارا 
بدست‌این‌سیر د. لسکن‌سبهدار درسفر بسشین در آ ذریایحان کاری نو انسته 
بود و این بار هم امید فبروزی تمیرفت . 
یکی از کار های او این دود که کان سباری با خود همراه 
مبداشت و چون به تبریز رسید هر یکی را بحکمرانی جابی فرستاد . 
از جمله ضاء الذوله تامی را به اووهی و عکرم الدوله نامی را بخوی 
کسیل گردانید ۱ 
چنانکه گفتیم سیمگو داستان لمبت را دستاو نی ساخته گله‌از 
دوات عینمود و پبایی میغر ید . سیهسالاز بجحای آنکه سباهی بسیچد و 
سراو کوبد,شیوهزمان‌خود کاهگی بدلجویی ازو ب رخاست, يك سیاهکاری 
ازو سرزد که کمتر مانشدش توان پیدا کرد. 
چ‌گرنکی آنکه حوانکت مزا کهمکی از سر دشکاتفت 
محاهدان و آزادبخواهان می بود و در ال ۱۲۸۷ (۱۳۲۹) در خوی 
بهمدستی حیدرعمو اغلی ودیگران با کردان و هواداران خودکامکی 
جنگهای بسناری کرده " وسس بهمراه عمو احلی بگیلان رفته و در 
شورش [ نجا همدستی داشته و تا گشادن تهران مراهی نموده * و این : 
زمان درخوی‌میز ست وبه بنیاد نهادن دبستان ومانند اینهامیبرداخت؛ 
چون کسانی ازملابان و دبگران از این کارهای او دلتنك می بودند و 
بی فرصت میگشتند که کینه جوبند؛ این زمان فرصت بافتند؛ و چون 
لمب از خوی بچهریق رفته بود چذدن برا کندند که سازندة بمب و 


میرزا کوچکخان 


فرستندة ان حز شاهزاده نبوده " و این سخن را در چهر سم فت 


گنر رستأند‌نث . 


ار جون ازجهان‌گر رز أ رتحنده مسود : و ممحنن از بر 
هدادت دسر هبر ده در همان رو ز ها : سواران وی کته و 
کسانی‌را ازانان کشته بود دل‌براز کدنه میداشت ‏ و رو همرفته‌بودن 
چنن کسان جات گرجن و حانغشانی را در آن نزدیکی دژ د.ان کار خود 
منشناخت » نام ان دو تن را بزبان آورده بگله و بد 5 
بر داخته کینه حوبی از اشان را منطاید. 

چنین میبگوبند سبهسالار خود نیز از جهانگیر میرزا دلتنگی 
مبداشنه . ازسقر گبالان ۲ نضد گی‌درمیان‌مسوده . از ارو درخواست 


- 


۰ ث‌ گم ۰ سب ۱ ۰ 
ضم‌گو رابت یز فتقیمکر ما لدو له دستوزهبفرستد که4در ببرآمون‌یش | ۵ لب 


با جو با 5 , مکرم الدوله کسانی را بخانه شاهزاده می‌فرستد و 
جون 5 حخانه او دمدهابی د رده مشود ؟ شاهز اده اژ شر فخانه اورده 


۰ ک_ 
نو ده همین / دابل گرفته : 3 درخو است سعم‌هو او و ۳ هر هدات 


‌ ت۱۳ ک- 


7ب 
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*ی‌بوده او نیز گرفتار میگردد 


فز افخاته بو ده ۰ ا ا تا کتازة <ستد وحوی ۳۹ ومع‌مان شاهز اده 


مکرم الده له هر سه ۳ دمد متکنت کفسگو هنشده که بهتمر نز 
فرستند تا در آاتیجا داز بری ورد کین شود . مه بافشاری مدشما بد 
که حهریق به نزد وی فر ستند که خو د پاش نی گرد 9 سبهسالاز و 
مکرم الدوله سغبرتانه باین درخواست او تن درسدهند. 

شبانه | ناتر | بسزده تن,سواران قره داغی قمر وین که بنام ثبر یز 
بحهریق رسانند . مرهدات چنن می گفته: «من‌چگونگی ر در بافتم 


وبشاهزاده گفتم ما رابچهریق میفی‌ستند. بیا ایستاد گی نموده فرویم. 


وا 
ساده دلانه گفت : «حاکم قول داده که به تبریز فرستد ». چون ما را 
برون آوردند وازراه جنوب شهر که هم بسلماس ور هم بارو نق هی زود 
روانه گردبدند گفتیم : چرا ازاین راه !. گفتند : از راءارونق‌به تبریز 
خواهم رفت . درمیان راه من بار دیگر بشاهزاده گفتم ما را به چهریق 
میبرند بیا بگر یزیم باور نکرده نپذیرفت * ومن نا گزیر گردیده‌خودم 
تمه گر یختم و آنان زا بردند؟ . 

هیر هدایت چنا نکه حنك| زموده و دلیر می‌ود از هوش و زیر کی 
بهره شابان مىداشت. چون خچگونگرا فهمبد در نبمه‌راه ! در نزدنکی 
دبهی بنام امام کندی» سواران را فرب داده از دستشان بکربخت واز 
شکنحه ومر کف در دنا رها گردید : 

لیکن‌شاهز ادم‌را با محمدعلیخان بچهر یق‌رساننده باسماعیل [قا 

سبردند " که تا سه روز در بند میبودند و سپس با شکنجه هابی کشته 
کودددند . جهانگر ممرزا راهی‌گویند نخست با قبر با تاله جهاردست 
و باش را جدا کردند و سیم از سنك بلندی بدره اش انداختند. 
سیزده تن سواره که ایشانر | آ وه بو دند متجنگی عئوان آتکه و 
داغیند و کشند گان برادرش جعفر آفا می باشند (۱) آنان را نیز رها 
نکرد و دستور داد از جافتگه بدره انداختند . این در آخر های خرداد 
مان و 


این بودست رگذشت دلسوز یکی ازییشگامان آزادی. ان‌خجوان 


گرانماه باغیرت که‌زمانی جحجت‌گها حاندازی نموده و زمانی‌شرهخت 


(۱) جعفر ۳1 را نادستور نظام السلطنه ضرغام نظام قره داغی 
کشته .نود وازآن ۳ همه قره داغیان راخونی خود می‌شنرد. . 


۳ 


نو حوانان کوشنده و رو بهمرفته زند گی ذر راه. کشور و توده‌سر اورده 
بود بدشان قر بانی سباهکار بهای تشگ و سدهدار و مکرم الده له 
گردید و بدشان با شکنحه های دلکداز بدرود زفد گن گفت 

سبهدار که درسفر پیش خود به تبربز حاجی حسینخان‌مارالانی 
را گرفته بدست روسان سبرده و بدنامی برای خود بسیج کرده بو د 
در این سفر بدنامی زشت تری بسیجید . 

از این رفتار او دولت باك بیآبرو گردید ومردم بیکدار نومید 
شدند . آها یشان بحای آنکه نرمی نماد بدرشتی افزود و با کشتن 
سزده‌تن شواره که کار کنان دولت مسودند ندترنن دشمنی‌را با دوات 
آ شکار گردانید . این بدت رکه سبهدار و یا مکرم الدواه بخشم نیامدند 
و بباز خواستی با باز پرسی از سیه‌کو بر نخاستند و تو گفتبی هیچ 
چبزی رخ نداده سر بان انداخته بکار ای خود برداختند . 

در این همان در ارومی نیز داستانهایی مبرفت . چنانکه گفتیم 
سبهدارضباء الدو له‌رابحکمرانی آنجا فرستاد .ادن مرة دو بست‌سرباز 
مراغه‌ای و بكث تیر توپ همراه خود میداشت و بك شهری رابا پیرامون 
هایش‌بااین‌نبروی کم نگه باستی‌داشت . در این هنگام گذشته ازاسیت 


کردان که دانی دبه‌ها می تَاخمَمد بث کانون آشونی در ممان شهر بدید 


۹ مابه نسم مردم می‌دود ۰ گوتی آکه د. کتز با کارد اهر دکانی‌از 


چندی پیش بارومی باز گشته و درهمان عمارت امریکایان جا گرفته 

و ناژماند گان مسحان را که از اشعا و از آنجا یبدا گردیده ودر 

قه: کرد هباً مدند در آن غبارت نشبدن داده نگهداری می‌نمود . 
مسلماتان با همه گز ندهایی که از مسیحبان و اهر کاییان دیده 


یت 
دودند باشان نبرداخته | زاری نمیرسانمدند * و سردار فانح درحکمرانی 
خود پرستاری بسیار با نها می‌نمود . بااین حال مسیحیان دل باكنکرده 
جز در بی بدخواهی نمی بودند » چنانکه از دیر گاهی د کتر با کارت 
سران کرد را به پیش خود میخواند و با نان پذیرابی و مهربانی بسیار 
مینمود و پولها با نان‌می‌بخشید " و بدینسان کردان را بسوی مسیحیان 
گراناننده با مسلمانان دشمن و بدخواه مبگردانند : 
هر روز سران کرد به نزد تن با کارد رفنه و نام های خود 
نو سانیده دول آزو مگ فق . مردم از این رفتار 9 بفبدگمارنزی 
گردیده می گفتند: این آماد کی جزبرای مك جنكث باء کشتاری‌نشست 
و بسیار دم هسبکردند . این بود چون ضاء الدوله در | ماد و باری 
دو ست سرباز و بكث توپ دا خود می داشت مردم شادمان گر دندند واز 
نسم کاستند . 
ضاء الدو له " نه همحون مکرم الدو له " مردغبرتمند و کاردانی 
مسود و از همان روزهای بت کشا کش ۵ زد و خورد صسانه او با 
اسماعیل | قا در گرفت و ضباء الدوله غبرت و توانابی شابان از خود 
نشان داد. چون این‌داستان از گفته آقای توفسق است نوشته های‌خود 
او را هیا ورب 
* چون اسماعیل آقا سمتقو رسدن حکو مت حد‌ید را بارومة 
شنید بخیال افتاد که حاکم را گرفته نا سبهداروالی جدیدآثر بابچان 
حساب‌خو در انبرد. پس ازینجروزازو رودحکومت‌صبح بکدفعهدرحدود 
شصت نفرازا کراد اطراف خانه های حا کم را گرفته وبسحن وحجرات 


مقبرمت که نزديك خانه های حکومتی است وارد شده [ نجارا سشگر 


نمو ۵ه شرودع دشلث نمو دند. ازادن طرف حکومت نم سر بازان‌خودرا 
بدور خود حمع نمو ده ۳ کمال حد دت دفاع کرده و اهالی ارومی که 
۳ حال همحو فدرتی ازحا کمی زد بده بو دند و درهمحو مواقع دست۶ 
بای ابشانر | سته بد ست دشمناثٌ. میدادند جون آن شهامت را از 
ضاء الدو له دیدند قیر | اشخاصی که اسلحه داشتند بامداد ععکه مت 
بر آ هدند و در نسحه | کراد را از مقدره خبار ج و بعد حنك کنان 
از شهر نمز «مرون راندند .| کراد با دادن تلغات مقهور از شهر برون 
فك . 

۷ شعبان ۱۳۳۷ اهالی ارومی چون این تجاوزات و عوعای 
آخری ۳ ازتحر باث +۳ با کارت تصور می‌نمو دند و دول دادن ۳ 
با کراد نمز تا رات عسقی در دلها بخشبده دود عده ای ازتفنگچیان ۱ 
دس اژ درون کردن | کراد ددرن اطلاع حکومث لعمارت امر بکاسان 
هجو م آورفه درب وک دصحجن عمارت ۱ نها وارد گردبده ودمردان 
و زنانی که در اطاق های آتجا اعاشه می‌ شد ند حمله نمو ده دکشتارفی 
پردازند؛ و خودحکیم صاحب (د کتر با کارد) را عده از عقلا با زحمت 
ار دسکت ادشان تیحات داده بختکو هت مدا و رند ‌ 

ضباء الدو له دس از اطلاع از 4-9 فو ری سر باز فرستاده آن 
ومردان ابشان وبامجروحن بادازه خکومتی انتقال داده در تحت نظر 
خود کنر با گارد محروحان معالحه ودتگران باحرح حکو مت اعاشه 
شدند ۰ ده کشتکان مسبحبان امر وز بطور تحعق به شصت نفربالغ 


کین 


بااین اقدام غیرمنتظر کانون فساد درشهر منحل کردندو کتون 
بگانه کار مهم‌ضیاءالدو له حفظ شهر از | کراد میباشد . برای‌انن‌فوری 
کمیسیون جنگی از خود اهالی تشکیل داده بادست آنها عده تفنگگ 
و تفد کجیان شهر را احصائه کرده درو اژه های شهر را به تفشگجیان 
تقسیم کرده این تفنگچیان با کمال ترئیب ومو اظبت مشفول حفط 
شهر و کمیسیون باجدبت مشغول تعمیر دیوار های آن میبا شد . 
از آ نطرف ات خدر یه کرد ها باسماعیل آقا سید 
فورا يك دسته از شکاك را برباست طاهربيك به بندر گلمانخانه مأمور 
۱ وت تمریز اژراه فزنا کمك 
برای اروهبه رسد . اننها رفته کلمانخانه‌را که بی ساخلو مود گرفته 
و کلبه مالااتجاره را که در انبار های | نجا بود بچهریق حمل کردند 
از طرف دنگر دسته های انبوء | کراد برای محاصره شتافتند همچنمن 
گروهی ازایشان بدهات هجوم برده بنای‌قتل و غارت‌را نهادند سااکتین 
دهات لا گو بر خندین چندین‌دهدر یکجا برك قلعه محکمی شاه برده له 


نگهداری خو د برداز ند زر 


تااینجاست | نجه از نوشته‌های آقای توفیق آوردن میخواستيم. 


که تاه سیک ن انکه کردان ارومی را کرد فرو کر رفمه وهرزمان‌ساخت 
و قشار برهمخاستند که رد رون |:شد " وا اندوی‌مردم دافشاری لمو ده 
گ بنگهداری شهر مسکو شدند. بدیسان دو باره ارومی گر فتار 
جشکه زسختی.کردید. مردم تلخبهای مان آسوری | فراهو ش‌تکرده 
دحا ر این گرفتاری وتلخی شدند. 


چنانکه‌توفیق نیز نوشته ضباءالدو له‌نه حون سشتر حکمرانا 


غبرت و مردانگی ازخود نشان‌داده بدستیاری مردم جلو کردان را می 
گرفت ولی سبهسالار که میبایست سپاهی باافز ارهایی برای او فرستد 
وبا از راء‌دیگری یشتیبانی نماید بی‌پروابی نشان میداد * وتنها کاری 
که ازو در اینهشگام سر زد این بود که مسیحیان را که در سختی و 
اکن نامر دم همباژ میبودند اژ | تجا برون آورد " و بنداست ت که 
این کار را بیاس دلخواه انکلیس وامریکا کرد . 
ببجاره مردم ارومی » هنگامیکه ازچند هفته باز گرفتار جنك 
و دیم و #ِ ۳ هسباشند و شب وروز چشم : دراه باوری از سوی دولت 
میدارند بکروز می بینند سردار فاتح با مبرزا علی | کبر خان و با بك 
تن آعریکابی با اتومبیل بجلو دروازء شهر رسیدند. گمان می کنند 
اسان برای رهاندن شهر آمذه ال وی کر کرده و اورا رام 
گر دانیده وبرایگفتگو بامردم ارومی بایشجا شتافته اند. بابك‌شادمانی 
درو ازه را برای اینان باز کرده اتو مبیل « ود ای حون 
همیرسند دانسته مشود که برای رهانیدن »سیحا ن | مده‌اند و کاری 
باشهرومر دم نممدارند. نسشید نومددی تاچه ۳۳ لمر دم چبره گر دد. 
این بكث نمو نه از بیجار گی مردم و ار سکار کی و در ماندگی کار کنان 
دولت مساشد . 
وال روز اگما خشش جنگ و کشا کش در ببرامون ارومی بریا - 
میبود ودر اشمیاته دبه‌ها پابمال میگردید » تادرئیمه های تبرساه ۲۹۷ ۱ 
بو که بکسته از لشگر بان حنعی بهمراهی کتسول اتکلس بان 
شهر در | مدند مدای 95 بود که کرذان نیژدست از جنگ برداخته 


بچهریق باز گردیدند. 


گفتر پنجم 


بار دیگر حنش دمو ۳1 أ ۳ 
گفتيم خبابانی و نوبری چون از دست عثمانبان رها گرديبده 
تغهر باز کشتند خاموشی وابر کناری کز بدم ابکاریشی ای 
دمو تراتها نمز خاموش ویر ا کنده می‌دو دند . 

این دوانگ یه می‌داشیت؛ سکن رنجید کی سباری از دموکرانها 
ازخانانی وهمدستانش"که دیگر شم راهی با | نان نمی خو استئد : ذمگیی 
تایب الابالگی مکرم الملكك که‌با ابندسته دشمتی"ستختشی هی بمود و 
هدان کار تمبداد . 

ین مکرم الما آدمکشانی را که خبابانی و نودری و همدستان 
ابینان کار کمازده مکشمن امام ج.عه و دبگران و اداشته بو دند"دتبال 
کرد وجند تن ۳ از آ نان گرفت وندار کشید» وحون مخواست‌تو بری 
و بگیرد او از شهر ور ده دقر ه داع و از ]تا بهمدان رفت . 

شگفت آن دو د که بخبانانی هیچ سخمی ی هر و ی 
نمیرسانید " و از | نسوی خیابانی در برابر اینکار های او بی پروابی و 
بی کوش نشانداده بهیچ تلاش درباره وبری ودیگران در نمخاست: 
از اینجا کسانی بگمان افتاده می گفتند : « خیابانی با مکرم الملك 
#مدست‌هبماشد و این باتک شب آومتت 5 مسکر ما لملاك نوبری ودّیگران 
۳ دنمال مور گناد ۹ 
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این بیکره در سال ۱۲۸۸ (۱۳۲۷) در خوی یا سلماس برداشته 
چپانگم میرژارا نشان میدهد دراینجا آوردیم آنکه درمیانه 
۱ ۰ 4 ( 


شده وچون 
نشسته اهرحشمت. است.-. جپانگر مبرزا در دست چب در نار 


من وت 
الملك کوتاه کردید » و ازآندوی در بر ماه « انتخایات » آغاز دافت . 
انخابات از دوسال پیش‌در تهران آ هی داده شده و نمایند کان | نیحا 
بر کز ز یده گرردیده » ونوبت با ذربایجان | کنون هی زب : 
این فیشی اعد خبابانی و مدستان او را بکاربر انگنیخت» و این بود 
همه دمو کر اتها را برای روز بنکشه بست ویکم تبرماء ( ۱۳ شوال ) 
برای گفتگوخواندند» و چون آنروز رسیف وم بس آنبوهی درحداط 
تجدد کرد[ مدند . خیانانی لیا بر خاسته گفتاری ون 
* امروز میدان "مبارزه حزبی؟ بروی ما باز شده و ما می باید 
۳ می‌تو انیم بکوشیم »در ادن زمسنه سخنانی رانده سیس چنین گفت : 
* دلی من می بینم بسیاری از شناختگان و بزر کان راهان .۱ از دو 
سال باز پا از حزب کشیده و باینجا نيامده اند » . با این کله گفتار 
خودرا ببابان رسانید . 
دراین نشست‌نوسنده نیز می‌بودم و نخستین بار بود که‌مدخواستم 
بدیهای خیابانی و مدستانش رایر وبشان بشمارم » و این شکفت بود که 
بیش ازمن‌یکی بهاخاست که‌سپس شناختمد کترزین‌العابدین خاست ؛ 
و با يك سنکینی و دلیری چنین گفت : « یکی از کسانیکه از حزب 
5 گشنکه اند منم . هن فاش می کوییم : این کناره. گبری ترجه علظ 


کار بها و کچرو بهای آن چند تن است که بنام بیشوای حزب از ج 


بدی باز فمی ایستند .» این را گفت و آغاز کرد بشمردن بد رفتارهای 
خسابانی 2 مر اهانش 
میخواستم د کتر گفت. همین اندازه میگوی مک هگفته های او مه‌راست 


چب هپت 
است و انشکارهای ید چند تن است که مابه رنجش نبکان و با کدامنان 
متگردد و آنان‌را برو گردانی واسندارد» . 

از این گفته ها همر اهان خابانی رنحبدند و آژرد کی شان 
دادند . لیکن خود او زیر کانه ببا بر خاسته چنین گفت : «ا بکدلملی 
به یاکی و یکی همراهان ما ات که | نچه ابراد در دل می دارند 
نهان نداشته آ شکار دمی کو بند. لیکن اسشعا ۳ اس تک هگذشته. 
اکنون می باید با شقه پرداخت.. ما حون کسامی را برای نمساینهگی 
دارالشور ری از میان حزب خواهیم بر کز بد و برای انکه این کسان 
۳ ۳ هنگی مر اهان شماخنه و دانسته گردد » هی بابد کمسیوتی در یا 
کنیم * من برای آنکه خشنودی خود را از انن اراد ها نشان دهم 
بیشتهاد میکنم اشدو همر از ارجشد بان کمسبوق بر گو بده شو ند؟ . 

۳ این گفته ها حلو نا خشنودها را کشت و قر بان کشت 
کمسیونی بر گزیده شد که د کتر و من نیز بودیم و این کمسیون در 
حند هفته نامزدهای حزب دهو کرات‌را برای تاش :کی بارلمان 45 
یکی از آنان خود خبابانی نود - دددد آورذند. 

ازاین نشست واز گفته حابی که بمبان | هد چنین بنداشته‌میشد 
خبابانی از گذشته بشیمانست و برای آشده رفتار خودرا دیگر خواهد 
گردانید و یرت بود کسانیکه رنجید گی ذىدا کرده بودند گذشته و 
فر‌اموش‌ساخته‌چنن‌مبخواستند که‌یا کدلانه بکار | بند و همدستی نمادند 

ولی چند هفته نگذشت که کارهابی بیش آ مد و داز رنجشهابی 
رخ داد : بکی‌اشکه مبرزا تقی‌خان‌رفعت که بهشگام در آمدن عممانبان 


بآ ذربابجان به پیش آنان رفته "و سپس با دستور آنان روز نامه « آذر 


ها تست 


آباد گان»را: بشر کی‌بیاد نهاده‌ودر آن گفتارها میدز دان | درآن نو شته‌نود 
و دمو گرانها دریک ریهی از نشتع‌ای همگانی‌خود اورا * بدخواء و نادرست 
خواندهو ازحزت مرو نش کردند» خبابانی‌دو داره اوراانزد» و نوسندگی 
رو ناعه تحدد را که‌دو داره برا کده می گردبد؛ دوی سیرد رمنباشنت که 
این بی بروابی ازخیانانی ماه رنچش کی کردید ۰ 
دیگری آنکه زمان * کمیته‌ابالتی» بسر آمده بود؛ و بااحال 
خدابانی و همدستانش بنام آن بهر کاری بر مدخاستند و چون کسالی 
ار اد ی ۴1 229 مسگفت : ه که د‌ ۹ ی ۳ ده نشده او بحای 
خود پابداراست» . گفته میشد : «پس کمینه تازه بر گزینیم* هی گفت: 
, | کتون صالاح نست؟ . 
د‌ گری آنکه کسان نادرست و بدنامی را دشن کقبفه و آتانر | 
كپ#ِ ۳ م ی کماشت * و حون ابراد نگ رفتند پاسخ می داد : «من 
آ نها را دوست می‌دارم * . 
رو همر فته میخو است چبر گی کند و فرمان راند » این اور او 
می بود که دابد دم را زير دست گ ردانبد و سود خود کار انداخت . 
ز فلسفه داروین چیزهایی خوانده وحنین شجه گرفته بود که باید 
ات بیع وبر :ائو انان فر مان راند. اثرا گاهی ف دز بان‌هنا" ورد 
وخواست خودرا نی درده مسر دانمد . بارها در گفتا ر های خود چنان 
عب‌گقری : افر ادحز ب با ند مطیع محض‌باأشمد ۰ گاهی مشل‌زده متگفت: 
* افراد حزب حون خانه شا ,: د است که همننکه خودرا شناخت‌باید 
او را ببرون کرد » . مزا تقیخان ودبگران از سوی او کفتاز راندء 


همبن‌سخناتر | بگوشها هبر‌ساندندوشام احفظط دسیلین» از ‌دم‌درو ی 


سم 0 


وفرمانبرداری کورانه میخواستند. 

اسها می‌سانید خیانانی اندیشه مکش مك ارفبی نکدسته قتز 
۳ دست وفرمانبردار او میباشند. بسیاری ازنیکان دمو گراتها رنجیده 
وزبان بابراد باز میداشتند . ولی خیابانی جز بی پروابی نشان نمیداد 
وروز لرور بجبر گی میافزود . 

نکروز نو سنده درحباط تیجدد بااوبودم . چون با من مهربانی 
نمودی و همیشه‌ستایش وسهاس آزپا کدلی و بی‌بکسوییمن کردی گفتم: 
« يك ایرادی که شما مبگی ود و هن نیز آنرا ند میشمارم یت« که 
مردانی را که از آغاز حشش‌مشروطه دراین راه کوشیده اند شمادور 
مبرآنید و بحای آ نان کسان دنام ودشمنان دیروزی آزادی را مب ورید. 
۷۳ نکسانبرا که کنیا ۲۳۲ میا شد و در برایرآذعی اسناده 
باورخود راپیش مبکشند . لیکن این کسان‌هرچه مایگویيم بی‌چجون و 
چرایروی می‌نمایشد » 

کفتم : « ولی ااگر بکروز سختی بیش آ بدا نکسان چون‌خود 
ناو ری‌مبدار ندو پابشدا۱ ن باور مساشنداستاد کی مینمایند و حانفشانند. 
ولی‌این کسان چون‌در ندهیج تمستند همثکهةدشمی را تو انا تر از شما 
بافتند بسوی او شتانند .» 

این سخن‌را با این روشنی نپذیرفت و چنین گفت :۶ شماهنوز 
جوانیدو تا آزموده میباشید. » ولی خواهید دید که این گفته های‌من 
سار بجا میبود واشمرد کشته همین يك لغزش < خود گرذیقه. 

که تیگ ی کسانی ا از شناختگان دمو گراتها زرد مرن آمد 


نمودند. من گفتم شما ابرادهاتان را بنویسید تامن با قای خیابانی بدهم 
و پاسخ خواهم ۰نان این کار را کردند و یگ ناه ابرادهانی نوشتند, 
ولی خبابانی «جای آنکه از انکار خشنودی نمادد 2 ‌ بش نشان‌داد 
ویاسخییان نوشته نفرستاد . ازابنجامن نوعبد شده‌باچشدتنی که‌دشه 
دامن مسودند خودرا دور ۴ 

آتجه رنجید گی ما ودیگران را از خمابانی فزو نتر گر دافین 
بد زبانیهای چند تن از همراهان او بود . اینان هر که زا با تخود نمی 
د بد ند بدمی‌گفتند وخوارم.داشتندو بیامهای بسم آهیزمیفرستادند: حر 
از خود هر کسی نام «اشرار؟ مىدادند . 

بکی از ابرادهایی که در انهنگام بخیابانی گرفته میشد آن 
بود که باآن دشمنی که دوسال پیش دمو کراتهای آفربانجان باوئوق 
الدو له نموده و بودن اورا در کابینه عبن الدوله ندذبرفتند ‏ کنونکه 
او خو دسر وز بر هیبود و دايكثبی برو ابی‌رشته کار ها را دردست مبداشت 
خیابانی بحای دشمنی ناوی هو ا داری نشان سنداد. دسمانی که و توق 
الدوله با انگلیسیان بست ودر تهران آنهمه ابرادها گرفتندوهاهوی 
کردندو روزنامه ها گفتار رها نوشتند " در لمر دز دستهٌ خبابانی داخامو شی 
کگتزای‌ندد درروز نامه تجدد کمترین نا خشنودی اژ جنان بیمانی 
نمو ده نشد . 

چون این ابراد را مبگرفتند خود خیا بانی پاسخی. ندادهو 
باراش چنن مسکفتند :۰« شناختن آنکه این‌سمان سودبایز بان‌ماست 
کار اسانی فیسنت * 


با این رنجید گیها چند زمانی گذشت 


. خیابانی سر گرم 


سب ۳ب 


«انتخابات» می‌بودو به‌برگز یده‌شدنخودو بار انش‌می کوشید. من‌و کسان 
بسیاری باز کناره گرفتيم . گویا در شهریور ماه بود که گفتگوی بر 
گر بده شدن کسته‌ها بمیان آمد . چون یکی از ابراد ها همین می‌بود 
خبابانی خواست بدلجویی ازخرده گبران یکی از درخواستهای ابشان 
را بیذبرد. این بود شام * کمیته,ابالتی» آژهمه جا نماینده خواستند و 
شهر های درگ تیز | کهی دادند , حون نماد گان ازهر کجا! مدند 
بانماشد گان شهری تکروز آدینه درحباط,تحدد فراهم شیدند . 

باین نهست مرا نیز خوانده بودئد وتا نازان خود می بودم " و 
ابنست چکگونگی راسکشادی خواهنقو شت: جناتکه [گهی داده‌بودند 
می باست جهار خروب نشست گشاده کردد و گنتگو آغاز بابد . در 
چهار بغروب چند سدتن همگی ور آهم بو333* ولی خیابانی وبا انش در 
حباط ۳ در بالاخاله ندسته بسان مر دهم نبامدند . در ابنمدان دیده 
می‌شد ز بردستان خداتانی از اقامیر کاظم فر شحی کزان در مسان, دء 
های باشند گان هسکردند و بگوشهای کسانی سخنانی میگویند . من 
برسدم چه رخ داده ؟ , . باسخی ندادند . ولی دانسته شد برخی از هم 
ای جانت و قعی کل مودم ام رسات ام و قووعیر اه 

کر اتهاسوی خود کشیده اند " وخیابانی که این‌رادانسته خشمنالك 

گردیذه . چه او مخو استه لرای کهبته حز خودش و بارانش برگز نك 
نشو ند . از اش وست که ادن فسواشد تانشتتت رانگشاشد واین‌سخنان 
بر "کوک فیامهانیست. که ازسوی اوترای کسانی مترسد. 

مگی از این بد رفتاری رنچیدم , دز اینمیان یکساعت نغروت 
خیابانی بابارانش آهدئد . نخست‌ وی بز خاشته با گفتار کوتاهی شست 


و 


قوام السلطنه 


را نگشاد . سپس آقامبر آقا «رابط» کمیته محلی جمله‌های کوتاهی 
بنام گزارش دوساله بزبان‌راند .سیس مبرزا ابو القاسمخان فىوضات که 
مین از باران وراز داران خیابانی شمرده میشد » واینزمان با کوشش 
او بنمایند گی پارلمان ب رز بده شده » وخود از کسانی می بود. که با 
در شمخو سها و تلخگوسهای خود دلها را می خستند و بشماره دشمنان 
خیابانی می‌افزودند " پباب رخاسته باد کسانی کردکه «دشمن دمو کراسی 


هو ند دشدامها شمر د و سمها 
گفتار نابجاچنن و کرد که نشست چندآ دنه 


دی هم در با گر ر دد و سخدر اننهابی «در اطر ای مرام معدس دمو کرانش» 


شود " ویس از ز آن,اشد که کمته‌هابر کگز بده گردد . 


اتم مش * و دی آانکه نامع‌ای 1 ۹ 


داد ۹ وس ازاین 


چون این گفتار بیابان رسید من‌جای نشستن ندیده " بادوتن از 
باران- مبرزا رضا سلطانز اده ومرزا علی‌اصفرخان خازن زادم سا بر 
خاستمم . کسان سماری نمزبرخاستند * وچون برون آ مدیم درهمان 
کوچه گرد قاروا گر فتند ویگاه برداخته‌چنین گفتند : «نا کی ماد 
شتکیییم ؟1.. اتب ی یاوه گویبهای فبوضات هرچه بود - ۰۱۶ . چرا 
پاسخش را ندهیم ؟!. . شما بیش افتید ماهمه باشمایيم » این را گفته 
خواستار گردیدند بخانه نکی از ابثان که از دك می بود روم * و 
چون رفتیم من چنان کنثم : «سخنان شما راست است . اینان براه 
دیگری افتاده اند ومی‌باید بجلو گری کوشید .۳ را ۱) که 
مرد سالمند و آبرومندست به پیشوابی یم 33 شد , من ثمز با شمادم 
و آنجه توانم مراهی خواهم کرد»:این پيشنهاد را پذبرفتند واز ایحا 
دمو کراتها بدودسته گردیدند . 


درهمان روزها سیهسالاز رو انه تهران کردید . و اوق الدو له بمام 


اشکه «شهران بدایید تا در بار آفربابجان باشما سکالش رود او را باز 


خواست *و حای او وا سر دار معتضد «رگس فشون» واه جاگ ددی 


رفته بدتری حای او اگر فت . 


این سردار ءعتضد کار های شگفتی می‌برداخت ه چنانکه ماهانه 


)۱( دکتر زین‌العابدین خان که در نشست میبود . 


سردار ها را خورده واز رخت آنان بریده " وبرای پرده کشی با 
سیاهکاری های خود دشداری ازخود نشان مبداد . ملادان را برسر خود 
یج وود آنجه در خواست آ نان دود بکار هی ست . اداره ععارف 
بیام می‌داد که کتابهای دستانها را بفرستید از دیده علما بگذرد . چون 
درهمان روزها محرم فرارسید مردسیاه درون از سربازان دسثه یدید 
آورخو ساژار قزر شعاد بهنگاهسکه کردان درارو نق‌و انز ابو دریراموتهای 
ارومی خونهای ببجار گان میر «ختند وشاهسوتان تانزدنکنهای تب نز 
تاخت و تار اج میکردند* سربازان در درون شهر بیاد کشتکان نار 
وسبصد سال پیش سینه میکوفتند. 

در سایهٌ این ناشایستی که ازو نمودار. شدحال | قربابجان,یدتر 
کر ناه کار بچایی رسند که 7 از بازر کانان و دتگران در 


تا ِ 
تلگر افخانه گرد امده و بسر وزیر تلگراف فرستاده حاره طلسدند.. 
از تهران بیش از این پاسخ نرسید که عین الد وله پوالسگری‌بر گزنده 


ده ویرودی روانه خواهد گردید , 


و لی درمان روور ۳۰ مظفر خان سردار انتصار بحای سر دارمعءطد 


سراسگیی | رئیس فشون ) امد "و او چون از محاهدی برخاسته و 
خودمرد بسیار کوشایی‌هیبود ازروزیکه رسید بايك چاپکی وهوشیاری 


که کمتر 2 ددو شده بو د بگرد اوردن سرباژ و سواره و اراستن سباه 


پرداخت . اینکار او مابه امیدی برای مردم گردید. چناتکه خواهیم 
او رد دراین رو رها سم د بو بافشاری د تاجخت و تاو شان میداد. سردار 
انصار با ماد کی هایی برای جلو گیری اژو برداخت ۲ 


در مان روزها یکداستانی در دسر دز رح داد که جون شیر شست 


۷6 


بگشادی آنرا خواهم نوشت : چنانکه گفتیم سر دار معتضد از ماه نه 
و رخحت سر دازان دردیده دو 3 ۹ شام ماهانه شفه هه دو ست و هشناد 
هز ار تو مان ازمالبه گر فته و سربازان تمه ماهانه سبه مأه ر داده نو ۵ . 
ازاین. گذشته شماره سرباز ای را که در شهر .و دزد ۱۹۰ نن ساز 
لمو ده ۲ روزانه بمام هر سر دازی سك عباسی بول نان در بافته بو ۵. در 
جاییکه سربازان را چون شمردند لیش از ۱۱۰۰ تن نبودند. ابر" 
ادرسستهای او با شکار افتاده و لی او جو د بروابی نم نمو ۵ ۰ سربازان 
لت و کزسنه در هار دند و او دروی جخود نما ورد ۰ 

تم آذ, مبرزا غفارخان زنوژ ی که بکی ازمحاهدان 

۱ ۰ تم 


۰ با ۰ 
رور سحمه دسسمم 


شام ۳9 م«شر و طه و خو د م 3 ۱۳ مود و این مان رحت 
سباهی‌دز درو دارای‌بایگاه امازوری اهسود سر داز خانذ‌ها ت_ سر یازا 2 
جلو او را گرفته از گرسنگی و لختی خود بگله می پردازند . میرزا 
غذارخان داسخی نداده و درمبان سر بازخانه بروی تباث بلندی میا بد؛ 
۵ بدانسان که در رسندن مگررستان هکم ب او از بلغد دیا 14 
*اللهم اغفر لسن و المو‌منات ۹ مخو اند . سمس رو سربازان 

1 ۲ ۰ بش ۳ 
که دریرامون او فراهم شده بو دند گر دانیده مبگو ید : اخواهید دفت 
اس اکها. کوربخا ۱ آری. گوارنتافننت و شماأ مرد گا ثید . شما 
۳ ك_ 4 رحت نمیدار یم؛ هگ مر ده‌هم رجت خو اهد ۵ ای تن 1 


کغ* 


۳ 


مدا س ؟ کل ‌ ده کف لیا ۳ | رن ۳۹۹ آ یا شما ثمر دها بد؟!. 
اگر نمر ده ید آنکسنکه دول بشما و خو رده و بدشسان گرستهو لخت 
تان گردانیده مکتن بیشترنیست " بروید وبکشید وبیاوربد و «حقوق؟ 


خودرأ بگیرید 


اکن اه 


ارنسخنان او در سربازان چندان کار کر می‌افتد که همسگی‌زو 
بخانهٌ سردار معتضد آهاده اور | باه ر آت | لساطنه‌حسابدارسناه کشیده و باصد 
و ارجن: | رده در سربازخانه باز میدارند . در گرها گرم ابن شورشو 
هباهو سردار انتصار ( که فرستنده مبرزاغفارخان سر بازخانه ازههواد) 
خود را با نجا رساننده با رام گوعانندان شیر سازان خ یکی گزی > و خود 
بگردن مسگنزد که بحساب سردار مین و ان السلطنه رسد کی 
۲۳۲۲۰۵ آنحه از ماهانه و جبره سر بازان یس افتاده تا سه روز قاینگر 
گرفته با نان برساند . بدینان شورش را فرو نشانده آن دو تن رااز 
دست یزان گرفتهبضانه هاشان میفرستد . 

درنتیجه اینکار جانشینی والی هم از سردار معتضد کرفته شده 
وبسردار انتصار وا گزارده شد . سردار هعتضد با بك رسوایی وخواری 


درخانه خود نشسته به پس دادن حساب نا گز بر گردید . 


کفتار شنقم 


نك با سیمکو 


سح 


سس 
سر دار انتعارحون ۳ رزوی خود که ناب‌الا بای هی دو در سمد 
با باث چایحی بکار بر داخت. در هما نر وژها داستان ال ستانرخ‌داده هتگی 
ت_ ۳ ۲ 
9 + ۲ 7 ۱ ٍ اح ارت ِ ۰ أ نه 1 4 
تن دجسیی از در امو بهای سلماس ت ده دار ی. :۵ دار < 
3 اعد لک تانادن؟ دنشر ازی و دلری شداخته می بو دند , 
اس اد هر بت ی کت که : 2 
مهو ازتاختن ۲ نحا خودداری مسمود ۰ و ی جنانکه گفته‌ايم وشار 
ی 


1 1 ۰ ۳۷ ۰ ِ 3 ۰ 5 ۳۹ ۰ ]۰ 
۱ و ده دو ل‌میخو اسر ۹ حما 4 نار دنجهز ار تو مان طلنند ۰ مار دی 


هم دانز ده‌هز ار فشنگت هجو است . للکستاننان تهر آن وقبر ‏ ق گر اف 
1 ۷ سب یبد ۳۹ 


گر سماده دادخواهی می نمو دند . ولی داسخی ثمی‌شضدند . 
از نمه‌های اف اسماعیل ۳ مسج تاخعن با نج می کردو دمنان 

کردان ]و ازانداخته آنانراهمدستی مبخواند. لکستانیان جون‌این را 

شندد ند آماده یی وانتتتادکی شدند . ند شان که از نه آدادی در ۱ 

ده حا که ار «سلطان احید » نگ ۳ و وه فشالاق» 4 9 د‌ آمدند [ 

2 ۰ کی فِ ۰ ‌ ۳ 

که ب کت واستاد کی بر دازند رنان وفرزندان خو د ۳ نز همر اه ۱ 

۳1 داد , رو مر فنه هشت‌هز ار و هف‌عدتن دو د تلد ۵ ۱ دم ا سیصد و ۱ 

چهل تن افزار جنگ نداشتند .با این نبروی کم دل بپا فشاری و 

یتاکن نهادند . ۱ 
دک گذفته ازسیاهبان عشمانی و لو دخاند و کتان خودنز د:اث ۱ 


تا زا 557 


بجهار هز ارتن‌نبز از کر ردان را فراهم کرد »و با آن‌دسته های انبوهی 
زوعلکستان اوزذ ۱ روز | دینه دست وهفتم آذرماه بود که اسان بکتیای 
« سلطان احمد»رسدند ودر | نا حنگک سخمی در گرفت. لکستاننان 
دلیرانه ین ون .ولی بش از دوساعت دا فشاری نتوانستند , کردان 
از هرسو 7 ریختند و دست مار راج ۲ کفخار کگشادند . سیاری از 
مردان کشته گرددده و زنان و فرز نتدان تیگ افتادند . ۲ تانکه 
۳ بختند خودراقره‌فشلاقرسانمدند . برخی از اشان نیز در بان دو 
ده کشته شد ثل , 

سیمکو اسلطان احمد روبقره قشلاق آ ورد . در ایشجا یکت 
سخت تر و خونر دز ن ر گردید. دزاین دبه سه بر آدر که صادق خان و 
م‌عو د خانو اد ابر اهیم خان باشند ازب, کرد کان سرباز و خود مردان 
کر نله ودلیری می‌بودند وبمرد‌دل می‌دادند وخود جنگ کرده و 
آنان‌را بحتگت ۳ در نشسجه دلیر‌ها و کاردانبهای اسان حنكث 
دازده ساعت (تاهشت شاغیت از شب گذشته) 7 ۰ و دراسسان صادفخان 
و دو برادرش عبرت ی شادانی از خود نشان دادند » ولی چون‌در 
پابان جنگک مسعود دبوان کشته گردید واز آنسوی کرذان در سابه 
فزونی شماره و یکی افز ار خود را یکوچه های آبادی رسانندند " آننها 
ماه نو مددی لکستانبان ۳3 دید و کسا ننکه زنده مانده بو دند باندشه 
رها گر دانیدن زنان و فرزندان خود افتادند . 
دران نیمه‌شب درءرمای سختزمستان زنانو بچگان» برا کنده 
و در‌شان رو به سابان نع‌ادند . آنانکه در ده ماندند بدست کردان 
دبشگار افتادند و دچار صدر نج ورسوابی گردیدند : ازاین کر ختگان 


مرچ 
هم گروه انبوهی از ترس پیش | مد و با مت برف و سرما از با در 
افتاده درسابانها ماندند . | نانکه زنده ماندندسی ازدو روزر نج و سخدی 
خو درا نشر فخانه رسانندند . 
درتلگر اف ی که این گر بختگان به‌تبر « ز کرده بودند چنان. گفتة 

» مشد که دو هار تن از مردوزن درحشگت کشته شده و هز ارو دانصدتن 
درب اه اتاختت ترس وسر ها مر ده‌اند : 

این ۲ کا هی در تدر یز تکان مختی بد دد آورد , هرد سخت 
شور بدند و ازبی برو آبی دوه ات رنجبد کی نشان دادند. این دا-مان‌در ده 
ازروی کار سمکو برذاشته »برسانید که میخواهد هر روز سکسویی 


تازد که هم کشتا ر وتا را ح کند وهم فىدان‌حکم 9 خو درادهناو رتر 


یل نیو ۲9 خاست؛ اه خه: مان نا الد ششاهه خو وه 
گرداند. داستان مخعسدالله و برخاستن ودررهالی اضر ال <و ل 


ریز بهایی که کرده نود یادها می‌افتاد 

سر دار انتصار برای فرو نشاندن خشمها با چایکی بسباری بکار 
بر خاسته به بسیچ سیاه .که شید که نرضی أسماعنل , اقا فرستد. درهمان 
روزهانخست ماژور مبرحسمنخان را باژاندارمها و انه گ. دانید. سپس 
دسته فز اق را فرستاد . نمز ازهوسو سوازها خواست وروانه کر داتیف . 
این کو ششهای داسوزانه او مابه امدی برای عردم تمرز گردید . از 
محاهدان ریز میرزا نور ال خان بکانی با بکد سمه داوطلب شده 
زو انه گر دید ۱ 

از آننوی ازتهر ان فبلیپوف نامی را ازسر کرد گان رو سی‌قزاق 
خانه بفرماندهی ائن اشگر بر کگ بخاند وا باشتات: به ثبر و آ هه ۳ 


از د ددن سردار اندصار رو آنه شر فخانه گرد.د که بکار بر دازد ه 


بد اسان در ززمان کمی لعکری آماده گر دید ز شک[ غاز نافت. 
سیاهمان جه ژاندارم و جوز ز اق " از تاه رددهای کردان خه ماه نو ده از 
درون دل میک شود ۳ این دو د 4 تست قح سم رت و فروزی در 
از ار داز نمی استماه , دس اژ جند روری خو د نم تن هه 
اشگر گاه سوسات . 


داهمه رمستان حنگ‌ای سحتی در ماه می‌ر فت و کردان داب 


سو 6 ی دو ان ود م سر ذاو ر امصار نك 


نیاورده پباپیبس می‌نشستند . روز چهارشنبه بنجم اسفتد در پیراهون 
دیلمقان نمیا مت رها که چهارتن ازسر کردکان‌قز اقو چندتن 
اضر کزد کات ژاندارم مخالگ افتادند. باانهمه‌چبر کی از سو ی‌دو اسان 
مود که کردان‌راشکست دادند وشهر دبلمقن را که کرسی‌سلهاس است 
از قبنت آ نان در آو ردند 

ادن فروزی ما نه خشنودی بود. اسماعمل [قا فا این شکست 
همه حاهانی را که درآن جندسال با کشتار وتار اح گر فته مودااز دس 
می داد وتنها چهر سق ویر فبستع اه هی ماند که در آتجا بت‌کناری! خو د 
کو ی , دو لسان دبه های. نز داث را #3 ساخمه تقیمق گتفتقن< 
حهر بق را ۳9 انداختند. سر دارانتصار به‌تمر دز باز کیت و فنلمیوف 
در | نجا ماند تا کاررا بیابان رساند . 

کروان درچهر دق سخمی افتادندوچون خودرا دریر ایرد مان 
ناتو ان مدندند سباری از ابشان ازسمکو رو گردانیده بجا های خود 
رفیند.: درا تلوبگام سروار اما بلق کان کر پرشای قوانا شک 
نامه ای بتر کی عنمانی برای سیاهبان وتو حان تراد که‌درنزدسمکو 


بو د ند نوشت و دا نان نگوهشی کرد که سا تاراجگران کرد همدست 
گردیده اند و نو دد داد که اک به مر دز اماشد از گذعته از خو آسمی 
4ب و مهر بانی دریغ نکوید . این کار اثرخوبی داشت و دکدسته ازان 
سیاهبان وتو بان اتکی حدا گر دیده به‌تسر «ز آمدئد واز کازخود 
بشیمانی نمو دند . سر داز انتصار نو مد خود را بکار سته با ثان مهردانی 
نمو د و«خانه های خودشان روانه گردانید 

بدشسان پر و بان متسکو کنده میشلده و گمان هیی رفت که بزودی 


بدست. أفتّد و گرفثار کف ر جو نر د روا ۱۳۲۶ و لی در 


اشمبان مکداستان دیگری رخ نمود » و آن اشکه اسماعیل | قاچون 
وت 


فر سکاری در آمد . مد شبان 1 تلگرافی بعین | لدو له و الی 1 ذر با نحان 


خو در | فرحای سمنا کی ذ ۱ مشمو ه همنشگی جو د و اند کازت 1 در 


که اسر مان درز نحان‌می نشست فرستاده ازدرفرو تمی در ۱ مد و گناهان 


خو در انگردن نگرفته‌ددگران‌را گناهکار نشانداد و دد شسان درجو اشنیگ 


در زر مان ود کابای این شود گرفنکشقنان نود که جون فرصمی 
0 ۳ ۱ . هد ۹ تک ۳ ۲ ات 

هی با فمند سافرهانی بر میخاستمد و حجو نهای بب‌تماهانر | ۳۳ ر بختند. و لی 
چون دولت را توانا می‌ددند وخود را در تنگنا می‌بافتند اینزمان از 
3 رجایلو سبی در 2 <و در ۳ «جا کر قدیم ۳ ی وه و اخانز اد حان نما > 
خو آنده (هانه ۳۹ می آوردند 1 فلان حکمران حون ۳ نا من دسشمست 
بادرو غ مر انافر عان با نمو ده " و سر انجام امرزش وزنهار میخو استند 
و در اسمبان بو آع ی برای در بار بان فر سماده ۱ تاتر | دمانجسگری بر 


می‌ان‌گزشنننه و دشسان کار خو در | دش هی در 2 ند ۰ جون‌رشمه در دست 


بکتن پادشاه می‌بود همشکه اوبا ابن لابه‌ها وجاپلوسیها خشمش فرو 
ندستمی کار بیابانرسیدی‌ودیگر کسی بیادخو نهای بتگناهان تیفتادی و 
برو ای کشور و اده‌خی آنرا نگردی ۱ 

اسماعبل آفا که‌از گردنکشان کهن‌می‌بوداین شوه زا بکارست 
و عین‌الدو اه که از بازماند گان زمان خود کامگی می‌نود دز خواست او 
را بذبرفت " و شگفت انن‌نود که دراشمبان فملبیوف وسردار انتصارهر 
دو بمدا ۳ بر داخمند . 

ندشسان گنتکو ی دست برداشتن ازحتگه تمیاون آهد وفیلنیوف 
ناستضبگن کت کی برداخته چنن‌نهاده شد که سمکو: 5۱ راحهانی 
را که ازلکستان آورده باز گرداندو خونبهای کشتگان‌را سردازد»۷) 
باژ ماند گان سبا هبان ءتمانی را از ن-زد خود سرون رائد ۳( از دفتت 
درازی بکار های سلماس و ارومی خود داری کند ؛ ):) تاو ان گر 
کی دو لت را سردازد» ۳ آنحه افز از حتگه دار د بدو لت وا گز ارده 
)٩‏ برادر خود احمد | قا را ده تمرئز فرستد که در کز افخانه در مان 
سر کرد گان لاشد . با اين شرطها دولت از کناه او درکذرد ویاو ز شهار 
دهد کهدر چهر ق اشعد و شگهداری هرز در داژد. 

با این شرطها کفتگو را بیابان, سانندندو جنگه‌هم پپابان زر سماه 
عین الدوله با تلگراف بسیمکو زینها فرستاد . تادبری ابر 
می داشتند . ولی سپس | شکار گردانبدند . 


در سر دز ری اوازه افتاد که سیم کو با کر گاء دولمی زک 


سخن رانهان 


دز برتوپ بشاهنده و خو درا سیرده . هر دم انن راشنده شادمان گر ددند. 


و لی اند کی نگذشت که داسته شاه سم درحای خود باز هماند و 


0 


عین‌الدو له‌باشرطهای بالابی‌باوز مهار داده . ازاین | کاهی مردم آفسرده 
2 
دداتر این بود که کم کم دانسمه شد آن شر طها همه سخن بوده 
است و هیجیکی بکار بسته نخواهد شد . زیرا سبمکو چندان داراك 
نداقت که خونبهای کشتگانر ادهدو آ نگاتاوان دولت را بردازد ۰ در 
باره افز ارجنك هم گفته میشدچون اسماعیل آ قادرمرز ابران وعثمانی 
می‌تفتند تهندست نتواند بودودولت سزا نمی‌شمارد افز ارهای جنکی 
را آزدست اوبکیرد : 
تنها شرطی که گفته میشد بکار بسته خواهدشد آمدن برادراو 
احمدا قا ده تمر دز نود که نوابی دردست دولت باشد وبار حلو گیری 
از نافرمانی آ شده سیمکو کند. جای افسوس بود که پس ازچندروزی 
شاسیوف با لشگر له تسر یز باق کت ودانسته شد که آن شرط را نمز 
دکار نیسته‌اند . بدشسان اسماعبل آقا رایس ازآنکه برو بالش را کنده 
ودر تیگانی گر انداخته بودند رها کردند وهمه در رفتها و رنجها 
را هدر گردا نبدند. 
این بشامد به تسر دز دان سسار گزان افتاد ویارودگر ناخشنودی 
های‌سختی‌ازدو لت‌نمودند. نخست گفته مشد: فنامیوف بك‌بول گزرافی 
ازسمکو گر فته و درنتمجه رشوه این کار را کرده. این دود توسنده 
که‌در آ نروزها درتمر نز می‌نودم و باسردار انتصار آشنابی مبداشتم بدبدن 
او رفقم و هر جفهانی کردم و دانسته شد او نیز در کار دست داشته است 
و شساندوف سرخود کاری نکرده گنه هرشد : از دول باو نبز رسد ی 


داده اند . و لی اشسخن سا دو د . زیر سیس د دده خر که عین‌الدو له. و 


0 


سای ۳ 


ء چند سال دیرتر از آن تاریخ برداشته, شده ) 


‌ 
. ۷ 


۲ ۳ ۱:1 


۳ 
0 
۷۲ 38 ۳ 


و 


"با 
۳ ث_ِِِ ۷ 
7 ‌ ی 


3 ٍ 7 


و( 


۳-3 
بب 0 
۷ 


۳: 
1 


ات0 


1 ۱ که همگی بذا 
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یا 7 گ 


۰ ‌ ۳۹ ۰ ۰ ۳ 
حمد ای ما ۳ مداخحته دو ددم از ن 
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از سبدطه و ۹3 ر نز دیکان ستفتدو در سید 2 سمل ه ۳ سماععل 


نوی 
۰ ۱1 آ ۰ 4 ۳ ابر 
اندازه دو [دار دی دو 2 ۰ دی ای نات مل ۱ نگ دا ند ی داسنهو 


و 


ای 
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سامان دای سیسات در خی از همساندان در همان هی ۵و 6 


که سماهمان باز گشنند سسمکه دوباره بکار اغاز 
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۲1 ۳ مالیا ناسا 
بلها مد‌حای ۱ که انستتا عسل | وار ارصال‌بر د رد اورا توانادر دم د تسد 
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1 سم ۱ 3 أ ۱ ِ ا 
۳ 1" : 1 ا 5 و ن‌ ثِ ۰ 0 اس ۳ 5 
زد | تا کنون او هی ط درد ۱ ۱۵و در ومع ب ن ۹ ۶ اب مد ۹ 


سب ۰ ۱ اد ۳ 9 
رکه در مه هادی دا ساء جبالا ع ودیگر اه در ادن دور دی 
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۱ ۰ ‌ 
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کفتار هه 
۴ 
داستانهایی 1 زین ره ٍِ خاستن خیابانی داد 


در اشهنشگام در آذر بابجان بگرشته داستانهای دیگری در کار 
رخ دادن بود وبرخی تکانهایی پدید میا مد و چنانکه خواهیم دید این 
داستانها بو د 1 ز همه بر ای خمزشص خانانی ۲ ماده گر دانند : 

جنده نگی انکه حون در در انهتگام بااشو که در روسسمان 
پبرو هشد گردنده و بدشمنان خود جبر کی نمو ده بعفقاز نز دك مشدند 
این و و ق الدد 1 و بمالاش اژداخ42 ا رسسدن بالشو تن با ذر بابحان 

۳ ای ی 

ماه می. گوداننه در | در با یجان 2 ا دننام بش کانون بالغو 9 
دوحجدی ددا شده و دسم ان می‌بود که از رسیدن نلشو بکها قفقاز ۱ 


کانون نیو عند گر دد و سرحی کارهابی در جرد 


ان کانون کونسو اخانه آلمان قو قبر ق و داستاش این بود که 


در ماهع‌ای ۱ <رِ تففبگات <هان‌گر که عمما نمان در دسر دز هی دو د:د و دا 


م 


۱ عسیِ ک- 
سیا ۵ انگلیس در ممانه هی حه مب دلب (افِ کو تسوا الماثی یمام 8 سرت 


و فو رخانه ما یف سر دز آمد . همانا ادن افز ار 


۱-۳ هت 3« 1 ه : ۰ - ۹ 
حا زد و درای عمماندان ۱ و لی‌چون عهمانر و زها ؟ موی 


سای دمسای ۹ ۱ مد و حناث از -أن بر خاست و ُ اتسوی در ا(مان 


‌ 


ذ 


#ر 


۱ ۲ 1 ۳ ۹ ‌ وی ۰ ۳ ۹ ۳2 ۰ 


۳ 9 ۰ 7 ۰ _ ۰ ۳ 
در دنه از و تما زم می دو د افز ار و فو ر اه ۳ بعمانمان نداده در 


کونسو لخانه در انمار هاجبد و نگه داشت سیس چون سیاه عممانی از 


آذریا بجان برون رفتندو یکدسته‌هندی‌بجای | نها ۱ مدند که تسول وهی 
مکرم الملث که زا بب‌الاناله هی 


تممو ده و و همحنان در حای‌خود نشست . 
بو ۵ اتکلستنان باو نامدای نوشتاد که از ۴ وچ ی سمان‌ها با لا : بابد |" ۷ 


۱ ۱ 
۳ ار ۲ ۱ یار ۳ , م ۱ نامه 
اف آ, و فور حخرانه از کسنخ که تسوا گرفته شود ِ ۳ م‌ ملكت 1 14 


یب گه 


ای 3 ۱۹۳۲ که | گر 
بکو سول نو شت و کو وال گوعان نگزاشت وجمان باسح داد ؟ 4 


بخو آهمد رور ازمابی تما اعد ۶و ر حا 
وج نیقی 0 
دیر امه 1۳ ۱ هو آخو اهد در اد ؛ و «ور ای اِ به راسه‌ی | نگفته ‌ دععما ند 
و 9 هم :۰ 
ا.۰ 
۳ ۷ .) 15 ۱ ر مغمان | گاهی ۳ ستاد که من ٩‏ و رخانهر [ دس ‌خواهم‌زد 


1 نيا خا: 7 حِ دهد که خانه 
و شما بازمشسانیگهدر این بیرامو نها حابه مبی‌د ار ند داهی 
3 ۳ 3 3 ‌ ً, بو مسمو دز ۶ دء 
های <جو د ۳ تهی گرداندد " حون ی یه و د یو آنه و از ک مه ۳2:2 


فت ۲ : : ۱ 1 : ۳ ۱ ند هم 8۵ 
هب فت ذ4 حنانکاری ۵ دازد 3 لسهمار رخاهو شی در اسددد و ۳ 
۳ ۰ چه کب 


۳ ۶ وت 8 سمتة وه اسو ده ذمیی ست وان زمان کومو (ح خی 
ي) ی ‌ ف. ‏ 
[» ۰ ۰ ۰ ۳ ف د‌ 2 
از خود نشان میداد " و کسانی وا از تمر ی بان در سرس تن+ اور 


الخت: . گت مد کم کتترگن. کاز را سوی خود 


یکوششهایی می درد 
میخو اند که چون‌دسته‌انبوهی شدند کر وزی داتفنك ویمب ومترالموز 
برون ر ند و درشهر ۳ بی بریا گردانند و اداره‌ها را بدست گبرند و 
ادن بلشوبکی و روان گرداندد 
این سخنان کر چه گز افه آمیز میبود بسکبار بی‌بنیاد نمی‌بود و 
هی داشتند . ازاشرو در ابنهنگام 

دو لت مغر سید بلشورسکی از ففقاز با ذر با بحان زسد.و امن بود بمّلاش 
ی این ۰ کاه ر حمان خو استند که 


‌‌ 


بگدسته ای جمان ارژو ی را دردل 


افتادءه آندیشه حله ؟ در ی میک ۳ 


شهربانی ثبر بزرا نبرومند گردانند وسران آن ادازه را بکسره ازتهرآن 


فرستند . این بود ماژور لویولد ببورلبنك را که بکی ازسر کر دکان 
سوندی شهر لانی تهر ان بود برای سر شهربانی آذر بابجان بر گز ندند 
و جنان‌پیدا بود که بمورلیناث اداره تبربزرا بهمزده[ نرا ازسر‌نو خواهد 
سماگیت. ج زب | این گاهیرا دررو زنامه رعد ودیگر روزنامه های تهران 
چنین‌نوشتند که بیورلينك «بایکنفر صاحبمنصبسو دی وچهل‌وسه نفر 
صاحب متصب وصاحیمنصب جزو ابرانی وعده مامورین تأمینات برای 
تشکبلات نظمبه | ذربایجان» بر گ مدمشنمو ی ود‌زروانه خواهند گردید. 

در ابر ان‌دس 4 زجنیش هشره و طه‌اخستین شهر دانی سامان درتبر یز 
بر یا دید . در سال ۲۸۹ ۱ (ذنححه ۵ )که درتنر یز فرهبالشت 
دو حر و دنگ ر که و مها جنگ 


وچی و خاست و حند هفته در شهر زدو خورد 
بود و برای آرامش و ایمثی رشته کار ها بدست اجلال المداث سپرده 
۳۳9 او در ادا زماتی دات شه. دا ی راسته و ساما: ی بدادد آورد : 
بدیشان که بهاسبا نها رختهای پا کدزه یکسانی از مسا هوت مشگی 
یو شانید و تفنكك با نان‌داد وبمشق واداشت وسر کرد کان رختهای زیبا 
وسر دو شه‌اداد. رو همرفته بك‌اداره بسبارسامانو | راسته‌ای بداید | ورد 
که + درابران هی نغدش تملو ۵ , 
از همان هشکام شهر دانی آذرایجان بشباد بافت. و لی چون سپس 
در تهران سر کرد گان سو دی با با بین ارویا شهربانی شاد نهادند چون 
شهردانی تمر یز بیدا و رده خودشان‌نمو ددر آن‌باد بدهنگانگی‌فتگ شتشد 
وبا انکه چند‌سال بیش اقا عبر | عذ الم خان بهرامی سر شهربانی 
قرط آ مده و اوسر ورو به دنگری تادن‌شهر بانی داده‌نود سر کرد گان 


ناس 
سولدی بان انداژه ین نمی کردند واین هشگام که بیورامغاث آهنتگت 
۳ داشت حنبن منی‌خواست که اداره را بهمز ده ازسر نو سازد . 

ولی این آ گاهی در تبر یز مایه رنجش سران شهربانی ک, دیده 
اسیار ری از آ نان‌سالهادر آ تراه زسته و کوشیده 
فی کاوکک ع داشمد . 


آئاثرا شکان آورد. ز بر 
بو دند وا کنون می‌با دست سکار گر دند و در 

درهماتر وز ها نك آ گاهی دبگری رسبد " و آن اشکه ترجمان 
الذو له بیشکار البه آذربا یجان گردیده و اوتىز شحاه و شصت تن همر اه 
مباورد که‌اداره مالیه تبر یزرا بهمز ده ازسر نوسازد» واین‌نیزهابهرنجش 
کار کنان مالیه گردید و آنان‌نیز نشکان | مدند ۱ 

از آسوی این رفتار دولت یك گونه بد خواهی با ذر بایجا نیان 
شمرده می‌شد " وچون داستان لکستان و آن نتیجه زشت و نابیوسان 
ز ارو قولت در بیش مردم تسیار کاسته نود" |: 

بآن افزوده گر ذ بدم زنانت همگالزا بگله و بد کو 


بی از دو ات باز 


شا 


اشها در رون ود . در نهان نیز بر ی کار چیه 
بدانب‌انکه 


خباباد 


مابانی وهمدستان او دودن مك اداره شهربانی برومندی ر 


تهرآن می‌خو است یز بان جود می دا فتند و آنان نز رتحبده و نا خشمود 
می بودند . همحمین آت-دسته ای که گفتم با کو تسول خانه الْمان 
سازش می‌داشتند از هدن سورلمناث وهمر اهانش سمناك شده بودند. 
خبابانی که ازچند سال باز کوشبده وبادور راندن همچشمان زمینه ای 
برای سررشنه داری خود آماده گر دانیده ود کنون آ نزمه را در کار 


بهم خوردن هس ند ۰ 


از آنیوی سردار انعصار که با بر انداختن سردار معتضد نایب 
الابالگی‌رسیده و چنین امیدمیداشت که بابالت نی زخواهدرسید اینزمان 
| گاهی میا مد که عهن الدء له که رام والیگری آذزباضان تا دز نحان 
آمده ودر | نجا درنگگ می کرد ازتهران امین‌الملك را تنام نایب الاالة 
بجا نشینی از او فرستاده اند و از ابرن_ ۱ گا هی سر دار انتصار هم 
هی‌ر احمد. 

بدیسان چنددسته رنجده و ناخشنود می‌بودند . خابانی ازاین 
بشامد ها سودجوبی برخاسته کار کنان مالیهر ا و اداشت, که تلگراف 
هابی ناهران و بر جان بو توق‌الدوله وعن الدو له فرستّادند . همحنین 
"کار دنا شهر بانی را که وداد خواهی بر انگشت .و حون سردار 
اتعصار اسز مان باخیابانی هیدمتت گر دهد و فر ما ثبرداری آزو هی نمود 
او نمز تلگرافهابی در باره شهر بای هر ن و زنحان ور مساد . 

خو اسمٌشان یی آن‌بود که بمورلمنك ته ثبر دز فرستاده 
نگردد . ولی تهران از فرستادن ا؛ و چشم ندو شد . حبزنکه بو د از 
شماره هم | هانس کاس هم چنین ترحمان ا ده له همم | هانش ۳ 
آکیتر گزواننت: 

روز شمه بست وحهارم بهمن مازور سور لماك بای ن سوئدی 
نام فو کل کلو ویکلسته ازسر 5 رد گان ابرانی و همراهان ریگ ده 
تمر یز رسمدند و کار کنان ثهر دانی سشواز آنها شتافته .از ز بذرابی باز 
ناسا دند . و لی خبانانی و همرا هانش سکار نشدسته کوششهای خود 


را در نهان و آشکار دنبال می کردند و سردار انتصار با آنان همدست 


وا 


در همان روزهاسر ۳ ر اتتصار بنام کنار ه <و ی آحزاث رفن مقر ان 
نمو د.خابانی بازر گانانراو اداشت که بذو | لت تالگراف کردندو خوا سار 
گردبدند که دو لت او را خرسند گرداند و در دسر دز نگهدارد ۰ از تهر آن 
این در خواست را یذ بر فمَمد و دسر دار اتتصار دستور فر ستادند که دود 
تمو دز دماند ۴ 
لبورلمتاك اداره را بدست گرفته بکار برداخت . ولی خابانی و 
دار انش نوهید نگ دنده کار خود را دتبال کرد د .یس از چند روزی 
بکداستانی رخ داد که خابانی و همر | هانی خواستند بدستماو یز آن 
بیورلينك وهمراهاتش را بر اندازند و لی بنتیجه فرسی‌دند . چگونگی 
آنکه در یکی از تمجه های تبریز دزدی ر خ داد و بات پول بزر دی 
از ححر ه بازز گانی در ده‌شد . شهر بانی دان‌اثرا دندال کرده باین نعمحه 
رسید که دزد همان شگهیان تیمحه است و او کلند عانی برای حدر ۵ _ 
ساخمه و ازجادی برش کارش همبن بو ده . اشت او را بزندان سبردند 
که ساز یرس بر دازند . و لی‌شبانه اقشد بگر بخت و شهر بانی نمو انست 
۰ و باز و اوزا دمک ؟ گر دانك . 
برای آنکه جای دو ها را ددست آورند زن او را بادا ره آورده 
ببازیری بر داختند واو را راداوه تگهداشتند , حون نخستین باری‌دو 


که در تبر یز زنی را درشهربانی نکه میداشتند واز انسوی خواعراین 


سکی از علابان بنام و تيك تبریز (حاجی سید حاجی آفا) 


رن همر / 


مبللانی می‌بوداین بمر دم ؟ کران افتاد وملادان بای فنتگا ری باشادر وان 


‌‌ 


خاستند و نشستها بریا کردند . بموراینكك پروا ننمود وملابان بخشم و 
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هه 
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۱ يك تمونه از» شپربانی تبریز درسال ۱۲۸۸ 


۳ ۵ ت_ 

۰ ۰ و ۰1 ۰ ۳ ۰ ۰ 4 ۳ ۰ 
دشمعی از وده سخن | نا رسانبدند که سر سههر دای حجز زمسلما: ن‌ 
۰ 1 ۰ 5 ً 11 ۰ ۱ 1 ۰ ۳ ۰9 ۹ 

تما دد دو ۵ واز #ر ۱ 3 آبه‌ها اوردند ۱ و نامه‌ای در همین زر مه دسر د ر‌ 


انصار تایب الا باله‌تو شمه خو استار گردیدند که بدو رلنمات از سر شور 5 نی 


9 قهر ت ]٩‏ بیس شود . 
۰ مب + نب ‌ِ 


۰« 
أُ ۳ ؟ ۹ ب ۱ 41 ۳ 
در هماء, و رها تیال ۸ ۱ سابان ر سیفه نو رو رساب ۵ ۳۲ ۱ عاز 


۰ ۳ ا 
ور ۵ شدسمههای مالانان همه آ 


۹ 
ان سس ‌ِ 


ین گفتگو بود. 


مه به ۰ ‌ ۰ ۹ 5 ۳۹ 
حاحی میگ اامحققین که یکی اژ ۰ گز بده شد کان رای دار الشوری 


هك 
۰ ۰ ‌ ۰ ۲ ۰ + نا " ۰ آً ۱ 1 ۴ ۰ 
و حجو 2۵ از همدسنان جنابای هسو د در نشستها بمالا بان‌دل هملد د و أ‌ تا ز 


۲ ِ + بٍ تم 3 ۳ 2 3 0 2۳.1 ۰ ا 1 
بدا شاه ح و| مبداشت . لملن حول در همادر ور ص سیر ك نیع اتان 


. ها ۳ 1 


‌ِ سس ‌ 


۱ نسو ی ۲ زحی از همحشمان خدابانی + مالابان 


رِ دس 
۳ ۱ : ۳ سیر ۳ : ۲ ۷ هس 
کرده أ ناثر | ازجگونگی ۱ ده گر دا .دند در نننحه اس ها هو ی 


.۰ 1 ۳ ۳ ۰ ۰ ‌ ۰ ۰ ۱ ب ِ + ۰ ‌ ت 
مالا بان ور و دشسمت و اد ای و ۵مل‌س‌ها سین بح سقخی ۵ ملد سیف دا ساتا 


۳ ع ۳ 
نبافتند . ولی این زمینه رای کار های دیخری | ماده گرد یلا : 


امین الملك ثایت‌الا باله بش دز رسنده رشته 
۳ "۳ ۰ 5 ۰ بت ی 


:5 وج کد) وقال اف ؟ کسان که کماه" 
۰ ۱ ۰ ۹ 5 
سیر دای دارهای ح<و در داعابت می در د وبسسانی ده مها دم 


ت 5 ۳ : ه ‌ ۰ 6 ِ 1 ۰ 
مت با که لسد ۳۵ ه ۱ لمان‌هر 0( ی ۹ حنانکه در هما, ور ها 
: ی ال ۳ 4 7 ‌ و ئ از ض‌ِ 


۳ مبز مدء د علی فعنگجی را که از محاهدان شمر ده مشد ِا دو ان 


۳ ۱ ۱ 3 ۱ 
کابن , فمه شد گر دانید هل قیص ۳ داگر ذاهی ۹ أ حول مه جع انسمسك 


‌ِ مب مب ف گب 


دشهر بانی بر ثد او استادگی نمو ده مسگفت 2 2یا دد سرشهر لانی مسلمان 


۱ «لن یجمل‌النه للکافرین علی الموّمنین سبیلا» 


سر وا 
باشد حون بمو ر لشاث مسلمان نعسعت من‌ان اداره رارسمی نمیشناسم» ۲ 
و باین ایستاد گی وهیاهویاو مردم بر سرش کرد[ مدند ولی پاسبانان 
برو | نشمو ده او ۳ زا حسشگنن ک عف وکا بکی از کلانتری ها نک 
وازدتنن 

این گو با در بانز دهم فرودین دو 2 و جون خبادانی و همدستانش 
زمینه کار را نيك آماده گردا نیده بودند بر آن شدند که همانروز 


ها دشورش بر خز ند و حنا نکه خو اهیم دید همین را بهاته ای ترای 


اه 


4 مبخو استء چرا در خاست 9 ادن در سشلدسات 1 ی 


۰ ق) 


با ند همراهان خمابانی پاسح دهد . زیر | باوی همدست مسو دند. ۳ 


نت 


ِ‌ 


فز سجن ۳ شمی ۲1 ۳۷۹ دو ده" وا گربه‌برخی گفته دو ده تا کنون با شکار 


نباورده اند . آنحه م میتواثيم گفت اشت که خبابانی «محولن سباز 
دیگران آ و2 هاش مکی ابران نو د سکاف واه آترا ددست آوردن 
سررشته داری (حتکزمت) می‌شناخت که ادار ات رابهم زئدو ازتو سازد 
و قائه نها را دیگر گرداقد . چنانکه در همان هن‌گام مبرز | کوحکخان 
در تجنگل دهمین امتق هبکو شید . آنان لیگ ابر انا حز از این راه 
تمد | نستند ی اژ انسوی خبابانی این کار تمه بادست جو د مبیخو است 
و کسی را باخود بهمبازی نمی پذیرفت . نیز خواهیم دید که بکراه 


روشنی دراندشه نممداشت وحدن یات که جون تبرومند گردد و 


‌‌ 


۳ ث_ِ- نون ٍ دح 
رسیه راندست اورد هر نی(ی ر که بخو اهد در :و ده ید بدخو آهداورد ۰ 


مس 


۰ ی هه ۰ ۴ ۰ ۱ ۰ ۳۹ ب ۰ 
چنانکه گفته ایم خدابانی ازسالها دار حمالن ارژه ی مسداشت و 


از حمد ماه ساز بکار بر داخته رصع برای ان اماده می گردا 


فماته دم 
دیدیم که در هفته ار آزهر باره رمته ماده گردید ۰ این دو دخمابانی 


دیگرناستاده بکار برخاست ۰ 


رو سهشمه همدهم فرودین ۱3 تتت | حتگام دسان درحباط 


ام سس 


فجددجوش وجنبی پدیداربود وپیروان خیابانی بك بيك بادسته بدسته 
کر [ تا گرد مبا مدند + ان دستور از خانانی داده شده نود که همه 
در آنهتگام باتفنگگ با تیانحه بحباط تجدد ببانشد . وحون انبوهی از 
آنان گرد | مدند فرمان رسید که کته ازاشان بر و تد واز کلانتری 
ثوبر میرزا باقر را کشبده بیاوزند 

میرزا باقر مد گنای مربودو ستگی‌چندانی هم بخابانی نمی 
داشت ولی چون میخواستند بیورلیشگی را بر ا:دازند و بکار بردازند 
آنرا بهانه ساخته‌اند . 

باین فرمان دکدسته که‌همانا پنجاه باشصت تن‌بدش لمی‌نودند 
آ هکت ۵ کلانتری نوبرکوده میرزا باقررا خواستند. کلانتریاستادگ 
نمو ده از سبردن زندانی باز اسماد ودر میانه اندك کشا کشی رقت . دز 
این کرو دار سردارانتصار با تجارسده بکلانتر دستو رداد که ابستاد کی 


نشمو ده د. خو ا 


ات شورشاثرا بیذیرد . چون سردارانتصار ر ارس نظام» 
می‌بود کلانتر دستور اورا پذبرفت .ولی چگونگی را با تلفون دادازء 
شهر بانی [ گاهی داد . 

ماژور بیورلیتاك آزرفتار سردار انتصار رنجیده فکل کله را که 
دستیارش میبود با یکدسته یولس سوار روانه گردانید که بشور شبان 
رسیده میرزا باقررا باز کیرد . فکل کلو از دنبال شورشیان شتافته در 
نیمه راه با نان رسبث و و لی گلاو ق ۱ ردید وبآاشمشیری آخته بدست وبا 
حال آماد کی [: اناتر | دشمال کر د *وحجون شورشان به حاط تجدد در 
آمدند فکل کلودد رحلو در ودر آن‌ببامونها قراول گماشت وچنن می 


خواست که خودبایکدسته بدرون رود " وپیداست که خونر یز بهابی در 


مس .سس 


کار رخ دادن میبود که ۳ گهان سودار انعصار دز خود ۳ بح نگاه 
اه زسانیده‌بجلو گنری بر داخت وشکل کلو فرمان ناژ گشت داد ۰ 


.کل کلو نا گنر سشده ناز گشعت و دد دسسان کتا لاش بهبر و ری خابانی 


در اینهتگام خدابانی و همرا هاتش آن توانابی و دلری که با 


شهر سالی گت دردازند تمیفأ دوه ۷ و 1 ناو ر های نمی ردار ات‌صار 


شبودی کاری ازهیش نمردندی . و لی‌جون ۱ بن گام ۴۳ دقبر و و زی د رداشتند 
همین مایه نرومندی آ نان گر د دد , 

در این هنسگام آفتات در افق زارد ید گر دیده شب قزر هر سیثك . 
خبابانی و همراهانش انشب را درعمارت تحدد سربردند وسردار انتصار 


قدز ددساو دز مبانجت‌گری ۳ نحا در ۳۳۹1 و باهم تشسمه سمعشه کار های 
خود بر داختند . هماتشب بکدته از مجاهدان کهن نیز که جر از 
دمو گرانها می و دند خضابانی دمو ستاد 2 از دمو گراتها که 
گفتيم تجباناتی | نر ادها سگر فتتدویر کردسرد کتر ژزینالعابدین‌خان ۳ 
توسنده این تاریخ می‌بودند امشب پس را اه ار داستان خیابانیو 
همراهانش دران دءرماندء ی از گز ند و اسب چنبن نهادند که ۳ | کنده 
داشمد نآ« ۰ راهم اش . 
فردا چون روز شد گروه انبوهی از دمو گراتها و مجاهدان و 
ی؟ بت امیش و برخی د ای تعاشا جک د |مدند . 


اما خنابانی وهه‌دستانش نخست شا گردان دبم‌ستانها را وا داشتند که 


که داز ار ر یز ندو باهماهوو فشار بازار دار | به‌ستن د کانع) بر اننگیز تف ۰ 


۱ 


و 


(چنانکه گفته‌ام آقای فبوضات که بکی از :زدبکان خانانی می بود 
دستماری اداره معارف راداشت واز ایشرو رشته دسر‌ستان دردست ان 
مدیو 5 . اسان در باز ار ها کردنده د کانها را دا نسدند وس به 
«قوبون مبدانی» رفته چوبه دار را که از زمان تانب الابا لگی مسکزم 
ااملكث باز مانده‌و خود داری‌مسود که چندتن از | دمکشان‌خیابانی بالای 
آن رفته بودند کنده و انش زدند. 

پس از این نمایش‌و کوشش شا گردان» چون‌بازاربان بتجدد رو 
آوردند وانبوهی بنثتر گردید گفتارهابی دربد گوبی ازشهر بانی و کار 
های ان رانده مسشد " وچون ازچند ماه باز ماهانه برای سربازان داده 
نشده بود بهمداستانی سردار انتصار چنین نهادند که ماهانه ای برای 
آنان در حباط تحدد بردازند وبدشان دلجونی از آنان نمانند ۰ این 
بو د | گاهی دسر بازان فرستادند و آنان دسته بدسته آهده ماهانه کر فته 
ورفتند " و چون پاسبانان شهردانی نیزازچند ماه بازیول درنیافته بودند 
از شنیدن انکه سرباز ان ماهانه داده‌شده ب-خن در آ مدند وانان یز 
شهر دانی رار ها کرده وبرای آتکه دول گر ند دسته بدسمه بتجددشمافمند 
وخواست خابانیو همراهانش نمزهمان مسود. چون ساری ازافسران 
از ر فنار پتوول گت در ]ره دمم مبداشتند و از درون دل هاندن او را 
اسخو استند ازاشرو از یاسبانان‌جلو گری ننموده‌یلکه با نان‌در آن کار 
دل دادند . 

دد ننسان‌مانه‌یاسبانان و اداره شهر باتی‌حدایی‌افتاد. خیابانی و هم 


دسمانش حون‌شهربانی راناتوان تافتدد بسن | نروز مر دم ۳ برانگتشت 


1 دشهر بائی رد اف وزندانسان, ا درون اور ندو سور لسناك و همراهان او 


ام ها 


و از اوارة برون کنند»و چون مردم بدشان مشهر دانی تاخنند 


جور لیشگی وهمرا هانش در کار خود در ماندند و جاره حز برون رفمن 


خدیدند . بویژه که امن‌الملك تایب الاباله که ازچند روز بشهر رسده 


واز درماند گی و ناتوانی سررشته را کم کرده افزاری در دست سردار 
اتتصارو خیابانی شده‌بود دستور فرستاد که‌ماژو ربیورلیشکک وهمراهانش 
استاد گی تشم شدو از اداره‌برون رو ند ونان ناحار گردیدها شدستور 
را کار ستند . 

شورشیان دراینجا نیز فیروز آمدند وزندانیاترا برداشته با يك 
شادمانی بتجدد با زگردیدند . پیورلننگگ و همراهانش در شهر نمانده 
آ هنک واسمنج کردند که از آنجا با سیم تلگرای با تهران گفتگو 
کنند . ازایتسویامنالملك‌بدلخواه خیامانی شهربانیر ابسردار صکرم 
(یکی ازدر باریان بدشان) سپرد . بدیشان درروز دوم شورش‌رشته همگی 
شهر بدست شورشدان افتاده کسی دربر ابر آنان نماند. 

فردا پنجشنبه يك «بباننامه» ای بچاپ رسیده بدیوار های شهر 


چسبانیده شد بدشسان : 


نیا ننامه 
آزادیخواهان شهر تبریز » بواسطه تمابلات ارتجاعی که در بك 
ساسله اقدامات ضد مشرو صت حکو مات محلی تجلی منمود و دز 
مر کل ابالت آذر بابجان بادك طرز اندنشة بخشی قطعیت گرفته بود - 
حهمجان آمده باقصد اعتراض و پروتست شدد ومتین قیام نموده‌اند . 
آزادبخواهان تبر یز اعلام مسکنشد که تمامت بر گرام از 


۱ 


شاد روانان خیابانی,و نوبزی و دیگران 


ات 


۴ 
حدو مت ۳ رز دم ازاد آثه ۳ را محر ؟ و و انین اساسته و که 


حور آن. عیه نماید * عطه » صادفانه و ع, داد 
هو ی هر یی ژ صوا یی رازن ۰ 


1 ۰ 6 ۹ ۱ 
زاد بخو اهان ؟ د-خمت موی العاده دار ار داث ۳ وصعیت حاضر ه و تقد بر 13 رده 
مریمیم فت نف که نظم و ایا ش ۴ و 5:4 ر ۵4 ‌ اشتك * هن ۳ ۱ ۴ ۹ 


در دو کلمهیر گر ام از اد بیخه و اهان عما رت از أ فهتخی :2 


بر فراد داشتن آسایش عمومی . 
از وه فعل آوردن رژیم مشر وطت . 


5 ۰ ۰ ۰ 1 ی "۳ ا فک ا ۳ 
لمر لو 2 مس ی با ۱۹ حمنل ۱ جب ۱۳۳ یت هد در ه عابتا 
5 ۳ و او هه ۱ ا کید [ 
نن را دردورسان دار سی و گر دس دو سس در سیر در 239 ۱ب 
ی ب‌ 9 ۳ 5 ۹۳ 9 : وی 
0 ۰ ۲ ِ ۰ 2 ِ 7 ۱ 
یمک ني نماشدکانی در در ده ددو تسو احا نذض فر ستادند که 4 نحی 
ابا نها | کاه دهند . 
۰ ی 


خضم 


همن نوشیه را اگر مت اندشد دحما # وا حبایاه ه 8 


ی » ار ۱ 

وتا ی ۵ تکام یجاح آنکه ۳ ۹ ۱ 
نید.تی سس ده مب ۵ ر حشان هی ۵ حای) 3 ‌ رصان دز ۲ سی ۶ 
«سدان ۳ و دا سخدان سا ده دلها ر ۱ شکات و رده لو ده سور ۴ 


دشورانشد نات له گنک لرو ن‌داده همبن اندازه ۳4 ند که حون 

. ‌ 4ج 2 سس ی 
: ۰ خی ۳۹ ض‌ 

«رحی کار کنان دو ی داس‌هشر وطه دهد نمداشتندما "ورام * کر ده ام 

و خو است <و در ۱ 0۳ و5 دقعل اوردن مهشر و طه ؟ که یلك جمله گنکی 


ِ + 6 ۳۹ ۰ 2 ۰ ً ۰ ۰ 4 
ال نشان هید همدا . نب (مو نب دی درو دی حسابانی نمر دم هم سد » 


۱ ۸ ۰ ۰ ۳۹ ۳۳۹ ِ‌ 
۶ تمجگو هی گردانید اسانی کار ی وت همسود ۰ ۷:9 : ور (حدرعحه 


همراهی سر دار انتصاو و دسر سشامد ۳۹ ی سأنی رسمه کار های شهر ۳ 


پات 


نیازی به دشنیبانی مردم نخواهند داشت . 

بس‌ازاین «بباننامه»نمایشد گانی‌تیزی رک بده‌یکو تسو لخانه‌هافرستا دنب 
که خواست خود را از خزش بکو نسو لها ۲ گاهی دهیث . کو سول 
المان که بادش کر دح ام باو وی گفتگوهابی د‌ رمبان هدر قت و ختابانی 
بدستماری یکی اژن: دسکان خودازو دلجو بی هی نمو د , همانرو زخبانانی 
سث کار بخردان4 ای بر خاست؟ و آن انشکه برای جلو گری از لگام 
کبشگی ونایب‌اساتی جدبن نهاد که ی همثی (اجتماعی) در رون از 
حباط :جدد نباشك. 

9۳ بن کار ها دیگر "کی در برابر نمی‌استاد ودشمنی در حلو 
نمی دو د . ۳ ی خبانالی نکشبا سکه ۱ آردش ناو ی دشممی آموده یا از در 
خرده: گهری در ۳ دو درل بد. گمنان *ی‌دو د . 11 ز اشرو 1 نان را اژادارء 
۳ درون هی رگ رد(۱) و در نگ ی دنده نانی سر می کمَافت 2 ای 
زین العامدین خان و نو سنده بدرفتاری بیشتر مبدیددم .با انکه ازروز 
تست خو درا بکنار کشيديم چاره بند گمانی خبابانی و منگیته توری 
بار انش نموانستمم. از ایذرو ازرو زحهارم خبزسص بمادر داختند ری 


و ازا دربع : (د فاحل , 


نب ۶ 


در اسمبان‌هر روز دسته‌های اننو وهی‌درحماط تحند گر ۵ مباً مدند. 


را سر گرمی آنان خیابانی چنه بن نهاد که هرروز خود بجلو بیاید و 


)۱ روز سه» شن هکه داستان خبزرش رخ‌داد نو تن ازفردای آن 


آمدورفت کم کردم وجز بعدلیه که از کار کتانه سس می نود ترفتم وروز سحششه 


ازاندیشه خیابنی وهبراهانش درپاره‌خود ویر الا اه دیگر مدلیه 


ودیگر اداره ها رون راندند 


ابا فک 


"کار اد ۰ ۳ 3 ؟ او ی کفقا: رائی داستانی ببدا کرد ۰ ژ بر اهر 


ولی شم ثم این 7 
زمان که کفتار د. انده‌مشدیر خی از یرو ان‌خمایا نیو سمار ازچایلوسان 


ی 
ورو به کار ان‌شماشهایی بر مسخاستند:ندیشان که‌دره بان گفتارو دریابان 
ان باسخعی 3 مب دند و داش ۱ و ای ۲ دد ثدل ها و + دنل . دزرور 
1 سیر 
ناهه, تحخدد اعد ایاحمله ها 22*7 ۵ کش ۲ ردنهای : برق | سا؟ و ادست 
۰ بو ۷ اس - ت ی 

زدنهای رعد | نبا * ناد کر ده . گاهی‌برخی حایلوسی دمشعر کر ده‌خمادانی 
را ازحای‌خود درداشته بروی‌دست می گردانددند. گاهی جدان‌ه. همه( ؛ 
*آمر یک ا گر رز و بلسون دار د ابران خنادانی د ار د» . 

اين گفتارهای خسابانی که بتر کی رانده میشد و نا پابان کارش 


سم 


هر رود ۲ ر لو ده 3۵ ر#حدد کوتاه شده‌غر بکی را ۱ و « دد. ۳ دا ید کفت اعسر ژا 
تقی خان رفعت آثو تیه تحدد) در لر گردان‌دن آنها شارسی دستی‌در 
تک رکف یزرا ندففر آ نها جرسختان داروشتی تیست واین خنگفت 

که خبابانی در ۳۳ مردهی 1 دشر هر شاز" ن بسواد همدو د تلد بادن 
۳ بر خاسته باشد . برای‌نمونه ازآن کفتارها اسك تنکه‌ای 


از تخستهن گفتار | و و گنه رور ز بست وهشمم فروردین رانده در بایان 


ِِ‌ 9 


می آورم : 
۱ ۴ ۳ 


: ۳ وقت آن وسیده است که اصلاحات رافقط از نظر یات 
قصد ننموده عملیات رانیز بطور استوار ومحکم بروی یکزمینه صحیح 
که واستناد. بدهند - چنانکه معلوم است رادیالیسم بعنی جذربت در 
مسالك مستلزم علیات عمبقه واقدا مات سریعه وقاطعه است که عبوبات 
مشهوده وموجوده را بالمره از بیخ ورن کنده هت جاهءعه را ك باره 
از اثرات نتایج سوء آن خلاص می بخشد - برعکس رادیکالیدم اوپور 


ون انب 
تونیسم بافرصت جویی و ملاحظه کاری در ءسالك سیاسیه مروح مماطلات 
ومسامحات بیهوده که اغلب بپانه یگانه آنها عبارت از تصور يك عده 
اشکالات عمل و موانم موجود است » ایندو مسلك را میتوان از چند 
نقطه نظر ملاحظه نمود و در تطبیق آنها طرق عدیده پیش بینی‌نمود. 
ولی از مقایسه دو تول شارح فپمیده خواهد شد که در مملکتی که همه‌چیز 
داعی وهادی براهمال ومسامحه میباشد قاطعترین و صالحترین طریق حل 
مسائل معلقه واجرای اصلاحات اساسیه فقط درسایه يك رادیکالیسم مین 
ولایتزلزل میتواند صورت بگیرد :> 

از شخنان مردم چه توانستندی فهمید » وا گرهم فهمىدندی 
چسودی توانستندی برداشقت ۱۶ . 

چنانکه گفتیم از چندی‌پیش عین‌الدو لهر | بوالیگری | ذربایجان 
فر ستاده دودند واو تازنحان آنده و دانسته نبود برای چه در آنجا مبی 
نهست . باید گفت از هر باره زمیثه فبروزی برای خیابانی, و #مراهانشی 
| ماده مدشد . زبرا عین‌الدو له در اینزمان مش از هشتاد سال زند گی 
کرده‌و تیکار از کار افتاده‌ود . از آتسویق اشمردچون در | غاژجنیش 
مشروطه در تهر آن صد ر اعظم بو ده وا آزاد بخواعان نبردها کرده و 
سپس نیزپس آزبمباران مجلس شوری برسر تبرریز آمده نه‌ماه این شهر 
زانتشگنا انداخته » واز اشرو سدخواهی بامشروطه و کشور شناخته 
گر دبده بود ‏ اینز مان مدخواست با کارهابی آن بدنامی را ازخود بر 
کرداند ویرهیزسخت داشت از[ نکه باردیگر با زادبخواهانی دشمتی 


ثمادد و بایکوشش در دازد 5 


از اشرو که داستان شورس وخزص تسر «ز راششد نادستور 


۱۹ 


تهران از زنحان بر خاسمه روانه تبریز گردید و رور سی ام فرورددن 
۳ سأمها میفرستاد کهرفتارمن‌باشما 


ب 


بایشجاخو استی‌رسید. و لی هنوزازر 
رفتار ددر و فرزندان خو اهد بود و من بشما بدری خواهم کرد ۱ 
اسشحال خمابانی خخاب‌گاعی ناد نهد ات و از ارو شنتو وعاد که کسی 
سشواز نرود . 

عین‌الدو له باخو اری ستاربشهر درآ مد ودر آلاقاپونشینن گرفت 
وی خمابانی کار کنان خو در | نیگرها کرد از کات که کلنی دز دش 
آمذا و شد نثماد و فرصت فرمائروابی باو داده نشود . عن‌الدوله از 
رماته گن مان رن باین خواری و زونی تن در داده آرام تشبسنع و 
کار نکه کرد این نود که بمهر ان تلگراف فز سمّاده دو ست هز ارتومان 
پول خو است که بکار بر دازد وشهر را آرام گرداند . چاره کار راز 


خواستن دول ندانست . 


|زادیستان 


۵ همادر, رود 


زهای نخست خیزش حاجی اسماعیل آقا امبر خیزی 
1 ادبخواهان کهن واد: زمان ازنزدیکان خیابانی مینودیسشنهاد 
۳-۱۱ ببایجان چون در راه شروطه کوششها کرده و آژادی را 
۱.۱ زادستان» بگزارم ۱ درانهنگام زام 


با ۳ اب او و 
سطظ د‌ واری دعدا 1 رده ود م زرا هم ن از بهم خوردفت 


1 4 
‌ِ 
5 8 بران 2 در فته امش 2 


امیر اتوری روس ی کی زىانان ففقاز در با کو و آن برامو نها حمهوری 
کو چدی دد: دوه ان را «حمهوری آذربایجان» ناهسده نو دئد, آن 
سر زمین نامش در کتابها ار ان» است . ولی حون این نام از زبانها 
بود " و از انسوی بنیاد گزاران آنجمهوری امید و آرزو شان 
چنین یود کدی آذر دا بحان یکی کر دزد از اشرو این نامرا رای 
سر زمن و حمهوری خود 9 بده بو دند. اذر با بحا نبان که حنان 
بکاتگی خرسندی نداشته و از ابر براتیگ ری چشم دوشی نممخواستند از 
آن نامب‌گز آری ففقاز بان سحت رنحدند " وچون آن نام هد ۲3 شده 
و گذشته بود کسانی می. کفتخ3 : بهمر است مانام استان خود را دیگر 


1 ردائبم . همئا دسشمهاد 1۳ زادستان * از انشر 


اه بو ده . 


هر جه ساست خبایانی آ را دذد رقت و و چمن دستور داد که ما , 3 
ها ی کلعذ ها را دیگر 


۳ دمد , از 1 


گردانند و درهیچ چا چد: ز 1 ینام را نو تیه 2 


نسو ی همین ر‌ أ برده‌ای (لففه‌ای) برای خواستهای خو د 


تا 


گر دانبه: ز براحنا نک خواهیم آورد باتهران قز گفت‌گه چنان‌مسگفت 
«باید دولت آزادیستان را برسمت شناسد» . 

چنانکه گفتم دراین گام بالغو بکها بقفقاز نز دك هرگ بان 
وازآنسوی در آذر,ابجان نکدسته هو اخواه آنان بو دنل .ثیر کونسول 
خانه آلمان یكك کانون بیمنا کی برای بالغویکی شمر ده میشد . ازاین 
رو خیابانی میباست اندیشه بکسره گرداند که آبا بپلشویکها می 
گراید و با آنان همدستی مشماید نابدشمنی بر خاسته در برابر شان 
استاد گی نشان میدهد . ولی خیابانی بدك سخن روشنی بر نمیخاست 
ودرهمان زمبته هززمان گرایش دیگری از مخنااش فهمیده‌فیشد, یت 
روز یکی ازیبرو انش با گروهی‌دریشت سربیرق‌قرهزی برداشته در کوچه 
ها گردندند وسگمان این بادستور خودخیابانی بود. ولی از فردا چنان 
کاری یگ ندیده تشن 

راسمی اسشت که خبآناتی کرال بیلغویکقا تمیداشت وجصز 

ی آندشه های خود نمینود تالشکت فل ای ترسانددن دولت ابران و 
۳ [ که هنوز درایر ان دسته های‌سداهی و اداره‌هاسیای داشتند) 
بچنان نماشی راه میداد و رشته را با کونسول آلمان باره نمیکرد . 

همین رفتار خیابانی نتدجه هابی دربی داشت ‏ زیر | ت_ انگلسها 
و هم دوات ابران ببیم افتادند و بچاره حزنهایی لرخاستند . انکه 
ارکلسها دو دند هبجر آدد مو ند رئمس ادارهساسی ابشان از فزو ین بر دز 
آمد و زمانی در اسجا میبود تا دو لاره تا گشت . عموآن این « دیدن 
حال | ذرباجان از نزديك » بود" . ولی راستی انست که مبجراد موند 


مبخواست دا هنکن گرفشن بکراهی جلو کبری از مش بلشویکی در 


آقای عطایی ( یکی از همراهان خیابانی:) 
این بیکره درسال و چون آقای عطایی را که یکی از 
همراهان خیابانی ود نشان مسدهد در اینجا آوردیم . 


رد 


خبابانی برانگیزد و او و براندازد ِ و گرنه ۱ (_اجود او ثز دراث 1 دد و 
۱ ۱: ی ۱ د 

نی ابا ۰ شن | (دادشه نمادشده انلس مبی بو د . وی دو اسب دس 
ک ۳ ۰ ت ً ۰ ۳۹ ۰ ت ۰ 1 ۰1 ۹ ۱ 
دج« ر کویم ۰ و نوی الدء له مدخه است از هر راهی اشتی ما د ی 3 


در اندازد 2 


میحر آدمو ؟ِ: دی از کسانی که ۵ بدنو نسمده نو دم. در ۱ نر و رها 
هن باء کنیاتین از ز بار | ن دد به فخر | داد د‌ ردوفرسخی شهر ر فبه دو دم "حو ون 


۰۹ ۳ ۲ 4 رشق ری هش و اتید ۳ 
باز کشتم کارتی د بد۳ «خانه‌مان دادم رجسن نو سم ۳ محر د مو ند 


۰.۹ ۵ ؟* ۰ ۷ ۳۹9 
ملافانی مب و جون هموسوع۶ کار های 


اتگل. وت در ۱ هر ردو ۳-۹ ۱ ۳ 1 است تب شا 
ع , ی 9 + ی «ه ی 7 
1 ۱۱ 


دربا بجانست دعوت را اجابت 


6 7 , 
فرما یمه 
هن همانرور دیکو تسنو ونگری رفتم و محر ادمو و رابادو دن کایتین 

کرت که اونبزیکی از کار کنان سیاسی انگلیس هیبود و بشاز گی کار 


ها و 


۳ کرستن کرد نام گردیده دو د د دار گر دم ۹ مبجر آدهو ند 


داز بان ساده ایا مدز ه آمدن حو در ۳ ر در بایحان باژ نمو ده ای کفیت :5 
«چون ششندم شما دارای دسته‌ای‌هستید که‌دشمنی باخابانی می‌نمایید 


می خو هم بر سم : ]با شما تو انید » ااگر هیک هم وت کند * با 
خبابانی شبرد برخیز ند و اورا برانداز ید ؟!.. » کفتم : شما جون بازیان 
بسیارساده‌پر سید بدمنهم‌بازبان بسیارساده‌پاسخ می‌دهم : ما چنان کاری 
نموانیم . زبرا نخست همراهان ما پیشترشان کسان بازاریند و شایبای 


ِ‌ 


زد و جو: ۵ و بسکار نمشد , دوم مادسمه خو درا همانروز نخست‌خدرسص 


۰ ۹ ۰ ۰ ۰ 9 ِ« ۰ 
خیابافی‌بر | کنده گردانیدیم‌وسود مادر همان‌عمسود " سو مخمادا ای‌چون 


۱ 
۱ 


3 بت 
بشام آ ذربایجان برخاسته مادوست نمی داریم دراین خیزش با او به 
نعرد برداز م ۰ 
باخشدو دی این سخدان هر آشنمد , سیرس جبز هانی نیز من ازو 
در سید و همه راپاسخ گفت " و با باث خشنودی ازهم جدآشدیم . مانروز 
کربلایی حسن آقا فشنگجی که نماینده وئوق الدوله در آترنابجان 
می‌بو دیامن دبدار ره حنین گفت : *ازر گنس الوورا تلگرافرهءزی 
رسیده که می‌دابدباشما گفتگو کنم .۱ گرشما بتوانید باخیابانی بنیرد 
برخیز بدو جذبشی از خودنماییددو لت‌ه رآندازه‌پول بخو اهمدبگما خو اهد 
و آ تاه ایس ون‌دسته های عتوازه تباری شما ۶ ات مد ۶ . 
گفتم : ما چدین کاری نو انبم و نمخو آهیم کت کر مش فا پردازم ی 
هماترو دیدن و گت زین العابدین خان رفته هر آنحه شننده ور تا 
گفته ود بوی | گاهی دادم . د کتر سار خفشود گر ده گفته گرند 
هابی را اژما دور گردانیده ابد* . 
این رفتاری نود که ما کردیم , اما از آسوی محر آدمو ند بهتر 
دید که باخجمادافی دنگماز آ بدوبااو نو شی نود "و چنانکه سدس ۲ گاهی 
دافتیم مود ی ور امخان که بکی از آزادیخواهان ارمنیو ان 
زمان از نزدبکان خیابانی میبود باوی بگفتگوپرداختند و نهشی‌نهادند 
که یو ۱۳ نان از در کار شکذی نباشد و خیابانی نیز ازترانه 
بالشو سکی‌در گذرد و کویول آلمان و کسانی را که از تبر دز بان با 
وی رن می‌داشتند از مبان بردارد . پس از این آهش بود که 
بکدسته از سماه ختف. که از زمان جنک جهانگر در تبریز می 


استادند آ نجا .را گزارذه روانه زنحان گرد بدند . از آنسوی رفتار 


-_ن0 ۱۷ 


خدابانی 5 ی شد و خواهدم دید که با کوتسول آلمان ودیگران‌حه 
داستائی ن آمد . 

7 ید و ثوق الدو له‌نقشه خودرا باخامی سباری بکار ست 
که نه‌تمها سودی نبرد" خود زدیگران راهم 3 رفتار گر دانید ۲ شگفکن 
آنکه خامی ادشان دا کیره ن ود کتر وفیگران تیژ ۳ رد.۵ . 

ماادر | لروز ازدرون کار آ گاهی نیافتیم ولی سپس که بر 
مراماده افسوس گردید 9 ین نوده که فعنگجی چون از 
من و همد شدیامبرزا علی‌آقاهیت که ازسرآن‌دمو گرات‌شمرده می شد و 
باخابانی همحشمی و سری می‌نمود کته گرخه " و او بگوشش ۳ 
خبشستی گر ابش نمو ده و جغبن نهاده | اند که‌هسّت حشیشی درشهر دد ند 
آ ورد وعن‌الدوله او نگهدا ری نمادد واز آسوی سوارانی اژ قره داع 
سشهر در | بشدو نباری اسان ختادانی و بارانش را بگیر ند "و حجون‌محمد 
حسنخان سردا عشایر که بکی ازسز کرد گان گرد داع مشمار میرفت 
باعین الدو له شهر آمده بود اورا ثبز دراین نوش همدست گر دانیده‌اند 
و از باران ها سلطانز اده که باهدنت معنر می‌و رز دد نیز هیر آهی نموده. 
ابنان در ادن نقشه مسبوده اند که بکداستانی رخ داده و عنو ان ند-ت 
اشان داده » بدشان که کسان خبابانی در بازار سلطانز اده را کتث 
سختی زده‌اند . 

من‌ود کتر آزاین کارها بسکبار نا[ گاه‌میبودیمو حون گناشتگانی 
ازخبانانی حىشه دردئمال»امسودند ازخانه کامی برون نمی‌گراردم 1 
و لی‌روزی‌دیدم فرستادهاة هت امد که‌ساطانز اده‌را کت‌زده|ندبیابید 


ببیشیم چکارباید کرد . چونرفتیم چنین گفتند: مامیخواهیم‌فردا باباات 


۷ب 


برویم و با ععن الدوله این پیشآمد را کفتگو کنیم »و چون سا را 
ادمثی در شهر نمانده در همان حا ست نشمدیم تا دولت حجاره ای 
دهتا کم : 
باما بیش از این گفتگو نکردند» وهابا آنکه‌از فرون نشب 

نبو ددم دیاس نام سلطانز اده یذ برفتدم 2 از آبکه زفتاواب کنات 
خبابانی تایکاباث مادسبار ناستوده هننود و بارها رخ هی ی‌داد که درحایی از 
کوچه که رهگن: ری ددده نمی‌شد حلو هن وبا ذنگری زا گر فمه رو لور 
خو درانشان مسدادند. سلطانز ادهر ۱ کتك سختیز ده‌سمس برای‌شور اتمان 
داز ار بان کفته دودند : چون نزای دست از دد از اش و زدبهش . 
برای بشرفت خواستهای بی‌ار رح خود ازا که نه درو عنند‌هها ند 
نمی ا سمادند . 

فر دا دوشنمه سم رد مخ‌شت (۲۱ شعدان) در خانه هس گرد 
| مدیم ۳ ینجتن سشتر نمودیم نیت وک زین العاىدین خان ؛ 
میرزا بافر طلبعه " سلطانزاده " من . هنت نتوانسته بود دسته ای ندید 


۱ 


ورد .با این کمی روانه عالی قادو شدم و چون با نجا در | مدیم 
هگا دانستدم بکارببهوده‌ای برخاسته ایم . درعالی قایو چیز که ماب 
امبدی برای ماباشد نمودار نمسود و چشممان حز بعین اادو !4 هشتاد 
ساله‌افدرده ویسرش شمس‌الملك و چندتنی ازییرامو نبانشان که‌پیکار کی 
از مرو روی خمسکنشان غینارید نوت عن‌الدوله در برابرسخثان 

" بايك افسرد گی‌چنین پاسخ‌داد : «من ازدولت بولی خواسته اما 
اش نید «همبحکاری دست نتوانیم زد.» وباز بانحال فهمانند که‌نگهداری 


از مانخواهد کرد. 


۳ 


ها! ننر ادیده از أ مدن پشیمان شدم و درنگی‌نکر ده‌ب رخاستیم که 
باز گردیم ۰ ان سهتن از در وی کب که در ااقت له بوددم رون ( #محشا , 


5 کر دامن از در ی بح نه ۲-9 هر فت رو انه شخاتمع .در راه 


مد ۳ دنبا! کر درد ۳/۳ داستانی زح نداد و بخانه 2۵ و۲ رسمه 
ی 


مهار حور دن (شسممم و در هیا ۴ ناهار دو د که 1 سل و دم آن‌سه تن ۳ 


بنگام رون ر فدّن ۲ از عالی قادو ۳ ر کرده‌اند ۰ 
آ گاه می‌دو ده 


خمابا: 6( سماژ س‌ فش کج, ی و هت مس ۶ دا رعش ان 


ا ۰ ۰ 1 ۰ ۱ ۳ 
وهار | ند هم دسات | شانهداشسهمه 1 ن و ۵ همنکههابدرون عِ ی‌هادو 


39 


, 429 ای ۳-9۳ بان سباز سر ۵ 1 ایحا رافر ا ر فده اند 2 حول ۱ نان 
ف ۰ ٩‏ ۰ ع.. هیر به + ۳ 


1 بو ۲ 3 
درون ام ده اند هر سه را خست ۳ گرد اتیده ازن 1 ما ترور .بت ر‌ 


باطلبعة در در شکه اشانعده ر‌ و ازه #ر ان اجه از ‌ و ی بیتاهل) نز اده َ 


1 و ۱ 
11 هُ ۳ ٩‏ که 1 ۰ ۹ 8 كت ت_ بصه ۱ ۰1 
هی دانی فر سماده دش در ده ج , در همان 4 و و واسه فك رد 


عشاد و صدی السلطمه وحاحی همع سمل هماون ر دستگر ساحممد : 
فر داء ان روز ۳0 و ءبرزأ علی| ۳ حر دری و ندز گرفتند 


س 
3 ی 
1 و اک و ا ۳ ده ه: نا سلطاد اده ددر ش<(4 
ر 1 4 و ۱ اه . ۹ ۱ ۰ ِ 
دی دم ده دحملد ر دا و دم کی ی .نس فِ + # 


ا 


تاو مناسان از 
۳ نله سفردستان گر سماد تلد 19 ی ت ۲ ها الا لب 


4 ۰ب ۱ 
بارال ص هر 


هه * / ۳ 4 ٍِ ۱ ۳۹ ت 
کرام بجابی ثر دختند و 1 در سر دمهال سك 2۱ ۳۹ هن حون در 
رنه و وا 9 5 ۱ گاه شلد سا من در ود ۳۹۳ بح ۵ خو د 

س 2 ۹ - 


گم و چشم در آه دشامد (شسمم  ,‏ : شاه [ یی اعد شمانه (خدسته 


ددر حجا زه 1 رد دید حون ۳۹ ٍ رز ور 1 ی مر ۳۹ ان نمی دو ۵ زخو | سهم 


شبانه خودرا بدست انان دهم و از دشت ام بخانه همسابه‌رفتم. فرداناز 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۰ اس ۰ ۰ ۹" ۳ ۳ 
کی ژبامد این نو 2 اج ای از خا 4 درون رقم چجمدی در خانه‌دوستان 


زا 


میز بستم تاخود از شهربرون رفعه از راه‌صاین قلعه‌روانه تهران شدم . 


این نود گر نابخردانه دوات در برانر خیابانی که نشحه 
و ارو نه‌داد و کار خمادانی را هر چه استوار ثر گردانید. نت تر آنکه 
در تهران این داستان را بنام ماشداختند . درجاییکه ما از آن ۲ گاهی 
نمبداشتيم و راست سخن همانست که نوشتیم . ما با خیابانی پیش از 
خیزش دشمنی می‌نمودیم ویس از خیزش نیز رنجش می داشتیم . ولی 
دراندشه کوشی بز بان او نجی‌بو دم. دراین داره‌بار ان من‌بسگفاهز بان 
دبدند.بو هد کتر زین العابدین خان که مرد بسیار بی | زار ویا کدلی 
هیباشد وبی هیچ ات ای | نهمه ژبان دید ورنج کشبد , خه-ابانی 
بکار بزر کی برخاسته بودولی‌برای آن باران شاننده ای . کمترمه‌اشت 
مر زان او در چشین حشعامی حور دزتی که توزعه در بر دلگ 

نهر حال از این تنشامد خمانانی با-تواری کارخود افزو د. زیر ا 
از نکسو دااتگلیسیان راه خو درا روشن گردانبد واز عکسو نقشه‌دو لت 
ر ایهم زد" و کذشته‌از ابنهابسیاریهمجشمانو بدخواهان خودراآزمیان 
برداشت . چون بدبنان فیروزبهایی بافت چنانکه ماژور بيورلينك و 
دیگرانرا بادست امین المنك برون گردانده بو" بادست عن الدوله 
نیز اماخن‌الملك را ببرون گردانید * وازنه‌اشد گان دولت کسی جزخود 
ال 3 نماند که آوهم بسکماز خودرا کنار کشیده بین ازاین کاری 
نکرد کهدو بست هزارتومان دول ازئهر آن خواست و با بافشاری آن و 
کی تسشن عفن الدو له باندازه ای می‌بو د که دستورهای تهران رانمز 
بکار نمی‌بست . 


آنن‌بو د ر شمه ۳ رما روأی در هه ۳-۳ آ ذربابجان دلدسصت خبابانی 


افتاده این‌زمان بان برداخت که بشه رهاحکمران از سوی خودفرستد 


- ۱ 


وباداره ها رس از کسان خود کمارد .و حهان‌الدو له بیشکار مالمهر 
ببرون کرده ناظم | لدو له رابجای‌او گمارد وجونا وهنشگام رفتن بو اهابی 
همر اه خودبرده بود کسانی از دنبالش فرستادند ؛ ولی‌باو نرسردند:ر کن 
لماك حون از ارستان نماشده مجلس شده بود و این هگا مجلس 
باژ می گردید همین را عنوان گرفته روانه تهران شد و خمابانی بحای 
او امبر خیزی را وگیسش؛استیتاف بر گزرید: : 

مظفر خان که | نهمه داور بهای سودمند بخابانی نموده وخود 
مابه شرفت کارش شده بود *چون فتگر نمازی باو نمانده و ۳۳ تن 
سوی عضو آن اماننت کی دو ات مبداشت خیانانی ماندن او را در تبر دز 
نی‌ندید وسهران روانه اش گر دانید . مظفر خان یس از | نهمه چشم 
وشی‌را که‌از تابای خود کرده و نادرستها که بادولت نموده‌بودسودی 
از زهمگثر خبابانی نرسیده تهیدست بتهران باز گردید. 

| کنون در سر اسر آذر نادجان 45 باخمابانی ناف هانی نها ند 
نمی نود ص سردار ارشد ۱ بوادر سردار عشایر ) درفره داع ویر نکاد 
قراق در تبردز که داستان اننها را خواهم اوه دیگران نگ 
خواء و ناخواه فرمانبرداری می نمودند . در عمانروزها بود که کر نم 
آقای صافی که یکی از بروان گرمدد خیابانی بود شعرهابی‌ساخت 
که در کنسرت خواندند و یکی از آنها این بود . 
بهلا کت رسد امروز ز ادانی خوش 

دست سعت ندهد هر که خبابانی را 


ِ‌ 


ار ایشُسو هر نایم از همر اهان ۳ آ «برباگر ایررالا مدو لحی 
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شعرهای سروده بود که من حند نت باین ۱ را بیادمیدارم : 


هه ی 


ای ات 


دریم و درد که آزاد 5 ال آسیر شد ی 

ندست ی هدری حمد ناگ ش لزید 
جو شا زمان سالاط‌ین و دور استداه 

که خاق لسن از امن روز «کاوسفهتاند 
ض 


۳۹ 


۵ حح * سر 
رم یش "۳ 


هز در ها و حوانان و عض 4 در ۳ ۹ 


با 


گت ۲۳ زکو. 7 


۳ ۰1 ی 
جد در دا که در ادن ۹۳ داسمان هد 


ده ذزدها که در این .کاروان امییز شدند 


4 ستد: هصمتال ل‌ ۴۳ وا( خی .و سل تل 
۰ ۰ ۰ کِ 


مب اب 


محی از کار هی تفای ۹ دِ ان ره رها رخداد افن بو د که 3 


دسوه حبایاا رل لا گا ود اد و امه دین که اه ذ‌ امک ۱ 1 
چ يپ ص ص 3 / 91 ‌ِ ۳ ‌ 


یی گنه فا + ی » ی ۹ 


خا کها وطه.ر ورند و در ان مان بادی از 


۹۹ 
باس و دل حو ان أ مر بکالی "کراده رل ۳ گفتارهانی 


راندند » وجنی اهاده‌شد که ىكث اش 7 کر انبهای ار حذاری که‌دارای 


بت سا 4 


دتیگاه باس‌درو دل‌داشد دمافانشد و برای مادر ان حو آن: مر مکافرستند. 


+ 


۲ 


باسکرویل 


کفتار هشتم 
‌ فتن خیابانی بمالی‌قاپو 

در این . مسا که | | داد خبزش تبربز هر آن رزسبده مبان مردم 
با کنده شدهبود نا گزبی نادآواز هابی دیده‌شد ء تهرآن دراینهتگام 
رن برا کشدء اندشیمسبود ‏ ودراین باره ندز نماشهای 8و نا گون 
دیده مسشد . کته از وتو آنها نام دهو ای و مااز روی 
دا با ذربایچان وا اثرو که آزاد بخواهان هز جدیشی | که 
دز بان دولت نو دآزادخواهی مسشمار دند هوادار ای‌سیارنشان میدادند. 
گر و هی اتا ید دا محانیان به‌یشتدانی از ز خیزش‌وخادانی هستگو شنندند. 
و لی دسته هانی نیز دشمنی نشان ممدادند . زبرا بسباری از ترات. 
دمو کرات این بر تمشافتند که خیابانی بکار مزر کی برخیزد و شام 
1 ردد وازروی ۱ رشگك‌خرده گری هشمو دند . کسائی‌هم باو وق لدو له 
فیوسگیا ۳ داشتند و هواداری ازو از نک گو و بی از نمعاستادند . 
شمحنین | ها نالملک‌ودنگران کهاز تمر نز راندهشده بودنددرتهران یکت 

جوبی میگوشیدند . 
این دودستگی در روزنامه ها ثمز نمو دار گر دید ودو روز نامه 
رعد وابران که بول اژدو لت سر ۱ رعابی نوشتند "و حون 
اشها به تدر یز رسبد بخیابانی گران افتاد * و این بود در مکی از سخن 
رانبهاش (روز چهارم خرداد) با نها پرداخته سخنان بسیاری گفت که 


ما اساث برخی حله‌ها ر میا ور یم ۰ 


را 


(آمشب نظر بموصوع دب ر داشتم .. 9 جر ید نهر ان مرا 
و ادار هیشماید که آهشب مدلی 0 1 نها اخسخال وررم ۰ رد دمانات امین 


و وه 


الملكث را درج گرده 3 اد وان فمز ۳ مقاله صو صی اطهار دای 
نموده ,۶۰ کنون مقالات جر اد نهر از ن در نظر ما اهمسستی ۹ اه و دبع از 
این هم نخو اهد داشت و دالاخره نور تسس ز چسم ان معیقیب در مه ۰ ر آخبره 


خواهد ساخت .۰ . درسکجای دیگر امی‌الملك مسگوید: #عین‌الدوله 


امین 
دراین کارها مداخلاتی دارد * . نه امن الماك و نه تهران هنوز مارا 
نشناخته اند وهر گز ملتفت نخواهند ش دکه ما این را هشت ماه قنل 
ازاین تصمیم کرده‌مشغول فراهم آوردن اسباب آن شده‌ايم . عین‌الدو له 
خودش را دردش .ك امرو اقع ۳۷ نمود ومخالفت نکرد واحترام او 
محقوظاماند.: | گر او نی مشا گرا رفتارمینمود اوهم مثل دسگران 


مقابله «خد یف ۰ دست هیجکس دراه ن یام ثسست ۰ 

هر کز تهران همه مر مان و 
می فهمىدند در آن محرط فاسد و ملوث زند گی نمیکر دند 5 هو ارن 
بخو دی خواد این آمال را اممتواند فعمید و ماخو اهیم فهمانیك. 

ولی روز نامه ابران » آن خرتله موفا و حفلقات * از طر عقی 
هستقیم در از رعد بمطالعه انن قىام بر داخته و لاعن شعور حرف زده 
است ۰۰ .ذر | خر مقاله خودش تو نشده انران » بکعر ف خبلی سقیم 
وسخیفی رابزبان آورده است . باید آن قلم لاابالی که این جسارت را 


کرده است عذر «خو اهد و ترصلده بدهد , ۳ ۳ : 


ترسم ری دکعبه ای مر دزی این رم که تو رزوی نش گستاشست 


بدیخت ! تمر یز قضد هیچ کعبه ای را نکر دهاش ۹ + + ثم دز 


دز( اند 


ان 5 سر بلد آزادستان خو دش کعبه | مال آژاد بو | هان 


استتق» 

شعرای تهران #۹ شعر برای ها نخواهندد سرود . عجب ! چه 
تصور میفرمانشد ؟ !ها درسرآن شعرای مداهن که فابل خرید وفروش 
هستند دا هبچکس طرف نخواهیم شد و هیج انظاری هم تداریم . شما 
بروید رباعیهای نفرت انگیز خودنان را برخاکهای خائئین تقدیم 
نماشد... بگذارند تبریز این جهاد را ندون قصدد های افیا امحام 
دهثف ...۰ ۶ 

ایشهاست نمونه هایی از باسخهای خابانی‌بروزنامه های؛ تهران. 
درهمانروزها داسنان کوسولگریآ لمان کرو به سختی«خود گرفته 
بو د . چنانکه گفته ایم این کشستول نغرمشگاه خودرا کانو نی در ای‌رو اج 
کنو نت گزذاننه کسانی‌هم ازتبر نزیان بنزد او | مدوشذ هندآشدند 
و جون -کشتوال فس‌کوشند که گروهی را باخود همدست گرداند 
و اف: ار حذك با نان دهد که بکروزی بشهر در ]نراد واشوصی نام 
کمونیستی پدید آورند »و گاهی نجل چیع میداد که ا گر فشاری باو 
آورند » به نمبها و افز ار های جک که در کنو اخانه 1 
میداشت آتش زده سراسر آن پیرامونها را بهوا خواهد پرانید 
ازهر باره بیمهابی میرفت * واز ایشرو خیابانی‌در اندیشه آزمیان‌برداشتن 
از میبود. بویه‌س از کفتکورهایی که. با نماشده اتگللی فویات 


رفن نو ۵ ۰ 
کم کم فلت گر دیده برای خمزس در حلو خمابانی آماده میگردبدند 


۳ 
ین ات 

درخی از آنان سکقفهلگری بماهنده شده در | نحا نو شته‌هادی نز بان 
خبابانی هسدو شعشد و در سر مزا کندند ۰ از اشرو خبابانی دسمور 
داد که ءکدسته یاسبان‌در بیر آمون کو سولخانه‌ نگهیاناستند وس 
را با تجاراه تداده وهر که را که بیرون‌ها بذ فنیشکنی کی داد ۱ 

این رفمار بکذ تسولآلمان درخورده و خود سرون ها مد و 
بناسیانعا برخا همیگار 2 " و بیم مداد 45 | کر باز استدد تفنگهای 
ابشان را خواهد کرفت " وچون یاسبانها باسخی امیدادند باژهی‌گشت. 
ازبس 
گاهی بشهربانی نامه‌نوشته بیم میداد که گر پاسبانهارا بر ندار ندبجنك 


0( یماگ مود از دشت‌ام مشلمك سقتی تبرص‌یر داخت. 


خو اهد بر خاست . 

ازحله روزچهار شنبه سیزدهم خرداد نامه‌ای آزو شهردانیرسمد 
که‌اگر تا فردا نمروز باسبانها را برندارند درزمان «کار خواهد بر 
خاست " و چون خود مرد بسمناكگ ودیواه همبو دم هر کاری آژو مبرفت. 
از ابثر وخدابانی سیچ کاررا دیده کانی‌را ازتیراندازان‌مجاهدانبا نجا 
فرستاد که در دشت بامها جا گرفتند و آماده استادند. 

در این هنگام در نهر آن سفارث آلمان از بد رفتاری کونسول 
1 گاهی بافه و «تذ کره‌سفر» برای او ازو زارت‌شار جه‌خو استه و گرفته 
بکار گز ازی تمریز فرستاده بود که باو داده شود . این تذ کره در این 
کرما گرم کشا کش شبریز رسید و روز پنجشنبه چهارد هم خرداد 
بود که فرستاده کار گزاری آنرا برذاشته نزد کونسول ماه اواسبی 
کونسول دروا تنموده با لك خشم آنرا باز گردانبده و ساعت خودرا 


درون آورده‌جنین گفته بود؛ (رنجدفنقه ازسروقت مدگنرد» فرستاده 


۶۲ج 


کار گراری باشتاب ببرون آمد ودر هسان هنگام‌از یشت بام کو نس ولخانه 
شصت تبرآغاز گردید 

خوبیش دراجا بود که کار کنان کونسو لخانه بروی از کر شون 
مگ رنه و فرمان آزو نمیبردند. اس بود کوسول خود شلهای 
در بشت ام 9 ۳ شلداث مبگو شبث ۰ باز خویش دراشحا دود ة 
ت ی ازتبر اندازان او را اماج گردانیده با بك تبری که از دهانشرزد 
از بایش انداخت 

دد مسان جنگ گرم نشده بیادان‌رسید و شلباك بر دده‌شد وسبن 
کار کنان کونسو لخانه کشتهشدن کونسولرا | گاهی داد ند و ناسیاتان 
ومحاهدان نیز دست از جنگ کشیدند 

گوئسول ازدیواننگی و بیدا 5 ی‌سدم باتمار ر «مب وقورخانه کشیده 

بوده که ای ر خود را درتتگنا دید با نها آقثن زند وخود وا ودنگران 
را باان برامونها هوا در اند * ولی خوشختانه فرضت بسدانکرد. 

خبالاتی در ادن هنگام نز دور اندیشانه رفتاز 9 . بد‌تهسان 
که کونسو اخانه را به شمانحال دا که القبت: شهر دانی چند تن دتاشتکن 
فرستاد که کته کو‌تسول را بسشد و دو تن از آنان ) یکی روسی و 
گر ابرانی) که بدرون رفتند چنین گفتند که گلو له بدعان او 
برخورده و از بالا بپایین فرو رفته و از دوش چپ اوبرون آمده از 
انترو داستان را ۶« خود کشی * و انمودند و در روزنامه تجدد نیز هرن 


را خو شتند : 


چنانکه گفته انم زام این کونسول کرت وسترو» (۱)می نود . 


60۳۸ ۱۲۵۵0۵ ۵0۵)( 


«<< ۹۳۷ 


کوراو که ۱ کنون درتمر در گورستانآ مر کائنان بد ندار یت درو ی 
کن هی نو سد 8 


۳جون۱۹۲۰حهار دهم رمضان؟ . 


زاسده شد در ربکا درسال ۱۸۷۸ مهرد درتمر دز 


این يك فیروزی دیگری از خیابانی بود و راستی را مك آسیبی 


ازسر تمر هز بر داشته شد . کسانیکه در کونو اخانه دست‌اشین هسو داد 
یکاباث رون | مده خود ر ر | سه ر دزد و با نهانی گر خفن 

ا تون در قبریز یکانه یرو نی که -ر بخیابانی فرو نمی اورد 
« فز اقخانه " مسود. این دسنه ازسیا. که ز در دست سر 25 5+ کای رو 
راه درده هشد ؟ و که های آن سدمُو حو انان دز ۲ گاء و بد رفتاری 
می‌بو دد که حز ز بر دستان خود از سین #رمان نمی بردند و درو ابی 
نمی‌نمودند »جنیش خبابانی ور اهانش ذر | نان‌نع‌ناسده گراشی از | نان 
سوی خدزش دیده نمیشد ‏ حای خود که دشمنها وید خواهمها نمز 
نمودارمی گردید . درهین روزها بکدسته دیگری از اردبیل به‌تبریز 
آمدا" و اشان «غز اقخانه نرفته در کاروانسرا ها در همان شهر نشیمن 
گرفتند » و بکه هاشان در باژار و دیگر جا 
دژخونی آغاز کردند " که تو گونی 


2 و اقخانه مخو است و دن خود را بخدابانی شهماند . 


ص ی هر د۴ زمخ-ی و 


فرماندهان دسعورهایی داده بو دتد 


از ارو خابانی در سخنرانی خود ساد اشان برداخت که از 
حله روز دو شنه بکم تبرماه در گفتار خود چنان گفت : « ده رو است 
تحلی این تصمیم ما که میخواهتم حا کمیت علیه را بر قرار داریم دز 
دشمنان ما مور افتاده وسر خود را می‌جنبانند . با تشوبقات و ترعسمات 
. بنای شرارت را کزارده باهالی پیچیدگی می 


آنان افراد قزاق . 
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کنند. اهالی تا امروز بواسطه اخطارات سخت ما دست و با سته‌و 
مغلول بود .۰ . امروز اخطار ميکنيم : بعد ازاین عرگاه بکنفر قزاق 
بسکنقر اهالی‌تعرض کند بادد جسد بیرو ح اودر کوچه بماند. فز افخانه 
باند راحت بمشنند و موجودیت خود را یمسا احتیاس نگرداند ۳۳ 
ور افها وقتی که وارد شهر و بازار هی شوند باید عیرمسلج باشند * در 
کارو افسر | های داخل شهر افامت نکنند. هر کاه ابر اخطار رافورا 
تلقی نکرده از کارو انسرا ها خارج نشوند هیچ نو ع آذوقه با نان داده 
نخو اهد شد و حصور خو اهشد ماند تاو قتیکه مقدرات فز اقخانه سکنرتنه 
حل کردد ۹ 

اینهاست له عابی از کفتار درازی که خیابانی در بارء قز اقها 
رانده و مانا در نسجد این گفتار فز افها از شهر بر داشته شدند. که 
هسگی در قزاقخانه گرد آمدند . ولی خواهیم دید که همینان جه 
گزندی بخیابای رساندند . 

بدینسان خیابانی در کارهای‌خود فیروزی مییافت » وچونو لنعهد 
این‌هنسگام درتوران میز_بست و شمس العماره با عالی‌قاپو که کاخ‌پادشاهی 
و تبگاه لبود خای ابران عیبود زنان و.ستگان آواهی نیش 
خیابانی خواست نان را برون کند ۳ آنا ۳ پشیشگاه و خزیاکایرون 
خیزش گرداند و بزنان و لیعهد دستور بیرون‌شدن داده روزسوم تبرماه 
را بر گزید که از تجدد با تسا روند " ودر این میان خواست. | نروز مك 
جشن با شکوهی باشد وهواداران خیزش نبروی خود را بمردم نمودار 
گردانند راون بود دستور بسیج داد . 

زنان و لبعهد و بیرامونیان او بك کارو افی بستند » و چونعن الدو له 


۱۷۹, 

نیز نه کاری از پیش میبرد وه سودی بر میداشت واز درنك درتبریژ 
نتبجه‌ای ندیده در آ هن رفتن می‌بود : آوهم با برامو نبان خود ساسمنح 
رفت » واز | تحا همکی صرا2 گر دید کارو ان بزر گی بدید آوردندو 
رو بتپران روانه گردیدند. بدینسان تبریز ازنمایندگان دولت تپی 
گردید و کسکه در برابر «قیام» ایستادگی نماید نماند . 

از آ نسوی خیابانی دستور داد روز پنجشنبه سوم تیرماه اداره‌ها 
از آغاز روز؛ و بازارها پس از نیمه روز.بسته گردد و دستگاه « قیام » 
باشکوه و نمایش ازتجدد بر خاسته درعالی قابو جاگیرد. در آنروز اداره 
ها وبازارها بسته گردید.خودخیابانی باییرامونبان درعالی‌قاپو جا گرفتند 
وموزيك بنوازش پرداخت و مردم در آنجا و درسر راهپا اوه شدند . 
از آنسوی‌هیگی بروان ازمجاهدان و گاردملی ودیگران که نیروی 
«قیام» شمرده ميشد ند تفنگها بدوش درعمارت تجدد گرد آمدند ودسته‌ها 
بستند وموزباث‌بجلوانداختند وپای کوبان روانه گردیدند . وازبازارها 
گذشته بعالی قابو در آمدند ودر ] نجا سان داده بنمایشپایی پرداختند . 
همچنان شا گردان دییرستانها دسته دسته | مده سرودها خواندند . خود 
خیابانی ومبر زا تقیخان و دیگرات_ گفتارها رآندندو امد هانمودند و 
نو بدها دادند . 

امروز رویه کاریپای بسیاری رفت . پیابی بانك « زنده باد 
دمو کراسی » و « زنده‌باد خیابانی» بلند میشد ؛ پیاپی دست می زدند ؛ 
سرودهای گو نا گونل از جمله «مار سیز») میخو اندند؛ شادیهامینمو دند . 
امر وز خیابانی خود را در اوح فیروزی دیده از گناهکاران سیاسی‌در 
گذشت (عفوعمومی داد ). 


آ قای‌سلطانزاده 

در روز امه تجدد این جشن و نمایش را بزرك نشان داده و باز 
از گف زدنهای رعد[ساء یادها کرده .سکن چنانکه تبر یز یان‌میگوینده 
در این روز بود که انبوه مردم به سستی کار خیابانی پی بردند . 
زیرا بس از چندماه خبزش وکوشش ‏ پس از آنهمه فیروزیهای بیابی 
که خیابانی را در برابر دعینان ز خدایه‌بود » اموژ شماره کبانیبکه 
بایستی تفنكك بدوش‌اندازند ویگرنگی خود را با «قیام » بیمگی نشان 
دهند نسیار کمتر از آن بو دند که امید میراقت» 

همانا غود خیابانی و پیرامونیانش اینرا دریافته بوده‌اند کنه 
میبینيم در رو زنامه‌تحدد مبنو سد . و قاگدین قیام خواسته بودند حدود 
این جشن را حتی‌الامکان محدود ساخته این آ ین انقلابی را بايك نوع 
محرمبت ودر داخله يك دایره خصوصی وخودمانی بر پا دارند :.. »۰ 


۳9 ۳ 
بایان کار خیابانی 
بدانسان که گفتیم خیابانی تبریزرا از نمایند گان دولت و از 
بدخواهان تهپی گردانید . وخود رخت بعالی‌قابو کشیده د رکاخپای 
آراسته ودلگشایآ نحا که ولیعپدهابرای خوشگذدرانهای خودساخته 
و آراسته‌بودند یت گررفنت 1 و جنانکه میگو بندازهمان‌هنکامر فتارش 
نز دیسگر گردید و به ببر آهو تیان بدیروایی نشانداد . 
از آنسوی بشپر های آذر بایجان پرداخته برای هر يكث فرمان 
روایی از سرامو نبان خو د فر ستاد.. چون‌امیرارشددرقره‌دا غ گردنکشی 
نشان مداد بانديشه کوفتن سراو افتاد . چنانکه گفته ایم سردار 
عشایر را در و رکه با دستور خیابانی‌بند کرده بو دنل م از اسف 
بر خی‌از خانهای"قره دا غ که باوی همچشمی میداشتند بخیابانی گراییده 
بیاما و نو بدها میفر‌ستادند . 
این بود خیابانی دسته‌ای از ژاندارم ودیگران‌راجدا گردانبده 
بنام « قوه‌اعزامیه » 1 بایکی دوتن از بیرامو نبان حود روانه قره دا غ 
گردانند که در آ نجا بپمدستی خانانیکه نوید همدستی داده بودند با 
سواران امسر ار شد که , ما از کارهای این سداه آ گاهی‌نميداريم. 
ولی در رو زنامه نجدد میسینیم خیابانی در روزهای آخبر زند گانی خود 
اژ فیروژی این ساه سجن رانده و چنین گفته که امبر ار شد زسپار 


خو استه است‌واز در فروتنی در آمده . 


۱۳۲ 
در خود نیریز که از قزاقان بد رفتاری‌ها دیده میشد و خیابانی 
بارها از ایشان بد میگفت اینزمان‌از آنسو نیزبدرفتاری کمتر گردید 
و رئیس قزاقبا که يك کولونل روسی میبود با خیابانی از در دوستی 
در آمده ایمشپا داد . از اینرو خبابانی بر زبان از بد کفتن 
ناز داشت . 
روبپمرفته کار خیابانی در آذربایجان از هر باره در بیشرفت 
و شکوهش هر زمان در فزونی می بود . لیکن از سوی تپران 
بیمپا میرفت . 
در همانروز ها که خیابانی رخت‌به‌عالی قابو میکشید ازتپران 
گاهی رسید که وئوق الدوله کناره جسته و کابینه اش از میان‌رفته 
و خیابانی آ نرا بسود خود شمرد و در گفتارهایش خن بان ید" کزه: بسن 
از وتوق الدوله مشیرالدوله سر وزیر گردید. خیابانی باوخوشگمان 
بود و از او جز نیکی در باره خود امید نمیداشت. 
راستی هم مشیرالدوله با آن ترسناکی و با آت پروایکه 
به‌نیکنامی خودمیداشت جزنیکر فتاری‌با خیابانی نمیخو است و بیکمان 
بر نش آ زادیخواهان آذرباحان خرسندی نمیداد. لسکن در خواست 
های خیابانی در خور پذیرفتن نمیبود . چنانکه گفته ایم خیابانی این 
میخواست که آذربایجان دردست او باشد که جداسرانه فرمان راند 
وسیس که فیرورفند گرفیت بسرتهر آن رفته | نجاراهم و اصلاح و کن. 


آوردتهران میگفت : 
و یابد آ زادستان را برسمیت شناسید » . دولت ۲ گپی میداد 


۳۳۴ 
کر این آذربابجان والی فر ستاده خو اهد شد . خیابانی باسخ رید او : 
«بوالی یسازی نیست . #ماپول برای سا بفرستید» . پیداست * این 
در خو استپا در <ور بذ بر فتن نمسو د . ابنپاجیز هابی‌میبود 4۱ یادا ی 
بایستی بازور وثیرو بدست آورد و گر نه چشم پوشد . 
در گنتار هایبکه هر روز در عالی‌تابو میرراند دیده میشود که 
گاهی سچخن رانده که به تسر بز د <مله4 » خو اهد شد ) و گاهی ئله 
گرده که تهپران « هنوز اسم آذأذب‌ان وا فوال نگرده است » 
اینپامیر ساند که خیابانی از نپران بیم‌میداشته.بااینحال خو اهبم دید 
4 به بسیجی دراین‌باره نرداخت .ما از گنتگوهایی کهمانه خیاباتی و 
حبایا: 


۱ ی 


کاینه مشیر الدوله رفته آ گاه نگرديده‌ايم. این اندازه میدائیم 
پامی ذشر د که«قبام» همچنان برپاء ودست او در آذر بایجان کشاده‌باشد از 
آنسومشیرالدو له در کار خود درمانده چاره‌نمیدانت.سرانجام چنین نهاده 
د که مخبر السلطنه‌را که در آن کایینه‌از وزیران می‌بود بنام زالیگری 
با ذر باسجان فر ستند ‏ وباوتوائایی دهد 1 هر جه بپتر ۳۳ ۴ بکاز ندد, 
مخیر السلطته که‌سالپا در آذرباء بان والیگری کرده و بپوش و کاردانی 
خودبسیار دلگرم می‌بودبدلغو اه‌اين کاررا پذیرفته بگفته خودش,باك 
کیف» ازتبران روانه گردیدوجز جندنو کری‌همراه نداشت. 

خیابانی باین زو خرسندی نمیداد . این بود از مغیرالسلط:» به 
بیشواز وپذیرابی نبرداخت . مخبر الساطنه باهمان کسان خود بذمر 
در آمده چون عالی‌قابو دردست خیاباای می‌بودبشثکلان ر فته در آ تا 
در خانه‌ای نشیمن گرفت . خیابانی میخو است دست اورا ببندد و بهپیج 


کار ی أ زادش نگزارد 1 حو د ستتو د | رهمجون عرره الدو له‌ودیگر ان 


سس ۱۳ - 
از آمدن بشیمان شده‌راه تپران رایش گیرد . باین اندیشه دریرامون 
تغمنگاه او جاسوسان گماشت ومیدانرا باوتنات گردانید. 

ولي درهمانحال گاهی کسانی از بیرامو نیان‌خیابانی‌ازناظم الدوله 
و حاجی‌سیدا لمحققین‌ودیگر ان‌در نزد اومی ر فتند و بسخنانی‌می برداختند. 
خیابانی میخو است او را از گشش: خقیود گرژاند. ولی سستی کار 
خیابانی بیش ازهمه از رهگذر بی ار <ی ببرامو نیانش می‌بود . چنانکه 
گفته‌ايم بسیاری از نزدیکان خیابانی دلبستکی‌باو و کارهایش نمیداشتند 
واین شبوهٌ کهپن ایشان می‌بود که بپر جنبشی در آیند وسود جویند . 
نئها چند ثن‌دلیستگی موداشتندو | نان نیزدر اینپنگام‌از رفتار خیابانی 
که جداسرانه بکارهامی‌پرداخت آزرد گی‌می‌نمودند ۳۹ شنیده‌ايم برخی 
از ] نانکه بادستور خیابانی یاباا گاهی اق ننواد مخبر السلطنه‌میر فتنداز 
خیابانی ببزاری می‌نموده سستی کار های او وا ۲ کاهی مبا.آدند . 

ا زا نسو خیابانی بمخبرالسلطنه خوش کیان بوده باور تشبکر؟ 
که‌با | زادیخواهان‌بدشمنی آشکار بردازدور نتار نامردانه اوراباستار خات 
و باقر خان در دو اژده سال‌یش از آن فر اموش گردانیده بود, 

باری پس از نیمه شپریور بود ؟همخبر السلطنه به تبریز رسید 
وچون ده وچند روز درشپر گذرانبد واز چگونگ ی کار خیابانی ۲ گاهء 
گردید روز یکشنبه بست‌و یکم ثمریور (۲۸ذیااحجه) شهر را 
رها کرده بقزاقخانه رفت » وشبانه درآنجا با رس قزاقغانه وبا 
تبر کرد کان, بخون ترداغته نقعه ماختن بشیی و گرفقن آنوا کفیه , 

دانسته یست خیابانی باین رنتن او چه معنایی داد که‌بد گمان 


۲3 ۰ ۰ . سک بر ۳ ‌ ۰ ی 
نگردیدو بپیج | ماد کی نیرداخت : ما ن٩ه۹‏ دهسیم وروی 9( خیابانی 


۱۳۵ - 
گذشته از بروآن خودژاندارم‌پای‌نسر یز ودسته, گارد خیابانی» می بو دند. 
از ژاندارمپا يك گروهان بقره داغ فرستاده شده بودو بازمانده که‌با 
رئیسشان یاور میر حسینخان درشهر می‌بودند ۰ چون بکرشته بارهای 
بازر گانی به‌دیه بحاجی آقا (چند فرسخی تبریز) رسیده‌وا ‏ ] نجا ازترس 
شاهسو نان که‌راه‌را بسته بو دند بیش آمدن نمی تو انست »همان روز سست 
ویکم شپریور میرحسینخان باژان-ارمپا برای باز کردن‌راه و آوردن 
بارهای بازر گانی ازشپر بیرون رفتند وخیابانی ازبس یبا کی می‌نمود 
نهتنها آ ناثر | نگه نداشت چندانکة کفته مینقو خود بافشاری نموده 
آناتراروانه گرداتد . 

فردا دوشنبه بیست‌و دوم شپریور هنوز آفتاب در نیامده دسته 
های قزاق ازقز اقخانه در آمده‌رو بشهر آوردند کنهی‌برای بهلن. گنزاکن 
نمی‌بود . تنها درعالی قابو وشهربانی کسانی از کارد خیابانی وبیروان 
خیابانی اندك ایستاد کی نشاندادند وباندك جنکی‌بر خاستند.ولی‌چون 
دوسه تن کشته گردید آنان‌نیزرها کرده هر کسی بجایی گرستنند. 
قزاقان بسراسر شهرذدست بافتند ودست‌گاه «قیام» بکیاره بپم خورد . 
قزاقان بخانه های سران«‌قیام» ريخته دست بتار اح نهادند 

خیابانی که شب را بخانه خودرفته بباك و آسوده خوایده‌نود 
بامدادان هنکامی بر خاست که قزاقان بشپر در آمده بودنده و چون بیم 
گرفتاری می‌رفت‌بخانه‌یکی ازهسایگان رفته در آ نجا نپان گردید. از 
نزدیکان‌او کسانکه‌بامخبر السلطنه‌از یش راه‌می‌داشتند آسوده ماندند. 


۵ . 6 ۳ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ توب 
دیگر ان‌ناچار شدند رونهان دنند وبرخی نیز شهر رارها ارده یرون 


رفتندخانه های بسیاری ازایشان تاراح‌یافت. 


۰ ۳ 
‌ خ سس 
سح ۳ 


مبر زا زقیخان رفعت 


متیر ال لطنه بشهر در امده درعالی‌قابو سک . اما خیابانی 
34 


قراتان به‌نرانگاه اویی برده‌چندتن بسرش رفتند؛ واأوراباچندتیر 


جنازه‌اشرابروی نردیانی‌انداخته برون آوردند . دراین باره سخن دو 
که است :مغر السلطنه می گفت قرانان چون‌نزديك‌شده‌اند خیابانی 
و وش خودوا کشته: می کقات :نو شته‌ای دراین بازه از جبت اودر امده. 
ولی دیگران‌می گفتند: خیابانی درزیر زمینی می‌بوده وتفنگی بدست 


می‌داشته . قزاقان آ نرا دیده از بیرون شليك کرده‌خیابانی‌را ازپاانداخته 


۱۳۷ مت 
اند ژهمانااین راستتراست . 

بدیلسان شادروان خیابانی کشته گردیده ازمیان‌رنت ۰ می‌باید 
اورا کشتة آن ننایشپای روبه کازانه مردم و آن کفزدنپا و «زنده‌باده 
گفتدزای دروغی‌ذانست . باث دستی فر اموش نشدئی که درداستان خیابانی 
از این دسته مردم غیایان گیزفند: آن بود که چنانکه دربای گفته های 
خبابانی کفتزده بو دنك در گردا گرد جنازه او نیز کف‌زدند ودژ رفتاری 
سبار ازخود نشاندادند . 

چدانکه گفته‌ايم یکی ازنزدیکان خیابانی میرزاتقیخان رفعت 
می‌بود . اینسرد باچند تنی ازشپر گریخته بآرونق وانزاب رنته بود و 
در آنخا خود را کشت (یادیگران کشتند) » وما ازداستان‌او نيك| گاه 
نگردیده‌ايم 

همانروز دوشنبه مخبرالسلطنه نوشته‌ای بچاپ رسانیده در شهر 
پرا کند که در پایین نسخه آنرامی آوریم : 


اخطار غمو می 
ازدور تصور میرفت قیام آ قایان درتبریز واقعاً از برای تخکيم 


" قانون‌اساسی‌است . اینجائب که خودرادر تبریز ازهر کو نه‌معرفی هستغنی 


میدانم کمر خدمت اهالی‌را بمیان بسته بمجله هرچه تمامتر بايك شوقی 


" با ذر بایجان آ مدم . از جمال | باد تابر نز آ نجهمطالعه شد از دمکراسی 


اثر ی‌ندیدم همه‌جا ر نجبردرعذاب‌ورعیت پر بشان‌نود و فر یادر سی نداشتند . 

درمیانج حال رقت |وری‌مشاهده‌شد . نا امنی تايك‌فر سخی شهر حسک‌فرما 

است . ولابات‌همه بلاتکلیف‌درشهر دلما خون وزبانپا بتهدید موزر 
آسنتت 


۱۳/۸ 

در ظرف هفته گذشته‌بپرزبان وهروسیله خواستم‌مطالبآقایان 
ابفهمم جز نظریات شخصی چیزی‌مفپوم‌نشد . آ نچه نصبحت کردم‌جو اب 
منطقی نشنیدم وروزیکه فقط انحاد بدرد مملکت درمان است آقایان 
حاده انتراق مبرو ند ۱ نشستن واصلاحات کردن بپترازقیام وهر جومرح 
درمملکت انداختن‌است . نظمیه گرسنه ژاندارم بی‌معو نه راهپا ناامن 
آ قابان‌در با غدو لتی نطق‌می کنند 1 ادار ات رسمی را به‌ارتکاب بی‌قانو نی 
مور کرده چر خهارا آزمحور بدر انداخته . 

لهذا بیش ازاین‌تأمل وتحمل مقتضی نبود . بموجب اختیاری که 
داشتم به‌قزاق امرشد شهررا ازاین‌حال اسف آور خلاص کنند تابتوان 
بهاصلاحات‌امو رداخل و خارح پرداخت . ادارُ نظمیه باید کما کان‌فقط 
مشغول نظم باشد . اداره‌ژاندارمری راء‌راتأمین‌نماید » لازم‌است‌محاسبات 
خودرا ترس داده باورند که حقوق آنها برداخته وتعلیمات آنهاداده 
شو د ۰ جر 1 لمژنه 

کته شادن حب انی در تهر ان‌ودیگ رشپرهااثر بدی‌داشت . روزنامپا 
در همه جا زبان بد گوبی بمخبر السلطنه باز کردند . سبس که مجلس 
چپارم گشاده‌شدقانونی گذشت که ماهانه‌پو لی‌ببازماند گان اودهند. 

از | نسودر آذربیجان‌چندتن ازیاران اوبنام کینه جویی ازمخبر 
السلطنه بيك کاربدی بر خاستند »و آن اینکه بااسماعیل آقا (سیمسکو) 
بومیستگی بیدا کرده اور دوباره به | شوب برانگیختند ؛ وارشدالملك 
نامی رابنزد او فر ستادند . اسماعیل آقا که بادولت دورو به راه می‌رفت 
و خودخواهان آشوب می بو د فرصت رارهان‌کرده‌دو باره بکار نرداخت . 
ارشدالملك که‌خود ازمردم‌ارومی‌میبود بادستور اسماعیل |قا با نجار فته 


۱۳ 
باثیر نك شهررا گرفت واین درزمستان ۱۲۹۸ بود . 

بدینسان دوباره ارومی گرفتار گردیدودوباره آذربایجان‌دچار 
آشفتگی شد.مخبر الساطنه که‌درداستان‌خیابانی ژیر کی‌از خودنشانداده 
کار رابا سائی پیش برده بود. درابنحاجز نافهمی‌ازودیده نشد و در نتیجه 
کارندانی او چندبار -ماهیان دولت در برابر کردان شکست خوردند 
و درهر بار بکدسته‌از جو انان کشته‌شد ندواز میان‌رفتند . مخرالسلطنه‌زز 
تبریزدرون اطاق‌نشته‌بانلگر اف وتلفون فرمانهای‌جنگی بس ر کرد گان 
می‌فر ستاد واين کار خام‌او مایه‌نابودی جوا أن میشد . 

در زمستان سال ۱۳۰۰ اسماعبلآقا آهنك‌ساوجبلاغ کرد و 
سپاهی که‌مخبرالسلطنه‌با نجا فرستاده‌بود درسایه‌ناشایستی فرماندهشان 
که‌ملك زاده‌نامی‌میبود کاری‌نتوانستند و کردان با سانی شهر رابدست 
گرفتند . دراین جنك بو د که اسدآقا فشنگچی . آن گرددلیر آزادی ‏ 
کفته ور یه ازمیان رفت . کردان سبصد تن ازژاندار مپارادستگر 
کی فا دی دشد که نسنگو اقبکوو دادهمگیر | بشصت‌تبر بسته ازبا 
انداختند , 

سپس دريك جذك دیگری ازسوی شرفخانه باز سپاهیان دولت 
شکست خوردند وسامخان امیرارشد قره‌داغی که‌فرمانده این سباه می 
بود کشته گردید که ندشان اسماعیل | قا ازضرغام که کشنده برادرش 
جعقر آقا می‌بود کینه جسته برادر اورا کشت . 

کوتاه سخن ۲ نک»مخبرالسلطنه پیاپی دسته‌های ژاندارم‌وسوار 
را بکشتن می‌داد و آشوپ اسماعیل اقا روز برو ز بر کفر گردیده‌مانه 
گرفتاری برای آ ذر بایجان شده‌بود . ولی‌چون دراین‌هنگام سردار ..ه 


۳ ار ۹ سب 4 ٩6‏ سب 

( زضاشاه پپلوی) بنام وزیر جنك بکاز برخاسته سنپاف ایزاثرا نیرومند 
میسگر ذانند ودشته دسته آ ثاثر | بلس شتر کشباوتا ضیف ستهادق هراب 
هنسگام آشوب گیلات فرو نشانده شده‌بود سردا سبه هیتو اننست 
بآ ذر بایجان بهتر پردازد . ازایترو دست مخبتر السلطنه‌را از کار کوناه 
گردانید وفرماندهان سپاهی برای‌سر کوب کردان فزستیاده میشنه: تا 
پس‌از بکرشته جنگهدای دیگری شینکو ننانوافا گردید وشکست 
خورده ازایران بگریخت . که‌سیس‌نیز بایر ان باز گشته بادشت‌سپاهیان 
کشته گردیه ازمیان رفت ) . از آ نهنگام آذر بایجان رو بایعنی‌نهناده 
آشفتکیم‌ای هیجده‌ساله بایان بذیرفت . 


چون داستان سردارسمه بارضاشاه بپلوی و کازهای او جداست 
دراینجا با نپا نپرداخته بهمین چند جمله بس‌مبکنيم ودر اینجا تاریخ 


هیجده‌ساله آذر بایجان‌را بپایان میرسانيم . 


